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 18این کتاب براي افراد زیر 
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کنم به استاد ي این اثر را تقدیم میترجمه

 غلامحسین ابراهیمی دینانی

 

 کنم همچنین از آقاي حمیدرضا الماسی بابت جمع آوري تصاویر استفاده شده در کتاب تشکر می 

 

به تلگرام با آدرس زیر رجوع براي دریافت سایر آثار و ترجمه ها می توانید 
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 مقدمه
، متولد  1740در سال    Donatien-Alphonse-François de Sade  ا یدو ساد    یمارک

ژان فرزند  او  (-فرانسوا -ژوزف-ستیبات -شد.  ساد  دو  -Jean-Baptiste-Josephکنت 

François, Comte de Sadeد و  نظام  سواره  افسر   Mlle Maillé deو    پلماتی) 

Carman پدرش    یکی ساد داشتند،    یوانتأثیر را در دوران ج  نیشتریکه ب  ی، بود. اشخاص

) که هر دو در Abbé Jacques-François de Sadeآبه دوساد (  شی عمو  يگر ی بود و د

بودند. پدر ساد دوست   اشیفاسد و ع  یداشتند، مردان  ییبالا   یگمقام فرهن   نکهیا  نیع

ي ساد کتابخانه  يکه عمو  ینوشت، در حال) بود و خودش شعر می Voltaireولتر (  یم یصم

گست و  کتاب   ايرده خوب  کنار  در  که  کلاسداشت،  تمامیهاي  اصل  ک،  فلسفه   یآثار 

همچن  يروشنگر و  نوشتهنمونه  نیمعاصر  از  اروتهایی  آن    کیهاي  از می  افت یدر  شد. 

ب  ییآنجا ساد  کودک  شتریکه  قلعه  یدوران  در  را  خانوادگخود  پروانس    یي  در  واقع 

)Provenceکتابخانه   نی داشت تا با ا  ياد یگذرانده بود، زمان ز  شی) و تحت مراقبت عمو

 آشنا شود.   یبه خوب شی آزاد اند سندگانیو نو

هاي آزادانه بزرگ شد. قهیو سل  یهاي مترقده یاز ا  یی ا یدن  نده، دریآي  دهسنی ساد، نو

زمان  ییایدن  نیچن بود.  مردانه  و عمو  یعمدتاً  پدر   لات ینبود، تحص  شی که ساد در جمع 

مدرسه ي  ه یاول در  پار  ییلو  انیسوعیي  او  گرند  د  سیله  کنار  و    گریدر  اشراف  پسران 

سن  يفرانسو  يبورژواز ت  نیدر  سالگ   اده  جوان  ی چهارده  معلم  امبلت   یبود.  نام  به 

)Ambletدوران با او آشنا شد.   نی آموخت در ا  خیو تار  ای ) که به او خواندن، حساب، جغراف
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نبود.   1ن یبرتی ساد بود که ل  انی از اطراف  يباهوش بود و تنها مرد  اریو بس  میملا  يامبلت مرد 

هاي بحث و جدل و بالاتر از همه،  روشنفکرانه، مهارت   قی دق  قیها ذوق تحقی سوعی ساد از  

لواط و   يزمان برا  نیدر ا  انیسوعی   اقیمادام العمر به تئاتر را به دست آورد. اشت  اقیاشت

ساد جوان کمک کرده   ينوپا   یجنس  لاتی گیري تماممکن است به شکل  زین  ی بدن  هیتنب

  . اردبه تنها فرزندش د  یکم  اریسي بکه او علاقه  درسباشد. در مورد مادرش، به نظر می 

اغلب منتقدان، نفرت ساد نسبت به مادران را   يساد، برای  او از دوران کودک  ینسب  بتیغ

 کند.  می  هیاش، توجهاي بزرگسالانه در داستان 

سپاه   کی، که  Chevaulégers  یآموزش خدمت به آکادم  يبرا  یساد در چهارده سالگ 

، پس از 1763و دو ساله در سال    ست یبود، وارد شد. ساد ب  يسواره نظام ممتاز در ورسا

خود را به ي  دانه یناام  یافسر، زندگ  کیچند سال حضور در جنگ هفت ساله به عنوان  

گرفت که او را زن   می تصم عاًی س برود. پدرش سری سرباز را ترك کرد، تا به پار  کیعنوان  

 باً یدختر تقر   نیکرده بود. ا   دایاو پ  يرا برا  یس یارشد پار   یقاض  کی بدهد. پدرش دختر  

پلاژ رنه  و  بود  ساد  خود  مونترو  يهمسن  نام   Renée-Pélagie de Montreuil  يدو 

 یسنت   رافي اش شده بود و از طبقه  بینج  ریهاي اخيباز  يداشت. همسر ساد از بورژواز

 ی ها ارتباط خوب ي ي ساد با افتخار به آن تعلق داشت، نبود. در هر حال با مونتروکه خانواده 

دختر بزرگ خود ارائه    يبرا   یقابل توجه  هی ز یها ثروتمند بودند و جهيداشتند و مونترو

پلاژ رنه  هوش  يدختر  يکردند.  کم  و  شخص  یساده  اما  فداکار   تی بود،  و  ش قدرتمند 

 
 ن ی . بھ ھمنندیبیبودن در خود نم   یاخلاق   یبرا   یضرورت  چیھستند و ھ   ختھیافسارگس  یاست کھ در آن افراد بھ لحاظ اخلاق  یمکتب  نیبرتی مکتب ل .۱

ارضا شوند.   یق یبھ ھرطر  دیبا  یاست کھ شھوات جسمان  دهیعق  نی و بر ا  دھد ی مکتب اصالت را بھ لذت جسم م  نی . انامندیم  خواهی جھت خود را آزاد
 رواج داشت.   ریکب  یایتانی در فرانسھ و بر ۱۸و  ۱۷ یھامکتب، قرن  نیمکتب ھستند. ا نیا  رویدو فرد مشھور پ یدو ساد و گاسند یمارک
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 Présidente de)  يدو مونترو  ی مادامعنیبود. مادر رنه    ششوهر  يابر  یگي بزرپشتوانه 

Montreuil) دو ساد داشت.  ی در سرنوشت مارک  یبود که نقش مهم  رومندین یزن 

 ي ي مونتروزوج جوان در ابتدا توسط خانواده   نی، ا1763می  17پس از ازدواجشان، در  

زمان بود که   نی اسکان داده شدند. در ا يقلعه خود در نرماند ای سیي خود در پاردر خانه

مادرزنش اختصاص داد    یهایی را به همسر و حتکرد و بخش   شی نما  يساد شروع به اجرا

 مند بود.  و به تئاتر علاقه 

به   ساد  ،ی تنها پنج ماه پس از عروس  .دیطول نکش  ادیصلح و آرامش ز  نیحال، ا  نیبا ا

ساله   ستیب  ی روسپ  کی شد. ساد که به    یزندان  نسنسیدر و شد و    ریجرم فسق دستگ

) پول داده بود تا شب را با او بگذراند، با Jeanne Testardبه نام ژان تستارد (  یس یپار

فرو کردن نان مقدس در واژن او،   شنهادیو پ  دس در جام مق  ییصحبت در مورد خودارضا

هاي دار کرده بود. سپس دختر را با شلاق و سلاح   حهیدختر را جر  ن یا  یاحساسات مذهب

او را تنها پس از سه هفته   ي، پادشاه دستور آزاد1763نوامبر    13ترسانده بود. در    گرید

 .  نکند ستدر یاقامت کند و مشکل ي ي نورمن مونتروکه در قلعه یداد، به شرط

چند سال بعد، ساد    ی داده شد. در ط  سیي بازگشت به پاربه ساد اجازه  1764در سال  

ها تئاتر با آن  طیحضور در مح  نیبودند که او در ح  یگرانی باز  ی عاشق سه زن شد که همگ

بوده   گذاراحساسات او تأثیر  ي رو  ،یدر پ   یهاي پشکست   نی بتوان گفت، ا  دی آشنا شد. شا

از   دی او را در بازد  یبود، که ساد حت  Mlle Beauvoisinروابط با    نیمورد از ا   نی است. آخر

 کرد.   ی، به عنوان همسرش معرفLacosteلاکوست  یعنی خود  یي خانوادگقلعه
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 کی  نی ساد ا  يدرگذشت. برا  ی، پدر ساد در سن شصت و پنج سالگ 1767  هیدر ژانو

شخص به   نی که با هم داشتند، ا  ي ادیهاي زيریدرگ  غمریاتفاق دردناك بود، چرا که عل

  ن ی، اولLouis-Marie  يمار  یتولد لوئ  يبود. بعداً در همان سال ساد برا  کینزد  یلیساد خ

 بازگشت.   سیماند، به پار ندهز  یکه تا بزرگسال يفرزند رنه پلاژ

ب  یساد در حال  پاك   دیعي  کشنبه یبود، در    سی سال بعد را هم در پار  کیاز    ش یکه 

 از یي نرا برداشت و به بهانه   (Rose Keller)اي به نام رز کلر  و شش ساله   یس  ي، گدا 1768

اجاره کرده بود،    (Arcueil)  ییکه در آخکو  ییاي کوچک روستا را به خانه  او  ،یبه نظافتچ 

زن    نیرا بست و به او دستور داد تا برهنه شود. به ا  د، زنیسکه به آنجا ر  یبرد. هنگام 

کلر بعداً موفق شد از خانه فرار   .ختی مانند موم مذاب ر  ي زیچ  شی هازخم  يشلاق زد و رو

در   ی و به زندان سلطنت  ریگزارش داد. ساد دستگ  سیجنون را به پل  نیکند و بلافاصله ا

-ریته در زندان بود و سپس به پکه او به مدت دو هف  ییمنتقل شد، جا   (Saumur)سومور  

منتقل شد.   ونیل  یکیدر نزد  یهاي سلطنتاز زندان  گرید  یکی  (Pierre-Encize)  زهینسا

به کلر را رد کرد   يجد  بی اي که در آن ساد به طور قاطعانه هرگونه قصد آسپس از جلسه

 ياست و برا  یزن روسپ  نیکرد) ادعا کرد که امی   دییدر واقع دفاع او را تأ  ی(شواهد پزشک

دن، یشد و پس از چند ماه حبس کش  مهی کرده است. ساد جر  افتیپول در  یمقاصد جنس

پروانس    ستی بامشروط گرفت. ساد می   يآزاد اطلاع باز می  (Provence)به  تا  و  گشت 

 ماند. در آنجا می  يثانو

 يبرا  نیو همچن  یهاي جنسلذت   يکه ساد برا  یهنگفت  هايیزمان، بده  نی در ا  باًیتقر

  رییي او با مادرزنش تغدر لاکوست، بالا آورده بود، موجب شد که رابطه   يتئاتر   هايت ی فعال
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ي خصومت، رابطه   نیا  لی دل  نیاما مهمتر  .دی به خصومت انجام  تکه در نهای  ير ییکند. تغ

کوعاشقانه  با خواهر  پروسپ  ی عنیهمسرش    چکتري ساد   Anne-Prospère de(   ریآنه 

Launay ساله که تازه از صومعه بازگشته بود و هنوز لباس   ستیدختر جوان ب  نی) بود. ا

بر تن داشت، تمامراهبه لذات   یها را  به آن اشاره   شیهاکه ساد در داستان   یتصورات و 

 يکه به زود  گبزر  ییرسوا   یکیبا محارم، مذهب و    رابطه  ،یداشت. باکرگ  کجایکند را  می 

 خواهد فرستاد.   ای التیترین شهر اکیهر دو نفر را به رمانت

براLatour(  شخدمتش، لاتوریساد و پ  1772ژوئن    22در    ي گرفتن وام، برا  ي) ظاهراً 

که تازه   یها پول که آن  دینکش  یحال، طول  نیرفتند. با ا  ی هاي ساد به مارسیپرداخت بده

را عوض   شانیها، نامآمیزتمسخر   ي دو مرد در کار  نیبه دست آورده بودند را خرج کردند. ا 

زد، در ) صدا می Monsieur le Marquis(  ز یلو مارک  ویکردند. ساد خدمتکارش را مس

(  ی حال لافلور  را  خود  ارباب  لاتور  می Lafleurکه  خطاب  (نام)  نام    یکرد  بعداً   ک یکه 

تا   18جوان از    یبا چهار روسپ  نگونهیدر فلسفه در اتاق خواب خواهد بود) و ا  شخدمت یپ

(لواط)   یهاي سدوم هم کار  وهم شلاق زدن    یاش یع  نیپرداختند. در ا  یاشیسال، به ع  23

«مگس    ای(  نید یکانتار  يحاو  هايل یاز دختران خواسته شد تا پاست  نیانجام شد. همچن

 لیمعروف است. البته دل  یجنس  زی غراي  کنندهت یتقو  يدارو  کی) را ببلعند، که  » ییا یاسپان

نکار را ینفخ و باد شکم در دختران بود چرا که ساد ا  جادی دارو، ا  نیاستفاده از ا   يساد برا

کرد که ساد   ت یشد و به مقامات شکا   ضیاز دختران مر  یک یدانست. اما  آمیز میک یتحر

دو مرد صادر شد   نیا  ير یهفته بعد حکم دستگ  کیکرده او را مسموم کند. کمتر از    یسع 

گروه تئاتر   گران یاز باز  یکیست آمد. اما  وها به لاکابازداشت آن  يبرا  سیپل  هی ژوئ  9و در  
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  ن ی هم يساد و لاتور هشدار داده بود. برا به ، یمطرح شده در مارس   ماتساد نسبت به اتها

خواهر همسرش را هم با   یعن یر،  یآنه پروسپ  نباریساد و لاتور توانستند فرار کنند. ساد ا 

 ت ی انصراف از شکا   يرشوه دادن به دختران برا  يبرا  يژهاي رنه پلاتلاش  رغمی خود برد. عل

ایها تمام   نی شان،  غ   تاتهاما  یدو مرد در  و  اعدام محکوم   یابیمجرم شناخته شدند  به 

  1ن یها به شکل نماد سپتامبر اجساد آن  12شدند (در آن زمان لواط حکم اعدام داشت) و در  

)effigyا با نام مستعار کنت دو مازان   ز یفر به وننسه    نی ) سوزانده شدند.  رفتند و ساد 

)Comte de Mazan کرد.  ) سفر می 

در تلاش    1776و    1772هاي  سال   نی بود که ساد ب  ییایتالیسفر از سه سفر ا  نیاول  نیا

مهم   یاثر ادب  نیها او را بر آن داشت تا اولسفر  نیفرار از ماموران فرانسه انجام داد. ا  يبرا

کتاب    نی). اTravels in Italy (Voyages d’Italie)(  ای تالیدر ا   ییاهسفر   .سدی خود را بنو

منتشر نشد، اما نقش   1795است که تا سال    یخ یو تار   یفلسف  ریتفاس   باسفرنامه    ینوع

کند. نگاه ساد  می   فایو متفکر ا  سندهی نو  کیساد به عنوان    تیگیري شخصدر شکل  یمهم 

ا مضمونسفر   نیبا  تا  کرد  قادر  را  او  ا  یها  بار  جادیرا  که  بارکند  و  داستان ها  در  هاي ها 

 ل ی را تشک  ین یاخلاق د  یی مخالفت او با مطلق گرا  اسگردد و اس  یي خود به آن بازمآزادانه

دهد. معنا می   یو آداب و رسوم انسان  خیبودن فرهنگ و تار  یکه در نسب  یدهد. مخالفتمی 

 ي ادی ز  اترو تأثیر  نیشده بود، از ا یهاي قرن هجدهم قهرمانان داستان  ساد مانند  یزندگ

رمان ا  1790  ي  هاي دههدر  در  توسط   يریاز دستگ  شددوره ساد موفق    نیاو گذاشت. 

 
۱.Execution by effigy - و او را بھ    ساختندی از او م  یااز عدالت فرار کرده بود، مجسمھ   تکاری کھ جنا  یدر قرن ھجدھم در فرانسھ در موارد

کھ    یدر حال  دندی کشیرا بھ آتش م  ی چوب  یھابکاھند. معمولاً مجسمھ   یعموم  تیاز عصبان  ی گونھ کم  نیتا بلکھ ا  کشاندندیبھ آتش م  نیصورت نماد
 بود. دهیآن چسب یمتھم، رو  یشده  ینقاش یھره چ 
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) Chambéry(  يدر شامبر  1772سرانجام در دسامبر    نکهیفرار کند تا ا  يمقامات فرانسو

شد. رنه   ی زندان   Miolans  یي قرن شانزدهمو در قلعه   ریدستگ  یبه دستور پادشاه ساردن 

برا  يپلاژ را  خانواده   يآزاد  يتمام تلاش خود  اما  داد،  انجام  مونترواو  نفوذ خود   يي  از 

(مادرزن ساد)،   يمادام دو مونترو  کیکردند تا ساد را در بند نگه دارند. به تحر  تفادهاس

بار د بازداشت  اول  گری حکم  از  قبل  از سال    یي حبس طولان دوره  نیصادر شد.  ساد، که 

وجود داشت که مادرزن   گرید  ییرسوا  کیابد،  ی آغاز شد و قرار بود تا انقلاب ادامه    1777

 کند.   يزندان ماندن ساد، پافشار يکرد براساد را مجبور می 

و    1774هاي  سال   نی در ب  یعنیکه در لاکوست اقامت داشت،    یساد در طول مدت زمان

و    1775 برا  یمنش  کی پنج دختر  را  ا  يمرد جوان  بود.  کرده  استخدام  آنه   نی زمستان 

 "نانون "و چهار ساله، که به نام    ستیزن جوان ب  کی)،  Anne Sablonnière(  ریسابلون

بعداً ادعا شد که به عنوان   جهیکرد و در نت  کمکدختران    افتنیشد، بود که به  شناخته می 

 نی چرا که هدف ا  ستیادعا چندان هم دور از انتظار ن   نی ن، استخدام شده است. ادلال زنا

کوچک بوده است. علاوه بر شش جوان و نانون، خدمتکار رنه  يحرمسرا کی لی کار، تشک

 ز یبود، ن  یسیوئپروتستان س  يادختر جوان از خانواده   کی ) که  Gothon(  گوتون  ،يپلاژ

در   ت یوضع  نی ساد به ربودن پنج دختر جوان متهم شد. ا   1775  هی حضور داشت. در ژانو

 دی پدر بودن ساد، تشد  ي آمدن فرزند نامشروع توسط نانون و ادعا  ایبهار همان سال با به دن 

توطئه کردند تا نانون را به اتهام   که  ،يهاي ساد و مونتروماجرا توسط خانواده   نیشد. ا

) حبس کنند، Arlesدر بازداشتگاه آرل (  ياکنند و در خانه  ریقره دستگسه بشقاب ن  يدزد

ا ا  نیپنهان ماند.  در لاکوست   یدختر در ده هفتگ  نی دختر سه سال در آنجا بود. نوزاد 
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انگار از آن پنج دختر هم، چهار   يدرگذشت. ادعا شد که علت مرگ، سهل  بوده است. 

از دختران   ی ک یها را ساکت نگه دارند.  آن  تاهاي مختلف فرستاده شدند  دختر به صومعه 

پلاژ  حیترج رنه  کنار  در  خدمتکار  عنوان  به  ا  يداد  با  ا   نی بماند.  ها، یی رسوا  نیوجود، 

به   سیي پلي دوباره به شهرت ساد وارد کرده بود و از ترس حمله  یصدمات قابل توجه 

 برگردد.  فرانسهتا دوباره به  دیسال طول کش  کیشد.  ا ی تالیا یلاکوست، ساد دوباره راه

ي خود در پروانس مستقر شده بود، دوباره شروع به استخدام  در قلعه گریساد که بار د

نام کاتر  ستیب  يبایجوان ز  کیشامل    هانی دختران جوان کرد. ا به    لیتر   نی و دو ساله 

)CatherineTreilletي بافنده  کیداده بود. پدرش که    نی ) بود که ساد به او لقب ژوست

تدر  یمحل به  اتف  جیبود،  تصم  اقاتنگران  و  از   میلاکوست شد  زور  به  را  گرفت دخترش 

دختر از رفتن با پدرش امتناع کرد، پدرش به سمت قصر   یوقت   .اوردیب  رونیي ساد بخانه

به داشت که    ی است که عواقب قانون  یه یحادثه بد  نی کرد. ا  کیرفت و به سمت ساد شل

 1777  هیفور  8شد و در    ی هاي حقوقکار  ریسرنوشت ساز کمک کرد. ساد درگ  م یتصم  کی

آمدند و در آنجا متوجه شد که مادر ساد سه هفته قبل از آن   تختیبه پا  ياو و رنه پلاژ

 ي بار برا  کی (مادرزن ساد) بود تا    يمادام دو مونترو  يبرا   یعال   یفرصت   نیمرده است. ا

س، یهفته پس از ورود او به پار  کیکش خود خلاص شود و در عرض  از شر داماد سر  شهیهم

 شد.   یزندان نسنسیي و ر و دوباره در قلعهیدستگ  ساد

صادر شد، در    یمارس   "تی مسموم"  يساد و خدمتکارش برا  يکه برا  ی سال بعد، حکم

دادگاه   توسط  مونترو  Aixواقع  دو  مادام  اما  شد،  نامه   يباطل  جدتوانست   يبرا   يدی ي 

ا با  دامادش صادر کند.  دادگاه تجد   نی بازداشت  از  بازگشت  به   Aix  دنظریحال، در سفر 
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 ي ا که در مسافرخانه   یگول بزند و هنگام   راموفق شد نگهبانان خود    نسنس، سادیزندان و

و پا  نسنسیدر  با  ساد  کرد.  فرار  کردند،  به    ادهی پ  يتوقف  بعد  روز  صبح  هشت  ساعت 

کوتاه بود، چرا که شش هفته بعد ده مرد مسلح به قصر    يآزاد   نیبود اما ا  دهیکوست رسلا

 بردند.   نسنسیحمله کردند و او را به و

بود که ساد توانست   یي کوتاه شش هفته تنها وقفه  نی بودن، ا  یسال زندان   13  نی در ا

ي منتقل شد. در آنجا کتابخانه   لیبه باست  1784  هیرا بچشد. ساد در فور  يدوباره طعم آزاد

و گسترده  آثار کلاسمتنوع  که شامل  آثار  کی اي  داشت.  وجود  کودک  يبود،  در  او   یکه 

  ي ي روشنگرآثار فلسفه  ای)، و  ویلافونتن، بوکاچ   ،یل، مونتنیرژیخوانده بود (مثلاً هومر، و

مثل ولتر،   یشخاص روسو و ولتر و البته درام و داستان ادرو،  ی ددولباخ،    ،يبوفون، لا متر

شروع   يساد در خلوت سلول زندان خود به طور جد  .گری د  ياریو بس  ریدفو، روسو، شکسپ

کرد. در   دیتول   ینسبتاً کوتاه  زماناز آثار را در مدت    یبه نوشتن کرد و تعداد قابل توجه 

از آثار خود   یتوانست فهرست جامع   1788بود که در سال    ياو به قدر  یادب   داتی واقع، تول

جلد مقاله،    دو  ،یخ یاز هشت رمان و مجلد داستان کوتاه، شانزده رمان تار  شیکه ب  سدیبنو

فهرست   جارا در آن  شنامهینما  ستیهاي خاطرات روزانه و حدود بادداشت ینسخه از    کی

جان   1789در سال    لید از طوفان باست توانستن  یها تنها تعداد کمنوشته  نیکرده بود. از ا

 سالم به در برند. 

که    لتیو مصائب فض   Aline et Valcour  یعنیها و دو اثر مهم نثر او  شنامهیهمه نما

داد، همه با  می   لیکه ساد پس از انقلاب منتشر کرد را تشک  نیي ژوستاساس رمان آزادانه 

نوشته است (از جمله   يها آثارسال  نی اش مطابقت داشت. اما در ازمانه   یهاي ادبهنجار
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دهد و مرد در حال مرگ است) نشان می   شیکش  کیمقاله که داستان    کیروز سدوم و    120

  1780که او در دهه    یتوجه بوده است. آثار زشتي خود بی هاي زمانهکه ساد چقدر به هنجار

رساند، به طور قابل   انیانتشار به پا  يبرا  1790دهه    در زندان شروع به نوشتن کرد و در

 که او نوشت، جالب توجه است.    يگرید زیاز هر چ شیب یتوجه 

عادت    نیخشمگ   تی، جمع 1789  هیژوئ  14در    لیهاي قبل از طوفان باستها و هفتهدر ماه

ناآرام  هايوارید  ری داشتند ز  ی هاي کنونی آن جمع شوند. ساد به سرعت متوجه شد که 

که کنار   یت یجمع  يها شود. ساد براساله ر   13حبس    نیشانس اوست تا بتواند از ا  نیبهتر

ا فر  ستادهیزندان  می می   ادیبودند،  که  زندانزد  سر  ا  انیخواهند  ببرند.  اقدام   نیرا 

 یلیدر شرانتون، چند ما   وانگان ید   شگاهی آساآمیز بلافاصله باعث شد که ساد به ک یتحر

حمله کردند،    لیبه زندان باست  سی منتقل شود. ده روز بعد، شهروندان پار   سی جنوب پار 

بود به صورت قاچاق   انستههایی را که ساد نتوفرماندار را به قتل رساندند و دست نوشته 

ناتمام   یي خطنسخهنابود کردند. در میان آثار گمشده،    ا ی از ساختمان خارج کند، غارت  

 ل یآوردر   تگمنام مانده بود. ساد در نهای  ستمیروز سدوم بود که تا آغاز قرن ب   ستیصد و ب

 آزاد شد.  دی جد  یتوسط مجمع مل  یاسناد رسم دیبه لطف لغو قانون جد 1790

 یمدت   شتریکه در ب  ي پنجاه ساله بود. رنه پلاژ  باًیپول و چاق تقرمرد بی   کی ساد حالا  

ا در  داشت،  ارادت  همسرش  به  کاملاً  بود  زندان  در  تصم  نیکه  در    میزمان  بود  گرفته 

که    دینکش  یاو امتناع کرد. هرچند طول   دنیکند و از د  ی زندگ  ییبه تنها  سیي پارصومعه 

ها نجات دهد. ابان یو مردن در خ  یاو را از گرسنگ  وانستساد ت  یمی قد   یسیطلسم مغناط

زن  با  تابستان ساد  به عنوان عاشق و همراه وفادار، جاآش  یآن  را   ي نا شد که  همسرش 
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و سه ساله، که   یسابق س  گری) بازConstance Quesnetگرفت. کنستانس کوئزنت (می 

 ساد ماند.   کنارعمر در  انی پسر شش ساله داشت، تا پا کیاز همسرش جدا شده بود و 

 ی د، زنینامکه ساد آن را «حساس» می   اشيقو  اریبس  يخلق و خو  لیکنستانس به دل 

 ن ی اندك ا ي  نهیزوج با کمک هز  نیو باهوش بود. ا  یداشتن متوسط، اما دوست   لاتیبا تحص

- يرا در کمد  شی هاشنامهیکرد نما می   یکه ساد، سع   یکردند، در حالدختر امرار معاش می 

 ياد یها تا حد زتلاش   نی حال، ا  نیاجرا کند. با ا  سیپاري  ههاي برجستتئاتر   گری فرانسز و د

در دوران انقلاب به   شیهانیو تصرف زمی  ها بده سال   لیناموفق بود و فقر ساد، که به دل

انتشار رمانمی  شتریوجود آمد، روز به روز ب او را به  تر» سوق داد که هاي «معتدل شد، 

در    ، فلسفه1791در    لت یمصائب فض  ای  نیداشته باشند. ژوست  يادیبود فروش ز  دواریام

نوشته شد.   1801و    1797  نیب  تیو داستان ژول  دیجد  نی ، ژوست1795اتاق خواب در سال  

  ی ي کافبه اندازه  1800در    Crimes of Loveو    1795در سال    Aline and Valcourفقط  

 در» بودند که به نام خودش منتشر شد. ساد مصمم به پول درآوردن بود، اگرچه  معتدل«

مربوط   1790حاکم در دهه    ايقهیسل   يبه فضا  يگر ید  زیاز هر چ  شیکه ب  یلیواقع، به دلا 

 پر فروش شد.   1791ن یشود، فقط ژوستمی 

اشراف  اگرچه در قلب،  باق  یساد  باز  یو سلطنت طلب  انجام  با  اما  انقلابيماند،   ی هاي 

رژ و وحشت  انقلاب  از  ا  ر یروبسپ  می توانست  او  ببرد.  در  به  به طرز   نیجان سالم  را  کار 

انرژ  يزیآمن یتحس با  و  داد  فعال  يانجام  وارد  سخنران  ی محل  هايت یپر  و   هايی شد 

ي زادهاشراف   کی  ياستقبال قرار گرفت. در واقع، برا  ردرا نوشت که مو  ياپرستانهوطن 

و سپس    یمنش   یت کوتاهمد   يقابل توجه بود. او برا  یانقلاب  کیسابق، ظهور او به عنوان  
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بخش منصوب   یقاض  ستیاز ب  یکی به عنوان    ت بخش خود در شهر شد و در نهای  سیرئ

 ي انتقام گرفتن از خانواده مونترو  يها براتوانست از آنمی   یهایی که به راحتشد، سمت 

حال، ساد   نی او گذاشته بود. با ا  يرو  شیاستفاده کند، که سرنوشت، حکم مرگشان را پ

العمر مجازات اعدام بود، همسر خود و بس از مخالفان مادام  از گ  گرید  ياریکه   ن یوتیرا 

جعل  "به اتهام    1793دسامبر    8او در    يریمنجر به دستگ  تکه در نهای  یم ی نجات داد، تصم

بود.   »ییقضا   متیاو الحاد و «ملا  ي ریدستگ  ی واقع   لیشد. در واقع، دلا  "دستوراتکردن  

شود. عنوان میانه رو نبود، طعنه حساب می   چیاو به ه  يکه خلق و خو  يمرد  يبرا  که  یل یدلا

ماه اولساد که در  زندان  1794  هیهاي  د  یاز  زندان  به نقل مکان می  گریبه  شد، سرانجام 

 ي ار یي سلولش شاهد بود که بسبود که از پنجره  نجایا   .دی نسنس، رسیو   کینزد  ياصومعه 

حفر شده    ی ها در گور دسته جمعشدند. اجساد آن سوار می   نیوتیگ  ياز اشراف زادگان رو

 ی از زندان  شتریصد برابر ب  نیوتیگ  دنیشد. او بعداً نوشت که د هاي زندان انباشته می در باغ 

فرار   نیوتیاز گ  ياشتباه ادار  کی  فرساند. خود ساد به لط   بیبه او آس  لیشدنش در باست

ل  1794  يکرد. در جولا هاي قرار گرفت که قرار بود از زندان  انیاز زندان  یستینام او در 

نامش را صدا زدند   یشوند، اما چون وقت  يآورقضاوت و اعدام در آن روز جمع   يبرا  سی پار

 ي ر، فضا یوبسپسقوط ر  با  ،ی گذاري شد. در مدت کوتاهعلامت   بینداد، به عنوان غا  یپاسخ 

 اکتبر آزاد شد.  15کرد و ساد در  رییدوباره تغ یاسیس

با هم کنار آمدند. ساد که می  یی تا جا  ندهیساد و کنستانس در پنج سال آ توانستند 

 کردس می او التما  و به  تنوش ) میGaufridy(  يد یگوفر   لشیبه وک  دانهیهاي نااممکرراً نامه 



20 
 

  ی ، ساد مجبور شد حت1799نداشت. در سال    یچندان  تیکه پول بفرستد، هرچند موفق

   .دها کار کن چهل سو در تئاتر يبرا

د، یجد  میرژي  رانه یهاي سختگو سانسور  نیقوان  تحت  ،ي دهه آزاد  کیاز    شیپس از ب

نوشتن کتاب   لیدر انتشارات خود به دل  1801مارس    6ناپلئون بناپارت، ساد در    میرژ  یعنی

به زندان افتاد. ساد    شی هابار در عمرش به خاطر نوشته   نی اول  يشد. برا  ریدستگ  نیژوست

او،   يریماند. کمتر از دو هفته پس از دستگ  یدر بازداشت باق   1814تا زمان مرگش در سال  

که در سال   یی شرانتون، جا   شگاهی آسا دادند که ساد به  ی بیرتت  يمونترو-ي ساد خانواده 

تر، منتقل شود.  سالم   اری بس  یطیدر آنجا اقامت داشت، در مح  یمدت کوتاه  ي برا  1789

کردند، اگرچه   هیعقل» توج  زوال«  ی پزشک  صیرا با تشخ  خانهوانه یمقامات انتقال ساد به د

گفت که ساد عقلش را از دست داده. با رفتن ساد، پسرانش شانس   توانوجه نمی   چ یبه ه

 قبل زیباتر شده بودنسبت به    (Charenton)کردند. شرانتون    دایازدواج پ   يبرا  يشتریب

داشت. به کنستانس   يي چند صد جلدکتاب خانه   کیبا    مت یي گران قآپارتمان مبله  کیو  

شد  ار می ذشام مکرر برگ   هايی ان کند، مهماننقل مک  مارستانیاجازه داده شد تا با او به ت

مد با  ساد  کولممارستان،  یت  ریو  دو  رابطه François de Coulmier(   ریفرانسوا   يا) 

اعتقاد داشت.    شی با نما  يماریبه درمان ب  ریداشت. کولم  ی طوفان   یو البته گاه  زی انگجانیه

خود   اقیاشت  نیداده شد تا به بزرگتر  اریبه ساد اخت  اشی بار در زندگ   نی اول  يجه، برایدر نت

برا  کی  . ابد یدست   بزرگ  تمر   صدیس  يتئاتر  برپا شد و ساد کنترل کامل  و   نیتماشاگر 

نما  هاشنامه ی نما   ياجرا اغلب  است  مشخص  که  اختشنامهی را  در  بودند،  او  خود   ار ی هاي 

همه نماداشت.  در  ییهاش ی ي  (برخلاف   شگاه یآساکه  بودند  متعارف  کاملاً  شدند  اجرا 
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 1963) در سال  Marat-Sadeمارات/ساد (ي  شنامه یکه در نما  کودرامایسا  هايش یآزما

 گرانی باز  تی با حما  انی زندان  ری نشان داده شده است) و ساد، کنستانس و سا  سی وا  تریپ

موفق بودند و   اریها بسش ی کردند. نما  يآورده شده بودند، باز  تختیکه از پا  يازن حرفه

 را به خود جذب کردند.   يادی مخاطبان ز

 ی ها باقساد به نوشتن در شرانتون ادامه داد و چهار رمان نوشت که تنها سه رمان از آن

 all conventional historical narratives, a detailed diary, and aمانده است (

significant body of correspondence .( . 

پا دختر  1812سال    زییاز  مرگش،  زمان  مادل  يتا  نام  به  ساله  لکلرك   نیشانزده 

)Madeleine Leclerc در براکار می   شگاهی آسا) که مادرش  به طور منظم  انجام    يکرد، 

از  یهاي روزانه حاکادداشت یرفت، اگرچه  ساد می  شیپ نهیبا پرداخت هز  یخدمات جنس

کرده دختر با مردان جوان حسادت می   نیا  طسالخورده، به رواب  یزندان  نیآن است که ا

 است.  

در   سالگ  1814دسامبر    2ساد  چهار  و  هفتاد  سن  آخر  ی در  او،   تیوص  نیدرگذشت. 

او جسد  که  بود  داده  مراسم  دستور  زم  ای  مذهبی  بدون  در  قبر  در   ینیسنگ  که 

Malmaisonکی ، نزد  Épernon  در اطراف آن نقطه،    دیکرده بود، دفن شود. با  يدار یخر

رو از  من  قبر  «اثر  تا  شود  کاشته  همانطو  نیزم  يبلوط  شود،  اطم  رمحو  دارم،   نانیکه 

لحظه   نیکه تا آخر  یي من پاك خواهد شد. به جز افراد کمو خاطره   ادیي مردم از  حافظه 

ااز آن  یبه من محبت کردند و خاطرات خوش  با   « ل، پسر کوچکتر ساد، حا  نیها دارم. 

) نادArmandآرماند  با  ا  دهی )  کامل  آخر  تیوص  نی گرفتن  عنوان  به  و  چرخش    نینامه 
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ترین بت شکن قرن هجدهم، پدرش را در گورستان رنگارنگ بدنام  یزندگآمیز به  طعنه 

 به خاك سپرد.  یح یکاملاً مس یشرانتون با مراسم

 

 

 فلسفه در اتاق خواب 

نوشته   کی در قالب    1795دوساد است که در سال    یاز مارک  یکتابفلسفه در اتاق خواب  

به عنوان    شتریها بدر نظر گرفته شد، اما بعد   ی اثر پورنوگراف  کیشده است. اگرچه در ابتدا  

ا  یاجتماع - یاس یاثر درام س  کی را خطاب   نیشناخته شد. ساد در  فرانسه  کتاب مردم 

نتوانمی  اگر  که  کن  يآزاد  ايسفهفل  دیکند  اتخاذ  سلطنت   دیخواهانه  دوران  به  دوباره 

 نی د  شتریي ساد بدهد که دغدغه کتاب نشان می   نیپنجم ا  يگشت. گفت و گو  دیبازخواه

 رفته یاست که شهروندان فرانسه آن را پذ  دواری اي که او مشتاقانه امو اخلاق است و فلسفه 

در طول اثر   وستهی. ساد پمدون کنند  ي آنهیخود را بر پا  دیجد  يدولت جمهور  نیو قوان

هاي جامعه در مورد لذت و باور رفت،  یرا پذ  ییخدا یب  دیکه با  کندبحث را مطرح می   نیا

  ییجولذت   نیدر ح  یتیکه اگر جنا  کنداستدلال را مطرح می   نیکرد و در ادامه ا  یدرد را نف

 آن را محکوم کرد.  توانانجام شود، نمی 
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 ها خطاب به لیبرتین
 

شماست. از    يبرا  از  کتاب فقط  نید، ا یکه هست  یبا هر جنس  اعصار،  یتمام  عیاشان اي  

ها، که هوس  نی بخشد. اهاي شما قوت می اصول به هوس نی ا .دیکن  هیکتاب تغذ  نی اصول ا

 عتیکه طب  يجز ابزار   ستین  يزیترسانند چها می روح و سردرگم شما را از آنبی   ونِیاخلاق

 ياو در نظر دارد، به کار گرفته است. فقط به صدا  يبرا  که   یرساندن انسان به اهداف  يبرا

تواند شما را به ها، نمی نیاز ا  ریبه غ  زیچ  چیچرا که ه   دیگوش فرا ده  ذیهاي لذهوس   نیا

 برساند.   یخوشبخت 

،  چون اوشما باشد. پس    يالگوشهوتران    سن آنژ  دی پرست، اجازه دهشهوت   زناناي  

 ی که در تمام ینیقوان ؛د یباش اعتناکند، بیمی   یلذت را نف یاله نیهرچه که قوان نسبت به

 او را بسته بودند.  يدست و پا ریطول عمرش، چون زنج

پوچ و خطرناك    زیر بند و زنجیرهايو دراز    یطولان   یجوان، که زمان  زگانیدوش  يا  شما

مزاج   نیآتش  یاوژن  ، ازبودید  محدود شده   زیانگ نفرت  مذهبیک  و    موهوم  لتیفض  کی

نادان   نی را که توسط والد  یقدرت، تمام آن احکام مضحک   یمانند او با تمام  .د یکن  دیتقل

   .نفی کنیدشده است،  نیدر شما تلق

ا  و داشتن  يشما  دوست  جوان  شما  ،یفاسقان  دوران  از  جز    یت یمحدود  چیه  یکه 

 کلبی مسلک  دولمانسی ،  یداه بودهاي خود  هوس  پیروو تنها    دیشناسهاي خود نمی خواسته 



24 
 

پ  ، مانندسرمشق خود قرار دهیدرا   ا  دیبرو  شی او  اگر شما هم  د، یکن  ی را ط  ریمس  نی و 

که تنها با کاوش   دی شوشما گذاشته است، سرانجام متقاعد می   يپا  شی که شهوت پ  يریمس

هاست به خاطر لذت   زیفدا کردن همه چهاست، تنها با  و هوس  قیسلاي  ره یو گسترش دا

جهان   نینخواسته است که در ا  چگاهیمنفرد که انسان نام دارد و هو    مفلوكمخلوق    نیکه ا

  ، یزندگو خار  پر از درد    ی ي خاکجاده   نیتواند در اکند، می   دایپر از درد و رنج حضور پ

 . 1بکارد  دست و پا شکسته  یو دانش دیهاي امدانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Austryn Wainhouse.این کتاب از نسخھ ی انگلیسی،ترجمھ ی   ۱

برگرد فارسی  تمامی بھ  پس  این  فارسی.از  است.(مترجم  شده  انده 
پاورقی ھایی کھ خود مترجم فارسی در کتاب گنجانده است بھ شکل  

 م.ف نشان داده خواھد شد.)
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 گفت و گواولین 
 مادام دو سن آنژ

 شوالیه دو میروِل 

 

 کجاست؟   دولمانسیـــ روز خوبی است، دوست من. و موسیو  مادام دو سن آنژ

از ساعت هفت شام   شوالیه قبل  تا  ما  زودي خواهد رسید، سر ساعت چهار.  به  ـــ 

 براي مصاحبت وقت زیادي خواهیم داشت.  دینیبمی نخواهیم خورد. پس همانطور که 

ام و تمام  ي من کم کم نسبت به کنجکاودانی، برادر عزیزم،  ـــ می   مادام دو سن آنژ

زشتنقشه وقیحانه   هاي  برا  ايو  برنامه  يکه  کرده امروز  ام. شده بدگمان    کمی  ایمریزي 

کنم  اید، واقعاً که چنین است. هرچه سعی می شما در آزاد گذاشتن من افراط کرده ه،  یشوال

شود ـــ و تر می افسارگسیخته  تر وزدهجان ی ه  ي منشده  نیذهن نفر  نی اتر باشم،  معقول 

و شش  ستیدر ب. . . کندتنها مرا فاسدتر می اید  هایی که در اختیار من گذاشته ي چیزهمه 

 تري باشم ولی همچنان چیزي نیستم جز هرزه ترینِ زنان ی من باید زن متین و عاقل سالگ

هایی در دانم بتوانید تصور کنید که چه فکر. آه، ذهنم مشغول است دوست من؛ بعید می..

کنم اگر خودم را به زنان ی هایی دوست دارم انجام دهم. گمان مپرورانم و چه چیزذهن می 

بود، آنگاه دیگر  هایم بر جنس خودم متمرکز می.؛ اگر هوس. محدود کنم، رفتارم بهتر شود.
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هوس  شما  براي  هوسنمی له  لههاي  شما  زدم:  ناب  منهاي  به دوست  بیشتر  هرچه  ؛ 

بیشتر تحریک کنم، تخیلاتم  ها محروم کنم فکر می خواهم خودم را از آنهایی که میلذت 

اما متوجه شده می  از قید و بند براي نفس کسی چون من که براي شوند.  ام که صحبت 

ها را فوراً آن  شدید و بی پروا  الیام  هرزگی و فسق و فجور به دنیا آمده مضحک است ـــ

من عاشق همه چیزم، همه   :ستمیدوز  يمن موجودزم،  یعزم،  کلا  کیدر  برد.  میان می  از

اما   باشد، هرچه مرا سرگرم کند؛ دوست دارم همه چیز را در هم آمیزم ـــکس، هرچه  

آرزونیست    اوج هرزگساري  نیا  ایآه،  یشوال  بپذیرید  دیبا ا  يکه    دولمانسی   ن یشناختن 

را مطابق   ینتوانسته است زن ي شما،  طبق گفتهاش،  ی که در تمام زندگغریب را داشته باشم  

پرستد نه تنها جنس خودش را می ین لواط کار لاقید،  ا   دولمانسی؟  بچشد ی  عرفموازین    با

 یهاي محبوبیی بایآن ز می شو  یکه ما راض یمگر وقت شودجنس ما نمی  میبلکه هرگز تسل

به   .میبگذار  شاریدر اخت  کندها استفاده میاز آن  نرا که او عادتاً هنگام معاشرت با مردا

جدیدي براي   1یمید گان  خواهان آنم که من  !  ستین  بیمن عج  ياگر فانتزه،  یمن بگو، شوال

  ی قربان  خواهملذت ببرم، می   هایشاز هرزگی   ،یشهااز ذائقه  خواهممی این مشتري باشم،  

دانید دوست من، که من تنها خودم را و تا کنون، و این را شما خوب می هاي او شوم.  خطا 

و از روي رضایت نیز چند تن از خدمتکارانم که براي استفاده   ؛امدر اختیار شما قرار داده

  گر یاما امروز داند.  اند و تنها براي منفعت خودشان پذیرفتهاز من به این طریق اجیر شده

و اشتیاق   لی بلکه فقط تما  ،داردوا می نه میل به الزام و نه هوس است که مرا به حرکت  

که   یمشتاقانه و مناسک   ییدایش  نیام با اگذشته   اتیتجرب  نیباورم که ب  نیخودم است. بر ا

 
 (م. ف) یمشتر ارهیس یھا از قمر یکی . ۱
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است کنم    قرار  غتجربه  دارد  يتصور  رقابلیتفاوت  ما   ،وجود  شوم.   لمی و  آشنا  آن  با 

او را به بتوانم    نمیاو را بب  نکهیتا قبل از اترسیم کنید، لطفاً،    من  يخود را برا   دولمانسی 

همان ملاقاتی است که   ا او محدود بهمن ب  ییکه آشنا  دیدانمی؛  کنم  تیدر ذهنم تثب  یخوب

 چند روز پیش در آن خانه با هم داشتیم، دیداري که چند دقیقه بیشتر به طول نینجامید. 

او قد بلند، ؛  و شش ساله شده است  یس   یبه تازگ   دولمانسی  ،زمی خواهر عزـــ    شوالیه

این حال    یچشمان   با  ،چهرهالعاده خوش  فوق با  از زندگی و هوش است،  اش در چهرهپر 

هاي جهان از آن اوست، ؛ سپیدترین دندان شودمی   دهیاز شرارت د   ياثری قساوت و  نوع

از عادتش به شک    یبکه  شود،  می  ده یدر اندامش و در رفتارش د  لطافتو    یاز نرم  ايه ی سا

و در دارد،    ییبایز  يصدااست،  آراسته  گیرد؛ به غایت خوش پوش و  زن نمایی نشات می 

ذهنی به نهایت کمال چون   ،تر از همههاي فراوان، مهماستعداد  ها وي این ویژگی کنار همه

 فیلسوفان دارد.  

 ـ دو سن آنژ مادام  اما من مطمئن هستم که او به خدا اعتقاد ندارد!   ــ

او در الحاد به سرحد کمال رسیده فکرش را هم نکنید!    اصلاًـــ اوه، زبانم لال،    شوالیه

توان گفت پیغمبر یافته و می   فناء . اوه، نه؛ در فساد  ..   ترین مردمان استاست، بی اخلاق

  .ترین رذل جهان بزرگفساد است، 

کند مرا!  کننده است این سخنان! چه ملتهب می ـــ آه چه دلگرم  دو سن آنژ  مادام

 کند. برادر من، از علایقش براي من بگو. این مرد به گمانم مرا از خود بیخود می 



29 
 

فاعلانه   ی [مقعدي]لذات سودومدانید؛  ها را به خوبی می ي آنـــ خود شما همه   شوالیه

پسندد؛ براي لذاتش فقط مردان را می  .مفعولانهاست که لذات    زیاو به همان اندازه عز  يبرا

ها آمادگی آورد، البته به این شرط که آنگهگاه زنان را نیز به خدمت در می   حال  نیبا ا   ولی

ام؛ او را از نیات شما کامل براي همخوابی با او داشته باشند. من در مورد شما به او گفته

ي شما قوانینی تعیین کرده است.  کنندهو براي بازي سرگرم  ام، او هم قبول کردآگاه کرده

از تو   یبکند، به کل  يگریکه کار د  یاو را وادار کن  یاگر بخواه  ،زمیدهم عزتو هشدار می  به

  دهم که من با خواهرت انجام می   يکار  و منصرف خواهد شد. او به من گفت «   زندسر باز می

کند ولی با استادي و آلوده می   با آن خود را  نانساکه    یاط یاحتیب  ک است، ی  هرزگساري

 ي فراوان. »پیشگیرانه  فقط با انجام اقدامات

را آلوده می   دو سن آنژ  مادام . ـــ خود  پ.کند!   .. را که  . یشگیرانه!  زبانی  . آه، چقدر 

پسندیده  افراد  کار می چنین  به  دارم!  اي  نبرند دوست  زنان  کلمات   نیب  ،زیما    ی خودمان، 

ا  میدار  ي انحصار مانند  شد،    ییهان ی که  گفته  دهشتناك که  عمق  ساختن  نمایان  براي 

.. عزیزم، به من بگو، آیا او از .  پرورانندها در ذهن می فسادانگیزي است که آن  لاتیتما 

ي ساله   ستیو ب   یبا چهره دوست داشتن   میتوانم بگوبه جرات می شما نیز کام گرفته است؟  

 شود از شما گذشت؟ ، مگر می شما

ها را از شما پنهان  من آن  ایم ـــهاي فاسد زیادي انجام داده ـــ ما با هم کار  شوالیه

را است که من زنان    نی ا   تی واقعتر از آنی که بخواهی سرزنش کنی.  ش و؛ تو باهکنمنمی 

ا  یمن فقط زمان  .دهمترجیح می  برابر    م ی تسل  بیو غر  بیهاي عجهوس  نیخودم را در 

که  می  جذاب    کیکنم  آن  مرامرد  ترغبه  خواهم  کند.    بیها  را  توانم  همه  آنصورت  در 
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ما باور   نوکارشود جوانان  که باعث می  انه رامضحک  هاينخوت کدام از آن    چیمن هگذاشت.  

ي عصا پاسخ داد ندارم. آیا هاي جنسی را باید با ضربهبعضی از چنین پیشنهاد کنند که  

 ب یو غر  بیعجهایی که سلائق و امیال  توان براي آنامیال انسان تحت انقیاد اوست؟ می

ها نیز جزوي ها هرگز پسندیده نیست. انحراف آن بود ولی توهین کردن به آن  دارند متأسف

دنیا  به  ما  تمایلات  و  سلائق  مخالف  تمایلاتی  و  سلائق  چنین  با  اینکه  است؛  طبیعت  از 

ر خودشان نیست، همانطور که ما در معلول بودن پا و یا خوش اندام اند هرگز تقصیآمده

لذت بردن   يخود را برا  ل ی تما  يمرد  یوقت  ایحال، آ  نیبا ابودنمان دخل و تصرفی نداریم.  

در واقع با اینکارش تو را ؟ نه، مسلماً نه؛  کرده است   نیتوه   ادهد، به شماز شما نشان می

می  ستایش  و  فقط  مدح  بدهیم؟  سرزنش  و  اهانت  با  را  او  پاسخ  چرا  پس  ها احمق کند؛ 

از   توانندمی  انسان باهوش پاسخی غیر  چنین رفتار کنند؛ هرگز نخواهید شنید که یک 

اي بیچاره  هاياز احمق  لومم  ایکه دن  نجاستیاپاسخ من به این پرسش بدهد؛ اما مشکل  

ها توهین ظ بردن یافته است دارد به آنها را مناسب حکنند کسی که آناست که گمان می 

حقوق معمولی خود   شوتیدن ککنند  اي وجود دارند که خیال می کند، و زنان نازپروردهمی 

ها تا دانند ـــ و آنحدودشان را رعایت نکند وحشی می   تی هر کس را که تمامهستند و  

 .  مانندابد در حسرت انجام آنچه که در نظرشان تعدي از حقوق است می 

برادر    ،يکردفکر می   نیاز ا  ریدوست من، مرا ببوس. اگر غ ا،  یبـــ    سن آنژ  ود  مادام

مرد و هم در مورد   نیهم در مورد ظاهر اات،  ییجز   کمیاز شما خواهشمندم    .نبوديمن  

   .براي من بگویید  او از شما هايکام جویی 
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که شما  من  ي  العادهعضو فوق   در مورد  دولمانسی  ياز دوستانش به آقا  یکـــ ی  شوالیه

ي*** را گرفته دو و  یمارکه بود و او موافقت  اطلاع دادهم به خوبی با آن آشنا هستید،  

تا ما را به   به  دم و دستگاهم را    مجبور شدم  دمیبه آنجا رس  یوقتدعوت کند.    شامبود 

آن باسن   حال   نیبا ا؛  او باشد   زهیتنها انگ   يکنجکاو  دیرسبگذارم: در ابتدا به نظر می   شی نما

زود متوجه   یلیو خزیبا نظر مرا عوض کرد و مرا مجاب کرد تا خودم را با آن سرگرم کنم  

را متوجه تمام مشکلات   دولمانسیتنها دلیل این مجاب شدن هوس بوده است.    شدم که

تو چنین چماقی هیچ ترسی براي من ندارد و  او گفت: «  .او ثابت قدم بودپیش رو کردم؛  

ی باشی که این سوراخ مردان نیرومدترینِ  داشت که در میان    یافتخار را نخواه  نیا  یحت

ی حی و حاضر بود؛ او ما را با انگشت مارکاند. »  ام گشاد کرده مقعدي را که به تو عرضه کرده

من   .کردمی   قیتشو آمد  کردن، دستمالی کردن و مالیدن و بوسیدن هرجا که گیرش می 

مارکی گفت:   "شاید باید کمی او را آماده کنم؟"ا شیطنت گفتم:  ب  ..جایم را درست کردم. 

گیري؛ او دوست دارد که تو او را از وسط را از او می   دولمانسی«به هیچ وجه. نیمی از کیف  

حفره را پر و خالی   من که کورکورانه  "د زیر دست تو تکه تکه شود.هخوادو نیم کنی، او می 

به  می  خب،  «بسیار  گفتم:  رسید. خواسته کردم  خواهد  عز  "اش  فکر   دیشا  ،زمیخواهر 

کیر من با آنکه بسیار بزرگ است، اصلاً؛  .  ..   مواجه شدم  ياد یهاي زکه من با دردسر  یکنمی 

روده این  در  اینکه  بدون  و  ناپدید شد  او  کند  يزیچ  ملوطهاي  ته   ،احساس  کیرم  نوك 

که او   يد یوجد شدربانانه بود؛  خیلی مه  دولمانسیهاي او را لمس کرد. رفتار من با  روده

لرزه  کان تد،  یچشمی  و  فرش،  یهاها  همهبنده یسخنان  ااش،  باعث   ی لیخ  هانی ي  زود 

بیرون   دولمانسیبه دشواري کیرم را از  کردم.    در آبم  من شد و من او را غرق  خرسندي
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و با صورتی سرخ   ختهی به هم رهایی ژولیده و  کشیده بودم که به سمت من چرخید و با مو

ي ه یلشواي مست به من گفت: «آه ببین که مرا به چه وضعیتی انداختی  هاي بدکاره چون زن

اش را نشانم داد، یک کیر کلفت و بزرگ، بلند و  ملعبهی» و در همان حال  نیبمی   ،زمیعز

بپذیرش، پس از آنکه فاسق من بودي بپذیر که  عشق من،    يا  حداقل شش اینچ پهنا، «

بگویم   بتوانم  که  کن  قادر  مرا  و  کنی،  من خدمت  به  زنی  الهمانند  آغوش  تمام   تو  یدر 

ام.» با اینکه اینکار مانند کار دیگر  دارم چشیدهیی را که با تمام وجود دوست می هالذت 

د ولی خودم را آماده کردم؛ مارکی که در مقابل من شلوارش را در نظرم دشوار و سخت آم

  دولمانسیدر آورده بود، التماس کرد که لطف کنم و همان نقشی را که مدتی پیش براي  

می کنم؛  پیاده  نیز  او  روي  کردم،  براي اجرا  را  همسري  نقش  اینکه  عین  در  خواست 

او نقش شوهري  اجرا می   دولمانسی براي  تقه   دولمانسیو    ؛ایفا کنمکنم،  به هر  اي را که 

کرد؛ و خیلی زود در کردم، صد برابر بیشترش را به من وارد می شریک سوممان وارد می 

روده او  اعماق  که  کردم  مسحور هایم حس  نیز کنندهمشروب  من  و  است  فشانده  را  اش 

 هاي وي*** را با بارانم آبیاري کردم. روده  در همان لحظه باًیتقر

نفر دیدي.    دو سن آنژ  مادام دو  میان  را  اینکه خود  از  بردي  آه، پس چه حظی  ـــ 

 د اینکار بسیار جذاب است.  نگویمی 

این ي من،  فرشته   ـــ  شوالیه با  بهترین حالت ممکن است؛  در آن حالت بودن  یقیناً 

 که هرگز نباید زنان را ترجیح داد یک اغراق است. ها در اینباره بگویند، اینحال، هرچه آن
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مروز اـــ بسیار خب، دوست سلحشور من، به پاس این توجه شما،    دو سن آنژ  مادام

 کنم.  میرا به شهوات شما تقد از خود عشق باتریز يدختر ،ي جوانباکره کیخواهم می 

 خواهی زنی به اینجا بیاوري؟ . می ..  دولمانسیـــ چی! با وجود  شوالیه

 ـ  سن آنژ  ود  مادام   ز ییپا این دختر کوچکی که من    آموزش ؛  آموزش استي  مسأله   ــ

  چ یما در آنجا هاو آشنا شدم.    با  بود  که شوهرم در حمام  یسال گذشته در صومعه زمان

اما قول   ،به ما دوخته شده بود  يادیچشمان زجراتش را نداشتیم،    ،می بکن  مینتوانست  يکار

از آنجایی که تمام ذهنم   .با هم خوش بگذرانیم  و   مینیرا بب  گری هر چه زودتر همد  میداد 

 یک لیبرتین ي او آشنا شدم. پدرش  خانواده مشغول او شد، و براي ارضا کردن ذهنم، با  

کرده   ـــاست   را مجذوب خود  او  داشتن   نیا  هر حال  بهام.  من  م  یدوست   ، دیآی دارد 

  این دو روز  شتریب  من. دو روز شیرین؛  ..م  یگذرانبدو روز با هم  ؛ قرار است  منتظرش هستم

ترب صرف  و    نیا  تیرا  من  کرد.  خواهم  جوان  تمام  دولمانسیخانم  لجام   بذر  اصول 

شعله   او را با آتش خودمانکاریم،  ي او می بایزو  کوچک    ذهنرا در    لیبرتینیسمي  ختهیگس

از   ،میکنمی   هیفلسفه خود تغذ   بااو را  کنیم،  ور می او خواهیم دمید، و  امیال خویش در 

خواهم هم در مقام ذهن و هم در مقام عمل آبدیده شود و تمام نظریات را آنجایی که می 

زیبا را تو    1آفرودیت ام تا محصول آن  به صورت مصداقی فرا گیرد، برادر من، تو را برگزیده 

خواهد بود. در آن واحد دو   دولمانسیهاي سرخ سودوم نیز بر دوش  درو کنی و کاشتن گل 

آمیز بهره خواهم برد،  هاي شرارت لذت خواهم برد: یکی این که من خود نیز از این شهوت 

 
 (م. ف)  دندینامیاو را ونوس م ھا یکھ روم ییبا یز یالھھ . ۱
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و گناه آلود. بسیار خب،   الهام بخشهاي  کنم از هوسو دوم اینکه ذهن این معصوم را پر می 

 ها ارزش خیالپردازي مرا دارد؟ به من بگو که آیا این نقشه هیلشوا

 دهم و من قول میشود: واقعاً الهی است خواهر عزیز من،  ـــ از این بهتر نمی   شوالیه

 ي خواهر اآه،  اجرا کنم.    بهترین نحوبه    دیامن در نظر گرفته  يرا که برا  یکه نقش جذاب

  ، افتی  دیدر فاسد کردن او خواه  یلذت   چهچه لذتی از تربیت این بچه ببرید؛    ،من   طونیش

قلب   نیدر ا  انشیمربهاي فضیلت و مذهبی که کردن بذر  سترونچه حظی خواهید برد از 

 رسد.  در حقیقت بیش از حد شرورانه به نظر می اند! جوان کاشته

باش  ـــ  دو سن آنژ  مادام ه  دیمطمئن  از  او،    يبرا  زی چ  چیکه   منحطمنحرف کردن 

او   اندتا حالا توانستهکه ممکن است    ینادرست   یکردنش، نابود کردن تمام تصورات اخلاق

در  گیج را   می  .کنمنمی   غیکنند،  درس  دو  موجودي طی  به  خودم  مانند  را  او  خواهم 

به اینجا به محض اینکه پا  را خبر کن،    دولمانسی. و فاسد تبدیل کنم.  .. بی دین. .گناهکار.

اش همراه با زهري که من در ی بدسرشت  هلاهلتا    بده  حیاو توض  يرا برا  زیهمه چ  گذاشت

و پاکدامنی    لتیهاي فضبذرتمام    زمان ممکن   نیدر کمترروح این جوان تزریق خواهم کرد،  

 توانست در او ریشه در خاك دواند و رشد کند، بخشکاند. را که بدون ما می 

ر؛ بندوبا  یب  ،عاطفه  یب  ،تقوا  یب ن،  ید  یاست: ب  رممکنیبهتر غ  يمرد   افتنـــ ی  شوالیه

کلماتی عرفانی چون قند بیرون    1اسقف اعظم مشهور کمبرههمانطور که در گذشته از لبان  

  نِ یخطرناك تر   و  نی فاسدتر  ،اغواگرترین  بارد. او ژرفهرزگی می   دولمانسیآمد، از لبان  می 

 
 دو لا موت فنولون است. اکی نیمنظور فرانسوا دو سل . ۱
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ازم،  یعز  آه.  .. است    انمرد از دستورات  آموزت  دانش  پ  ن ی بگذار  و من کند،    يرویمعلم 

 که بی درنگ دوزخی خواهد شد.   کنممی  نیتضم

 ـ  دو سن آنژ  مادام دانم، نباید چنین کاري زیاد  از او می   که من  یلاتیبا توجه به تما   ــ

 . .طول بکشد.

 ـ  شوالیه شوند؟ احتمال نمی آیا پدر و مادرش مشکل ساز    ،زمیبه من بگو خواهر عز  اما  ــ

 دهی که این بچه زمانی که به خانه باز گردد دهان باز کند؟ نمی 

. مانند مومی  .ام.اي وجود ندارد. پدرش را اغوا کرده ـــ هیچ نگرانی   دو سن آنژ  مادام

در کف دستان من است. باید به شما اعتراف کنم که در ازاي بستن چشمان او خودم را 

که بخواهد سر از کار   کندداند و هرگز جرات نمی نمی   يزیچ  میهاز نقشهاتسلیم او کردم:  

 . او در اختیار من است.  . من در بیاورد.

 شما خوف انگیزند!  يهاـــ روش شوالیه

هایم محقق نخواهند ـــ باید چنین باشد وگرنه هیچکدام از نقشه  دو سن آنژ  مادام

 شد. 

 ـــ و زودباش به من بگو این دختر جوان کیست؟  شوالیه

آنژ  مادام سن  میستیوال   دو  یک  دختر  است،  اوژنِی  او  نام  ی  1ـــ  از   یکاست، 

دارد، مادرش   و شش سال سن  یحدود سکه    تختیپا  يهاي تجارت ی شخص  نی ثروتمندتر

 
 بودند. (م. ف) ونریکھ کلکس ی لقب کسان . ۱
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س نیز   دارد  یحداکثر  سال  دو  دختر    و  این  سالهو  پانزده  که   کوچک  همانقدر  است. 

ی، عزیزم باید بگویم بیهوده ر مورد اوژندمیستیوال لیبرتین است، همسرش پارساست.  

. فقط به ..من است    فیاز قدرت توصاست که بخواهم او را براي تو ترسیم کنم. او فراتر  

این نکته بسنده کن که نه من و نه شما هرگز در هیچ کجا چیزي به این شیرینی و جذابی 

 ایم.  ندیده 

او را براي من توصیف کنید، حداقل شمایی کلی از او به    دیتواناما اگر نمی ـــ    شوالیه

بهتر  بهتر بشناسم،  بزنم  و کله  او سر  با  را که قرار است  من بدهید چرا که وقتی کسی 

 توانم خیالاتم را در مورد آن بتُی که قرار است فدایش شوم بارور سازم.  می 

او  فر  یهاي شاه بلوطومـــ بسیار خب عزیزم:    دو سن آنژ  مادام  اد یآنقدر ز  -اوان 

نمی  که  در  است  مشتتوان  ز  -گرفت    یک  سفرسد؛  می   باسنش  ری تا   ي د یپوستش 

داردکنندهرهیخ کمی نیب؛  اي  س  ،است   عقابی  یاش  آه، .. است!    سوزانو    اهیچشمانش   .

ادوست من،   برابر  در  آن . .است   رممکنیها غ چشم  نیمقاومت  ندارید که  . هیچ تصوري 

چون تاج بالاي اریکه   را که  بایز  . اگر آن ابروان. اند.هایی کشانده حماقت ها مرا به چه  چشم

العاده مژه. آن  . دیدي.اند می زدهچشمانش تکیه . . اند.در حاشیه روییده   اي کههاي خارق 

دندان  کوچک،  بسیار  همه   ،العادهفوق هایی  دهانی  آنو،  ازي  پر  ی..طراوت!    ها  از   یک . 

و وقتی  ،گذاردمی  شی هاشانه  را روي اشیداشتناست که سر دوست  حالتیاو  هايیی بایز

 ي نسبت به سنش قد بلند  یاوژن.  . گیرد.برمیگردد حال و هواي شکوهمندي به خود می 

ي نظم موجود در عالم است، دهنده؛ پیکرش نشان هفده ساله استشاید فکر کنی که  دارد:  

توانید ببینید!  هاي کوچکی هستند که میزیباترین سینه. واقعاً  . .ندهایش لذیذ گلو و سینه
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اند بیش از بیست . سفید و باطراوت . شوند اما از بس که نرم و.. به سختی یک مشت می ..

دیدي که چطور ام؛ و اگر می ها کنترل خود را از دست داده بار به خاطر فکر بوسیدن آن

هاي چشمان درشتش تمام حالات و خواسته . چطور . شوند.هاي من سرزنده میزیر نوازش

ها او را فعلا نادیده ي ویژگی . آه دوست من، بقیه.گذاشتند. اش را با من در میان می ذهنی 

که  میبگو دی ي او قضاوت کنم، بادانم دربارهاما اگر بخواهم بر اساس آنچه می گیرم. آه! می 

. ما را ترك کنم؛ براي اینکه .شنوم. ا می. اما صداي او ر.المپ قابل مقایسه با او نیست.   جلال

  . دی حاضر شو گاهبه موقع در میعادتو را نبیند از راه باغ بیرون برو و 

 ـ  شوالیه . آه، اي خدا! .ترسیم کردید، بر اشتیاق من افزود.   من  ي که شما برا  ايپرتره   ــ

. یک . . یک بوسه..بدرود. .  .. باید تو را ترك کنم، آن هم در چنین حالتی که دارم..باید بروم. 

(او را  بوسه خواهر عزیز من، یک بوسه به من بده تا حداقل بتوانم تا آن موقع دوام بیاورم.  

مرد کند و  با دستش از روي شلوار کیر بزرگ او را که شق شده است لمس می بوسد،  می 

 )  .کندجوان با عجله آنجا را ترك می 
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 گفت و گودومین 
 سن آنژمادام دو  

 اوژنی 

 

 ـ  سن آنژ  ود  مادام   ، منتظر شما بودم  انهصبر  یبآمدي دوست داشتنی من!    خوش  ــ

  .قدردان من خواهی شد   ،درك کنیددارم  نسبت به تو  را که در قلبم    یاحساسات   دیاگر بتوان

قدر مشتاق دانی چنمی د،  یکردم که هرگز نخواهم رسفکر می ـــ آه، عزیز من،    اوژنی

  زیهمه چنکند    دمیترسمی   ،حرکتساعت قبل از    کی  .نمیخودم را در آغوش تو بببودم که  

ي به سن  گفت که دخترو می   بخش مخالف بودلذت   یمهمان  نیمادرم کاملاً با ا؛  کند  رییتغ

کرده   تی پدرم آن قدر او را اذ  روزید   اماو سال من پسندیده نیست که به تنهایی سفر کند؛  

به کلی عقب نشینی کند و به   والیستپبود تا مادام می  ی هاي او کاف از نگاه   یک یبود که  

دو روز آنچه پدرم موافقت کرده بود رضایت دهد و من هم سریعاً به سمت شما شتافتم.  

پس فردا مرا به    دی با  تحت هر شرایطی  از خدمتکارانتان  یکیي شما و  وقت دارم؛ کالسکه 

   .بازگرداندخانه 

مدت    نیدر اي عزیز من، چقدر فرصت کوتاه است؛  ـــ آه فرشته  سن آنژ  ود  مادام

. ..کنم  انیشما ب  يبراد،  یآورمی  جانیتوانم تمام آنچه را که در من به همی   یاندك به سخت
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است که   معاشرتی که در طول این  دانمی صحبت شویم.  و ما باید هرچه زودتر با هم هم

 ونوس آشنا کنم؛ یعنی دو روز کافی است؟   يهااسرارآمیزترین رازخواهم شما را با می 

من به . .ـــ آه، تا زمانی که دانش من کامل نشده است نباید اینجا را ترك کنم. اوژنی

 . .روم.یاد نگیرم از اینجا نمی  که  یو تا زمان نمیام تا آموزش ببآمده  نجایا

هایی که باید با هم بکنیم و چه کار بوسدش ـــ عشق من، چه  می   ،سن آنژ  ود  مادام

که اکنون ناهار   ملکه منهایی که باید به یکدیگر بگوییم! اما، در ضمن، میل دارید اي  چیز

 ها ممکن است طول بکشد.  را صرف کنیم؟ چون آموزش 

  تر از قبل  هاي شماست؛ چند کیلومترـــ تنها چیزي که نیاز دارم شنیدن حرف   اوژنی

 ی سر کنم. احساس گرسنگ توانم تا هشت شب بدون م. می یداینجا ناهار خور

تر خواهیم بود. ـــ پس بیا به اتاق خواب من برویم، جایی که راحت   سن آنژ  ود  مادام

ها شود. (آن مطمئن باش که هیچکس مزاحم ما نمی   .اممن قبلاً با خدمتکاران صحبت کرده

 شوند. ) بازو در بازوي هم وارد اتاق خواب می 
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 گفت و گوسومین 
 خواب دلپذیرداخل اتاق 

 مادام دو سن آنژ

 اوژنی 

 دولمانسی 

 

زده شد  شگفت   اریکه انتظارش را نداشت بس   دیرا د  ي اتاق مرد  ن یدر ا  نکهی ا  از  یاوژن

 به ما خیانت شده است!   ،زیبزرگ! دوست عز  يخداـــ 

اینکه شما را   ،ویموسعجیب است،    زده ـــشگفت به همان اندازه    ،مادام دو سن آنژ

 بینم. مگر قرار نبود ساعت چهار به ما بپیوندید؟ اینجا می 

شتاب  آید  حاصل می   شما  دنیکه از د   يبه ظهور آن شادـــ آدم همیشه    دولمانسی

موس  .بخشد خانممی  با  که روبرو شدم  شما،    برادرو،  یمن  بود  این عقیده  بر  ایشان  ـــ 

دانست که شما و نیز می  ،است  دیمف  دیدههایی که شما به مادموازل میحضور من در درس 

کنید، بنابراین مخفیانه این اتاق را به من نشان اینجا را به عنوان کلاس درس انتخاب می 

نمی  گمان  و  مطداد  نیز  خودش  مورد  در  اما  و  کنید؛  مخالفت  شما  که  که کرد  بود  مئن 

 شود.  حضورش تا قبل از پایان دروس نظري لازم نیست، بنابراین فعلا حاضر نمی 
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 . ..این یک اتفاق غیرقابل پیشبینی بود در واقع ، دولمانسی ـــ  مادام دو سن آنژ

با    دیحداقل با  ..اش کار شماست.خورم؛ همهنمی   بیمن که فرز،  ی عز   دوستـــ    یاوژن

هاي ما . تا اینگونه دچار شرمساري نشوم. یقیناً اینکار تمام برنامه. ید.کردمن مشورت می 

 دهد.  قرار می  ریتحت تأث را 

 کار   نیبرادرم مسئول ا  دارم ـــ  اعتراضی، به حرف شما  اوژنـــ    مادام دو سن آنژ

نه من.   ندارد: من    ینگران  يبرا  یلیدل  چیاما هاست،  به  دولمانسیوجود  مرد را   يعنوان 

گري شما به روشن   ياست که ما برا  یآن درجه از فهم فلسف  ياو دارا  وم،  شناسمی   ریدلپذ 

برنامهيروشنگر  .میدار   ازیآن ن براي  یقیناً  ایشان  بود. و در هاي  هاي ما سودمند خواهد 

پس مورد مورد اعتماد بودن ایشان باید بگویم که مانند دو چشمانم به ایشان اعتماد دارم.  

که است    یموهبت  نیبهتراین مرد    ای مرد آشنا کن که در تمام دن  نیدل، خودت را با ا  زیعز

  میخواههایی که می و لذت   یو تو را به سمت خوشبخت  تواند گِل وجودي تو را شکل دهدمی 

 کند.  یی راهنما می با هم بچش

 .. کننده است. ها هنوز براي من ناراحت این چیزاوه! ـــ  سرخ شده بود ، یاوژن

 لت یفض  کی   عفت.  .راحت باشد.  التیمن، خ  یدوست داشتن   یاوژنا،  یبـــ    دولمانسی

که چگونه از   دیبدان  یبه خوب  دیباد،  ی برخوردار  ییبایمنسوخ است که شما، که آن همه از ز

   .د یآن خلاص شوشر 

 .. . اما نجابتـــ  یاوژن
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 ـ  دولمانسی این هم یکی  شود.  چندان دفاع نمی [توحش]    سمیها از گوتروز  نی اها!    ــ

 ی اوژن   دولمانسی(از اصول توحش است که عمل به آن قد علم کردن مقابل طبیعت است!  

 )  .ش بوسدو می  کشداو را در آغوشش می رد، یگرا می 

 کنید! . شما مراعات مرا نمی  .! ویسو بس است، مـــ کند تقلا می او  در آغوش، یاوژن

ي زادهب ی نجبگذار رفتار هر دوي ما با این  به من گوش کن:    ،یاوژنـــ    مادام دو سن آنژ

که   دیحال نگاه کن  نیبا اشناسم،  نسنجیده نباشد؛ من ایشان را بهتر از شما نمی   جذاب

  .دیکن دیاز من تقلبوسد.) شرمی دهان او را می (با بی سپارم. او می  چگونه خودم را به

 ـ  یاوژن (او خودش را در  توانم الگوي بهتري پیدا کنم؟  ؛ کجا میاوه، با کمال میل  ــ

 ) .کنداو فرو می زبانش را در دهان  ،بوسداو با شدت او را می ؛ اندازدمی  دولمانسیآغوش 

 !  شیرینو   یدوست داشتن يموجود  ـــ دولمانسی

 که  ،ي منکوچولو   ،يفکر کردبوسد ـــ  به همان روش اوژنی را می   ،مادام دو سن آنژ

هر دو را در آغوش گرفته، هر کدام را   دولمانسیمرحله    نی(در ارسد؟  نوبت به من نمی 

آورند و براي یک ربع بوسد، سپس هر سه نفر همزمان زبان بیرون می براي یک ربع می 

 مکند. )دهان و زبان یکدیگر را می 

چن  ـــ  دولمانسی می   یمقدمات  نیآه،  مست  گرم فوق   نجای اها،  خانمکند!  مرا  العاده 

 توانیم صحبت کنیم. بسیار بیشتري می   یآسودگتر کنیم، با  هایمان را سبکاگر لباس   .است 
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م یهاي توري را بپوشسرورم؛ بگذارید این لباس   حق با شماستـــ    مادام دو سن آنژ

پنهان   شهوتاز    دیباکنند که  تنها آنجایی را پنهان می  ،مان یهات یجذابـــ که از میان  

 باشند. 

 .. کنی! .هایی می ـــ ببین عزیزم که مرا مجبور به انجام چه کار یاوژن

 ـــ مسخره است، نه؟   اوردیرا در ب  شی هالباسکرد تا  به او کمک می   ،مادام دو سن آنژ

 بوسی! آه! چقدر مرا می   ..توانم بگویم کار ناشایستی است. ـــ حداقل می  یاوژن

 هاي زیبایی! . . گل رزي که تازه شکفته است.  ـــ چه سینه آنژمادام دو سن 

زدن،  دولمانسی دست  می اوژن  هاينه یس  ،بدون  ورانداز  را  ـــی  همچنین  و    کرد 

 تر. ارجح  تنهای یب.. .دهدمی  دیرا نو يگر ید هايت یجذاب

 تر؟  ارجح تنهای  یبـــ  مادام دو سن آنژ

مشتاق   درسجمله، به نظر می  نیبا گفتن ا  دولمانسی (بی نهایت!  اوه بله،  ـــ    دولمانسی

 کند.) بررسی را بچرخاند تا او را از عقب  ی است اوژن 

 کنم! خواهش می  ،نهـــ  یاوژن

خواهم  . هنوز نمی .. هنوز وقتش فرا نرسیده است... دولمانسینه ـــ  مادام دو سن آنژ

آن   ری تصو  یوقت . چیزي که دنبال آن هستید، تأثیرش آنقدر بر شما زیاد است که  .ببینید.

هاي شما ما به درس  .دیاستدلال کن  يبا خونسرد  دیتواننمی   گری بندد ددر ذهنتان نقش می 
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  د یدار یش  که آرزو  ايبعد از آن غنچه  وهایتان کنید ـــ  ابتدا ما را مهمان درس   ،میدار  ازین

 پاداش شما خواهد بود. 

خب،    دولمانسی  بسیار  براـــ  ا  نکهیا   يبرا  ،تدریس  ياما  ز  نی به    ن ی اول  بایکودك 

آزاددرس  بده  خواهیي هاي  همکار   ،خانمم،  ی را  به  شمامشتاقانه  يما  به   ،میدار  ازی ن  ي 

 خصوص براي تمرین ابتدایی.  

من کاملاً برهنه  ـــ    نیرا بب   نجا یخب پس، اـــ پس شروع کنید!    مادام دو سن آنژ

   .یدسیبر من بنو دیخواهکه می  ییخود را تا جا ي آموزشیرسالههستم. 

آراسته   1هاتس یکه توسط خارچه بدن زیبایی! خود ونوس است،    ،اوهـــ    دولمانسی

   .شده

را    هااین زیبایی ! بگذار  چه لذت بخشهایی!  ت یچه جذابز،  یاوه، دوست عزـــ    یاوژن

 کند. ) کار را می نیا وها را بپوشانم. (آن میهابا چشمانم بنوشم، بگذار با بوسه

ی، فعلا کمی خودت را نگه دار، دوست داشتن  یاوژناي!  ـــ چه شروع عالی   دولمانسی

 است.   توجه یشود کم می در حال حاضر چیزي که از تو خواسته 

. چه گوشتی،  .. باست ی اما او چقدر ز.  ..کنممن گوش می م،  یادامه ده  دییایبـــ    یاوژن

 و؟ یس وماینطور نیست من چقدر جذاب است.  ز یدوست عز . آه، . چه باطراوت! .

 
 باستان (م. ف)  ونانی بخش در  ییبا یسھ الھھ رحمت و ز . ۱
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؛ اما شما هم هیچ کم از او انگیز استاو شگفت   دنی د.  . .باست یمطمئناً ز  ـــ  دولمانسی

که   مراقب باش  ای  یکنبه من توجه می   ایمن،    ي بایشاگرد کوچک ز. بسیار خب،  . ندارید.

 کنم. می   تفادهشما به من اعطا شده است اسمعلم    که به عنوان  یاز حقوقنباشی،    ع یاگر مط

شما    اختیار، من او را در  دولمانسیدرست است  اوه، بله، بله،  ـــ    مادام دو سن آنژ

   .سرزنش شود د یکند با ياگر بدرفتار .گذارممی 

 کنم. سرزنش است نتوانم خودم را محدود به  ممکن ـــ دولمانسی

 د یصورت با من چه خواه  نیدر ا.  . اندازي.می بزرگ! تو مرا به وحشت    يخداـــ    یاوژن

 ؟ و یسوکرد م

  ... تادیب  ...بوسید با گرفتگی زبان گفت ـــ تنبیهی را از دهان می اوژن، که  دولمانسی

 لباس توري   روي(او از  این کون زیباي کوچک ممکن است تاوان اشتباهات سر را بدهد.  

 زند. )می  ايضربهشده است،    دهیدر حال حاضر پوش یکه اوژن

تأیید می   مادام دو سن آنژ این را  بله،  نه. بسیار خب، ي کارکنم، ولی بقیهـــ  ها را 

اوژنی لذت بردن از    يکه برا  یصورت زمان کم  نیا   ریدر غم،  ی درس خود را شروع کن  دییایب

 ماند.  و آموزش ناقص می  شودمی  یمقدمات هاي کار صرف در اختیار داریم، 

با دستش جا دولمانسی نوازش    مادام دو سن آنژ هاي مختلف بدن  ، هنگام صحبت  را 

  ی، اوژن کنم؛  هاي گوشتی زیاد صحبت نمی من در مورد آن توپ کنم.  شروع می   کند ـــمی 

شوند براي لذت هایی که سینه، پستان یا ممه نامیده می دانی که آن چیز می   تو هم مثل من
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ها را مدام در مقابل  آنتوانند سودمند باشند: فاعلی که در حال لذت بردن است،  بردن می

و حتی برخی از فاسقان آن   ،مالدمی ها را  کند، آنها را نوازش می چشمان خود دارد: آن

دهند و زن هم آن دو را به ي گوشتی قرار می هاي دوقلو کوه عضو اصلی خود را بین این  

 یمردان خاص تر شود؛  ي تشکیل شده براي عضو آن فاسق تنگ دهد تا حفرههم فشار می 

شدن آن باعث   ریرا که سراز  یزندگ  ذیشوند مرهم لذموفق می   حتی بعد از چند حرکت

 خانم  ستیاما بهتر ن .  .هاي زن پخش کنند.شود، روي سینهخواهان می يآزاد  تمام   يشاد 

 به آن اشاره کنیم؟   مدام دیکه با میصحبت کني در مورد عضو

 کردم.  ـــ البته، من هم به همین فکر می  مادام دو سن آنژ

بیا کنار من.   لم  مبل  نیا  يخواهم رومن می  ،خانم  ،بخ  اریبس  ـــ  دولمانسی دهم؛ 

 ح ی جوان ما توض  يدانشجو  يرا برا  این عضوهاي  ی ژگ یو  و خودتان  دیسپس دست به کار شو

 )  .گیردآن را در دست می کشد و مادام دو سن آنژدراز می دولمانسی ( .دیده

 ی عامل اصل ی،  که در مقابل چشمان شماست اوژنـــ این گرز ونوس    مادام دو سن آنژ

از بدن انسان وجود ندارد که    یبخش  چیه  :ندگویمی والا  عشق است: به آن عضو    در  لذت

است که   یشهوات کس   عیمط  شهی همو در آن وارد شود.    کند  ینتواند خود را به آن معرف

کند)، این (او کُس اوژنی را لمس می   ندکاوقات آنجا لانه می   یگاه  ،ردیگآن را به کار می

ترین، ولی نه خوشایندترین؛ این عضو اغلب ترین و پر استفادهمعمول مسیر معمول اوست،  

زند و هاي اوژنی را کنار میاینجاست (لمبر  غالباًاست،    زتر یاسرارآم  یپناهگاه  بیدر تعق

این بخش   به دنبال لذت است: ما به  خواهیآزادیک  که    دهد.)او را نشان می   دسوراخ مقع 
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غالباً   زین  هابغل  ریزو    نهیدهان، س؛  گشت  میباز خواه  بخش بدن استترین  لذت بخش   که

 که   ییهر جا  تو در نهایتوانند تحریکش کنند.  خوبی براي آن هستند و می  هاي محراب 

از چند حرکت   پس  بگیرد،  آرام  آن  در  استاین عضو  که شراب    ممکن  و   دیسفببینی 

براي او برد که  فرو می  و خماري  انیچنان در هذشود و مرد را  ی از آن جاري میچسبناک

  .تجربه کند یتواند در زندگکه می ی است ترین لذت ن ی ریش

 ـ یاوژن  !  نمیرا بب شراب نی چقدر دوست دارم ا ــ

آنژ سن  دو  می   مادام  دستم  کردن  پایین  و  بالا  با  ــــــ  دهم  نشانت  را  آن   توانم 

شود. به حرکات تحریک میدهم بیشتر  این عضو را فشار می  شتری که هر چه ب  ینیبمی 

 شود.  خواهان جلق زدن نامیده میگویند که در زبان آزاديدست من خودارضایی می 

 ـ  یاوژن  !  جلق بزنمعضو باشکوه    نی ابراي    دیبه من اجازه دهز،  ی اوه، لطفاً، دوست عز  ــ

. خانم اجازه بده اینکار را بکند، رك گویی او  . توانم.من نمی !  ـــ نگاه کن  دولمانسی

 موجب شده به طرز وحشتناکی شق کنم. 

  دولمانسی   دیباش  یمخالفم. منطق  یجوش و خروش   نیمن با چنـــ    مادام دو سن آنژ

شود و به شما کاسته می   یوانیح  اتیروح  تیشد، از فعال   ي جار  یمن  نکه یبه محض اعزیز:  

 شود.  می کمشما  هايرساله  و شور و شوق از گرما بیترت نیهم
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من، چقدر متأسفم   زی آه، دوست عز   ـــ  کندرا نوازش می   دولمانسیهاي  ، تخمیاوژن

 ده ی ؟ چه نامکارشان چیستها،  توپ   نیو ا .  ..!  یکن هاي من مقاومت می که در برابر خواسته 

 شوند؟  می 

  ی اندام تناسلی،  اندام تناسلگویند  ها به اصطلاح می ـــ به کل این  مادام دو سن آنژ

کنیم و مخزن ي قبیح تخم استفاده می گویند که ما از کلمهها بیضه می . به آن توپ .. مردانه

با ریخته شدن این دانه   قبلاً ذکر کردمهمان مایع سفید و چسبناکی هستند که   هاي و 

ما ما روي این جزئیات شود؛ امی   دی انسان تول  يگونهزنان، یا همان رحم،    زهدانسفید در  

 ک به آزادیخواهی. ی   شوند تامربوط می   یبه پزشک  شتریبکنیم چرا که  خیلی درنگ نمی 

به فکر    دیبا  بایدختر ز به تولید مثل و بچه آوردن فکر باشد و هرگز    نه شدگاییدصرفاً 

به مکان  ییهازیي چما همه نکند.   نادمثل مربوط می  دیتولي  هودهیب  سمیرا که   دهی شود 

 نده یآن اصلاً زا هیکه روح  میآزادانه تمرکز کن یشهوتران   يتا عمدتاً و فقط بر رو میریگمی 

   .ستیمثل ن دی قابل تولو 

 ـ  یاوژن رم، یتوانم در دست بگمی   یرا به سخت  میعضو عظ  نیا  ی وقت ز،  یاما دوست عز  ــ

 د ی با اگر بخواهد وارد آن سوراخ کوچکی که شما هم پشت خودتان دارید بشود، مطمئناً  

 زن شود.   يبرا  يادیباعث درد ز 

هنوز به آن    زناگر  ـــ چه اینکار از جلو انجام شود چه از پشت،    مادام دو سن آنژ

ما شود و  همیشه برایش دردناك خواهد بود. طبیعت چنین خشنود می عادت نکرده باشد،  

بر این درد غلبه کنیم    که  یاما هنگام  .میکند تنها از راه درد به سعادت برسرا وادار می 
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است که    یلذت   ن یابا لذت فرو شدن این عضو در کون ما برابري کند؛  تواند  نمی   زیچ  چیه

فرو کردن چیزي یا همان عضو در جلو بدست  است که با    یبه طور مسلم برتر از هر لذت

 يبرا  يخطرات کمترکند!  اینکار زن را از خطرات زیادي دور می   ،ن یعلاوه بر ا  و  .آیدمی 

در   گری من دحاضر،  در حال  دیگر هم نیاز نیست نگران بارداري باشد.    او دارد و  یسلامت 

 به صورت کامل   آن را  ياستاد شما و من به زودی،  اوژنـــ    کنم صحبت نمی لذت    نی مورد ا

شما را اد و در هم آمیختن مقام نظر و مقام عمل،  کرد، و با اتح   خواهیم  لیو تحل  هی تجز

کرد    متقاعد لذت   زیعزخواهم  تمام  میان  در  که  این  هاییمن،  در  تجربه   اتاق خواب  که 

   .باید همیشه براي آن اولویت قائل باشید است که شما  يزیتنها چعمل  نی ا ،کنیدمی 

بخشید،    عی تسربیان مقدمات خود را    که  کنماز شما خواهش می   ،خانم  ـــ  دولمانسی

کنم  توانمنمی   گرید  رایز مهار  را  اینگونه  خود  می   رغمیعل؛  که  زیادي  تخیله تلاش  کنم 

عضو   این  و  شد  می انرژي  مخوفخواهم  دست  از  را  می اش  وکوچک  ودهد  دیگر   شود 

 هاي شما کمک کند. تواند به درس نمی 

 ـ  یاوژن کنید از آن خارج شود،  از آن صحبت می اگر این منی که    ،دل  ز ی! عز یچ  ــ

چه    نمیبب  خواهممی   ،تا تخلیه شود به او کمک کنم    دهیداوه، اجازه  .  . شود! .کوچک می 

 ببرم! لذت  مایعآن  یافتن انیجر دنیاز د دیمن بان، یو علاوه بر ا.  ..افتد می  شی برا یاتفاق 

مزد زحمات   نیکه ا  دیداشته باش  ادیبه    .برخیز  دولمانسینه، نه،    ـــ  مادام دو سن آنژ

 سپارم. او را به شما نمی د، ی را نداشته باش اقتشیکه ل یشماست و تا زمان
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که قرار است    یی هازی را در مورد همه چ  یاما بهتر است اوژن ـــ بسیار خب؛    دولمانسی

؛ پس چه ضرري دارد اگر براي مثال جلوي من براي او میمتقاعد کن  مییدر مورد لذت بگو

 جلق بزنی؟ 

 يشتریب  یبا خوشحال ـــ مطمئناً هیچ مشکلی ندارد، و من اینکار را    مادام دو سن آنژ

خواهد   تری هاي ما را غندرس هایی  چنین هرزگیمطمئن هستم که    رایانجام خواهم داد ز

 بنشین.   مبل ي رو ،من نی ر یکرد. ش

 ـ  یاوژن شیرینی! اما سؤالی داشتم. این همه آینه در    طنتی! چه شزیعز  يخدا  يا  ــ

 اي دارد؟ ها چه فایده این اتاق و حتی روي مبل

اند  گیریم، کسانی که اینجا نشستهـــ آه، با هزاران حالتی که ما می  مادام دو سن آنژ

و کسانی که در حال سرگرم کردن خود هستند، لذت برایشان چندین برابر خواهد شد. 

 ، تواند پنهان بماند از بدن نمی   يعضو  چ یهاینگونه    ،قابل مشاهده است چرا که همه چیز  

دور ها براي کسانی که  ؛ این انعکاس شود  دهید  دیبا  زیهمه چشود:  ي حرکات دیده می همه 

بسیار   هايتابلوکنند،  اند و براي کسانی که دارند خودشان را سرگرم می آن نشسته  تا دور

 آورد.  ها به ارتعاش در میشیرینی است که موج شهوت را چون مایعی سکُرآور در بدن آن

 انگیزي! چه اختراع شگفت ـــ  یاوژن

 خودتان قربانی را برهنه کنید.  ، دولمانسی ـــ  مادام دو سن آنژ
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چرا که کشیدن یک نخ کافی است  کار چندان دشوار نخواهد بود؛    نیاـــ    دولمانسی

و همه بیفتد  تن  از  لباس  این  نمایان شود.  ي جذابیت تا  برهنه می ها  را  اول(او  و   نیکند، 

توانم این کون الهی را ببینم، این آه، حالا می   شود.) فوراً به پشت او دوخته می  شی هانگاه

فت اچه ظری، چه سفید و  ! چه گوشتایآه، خدا.  .ي از آن دارم.انتظارات پرشورکون زرین که  

 ! م. تا به حال باسنی به این دوست داشتنی ندیده بود. .اي! کنندهرهیخ

  ها نشان از سر درون دارد!ـــ اي حقه باز! این تعریف و تمجید مادام دو سن آنژ

تواند  عشق کجا می .  .با این برابري کند؟ .  تواند می  ایدر دن يزیچ  ایاما آ ـــ   دولمانسی

اله  اوژنی..کند؟    دا یپ  تريی محراب  اوژنی  ..  .  را  کون  نیبگذار ای،  اله .  نرم  تو  ترین غرق 

 کند. )کشد و آن را بوس می (انگشت روي باسن او می ها کنم. نوازش

فقط مال    ی که اوژن  يفراموش کرد .  .ـــ بس کن اي لیبرتین فاسق! .   مادام دو سن آنژ

به او   نکهیاما قبل از اهایی است که شما قرار است بدهید؛  او فقط پاداش درس من است.  

نخواه را  خود  پاداش  شود،  داده  ا  دیدرس  است  بس  مرا   نیداشت.  وگرنه  شوق  و  شور 

  .یدکنمی  یعصبان 

  مال خودت را به من بده و من . بسیار خب.  .کنید.می   حسادت ـــ اي رذل!    دولمانسی

کند.) را نوازش می  مادام دو سن آنژ  باسن(او  احترام مشابهی نسبت به آن خواهم گذاشت.  

 سهیهر دو را با هم مقا  دیاست! بگذار   شیرینهم    نیي من، ا است فرشته   یآه، دوست داشتن 

 ن یا  نکهیا  يزند.) برا(او بر هر کدام بوسه می است و دیگري ونوس!    د یمگانی. آه، یکی ..نمک



55 
 

توانید کنار هم بایستید ها، می را همیشه در ذهنم داشته باشم، خانم  کنندهمنظره مسحور

 پرستم به بهترین نحو ببینم؟ هایی را که چون بت می تا من این کون

اي در ها به گونه(آن  ... راضی شدي؟ . . ـــ حتماً دوست عزیزم! بیا.  مادام دو سن آنژ

 گیرد. ) قرار می   دولمانسیهایشان در کنار هم روبروي ایستند که کونکنار هم می 

نمی   دولمانسی این  از  بهتر  و خواستم.  می  است که من  يزیهمان چ  قاً یدقشود:  ـــ 

آورید؛ اجازه دهید بالا و پایین لرزه درگري به  را با آتش عشوه   یعال   هايکوناکنون آن  

عالی است، اوه،  .  .کند در آیند. ها را برانگیخته می شوند؛ بگذارید به خدمت شهوتی که آن

 . . اند! .عالی است، چه شیرین 

. نام کاري که اکنون . کنی.ـــ آه، عزیز من، چقدر لذتبخش است کاري که می   یاوژن

 یست؟  کنی چمی 

ـــ جلق زدن عزیز من، دادن لذت به دیگري. اما یک لحظه صبر   مادام دو سن آنژ

گویند معبد ونوس. خوب به . به این می . کن؛ بیا حالتمان را تغییر دهیم. کسُ مرا نگاه کن.

خواهم با دستم آن را باز کنم. این برآمدگی گوشی که بالاي ونوس است اینجا نگاه کن، می 

  ایبه سن چهارده    ی دخترانعموماً وقتشود،  گویند که با مو تزیین می ونوس می ي  را تپه 

هاي اینجا مو  ،کندشدن می   ودیدختر شروع به پرزمانی که    یعن رسند، یی می پانزده سالگ 

بینی؟ این چیز کوچک که شبیه زبان ي ونوس است را میتر از تپه آید؛ این که پاییندر می 

  گویند و تمام حساسیت زنان در آن نهفته است. اینمی   سی توریکلاست، به آن چوچوله یا  

؛ غیرممکن است که این قسمت از وجودم را بمالم ولی غرق در من است  زیمرکز همه چ
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نشوم. امتحانش کن.. لذت و شادي  آه، جنده. .  انجامش .  ي شیرین کوچولو، چقدر خوب 

ي عمرت چنین گمان کند همهدهی که ممکن است کسی  دهی! آنقدر خوب انجام میمی 

خواهم ارضا  . نه، به تو گفتم کافی است، نمی . . بس است! .. . کافی است! .. اي! .کردهکاري می 

دارم از   بایکودك ز  نیا   زیانگشتان سحرآم  ر یز.  . .!  ریمرا بگ  ي، جلودولمانسیآه،  .  .شوم. 

 شوم. خود بیخود می

ـــ شاید با پخش کردن افکارت بتوانی شدت شهوتت را کنترل کنی: نوبتت   دولمانسی

حالا نوبت   ... تو خودت را کنترل کن. . که شد براي او جلق بزن. بگذار او کار دیگري بکند.

است. بین    من  او  کوچک  کون  حالت  این  در  حالت،  همین  است آري،  من  حالا   ،دستان 

تمام حواس خود را به لذت   ،ها کنخودت را ری،  اوژن.  .توانم با انگشتم کُس او را بمالم.می 

کنی، بگذار خداي وحدت وجودت لذت بگذار لذت تنها چیزي باشد که حس می بسپار،  

به   دینبا  زیچ  چیو در نظر او ه  ،را فدا کند  شزی همه چ  دیدختر بایک  خدا    نیا  يبراباشد؛  

 ي لذت مقدس باشد.  اندازه

.  . تر نیست.کنم، هیچ حسی در جهان از این حس لذت بخش می  ش ـــ آه، حس اوژنی

 ايی چه مست.  ..کنمدانم چه کار میو نه می  مگوی دانم چه مینه می  گرید .  .خودم نیستم.

 !  گرفته استتمام وجودم را فرا 

. سوراخ مقعدش .شیطون نگاه کنید! و فشار دهید! .  ترشحاتآه! به این    ـــ  دولمانسی

. چقدر لذت بخش خواهد بود اگر در این لحظات ملکوتی .رسد. انگشتم می تقریباً به نوك  

 د. )یدخترك کوب باسنرا به  کیرش و  ستادی(ااین سوراخ دلپذیر را بمالم! 
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 ـ  مادام دو سن آنژ ي ما باید تعلیم و کنید. فعلا تنها دغدغه  صبر  گریي دلحظه   کی  ــ

 !  لذت بخش است. روشنگري او چه .تربیت این دختر عزیز باشد! . 

می   ـــ  دولمانسی  اوژنی،  خب،  تخمبسیار  رفتن  ور  کمی  از  بعد  که  متورم ها  بینی 

بزرگ می می  نهای   شوندشوند،  را  کنندخارج می   را  یع یما   تو در  ترشح آن زن   وارد  که 

هر زمان که دوست خوب گویند.  کند. به این عمل ارضا شدن می ها می خلسه  ن ی دتریشد 

 شود.  انجام می چگونه  عمل نی ما بخواهد، به شما نشان خواهم داد که اش

را به تو آموزش   يد ی روش جد  خواهماکنون می  ،صبر کنی  ـــ اوژن  مادام دو سن آنژ

بینی که می   دولمانسی.  . .دیهاي خود را باز کنران   .یغرق کن  يزن را در شاد   ک یدهم تا  

تو سوراخ مقعدش را مک بزن و من هم کُس داغش شود.  در این حالت باسنش براي تو می 

توانیم او را بین خودمان سه یا چهار بار پشت سر هم وارد خورم، و بیا ببینیم آیا می را می 

  نیچه قدر دوست دارم ا ی،  تو دلربا است اوژني کوچک ونوس  خلسه کنیم یا نه. آه، تپه

در این دیگر  تر ببینم؛  ات را واضحهتوانم چوچول. آه، حالا می ..لطیف را بوسه زنم!    گوشت

. چرا میلرزي و به . تر از همیشه است.سن تا حدودي شکل گرفته و در عین حال حساس 

. بگو که چه حسی داري وقتی که دو زبان . اي! .. آه! تو راستی هنوز باکره. پیچی! .خود می 

 کنند. )شان را فرو می هایها زبانشوند. (و آنهاي عقب و جلوي تو می روزنههمزمان وارد 

  دنش یکش  ریاست که به تصو  یاحساس ؛  آوردمی   جانی مرا به ه  ،زمیعزـــ آه    اوژنی

فرو   انیدر هذ  شتریمرا ب  هااز زبان  کیکدام    میتوانم بگومی   یبه سخت!  است  رممکنیغ

 برد. می 



58 
 

 

  



59 
 

پس خواهش  در دسترس شماست.  کیر من در این حالت به خوبی    ،خانم  ـــ  دولمانسی

را می می  بهشتی  این سوراخ  که  بزنید، هنگامی  برایم جلق  که  براي من جلق کنم  مکم، 

 دیکن  يکار؛  دیاو اکتفا نکن  سیتوریکل  دنیمک  بهبزنید. خانم، زبانتان را بیشتر فرو کنید،  

 ارگاسم است.    عیتسر   يترین راه برا طمئن م  نی ا برسد:  شما به رحم او    انگیزکه زبان شهوت 

هستم. (او  ی هوش یتوانم تحمل کنم! در شرف بنمی  گرید ، بدنش سفت شده ـــ اوژنی

 ) .رسد به ارگاسم می خود  معلم دو نیب

 ـ  مادام دو سن آنژ  م ایکه به شما داده   ینظر شما در مورد لذتبسیار خب عزیز من!    ــ

 ست؟  یچ

 ـ  اوژنی بر زبان  اي را که  کنم دو کلمه اما من از شما خواهش می .  . .امخسته  ،اممرده  ــ

 اول از همه، رحم به چه معناست؟   .دیده حیفهمم توضها را نمی و من آن آوردید

نوعی مخزن است، بسیار شبیه به یک بطري است که گلوگاه آن    ـــ  مادام دو سن آنژ

نگام گاییدن و ارضا شدن، مرد بیرون و تراوشاتی را که ه  ردیگدر آغوش می عضو مرد را  

بلعد و از مخلوط شدن این مایع سفید  و ما آن را به شما نمایش خواهیم داد، می   پاشدمی 

شود و از این نطفه گاه پسر و گاه دختر هاي درون رحم نطفه تشکیل می اخته لذتبخش با ی

 آید.  به وجود می 
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باعث شد معناي کلمه   اوژنی نوعی  به  تعریف شما  آه متوجهم؛  تا  ـــ  گاییدن که  ي 

هاي اخته شدم بفهمم. و آیا براي تشکیل جنین پیوند آن مایع سفید و یکنون متوجه نمی 

 لازم است؟  درون رحم 

وجود خود را تنها   نی چه ثابت شده است که جن  اگرمطمئناً.    ـــ  مادام دو سن آنژ

  اخته یبا    یختگیبدون آم  ،خود  يها به خوداسپرم  نیاما ا  ،مردانه است  هاياسپرم  ونیمد

روند. در واقع کار می توانند چیزي تولید کنند و بعد از مدتی از بین  نمی   وجه  چ یزن، به ه

کنیم؛ تنها بستر ما زنان تنها فراهم کردن بستر مورد نیاز است؛ ما زنان چیزي خلق نمی 

 ی شناسان مدرن حتعت یاز طب  ياریبسکنیم بدون آنکه علتش باشیم.  آفرینش را فراهم می 

که فیلسوفان اخلاق    ل یدل  نیبه هم؛  است  دهیفا  یبهاي زن  وجود یاخته کنند که  ادعا می 

گیري تا جهینت  نی اند که اده یرس  جهینت  نیبه ا  اندبوده   یهمواره تحت تأثیر اکتشافات علم 

چرا که فرزندان بسیار بیشتر به پدران خود تمایل دارند؛ اگرچه   قابل قبول است   يحد

 گیري را منکر شوم.  توانم این نتیجهخودم یک زن هستم ولی نمی 

من پدرم   رایزکنم؛  ـــ عزیز من، من نیز در اعماق قلبم سخنان شما را تأیید می   اوژنی

 دوست دارم و نسبت به مادرم احساس نفرت دارم.   جنونرا تا حد 

؛ من نیز همیشه وجود ندارد  لیتما   نیدر مورد ا  يرعادیغ  زیچ  چیه  اما  ـــ  دولمانسی

مادرم را از    یوقت ؛ اما  خورممرگ پدرم تأسف می   يمن هنوز براکردم.  مثل شما فکر می

دادم  نمی   دست  پا  از  سر  خوشحالی  بودم.  .شناختم.از  متنفر  او  از  این    ،اوژنی  نترس.  و 

ما از خون پدرمان تشکیل   :هستند  یعیها طبآنها مقابله نکن،  احساسات را بپذیر؛ با آن
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مادران ما جز   نیعلاوه بر ا  .میستی ن  ونیرا به مادران خود مد  زیچ  چیه  مطلقاًایم و  شده 

پدر   نیا  نی بنابرااند؟  اند، چه کردههمکاري کردن در عملی که پدران ما خواستار آن بوده

ولی مادر تنها کاري که انجام داده است رضایت دادن   اوردی ب  ایخواست ما را به دنبود که می

 به این عمل بوده است. چه تفاوتی دارند در احساسات!  

در    اگرژنی، هزاران دلیل دیگر براي این تنفر وجود دارد.  و او  ـــ  مادام دو سن آنژ

دقیقاً مادر خود آدم است! به خصوص مادر   ،از او متنفر بود  دیهست که با  يمادر  ایتمام دن

خرافاتی،   سرزنش   ، پارساشما.  دار،  دیده .گر. دین  او  در  که  بودنی  امُُل  همه  آن  با  و  ام، . 

 زمینشده است. آه عز  یمرتکب گناه  اشی هرگز در زندگتوانم شرط ببندم که آن احمق  می 

 به این مسأله بازخواهیم گشت.   بعدا . ولی ..متنفرم!  پاکدامن و فاضلچقدر از زنان 

 ادی  ،بیندآموزش می که توسط من    ،یکه اوژن  ستین  سته یشا   ایحالا آ  و  ـــ  دولمانسی

کنم باید جلوي من فکر می؟  جبران کند  دایحق او انجام دادهرا که شما در    لطفیکه    ردیبگ

 براي شما جلق بزند. 

 ـ  مادام دو سن آنژ و در حالی که او براي من جلق   ـــپذیرم  پیشنهاد شما را می   ــ

 ؟  دولمانسیموسیو  درست استد، یخواهمرا می  باسنشما هم  بدون شکزند، می 

 خواهم. مگر در این شکی دارید خانم؟ با تمام وجودم آن را می  ـــ دولمانسی

 به نظر شما حالتم خوب است؟    ـــ  کندمی   میباسن خود را به او تقد  ،مادام دو سن آنژ
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توانم تمام آن خدماتی را که شما به بهترین نحو  عالی است! اینگونه می   ـــ  دولمانسی

انجام دهم.   براي شما  دادید،  انجام  اوژنی  گربهبراي  برا   یي وحشو حالا،   ي کوچک من، 

همان کاري    خود  يبایزبان کوچک زو با آن    هاي دوستت قرار بدهپا  ن یاي خودت را بلحظه 

توانم ه! چه بهشتی! در این حالت می را که او براي شما کرد، شما نیز براي او انجام دهید. او

باسن زیباي هر دوي شما را در اختیار داشته باشم: در حالی که سوراخ کون زیباي مادام 

می  مک  می را  نیز  را  اوژنی  بهشتی  کون  بهتر. . مالم.زنم،  این  از  چیزي  چه  خدا،  اوه   ..  .

  .میکه همه با هم هست خوبچقدر . . العاده است.فوق

را می  ،آنژمادام دو سن     ، دولمانسی .  .میرم.اوه خدا، دارم می   ـــ  گیردضعف بدنش 

خواهم کیرت را . می .شوم کیر تو را در دست داشته باشم.دوست دارم زمانی که ارضا می

در دهانم فرو کنم! آه، لیس بزن! اوه خدااا! آه چقدر از فاحشگی در چنین موقعیتی لذت  

.  .توانم ادامه دهم.. بیش از این نمی .. آه، تمام شد. . آید.می   آید، دارد. آه، دارد می .برم! .می 

 لذت نبرده بودم.   نقدریام ای کنم هرگز در زندگفکر می . .شما هر دو حساب مرا رسیدید. 

کهـــ    اوژنی عز  من  و چقدر خوشحالم  اما دوست  آن هستم!  ي کلمه  کی   زیعامل 

که   یدانمرا ببخش، اما می ست؟  ی فاحشه چي  کلمه   یمعن  .يبه زبان آورد  گری د   يناآشنا

  .رمیبگ  ادیهستم تا  نجایمن ا

 ـ  مادام دو سن آنژ  فسق  آشکار  انیقربان  خردمندانموجود،    ترین ی داشتن  دوست  ــ

و عزت نفس   تیشخص  اند تاکه در همه حال آماده   یموجودات نامند،  مردان را اینگونه می 

و هوس  میتسلرا    خود و هوس هوي  براي هوي  پاداش چه  براي  کنند، چه  دیگران  هاي 
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رند، یگقرار می   هجمهمورد    یافکار عموم   در  که  يموجودات سعادتمند و سزاوارخودشان؛  

براي جامعه  هستند؛   متکبران  آن   از  تريضرور  اریبسکنند  اي که در آن خدمت می ولی 

ها کسانی کند ولی آنها دریغ می احترامی را که سزاوار آن هاست از آن  ي ناعادلجامعه 

عنوان در نظرشان   نیکه ا  یدرود بر کسانکنند.  هستند که بیشترین خدمت را به جامعه می 

چن است!  واقعاً    نیافتخار  داشتنزنانی  آندوست  هستند،  واقعی ی  فیلسوفان  تنها  ها 

 آن لقبمن دوازده سال تلاش کردم تا  اید بگویم که  بدل،    زیدر مورد خودم عزاند!  جامعه 

به  شهیفاحشه کار نکنم، همبه عنوان دهم که اگر می  نانیبه شما اطم و اورمیرا به دست ب

و باید بگویم که همیشه دوست دارم وقتی گاییده   .کنمنقش بازي می فاحشه    کیعنوان  

  .کشدمغزم را به آتش می  کهاست  ناسزایی نیاشوم مرا اینگونه نام ببرند: می 

 ـ  یاوژن فکر ولی  نام را ندارم    ن ی ا  یستگی هر چند درست است که من شازم،  یعز  ــ

نبامی  هم  من  که  ا  دی کنم  نام  کیکه    نی از  باشم  ده یفاحشه  متأسف  آ؛  شوم  آنچه   ایاما 

 چنین رفتاريو ما را به خاطر    ستی نادرست مخالف نهاي  رفتار  نیبا ا  نامندش می لتیفض

 کند؟ سرزنش نمی 

اوژن  دولمانسی آه  تمام  ـــ  میان  در  آیا  بگذار!  کنار  را  فضیلت  که يفداکار ی،  هایی 

لذتی وجود دارد که بتواند با یک لحظه از   انجام داددروغین    هايت یالوه  نیا  يتوان برامی 

لذت  آن آن  که  می هایی  خشمگین  را  کند؟  ها  برابري  چیز من،    نینازن  ایبکند  فضیلت 

هاي الهامات ذاتی  افروزد و پایه هاي توهم را بر می تنها شعله  شاپرستش ی است که  مجعول 

چیزي   عتیطب   ایآباشد؟    تواند طبیعیسوزاند. آیا چنین توهماتی می و طبیعی انسان را می 

دارند   لتیفض  يشنوکه می را    یآن زنان  بیفر  ،یاوژنکند؟  که او را برنجاند به ما توصیه می
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ي امیالی چون امیال ما نیستند، بلکه ها بندهها مانند ما نیست، آننخور. امیال و نفوس آن

کنند و اغلب می   انتاه  گرانیها به دآنهستند؛    ثترهایی بسیار وحشتناكي چیزبنده

را پست  از خودشان می دیگران  خودخواهی   ،است، غرور است  یجاه طلب   نی ا .  . دانند.تر 

 چ یهستند که ه  یموجودات   هاها را چنین کرده است؛ آنشخصی است که آن   منافعاست،  

ها داریم؟ که آیا ما دِینی به آن  پرسممن میشان. و  جز خودخواهی   اي ندارندمیل و اراده

دهد، حتی اگر است که عملی را انجام می   محض  یخودخواهخیر؛ زن باتقوا تنها به خاطر  

است. حال آیا بهتر آن است،   محض  یخودخواهکاري را هم انجام ندهد باز هم ناشی از  

ایی که تا جم؟  یشو  یخودپرست  يشهوت، فدا   يتر است که به جامناسب تر است،  عاقلانه 

ها بسیار ارزشمندتر از دیگري است و شود، معتقد هستم که یکی از اینبه من مربوط می

کند چرا که این چیزي است تر رفتار می کند بسیار عاقلانهکسی که از شهواتش تبعیت می 

. یک .. صرفاً حماقت و تعصب است  آنان   از اصول مطلق طبیعت در حالی که خودپرستی

تر از اصل گاییدن باشد، اوژنی عزیز، براي من بسیار ارزشمندتر و عالی قطره از کیرم که ح

 کنم.  تمام فضایلی است که تحقیرشان می 

آرامش برقرار شد، زنان    يتا حدود  دولمانسی  دروسکه در طول    ییاز آنجاـــ (  اوژنی

 ي رو  دولمانسیو    ،دادندلم    هاکاناپه  ی ازکی  يرو  ند و سپسدیهاي خود را پوشدوباره لباس

مثلاً در مورد وجود دارد.    لت ینوع فض  کیاز    شی ب  اما  .)آنان نشست  ک ینزد   ،یراحت  یصندل

 کنید؟ تقوا چه فکر می 

تواند داشته  براي کسی که به هیچ دینی اعتقاد ندارد چه معنایی می   ـــ  دولمانسی

می  کسی  چه  اصلاً  و  دقت باشد؟  و  نظم  با  بیا  اوژنی  باشد؟  داشته  اعتقاد  دین  به  تواند 
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و او را   دهدمی   وندیکه انسان را به خالقش پ  دی داننمی   یمان یرا پ  نی د  ایآاستدلال کنیم.  

می وس  کندملزم  به  خود    ،عبادت  لهیکه  نویسندهخالق  آن  را  را،  وجودش  که  بزرگی  ي 

 مدیون اوست قدردانی کند؟ 

 توان کرد. ـــ از این بهتر تعریفی نمی  اوژنی

 ي زیچ  ونیشود که انسان وجود خود را مد   نشان دادهاگر  عالی است!    ـــ  دولمانسی

ي ي خود کرهکه انسان به اندازهشود    ؛ اگر نشان دادهستی ن  عتیطب  نیرومند  هايطرح جز  

فقط که    نیموجود در احشاء زم   یمعدن ها و مواد  ها و میوههمانند درخت   زمین کهن است و

او هم باید تولید مثل کند، و این الزام را از طبیعت گرفته و نه    ،مثل ملزم هستند  دیبه تول

اگر ؛  ستین  ونی مد  زیچ  چی را به هش  وجود که جهان  شود    از موجودي برتر؛ اگر نشان داده

 میداني همه آنچه ما می و سازنده   شاعرها او را به عنوان  شود خدا، که احمق   نشان داده

می دارد  پرداختهصرفاً  نند،  یبوجود  و  بردن ساخته  پیش  براي  فقط  که  است  ذهنی  ي 

هاي جهالت خود خلق کرده کند و براي پر کردن حفرهخود از آن استفاده می   هايکنش

که همیشه عت،  یاست، و طب  رممکنیغ  ییخدا  ینچنشود که وجود    نشان دادهاگر  است؛  

کنند به خدا، همه را در ها حقنه می در حال عمل و در حال حرکت است، آنچه را که احمق 

ایی، که  ی موجود خنث دهد؟ با فرض وجود چنین  ذات خود دارد؛ دیگر دین چه معنایی می 

فقط یک لحظه از خواب ابدي خویش بیدار شد و در یک آن عالم را خلق کرد و سپس 

ي خود فرو رفت، باید پذیرفت که با هقرن  هاونیمیل  زیانگسکون نفرت ی و  عملی در بدوباره  

و   داردکه او وجود    میاگر فرض کنین موجود سر و کار داریم.  ترمضحکترین و  مسخره 

موجودات خواهد   نِی منفورترخدا    نی کنند، امی   میما ترس  ي او را برا  انیادکه    باشد  همانطور
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دهد شر در این جهان وجود داشته باشد، در حالی که زیرا این خداست که اجازه می بود،  

ي تواند از شر جلوگیري کند؛ اوژنی، اگر همه دارد و می  قدرت مطلقي ادیان او  طبق گفته

باور کنی که تقوا باشد، که مسلماً درست است، آیا می هایی که گفتم درست  چیز توانی 

فضیلتی ضروري است؟ آیا انسان باید خود را در برابر چنین خدایی حفظ کند؟ آیا تقوا، 

ي ریظالم و حق  ،ی ناکافچنین خالق احمق،  از  آن هم    ،ترس از خدا و اطاعت امر اویعنی  

 عقلانی است؟  

خواهد بگوید خدا، توهمی بیش  ـــ چی! یعنی می   مادام دو سن آنژ، خطاب به  اوژنی

 نیست؟  

 توهمات انسانی است.   نی زتریرقت انگـــ آري، و بی شک یکی از  مادام دو سن آنژ

ي وحشت  ثمره ی،  اوژنـــ براي باور داشتن به چنین چیزي باید دیوانه بود.    دولمانسی

اي براي را ایجاد کرده، شبحی که هیچ فایده   آن شبح منفورگر،  ی د  یبرخ   یو سست  یبرخ

چرا که خداوند عادل باید عادلانه    ،آور خواهد بود ان یآن ز  ي مسلماً برااین جهان ندارد و  

عدالتی استوار است هیچ ي او با اصول طبیعت که بر بیبینیم که ارادهاراده کند و ما می

آن را فقط براي جبران و   عت یکه طب  یر حال را اراده کند د  ریخ  دائماً پیوندي ندارد؛ او باید 

گیرد؛ خدا لازم است هایی که در قوانینش وجود دارد به کار می به تعادل رساندن شرارت

به خاطر دگرگون تنها  لحظه در عالم دخالت کند ولی طبیعت  و که هر  ذاتی  بودن  پذیر 

خدا و واب بگوید  وقفه خود مدام با او در حال نزاع است. آیا درست است کسی در جبی 

تواند برابر با علت خودش باشد. این سخن پوچی است. معلول نمی هستند؟    یک ی  عتیطب
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ها خواهند ي خود باشد؟ بسیار خب، آنآیا ممکن است یک ساعت جیبی، خالق سازنده

گفت طبیعت شانی ندارد، این خداست که همه چیز است؛ همه چیز خداست. یک حماقت  

حال تواند در جهان وجود داشته باشد: خالق و مخلوق.  بیشتر نمی  دیگر! ضرورتا دو چیز

به آن   دیکه انسان با  یماست، تنها سؤال   يرو  شیپي  فهی تنها وظخالق  عامل    نی ا  ییشناسا

 پاسخ دهد. 

اگر ماده   ،کندحرکت می   ما ناشناخته است  يبرااگر ماده کنش دارد، اگر با ترکیباتی که  

قادر باشد   ،که دارد  ییرویبه واسطه ن  ییتنها به  مادهطور خلاصه  اگر بهذاتاً متحرك است؛  

کره  در    ییهاتمام  که  بدشت را  ا  کرانیهاي  ما  نگاه  مقابل  در  حرکت   اندستاده یفضا  و 

  کند، حفظ کند   دیکند، تول  جادیا  ، کندمواجه می  نیو تحس  یها، ما را با شگفتآن  کنواختی

باشیم، چرا    یعامل خارج  کی  يجستجو   چه نیازي است که در  پس  ،دارد  هدر تعادل نگ  و

کنید که گر ندارد. آیا گمان می که خود طبیعت ذاتاً چنین است و نیازي به ناظم و دخالت 

طلبم تا او را براي من خداي موهوم شما روشنگر چیزي است؟ من همه را به مبارزه می 

ند. حتی اگر من در مورد ذات ماده و طبیعت اشتباه کنم، یک مشکل بیشتر پیش اثبات کن

به همراه خود دارد. زمانی که چنین  روي من نیست. ولی آن خدا هزاران مشکل عقلی 

می  پیشنهاد  من  به  را  فایده خدایی  می کنید،  شما  آیا  چیست؟  ندانم  اش  پاسخ  خواهید 

نادانسته  و  بدگرایی  خدا  با  را  ما  ایجاد هاي  خدا  مشکلات  تعداد  به  فقط  اینگونه  هید؟ 

اید. و شما چگونه از انسان انتظار دارید که چیزي را به عنوان علت قبول کند، که از کرده

خواهید او را از طریق دین  تر است؟ آیا می تر و غیر قابل دركخود مشکل پیش آمده مبهم

. اینگونه . اش کنید؟ .ابهام توضیح دهید و بیمسیحت که در آینده آن را بررسی خواهم کرد  
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خداي  می  من  کنم؟  حشت وخواهید  قبول  را  شما  بآور  که   ییخدا  به  ینگاه  د ییایپس 

 . .. میندازیکند بمطرح می  تیحیمس

است متناقض و سرکش که   يموجودبینم  می   ي منحوسآن فرقه  يخداآنچه من در  

بینم خدایی شود؛ آنچه من می پشیمان می آفریند و فردا از ساختن آن  امروز جهانی می 

و به همین جهت   به زانو درآوردتواند انسان را  است ضعیف که هیچگاه نتوانسته و نمی 

  خالقشاما بر  رد،  یگنشأت می   واز اوجودش  اگرچه  یعنی انسان،  موجود،    نی اورزد.  خشم می 

خواهید   يابد  یعذاب  يستهیشا   ترتیب  نید و بدیرنجانباو را    توانیدمی   ؛ شمامسلط است

به مخلوق خودش اختیار آن را داده است  خدا!    نی ااست    یفیضع  موجود بدبخت وچه  شد!  

توانست انسان تا او را ناسزا گوید و برنجاندش! این خدایی که خالق همه چیز است آیا نمی 

اینگونه خود کرد و  را بهتر از این خلق کند؟ انسانی که دیگر در زمین فسق و فجور نمی 

ها وقت خودش را هدر بدهد. چه خداي خدا هم دیگر نیاز نبود براي ثبت گناهان انسان 

کند. شاید پاسخ دهند که اگر لقی است که حتی وقت خودش را نیز اسراف می طعادل و م

بود. شد و اینگونه لایق خداوند نمی اش کمتر می شایستگی   شده بود  دهیرآفانسان چنین  

؟ اگر انسان به بهترین  باشد   دگارشیآفر   لایقدارد که انسان    یه ضرورتو چچه مضحک!  

گناه کند و این انسانی است که لایق چنان خداي    توانستنمی شد، دیگر  نحو ساخته می 

دادن حق ي وجودش با گناه عجین شده است.  عادل و رحمان است، نه انسانی که ذره ذره

دانست که چنین خدا با علم بی پایان خویش می   وکند.  انتخاب به انسان، او را وسوسه می 

حقی چه نتایجی به بار خواهد آورد. ولی او فوراً این موجود را آفرید و بعد زانوي غم در  

او گناه می آشکار   لیخداوند بدون دلکند! و براي حل این مشکل  آغوش گرفت که چرا 
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ساخته    يموجود خودش  که  ابدي  محکوم    بودرا  عذاب  به  تهدید  خداي کند.  می و  چه 

نفرت  فاسدان  و  جنایتکاران  از  حتی  هیولاست!  یک  شما،  خداي  این  است  دهشتناکی 

کند تا او را بیازماید؛ ي این شرایط او را غرق در فساد و گناه می انگیزتر است! و با همه

 ؛ چه خدایی! سوزاندمی بخشد و سپس کند؛ میدهد و سپس محکوم می می 

کند ها، موجودي را خلق میي اینتواند تغییر دهد. و در کنار همهو هیچ چیز او را نمی

که از خود این خداي شرور قدرتمندتر است، موجودي که شیطان نام دارد و خود خدا را 

 ي برا  خداي جاویداي را که  شود گلهي خود موفق می وقفه  یبي  با اغواکشد و  به چالش می 

 چ یهتراشد! و  چه خدایی! براي خود دشمن می بکشاند.    راههیبه ب  است کرده    ره یخود ذخ

  .بر ما دارد غلبه کند طانیش  نیکه ا تسلطیتواند بر نمی  زیچ

ي که از پسرگویند پسري دارد؛ تنها یک پسر دارد،  این خداي ترسناك همانطور که می 

داوند بچسباند و در میان فحشا به دنیا آمده است. انسان میل دارد صفات خود را به خ

ها صفت گاییدن است و به همین دلیل خداي ترین آن ي این صفات، دوست داشتنی همه 

اش نیز باید بتواند سکس کند و زنان را بگاید، به همین جهت است که او باید خود ساخته

به   خود را جدا کرد و از بهشتوجود  بخش محترم از    نیو خداوند ا فرزند هم داشته باشد.  

هاي پرتو قرار است در میان  موجود والا    نیاشاید برخی گمان کنند که  نازل کرد.    زمین

اینطور .ي هستی ظهور کند.و در مقابل دید همه  در میان صف فرشتگانی،  آسمان  ابداً   .

ي در یک هودیفاحشه  هاي یک  ي انسان هاست، روي سینه نیست؛ او، که نجات بخش همه 

خواهد کرد و در آنجا چنین خبر بزرگی را به جهانیان اعلام خواهد کرد! خوکدانی ظهور  

ـــ آیا او حقیقت را براي ما آشکار خواهد    اي رسالت شرأفتمندانه   چه انسان والایی! چه
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رسالت ؟  کندچه می  د؟ اوگویاو چه می   .مینیبب  کیاي او را از نزدلحظه   يبرا  دیی ایبکرد؟  

هایی را از ذهن ما خواهد زدود؟ ؟ چه جزمخواهد فاش کندمی را    يچه رازي او چیست؟  والا

 دهد که عظمت او را درك کنیم؟  چه کاري انجام می 

خواه بینم یک کودك گمنام است که ملوط روحانیون فاسد و آزادي چیزي که من می 

کثیف رذل  آن  آن،    یکه در ط  ،شدن پانزده ساله  دی ناپد  کبوده و بعد از ی  میمعبد اورشل

  . گردد ی بازم  هی هودیبه    تمکتب مصر مسموم کند، در نهای   لاتیرود تا خود را با تمام تخمی 

که پسر   دگویمی شود:  هایش شروع می یی گو  انیهذکمی بعد از اینکه دوباره بازمیگردد  

و   ، نامداو آن را روح القدس می ؛ و یک متحد دیگر نیز دارند که  پدرش  يهمتا  ،خدا است

چه   هرتوانند بیش از یکی باشند!  همه یکی هستند و باید یکی باشند و نمی   ،سه نفر  نیا

تر، این خزعبلات ها فرومایه افتد، هرچه انسان می   رتیبه ح  شتریعقل ب  ،ترراز نامعقول  نیا

براي ي ما  نجات همه  يند که برانکاستدلال می   اننادان.  . شود. بیشتر گواراي وجودشان می 

لی به شکل به خود گرفته است، اگرچه او خداست و  یجسمان  یاو شکل  است کههمیشه  

  تا ما را نجات دهد   به خود گرفته است  یگوشت  یصورتو    افتهیتجسم    ری فناپذیک انسان  

معجزات شگفت  زودو  به  انجام شود  او  توسط  است  قرار  که  متقاعد   يانگیزي  را  جهان 

به متقلبانه  آب را  ها،  ي آنطبق گفتهشبانه،    عیاشی   کی خواهد کرد! در واقع، در طول  

که قبلاً توسط متحدان   ییهاغذا  باچند راهزن  به  ابان،  یب   کیاو در  ؛  کندمی   لی شراب تبد

 کند می   يمرده را بازنقش  از دوستان او    یکدهد؛ یغذا می فداکارش در آنجا پنهان شده بود  

و در آنجا، فقط در   کندحرکت می   یاو به سمت کوه؛  کندما او را دوباره زنده می  بکاریفر  و
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 ن ی شود بدترکه باعث می   اندازدبه راه می   اييش شعبده باز اندوست نفر از  سه    ا یمقابل دو  

 د. نمعاصر ما از شرم سرخ شوشعبده بازان 

کند، و به هر احمقی که به او گوش کند نفرین میو این رذل هرکه او را قبول نکند لعن و  

کم صحبت   ی ل یخ؛  است  و بیسواد  نادان   رایزسد،  ینونمی   ي زیاو چدهد.  ي بهشت می وعده 

ي قصه شارلاتان  ت،  و در نهای کند، چون ضعیف است؛  ؛ و کم کار میاحمق است  رایکند، زمی 

و وقتی حکم به صلیب کند،  می   زیخود، صبر قضات را کاملاً لبر  زیانگفتنه  هايان یبا طغما  

را  گوید هروقت ممی   کنندمی   يرویکه از او پ  یانیاغآید، به چند نفر از یکشیده شدنش می 

می فراخوان و  بازمیگردم  شما  نزد  دوباره  بخورید!  ید  مرا  قرار گذارم  شکنجه  تحت  را  او 

گوید از طرف  کند و می ی که جرات می متعال   يخداآن  پدرش،  کند.  دهند، او تحمل می می 

است،   آمده  هاو  نمی  چ یبه  او کمک  به  این می   کندوجه  پایان قصه و  که شود  ي شیادي 

 شایسته تحقیر ماست. 

بعد   جمع  و  او  گفتندسرسپردگان  و  چ  :شدند  بستگ  زی«همه  ما  همه   یبه  و  دارد، 

انی را که از جسد او نگهبانباید خودمان را نجات دهیم؛ باید    ،رفته است  نیاز ب  مان یهاد یام

کرده  عروجکنند مست کنیم و جسد را بدزدیم و سپس اعلام کنیم که مسیح مراقبت می 

ي دنیا را به سمت کنیم و همه  غیو تبلگذاري  مان را پایه د ی جد  نید  لهیح  نیاتوانیم با  و می

بکشیم. کار ش  دییایب. پس  .خودمان  به  نقشهمیودست  آن!»  موفقیتي  این ها  بود.  آمیز 

ارزش او  شیاد  یاران  براي  احمقریسک  دزدیدند،  را  او  جسد  داشت.  را   و  زنانها،  اش 

بزرگ    نیچن  یکه به تازگ  يشهر  در؛ ولی با این حال  "معجزه!"از ته دل فریاد زدند    کودکان

کس   چیه  ،بودکه به خون خدا آغشته شده    يدر شهربود،  به خاك سپرده شده    يمرد
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این   دوست ایمان خود را تغییر نداد.  بیاورد؛ هیچکسی دین و  ایمان  نداشت به آن خدا 

کند ولی مریدان و شاگردان  اتفاق آنقدر کم اهمیت بود که هیچ مورخی به آن اشاره نمی 

آن   گواهی    بکاریفرشیاد  اتفاقات  این  تمامی  به  که  بودند  کسانی  گمان  می تنها  و  دادند 

 آورند؛ البته نه در همان زمان. هاي خوبی به دست می ها چیزکردند با این داستانمی 

  ن ی دهند چندها اجازه میآن  .دیتوجه کن   هابه آن  یمهم است. به خوب  اریبس  اتیجزئ  نیا

تا   بهره  نیرنگاز  بعد  سال بگذرد   تعالیم لرزان    هايستونو سرانجام  ؛  برداري کنندخود 

و مردم که پس از گذشت چند سال همه چیز از یادشان    ،کنندناسالم خود را بر آن بنا می 

از شوند. و از طرف دیگر از آنجایی که جهانیان  اي خشنود می هاي تازهرفته از چنین چیز 

امپرا بودند؛    وران خسته شدهطاستبداد  امید جدیدي  به  زدن  دنبال چنگ  به  به بودند، 

ها  حقه بازکنند. مردم به این  هایی به سرعت رشد می چنین نیرنگ  .داشتند  ازیانقلاب ن

شود هایی که قبلاً جایگاه ونوس و مارس بود، می کردند و به سرعت تمامی محراب   گوش

می  منتشر  فریبکار  آن  زندگی  مریم؛  و  عیسی  داستان جایگاه  بی شود،  او هاي  معناي 

دهند که حتی آن ها چیز به او نسبت میکند. صدقربانیان خود را در طول زمان پیدا می 

 ند شومی ش  اتیاخلاقي  بلافاصله مبناهاي او  حرف   از  یبرخرسید؛  احمق به ذهنش هم نمی 

 نی به مهمتر  يکوکاریاحسان و ند،  شوفقرا موعظه می   يبرا   هاعاشقانه   نیکه ا  یی و از آنجا

؛ شد تحت عنوان عبادات برپا    یبیو غر  بیآداب و رسوم عج؛  شد  لی تبد مکتب  آن    لتیفض

نفرت   نی زتریآمن یتوه به موجب آن    ینییآ  ،هاآن  نی زتریانگو  غرق   ،کاهن  ک یاست که 

که خدا را در   کندپیدا می قدرت را  نی ایی به لطف چند کلمه جادوشده در گناه و جنایت، 

 لقمه نان بازگرداند.   کی
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اي نداشت صرفاً که هیچ پشتوانه  نیننگي  فرقه   نیا  اگردر همان بدو تولد،    :شک نکنید 

پیروان این   گرفتند که  میاما دشمنانش تصمرفت.  شد، خیلی سریع از بین می تحقیر می 

حتی امروز هم اگر سعی کنیم این رشد کرد.    نیقرار دهند. بنابرا   تی مورد آزار و اذ فرقه را  

استفاده نکرد    يگر ید  سلاح  چیهرگز از هزیرك  ولتر  کند!  فرقه را تحقیر کنیم، سقوط می 

تغییر دادن ذهن و   تواند به خود به خاطرکه می   است   یاو کس  سندگانیو در میان همه نو

ایمان بیشترین افراد تبریک بگوید. خلاصه آنکه اوژنی، این بود تاریخ خدا و دین؛ با چنین 

برخوردتان   یهایافسانه  و  نگرش  باید  و  کرد  برخورد  هستند  شایسته  که  همانطور  باید 

 ها قاطعانه باشد. نسبت به آن

از جمله    ناسالم   موهومات  نیاز ا  ياریمن بســـ فهم آن براي من دشوار نیست.    اوژنی

 ؛ خدا دیگر براي من موضوعیتی ندارد. کنممی  ریرا تحق خود خدا

 ـ  مادام دو سن آنژ هرگز نگران او    ،نکنیبه او فکر    گریکن که د  ادیسوگند  به من    ــ

ات نه یکه نفس در س یو تا زمان  ،یاد نکنیات او را ی اي از زندگلحظه  چیهرگز در ه ،ی نباش

   .ياو باز نگردسمت به  گریاست د

رو،  اوژنی را  انداخت  نهیس  يخود  آنژ  سن  دو  سوگند    مادام  شما  آغوش  در  ـــ 

گویید و مطمئن باشید هرگز خورم! آه، دوست من، شما جز براي نفع من چیزي نمی می 

 چنین موهوماتی آرامش مرا بر هم نخواهند زد! 

 ـ مادام دو سن آنژ  ي دیگري دارم؟  جز خوب تو خواستن مگر انگیزه  ــ
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  ی بود که ما را به بررس   لیفضا   لیتحل  نی، به نظر من ا دولمانسی  جناب  اماـــ    اوژنی

هر چند ن،  ی د  نیممکن است در ا  ای آ  .میبرگرد  بحث اولبه    دییایسوق داد. حال ب   انیاد

 ها بتواند به سعادت ما کمک کند؟ آن  عمل به باشد که    داشتهوجود    یل یکاملاً مضحک، فضا

است که    یلتیهمان فض  یعفت و پاکدامن  ایآ  .مینیخب بگذار بب  اریبس  ـــ  دولمانسی

وده  یهشرأفت ب نیا  يفدارا کور کرده است؟ آیا حاضري تمام اصول طبیعت را   چشمان تو

آیا درون خودت   :انصاف داشته باش و به من جواب بده  عزیز من؟ دوست  دیو مضحک کن

 کنی؟  ی احساس می پوچ و خطرناک ی پاکچنین 

  ی پاکدامنـــ خیر، باید اعلام کنم که چنین احساسی ندارم؛ من هیچ تمایلی به    اوژنی

و   نیکوکاري، ممکن است  دولمانسیاما  میل دارم.    لتیرذبلکه کاملاً به    کنماحساس نمی 

 کند؟   جادیا يهاي حساس شاداز روح ی برخ يبرا ی رخواهیخ

  دیتول  ی و نمک نشناسیجز ناسپاس  يزیهایی که چ لت یاز آن فضـــ آه،    دولمانسی

از  شیب نیکوکاريمطمئناً  :دینخور  بی وجه فر چی! دوست جذاب من، به هد دور شوکننمی 

هرگز به قصد انجام کار ؛ نیکوکار  غرور است  لهیباشد، رذ  یروح  لی اص  لتیفض  کیآنکه  

اگر کار خیري زند؛  کند، بلکه فقط از سر خودنمایی دست به چنین عملی می کاري نمی   کین

شود. اوژنی،  را که کرده، کسی نبیند یا خبرش همه جا پخش نشود، به شدت ناراحت می 

ی وجه عمومی انسان را نزد سایرین رخواهیو خ  باید متوجه این نکته شوي که نیکوکاري

ترین بزرگبسیار خوبی دارد؛ به نظر بنده که اینکار یکی از    هايامد یپ برد و همچنین  بالا می 

ضعیف شدن   دهد که باعثعادت می هایی  چیز  را به   ریفق  انسانست؛ اینکار  ها  يباز  دغل
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تواند چشم انتظار کمک خیرین باشد، شود؛ زمانی که چنین انسانی می او می  توانزوال  و  

می  کار دست  کنند،    کشداز  ناامید  را  او  خیرین  که  زمانی  قاتل   ایدزد    کیبه    لیتبدو 

کنند ولی مردمان براي از بین بردن فقر و فقیر تلاش می   شنوم کههر سو می  ازشود.  می 

کنند تا فقرا را به فقیرتر شدن و بیشتر می   د یآی از دستشان برم  ي هر کاردر عین حال  

گدایی کردن ترغیب کنند. دوست ندارید داخل اتاقتان مگس جمع شود؟ پس نباید داخل 

مهمتر ندهید و    صدقه د؟  ینداشته باش  يریفرانسه فق  در  دیخواهمی اتاق شکر پاشی کنید.  

آمده است، چون خود را   ایبه دن  یکه در بدبخت  يد. فردی کن  لیها را تعطرخانه ی از همه فق

که از   ییهااز تمام شجاعت و تمام ابزارند، یبخطرناك محروم می  هايو کمک منابع نیاز ا

را آغاز   یکه در آن زندگ  یط ی تا خود را از شرا  کندکرده است استفاده می   افتی در عتیطب

را   يزیانگهاي نفرت آن خانه؛ و دیگر پیش شما گدایی نخواهد کرد.  ها کندکرده است، ر

و هر روز از    دیکشفقرا را به خاك و خون میخواهی  آن شما قوه و استعداد آزادي   که در

ي جامعه ست روانهشماي  سهیک  شان بهد یامتنها  از موجودات نوساخته را که    یآنجا انبوه

از   یپرسم چه هدفمی سازید.    کسانیبا خاك  کنید، بدون هیچ ترحمی ویران کنید و  می 

چن ا  يافراد  نیحفظ  آ  نیبا  دارد؟  وجود  دقت  جمع  یکس  ای همه  کاهش  فرانسه   تیاز 

 ید. ها! نترسترسد؟  می 

و چنین جمعیتی به  آن است اد یز ار یبس تیکشور، جمع ن یهاي اترین نقص از مهم  یکی

نکته یک  عنوان  نیست.  هیچ  مثبت  اضاف  ن یاي  شاخ  یموجودات   ی انگل  هايک مانند 

 زوال تنه را به    نیهاي سنگنه یهزاند و به بهاي  ي درخت چسباندهخود را به تنه  هستند که

از آنچه   تی هر گاه تعداد جمع  ،یاس یسازمان سکه در هر    دیداشته باش  ادیبه  کشانند.  می 
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  ی خوب فرانسه را بررس  .نهدرو به ویرانی می آن جامعه  مورد نیاز است بیشتر شود،    که

ها که ینیچ  .واضح است ست؟  یآن چ  جیاست. نتاچنین    شتیکه وضع  دید  دیو خواهد،  یکن

هستندعاقل  ما  از  هیچ   تر  نرود؛  بالاتر  مجاز  حد  از  تعدادشان  که  آنند  مراقب  بسیار 

میوه براي  آنپناهگاهی  فسق  آني  از  ندارد:  وجود  نمی ها  مراقبت  رها  هایشان کنند، 

 ا در آنجا فقر  ياي برامؤسسه   چیهکنیم.  کنند، همانطور که بعد از خوردن غذا دفع میمی 

همه   ،اکنند: آنجهمه کار می   ،کاملاً ناشناخته است. آنجا  نیدر چ  يزیچ  نیچنوجود ندارد:  

ند، یتوانند بگوو همه می   ردیگرا نمی   ریهاي فقانسان  توان  زیچ  چیه؛  خوشحال هستند

 ] ؟؟ [فقیر چیستquid est pauperکه  ، مانند نرون

به  اوژنی خطاب  آنژ،  سن  دو  عز  ـــ  مادام  دق  ،مزیدوست  موس  قاًیپدرم    و ی مانند 

به را  انجام نداده است و مدام مادرم    یکار خوب  اشی هرگز در زندگ  : کندفکر می   دولمانسی

هاي کار   انجمنمادرم عضو    .کندمی   تنبیه  کندخرج می   ییهاکار  نیکه او در چن  یخاطر پول

هاي نیک دستی داشت، مادرم نیز بود؛ یعنی در واقع هر انجمنی که در کار  بشردوستانه

ها خارج شود و او را تهدید کرد که ي آنبود. پدرم او را مجبور کرد که از همه در آن عضو 

کنم که وضعت مثل همان اي بزنی کاري می هاي احمقانه اگر بار دیگر دست به چنین کار 

 ها شود. گدا

همه اسراف    نیتر از ا حال خطرناك  نیتر و در عمضحک   زیچ  چیه  ـــ  مادام دو سن آنژ

تبذ زندگ  یوحشتناک  آشفتگی  نیاست؛  ین  ریو  آن  در  حاضر  حال  در  که  م، ی کنمی   یرا 

دولتآن   ونیمد مدارس  خ  گانی را  یها،  مؤسسات  صدقه زم،  یعز  .میهست  هیریو  هرگز 

 کنم.  از شما استدعا می د، ینده
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 ـ  اوژنی نیز چنین   شیها پمدت ست؛  ین  یگونه نگران  چیه  يبابت جا  نیا  از  ــ پدرم 

. میل قلب خودم و .. دستورات اوشوم که  تعهدي از من گرفت و مطمئن باش وسوسه نمی 

  .رمیبگ دهی نادهاي تو را خواسته 

است:    دهیاحساسات مهربانانه بخش  يبرا  یتیاز ما ظرف  کیبه هر    عتیطبـــ    دولمانسی

دیگران چه اهمیتی براي من دارد؟ به جاي بال و پر دادن به آن، باید نابودش کنیم. درد  

کنیم؟ حال چرا هاي زیاد دست و پنجه نرم نمی آیا هر کدام از ما با مشکلات و درد و رنج

باید این زحمت را به خود بدهیم و بار رنج دیگران را نیز بر دوش خود اضافه کنیم؟ باشد 

  هایمان لذت هرچه  روشن نشود! بیایید در مورد لذت ي مه یهجز با  احساساتکه آتش آن 

هایشان و وقتی اینگونه نیست به حال خود ر  حساسیت به خرج دهیمکند  را دلشاد می 

 ی نوع   ،ت یي خردمندانه از حساساستفاده  نیا  کنیم. در این مدیریت عقلانی احساسات، در

اما کند؛    يتواند بدنمی   شهیانسان هم  .ستیاز لذت ن  یخال  یکه گاه  دیآظلم به وجود می 

ها کردن توانیم با کمک نکردن و رتوانیم از لذت ظلم استفاده کنیم، حداقل می اگر نمی 

 مردم به حال خودشان کمی از لذت آن شرارت بچشیم. 

 ـ  اوژنی افروزد! اکنون به این هاي شهوت را در من می شما شعله   کلامز،  ی عز  يخدا  ــ

 ام که حاضرم بمیرم ولی کار خوب نکنم! عقیده رسیده

 ـ  دام دو سن آنژما حاضر   ای فراهم شود، آ  یطان یکار ش  کیانجام    يبرا  یاگر فرصت  و  ــ

 بود؟   دیبه انجام آن خواه
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این به    دیمرا کامل نکن  دروسکه    یمن تا زمانفعلا آرام بگیر؛    ،گروسوسه ـــ اي    اوژنی

اید، تا کنون به من گفته  که  ییهازیبا توجه به همه چ عزیز،    دولمانسی دهم.  پاسخ نمی   سؤال

ي انجام خیر یا شر بی تفاوت نیست.  رسد که طبیعت نسبت به هیچ چیز به اندازهبه نظر می 

 تواند راهنماي ما باشد؟  تنهایی نمی  ما به يخلق و خوآیا ذائقه یا سلیقه یا 

رذیلت هایی که در باب فضیلت و چیز نیا ، نکن یشک نیدر ا ،یآه اوژن ـــ  دولمانسی

وجود ندارد که واقعاً   ،يرعادیغ  هرچقدر هم  ،یعمل  چیهشود کاملاً نسبی است.  گفته می

و همچنین از طرف دیگر، هیچ عملی نیز وجود ندارد که بتوان نام   ، باشد   رذیلت و جنایت

  ییآب و هوا  آداب و رسوم و حتی  و  مابه رفتار    زیهمه چمندانه خواند.  آن را عملی فضیلت 

براي است    یلت یجرم است اغلب فض  نجایآنچه در ا؛  دارد  یبستگ  میکن می   یندگکه در آن ز

هاي آنطرف دنیا، براي ما ممکن انسان  لید، و فضا نما قرار دار  یدر چند صد فرسنگ   آنان که

است جنایت باشد. هیچ توحشی نیست که در جایی از این دنیا قداستش نداده باشند و 

 یی به تنها  ای جغراف  یوقتهیچ فضیلتی نیست که در این دنیا مورد نفرت قرار نگرفته باشد.  

 تیماه  میتوانسرزنش است، نمی   ا ی  شی ستا  يسته یعمل شا  کی  ایکه آ  ردیگمی   میتصم

در   یو نقص  بیعیبه طور ب  دیبلکه بام،  یقائل شو  هودهیاحساسات مضحک و ب  براي   يادیز

ها را آن  باکانهی ب  ي ما هستنداگر خلاف ذائقه  که در واقع  ییتا جا م،  ی ها مسلح باشبرابر آن

ی باشند ترین شهوترانفیهاي خفسرچشمه   ی ما حت   يبرامورد تمسخر قرار دهیم و اگر  

 ارجشان نهیم. 

 ـ  اوژنی خطرناك و ی وجود دارد که ذاتاً  رسد که اعمال به نظرم می  به هر حال  اما  ــ

 و تمام مردم دنیا سر اینکه چنین اعمالی رذیلت هستند توافق نظر دارند.    هستند  یطان یش
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  ، با محارم   يزنا  ،يدزد  یحتچنین چیزي وجود ندارد،  ـــ عشق من،    مادام دو سن آنژ

 ی نیز ذاتاً رذیلت نیستند.  قتل و خودکش

 ـ اوژنی  چنین جنایاتی در جایی از این دنیا قابل قبول است؟ ! یچ ــ

نمایند، در واقع در بسیاري ـــ چنین جنایاتی که در نظر تو دهشتناك می   دولمانسی

اند؛ ر سر نهاده و تاج تکریم ب  دارند، بلکه قداست  شوندمی ها نه تنها فضیلت محسوب  از جا

چیز همان  نیز  می و  فضیلت  بسیاري  نظر  در  که  مثل  هایی    ،صداقتت،  یانسانآید، 

ها چونان هیولایی در بسیاري از جا  ،لیي فضا به طور خلاصه همه   ، یپاکدامن   ،ی رخواهیخ

 . شوند می شیطانی تلقی 

 ـ  اوژنی شما درخواست از  د؛  یده  حیمن توض  يمطلب را برا  نیخواهم که ااز شما می   ــ

اما از شما خواهش  ؛  دی داشته باش  ات یاز آن جنا  کیمختصر در مورد هر    یلیکنم که تحلمی 

 يدختران جوان و سپس در مورد زنا   یخواهینظرات خود در مورد آزاد   با بیانکنم که  می 

   .دیزنان متاهل شروع کن

 ـ  مادام دو سن آنژ  مییاست که بگو  یمعن   یب  .ی شیرینپس به من گوش کن اوژن  ــ

 شود و اراده پدر و مادرش    یقربان  دی شود باگرفته می   ریاز ش  يکه دختربعد از اینبلافاصله  

 جدید   عصراین صحبت به خاطر حقوقی که  بماند.    یباق  هاهاي آنپیرو خواستهتا روز مرگ  

می  قایل  زنان  که براي  اقتداري  چنین  که  است  شده  ثابت  وضوح  به  بلکه  نیست،  شود 

در مورد سؤال   عتیبا طب  دیاجازه دهکند توهمی بیش نیست.  خانواده بر دخترش اعمال می 

 تطابقکه با طبیعت  وانات،  یحاکم بر ح  نیو باشد که قوانم،  یمشورت کن  نیمانند ا  یجالب
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فراتر   والدین  ف یوظا   ایدر میان جانوران، آبیشتري دارند، به ما نشان دهد حقیقت چیست.  

 ن ی حقوق والدو    هاي تمام آزاد  واناتیفرزندان ح  ایآاست؟    هیاول  یجسمان  يهاازین  تأمین  از

ا به محض  ندارند؟  را  تنها  نکهیخود  به  و    ییبتوانند  بروند   ایآ  ،کنند  هی تغذخودشان  راه 

آن  دیگر  می والدینشان  را  در ها  خود  پس  از  اینکه  از  پس  فرزندان  این  آیا  و  شناسند؟ 

مطمئناً نه. از آورند؟  ها دمیدند به یاد می کسانی را که حیات در آنطبیعت بر بیایند، دیگر  

جاه   ایو اگر طمع  تکلیف تعیین کنیم؟    فرزندان انسانتوانیم براي  رو به چه حقی می  نیا

پرسم دختر جوانی که خب، حال من می ست؟  ی چ  تکالیف  نی نباشد، اساس ا  والدین  یطلب

 نیبه چنتواند  شود، می اش شکوفا می احساسات اصیل کند و  کم کم شروع به استدلال می 

تر مضحک  يزیچ   ایآ   و؟  ستیتعصب نهایی  دهد؟ آیا ایجاد چنین زنجیر  هایی تنت ی محدود 

و   هاو آرزو  الیام  در  غرقساله،    شانزده  ایپانزده  اي  توان پیدا کرد که دوشیزهمی   نیاز ا

ها را سرکوب کند؟ ی این خواسته اش مجبور شود تمام جوانی، به خاطر والدین  هايهوس

است،   بدتر از عذاب جهنمبکشد، انتظاري که    انتظارچنین دختري مجبور است صبر کند و  

اش را هدر تا اینکه پدر و مادرش راضی شوند؛ ولی دیگر چه فایده چرا که تمامی جوانی 

کنند چرا که به خاطر  اند و از طرف دیگر دوران میانسالی و پیري او را نیز قربانی می داده 

کنند که دختر یا از او نفرت دارد و یا شوهر  او را به شوهري تقدیم می   ،خودخواهی خود

 هیچ چیزي براي دوست داشته شدن ندارد. 

به   دنیاست که پس از رس  لازمرود؛  چنین روابطی به زودي از بین می   ،یآه! نه نه، اوژن

 ی در سن پانزده سالگ   ،یعموم   لاتی ذراندن تحصدختر از خانواده جدا شود و پس از گ  ،بلوغ

ارباب خودش شود می   خودش  آنچه  به  برسد.  تا  هرزگی خواهد  و  فسق  راه  در  قدم  آیا 
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ي همه   تیجلب رضا  يدختر جوان برا   کیکه    یخدمات  ایآ؟  دارد  یتی ها! چه اهمگذارد؟  می 

که او با    ستین  یاز خدماتتر  مهم  نهایتی بدهد،  انجام می  کنندکه به او مراجعه می  یکسان

عیاش و هرزه    است که  نیا  زنان  دهد؟ سرنوشتشوهرش انجام می  يکردن خود برا  يمنزو

به همه باید متعلق  را شوند، مثل یک جنده، مثل یک ماده سگ؛  او  باشد که  ي کسانی 

ی است سرنوشتهاي پوچی چون ازدواج تنها تخطی از  پیوند  واضح است کهخواهند.  می 

 براي زنان در نظر گرفته است.   که طبیعت

بیایید امیدوار باشیم که مردم چشمان خود را باز کنند و در دستیابی به آزادي همه  

فراموش  متأسفانه،  دختران،  اگر  اما  نکنند.  فراموش  را  بدبخت  افراد، سرنوشت دختران 

باید بر عادات و رسوم و تعصبات  شوند، خود آنمی  با ها    يداور  شیپو  ها  غلبه کنند و 

به این ترتیب به   .بگسلانندها را نگه داشته است،  آوري را که آنهاي شرمجسارت زنجیر

شود، چون آزادتر تر می عاقل   انسانزودي بر عرف و عقاید عبث مردم پیروز خواهند شد؛  

کنند بی عدالتی تحقیرآمیز کسانی را که به این شیوه عمل می و زمانی که  خواهد شد،  

 که توسط مردمعت،  یهاي طبزهیشدن به انگ  می عمل تسلشود که  احساس کند، متوجه می 

تواند در یک ملت آزاد به عنوان دیگر نمی شود،  می   یتلق  تیبه عنوان جنابرده و بدبخت  

 ته شود. جرم شناخ

که شده غل    یمتیو به هر ق  ،اوژنی  اصول شروع کن  نی ادادن به    تیبا مشروعبنابراین  

تنها نفرت خود را به او مدیون ابله که    يهوده مادریهاي باز سرزنش؛  خود را بشکن  ریو زنج

 و نزد ا  يپس با شاد خواهد،  است، تو را می  خواهیاگر پدرت که آزاد  .دیباش  زاریبهستید  

ا اما بدون  از تو لذت ببرد،  خواهد تو را به اگر می ؛  بکشد  ریتو را به زنج   نکهیبرو: بگذار 
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باش. دختران   ،ردی بگ  یبردگ آماده  بردن همیشه  لذت  براي  اما  بیا؛  بیرون  او  زیر یوغ  از 

 گاییدن به خاطر  کنند. گاییدن، در یک کلمه، گاییدن:  زیادي با پدرانشان چنین کاري می 

 ییاستثنا  چیهاي شما وجود ندارد. هلذت   يبرا  يحد و مرز  چیه  .يآورده شد  ایدن بود که به  

 د یها باي انسان همه وقت، همه جا، همه   .وجود ندارد  شما  کیدر مورد مکان، زمان، و شر

 عت یاست که طب  ممتنع  یلتیفضو پرهیزکاري    ي دار  شتنی به لذات شما خدمت کنند؛ خو

که   آن  به خاطر آن  بدبخت  ،کنیممی   مالیپارا  حقوقش  با  هزاران  با  را  ما  مجازات   یفوراً 

 والا افکار    :دیبه خرج ده  اطیاحت  ،بمانند  یمنوال باق  نیبه هم  نیکه قوان  یزمان  تاکند.  می 

اي رحمانه   یآن عفت ب  دیی ایکند؛ اما در خلوت و سکوت بکار می   نی ما را مجبور به انجام ا

   .زیرپا بگذاریمم، یدر ملاء عام نشان ده میرا که مجبور

تا    ندنخود دست و پا ک  يبرای، یک زن،  ند تا همدمنتلاش ککنم  به دختران توصیه می 

آزاده بتوانند در   بچشند؛ و اگر در انجام چنین کاري   را  يویهاي دن لذت با او    نهانکاملاً 

ها را زیر نظر دارند اغوا کنند. دختران هایی که آن چرانچشمموفق نشدند، باید سعی کنند  

توانند از ها فاحشه بسازند و تمام پولی را که می ما باید به مردان التماس کنند تا از آن

کنم خود را در اختیار همه می  ها وعده دهند؛ به دختران توصیهاینکار بدست آوردند به آن

 نی والد  گرفته تا  دوستان  و  هاپسرعمو   و  برادران  بگذارند، تراب خویش در چشم همگان، از

هاي خود را تسلیم همگان کنند، بگذارید که خودشان بپاشند؛ بگذارید که دختران بدن 

خواستهآن تمام  اینگونهها  که  چرا  کنند  ارضا  نهان  در  اینگونه  را  خود  هاي در  هاي 

 ي هاي داورش ی پو  تعصبات  شود. اما به هیچ وجه به  ها گشوده می روبروي آن  تري مطبوع 

کودک بازنگردید؛  دوران  هیچ اندرزن،  یدل،  ی فضا  ،تکالیفها،  حت ینصها،  دی تهدی  به  ها؛ 



85 
 

را به دام   هاآن را که    ییهازیي آن چلجوجانه همه   دختران  دی بگذارکدام نباید اهمیتی داد؛  

هرزگی و را در طول راه به قعر    هاآنکلام    کی را که در    ییهازیي آن چاندازد و همهمی 

 ند. نک ر یطرد و تحق ،رساندنمی  دریدگی

دهند در واقع هاي آزادیخواهی به ما هشدار میدر مورد بدي  پدر و مادر مازمانی که  

اما در امتداد ها مملو از خار است،  تمام راهکنند؛  فقط حماقت خود را به نسل بعد منتقل می 

آنگللت،  یرذ  ریمس فراز  بر  رز  میهاي  شکفته  که شوند؛  ها  داد  نخواهد  اجازه  طبیعت 

اش نقش بندد. تنها مانعی بر لبان  لبخند  لتیگل آلود فضو    وخم  چیپرپ   ریمسهیچکس در  

ید مردمان است؛ اما کدام ها در مسیر اول قدم نگذارند، نظر و عقاشود انسانکه موجب می 

دختر آتشین مزاج است که با اندکی تامل نتواند خویش از بند حرف مردم برهاند؟ اوژنی، 

  چ یه  يو برا  ستین  یاخلاق  ذی جز لذا  يزیچد،  یآکه از راه عزت نفس به دست می   يذی لذا

که از فسق و فجور   هاییگاینده   آن؛  اشخاص خاص  یبرخ  يمگر براست،  یکس قابل قبول ن

ها سایه خواهد افکند همُا بر روي آن  ْي خوشبختیبه زودي چنان پرنده  دیآخوششان می 

زنند هایی را که براي حرف مردم احمق متحمل شده بودند کنار میکه تمام تحقیر و تمسخر 

شود و جز لذت و شادي در باقی عمر  هاي ابتداي راه برایشان جبران می و تمام دشواري

اند هایی از حرف مردم دشوار است اما زنان دانایی که توانسته گردد؛ رنصیبشان نمی چیزي  

از زنجیر حرف مردم ر انتظارشان نبوده است.  خود را  ها کنند چیزي جز خوشبختی در 

بدن شما متعلق به خودتان است، تنها مال ي من گاییدن؛  گاییدن اوژنی، گاییدن، فرشته 

ی از آن دانصلاح می ست؛ در تمام دنیا فقط خودت هستی که اجازه داري هرطور که  شما

 خواهی از آن لذت ببري.  استفاده کنی، حق داري هرگونه که می
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اندك و کوتاه   اریما بس  ییهاي طلاسال   نی اد؛  ی مند شوتان بهرهی دوران زندگ  نی باتریز  از

ها به بهترین نحو لذت ببریم، خاطرات این سال بتوانیم در    و  اگر بخت با ما یار باشدهستند.  

کند.  دهد و ما را سرگرم میي ما را تسلی می ریدوران پها، سختی  لذت بخش این سال 

با ها  ندامت و    های مانیپش  ، است  هگرفت  ها ما را فراحسرت   نی ترتلخ. جایی که  . ي.ر یدوران پ

. پس باید تا جاي ممکن . و تا لب گور باید اشک بریزیم.  شوندمی  ختهیهاي زمانه درآمرنج

. مگر اینکه . . مگر اینکه..هاي عمر خود استفاده کنیم و نهایت لذت را ببریم. از بهترین سال 

 جنون جاودانگی داشته باشی.  

انسان  ذهن  در  که  است  کردن  و  سکس  و  گاییدن  با  تنها  است،  چنین  اگر  ها عزیزم 

ها فراموش شدند چه زود از خاطره   1هاا یلوکرترسی. نگه کن که  جاودانگی می مانی و به  می 

 
قرار   یمورد تجاوز جنس  وسینیروم باستان بود کھ توسط سکستوس تارکو  زادهٴ بیاز زنان نج  ا یلوکرت  . ۱

شدن آن   لیروم و تبد  یپادشاھ  یمنجر بھ سرنگون  تیشد کھ در نھا   یشورش  سازنھیواقعھ زم  نیگرفت و ا
 روم شد. (م. ف) یبھ جمھور



87 
 

ها هستند. پس اوژنی عزیزم، چرا  همچنان محل بحث محفل  2هانایمسالو    1هاتئودورا اما  

دارد؟ چگونه ممکن است ي ما را براي همیشه نگه می نباید کاري را بکنیم که یاد و خاطره

برنگ را  راهی  وعدهکسی چنین  آن  پی  و  که جز زیند  بگیرد  را  خالی  تو  و  دروغین  هاي 

 فراموشی و تحقیر چیزي به دنبال ندارد؟  

ذهنم    بندهیکلمات فر   نیاوه! عشق من، چقدر ا  ـــ  مادام دو سن آنژ، خطاب به  اوژنی

در حالتی هستم که توصیف آن دشوار د!  نکنمی   ریو روحم را تسخ  سازندرا ملتهب می 

 
روم شد. تئودورا    یبھ ملکھ امپراتور  لی بزرگ تبد  نینیرقصنده و سپس با ازدواج با ژوست  کی تئودورا    . ۱
 ۵۲۷بود کھ از سال    یروم شرق  یھا سیامپراتر  نیترو جاه طلب  نی زتریو بحث برانگ  نیتریاز شھوان  یکی

 زانس یب  یو ھمراه با او بر امپراتور  کمی  نینی، بھ عنوان ھمسر ژوست۵۴۸تا ھنگام مرگ خود در سال  
مھر و ھمراھان خود را داشت و   زانس،ی ب  سیخود بھ عنوان امپراتر  یسال تصد  ۲۱حکومت کرد و در  

. ملکھ آمدیمشاوره امپراتور بھ حساب م  نیکتریجلسات من» خواند و او نزد  کیاو را «شر  نینیژوست
فرزند   نیتئودورا، دوم  ضر،حا  خیمتولد شد و براساس تار  یلادیم  ۵۰۰در سال    یروم شرق  یامپراتور

  ۱۵است و تا  مادرش بزرگ شده   تیاست کھ پدرش را از دست داده و تحت ترب  ریخانواده سھ نفر فق  کی
 ی روز   نکھیتا ا  کردندیو رقاصھ استفاده م  یروسپ  کیدر مراکز فساد بود و از وجودش بھ عنوان    یسالگ
با   یلادیم  ۵۲۳کھ آن دو در سال    دیگرد  عثعشق با   نیو عاشقش شد. ھم  دیرقص او را د  کم ی  نینیژوست

او زن  گریکدی کنند،  بود. ژوستو جاه  صیبانفوذ، خودخواه، حر  یازدواج  بھ    نینیطلب   ی امپراتور چون 
در    نینیرا در کمک بھ ژوست  یذکر  انی تئودورا را ھمراه خود ساخت و تئودورا توانست نقش شا   د،یرس

داد. تئودورا پس از ازدواج با   رییھمسرش را تغ یمذھب استیس یکند. او خط مش فا یاداره کشور ا یراستا 
حساس، ھمراه   یھا داد یو رو  یاجتماع  ،یمذھب  ،یاقتصاد  ،ینظام  ، یاسیس  یھا ی ریگمیدر تصم  نینیژوست

 بود. (م. ف)  نینیژوست یو ھمدم و مشاور اصل
  س ی و امپراتر   استمداریسال س  ۷  یامپراتور روم باستان بود و برا  وس،یھمسر کلود  نیسوم  نا ی مسال  ا یوالر  . ۲

 ۷و در طول    دیقدرت سخت جنگ  یروم بود کھ برا  یزن قدرتمند و بانفوذ در امپراتور  کی روم بود، او  
او   ادتیس  اری در اخت  وم ر  ی حاکم بالقوه(پنھان) روم بود و امپراتور  قتیروم بودن در حق  سیسال امپراتر

 یھا را از قدرت  وسیشوھرش امپراتور کلود  فیضع  تیبا استفاده از نفوذ و قدرتش شخص  خواستیبود و م
کرد، او   یادیکند و در آن تلاش ز   نیرا جانش  وسیلیس   وسیخود بھ نام گا   یبا یمطلق جدا کند و معشوقھ ز

 تیکسب حما   یبرا  شیبود و در طول زندگ  شھورم  اریبس  حدشیب  یو شھوتران  یبندوباریبخاطر ب  نیھمچن
داشت،   یو پرشور  یرابطھ عاشقانھ، عاطف   یاریبرجستھ و بانفوذ بس  رومند،یاز خود و پسرش با مردان ن

کشف شد با   نا ی پیاگر  نشیکھ بر ضد شوھرش انجام داده بود توسط دشمن خون  یااو بعد از کشف توطئھ
 ی ھابرادرزاده شوھرش در باغ نا یپیو اگر  نایسابق مسال  تحدنرگس م  وسیکلود وسیبریو اصرار ت ک یتحر

  س ی بھ عنوان امپراتر  نا یپی ن اگرکشتھ شد. بعد از آ  یا رحمانھیب  اری و باشکوه لوکولوس خود بھ طرز بس  با یز
 شد. (م. ف)  نیگزیجا  نا یاز خود مسال شتریبا قدرت ب یروم حت
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(نگران)   .. .د؟  یزنان آشنا کنتوانید مرا با برخی از این  . و، از ته دل خواهانم، آیا می . است.

 ها بگویم، مرا به فاحشگی بکشانند؟ کسانی که اگر به آن

نباشید،    مادام دو سن آنژ اوژنی، نگران  تا زمان  ردـــ  باتجربه   یحال حاضر و  تر  که 

 پوشاندن و بدانید که من هرکاري براي    دیبه من اعتماد کنمن مراقب شما هستم؛    د اینشده

که   یم یدوست صم  نی برادر من و ادهم؛  هاي شما انجام می ط یپنهان کردن افراط و تفرو  

؛ د یها بسپارخود را به آن  خواهان آنمهستند که    ینکسا  نی کند، اولمی   ییشما را راهنما

 یخواهم از لذتدل: می  زی عز  دینباش  نگران  .کنیمافراد دیگري براي شما پیدا می پس از آن،  

از  کنم  جامت را پر می  ،برمها فرو میی از خوش  ییایتو را در دری،  پرواز کن  گری د  یبه لذت

 کنم. تو را سیراب می  ،ي منفرشته د، شو زی تا لبرلذت 

را  خ،  اوژنی از جانم،    اندازدمی  آنژ مادام دو سن  آغوش    درود  آه، عزیزتر  را تـــ  و 

داشت.    ترع یمطشاگردي  پرستم.  می  نخواهید  من  میاز  نظرم  به  در   درساما  شما   که 

  است که خودش را   یجوان کار سخت   کی  يکه برا ید  مان به من فهماندی هاي قبلصحبت 

ها با او ازدواج کند غرق در آزادیخواهی کند بدون اینکه بگذارد شوهري که قرار است بعد 

 بویی از این قضیه ببرد، نه؟ 

راز   ـــ  مادام دو سن آنژ اما  قلب من،  است  که همه   ییهادرست  دارد  اوجود    ن ی ي 

الت  هارخنه می   .بخشدمی   امیرا  توآن  دهمقول  به  را  اندازه  ها  به  اگر  بعد  و  ي بیاموزم، 
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را موظف می گاییده شدي،    1آنتوانت اندازه روزمن خود  به  را  دن  ي دانم که شما  به   ایکه 

   .باکره کنم دیآمد

ازدواج   مورد  که رفتار زن در  اموزیبه من ب   ،زود باش  پســـ اوه، شیرینک من!    اوژنی

 باشد.   د ی چگونه با

 ـ  مادام دو سن آنژ چه مجرد، چه شوهردار و چه   ، زن  کی  یط ی در هر شرا  ،زمیعز  ــ

و آن   این  گاییده شدن توسط  به چیزي جز  نباید  تا شب بیوه، هرگز  بیندیشد؛    از صبح 

براي پاسخ   . خلق کرده است   يهدف منحصر به فرد  چنینبه    دنیرس  يبراطبیعت زن را  

 ر یرا زشان  ی دوران کودک  يهايداورش یپو    تعصباتدادن به موهبت طبیعت، باید دختران  

اوژنی ها و پندو تمام نصیحت   دنپا بگذار نباشند.  قائل  ارزش  هاي والدینشان را پشیزي 

با من موافق هستید که   با  ییهاوندیدر میان تمام پعزیز، مطمئناً  با   دیکه  از بین بروند، 

 ها باید پیوند ازدواج باشد. گویم، اولین آنیقین می 

تجربه آنکه  بدون  اغلب  جوان  دختران  واقع  در  خانهاوژنی،  از  باشند  داشته  ي اي 

بیرون  پدري  از  نشومجبور می   ناگهان روند:  می شان    يبه آغوش مردشان  ي پدري خانهد 

ندنبرو فرا می اندده ید که هرگز  قربانگاه  به  را  او  تا  خوانند و مجبورش می ؛  سوگند کنند 

در اغلب   ايناعادلانه کند و وفادار او باشد که چنین چیز    اطاعت بخورد همیشه از این مرد  

 
زاده، ولخرج  اشراف  یبانو  کیفرانسھ است. آنتوانت    ریاز انقلاب کب  شیملکھ پ  نیآنتوانت واپس  یمار  . ۱

آنتوانت از برادرش   ینداشت. در کوران انقلاب مار  یچندان  یو خوشگذران بود کھ از روند جامعھ آگاھ
بھ فرانسھ در   ش یکرد. با اعلام جنگ اتر  یاریدرخواست    شیلئوپولد دوم، امپراتور مقدس روم پادشاه اتر

دادند. خانواده   انیشانزدھم بر فرانسھ پا   ی ئ لو  یبھ پادشاھ  ۱۷۹۲اوت    ۱۰در    نیحال انقلاب، مردم خشمگ
  ۱۷۹۳اکتبر    ۱۶نافرجام ماند و سرانجام در    زیگر  یبھ زندان افتادند و کوشش شاه و ملکھ برا  یپادشاھ

 زده شد. (م. ف) گردن  س،یرکنکورد در پا  دانیچند ماه پس از شوھرش در م ،یلادیم
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چنین   که  آنند  خواهان  وجودشان  اعماق  در  دختران  که  چرا  ندارد  ارزشی  هیچ  مواقع 

 ن ی با ا؟  یوجود دارد اوژن  نیبدتر از ا  یسرنوشت  ایدر تمام دن  ایآهایی را بشکنند.  سوگند 

در نه،    اینه، چه نسبت به او محبت داشته باشد    ایحال، چه شوهرش او را خشنود کند  

اگر به ؛  کندمی   دیمق  شی هاشرأفتش او را به سوگند بیند که متاهل شده است و  نهایت می 

یا  محکوم می   ، کند  ییاعتنا  یها بآن باید محکوم شود  یا  بنابراین   ری در غل و زنجشود؛ 

 یهدف  چنین  ينه! ما برا  ،اوژنیهلاك شود. آه نه!    يدیاز ناام  دیاو با  در هر صورت،بماند:  

 ا یطلاق؟ آ و  .میها شو آن میتسل دی پوچ کار مردان است و ما نبا نیقوان نی ا .ایمخلق نشده

توانیم اطمینان داشته باشیم که در اسارت  چگونه می کند؟ احتمالاً نه.    یتواند ما را راضمی 

 آوریم؟ ایم بدست می در اسارت قبلی نداشته اي که بعدي خوشبختی 

 هاي پوچ وصلت   نیشده توسط چن  لیهاي تحمت یتمام محدود   دیی ایدر خفا، بن،  یبنابرا

اي ها فقط اداي دین خالصانه تمامی این کار که    یدو مطمئن باشم،  ینامعقول را جبران کن و  

که تنها او   ییهاو آرزو  ال یاو اطاعت کرد تا به ام  نیاز قوان  دیبااست به طبیعت خشمگین؛  

است که او را مورد اهانت   اوتنها در مقاومت در برابر  م؛  یداده است تن در ده  يدر ما جا

اند و حتی به خود جرات داده دانند،  محصنه، که مردان آن را جرم می   يزنا  .میدهمی قرار  

چیزي است از بدیهیأت اصول طبیعت   زنای، این  اوژناند،  و مجازات آن را مرگ تعیین کرده 

وحشتناك   نی ا  ایاما آتواند جلوي آن را بگیرد.  نمی  آن ستمگران هرگز  و هوس  يهو  که

ي انحرافات شما را مثل فرزندان خودمان در که ما باید ثمره به گفته شوهرانمان،  ست،  ین
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. و باید اعتراف کنم  1کندآغوش بگیریم و بپرورانیم؟ این اعتراضی است که روسو مطرح می 

اي است که ممکن است بحث زناکاري را به چالش بکشد. خب! آیا بی که این تنها مسأله 

ترین چیز شود سادهتفاوتی نسبت به بارداري براي کسی که وارد مکتب آزادي خواهی می 

از  حال  نیبا ااحتیاطی رخ دهد آسانتر نیست؟ نیست؟ و آیا سقط جنین در صورتی که بی 

ا  ییآنجا به  بعداً  ب  نی که  روي    گشت  م یخواه  ازموضوع  دهید  اجازه  اصلفعلا  ی موضوع 

بمانیم:   ابتدا  دید  می خواهمتمرکز  قابل قبولی است، ولی   که هر چند در  اعتراض  به نظر 

 بینیم کاملاً حرفی موهوم است. زمانی که دقت کنیم می 

اگر ده   ،داشته باشد  انیتا اعماق رحمم جراول اینکه اگر من با شوهرم بخوابم و منی او  

مرد دیگر همزمان بعد از او با من بخوابند و آبشان را در من تخلیه کنند، شوهرم هیچگاه 

تواند از آن او باشد یا نباشد  ند ثابت کند این فرزند از آن اوست یا نه؛ این فرزند می توانمی 

تواند و حقش را ندارد و تا زمانی که چنین عدم اطمینانی وجود دارد او به هیچ عنوان نمی 

که بخواهد اعتراض کند و یا آن فرزند را قبول نکند؛ اگر امکان داشته باشد که فرزند مال 

ن دارند و نسبت به همسران خود شکاکیت دارند ظپس مال اوست. مردانی که سوء  او باشد  

 
گوید: «آیا مرد شریفی وجود ھلوئیز جدید میژان ژاک روسو در بخش ھجدھم از قسمت سوم کتاب    . ۱

ی یک مادر را عوض کند، بھ ھیچ عنوان ھیچ احساسی بھ او دست دارد کھ بعد از اینکھ پرستار بچھ
  ندھد؟ حالا اگر این بچھ در رحم یک مادر عوض شود آیا جرم آن کمتر است؟ »

Julie, Or, The New Heloise: Letters of Two Lovers who Live in a Small 
Town at the Foot of the Alps, Translated by Roger D. Masters,(III, XVIII) 

منظور روسو آن است کھ زنان زناکار اگر فرزندی بیاورند و آن را بھ عنوان فرزند شوھرشان جا بزنند 
کلی با اغلب مطالب ساد بھ صورت  کند.  کنند. ساد در اینجا صحبت روسو را نقد میکار غیر اخلاقی می

 (م. ف)روسو مخالف است. 
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دهند چرا که همسرش حتی اگر راهبه باشد باز هم نگرانی او رفع تنها خودشان را آزار می 

ها خوب رفتار کرده است  که سال   یزنتوان به زنان اطمینان داشت و حتی  شود؛ نمی نمی 

بدگمان باشد، در هر   ي رو، اگر شوهر  نیا  ازپایان دهد.    ي به رفتار خوبشممکن است روز

که در آغوش   يفرزندتواند خودش را متقاعد کند  و هرگز نمی   خواهد بود  نیصورت چن

یا خیر. حال اگر مردي همیشه و در همه حال مشکوك و   مال خودش است  اقعاًو  ردیگمی 

هاي او را تأیید کنیم، در ناراحتی و یا شادي او تأثیري است، اگر هر از گاهی شک  بدگمان

 نخواهد داشت چرا که او همیشه در چنین حالتی است.  

ي اما بیایید فرض دیگري بکنیم. فرض کنید مرد بداند کودکی که در آغوش گرفته ثمره

هاي خود را به اشتراك یی ي داراما همه  ایآفسق همسرش است. جرم آن در کجاست؟  

که قرار   اورمیب  ياضافه کنم و فرزند  چیزي  صورت، اگر من به خانواده  ن یدر ا م؟  یذارگنمی 

بچه از سهم من مصرف دارد؟    يچه ضرر  ،مصرف کندمشترك را    ییاز آن دارا  یاست بخش 

و  می  چکند  مهربانم  همسر  نمی زیاز  مهرگیرد.  ي  از  را  فرزندم  سهم  جهیزیه   ه یمن  ام و 

کودك مال او بود،    نیگرفت. اگر ا  میاز شوهرم نخواه  يزی چپس نه بچه و نه من    .دهممی 

آیا به این خاطر نیست که من او شد؟  می   کی هاي من شر یی در دارا  یفرزندش به چه حق

ام؟ خب، پس فرزند حرامزاده نیز همان حقی را دارد که فرزند مشروع دارد را به دنیا آورده

 اند.  چون هر دو از رحم من به دنیا آمده

شود.  کودك تأمین می   خواهی مرا سرزنش کنی؟ خرج و مخارجبه چه دلیلی می خب،  

داده  فریب  را  تو شوهرت  «اینگونه  بگویند  واما شاید  است.»  قبیح  گفتن  دروغ  من   اي. 

همین. در ابتداي   .به آن در  نیا«این فقط یک مقابله به مثل بود. به قول معروف    :مگویمی 



93 
 

گیرم: از  زور در خدمت خودش در آورد: حال من از او انتقام می کار او کسی بود که مرا به  

.» من اید خدشه وارد کردهفت شوهرتان  اشر  به  تر چیست؟» شاید بگویند: «امااین ساده 

وجه بر شوهرم   چ یمن به هخواهی    ياست! آزاد   ياچه تصور مسخره   نیا  خواهم گفت: «

قرن  کی یحرمتی ب يادعا نی اط است. هاي من به خودم مربوي خطا ؛ همه گذاردنمی  ریتأث

قُرب  شاید    شیپ و  توهمات  ارَج  این  از  امروزه  ما  ولی  شده داشت  شوهرم   مایخلاص  و 

هاي من رنجیده شده است چون من نیز و فسق و فجور  هايدغل بازتواند ادعا کند از نمی 

باز از   نمی   هايدغل  ناراحت  او  و فجور  دنیا و فسق  تمام مردان  با  شوم. من ممکن است 

به او   آسیبی  نیکوچکترها  هایم شود ولی این کار ها کیر وارد سوراخ هر روز صدو  بخوابم  

که غیرممکن    ي محض استافسانه کند. بنابراین آسیب به شرف یک  نمی   واردو شرافت او  

یکی آنکه شوهرم   است واقعاً وجود داشته باشد. در هر حال دو فرض بیشتر مطرح نیست:

 در فرض اول و حسود است، دو اینکه شوهرم مردي ظریف و حساس است؛    رحم  یب  يمرد

هم کار   در فرض دوم؛  رمیاو انتقام بگاز    به خاطر رفتارش  است که  نیمن ا  يراه برا  نیبهتر

اینکه من تواند آسیبی به او برساند؛ اگر او واقعاً مرد صادق و درستکاري باشد، از  من نمی 

و لذت سعادت    دنیاز د  یمرد پاك دامن  چیهبرم باید خوشحال باشد؛  هایم لذت می از کار

می   يفرد نمی پرستد  که  «.شودناراحت  کنند:  ادعا  است  ممکن  دوست »  را  او  اگر  اما 

بر   يآه، واگویم: «دادي چنین کاري با تو بکند؟» و من می تو هم اجازه می   ایآ  یداشت می 

گذارد اگر زنی همسرش را دوست داشته باشد می !  داشته باشد   غیرتهرش  شو برکه    یزن

هایش او را محدود نکند. اگر زنی خواهد لذت ببرد؛ البته به شرطی که لذت از هرچه می 

بلکه به زودي خودش    نخواهد داشت  یتیموفق  چی هبخواهد جلوي شوهرش را بگیرد نه تنها  
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 هرگز از دست فسق را نزد شوهرش منفور خواهد کرد. پس تا زمانی که عقل در سرم باشد  

باشد و صلح در خانه حاکم    نیاو با من چن  یدشوهر خود ناراحت نخواهم شد؛ بگذار  و فجور

 شد. » خواهد

به خانه که متعلق   یوارد کردن فرزندان   یمسأله زنا هر چه که باشد، حتّ  :میبگو   خلاصه

زن، حقوق   و جهیزیه  هیاز مهر   یچون از آن زن هستند، نسبت به بخشستند،  ینبه شوهر  

اي باید آن فرزند حرامزاده را به گونهشوهر هوش و ذکاوت داشته باشد،    اگر؛  دارند  یخاص

ی هستند؛ اگر هم شوهر چیزي در مورد همسرش از ازدواج قبلهاي  بپذیرد که انگار بچه

دیگري   مرد  به  متعلق  که  از فرزندش  انسان  که  چرا  نیست  مشکلی  پس  نداند،  است 

نمی چیز که  نمی هایی  ناراحت  پ   یزنا عواقب   اگر شود؛  داند  برا   یدر  اگر  و  باشد   ي نداشته 

در چنین  :اثبات کنددر این مورد جرمی را تواند نمی  حقوقدانی چیشوهر مجهول بماند، ه

اي هم در پی نخواهد داشت و زن ناراحتیداند هیچ مواردي زنا براي شوهري که هیچ نمی 

را کشف کند،   يشوهر زناکار  اگربرد مطمئناً خوشحال خواهد بود.  که از این کار لذت می 

شود چرا که تا چند لحظه قبل از آشکار شدن عمل زنا ذاتاً شر بودن زناکاري ثابت نمی 

شري وجود داشته توان تغییري داد: اگر  هیچ شري نداشت و ماهیت یک چیز را هم نمی 

شود باشد، در آن کشفی است که شوهر انجام داده و این چیزي است که متعلق شوهر می 

 کند.  و به همسر ربطی پیدا نمی 

 ی حسودان   و  نها، ظالماجلاد کردند،  هاي گذشته زناکار را مجازات می که در زمان  یکسان

بودن   تکاریجنا  يکه برا  کردندبه ناحق تصور می ز،  یبه همه چ  سرسري  یبودند، که با نگاه

ها توهین شود و دلخور شوند، گویی توهین به شخصیت را همیشه کافی است به آن فقط  
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جزء ذات    "جرم"ي  کردند کلمهها گمان می کردند، آنبه عنوان یک آسیب و جرم تلقی می 

د بدون کنتر می زن را شرمنده   وجود دارد که زنا کردن  يموارد   حال  نیا  باخود عمل است.  

آنکه بر شدت جرم عمل افزوده شود. براي مثل به مواردي که در آن شوهر یا ناتوان است 

شود بنگرید. زن با تمام وجود خواهان آن است منجر به تولید مثل نمی دارد که    یلات ی تمایا  

تواند و به همین جهت زن اگر زنا کند به اندازه خواهد و یا نمی که لذت ببرد ولی مرد نمی 

تواند شدت پس خود عمل ذاتا جرم نیست چرا که در شرایطی می شود.  ل سرزنش نمی قب

 ی ک به آن معناست که نباید احتیاط کرد؟ مطمئناً خیر. یها  اما آیا این آن کم و زیاد شود.  

در انجام این اگر    ای است که بچه دار نشود،    نی اانجام دهد    دیکه او با  پیشگیرانهاز اقدامات  

 لات یتما   لیکند. اگر به دل  نیسقط جن  ،شکست خورد و بچه دار شد  پیشگیرانهاقدامات  

او   دیبا  زیشود غفلت او را جبران کند، قبل از هر چمجبور می  زن  نامناسب شوهر است که

باید تلاش کند رضایت او را جلب کند و   ،کند  یراض  اشقهیرا بدون نفرت و با توجه به سل

 یا   صورت شوهر   نی در اي این خدمات آزادي کامل از او طلب کند؛  هرطور که شده در ازا 

دهد، زن در صلح و آرامش   تیمن رضاشوهر  اگر مانند    :دهدمی   تیرضا  یا  کندامتناع می 

اگر او امتناع کند، شود؛  می  دو چندانهایش  و لذت   هاهوسو اینگونه ارضا    کندمی   یزندگ

بر روي خود می پرده   آنگاه ناتوان اش هرزگی می زیر سایه کشی و  ي ریا  کنی. آیا شوهر 

ند عشق من؛ کاست؟ در این صورت باید از هم جدا شوند؛ اما هرچه باشد، زن باید هرزگی  

ا برا  لیدل  نیبه  ما  دن  گاییده شدن  يکه  و سکس  با  م،  ایآمده  ایبه  از دستورات  گاییدن 

 عت یطب  نیخلاف قوان  یانسان   نیچون تمام قوان  به یاد داشته باش  و  میکنمی   يرویپ  عتیطب

  .ستندین ریجز تحق ي زیهستند، سزاوار چ



96 
 

به خاطر   نادان و احمق زنی است که  برابر   میاز تسلیی  زناشو  هايوندی پزن  شدن در 

ترس   اترس از حاملگی، ی  ،ي بکارتهایی پوچ مانند پرده با گرهدست بکشد و    خود  لاتیتما 

خود را مسدود   لاتی تماي  ي خود، کیسهاز لکه دار شدن آبرو  ترس  او ی  از خشم شوهر

کند! اي اوژنی، باید تا همین حالا متوجه شده باشی که چنین زنی چقدر احمق است، چقدر 

ها ي داورش ی پو    تعصباتترین  اش را تسلیم مضحکهاي زندگی احمق است که تمام لذت 

 ی اندککند. آه! بگذارید زنان بدون ترس از مجازات هرزگی کنند و گاییده شوند! آیا  می 

هایی  چنین فداکاريو  تواند چنین خویشتن داري  می   ،هودهیب  ین ید  دی جلال کاذب، چند ام

هاي او را بدهند؟ آن همه توانند پاداش تمام پرهیزکاريرا جبران کند؟ آیا این توهمات می 

هر دو همراه شخص   لیرذا شود؟ خیر، فضایل و  کند جبران می ریغ می لذتی که از خود د

می  دفن  گور  سال  ایآشوند.  در  چند  از  افراديمردم    ،پس  می   چنین  هم  ند؟  یستارا  باز 

با    یینوایو بخیر،    ،خیر  مگویمی  بدون هیچ پاداشی، عرق در بوده است،    گانهی ب  لذتکه 

  .ردیممی افسوس 

کنی، شما با چه خوب که مرا متقاعد می ي من،  فرشته   يمن، اي  فرشته   ياـــ    اوژنی

آه، کنید!  خشک می   که مادرم در من کاشته بود  یاصول نادرست ي تمام  سخنان خود ریشه 

همینمی  حرف   خواهم  فوراً  تا  کنم  ازدواج  شما  فردا  آورمهاي  عمل  وادي  به  چقدر   ؛را 

 ز ی چ   کی  فقط  ،زمیرا دوست دارم! عزها  و چقدر آنند،  هست  یهستند، چقدر واقع   بندهیفر

شوم از شما خواهش  و چون من اصلاً متوجه نمی   ،دهدآزار می مرا    دیدر آنچه شما به من گفت 

تمایلاتی دارد که منجر به بچه دار   شوهرتاني خودتان  طبق گفته  :دیده  حیکنم توضمی 

 کند؟  لطفاً به من بگو، او با شما چه کار میشود. شدن نمی 
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آنژ سن  دو  وقت  مادام  شوهرم  پ  یـــ  کردم  ازدواج  او  اول    ریبا  شب  از  بود.  شده 

 ی داد که هرگز مانع  نانیهشدار داد و به من اطم  شلاتیمان، او به من در مورد تمای عروس 

قسم خوردم که از او اطاعت کنم و از آن زمان تاکنون، من  ؛ بر سر راه من قرار نخواهد داد

ایم و زندگی بسیار خوبی ها با هم شریک بودهي دآزا  نیذتر یلذو    در بهترین  شهیاو هم  و

ایم. شوهرم دوست دارد که کیر او را بمکم؛ در واقع او دوست دارد که من کونم را داشته 

خورم، داخل دهانش مالم و کیرش را میهایش را میروي دهانش بگذارم و در حالی که تخم

 . .بلعد! .اش را می . او همه .برینم! .

 ! ايالعادهخارقي ـــ چه اشتیاق و ذائقه اوژنی

توانم اینگونه توصیف کرد: چرا ها را نمی هیچ کدام از ذائقهمن،    زیعزـــ    دولمانسی

همانگونه که   ،را خلق کرد  هاانسان   زمانی که طبیعتهستند.    عتیاز طب  یهمه بخش  که

هایشان را نیز تنوع داد؛ ما همانطور که نباید ذائقهساخت،  هایشان را از هم متفاوت می چهر 

هاي متفاوتی که در آدمیان وجود زده شویم، نباید از ذائقه هایمان شگفت از تنوع صورت

شگفت  که  دارد  اشتیاقی  شویم.  تازگزده  به  شما  اشاره  یدوست  آن  سایر   به  از  کرد، 

به   ،متفاوت هايسن و سال  ها باان انساز  يشمار یتعداد ب تر نیست. العاده خارقها اشتیاق 

اوژنی، اگر کسی از تو چنین چیزي بخواهد دست رد دارند؛    ادیاعت  چنین عملیشدت به  

 زنی؟  اش میبه سینه

  مگر شده است،    آموزش دادهبه من    نجایکه در ا  یمطابق با اصول، سرخ شد ـــ  اوژنی

 نی اول  نیا؛  دیتعجب من را ببخشخواهم که  ؟ من فقط می دست رد به چیزي بزنمتوانم  می 
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ها آن  دیبا  زی از هر چ  قبلشنوم:  می   فساد و هرزگی  نوع  همه  نیبار است که من در مورد ا

توانند مطمئن  می   استادان عزیزمعمل، معتقدم    يحل مشکل و اجرا  نیرا تجسم کنم؛ اما ب

ه که  چ  چیباشند  فاصله  يزیوقت  تحمجز  خودشان  که  نخواهد می   لی اي  وجود  کنند، 

 داشت.  

 ي؟  به دست آورد فهیوظ نی خود را با قبول ا يتو آزادزم، یهمه عز نیا با

آنژ سن  دو  اوژنی.    ـــ  مادام  مطلق  کارآزادي  هر  خود  نوبه  به  دوست    يمن  که  را 

اما عاشق نشدم:  بر سر راه من قرار دهد.    یمانع  چ یاو ه  نکهیام بدون اام انجام داده داشته 

 که خود را دلبسته   یبر زن  يواتوانم به چنین چیزي تن دهم؛  آنقدر لذت پرستم که نمی 

کند؛ تنها کافی است یکبار عاشق شوید و از آن پس تمام زندگیتان پر از عذاب خواهد 

ید، هرزگی و فسادي  ها نفر هرزگی و فساد کن توانید هر روز با دهبود ولی بدون عشق می 

 توانید آن را فوراً در سکوت شب ناپدید کنید. که اگر بخواهید می 

به  آنکه مرا بشناسند  به خدمت گرفتم؛ بدون  بودم: مردان جوان زیادي  ثروتمند  من 

 احاطه  بیخدمتکاران دلفردادم تا مرا بگایند؛ کاري کردم تا دور تا دورم را  ها پول می آن

 یچشند و اگر حت ها را با من می ترین لذت ن یر یکنند، ش  اط یه اگر احتک  یخدمتکارانکنند،  

بگو  کی هم  میند،  یکلمه  برکنار  کار  شما    دل  زیعز  .ندشو از  سي  تصور  چیهمن،   ل ی از 

ندارید؛ هر زنی که بخواهد از من پیروي کند، او را به   امدر آن غرق شده  هایی که منلذت 

 دوازده هزار نفر مرا  ایاز ده    شیدر طول دوازده سال ازدواجم بکنم؛  هایی امر می چنین کار

ام که همه گمان کنند من زنی پاکدامن و خوش رفتارم! اما کافی . و کاري کرده. اند.گاییده 

 خواهد شد.  امحکوم به فناست زنی عاشق شود، آنگاه 
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این همان راهی   ترین راه باشد؛ به طور قطعمطمئن   نی رسد که انظر می   بهـــ    اوژنی

ازدواج کنم، و از همه   يبا مرد ثروتمند  دی من هم مثل شما بااست که من خواهم پیمود؛  

 ز یاو هرگز چ  ا ی؟ آاست ش  یاهقهیبه سل   دیشوهرت کاملاً مق  زمیعز  ی . ول.. لاتیتر با تخ مهم

 خواهد؟  از شما نمی  يگر ید

 ـ  مادام دو سن آنژ در طول این دوازده سال حتی یکبار هم حرف خودش را نقض   ــ

برم. در این مواقع دختر جوان بسیار زیبایی هایی که در قاعدگی به سر می نکرده، مگر زمان

 رود. گیرد و بعد همه چیز به خوبی پیش می جاي مرا می 

 ـ  اوژنی هم  ــ به  او  تنوع چیز   نیاما  براي  خانه  از  خارج  مطمئناً  نه؟  نیست،  قانع  ها 

 کند، اینطور نیست؟  هاي دیگري می سلائقش کار ها وبخشیدن به لذت 

است.    دولمانسی  چنین  که  باش  مطمئن  اوژنی  مادام  ـــ  بزرگ  یکیشوهر   تریناز 

سالماست؛    روزگار  خواهانیآزاد هزار    شیب  انه یاو  صد  ذائقه  کروناز  زشتخرج   ی هاي 

 شرح داد.    تانیبرا شی کند که دوستتان چند لحظه پمی 

 ـ  مادام دو سن آنژ رقم ممکن است   نی کنم که امن گمان می   ،یدرا بخواه  راستش  ــ

 هاکثرت آنچه اهمیتی دارد وقتی    من  يهاي او برايرو  ادهیباشد؛ اما ز  هااز این  شتریب

 هاي مرا بپوشاند؟  افراط و تفریطتواند می 

جوان، چه ازدواج کند و چه نکند،   کیکه    هاییروش   دارمشما استدعا    ازـــ    اوژنی

کنم  اعتراف می   رایزد،  یشرح ده   لی حفظ کند، به تفص  يخود را از باردار ها  با آنتواند  می 
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از همه من را به   شیب  ،ي آزادي خواهی خواه نتیجهکار شوهر باشد،    نیخواه ا  ،بارداريکه  

  نیا   شود اماي شوهرتان گفتید که منجر به بارداري نمی شما از سلیقه اندازند.  وحشت می 

برا است  ممکن  که  بردن  لذت  بسیک    ينوع  برا  ندیخوشا   اریمرد  چندان   انزن  يباشد، 

هایی صحبت کنید که خواهم که در مورد روش و من از شما می   رسدبه نظر نمی   ندیخوشا 

 هاي ما نباشد.  مانعی براي هرزگی

به نسبت دفعات  کی  ـــ  مادام دو سن آنژ اجازه می   یدختر فقط  به مرد  به   دهدکه 

 نی از ااولین کار آن است که  خرد.  حمله کند، خطر بچه دار شدن را به جان می   اشکُس 

خود را   کون  ایها،  نه یها، دهان، سآن دست   يجا  به  بایدکند؛    زیلذت پره  دنیچشي  وه یش

او به    يبرا  یلذت قابل توجهاین آخرین روش، یعنی از کون،  کند.    میو شرط تقد  دیق  یب

 ها. سایر بخش از   شتریب اریهمراه خواهد داشت، در واقع بس

اي که چند لحظه کند، باید به همان شیوهکسی که دستانش را وارد بازي می   وهله اول  در

میل   هضو مرد را مشت کند و با سرعت، البته بسته بپیش مشاهده کردید عمل کند؛ باید ع 

مرد شما  ،  میان  نیا  در ؛  شوداسپرم ساطع می ک،  یتحر  یپس از کممرد، بالا و پایین کند؛  

مند آن قسمت از بدن شما را که به آن علاقهع،  ی ما  نیکند، و با ابوسد، نوازش می را می

ها بپاشد، دختر را روي تخت آبش را روي سینه  بخواهد  یکساگر  کند.  می   سی است، خ

فشارد و ها را به هم می دهد، سینههاي او قرار میاش را بین سینهخواباند، عضو مردانهمی 

و گاهی اوقات آب او حتی روي صورت   شودمی   هیمرد تخلبعد از چند عقب و جلو کردن  

مناسب   یزنان  يتنها براست و  آمیز اها شهوت پاشد. این شیوه کمتر از سایر روشهم می

محکم   يلازم برا  یو شل  يریپذآن انعطاف   ،استفاده مکرر  لیبه دل  شان یهانهیاست که س 
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که دهان   یبه دست آورده است. لذت  هاسینه   نیبآن    گذاشتنمرد را در هنگام    عضوگرفتن  

 ن یا  يراه برا  نیزن. بهتر  هم براي  و  ردم  يبرا  هماست،    ندتر یخوشا   تنهای   یب  کندالقا می 

برعکس مرد دراز بکشد و مرد کیرش را در دهان او فرو کند؛ اینگونه است که زن  نیکار ا

زند لطف زن را  تواند در همان حالی که تقه می گیرد و می هاي زن قرار می سر مرد بین ران 

 در کُس زن فرو کند؛    در  اش را لیس بزند و یا زبانش را اش چوچولهجبران کند و با زبان

هر دو باید با دست خود را نشان دهد،  ي  هیروح  دی فرد با  ، روش  نی هنگام به کار بردن ا 

هاي یکدیگر را کنار بزنند و با انگشت سوراخ کون یکدیگر را بمالند و یا انگشت کنند؛  کفل

که هایی  پرشور، آن  فاسقانشهوت لازم است.    لیتکم  ي برا  شهیهمی است که  اقدام این  

منتقل   شانی هابه درون رودهبلعند و آن را  مایع گرانبهاي مرد را می لاتند،  یسرشار از تخ

 ها را خواهند چشید.  رسند و بهترینِ طعم هاي می؛ اینگونه به بالاترین لذت کنندمی 

کنم. پشت  ـــ اوژنی، این روش شیرینی است. انجام آن را به شما توصیه می   دولمانسی

در واقع    نامندمی   شعتیطب  نیها قواناحمق اري و خنثی کردن این چیزي که  پا زدن به بارد

این امکان را   و  دهندبه عضو مرد پناه می   یگاه  ز یها نبغل   ریز  و  هااست. ران  تیپر از جذاب

  .زد یبرروي تو  يباردارن خطر ودهند که مرد آبش را بدبه تو می 

ها اسفنج  ن یدهند. ا اسفنج قرار می   خود  واژنداخل    از زنان  یبرخ  ـــ  مادام دو سن آنژ

بارداري  دهد، مانع  که در آن زاد و ولد رخ می   مخزنی ها به داخل  از ورود اسپرم  ي ریبا جلوگ

از یک پوست چرمی که معمولاً    .شوندمی  نیز هنگام گاییدن  نامبرخی دیگر  ده یکاندوم 

شود، آبش به هنگامی که مرد ارضا می کنند، با استفاده از این وسیله  استفاده می   شودمی 

باردار شود.    نگذارد زشود و نمی ي چرمی می جاي اینکه وارد واژن شود، وارد این کیسه 
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کون خود استفاده   از  کار آن است که  نیذتر ی بدون شک لذ   هااین کاري  میان همه  دراما  

بهتر از شما   یچه کس کنم.  توصیف و تشریح این روش را به تو واگذار می   ،دولمانسیکنید.  

در مورد لذات سوراخ کون صحبت کند؟ کاري که شما حتی حاضرید جانتان را   تواندمی 

 هم برایش فدا کنید.  

کنم که در تمام اعتراف می  نیکنم. همچنمی   قیمن ضعف خود را تصد   ـــ  دولمانسی

سوراخ هر دو جنس  ؛ براي من  ندارد  تیارجحروش    نیاز لذت بردن بر ا  ايوهیش   چیه  ایدن

کون یک پسر جوان براي من   کنم کهاما اعتراف می پرستم؛  لذت بخش است؛ هر دو را می 

تر از کون یک دختر است. فاعل نامی است که معمولاً به افراد ماهر در این کار لذت بخش 

را ي راه کارش  شود، نباید نیمه شود؛ حالا اوژنی، باید بگویم کسی که فاعل می اطلاق می 

خواهد که اینکار ها کند. گاییدن زنان از پشت تنها ابتداي کار است؛ طبیعت از مردان می ر

 دهد را آزار می  عتیطبرا روي مرد دیگري هم انجام دهند. اینکه بگوییم چنین شیدایی  

پرسم چه کسی چنین شیدایی را در ما حک کرده است؟ آیا سخن پوچی است. من می 

چیزي بدهد که موجب آزردگی خودش بشود؟ خیر اوژنی، ابداً اینطور تواند به ما  طبیعت می 

ي هر چیز نیست؛ این چیزي است که خود طبیعت به ما داده و گاییدن از کون به اندازه

نحو  بهترین  به  که  است  جایی  کون  شاید  حتی  و  است  خوشایند  طبیعت  براي  دیگري 

ر کردن خود صرفاً امتیازي است که توان با آن طبیعت را مورد پرستش قرار داد. تکثیمی 

که قدرت مطلق  یعملتواند طبیعت به ما داده است؛ ولی قانون نیست. چگونه طبیعت می

صرفاً تکثیر    به هر حالبه یک قانون و اصل و قاعده تبدیل کند؟    کشداو را به چالش می 

ي ما به طور کامل که اگر گونه  ییو از آنجا  ،اوي  ه یاول  اتین  ،است   عتیطب  هیاهداف اول  امدیپ
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تر اش باز هاي جدید و برگشتن به نیات اولیهدست و بال او براي ساختن چیز  ،شدنابود می 

 شد، پس واضح است که عدم تکثیر ما براي طبیعت بهتر است.  می 

 استدلالی که کردي   نی ، که با استفاده از ادولمانسی  یدان می   ایـــ آ  مادام دو سن آنژ

 ست؟  ین عتیجز خدمت به طب يزیکه نابود کردن کامل نوع بشر چ یثابت کن نیتوامی 

 باره شک دارد مادام؟  ن ی در ا یکس چه ـــ دولمانسی

اینگونه  من!    يخدا  ـــ  مادام دو سن آنژ طاعونجنگپس  قحط ها،  ها قتلها،  ی ها، 

قربانی این قوانین   خواهها،  انساننیستند و میان    عتیطب  يضرور  نیقوانچیزي جز    گرید

خواه نافع آن، دیگر تفاوتی نخواهد بود و آن جنایتکار همان ارزشی را دارد که یک قربانی 

 و رنج دیده، اینطور نیست؟  

کند ـــ مطمئناً زمانی که انسان زیر ضربات خشمگین طبیعت کمر خم می  دولمانسی

می  انسان  آیا  اما  است؛  قربانی  هریک  باشد؟  جنایتکار  بیشتر تواند  اینباره  در  بعداً  گز. 

کرد؛   خواهیم  حاضرصحبت  حال  خاطر  در  داشتن  یاوژن  به  هاي لذت   د ییایب  ،یدوست 

یی، لذت جو  نوع  نیا  در  .میکن  لیرا که در حال حاضر موضوع بحث ما هستند، تحل  سودومی

ي لبه  ياست که او رو  نی کند اکه زن اتخاذ می  یمعمولاً حالت  ،یی حالت لذت جو  نیدر ا

کند و سرش را تا حد هایش را به خوبی از هم باز میلنُبَْر  ،نشیندچهار دست و پا می تخت  

 قمبل ي عالی انداخت، کون  دارد؛ بعد از اینکه مرد نگاهی به آن منظرهامکان پایین نگه می

 شلاق ی به آن  مالد و گاهزند، کمی آن را می کند، کمی به آن سیلی می شده را نوازش می 

زند و بعد با زبان سوراخ کون را اش می زند، چنگگیرد، گازش میاش می زند، نیشگون می 
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می  شهوت مرطوب  زیباي  سوراخ  آن  وارد  را  زبانش  می کند،  عضو انگیز  براي  راه  تا  کند 

کند و آن را به  مقدسش باز شود؛ بعد از آن با آب دهان یا با پماد عضو خود را چرب می 

کند؛ با یک دست کیرش را نگه هدایت می   که قصد سوراخ کردنش را دارد  ايچهیردسمت  

می می  کنار  را  او  کفل  دیگرش  با دست  و  فوراً  دارد  این  از  که  احساس می زند؛ پس  کند 

ي اش را به جلو هل دهد تا کیرش کامل وارد آن روزنهباید لگن  ،کندنفوذ می دارد  عضوش  

کشد اما جاي مواقع، اگر زن جوان یا تازه کار باشد، معمولاً درد می انگیز شود؛ در این  دل 

شوند؛ فاعل ها می ها به زودي تبدیل به بهترین لذت هیچ نگرانی نیست چرا که این درد 

تا سرانجام به هدف فرو کند    چبه این  چاین  ،اما با عزم راسخباید عضو داغش را به آرامی،  

هایش هاي مقعد او را قلقلک دهند و تخمرش دقیقاً لبههاي کی؛ تا جایی که موخود برسد

ش ها از سر راهتمام خار ها کند؛  تواند خودش را ربا کُس او برخورد کند. پس از آن می

هاي مفعول به لذت، اگر ماند. براي تبدیل کامل دردشود، تنها گل رز باقی می برداشته می 

بگیرد و جلق بزند؛ اگر دختر است اجازه دهید پسر است اجازه دهید کیرش را در دست  

هاي فاعل افتد به زودي با تلمبهکه از درد بر تن مفعول می   ايرعشهاش را بمالد؛  چوچوله 

کند و اشتیاق او براي تندتر می   پر از ذوق و هوسشود که مفعول را  تبدیل به لذتی می 

مایع مقدس سفید و چسبناك   شود و پس از چند دقیقه آنتلمبه زدن فاعل دو چندان می 

و روان شدن آن در رودههاي مفعول شلیک می در روده  هاي مفعول، شود که داغی آن 

می  آسمانی  لذتی  به  را  شود مفعول  ارضا  مفعول  اینکه  از  برخی  که  بگویم  باید  رساند. 

 آید؛ در این مورد صحبت خواهم کرد. خوششان نمی 
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نقش پژوهشگر به خود بگیرم و از شما   ايلحظه  يبرا  دیاجازه ده  ـــ  مادام دو سن آنژ

هاي مفعول در چه وضعیتی باید باشد تا فاعل حداکثر لذت عزیز که روده  دولمانسی بپرسم  

 را ببرد؟ 

ـــ باید پر باشد؛ ضروري است که مفعول در حالتی اضطراري براي ریدن   دولمانسی

تلمبه می  فاعل  وقتی  اینگونه  که  مدفوع زندباشد، چرا  به  نوك کیرش  روده ،  درون  هاي 

کند چرا که هم  کند و این براي فاعل بسیار لذت بخش است و او را تحریک میبرخورد می 

تر شدن کیر براي عقب شود و هم نرمی و داغی مدفوع باعث رواننوك کیرش تحریک می 

 شود.  و جلو شدن می

 ـ مادام دو سن آنژ  کمتر شود. ترسم که اینگونه لذت مفعول می ــ

بیند و لذتش براي  کنید! در این روش فاعل هیچ آسیبی نمی ـــ اشتباه می  دولمانسی

او را به آسمان هفتم می با این روش مفعول آنقدر زیاد است که  برد. هیچ روش دیگري 

ها تواند دو طرف را راضی کند، و آنکند، هیچ روش دیگري مثل این روش نمی برابري نمی 

این   کردهکه  امتحان  را  می  اندروش  کنند. به سختی حاضر  امتحان  را  دیگري  راه  شوند 

توانی از یک ي می از خطرات باردار  اجتنابهایی هستند که با  ها بهترین روشاوژنی، این 

توانید مرد را به اوج لذت مرد لذت ببرید؛ و مطمئن باشید که بدون تکیه بر واژن خود می 

تن نه  راه  این  و  و برسانید  با مکیدن و جلق زدن  مرد، که  به  تقدیم کردن کون  راه  از  ها 

شناسم که اغلب اي را می هاي آزادهخانم است و من    میسورهاي دیگر روي کیر او نیز  کار

ب   یفرع   هاييباز   نیبه ا  ل یتخ   .دهندنشان می   یهاي واقعنسبت به لذت   يشتریاحترام 
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به    ایآ  ،است. حال   زیي همه چدارد، سرچشمه   یبه آن بستگ  زیهمه چ؛  محرك لذت است

تخي  له یوس شادنمی   لیقوه  لذتتوان  و  شناخت  ي  که را  نیست  خیال  خاطر  به  آیا  ؟ 

 ؟ د یآمی  دیپد هالذت  نی رتر یدلپذ 

 ـ  مادام دو سن آنژ به   یزمان  لیتخصحیح است؛ اما بگذارید اوژنی را روشن کنیم؛    ــ

حتی یک تعصب   :باشد  هاي داور  شی پو    از تعصبات  يکند که ذهن ما کاملاً عارما کمک می 

انگیز ذهن ما آنقدر  بخش هوس  نی او پیش داوري کافی است تا منشأ تخیلات را بخشکاند.  

ه که  است  مهار  نمی   زیچ   چیآزاد  را  آن  وروزیپ  نی ترزرگب ؛  کندتواند   نی تربرجسته   ي 

؛ شده است  لیاست که بر آن تحم  يفراتر رفتن از هر حد و مرزو  از تجاوز    یناش  شی هالذت 

قاعده  و  نظم  نوع  هر  می دشمن  است،  را،  مندي  نظمی  بی  چپرستد  هر  نشان   يز یو  که 

ي پردازال یخ؛ بنگرید به آن زن  کندمی خویش  باشد بت  و گناه بر آن نقش بسته  ت  یجنا

کرد و ناراضی بود و شوهرش به او گفت: «چرا اینقدر سردي؟» و که با شوهرش سکس می 

دل  موجود  «آن  داد:  پاسخ  کارانگیز  می   ي واقعاً  انجام  من  با  کننده کسل  یلیخ  یدهکه 

 خیالات او فراتر از اعمال شوهرش بود.   است.»

با   ،زمیآه عز.  . پرستم.. آن را می.ـــ چه پاسخ زیبایی.   اوژنی چه قدر میل دارم که 

ملکوتان یطغ نمی  لیتخ  کی   یهاي  باور  اما در طول د،  یکنآشفته آشنا شوم! شما هرگز 

 توانی نمی هرگز زم، ینه، عز ـــ  میاي که ما با هم آشنا شد از همان لحظه . .اقامت ما با هم.

شهوت   تمام را  که  انگیزيافکار  می  مغزم  خوب .ی. کن  تصور  کرد نوازش  چه  اکنون  آه،   .

 . چقدر خواهان آنم! .فهمم که شرارت و شر چیست. می 
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و   نیتر عیها، فج وحشت ها، يگریباشد که وحشی عزیز من، ـــ اوژن مادام دو سن آنژ

انگ را شگفت   گرید   اتیجنا   نی زترینفرت  آنچه کثشما  نکنند:  و   نیتر بدنامن،  یترفیزده 

 مغزوجه    نیبه بهتر  توان انجام داد، همان چیزي است کهمی   است که  يزیچ  ن ی ترممنوع 

شود ما همیشه به بهترین نحو هایی هستند که موجب می ها چیز. آن..کندمی   کیرا تحر

 ارضا شویم. 

چقدر دوست  اید!  هایی را که تجربه نکرده ـــ شما دو نفر معلوم است چه افراط  اوژنی

 را بدانم!  شانات یدارم جزئ

بیشتر دوست دارم   ،بایز  یاوژنـــ    کندو نوازش می   بوسدجوان را می  يبانو،  دولمانسی

کار بخواهم  ببینم  اینکه  تا  کنی  تجربه  دارم خودت  من علاقه  که  را  انجام هایی  را  آنچه 

 ام با تو در میان بگذارم.  داده 

 ـ اوژنی   که در مورد آنها بدانم یا نه.من خوب است   يبرا ایدانم آنمی  ــ

 ـ مادام دو سن آنژ  چنین کاري نکنید.   فعلاکنم  اوژنی، توصیه می  ــ

روایت   اوژنی از  بسیار خب.  می   دولمانسیهاي  ـــ  نظر  مورد صرف  این  اما در  کنم. 

به من بگویید که   العاده عزیزم، شما  انجام داده   که  ییهاترین کار خارق  اید  در زندگیتان 

 چیست؟  

 ـ مادام دو سن آنژ یکبار با پازنده مرد خوابیدم، به تنهایی. در عرض بیست و چهار   ــ

 و و نود بار از عقب گاییده شدم.  ساعت نود بار از جل
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تري هاي منحصر به فرد بندم که کارشرط می ـــ هرزگی محض، چه شاهکاري!    اوژنی

 اي.  انجام دادههم 

 ـ مادام دو سن آنژ  کردم. یک دوره در فاحشه خانه کار می  ــ

 ـ اوژنی  کلمه به چه معناست؟  نیو ا ــ

خانه   دولمانسی آن  ـــ  در  که  است  دختران  مرد هایی  توافقی،  قیمتی  با  و  ها  جوان 

 شان را ارضا کنند.  قیعلاکنند تا می دا یپ ییبایز

 ـــ عزیزم تو در چنین جایی کار کردي؟   اوژنی

آنژ سن  دو  آنجا    مادام  بله.  ع  کیـــ  تمام  طول  ؛  بودم  اریفاحشه  هفته   کیدر 

ها را دیدم؛  ذائقه   نیتري رعادیو در آنجا غ  را ارضا کردم  فاسقاناز    ي ادی هاي تعداد زهوس

اغوا   ،نینیژوستهمسر    ،تئودورامعروف  ملکه  مانند   خیابان  کنار  و  گوشه  در  را  مردان 

 .  1کردمهایم را در لاتاري خرج می کردم و پول هرزگی می 

 ـ اوژنی  اي.  ها فراتر رفتهدانم که از این کار می شناسم: تو را می  تیذهن زمیعز ــ

 ـ آنژمادام دو سن   فراتر از این هم ممکن است؟   ــ

 
پژوھنده و حقوقدان    خنگار،ی تار  ،یاھیصریق  وسیاز پروکوپ  یسر  خیبھ کتاب تار  شتریاطلاعات ب  یبرا  . ۱
  ی فاحشھ  کیکھ تئودورا قبل از ازدواج با امپراتور،    کند ینقل م  وسی. در آنجا پروکوپدیمراجعھ کن  یزانسیب

 بوده است. اریتمام ع
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آري!    اوژنی مطمئناً  اـــ  من  نگفت  ایآ  :کنممی   ری تصو  نگونهیو  من  لذت    ی به  که 

 شود؟ می  یناش  لیما از تخ روحیترین احساسات  بخش 

 ـ مادام دو سن آنژ  آري چنین گفتم.   ــ

مرز  پس  ـــ  اوژنی تمام  بند  از  و  شود  آزاد  دهیم  اجازه  تخیل  این  به  که  اگر  هایی 

ي همه کلام کیدر و  لت یفضت، ی نجابت، انسانن، یدایم و همینطور از بند خودمان ساخته

هایی عجیب و ترسناك و ها شود، آیا ممکن نیست که سر از افراط ر   ما  یتعهدات ساختگ

 انگیز در بیاورد؟ شگفت 

 همین است.   ـــ بدون شک نژمادام دو سن آ

 شود؟ نمی  ترملتهب  لی تخ هايرواده یزها و ـــ آیا به خاطر این افراط  اوژنی

 ـ مادام دو سن آنژ  کاملاً همینطور است.   ــ

 ـ  اوژنی  شتریهر چه بم،  یشو  ختهیبرانگ  میبخواه  شتریهر چه بپس    است  نطوریاگر ا  ــ

لذت ببریم، باید تخیل خود را آزادتر   میبخواه  شتریهر چه ب  ،میزده شوجان ی ه  میبخواه

 اینگونه  نیبنابراهدایت کنیم؛    هاز یچ  ن یتصورتر  رقابلی غبگذاریم و مسیر آن را به سمت  

هر چه ذهن تري نیاز است.  هاي افراطی ؛ براي لذت بیشتر، محرك ابدیمی   شیلذت ما افزا 

   .خواهد داشت يشتری بخواهد جلوتر برود، سعادت ب

 بوسد ـــ شیرین من! ، اوژنی را می دولمانسی
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 ـ  مادام دو سن آنژ براي این دختر کوچولوي    مدت کوتاه  نیدر ا  یشرفتی چه پخدا،    ــ

هاي دانی، با توجه به سخنان تو، یک انسان تا جا اما عزیزم می حاصل شده است!    ي ماهرزه

 بسیار دوري پیش خواهد رفت.  

 ـ  اوژنی به خوبن  نیا  ــ را  از آنجا که خودم را در معرض ه  کنمدرك می  یکته    چ ی و 

 تواند منتهی بشود.  دانم که این مسیر به کجا می می  ،دهمقرار نمی  یمانع

آنژ سن  دو  جنا   ـــ  مادام  به    تیبه  جنایت؛  به  من،  کوچولوي  ،  تریناهیس شرور 

   .ات یجنا ترین و خشنترین وحشتناك 

.  . ملایم و شکسته ـــ ولی شما گفتید که هیچ جنایتی ذاتاً بد نیست. ، با صدایی  اوژنی

هاي آتش ذهن: ممکن است  و در هر حال تنها هیزمی است براي شعله ورتر کردن زبانه

 ها عمل نکند.  هایی فکر کند، ولی به آنکسی به چنین چیز

 ل عملی کردن تصورات بسیار شیرین است.  حا  نیبا ا ـــ دولمانسی

خواهید مرا متقاعد کنید، استادان عزیز، . پس نمی .، سرخ شد ـــ بسیار خب.اوژنی

 اید؟ که هرگز تصوراتتان را به مقام عمل نرسانده

 ـ مادام دو سن آنژ  . .کنم.من گاهی اوقات چنین می  ــ

 میدانستم!ـــ بفرمایید!  اوژنی

 ـــ آه! عجب ذهنی.  دولمانسی
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ــ  اوژنی   د ایکرده   الیخچه  است:    نی پرسم ااز شما می   خواهممی که    يزیچ، ادامه داد ـ

 د؟  ایچه کرده و بعد 

 ی زندگ. براي آموزش تو  .یک روز اوژنی، من باید.   لکنت زبان ـــ  با  ،مادام دو سن آنژ

 . . هایی.. چیز.هایی بگویم.چیز کنی . چون تو مرا وادار می . .خود را با شما در میان بگذارم

یی؛  من بگشا  يکه روحت را به رو  يکه آنقدر مرا دوست ندار  نمیبمیـــ آه، بگو!    اوژنی

به من   زمیعز  .میبپرداز  اتیبه جزئ  دییایب؛  صبر خواهم کرد  دییکه شما بگو  یمن تا زماناما  

 ي تو را چشید که بود؟ اولین کسی که طعم میوه بگو

 مانی هاي زندگسال   اوایلدر  ؛  د یپرستمرا می   یـــ برادرم: از کودک  مادام دو سن آنژ

؛ به او قول دادم به محض میبرس  به ارگاسم  نکهیبدون ا  م یکردرا سرگرم می  گری اغلب همد 

شوهرم    خوشبختانهاینکه ازدواج کنم خودم را در اختیار او بگذارم؛ و به قولم عمل کردم؛  

 يبرا  یمانع  نکه یما بدون ااش را برداشت.  ام نداشت و براي همین برادرم همهکاري به میوه

ها و ترین افراط ی هدر واقع ما خود را در ال؛  میدهي خود ادامه می به رابطه م،  یشو  گری همد

 ه یاو زن ته  يمن برا  :می کنکمک می   گریکدیمتقابلا به    یما حتم؛  ی کنها غوطه ور می لذت 

 کند.  می ی او مرا به مردان معرف  و کنم،می 

 ست؟  ی با محارم جرم ن يزنا  ایاما آـــ چه لذتبخش!  اوژنی

ـــ آه، کیست که بخواهد یکی از بهترین هدایاي طبیعت را اینگونه جرم    دولمانسی

بشر، پس   عتیچگونه طبات را به کار بگیر:  اي عقل استدلالی براي لحظه   ،یاوژنتلقی کند؟  
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الا از طریق    کند  دیبازتولتوانست خود را  به خود دید می   ما  ارهیکه س  یعیاز مصائب وس

م؟  یندار  تیحیهاي مورد احترام مسآن را در کتاب  لیدل   ینمونه و حت  ایبا محارم؟ آ  يزنا

ابزار د را حفظ کرد خانواده  توانمی   يگر یبا چه  نوح  و   گري غربال با ذهن خود  ؟  1ي آدم 

 ي نازها  هاي مختلف این جهان بنگرید: در بسیاري از جابه آداب و رسوم و عرف جا د،  یکن

را   یخانوادگ   هايوندیشود و پمی  ی قانون عاقلانه تلق  کیبه عنوان  و    با محارم مجاز است

هاست، ي شباهت و نزدیکی میان نوع انسان زاده  اگر عشق  ،کلام  کی کند. در  می   تی تقو

 استیسمسلک و    ک؟ یپدر و دختر و یا    برادر و خواهري بین  پس چه عشقی بالاتر از رابطه 

ا  یناش  یاستیاساس، سی ب از حد قدرتمند   شیها بخانواده  یکه مبادا برخ  نیاز ترس از 

هایی را که  ؛ اما اي اوژنی نباید چنین چیز کندبا محارم را در میان ما ممنوع می   ي شوند، زنا

 .می ریاشتباه بگ  طبیعت  ن یشود با قوانمی   کتهی به ما د   یجاه طلب   ای منافع  به خاطر    صرفاً

و متوجه   میسؤال ببر   ری زاجازه دهید این چرك مقدس را    :میکاوش کن  مانی هادل  رد  دییایب

اجازه  خانواده نیست؛    یک  جسمانی میان اعضاي  از ارتباط  باتریز  زیچ  چ یشد که ه  میخواه

نسبت به احساسات برادر نسبت به خواهرش، و احساسات پدر نسبت به دخترش    دیده

از   ینقابها محبت خویش را پشت  دوي آنی یا هر  کچقدر بیهوده است که ی  :میکور نباش

ي را منحصر به فردعشقی است که امیال    ،عشق  نیدتر ی کند: شدمهر و محبت پنهان می 

سازد. از این رو بیایید روابط خود با محارممان   شعله ور که طبیعت به ما ارزانی داشته است  

 
ھولناک آدم را در    ی انبودند، بلکھ فقط نسل بشر را حفظ کردند. فاجعھ  یخاص  ز یچ  چکدامیآدم و نوح ھ  . ۱
 یدوران آدم رخ داد برا  درکھ    یانوح رخ داد. اما حادثھ  یکھ برا  یاتنھا گذاشت، درست مانند حادثھ  ا یدن

 ساد.) ادداشتی. (مینوح آگاھ یو ما تنھا از فاجعھ ستیما مکشوف ن
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تر تر و شبیه اهداف به ما نزدیک را دو، سه و ده برابر کنیم و باور داشته باشیم که هرچه  

 وجود خواهد داشت.   هادر لذت بردن از آن يشتریب تیجذابباشند، 

 ش یهفته پ  ک؛ یکند  ی که از مادرش داشت زندگ  ياز دوستانم عادت دارد با دختر  یکی

چند برداشت؛    دختر بود  نی با ا  عشق بازيساله را که حاصل    زدهیپسر س   کباکرگی ی او  

این ازدواج خواهد کرد:    خودش که همسر دوست من باشد  پسر با مادر  نیهم  گریسال د 

هایی ریخته است که موجب ها طرح ي آنشیدایی و آرزوي دوست من است؛ او براي همه 

دانم در نظر دارد از ثمرات این ازدواج نیز خوشنودي خودش است و تا جایی که من می 

هایش بخوابد ا چند سال دیگر با نوه و نتیجهتواند صبر کند تمی   او جوان است وبهره ببرد؛  

ها را به عقد هم در آورد. اوژنی عزیز، براي یک لحظه تصور کن که اگر این دوست و آن

 بهکرد.  هایی را بر خود حرام میدانست، چه لذت عزیز من چنین روابطی را گناه و شر می

هاي لذت   عتی اگر طباست:    ها و اعتقادات من بر یک اصل استوارتمامی باور  طور خلاصه

همه   نی اتا    دادبه ما اجازه می   ایآکرد،  را محکوم می  رهیو غ  جلق زدنمحارم،    زناي بالواط،  

 رقابلیغي  اینکه او چیزي بدهد که خودش را خشمگین کند مسألهم؟  یها لذت ببراز آن

 کند. دهد که خودش را خشنود می هایی می ي است؛ طبیعت تنها چیز تصور

 ات یشما، جنا  هايکه طبق آموزه نمیبمی   یمن، به خوب  یمعلمان اله  ياـــ اوه!    اوژنی

م، یکن  يروی خود پ  امیالبا آرامش از تمام    میتواندر جهان وجود دارد و ما می   ی کم  اریبس

و   یاي اجتماع نهاده   اياحمقانهو به طرز  کنند  ها وحشت می امیالی که مشتی احمق از آن

شما لااقل   ایهمه دوستان من، آ  نی ا   با  .رندیگاشتباه می   عتیطب  یرا با احکام اله   انسانی

ها حتی اگر طبیعت آن  اند ت یوجود دارند که قطعاً جنا  یکه اعمال خاص  دیکننمی   قیتصد
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با شما موافق هستم که  من  را دیکته کرده باشد؟   اغلب ما را به سمت   عتیطب  نیاکاملاً 

کار میهاي  انجام  تسل  اما؛  کشاند ظالمانه  و    میاگر  شویم فساد   نیا  میتسل  ،هرزگی 

عجزهیانگ غر  بیهاي  آنعت،  یطب  بیو  ارضا  در  اگر  جان و  که  بکشد  جایی  به  کار  ها 

نمی   همنوعانمان در حالت  آیا  بگیریم،  لذات خود  براي  و  را  کاري جرم  که چنین  گویید 

 جنایت است؟  

؛  است   عتیطب   یاصل  نی از قوان  یکی چنین نیست. نابودي و تخریب ی اوژن  ـــ  دولمانسی

باشد؛  کند نمی هرآنچه ویران می ا  یچگونه ممکن است عملتواند یک جنایت  به    نیکه 

این از بین بردي که   ،نی؟ علاوه بر ارا خشمگین کندکند، او  خدمت می   عتیبه طب  یخوب

هر قتل عدم شدن نیست؛    .ستیتوهم ن  کیجز    يزیچاز آن بهراسد،    انسان عادت دارد

را   يعناصرنداده و با اینکار  انجام    و فرم   شکلدادن    رییجز تغ  يکس مرتکب آن شود، کار

طب می  عتیبه  فوراً  نیاکه    گرداندباز  ماهر  عناصرْ   صنعتگر  آن  از  استفاده  موجودات    با 

 ی به کس   دنی توانند جز لذت بخشنمی   وقاتآنجا که مخل  ازکند:  را از نو خلق می   يگر ید

 ی مطبوع   اریلذت بس   عتیطبقتل براي    نیبنابراها را خلق کرده کاري انجام دهند،  آن  که

کند و با توجه به این کند؛ قتل دست و بال طبیعت را براي خلق دوباره باز می فراهم می

نظر طبیعت چیزي جز خدمت نیست. دانند، در  ها دیوانگی می سخنان، کاري را که احمق 

دانیم. انسان خودش را اشرف مخلوقات این به خاطر غرور ماست که قتل را یک جنایت می 

ی برسد، براي بشر قابل هضم  موجود متعالداند، به همین جهت هر آسیبی که به این  می 

 ن ی از ب  نیز  عتیطب ،دبرو نیانگیز ما از بي شگفت اگر گونهنیست؛ بشر بر این باور است که  

  طبیعت  ذهنی که  خلاقي  با از بین رفتن کل نژاد بشریت، آن قوه   که  یدر حال   ،خواهد رفت
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 ر یما با تکث رسد که  می به همان نیرویی    دوبارهشود و او  به ما داده است به او بازگردانده می 

اما چقدر همه چیز در این دنیا عجیب و بی ربط است اوژنی! م؛  یکنمحرومش می   نخود از آ

ی است!  همینطور  طلب   کواقعاً  جاه  راحت  حاکم  کوچک  یبه  بدون  ملاحظه و  اي ترین 

دشمنانمی  مانع    یتواند  که  می  عظیم  هاينقشهرا  کند.ند،  شواو   ، ظالمانه  نیقوان.  . نابود 

 ت به قتل برسانند و ما، موجودا را  ها نفر  ونیتوانند در هر قرن میلمی  انهخودسرانه و مستبد

آیا چیزي !  می خود کن  يسباز هو   ایانتقام    يموجود را فدا  کی  میو بدبخت، اجازه ندار  فیضع

 ترین قیعمترین و  به این مضحکی و عجیب و غریبی وجود دارد؟ و آیا زیر حجاب پنهانی 

 ؟ 1م یریو انتقام بگ میجبران کن  یخود را به اندازه کاف  یناتوان نیاها نباید راز

 ـ  اوژنی البته  ــ را دوست    هامن چقدر آناند و  کننده  اغوا  چه  شما  یات اخلاق.  ..بله، 

حالا با صداقت به من بگو که آیا گاهی اوقات با جنایت خودت را خوشنود    ،دولمانسی!  دارم

 اي؟  نکردهو ارضا 

ها ممکن تعداد و نوع آن  :فاش کنم   تیرا برا  وبم یکه عنکن  را مجبور  م  ـــ  دولمانسی

 شما اعتراف کنم.  يها را براآن يروز دی کند؛ شا زدهخجالت از حد   شیاست مرا ب

اغلب از آن   ،در دست داردقانون را    غهیکه ت  یدر حال   تکاریـــ جنا  مادام دو سن آنژ

 کند.  احساسات خود استفاده می  يارضا يبرا

 نیست!  اشـــ جایی براي سرزنش  دولمانسی

 
خود را    نجا یقرار خواھد گرفت، ما در ا   یمسألھ در ادامھ بھ طور جامع مورد بررس  نیکھ ا  ییاز آنجا   . ۱

 ساد. )  ادداشتی. (میکنیمحدود م میدھیبسط م ندهیدر آ یکھ بھ زود ینظام یبرا ییھا ھیپا  جادیبھ ا
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ــ  ،مادام دو سن آنژ پرستم! من تو را می .  .. !  یمرد اله   بازوانش را دور گردن او انداخت ـ

افراطی اي،  هیچه روح .  .. ها چنین شهامتی لازم است! تنها مرد ترین لذت براي چشیدن 

  .جهل و حماقت را در هم بشکند  هايریو غل و زنج  هاوندیتمام پتواند  اي چون تو می نابغه

 ! یاوه، تو جذاب  ـــ ببوسمرا توانند بر جهل و نادانی فائق آیند. تنها کسانی مثل تو می 

را    یمرگ کس  يهرگز آرزو  ایبه من بگو: آ  ،یروراست باش اوژنـــ با من    دولمانسی

 ؟  اينداشته 

نفس   انگیزنفرت  يموجود  دگانمیهر روز در برابر دـــ اوه، اي شیطان! آري!    اوژنی

 دارم او را در گور ببینم.   مدتهاست آرزوکشد که می 

 ـ مادام دو سن آنژ  توانم نامش را حدس بزنم!  می ــ

 ـــ حدس شما کیست؟  اوژنی

 ـ مادام دو سن آنژ  مادرت؟  ــ

 هایت گذارم!  ـــ آه، بگذار سرم را در آغوش سینه اوژنی

هایم به ي خود او را با نوازشخواهم به نوبهانگیز! می ـــ اي موجود شهوت   دولمانسی

و چند سیلی   بوسدتمام بدن او را می  دولمانسیخاطر قلب و ذهن زیبایش پاداش دهم. (

  مادام دو سن آنژ ی باسن  گهگاه هایش  رسد؛ با دست زند؛ به نعوذ می سبک به باسنش می 

  دیآبه هوش می  یکم  دولمانسی نیز باسنش را میلرزاند؛    مادام دو سن آنژمالد و  را نیز می

 ؟ آوریمدر اجرا به را  یعالي ده ی ا نیا  دیاما چرا نبا دهد.)هایش ادامه می و به حرف
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از مادرم متنفر    ،يمادرت متنفرمن به همان اندازه که تو از    ،یـــ اوژن  مادام دو سن آنژ

 .  نداشتم دی ترددر این کار بودم، و 

 ـــ امکانش را نداشتم.   اوژنی

 ـ مادام دو سن آنژ  بهتر است بگویی شجاعتش را نداري.  ــ

 ـ اوژنی  بی تجربه بودم.  یلیافسوس! خ  ــ

 کنی؟ اوژنی، حالا چطور؟ بعد از این همه تعلیم و آموزش چه می  ـــ دولمانسی

 !  دید یدخواهخودتان و  دهیدفقط راه را به من نشان . ..ـــ همه کار  اوژنی

 اما شرطی دارم.  دهم. قول می  ،اوژنی به شما نشان داده خواهد شد  ـــ دولمانسی

 ـ اوژنی  ست؟  یو آن چ ــ

خودم را نگه    توانمنمی   گریدـــ بیا، بیا اي کوچولوي رذل، بیا در آغوشم:    دولمانسی

کنم، آن پشت زیبایت است، هر جنایتی تاوانی دارد و  دارم؛ پاداش کاري که براي شما می

تا در   هر دوي شما بیایید نزد من  ، هر دو. نه،  . . !  نجایا  ایبدهد.  تاوان تو را کون زیبایت می 

 !  دیکشد غرق شوکه در ما زبانه می  ناكشهوت یآسمان آتش خروشان لیس

ها نظم داشته باشیم؛ اگر اجازه دهید بگذارید کمی در این عیاشی   ـــ  مادام دو سن آنژ

 لازم است.   زین انیهذفساد و  اعماقسنجش حتی در 

 



119 
 

 

 

 

 



120 
 

ـــ بسیار خب؛ هدف اصلی من آن است که در حالی که به این دختر جذاب   دولمانسی

خواهم کیر ستبرم را در کون تنگ او فرو دهم خودم را تخلیه کنم: می لذت و آموزش می 

با  بزنید؛  برایش جلق  باید  کنم؛ و در همین حالتی که در آغوش شما دراز کشیده، شما 

تواند براي شما جلق دهم، او هم می را قرار می سرعت؛ در این حالتی که من او    ینبیشتر

بزند؛ باید یکدیگر را ببوسید. بعد از چند تقه به کون گوشتی این دختر زیبا تغییر حالت  

فرو می می  را در کون شما  اینبار کیر داغم  به دهیم:  زیر شما  باید  اوژنی هم  مادام؛  کنم 

شما قرار بگیرد تا من بتوانم    هايصورت برعکس دراز بکشد، به طوري که سرش بین ران

روم سراغ کنم که براي بار دوم ارضا شود. بعد دوباره می آن کُس تپل را لیس بزنم؛ کاري می 

کنم و اینبار شما باید زیر او دراز بکشید، اما در سوراخ کون طلایی اوژنی، کیرم را فرو می 

وانم سوراخ کون جذاب شما را مثل  زنم بتتا اینبار در حالی که به کون او تقه می   ،دمََرحالت  

 مدت دست من   نیدر تمام اشوم و  شوید، من هم ارضا می کُس او لیس بزنم؛ شما ارضا می 

ز و  کوچک  بدن  است   نیا  يبایکه  گرفته  آغوش  در  را  کار جذاب  تا  می  ش یپ  ،تازه  رود 

 تا او هم در لذت ما سهیم شود.   او را قلقلک بدهد سیتوریکل

 ـ مادام دو سن آنژ  عزیز، چیزي را از جا نینداختید؟   دولمانسی اوه خداوندا! اما  ــ

 ـــ یک کیر توي کون من؟ حق با شماست مادام.   دولمانسی

 ـ  مادام دو سن آنژ به ما  دهیم: بعد از ظهر برادرم  فعلا بدون آن به کارمان ادامه می   ــ

 رسد. حالا بیایید برویم سر اصل کار. هایمان به اوج می و لذت  دملحق خواهد ش
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اوژنی می   دولمانسی از  فعلا  او جلق ـــ  براي  (اوژنی  بزند.  براي من جلق  که  خواهم 

همینه.می  خودشه،  آره،  من..زند.)  قلب  تندتر  کمی  دستت . .  با  را  کیر  کلاهک  هرگز   .

کنی باید تا زیر کلاهک بالا و پایین کنی،  نپوشان، زمانی که دستت را دور کیر مشت می 

. هرگز نباید کاري کنی پوست ختنه گاه کل کلاهک کیر را . تر است.اینگونه لذت بخش 

. ببین که چگونه کیرم براي تو به نعوذ رسیده .. آفرین. .. بپوشاند، نباید اینقدر بالا بکشی

ت راست من آرامش بگیرد و . بگذار باسنت روي دس .. ي کوچولو زبانت را بده. جنده. است.

 ات را نوازش کند. دست چپم نیز چوچوله

بهترین لذت ی، آیا می اوژن  ـــ  مادام دو سن آنژ او طعم  را خواهی کاري کنی که  ها 

 بچشد؟  

 ها را به او بدهم. خواهم بهترین لذت . می .ـــ با تمام وجود.  اوژنی

 ـ مادام دو سن آنژ  را در دهانت فرو کن و چند لحظه آن را بمک.  پس کیر او ــ

 ـــ اینگونه؟   اوژنی

ي . اي هرزه. ي کون تنگت لذتبخش است! .ـــ آه! چه دهان گرمی! به اندازه   دولمانسی

ها اي زیبا، هرگز از دادن این لذت به مردان دریغ نکن: اینگونه آن  ،ت یبا دراشهوتران، اي  

اي خدا! کیرم را بخور! خدا! لعنت بر خدا!   . آه! آه.. کنیرا براي همیشه موم دست خود می 

 . .خدا را گاییدم! .

 ـ مادام دو سن آنژ  گویید.  دوست من چقدر کفر می  ــ
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. آري، آن را به من بده، بگذار در  .ـــ خانم، لطفاً کون زیبایت را به من بده.   دولمانسی

ید و گوشتی؛ و از کلماتی که به هاي سفخورد، بوسه زنم بر آن لمبر حالی که کیرم را می 

رسم  وقتی به نعوذ می است که    نیهاي من ا لذت   نیاز بزرگتر  یکی  :نکن   رتیحبرم  کار می 

رسد روح من با تمام وجود از این موجود  به خدا ناسزا بگویم. در چنین لحظاتی به نظر می 

هاي تمسخر این موجود راه شود؛ به دنبال آنم که براي تحقیر و  انگیز بیزار می موهوم نفرت 

گویم، آورم به موجودي که وجود ندارد ناسزا می جدیدي کشف کنم؛ اما زمانی که به یاد می 

می عصبانی  واقعی تر  چیزي  روي  را  خود  خشم  که  آنم  دنبال  به  جهت  همین  به  و  شوم 

. آه، متمرکز کنم. زن زیبا، از من تقلید کن و خواهی دید که لذتت افزایش پیدا خواهد کرد

. در غیر اینصورت .خواهم فعلا خودم را از این دهان آسمانی دور کنم.اما لعنت به خدا، می 

ي پیش ترسیم اي را که چند لحظه . بسیار خب اوژنی، کافی است! بیا تا صحنه.آید! .آبم می

ها ی مست  نی زتریهوس انگاي که هر سه نفر ما قرار است در  آوریم، صحنهکردم به اجرا در

 آیند.) گفته بود در می  دولمانسیهایی که (به حالت  .میوطه ور شوغ

 ترسم! خیلی بزرگ است.  ي کیر تو می ـــ آه، عزیزم از اندازه اوژنی

کنم. همین دیروز در عرض سه ـــ چرا؟ من هر روز جوانان را از کون می  دولمانسی

شجاعت .  .را با همین کیر بزرگ برداشتم.ي هفت ساله  پسر بچهدقیقه باکرگی کون یک  

 . . . نترس و دلیر باش.. .شجاعت!  ،یاوژن

 ! یکن ام می پاره ياوه! دارـــ  اوژنی
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؛ یادت باشد که مسئولیت این دختر  دولمانسیکمی مراعات کن    ـــ  مادام دو سن آنژ

 با من است. 

ـــ پس به جاي حرف زدن براي او جلق بزن؛ اینگونه کمتر درد را احساس   دولمانسی

 . آه، کیرم تا دسته فرو رفته است.  .کند.می 

  .. چکد. ام می. ببینید که چگونه عرق از پیشانی . ـــ آه خداوندا! خیلی درد دارد.  اوژنی

 . ..را متحمل نشده بودم!   یعذاب نیمن هرگز چنا، یخداآه! 

ا  ـــ  مادام دو سن آنژ باکرهدل  زی وجود عز  نیبا  نیمه  اي، حالا یک زن م حالا دیگر 

پس اش را دارد، کمی درد ارزش رسیدم به چنین مقامی را دارد.  شوي؛ ارزشحساب می 

 کنند؟ انگشتان من اصلاً شما را آرام نمی 

. زودباش  .. کسُم را بمال، سریعتر. .رفتم! .ـــ اگر انگشتان شما نبود از هوش می   اوژنی

بیشتر   دولمانسی.  .کنم.کنم، تبدیل درد به لذت را کم کم حس می . حس می . ي من.فرشته 

 . ..میرم! . اوه! من دارم می. تر! .. سفت . . تلمبه بزن! .. . تندتر! .. فرو کن! .

ي تو! حواله  مـــ آه! کیرم توي کُس مریم! کون عیسی را گاییدم! خدایا کیر  دولمانسی

.  ... کون زیبایت خانم، آري. توانم خودم را نگه دارم.ها را عوض کنیم! نمی . بیایید جا .آه.

ادامه  دولمانسیشود و ها عوض می سریع خودت را در همان موقعیتی که گفتم بگذار. (جا

. با این حال . روم.. ببین که چگونه کیرم فرو می. . گشادتري.. است.دهد.) این آسانتر  می 

 ... خانم، کون زیباي شما دست کمی از او ندارد
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 ، جاي من خوب است؟ دولمانسیـــ جناب  اوژنی

زند. ي زیبا ببین که چگونه به من چشمک می العاده! این کسُ باکره ـــ فوق   دولمانسی

من   می   ،م شرور  ،مگناهکار  کی اوه،  برا ت ی جذاب  نیچندانم؛  خودم  من   يهایی  چشمان 

 ، کودك  نیا  يبرا   رانیمحکم در شهوت  اينهیمیل به فراهم کردن زم  اما؛  ساخته نشده است

ي زیبا را خواهم آب این کُس باکرهمی   .دهدرا تحت الشعاع قرار می  گریهمه ملاحظات د

 مکد.) (کُس او را می  .. بیرون بیاید.زنم تا تمام آبش اش می . آنقدر لیس.در بیاورم.

 . .توانم مقاومت کنم! .کشد، دیگر نمی ـــ آه، لذت اینکار مرا می  اوژنی

آنژ سن  دو  می   ـــ  مادام  میدارم  دارم  .آیم!  گاییدمش!  اوه  . . آیم!  گاییدمش!   ..  .

 . ..آیم! دارم می  دولمانسی

 . .زند! .ـــ منم همینطور عزیزم! اوه خداي من! ببین چطور کُس مرا لیس می  اوژنی

 ـ مادام دو سن آنژ  . .. فریاد بزن! . . ي کوچولو، فحش بده! .ناسزا بگو جنده ــ

 ـ  اوژنی ي شیرین گاییدمت! لعنت به خدا! کُس تو مال بسیار خب! گاییدمت! جنده  ــ

 . . شوم! .من است! دارم مست می 

شوند.)  (جا به جا می   .. . اوژنی زودباش! .. ها را عوض کنید.. سریع جا . ـــ آه! .  دولمانسی

خواهم طعم کونی را  آه، خوب است! دوباره آمدیم سر جاي اول! مادام، کونت را باز کن، می 

خواهم آبم  زنم می . آه! در حالی که سوراخ کون تو را لیس می . که به تازگی گاییدم بچشم.

تر فرو رفت! جا باز . اینبار خیلی راحت . . آه! ..شنوي؟ .کون دوستت خالی کنم! می را توي  
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توانی تصور کنی  کرد! آه لعنتی! گاییدم! کون این بچه مال من است! گاییدمش! اصلاً نمی 

می  چنگ  کیرم  دور  چگونه  مقعدش  سوراخ  بزنکه  جلق  او  براي  آه!  دیگر ..زند!  آه!   .

 . .میرم! .. حالا می . . آمد. . . آبم آمد.. آید! .آید! دارد می می  توانم تحمل کنم! داردنمی 

 ..خورم که نزدیک بود مرا هم بکشد.ـــ دوست من قسم می اوژنی

 ـ مادام دو سن آنژ  اي فاحشه! چه سریع به کیرش عادت کردي!   ــ

وجود دارند که   از دختران هم سن و سال او  يشماریبـــ آري، اما تعداد    دولمانسی

ابداً حاضر نیستند طعم چنین لذتی را بچشند؛ سختی آن فقط براي بار اول است؛ اما بعد 

 . آه. هاي دیگر تن در دهد.از اینکه یک زن اینکار را امتحان کند، دیگر حاضر نیست به راه 

 چند لحظه به من فرصت دهید.    ها! خسته شدم! بگذارید کمی نفس بگیرم، لطفاًاي آسمان 

امرد   ،زمیـــ عز  مادام دو سن آنژ برآورده   شانیهاخواسته   یوقت؛  هستند  نطوریها 

به ما نگاه هم نمی شود،  می  انزجار و به زودي این خستگی آن   .کننددیگر حتی  به  ها را 

 کشاند. تحقیر ما می 

خونسرد،  دولمانسی موجود  با  نیست  اینطور  ـــ  (آني  آغوش  آسمانی!  در  را  ها 

که   یهر حالتدر  د،  اینشده  دهیآفر  شی ستاو    احترام   يجز ادا  يزیچ  يشما براگیرد.)  می 

 باشد. 

ها حق  اگر آن  .بده  يمن، خودت را دلدار   ی ـــ در هر صورت اوژن  مادام دو سن آنژ

هایشان رسیدند نسبت به ما غفلت بورزند، پس بعد از اینکه ارضا شدند و به خواسته   دارند
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ها هایی که ما را مجبور به انجامش کردند تلافی کنیم و آنآیا ما حق نداریم به خاطر کار 

، 2نگوا یزکرد،  اش را قربانی می هاي مورد علاقه چیز  يدر کاپر  1وس یبریاگر ترا تحقیر کنیم؟  

   .کردمی  یخود را قربان دوستداران ب یترت نیبه همنیز  قایآفر يملکه

یی که براي من کاملاً قابل درك است، هرگز نباید  هاافراطـــ خانم، چنین    دولمانسی

» شاید بی .خورندرا نمی   گریها هرگز همدگرگاند «بین خودمان رخ دهد. چنانچه گفته

هاي خیلی نترسید: شاید از شما بخواهم کاراهمیت به نظر برسد ولی دوستان هرگز از من  

 کنم. بدي انجام دهید ولی هرگز با شما کار بدي نمی 

 ـ  اوژنی امت  دولمانسیبگذارید من پاسخ دهم:    ،زمینه عز  ــ از  او   یازات یهرگز  که به 

دانم که بسیار شریر است؛ بسیار آزادیخواه می سوء استفاده نخواهد کرد.    میکناعطا می 

یایید استادمان را راضی کنیم تا دوباره به مطالبی که قبلاً در مورد جنایت گفت است؛ اما ب

 و ما را ملتهب کرد بازگردند.  

 
 وسیبریبود. ت  یلادیم  ۳۷تا    ۱۴  یھا سال  نیب  نیکلود  ویامپراتور روم از دودمان ژول  نیدوم  وسیبریت  . ۱
از   یو (بھ طور موقت) مناطق  ھیشیر  ا،یدالمات   ا،یدر پانون  یسرداران رم بود: فتوحات و  نیاز بزرگتر  یکی

 ر، یگوشھ گ  ک،یک حاکم تاریصورت، او بھ عنوان    نیدر ا  یرا بنا نھاد. حت  یمرز شمال  یھاھی آلمان، پا 
و غمگ  یب تما   نیتوجھ  واقعاً  ھرگز  او    لیکھ  از  نداشت،  شدن  امپراتور  پل  ادیبھ  را   ی نیشد.  او  بزرگ 

 وسیبریت  ،یلادیم  ۲۳سزار در سال    وسیمردان" خواند. پس از مرگ پسرش دروسوس ژول  نی"غمخوارتر
 روان یدر رم مشھورتر شده بودند و پ  انیھودی  وس،یبریو دورتر شد. در زمان سلطنت ت  رتریگوشھ گ   اریبس
مدت   یطولان  یھا نھ یکردند و ک  یمجدد شھروندان روم  غیشروع بھ تبل  انیحیمس  یعنی  یھودی  ر یو غ  یھودی

 ی و اداره امپراتور  دیخود را از رم کنار کش  یو  یلادیم  ۲۶دادند. در سال    شیرتبھ روم را افزا  یطبقھ عال
  ی ھا سال   نی(ب  جانوسیبھ س  یخود اول و بھ طور کل  ن یگارد پرتور  یپروا  یرا کاملاً در دست فرماندھان ب

درگذشت، نوه   وسیبریت  ی) سپرد. وقت ۳۸تا    ۳۱  یھا سال  نیکم بھ ماکرو (بدست  ی) و تا حدود۳۱تا    ۱۴
 او شد. (م. ف) نیجانش گولایکال کوس،یبرادر و پسربرادرزاده/پسرخوانده خود ژرمان

. نقل شده است کھ او داخل حرم سوزاندی را کھ عاشقش بودند م  یمردان  نگوایھا زنوشتھ  یطبق برخ  . ۲
تا در حد مرگ بجنگند تا   دادهیھا دستور مو بھ آن  انددهیپوشیمرد داشتھ کھ لباس زنانھ م  ۶۰  یال  ۵۰خود  

 . (م. ف) کشتیم زی برنده بتواند شب را با او بگذارند. او صبح روز بعد برنده را ن
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 کردم فقط فکري گذرا بود.  می   گمانکنید؟  ها فکر می هنوز به آن  ـــ  مادام دو سن آنژ

  ت یکه جنا  یتا زمانگرفت و  ـــ نه دوست من، چیزي بود که از قلبم نشات می   اوژنی

 نخواهم شد.   یراض نکنم

 ـ  مادام دو سن آنژ عالی است. ولی یادت باشد که او مادرت است.  !  ی استاوه عال   ــ

 پس بهتر است فراموش کنی.  

 شناسم! ـــ چیزي به نام مادر نمی  اوژنی

آورد به او فکر می   ایرا به دن  یاوژن   یمادر وقت  نی ا  ایآ  :دگویراست می   ـــ  دولمانسی

ولی کرد؟  می  برده،  لذت  که خودش هم  بگاید، چرا  را  او  است کسی  داده  اجازه  تنها  او 

نمی  به دخترش فکر  هیچگاه  بگذارید هرطور که میمطمئناً  خواهد در مورد کرده است. 

دهیم که هرکار افراطی هم او اطمینان می مادرش فکر کند. بگذارید آزاد باشد و ما هم به  

 انجام بدهد، هیچ جرم و گناهی در آن نیست. 

 ـ  اوژنی   د ی من با؛  کندمی   هینفرتم را توج  لیهزاران دل؛  من از او متنفرم، از او متنفرم  ــ

 ! که شده بگیرم یمتیاو را به هر ق یزندگ

به تو   ،است  ریعزم تو تزلزل ناپذی عزیز، از آنجایی که  اوژنـــ بسیار خب،    دولمانسی

عنوان اطمینان می  به  کلمه  است چند  از عمل لازم  قبل  اما  موفق خواهی شد؛  که  دهم 

بشنوید.   از من  راز  ،زمیعزنصیحت  بگذارید  نباید  و  هرگز  دهانتان خارج شود  از  هایتان 

داشتن همدست خطرناك نیست:   يکنید: هیچ چیز به اندازه  عمل  ییتنهاهمیشه باید به  



128 
 

گوید: ی می اول یماک  :را با ما دارند  یک یترین نزدشیکه ب  می باش  یهمواره مراقب کسان  دییایب

تان را از «یا نباید همدست و شریک داشته باشید، یا اگر داشتید به محض اینکه استفاده 

ها و ؛ براي طرح لهیح  ،اوژنی  لهیحاش نیست:  او کردید، از شرش خلاص شوید. » این همه 

از آنکه   شیپ گري ضروري است.  ریزي آن هستید حیلههایی که اکنون در حال پینقشه

د؛ ی کن  يبا او همدردباید تا جاي ممکن به او نزدیک شوید؛  د،  یدرآور  يخود را از پا  یقربان

کنید هاي او شوید، به او سوگند یاد  اش را کنید، شریک رنجچاپلوسی د؛  یده  یاو را تسل

ي بیش از حد موارد نیدر چن :دیاو را متقاعد کنپرستیدش؛ از این هم فراتر بروید: که می

از آنکه    1توان فریب داد. نروننمی  برو روي عرشه   2ي جواننایپیآگرپیش  را غرق کند، 

 
آگوستوس ژرمان  وسینرون کلاود  . ۱ لات  کوسیسزار   Nero Claudius Caesar Augustus:  نی(بھ 

Germanicus  از امپراتوران   ی کی)  یلادیم  ۶۸ژوئن    ۹درگذشتھٴ    ،یلاد یم  ۳۷دسامبر سال    ۱۵) (زادهٴ
 گوستوساز خانوادهٴ ا  نیو آخر  ن یفرمان راند و پنجم  نی سرزم  نیبر ا  یلاد یم  ۶۸تا    ۵۴روم بود کھ از سال  

آھِنوباروس    وس یتیدوم  وسینرون لوس  ی کرد. (نام اصل  ی) بود کھ بر روم حکمراننیکلود  وی (دودمان ژول
 وسیبزرگش کلود  یتوسط عمو  یو  ی)) بود. سرپرستLucius Domitius Ahenobarbus:  یسی(بھ انگل

او شد.    نیجانش  ووارث    بی ترت  ن یشد و بد  رفتھیامپراتور پذ  یمادرش در دولت و رو  یبا نفوذ فرماندھ
طور کامل و جوان، بھ  نا یپیامپراتور شد. مادر نرون، آگر  نیگارد پرتور  تینرون با رضا   وس،یمانند کلود

 اندازه یب  یروم سلطھ تمام و کمال قدرتمند و نفوذ  ینرون و امپراتور  ماتیو تصم  ھیاول  یآشکارا بر زندگ
در سال اول حکومت خود،   نکھیبود تا ا  نا یپیرمادر خود اگ  ارات ی تمام قدرت در اخت  قتیداشت و در حق
شود و   ریبر سر قدرت درگ  یبا و  نا یپیشروع بھ کنار گذاشتن کرد و باعث شد کھ اگر   جیمادرش را بتدر

در   انھیسال در سلطنت پسرش بھ دستور خود نرون مخف  نیدر پنجم  نا یپیکھ اگر  دیرس  یبھ حد  یریدرگ  نیا
 قصرش کشتھ شود. (م. ف)

نوامبر   ۶  نا؛یپیآگر  ا ی: جولنی(لات  نیگر و آھنتوطئھ  یبانو  ا یمرگبار    ییبا یجوان ملقب بھ ز  ینا یپیآگر  . ۲
 ی(«کوچکتر» کھ اغلب بھ معن  شودی م ادی زیکوچک ن  ینا یپی) کھ از آن بھ عنوان آگر۵۹مارس  ۲۳–۱۵

  نیو مؤثرتر  نیتربرجستھروم و    یملکھ پرقدرت، پرنفوذ و حکم فرما در امپراتور  نیتر» بود) اول«جوان
 خ یھا در تارچھر  نیترستھیو شا   نیاز قدرتمندتر  یکی  نیاست، او ھمچنبوده   نیکلود   ویزن در دودمان ژول

و ژنرال بھ شدت محبوب و   یاز نوادگان مارک انتون  کوس،یروم بوده است. پدر او ژرمان  یامپراتور
برا مشھور  ت  یامپراتور  یوارث  زمان  در  آگر  وسیبریروم  مادرش  و  نخستبزرگ  نا یپیبود؛  نوه   ن ی تر، 

برادرزاده و ھمسر   نیو ھمچن  گولایخواھر کوچکتر امپراتور کال  نی آگوستوس بود. او ھمچن  یامپراتور روم
کلود امپراتور  ھم  وسیچھارم  برخ   طورن یو  طبق  بود.  نرون  امپراتور  (گزارش  یمادر  واقع   ا یھا  در 

 غرق کرد و کشت. (م. ف)  ا یبودند در در یتکھ در کش یھا) نرون او را ھنگامافسانھ
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 تماماز    ،هالهی ح  تماماز  ؛  دیکن  دیاز او تقلکرد:  زد و او را نوازش می اش می بوسه بر پیشانی 

 انزن  يبرا  شهیهم  دروغ  گفتنید.  استفاده کنتواند اختراح کند  که مغزت می   هاییلهیح

یا اغواي کسی را دارند و در این    ضرورت داد؛ مهمتر از همه وقتی است که قصد فریب 

 شود.  ها حیاتی می صورت دروغ براي آن

گفته  اوژنی تمام  به خاطر می ـــ  را  آنهاي شما  از  در عمل  بدون شک  و  ها سپارم 

ن باید  کنید زنااستفاده خواهم کرد؛ اما بیایید کمی در مورد این حیلت که شما تأکید می 

می  فکر  شما  پس  کنیم؛  بحث  بیشتر  کنند  استفاده  آن  از  ممکن  جاي  و  تا  حیله  کنید 

 فریبکاري در این جهان کاملاً ضروري است، درست است؟  

گري از حیله  تريضروری  در زندگ  زیچگویم که هیچ  ـــ بی هیچ تردیدي می   دولمانسی

خواهد کرد: همه آن را به    اثباتانکار بودن آن را    رقابلی غنیست؛ حقیقتی است مسلم که  

می میرند؛  یگکار  تو  از  می حال  درستکار  و  صادق  انسان  یک  چگونه  در پرسم:  تواند 

ي افرادش دروغگو و مکار هستند دوام بیاورد؟ آیا فضیلت، همانطور که اي که همهجامعه 

توان بر رذیلت پیروز تواند در یک جامعه سودمند باشد؟ آیا با فضیلت می کنند، می ادعا می 

اي داشته باشد نه قدرتی و نه حتی هیچ فضیلتی  پرسم که اگر کسی نه اراده شد؟ از تو می 

تواند گلیم خویش از آب بیرون حقیقی، که بسیاري از افراد اینگونه هستند، چگونه می 

می حال  می کشد؟  چگونه  براي توانپرسم  است،  چنین  که  کسی  باشی  داشته  انتظار  ی 

دزدند، دست به بازپس گرفتن اندکی از آن شادي و لذت که رقباي قدرتمندش از او می 

اي آیا فضیلت است یا ظاهر فضیلت که ضروري تلبیس و ریا و حیله نزند؟ و در چنین جامعه 

که می  کسی  است:  کافی  تنهایی  به  فضیلت  ظاهر  که  نکنید  شک  انسان   شود؟  ظاهراً 
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می  هرچه  به  است،  ریاکاري  و  حیله  عین  خود  این  که  است،  فاضلی  و  خواهد درستکار 

. 1گر هستندبینی که اینگونه همه ریاکار و حیلهرسد؛ پس نیازي به فضیلت نیست و می می 

 ي کار سوزن زدن، پا زدن و آرنج زدن به دیگران  جز    ای دن  نی در ا  هاکه انسان   ییاز آنجا

نکته هم   نی به ا  دیبا  نیعلاوه بر ادهند، آیا لباس تزویر پوشیدن کافی نیست؟  نمی   انجام

تقوا   به  دا  لتیفضو  توجه داشت که عمل  را  به درد کسی که آن  ندرت  خورد؛ د می ربه 

به ظاهر فاضل و درستکار   ي کمی از فضیلت دارند که وقتی انسانی کهدیگران آنقدر بهره

کند، برایشان اصلاً مهم نیست که فضیلت او واقعی است یا ها زندگی می است در میان آن

 ت یموفق  يمطمئن برا   اي لهیوس  شهیهم  باًیتقرگري  و حیلهدروغ  گر،  ی د  ياز سوظاهري.  

می است:   دروغ  است،  فریبکار  که  انسانی  کسی  را  خودش  ظاهر  در  و  درستکار گوید 

کند ولی این خصایص را ندارد قطعاً برتري پیدا نماید، نسبت به کسی که با او معامله می می 

کند که  کند، کاري می کند: چنین فردي با ریا و تزویر توجه دیگران را به خود جلب میمی 

شود. تضمین می   شدیگران به او اعتماد کنند و درست در همین لحظه است که موفقیت

گویم اگر چنین شود  دهد ولی من می ی بگوید اینگونه کسی هم تو را فریب می شاید کس

دانم چون کسی که مرا فریب داده تلاش بسیار بیشتري کرده من فقط خودم را مقصر می 

ام؛ اگر من در گري آنچنان که باید کاري نکردهام که در فریبکاري و حیلهو این من بوده 

رسد و من نابود پیشرفت خواهد کرد؛ او به همه چیز می گري پیشرفت نکنم، دیگري  حیله

رسد او همیشه بالاتر از من خواهد بود و سرانجام به جایی می   کلام  کیدر  خواهم شد و  

توانم  اي رسید من دیگر نمی کند و وقتی به چنین مرتبه به خود جلب می   را  یافکار عمومکه  

 
  ند ینما یآنچھ ھستند و آنچھ م  نیب  ی: «از وقتدیگویھا مانسان   نیب  یژان ژاک روسو درمورد منشأ نابرابر   . ۱

 شروع شد. »  زین ھا یشد، نابرابر جاد ی اختلاف ا
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  د یی ایپس بهاي من ضعیف گوش نخواهد کرد. او را مقصر بدانم و به سادگی کسی به حرف

ها کنیم؛ تزویر و ریا و گريها و حیلهخدعه   ترینبدنامخود را تسلیم    لاینقطع  جسورانه و

ي همه  و  هاي شهرت ها، همه ي لطف ها، همه ي نعمت همه گري و فریب و خدعه کلید  حیله

را که وجدانمان   یچکلرزش کو،  است؛ پس بیایید با لذت بردن از این رفتار شرورانهها  ثروت 

  .میآرام کنکند، احساس می  هاب یاز ساختن فر

  ی اوژنفکر کنم بیش از آنکه نیاز باشد سر این موضوع بحث شد.    ـــ  مادام دو سن آنژ

را تشویق کرد.    متقاعد شده است او  باید  اقدام خودش  او هر وقت بخواهد  و حالا فقط 

هاي حالا بحث خود را روي گوناگونی شهوات و شیدایی فکر کنم بهتر است  خواهد کرد.  

آموز دانش   یبه تازگمردان متمرکز کنیم؛ بحث دامنه داري است؛ بیایید به آن بپردازیم.  

   .میغافل نشو مسائل نظرياز  دییایبم، ایآشنا کرده عملی  از اسرار يخود را با معدود

اوژنی که   دولمانسی براي دختري مثل  به شیدایی مردان  ـــ مادام، جزئیات مربوط 

خواهد کرد و اگر فرض   ازدواجسود چندانی ندارد؛ او    مقدر نشده  یي فاحشگ حرفه   يبرا

توان شرط بست که شوهرش هیچ یک از این سلائق را نخواهد داشت؛ با می باشد،    نیبر ا

تواند با او کنار بیاید: باید ملایمت ه راحتی می این حال اگر هم چنین شوهري گیرش آمد، ب 

ی به خرج دهد و از او اطاعت کند؛ اگر هم با شوهري ساده ازدواج کرد، باید خوش خلقو  

را ارضا کند: همین چند کلمه    خودش  هايگري پیشه کند و در نهان تمام خواستهحیله

اوژنی عزیز اگر دوست   کافی است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. با این حال

فسق و فجور چیست باید براي بررسی دقیق    مردان در هنگام  حاتیترجداري بدانی که  

این سلایق و ذائقه به طور کلی  قابل تقسیم است: این مسأله بگویم که  به سه دسته  ها 
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 .گوییم][امروزه به آن سادیسم می  به ظلمشدید  و میل    ، سرکش   لاتیتخافعال سودومی،  

اند؛ اجازه دهید کمی این راه لذت جویی را بسط دهم؛  سودومی امروزِ همگانی شدهافعال  

همانطور که قبلاً گفتیم این لذت جویی به دو طریق قابل انجام شدن است: فاعل و مفعول؛ 

گویند؛ و کسی که کونش گاییده کنُد، چه پسر چه دختر، به او فاعل می کسی که کون می

شود این است که کدام یک از این دو راه سؤالی که اغلب مطرح میشود مفعول است.  می 

تواند لذت ببرد؛ به  مفعول، زیرا او هم از پشت و هم از جلو می   مطمئناًتر است؟  بخش لذت 

العاده لذت بخش  فوق  ،علاوه این تغییر جنسیت دادن، یعنی مثل زنان رفتار شدن با مفعول

آه! دوستان تو هستم!  يجنده بنامد یا بگوید که من  فاعل خود را فاسق دتواناست، او می 

اما اوژنی ما در اینجا بحث خود را روي زنانی که خودشان را در !  است  انگیزمن چه شهوت 

خواهند مانند ما از این لذت شیرین کیف ببرند متمرکز دهند و میحالت مردان قرار می

می می  من  پیشرفت کنیم.  تو  که  خوبی  دانم  خیلی  و هاي  داشت  خواهی  زمینه  این  در 

ي جزئی خواهم چند توصیههمانطور که همین چند لحظه پیش این عمل را تجربه کردي می 

ها را تجربه خواهید ها عمل کنید بالاترین لذت ولی بسیار مهم به شما بکنم که اگر به آن

البته می  از راهنمایی کرد؛ و من  استفاده خواهیددانم که شما  به   هاي من قطعاً  کرد. من 

کنم براي هرکسی که مصمم باشد در این راه کنم که فکر می دو یا سه نکته اکتفا می   نگفت

قدم بگذارد کافی است. اول از همه باید همیشه به خودتان توجه داشته باشید؛ همیشه در 

را بمالید و براي خودتان جلق بزنید؛   تانس یتوریکلشوید،  حالی که دارید از کون گاییده می 

از   ایدهیچ دو لذتی مثل این دو مکمل هم نیستند؛ وقتی به تازگی از کون گاییده شده 

بپره گرفتن  بگذارید د،  ی زیدوش  همیشه  نکنید؛  پاك  را  خودتان  دستمال  یا  پارچه  با 
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هر گونه ستند،  تان هوا بخورد و با چیزي آن را نپوشانید. از آنجایی که هدف امیال هکون

آن برا   ینگران تمیز کردن خود حس  و  پاك کردن  بین می ي  از  را  برد. شما هیچ وقت ها 

هاي کند و اگر خودتان را پاك کنید در واقع شعله دانید چه زمانی شهوت فروکش می نمی 

هاي اسیدي به مقعدتان خودداري  اید. قبل از سکس از مالیدن چیز شهوتتان را خفه کرده

شوند عمل دخول دردناك شود: اجازه و موجب می   کنندرا ملتهب می   ریبواسها  کنید؛ آن

ها هرچند ممکن ندهید چند مرد پشت سر هم داخل کون شما ارضا شوند: ترکیب اسپرم 

را   اغلب    ستین  دیهرگز مفولی    ،کند  کیتحراست تخیل شما  خطرناك براي سلامت  و 

کون شما تخلیه کرد، سریعاً قبل از اینکه دیگري ؛ همیشه بعد از اینکه یکی آبش را در  است

 ها خلاص شوید. از راه برسد و شما را بکنُد، از شر اسپرم

ها قرار باشد آبشان را در کُس من خالی کنند، این پاکسازي جرم ـــ اما اگر آن  اوژنی

 گناه نیست؟   و

 ـ  مادام دو سن آنژ ابله کوچولوي من، چنین تصوراتی نداشته باشید؛ هیچ اشکالی   ــ

هدف ندارد که اسپرم مرد را به هر طریقی از بین ببرید چرا که تولید مثل به هیچ عنوان  

 تولید مثل تر  از نظر او، هر چه کمکند؛  طبیعت تنها با چنین عملی مدارا می ست؛  ین  عتیطب

است؛    میکن از  بهتر  کلاً  اگر  کمال و  به  را  خود  تکلیف  زنیم،  باز  سر  عملی  چنین  انجام 

  ی وقفه، حت  یو بدهنده باش  ي آزارفرزندآور  نیاي  قسم خوردهدشمن  ایم. اوژنی،  رسانده 

ازدواج،   سفید  در  مایع  آن  کهانت یخ از  ما،    بر  فقط  آمیز  هیکل  بردن  بین   فیتضعاز 

تأثیر دارد    ما  یهم زدن سلامت   بری ما، پژمرده کردن ما، پیر کردن ما و  احساسات شهوان 

از بین ببر.   ا  شوهرتاناجتناب کن و آن را  او به د؛  یعادت ده  هاکار  نیرا به  کاري کنید 
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باز   تانمعبد  يایهدا   دریافتاو را از    بی ترت  ن ی بدهاي دیگري خودش را ارضا کند و  روش

در زم،  یعز  . دینداشتن بچه اشاره کن  ي ایبه مزا؛  دیها متنفرکه از بچه   دییبه او بگو؛  دیدار

دهم اگر  هشدار می به تو    ؛ آنقدر از تولید مثل نفرت دارم کهمراقب خودت باش  مورد  نیا

 ن یبدون ااگر بخت با تو یار نبود و    حال  نیدوست شما نخواهم بود. با اباردار شوي دیگر  

تا   د یي اول به من اطلاع دههشت هفته  ایهفت  باردار شدید، طی    دی که خودتان مقصر باش

ی و سقط جنین هراسی نداشته باش؛ از کودك کشبه طور کامل مشکل شما را رفع کنم.  

و   میدار  اریدر اخت  میکنما همواره آنچه را که در رحم خود حمل می جنایتی است موهوم:  

یست و از بین گناه و جنایتی ن  چیه  گوشتی  نوع مواد   نی و در نابود کردن ا  مالکش هستیم

 ها را از بدن خود بیرون بریزیم.  بردن آن عین آن است که اسپرم

 ـ اوژنی  ؟  چه تولدش باشد کیاما اگر کودك نزد ــ

 ـ  مادام دو سن آنژ حتی اگر به دنیا هم بیاید، ما باز هم حق آن را داریم تا نابودش    ــ

هاي تمام نژاد بالاتر از حق مادران بر فرزندانشان وجود ندارد.    یحق  چ یه  ایتمام دن  درکنیم.  

دانند: حقی است که بر مبناي عقل است و باید بشري و تمام موجودات این حقیقت را می 

 یک اصل در نظرش گرفت.  

طبیعی.   ی دولمانس است  حقی  است   ریغ.  .ـــ  انکار  تبذ  يروادهی ز  .قابل  نظام   ریو 

 ، که به خدا اعتقاد داشتند  یابلهانهاي بزرگ بوده است.  خطا   ن یي امنشأ همه   باورانهخدا

کند گیري می شروع به شکل   ینیجنوقتی  و    ستیجز او ن  یمعتقد بودند که وجود ما از کس

اش کند؛ واضح است شود تا زندهبلافاصله در او دمیده می خدا،    گرفته از  نشأتاندکی،    روح
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باور با چنین  احمقکه  این  نابود کردن یک جنین جنایتی است هایی  بگویند که  باید  ها 

بزرگ چرا که جنین دیگر متعلق به انسان نیست. این کار خداست؛ خدا او را خلق کرده: 

از  گویند؛ اما چنین نیست؛  است. چنین خزعبلاتی می نابود کردنش گناه نیست؟ چرا گناه  

  یی از آنجا  ،ها را از میان برده است رنگینها و  این دروغ ي  همه  که مشعل فلسفه  ییآنجا

ي خدا زیر پا گذاشته شده است، از آنجایی که آموزش و تربیت ما بهتر شده  افسانه  که

ها ایم، مبادي و اصول انسانفهمیدهاست، از آنجایی که اسرار فیزیک و طبیعت را بهتر  

به ما فهمانده است که جنین    يماد تماماً    سمیمکان  نیکه ا   حالاو  توسعه پیدا کرده است  

با دانه  تفاوتی  ندارانسان هیچ  از خطا دي گندم  به حال ، دوباره داریم  تا  انسانی که  هاي 

حقوق ي  دامنه ور که  ط  همانشویم و به اصول طبیعت برمیگردیم.  ایم دور می مرتکب شده

 ا ی  آنچه را که تنها با اکراه  میکه کاملاً آزاد هست  مایافتهی در  ،مایتر کردهخود را گسترده

ان پدر  شبرخلاف میلافراد بخواهیم که    از  یمتوانو نمی   میر یپس بگ  مای تصادفاً از دست داده 

دانیم که کم یا زیاد این موجود، یعنی انسان، روي زمین فرق چندانی یا مادر شوند؛ ما می

کند ما اربابان و مالکان این تکه گوشتی هستیم که در رحم رشد می   کلام  کیدر  ندارد و  

که   یمدفوع   ای  ،میکشهایی که از انگشتان خود می ناخن همانند    ،دار باشدجان و حتی اگر  

حق آن را داریم تا آن تکه گوشت را از بین ببریم چرا  ،میکندفع می  مانی هاروده قیاز طر

مالک   ما  می  مطلقکه  و  هستیم  کند  رشد  بدنمان  در  هرچه هرچه  بدنمان  با  توانیم 

قدر چ  ایدن  نی عمل قتل در ا   میشما شرح داد   ياز آن که برا  پس  یاوژنخواهیم بکنیم.  می 

جنین و کودك کشی نیز به طریق اولی    کم اهمیت است، باید متوجه شده باشید که سقط

هیچ جرم و جنایتی نیست و البته هوش بالاي شما مطمئناً براهین مرا متوجه شده و از این 
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توانید به تاریخ جهان و آداب و رسومی کوشد. شما همچنین می ها می پس در عمل به آن

 د یخواه  شکی ب   کنند نگاهی بیندازید وکه مردم در جاي جاي این زمین خاکی اجرا می 

ا  دید نهای عملی است جهانی؛    نی که  ا  تدر  که دادن عنوان   دیرس  دیخواه  جهینت  نیبه 

سفاهت محض شرارت یا جنایت و یا گناه به عملی که چنین براي طبیعت بی تفاوت است،  

 است.  

توانم بگویم تا چه حد با سخنان خود مرا  ـــ آه، نمی   دولمانسی، ابتدا خطاب به  اوژنی

:) اما عزیزتر از جان من، آیا تا به حال از مادام دو سن آنژ  اید. (حالا خطاب بهقانع کرده 

 اید؟  رود استفاده کرده دارویی که براي سقط جنین در رحم به کار می 

 ـ  مادام دو سن آنژ اعتراف کنم که    دیاما با آمیز بود؛  دوبار و هر دوبار کاملاً موفقیت   ــ

ابتدا آباردار  يدر  از  کردم؛  ني  استفاده  می   حال   نیا  باها  را  خانمی  دو  که من  شناسم 

کردهمی  استفاده  دارویی  از  بارداري  اواسط  کاملاً گویند  که  دادند  اطمینان  من  به  و  اند 

من از شما  توانی روي من حساب باز کنی، اما  آمیز بود. عزیزم، اگر نیاز داشتی می موفقیت 

ها نیاز ندهید که در حالتی قرار بگیرید که به این چیز  اجازه  انهرگز به خودت   خواهم کهمی 

. بسیار خب، بیایید به مطالب شهوتناکی که به .. پیدا کنید؛ پیشگیري بهتر از درمان است  

 ادامه دهید؛ ذهن ما ملتهب شده است.    دولمانسیایم برگردیم. موسیو  این دختر قول داده 

و   است  زاریب  یمذهب  مزخرفاتاز    یي کافندازهبه ا  یکنم اوژن می   فکرـــ    دولمانسی

اي ندارد.  ها هیچ نتیجهشده که سرگرم کردن خود با تقوا و پارسایی احمق   متقاعدکاملاً  

 ت ی محدودهاي  گسستن بند   از  هایی که تازهدر واقع تمسخر و توهین به مقدسات براي آن
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کوچک   يتوز  نهیک  ینوع  نجایدر اشوند لذت زیادي را به دنبال خواهد داشت؛  می   خوشحال

دو لحظه   ا ی   کیتواند  می   ادیو به احتمال ز  سازد شعله ور می را    لی وجود دارد که قوه تخ

که بطلان   رسدمی   ی که انسان به سن  یها زمانلذت   نی اما به نظر من ازد؛  یبرانگ  راما  لذت  

  . شود میروح    یسرد و بشود،  مانند برایش ثابت می هایی ناچیز میاین توهمات که به بت 

  هان ی و همه ا بیصل ،وسایل کلیساسان، یقد ر یبه آثار مقدس، تصاو  ن یتوهو  هتک حرمت

هنگامی که   .ست ین  انبت پرستان  هايمجسمه   ی ازکی  ریاز تحق   شیب  يزیاز نظر فلاسفه چ

تمامی این موهومات را زیر پا بگذارید، باید فراموششان اي برسید که بتوانید  شما به مرحله

کنید؛ البته به جز کفرگویی. حفظ کفرگویی لازم است، البته نه به این جهت که کفرگویی  

دانیم هیچ خدایی وجود ندارد و کفر او گفتن و توهین به او، به چیزي معنا دارد، چرا که می 

ی و  است که در هنگام مست   ياما ضروره باشد؟  تواند داشتاي می که وجود ندارد چه فایده 

چرا که کفرگویی به خوبی به تخیلات   دنکلمات سخت و زشت ادا شوي شهوانی آن  خلسه

آورید؛ موهومات توانید بر زبانکند. ابداً جلوي خود را نگیرید؛ هرچه میانسان کمک می

 جاد ی ادن شیرین است:  دینی و خدا باید تا آخرین درجه رسوا و بی آبرو شوند؛ رسوا کر

می یی  رسوا ارضا  را  خواسته کند؛  غرور  ارضا  براي  ولی  است  کمی  چیز  این  هاي اگرچه 

من   یهاي پنهانذت از ل  ی ک ی  نیاکه    مگویعلنا می   ،هاخانمساحت غرور ما ضروري است؛  

گذارند. اوژنی، حتماً کم هستند لذاتی اخلاقی و مذهبی که بر تخیل من تأثیر می است:  

 یتر از همه، تلاش کن تا وقت مهمامتحان کن و خواهید دید که چه لذتی در آن نهفته است.  

گرگ و و    یکی که هنوز در تار   ینیبهاي هم سن و سال خودت می خودت را در کنار آدم

اعلام ات را  خواهی ي و آزاد  يبگذار  ش یرا به نما   تاي بندوباری کنند، بمی   ر یمیش خرافات س
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ها را به ات سعی کن آنها را به انحراف بکشانی؛ با رفتار و نوع پوشش سعی کن آن؛  یکن

فاحشگی در شما دمیده شود؛ سینه  بگذارید روح  بکشانی؛  نمایش  هرزگی  به  را  هایتان 

و   هاي خلوتها به مکانبا آن  اگرها نگاه کنند؛  بگذارید و اجازه دهید زیرچشمی به آن

ناشا لباس د،  رویمی   خصوصی فاحشه  ست یهاي  مثل  کنید؛ بپوشید؛  آرایش  ها 

راقسمت ترین  انگیزشهوت  خود  بدن  دهید؛    هاي  قرار  دید  معرض  خود در  دوستان  از 

ها را وادار آنبدهید؛    ها درسبه آند،  یها را اغوا کنکار را بکنند؛ آن  نیکه هم  دیبخواه

که ؛ کاري کنید با چیزي است ی نهفتهک مضح هايزیدر تعصباتشان چه چ نندیکه بب دیکن

نام از کلمات زشت و  چشم در چشم شوند؛ در جمع آن  شودمی   دهی شر  ها مانند مردان 

با پند   ایبا مثال  و    دیریها را به زور بگاگر کوچکتر از شما هستند آنقبیح استفاده کنید؛  

 به انحراف بکشانید و با هرچه در چنته دارید فاسدشان کنید.   و اندرز

  ی و گستاخ   يبندوبار  ی بها کنید؛  ها ربا مردان بسیار راحت باشید؛ خود را در مقابل آن

اي وارد نشود، هرکاري اجازه دهید تا جایی که به شما صدمه د؛  یها نشان دهخود را به آن

اجازه له بزنید؛  ها لهیک هرزه براي ارضا شهوات آن  خواهند با شما انجام دهند؛ مثلکه می

بگذارید براي شما جلق بزنند؛ کُس و   ،برایشان جلق بزنیدد،  یها باشتحت کنترل آن  دیده

ها و بلکه هزاران مرد جلو و عقب ها قرار دهید و اجازه دهید دهکون خود را در اختیار آن

ی و تنگ بودن زن به شدت به باکرگ  یال یفت خاکه شر  ییاز آنجا  شما را یکی کنند؛ البته

شاید باید کمی در این زمینه محتاط باشید و اجازه ندهید شما  دارد،    ی بستگ   هایشسوراخ 

د،  ی ازدواج کرد  یوقت هایتان ارزش خود را از دست بدهند.  اي بگایند که سوراخ را به گونه

 . دیبه چند مرد قابل اعتماد پول بده  ای  دیدرعوض، چند نفر را استخدام کن  .د یریمعشوق نگ
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  .دی خود را خدشه دار کن  يآبرو  دیپنهان شود. هرگز نبا  دیبا  زیاز آن لحظه به بعد همه چ

 دیخواهرا که می  يبه شما مشکوك باشد، هنر انجام هر کار  یکس  نکه یبدون ابعد از آن  

 بسیار خب، بیایید ادامه دهیم.  . د ایآموخته

نوع    نیا  .م یکن  لیآن را تحلسومین چیزي بود که قول داده بودیم    به ظلم  دی میل شد

 هیتوج  يها برااست که آن  یاستدلال   نیاست و ا  جیرا  اریبس  هاانسانها امروزه در میان  لذت 

به هیجان درآییم و   ،می شو   ختهیبرانگ  میخواهمی  ما  که  ندگویها میبرند: آنبه کار می   آن

خواهیم  ها رسیدن به لذت است و ما میي انسان هدف همه   ندگویها می آنتحریک شویم؛  

شود که مسأله این  ترین محرکات به چنین هدفی نائل شویم. از اینجا مشخص می با قوي

آیا   که  مانیست  گرفته  اقدامات  خدمت  به  بردن  لذت  براي  که  را   ا یخشنود  ایم  کسی 

ابلکه    ،کندمی   ودناخشن صرفاً  س  نیمسأله  که  معرض   یعصب  ستمیاست  در  را  خود 

از آنکه تحت تأثیر لذت   شیکه ما ب  ستین  ي دیم؛ تردیشوك ممکن قرار ده  ن ی دتریشد 

 حس   جادیکه در هنگام ا  ها و ارتعاشاتیلرزه  :میریگتحت تأثیر درد قرار میم،  یریقرار بگ

ما پدید می   گرانی درد در د از هر چیز در اعصاب  نیرومندتر  آید، واضح است که بسیار 

کند و این کند و روح حیوانی ما را بیشتر بیدار می دیگري است؛ ما را بیشتر تحریک می

تر و با آید و خود را سریع روح حیوانی با سرعت بیشتري در اعصاب بدن به حرکت در می 

هاي اشتیاق در ما د شعله شورساند و موجب می ما می   هاي شهوتاندامقدرت بیشتري به  

 .  ببریمشدیدتر شوند و لذت بیشتري 

زنان، هم ناام؛  نامشخص است  شهیاثرات لذت، در  ااست  کنندهد یاغلب  بر  ن، ی؛ علاوه 

ها  ؛ و حتی اگر این لذت دشوار است  اریها بسآن  دیمرد زشت تول  کی   ای  مردری پ  کی  يبرا
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داشته    تیارجح  دیرو، درد با  نیا  ازرا دریافت کنند بسیار ضعیف و زودگذر خواهد بود.  

تر است. اما ممکن است يباشد، و ارتعاشات آن قو  بندهی تواند فرآثار درد نمی   رایباشد، ز

موجب همنوعان    يبرا  هادرد   نیند اناند اعتراض کشده   ییدای ش  نیاي  فتهیکه ش  کسانیبه  

به دیگران به خاطر لذت بردن کار درستی است؟    بدکردنشود؛ آیا  مرارت و رنج می   دی تزا

که در عمل لذت، عادت دارند که   ییاز آنجا  :دهندمی   جواب  فاسدانسؤال    نیپاسخ به ا  در

چ همه  را  د   زیخود  ه  گرانیو  شده  چیرا  متقاعد  انگبدانند،  طبق  که  اصول   هازهیاند   و 

چیز  ،طبیعت  به  می تنها  حس  خودشان  وجود  با  خودشان  که  نه هایی  و  نهند  ارج  کنند 

ي ما اهمیت پرسند که آیا درد و رنج همسایه کنند. با شجاعت می هایی که حس نمی چیز

! ما به تازگی نشان دادیم که این برعکسکنیم؟ خیر؛  ها را حس می دارد؟ آیا درد و رنج آن

کنند و این چیزي است واقعی؛ این حسی است که  اد می ها حس لذتبخشی در ما ایجدرد 

نمی ما احساسش می  را حس  رنج دیگران  و  ما درد  اساس کنیم. پس  کنیم؛    دیبا  ی بر چه 

به فردي که   دی با  یلیبه چه دلست؟  یما مهم ن  يوجه برا  چیکه به ه  میباش  ينگران فرد 

عظیمی را که در رنج رساندن  کند اهمیت دهیم؟ چرا باید لذت  چیزي غیر از ما حس می 

اي از طبیعت سراغ کنیم، از خود دریغ سازیم؟ آیا شما اصل یا نشانهبه دیگران کسب می 

و یا بگوید این دنیا تنها   ،میده  حی را به خودمان ترج  گرانیددارید که به ما توصیه کند  

ها بدبخت براي شما نیست و دیگران نیز در آن سهیم هستند؟ این یک خیالبافی است که  

ضعیف پرداختهو  و  ساخته  خودشان  دادن  نجات  براي  آنها  میاند؛   گران ید  با  گویندها 

پوچ   هايهیتوص   نیا  لحا  نیبا ا؛  ها با ما رفتار کنندآن  میکه دوست دار  م یهمانطور رفتار کن

ما رس  فیضع  هايانسان  ياز سو  شهیهم انسان    .است   دهیبه   ن ی قدرتمند هرگز چنیک 
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هاي مضحک  که هر روز به خاطر آموزه ی  انیحیمساولین بار آن  آورد.  به زبان نمی   یمزخرفات

 عت ی! طبدیما را کتک نزند،  یما را نسوزانگفتند: «  گرفتندقرار می   تیتحت آزار و اذ  خود

 خودمان دوست نداریم دیگران با ما انجام دهند.»   کرد که  يکار  گرانیبا د  دیکه نبا  دگویمی 

م، یلذت ببر  فقط از خودمانکند تا  می   بیما را ترغ  شهیکه هم  یعت یها! چگونه طباحمق 

تواند در چگونه می   ،نکاشته استرا در ما    يگری الهامات دو  تصورات  ز،  یکه هرگز غرا  یکس

گوید اگر لذت شما موجب هاي خودش تصمیم بگیرد و بناگهان خلاف خواسته لحظه  یک  

عت،  یمرا باور کن، طب  ،یآه! باور کن اوژنشود نباید لذت ببرید؟  آسیب رسیدن به دیگري می

دهد؛ تنها لذت بردن من، منِ تنها، اهمیت  تنها به خودخواهی ما اهمیت می   ،چیزهمه    درما

خواهد مقدسش دارد و این چیزي است که او از ما می  اگوئیسمدارد؛ تمام اصول او تأکید بر  

چه قیمتی؛ به    ستیبده، خودت را دوست داشته باش، مهم ن  حیخودت را ترجشماریم:  

دیگران ممکن است از   اما شاید کسانی بیایند و بگویند که  .حتی اگر به قیمت رنج دیگران

بگیرند.  انتقام  با .شما  پیروز خواهد شد؛ حق  است  قدرتمندتر  که  بگیرند! کسی  بگذار   .

بسیار خب،   دارد.  بیشتري  قدرت  که  است  بدو   نی اکسی  و   يحالت  و  ی دائم   یرانینزاع 

او   يماندن برا  وضعیت  است و تنها در آن  دهی آن آفر  يما را برا   عتیطبچیزي است که  

 ت.  سودمند اس 

که   یو با توجه به تجربه و مطالعات   اشخاص  نی استدلال اي  وه یشاین بود    ،زمیعز  یاوژن

به   عتیاست که طب  یاحساس   نینخست  اضافه کنم که ظلم و ستم  نجایتوانم در امی   دارم

شکند، خود را می  ينوزاد اسباب بازو از رذیلت بودن به دور است.    کندمی  قیي ما تزرهمه 

آنکه قدرت استدلال پیدا از    شیها پخود را مدت   يقناررد،  یگپرستارش را گاز میي  نه یس
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 ن ی قوان  است و همان طور که گفتم  دهیدوان  شهی ر  واناتیدر ح  ؛ میل به ظلمکندخفه می کند  

ها و کند؛ میل به ظلم و خلق و خوي بربرها بیش از ما نمود پیدا می در آن  عتیطب   و اصول

است؛ پس اینکه بگویند   کترینزد  اریبس عتیهاي متمدن به طبانسان هاي وحشی از قبیله

  ، کنممی   تکراري فساد و هرزگی و شرارت است چیز درستی نیست.  ظلم و جنایت نتیجه 

رحمی ي از ظلم و بیدوزي ما با  همه است.    یعی است. ظلم و ستم طب  یغلطي  دهیعق  نیا

شود؛ اما آموزش و پرورش متعلق اصلاح می ها  این مقدار با آموزشها  آییم که بعدبه دنیا می

و گیاهان درختان    يبرا  يدرختکاران و  اهیو به همان اندازه که پرورش گ  ستین  عتیبه طب

انسان  مضر پرورش  و  آموزش  نیزاست،  است.    عتیطب  يبرا  ها  باغ مضر  هاي خودتان در 

 دیکن  سهیمقااز هنر شما خلق شده    که  يگری با درخت دکه طبیعت خلق کرده    را  یدرخت

ي بهتري بچینید. توانید میوهها میببینید از کدام از آن  ،است  باتریکه کدام زو ببینید  

  ظلم   نیبنابرااش ببرد:  ظلم صرفاً نیرویی است در انسان که تمدن هنوز نتوانسته از بین

نه    لتیفض قوانین خلاص شوید،    .لهیرذ  ک یاست،  بت ی محدود از شر  از  را   ن یهاي خود 

را کنار بگذارید و خواهید دید که ظلم و   آداب و رسومد،  یعادات خود را اصلاح کند،  یببر

هاي خطرناکی نخواهد داشت زیرا دیگر چیزي نیست که آن را سرکوب کند و ستم پیامد 

تمدن است که ها خواهد بود؛ ظالم  بخواهد علیه او مقاومت به خرج دهد و رقابت تنها بین 

 ب ی آس  ابزار مقاومت در برابر  ایفاقد قدرت    شه یهمکند، زیرا مظلوم  را خطرناك می   ظلم

تواند اش را به سمت انسانی قوي بگیرد، او می ظلم نیزهمتمدنانه  ریحالت غ  در  اما اگر؛  است

 ن یطبق قواني ظلم به سمت انسانی ضعیف باشد، انسانی که  آن را دفع کند؛ و اگر نیزه

قو  میتسلباید    عتیطب در  ي انسان  نیز  آنصورت  در  باشد،  هیچ   متمدنانهریغ  تیوضع تر 
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به دنبال باید  وجود ندارد    یمشکل  چیکه ه  یی چرا در جااي ایجاد نخواهد شد و  آشفتگی 

 م؟ یمشکل باش 

را کنار بگذاریم؛ اوژنی عزیز، با توجه به مطالبی    روان انسانشاید تحلیل تأثیر ظلم در  

  د یبا هایی که به ظلم منتهی خواهد شد،  اید، چیزهاي متفاوت شنیده که از افراط و شیدایی 

راحت که چنین چیزبه  کنید  تصور  باشید  قادر  تأثیراتی می ی  روان هایی چه  روي  توانند 

فرزندان   1وگابال یهلو    وسیبریتو نباید به هیچ عنوان محدود شوند؛ نرون،    انسان بگذارند

از سر هوس   ز ین  3ندهکُو عموي    شارول  ،2ده ره  لیژتا به نعوذ برسند؛    کردند  یخود را سلاخ

ی از لذت  چیاظهار داشت که ه  ییپس از بازجو  ده ره  لیژزیادي شدند؛    هايمرتکب قتل

از    ی کیدر  ي نوزادان، چه دختر و چه پسر توسط خودش و افسرانش بالاتر نیست.  شکنجه 

برقلعه او در  پ  ایهفت    ،یتانیهاي  نفر مقتول  همانطور که کمی پیش شدند.    دای هشتصد 

هاي ما، اندام   هاياندیشه ساختار ما،  براي شما ثابت کردم، تمام این اعمال قابل تصور است؛  

 
 رامونی(زادهٴ پ  وس یآنتون  وسیمارکوس اورل  ا ی)  Héliogabale:  ی(بھ فرانسو  وگابالیھل  ای  وگابالوسیال  . ۱

  ل ی تا سال مرگش بود. سلطنت کوتاه او بھ دل  یلادیم  ۲۱۸) امپراتور روم از  ۲۲۲مارس    ۱۱مرگ    -۲۰۳
و   وسیکاس  ونیمورخ معاصر د  یگفتھ ھا   لیبھ دل  مشھور بود.  یمذھب   یھا و جنجال  یجنس  یھا یرسوائ

است،   ینوپلاستیداد خانم خوانده شود و بھ دنبال واژ  یم   حیترج  د،یپوش  ی لباس زنانھ م  وگابالیکھ ھل   گرانید
است کھ بھ   یکسان   نیاز اول  یکیو    ھیاول  یتراجنس   یاز چھره ھا   یک یاز مورخان، امپراتور    ی از نظر برخ

 (م.ف) است. تیجنس ر ییتغ یدنبال کاربرد جراح
سال) لرد و فرمانده   ۳۵(  ۱۴۴۰اکتبر    ۲۶  –  ۱۴۰۵; ح. سپتامبر  Gilles de Rais:  یسیدوره (انگل  لیژ  . ۲

 یریاز قاتلان زنج  یکی  یدر کنار ژان دارک بود و   یفرانسو  یھا رویآنژو و پوآتو و فرمانده ن  ،یتانیبر
دل  یبرا   ستیساد  ی ست بعد از وا  فمعرو  یخواھ علاقھ بھ مرده  لیقتل کودکان شناختھ شده است و بھ 

و ترسناک عصر خود شناختھ شده است. طبق اعتراف   یریقاتل زنج  نیبھ عنوان دوم  یباتور   زابتیال
و از    دهیکشیم   رونیھا را بآن   یدل و روده   ده،یبریبدن کودکان و نوزادان را با چاقو م  یخودش او اعضا 

 گر ید یاریو بس سوزاندهیخود را زنده زنده م  یھا یاز قربان  یاریاست. بس بردهیھا لذت ممردن آن دنید
 (م.ف) .است کردهیشکل شکنجھ م نیرا بھ بدتر

از    یکی  نیفرد دودمان کنده در فرانسھ بود. او ھمچن  نیترو برجستھ  یژنرال فرانسو  کیکنده    ییلو  . ۳
 (م.ف) .چھاردھم بود  ییبرجستھ لو یھا ژنرال
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و    ها وس یبریتها،  هایی هستند که در نروننیروي حیوانی ما همان ترشحات شهوانی ما،  ما،  

توانیم به فضائل خودمان افتخار هنگام هرزگی و جنایت وجود داشتند؛ ما نمی   1هانا یمسال

توانیم طبیعت توانیم به اینکه فردي توبه کار هستیم افتخار کنیم، در کل ما نمی کنیم، نمی

است:   آفریده  قدیس  یا  جنایتکار  را  ما  چرا  که  کنیم  محکوم  راستا   اورا  ها، طرح   يدر 

  میل به   بیایید تسلیم او شویم. در ادامه من فقط  :کندخود عمل می   هايازیو ن  هاخواسته 

 شهی از حد اندام زنان هم  شی ب  تیحساسچرا که به دلیل    خواهم کرد  یبررس ظلم زنان را  

 از مردان است.  فعالتر 

از حماقت، که هرگز    ی ظلم ناش  : میکنمی   زیما دو نوع ظلم را از هم متما  ،یبه طور کل

 ل یتبد  درنده  یوانیفکر را به ح  یشود، و فرد بنمی   لیو تحل  هیکند، هرگز تجزاستدلال نمی 

نسبت چنین ظلم کردنی هیچ لذتی ندارد، چون کسی که به حماقت تمایل دارد    :کندمی 

 
  س ی و امپراتر   استمداریسال س  ۷  یامپراتور روم باستان بود و برا  وس،یھمسر کلود  نیسوم  نا ی مسال  ا یوالر  . ۱

 ۷و در طول    دیقدرت سخت جنگ  یروم بود کھ برا  یزن قدرتمند و بانفوذ در امپراتور  کی روم بود، او  
و ا  ادتیس  اری در اخت  وم ر  ی حاکم بالقوه(پنھان) روم بود و امپراتور  قتیروم بودن در حق  سیسال امپراتر

 یھا را از قدرت  وسیشوھرش امپراتور کلود  فیضع  تیبا استفاده از نفوذ و قدرتش شخص  خواستیبود و م
کرد، او   یادیکند و در آن تلاش ز   نیرا جانش  وسیلیس   وسیخود بھ نام گا   یبا یمطلق جدا کند و معشوقھ ز

 تیکسب حما   یبرا  شیبود و در طول زندگ  شھورم  اریبس  حدشیب  یو شھوتران  یبندوباریبخاطر ب  نیھمچن
داشت،   یو پرشور  یرابطھ عاشقانھ، عاطف   یاریبرجستھ و بانفوذ بس  رومند،یاز خود و پسرش با مردان ن

کشف شد با   نا ی پیاگر  نشیکھ بر ضد شوھرش انجام داده بود توسط دشمن خون  یااو بعد از کشف توطئھ
 ی ھابرادرزاده شوھرش در باغ نا یپیو اگر  نایسابق مسال  تحدنرگس م  وسیکلود وسیبریو اصرار ت ک یتحر

  س ی بھ عنوان امپراتر  نا یپی کشتھ شد. بعد از آن اگر  یا رحمانھیب  اری و باشکوه لوکولوس خود بھ طرز بس  با یز
 اندازه یب  یا ملکھ  کی  یتی از لحاظ شخص  نا یشد. مسال  نیگزیجا   نا یاز خود مسال  شتریبا قدرت ب  یروم حت

سلطھ کامل داشتھ و در تمام   وسیاست و بر کلودطلب بوده خوشگذران، مستقل از شوھرش، فاسد و عشرت 
. در دو کردیم  یفراوان  یھا اداره امور کشور دخالت  وهیدربار نظارت داشت و در ش  یھا عزل و نصب 

 یاھحشھ خانھرحمانھ در فا   یخود بھ صورت فاسد و ب  یامور جنس  یارضا   یاو برا  ،یزندگ  یانیسال پا 
کھ   یھا ھرکارآن   دادیاجازه م  یداشت و حت  یمرد ارتباط رسم  نیخود با چند  ی ھا ازیاھداف ن  یروم برا

 با بدن او انجام دھند.  خواھندیم
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 ك خطرنا   ندرتاً  يموجود  نیچن  يگریوحش؛  ستیحساس نموجود در لذت ظلم    فیبه ظرا

   .آسان است شهیها هماست: فرار از چنگال آن

هاست و فقط موجوداتی آن را درك  اندام دی شد  تیحساسي جهی که نت ،ظلم گرینوع د 

ها آن را تیحساس ی است که این  ظلم کنند که داراي ادراکات ظریف و دقیقی باشند،  می 

و زیاده  افراط  پالایش روان می هایی سوق می رويبه  و   ظرأفت  نی ا شود.  دهد که موجب 

 یکم کند. اما چه تعداد  شود؛ آن را بیدار و آزاد می حساسیت موجب فعال شدن ظلم می 

امی  هایی را حس توانند چنین چیز. و کسانی که می . .را درك کنند!    زات یتما  نی توانند 

پدید    اغلب در زنانکنند کمترند! با این حال وجود دارند. حالا، این نوع دوم ظلم است که  

 شی بو ظرأفت    تی حساس  چیزي جزکه    دید  دیخواهها را بررسی کنید:  آید. خوب آنمی 

که    دید  دیخواه ؛  دهدسوق می   ی و ظلمرحمی ها را به سمت ب که آن  ستیها ناز حد آن

کند؛ خو می   ندهدرو    تکاریها را جناکه آن  ستین  یهوش  زیتو  فعال    اریبس  لیتخ  چیزي جز

ي زنان تلاش کنند تا قدم در اگر همه ؛  هاي آنهمه هستند،    یها موجودات جذابآن اوه،  

انعطاف بدبختانه    بازخواهد یافت؛ اماي بشري مسیر درست خود را  این راه بگذارند، گونه

ها قدم در راه  دهد که آنه نمی زاجا  آداب و رسوم ما  یپوچ  مییبگو  است  بهتر  ا ی  ،ناپذیري

هاي کار  زیرخود را    لاتی ها مجبورند خود را پنهان کنند، تظاهر کنند، تماآنظلم بگذارند؛  

ترین ک یتنها در پس تار؛  بپوشانند  ها تنفر دارند که با تمام وجود از آن  ،رخواهانهیو خ  کین

توانند با کمک چند تن از دوستان قابل اعتماد، می کلی اقدامات پیشگیرانه،  با    ،هاحجاب 

با چنین محدودیت خود شوند  لاتی تما  میتسل زیادي  زنان  که  آنجایی  از  و  وجود ؛  هایی 

ها آیا دوست دارید آنتوان نتیجه گرفت تعداد زنان بیچاره و بدبخت زیاد است.  دارند، می 
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ی  نبرد،  یک  کنید:  تصور  را  منظره  این  خب،  بسیار  ببینید؟  سوز  کرا  نبرد ي،  آتش 

ها؛ همیشه به ها همواره در حال جنگیدن هستند، جنگیدن با محدودیت ؛ آنهااتور یگلاد

ها آنقدر کم است که هیچ گاه  دنبال جایی هستند که خود را ارضا کنند ولی این موقعیت 

شوند خود هاي خود را قوت دهند: مجبور می ي کافی خشم و شیدایی وانند به اندازه تنمی 

 برند. را مهار کنند و به همین خاطر همواره رنج می 

  ن ی تررحمی ملکه آنگولا، ب  نگوای زاند بیندازیم.  بوده  ظالمبیایید نگاهی سریع به زنانی که  

کرد؛ دربار او پر بود از رسیدند، هلاکشان می به محض اینکه دوستدارانش به او می زنان،  

روح تشنه به خون خود،   ارضا  ياو براجنگیدند؛  مردانی که براي رسیدن به او با هم می

ن، یهمسر امپراتور چ،  2زوئه. براي  1کرد زیر سیمان دفن می   سال را  یس   ریباردار ز  انزن

نبود؛ از آنجایی که تعداد اعدامیان زیاد نبود،   تکارانیاعدام جناهیچ لذتی بالاتر از دیدن  

کردند و شدت ارگاسم  ها را جلوي او شکنجه می گایید، برده در حالی که شوهرش او را می

کردند. او کسی بود که براي بیشتر ها تحمل می او بستگی به شدت رنجی داشت که آن برده

که قربانی را   معروف را اختراع کرد ی  برنج  یتوخال  هايستون  ،خود  انیقربانعذاب دادن  

همسر   ،تئودوراکرد تا قربانی آرام آرام بپزد!  گذاشت و زیر آن آتش روشن می در آن می 

 
نوشتھ شده است.    یمبلغ مذھب  کیکھ توسط    History of Zingua Queen of Angolaبھ    دیرجوع کن  . ۱
 ساد ادداشتی
باستان بود کھ عنوان    نیچ  خیتنھا زن در تار  انیملکھ زت  است.  انیمنظور ساد ملکھ زت  رسدیبھ نظر م  . ۲

السلطنھ    بیسال بھ عنوان نا   ۲۵فرمانروا را دارا بود. او عضو دودمان تانگ بود و بھ مدت    سیامپراتر
) تانگ  سلسلھ  در  عنوان  ۹۰۷–۶۱۸مستبد  بھ  بعد  و  کرد  حکومت  تأث  یکی)  امپراتوران  و   رگذاریاز 

 س یبھ عنوان امپراتر  یررسمیطور غبود کھ بھ  نیحاکم چ  کی  انیل شد، وو زت یتبد   نیچ  خیتار  زیبرانگبحث
طور کاملاً  و بعداً بھ  ھمسرش امپراتور گائوزونگ  یپشت امپراتور برا  رومندیو ن  یھمسر، قدرت واقع

پسرانش امپراتور ژونگ زونگ و   یبرا  اری الاختالسلطنھ تام  بیدواگر و نا   سیبھ عنوان امپراتر  یرسم
 گانھ یفرمانروا بر حق خود در سلسلھ ژو بھ صورت    سیو بعد از آن بھ عنوان امپراتر  زونگیرو  ورامپرات
 حکومت کرد. (م. ف) نیبر چ
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مردانی را که   نایو مسالبرد؛  از دیدن مردانی که خودش اخته کرده بود لذت می ن،  ینیژوست

 دا یزنان فلورزد.  کرد و براي خودش جلق می زدند نگاه می تا حد مرگ برایشان جلق می

کلاهک   يرو  کوچکی حشرات    بعد  و  کردندرا شق می شان  هایشوهر  براي لذت بردن کیر

هایی با هم  ها براي چنین کارکرد؛ آنگذاشتند که درد وحشتناکی ایجاد می ها می کیر آن

ها به آنجا کردند. زمانی که اسپانیایی به یک مرد حمله می   يشدند و چند نفرمتحد می 

یی شوهرانشان را سلاخی هاي اروپاآن بربررفتند، خودشان شوهرانشان را نگه داشتند تا  

ها نفر را ، تنها براي حس کردن لذت جنایت صد2و مادام برانوئلیرز  1ن یووزکنند. مادام  

ی وجودشان،  ع یطب  لیتما تاریخ مملو است از زنانی که به خاطر    کلام  ک ی  ردمسموم کردند.  

من ؛  رسیدندقدم در راه شرارت گذاشتند و جز با ظلم کردن به دیگران به اوج لذت نمی 

از شلاق عادت دهند، وسیله   زنانکه    دارمدوست   استفاده  به  را  اي که مردان خودشان 

دانم زنانی هستند که از شلاق استفاده البته میکنند.  آرام می با آن  خود را    ییدرنده خو

کنند ولی تعدادشان زیاد نیست، حداقل آنقدري نیست که من انتظار دارم. اگر چنین می 

هاي توانند کارچیزي همه گیر شود، جامعه سود زیادي خواهد برد چرا که از این طریق می 

شوهران و کنند و موجب یاس و ناامیدي  توانند انجام دهند، اینگونه ارضا  بدي را که نمی 

 یکه فرصت   یزنان در مواقع   نیا کنند.    زهر خود را در همه جا پخششوند و    شانی هاخانواده 

 
  ک ی)،  ۱۶۸۰  ھیفور  ۲۲  -  ۱۶۴۰(حدود    ن»یمعروف بھ «لا ووز  ن،یمونتوآز  ا ی  نیمونوآز  نیکاتر  . ۱

 ی ھابود کھ زھر، دارو  سیدر پار  رانیگاز فال  یاشبکھ  سیبود. او رئ  یجادوگر و سم فروش فرانسو  ر،یفالگ
  ر یغ  ا ی  میمستق  رکھ سازمان او بھ طو  رودی. گمان مفروخت یم  نی سقط جن  یھا و دارو   یجنس  کنندهتیتقو

نفر   ۲۵۰۰از    شیدارند کھ ب  نیاعتقاد بر ا  ینفر را فراھم کرده. برخ  ۱۰۰۰از    شیموجبات قتل ب  میمستق
 باشند. (م. ف)  دهیممکن است بھ قتل رس

بھ ارث بردن املاک   یبود کھ بھ قتل پدر و دو برادرش برا  یزاده فرانسواشراف  کی  رزیمادام برانوئل  . ۲
را در    ماریب   ۳۰از    شیوجود داشت کھ او ب  یگمانھ زن  نیرگ او، اھا متھم و محکوم شد. پس از مآن
 نشد. (م. ف)  دییھرگز تأ  عاتیشا  نی کند، اما ا شی خودش را آزما  یھا مسموم کرد تا سم  ھا مارستانیب
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خ  دی آمی   شیپ کار  انجام  می   ریاز  باز  می   ،زنندسر  امتناع  فقرا  به  کاملاً از کمک  و  کنند 

تواند هایی می نهاده. چنین انگیزه ها به ودیعت شوند که طبیعت در آنی می تیسبع تسلیم 

عزیزم،   اوژنی  نیست.  آن همیشگی  تأثیر  ولی  کند  ارضا  را  زنان  مدتی  بدون شک براي 

دابزار آن  يگری هاي  موجب  به  که  دارد  می  وجود  خوتوانند  زنان  آرام درنده  را  یی خود 

توانم  نمی  هاي خطرناکی هستند کهها کارمن، اینفرشته    يي من! استاره  ياما ا  ..کنند.

که شاگرد شما    دینگاه کن. اوه، عزیزم! قلب من! چه شده است؟ مادام،  .براي شما بازگو کنم.

 است!  یتیدر چه وضع

می ، جلق میاوژنی بیخود  از خود  مرا  تو  مسیح!  اوه  ـــ  که سخنان  زند  ببین  کنی! 

 .. کند! .چه می با من انگیز تو شهوت 

ی کودك دوست داشتنخواهید  ـــ کمک کنید! خانم، کمک کنید! یعنی می   یدولمانس

 .. شما بدون کمک ما ارضا شود؟ .

.) ردیگرا در آغوش می   ی(اوژنشود!  آه، اینگونه که بی عدالتی می   ـــ  مادام دو سن آنژ

ام، هرگز ذهنی به شیرینی تو به حساسیت تو ندیده   کسیهرگز    ،یموجود دوست داشتن 

 .. ام! .ندیده 

خواهم با زبانم این سوراخ کون بهشتی را  ـــ خانم، جلوي او با شما، من می   یدولمانس

هاي سفید گوشتی او کنم؛ در این حالت باید حداقل لیس بزنم و چند سیلی هم نثار کفل

 ترشح کند.  هشت بار ایهفت 
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شهوت اوژنی چشمانی  با  لعنتی!،  آه!  ـــ  گو  هذیان  حالتی  در  سختی    زده،  کار  ابداً 

 نیست! 

پس از   یکشاید بتوانید سر کیر مرا یتان،  ی کنون  تیدر وضعها،  خانمـــ    یدولمانس

 هايبه لذت   يشتریب  اریبس  نیرويبا    توانممی   و  شومزده میجانیه؛ اینگونه  دیبمک  يگر ید

  .خدمت کنمآموز جذابمان دانش 

 ـ  اوژنی این کیر باشکوه از من پیشی بگیرید. گذارم در خوردن  نمی   ،زمیعز دوست    ــ

 زند. )گیرد و برایش جلق می (کیر او را می 

ي اوج اوژنی، اما در لحظه انگیزي!  شهوت   يدارد! چه گرما  یاوه، چه لذت   ـــ  یدولمانس

 کنید؟  چه می 

اش را قورت  او همه دهم،  به شما قول می قورتش خواهد داد، اوه،    ـــ  مادام دو سن آنژ

. ولی غفلت . . یا دلیلی دیگر. .دانم از روي بچگی بود. . نمی .. از سوي دیگر. .داد؛ اما. خواهد  

 . .کرد تا کیر شما را قبل از جلق زدن با تف روان کند.

 يبرا  یبخشش  چ یبخشم خانم، همن او را نمی  ـــ  شد  ختهیبه شدت برانگ،  یدولمانس

ندارد!   وجود  می . .او  مجازاتش  می .  .کنم..  شلاققسم  که  می خورم  شلاق .زنم.ش  آنقدر   .

مکد) آه، لعنت به هر دوي شما!  کیرش را میاوژنی  (  .. زنم تا خون از بدنش جاري شود.می 

اش را قورت بده، حتی نگذار یک . آه، اوژنی، همه. شوم.. آه، دارم ارضا می .آیم! .دارم می

بینید که چگونه . نمی ..ه است اش هدر برود! و خانم شما، به کون من نگاه کنید؛ آمادقطره 
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انتظار انگشتان شما را میاز هم باز شده؟ نمی  کشد؟ لعنت به خدا! آه، بینید که چگونه 

توانم، فرو کن، تا مچ دستت فرو کن! آه، عقب و جلو کن، دیگر نمی   .روم.دارم به خلسه می 

 . . خورد.اي کیر مرا می . این دختر زیبا چون فرشته ..آه 

 ـ  اوژنی اش را  ي من، حتی یک قطره هم هدر نرفت؛ همهاستاد شایستهمن،    زیعز  ــ

 هاي من است.  اکنون در اعماق روده آب شما  ،مرا ببوس، عشق من، مرا ببوسقورت دادم. 

 ..اي!  بینم که تو هم به خوبی ارضا شده . و می. ـــ چه دختر جذابی. یدولمانس

این صداي چیست؟ کسی در می   ـــ  مادام دو سن آنژ اما  زند؟  مست شده است ـ 

 ! و بی تدبیر  اطیاحت یبموجودي   ..خواهد مزاحم ما شود؟ برادرم. کیست که می 

 ـــ اما عزیزم اینکه پیمان شکنی است!  اوژنی

ی من، نترس، ما کاري جز لذت اوژن ـــ چه پیمان شکنی خوبی، مگر نه؟    یدولمانس

 دهیم. دادن به تو انجام نمی 

 ـ  مادام دو سن آنژ به عزیزم به زودي متقاعد خواهی شد! داخل شو برادر عزیزم و    ــ

  .دینیکند تا شما او را نباو خودش را پنهان می ؛ دختر کوچولو بخند نیبودن ا یخجالت 
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 چهارمین گفت و گو
 مادام دو سن آنژ

 اوژنی 

 دولمانسی 

 وِل دو میر  هیشوال

 

داشتن  یاوژنـــ    شوالیه می ی،  دوست  باش   کنم خواهش  جمع    .دیراحت  اینجا  همه 

 توانند به شما اطمینان دهند. اینجا هستند و می  خواهرم و دوستماند؛ شده 

برا  کیمن فقط  ـــ    یدولمانس ا  انیپا  يراه  به    :نمیبمضحک میتشریفات    نی دادن 

او  م،  یدهرا آموزش می   بایدختر ز  نیا  م یما داره،  ی را نگاه کن شوال  نجایا هایی را  چیزبه 

با  کیکه    میآموزمی  او  هم سن  کوچک  تمامی    بداند  دیدختر  آنکه  براي  گاهی  از  هر  و 

باید یک کیر در حال آموزش او  ها در ذهنش نقش بندد، کمی هم آموزش عملی داریم. 

   خواهید شما آموزش دهید؟تخلیه را ببیند؛ آموزش ما به اینجا رسیده است؛ می 
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انگیز است که دست رد به آن زدن غیر ـــ حتماً، پیشنهاد شما آنقدر وسوسه   شوالیه

تواند درس مورد نظرش را  ممکن است؛ و این خانم چنان جذاب است که به سرعت می 

 ببیند. 

 ـــ پس بیایید شروع کنیم!  مادام دو سن آنژ

.  . .دیکنسوء استفاده می   من  یتجربگیشما از بکنید!  ـــ اوه، شما زیاده روي می   اوژنی

 خواهد؟ اما موسیو به چه خاطر مرا می 

ي ترین موجودی دوست داشتن. براي آنکه  .ـــ به این خاطر که جذابی اوژنی.   شوالیه

هاي زیبایی بوسد؛ دستانش  (او را میهستی که تا به حال چشمانم به دیدنش روشن شده.  

 کنندهمسحور.  . چه شیرین، چه جذاب، چقدر تازه و باطراوت! .!  ای.) خداکنداو را نوازش می 

 .. است! .

بزن شوالـــ    یدولمانس کن  يبه جا   دییا یبه،  یکمتر حرف  را ؛  میآن عمل  من صحنه 

ی اوژن؛ اینبار هدف آن است که مکانیزم انزال را به  خواهم کرد، حق من است  یکارگردان

او دشوار است، ما   يبرا  ياده یپد  نیچن  دنید   يبا خونسرد  که  ییاما از آنجانشان دهیم؛  

خانم، شما براي دوستتان   .میدهبه هم قرار می   کینزد  اریچهار نفر خود را رو در رو و بس

با من. زمانی که بحث تخلیهجلق   او  بزنید، مسئولیت شوالیه  ي یک مرد در میان باشد، 

دهد که این کار را به مرد دیگري بسپارد نه یک زن. از آنجایی نهایت بیشتر ترجیح می بی 

تواند لذت یک داند چه چیزي برایش خوشایندتر است، به همین جهت بهتر میکه مرد می

 گیرند. )ها! (سر جاي خود قرار می . خب، برویم سراغ پوزیشن . مرد دیگر را مدیریت کند.
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 ـــ خیلی به هم نزدیک نیستیم؟  مادام دو سن آنژ

، دستش را به شوالیه رسانده بود ـــ اینطور نیست مادام؛ سینه و صورت یدولمانس

جریان دوست شما باید غرق مردانگی برادرت شود؛ باید بینی او نشانه گرفته شود و من  

کنم که کل صورتش از آن مایع سفید پوشیده شود. در حین انزال را طوري هدایت می

 خود را به کار  لیتمام قوه تخ  ،یاوژنهمین کار شما باید با تمام قدرت براي او جلق بزنید؛  

و اسرارآمیزترین    ترینکن که قرار است باشکوه ها فکر کن؛ فکر  گیر، به فاسدترین چیز 

ها را طرد کن: حیا ي آنببینی؛ تمامی افکار مزاحم را از ذهنت دور کن، همهچیز ممکن را  

مطمئن باش   ،باشد از بدن ما پنهان    یخواست قسمت می   عت یاگر طبو عفت را کنار بگذار.  

از ؛  دیاما او ما را برهنه آفرتوانست چنین کاري بکند؛ مثل حیوانات دیگر.  که خودش می 

و هر عملی خلاف خواسته و اصول او باشد،   می ما برهنه باشه  او خواستار آن است ک  رو  نیا

 د ی به تشد  ياز ین  جهیدر نت  از لذت و  يتصور  چی که هنوز ه  یکودکانکند.  خشمگینش می 

گذارند. همچنین در جهان همه جاي خود را به نمایش می   ،ندارند  یفروتن  قی لذت از طر

دارد:  چیز وجود  فردي  به  منحصر  و  جالب  آن   ییهاکشورهاي  ساکنان  که  دارند  وجود 

اي از عفت و حیا دیده ولی در آداب و رسومشان هیچ نشانه  پوشندمی   عفیفانههاي  لباس 

تاهشود؛  نمی  می تیدر  لباس  دختران  آنی  کسی  که  زمانی  ولی  بخواهد،  پوشند  را  ها 

 . .کنند.شان می برهنه

حتی است که او    نی دوست دارم ا  یکه در مورد دولمانس   يزیچـــ    سن آنژمادام دو  

کرد، حتی ؛ خوب نگاه کنید، در تمام مدتی که صحبت می کندتلف نمی هم  را    یک ثانیه

یک اینچ از بدن برادرم را از دست نداد؛ ببینید که چگونه با شوق کون زیباي برادرم را 



155 
 

کیر  ورنداز می  ببینید که چگونه  را می کند،  او  تلف  . مالد.باشکوه  را  بیا وقت  اوژنی،  بیا   .

سیلاب انزال او شما    کشد کهنمی   یطول دهد که نزدیک است؛  نکنیم. تغییرات هوا نشان می 

 کند. را خیس می 

توانم دستم را دور . به سختی می .! .ـــ اوه، دوست عزیز من، چه عضو هیولایی   اوژنی

 ي مردان همین اندازه است؟ خداي بزرگ، یعنی از همه.  .این عضو باشکوه مشت کنم! .

می   دولمانسی عزیز، شما  اوژنی  است؛  ـــ  این  از  کوچکتر  بسیار  من  که عضو  دانید 

آور است؛ و شما خودتان ها وحشت ها و تازه کارهاي بزرگی واقعاً براي جوانچنین عضو 

 روند.  هاي بزرگی قطعاً بدون درد فرو نمی دانید که چنین عضومی 

ـــ براي اینکه از این عضو باشکوه لذت زند  براي او جلق می   ادام دو سن آنژم،  اوژنی

 دهم!  ببرم، نهایت شجاعت را به خرج می 

 عتیطب؛  بترسد  يزی چ  نیاز چن  دیدختر هرگز نبا  کیو حق با شماست:    ـــ  یدولمانس

می   ياری دست   ودراز  می   که  یلذت   لیس   کند  در  پا  از  را  شما  زودي  تمامی  به  آورد، 

تر از تو من دختران جوان کند.  آزرد رفع می ی که پیش از این شما را می هاي جزئی ناراحت

  نیبا شجاعت و صبر، بزرگتراند:  تر از این هم کنار آمدههاي بسیار بزرگبا کیر   ام کهده ی را د

کرگی یک زن را با کیر کوچک برداشت تصور اینکه باید با  .ندشوبرطرف می   یموانع زندگ 

ي من عکس این است، من بر این باورم که باکرگی دوشیزگان را . عقیدهکندمی   امدیوانه 

ي کُس تر پرده هایی آنقدر بزرگ که هرچه سریع باید با بزرگترین کیر موجود برداشت، کیر

ها پدید آید. مطمئناً کسی که به چنین بخش فوراً در آنها را بدرد تا احساسات لذت آن
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هاي کوچک خودش را راضی کند ولی اگر زن تواند با کیرهایی عادت کند، دیگر نمی اندازه

تواند پیدا کند. اگر  هر نوع کیري که بخواهد می   ،و جوان باشد   یدوست داشتن  ، ثروتمند

هاي متوسط کند  یرتواند خودش را راضی به کهم که نتوانست چیزي بزرگ پیدا کند، می 

 ها کونش را بدرند.  و بگذارد این کیر

ـــ صحیح است، و براي اینکه شادتر باشد، اجازه دهید همزمان از    مادام دو سن آنژ

تلمبه  از  که  فشاري  کند؛  استفاده  دو سوراخش  می هر  جلو  از  که  مردي  ایجاد هاي  کنُد 

تر شود و زن که از ند سریع کُشود خلسه رفتن مردي که از کون می شود، موجب می می 

 میرد. ها، از لذت می شود، غرق در آب آنجلو و عقب گاییده می 

  ) .گفتگو ادامه دارد  نیدر ح  شهی ها همیی لازم به ذکر است که خودارضاـــ (  یدولمانس

مادام، به نظر من در تصویري که شما هم اکنون ترسیم کردید، دو یا سه کیر دیگر نیز لازم 

نمی  فکر  از است؛  کدام  هر  با  و  باشد  داشته  دهان  در  هم  کیري  باید  زن  این  که  کنید 

 هایش نیز براي کیري جلق بزند؟ دست 

چندتا کیر هم هایش باشد و  ـــ اگر بشود باید کیري هم لاي بغل  مادام دو سن آنژ

 ن یدر چنهایش، بنابراین اگر ممکن باشد باید بیش از سی کیر او را احاطه کنند؛  لاي مو 

ها ي آنی لازم است که اینچ به اینچ بدن زن با کیري مالیده شود و همزمان همه ط ی شرا

آن آب  زیر  زن  تا  شوند  شود.  ارضا  غرق  دولمانسها  آزاده!  یآه  تو چه  از  تو،  اي هستی 

ها این کار را انجام  . باید بگویم که بار. هایی همراهی کنی.خواهم که مرا در چنین هرزگی می 

 ام. داده 
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زند زند، دولمانسی نیز براي شوالیه جلق می، همچنان دوستش براي او جلق میاوژنی

عزـــ   .گرفته  جهیسرگ.  .. !  زمیاوه  هرزگی .ام!  چنین  در  منم  کاش  اي  شرکت .  هایی 

. آه چه . خواهم یک ارتش از مردان مرا بگایند! .. آه! می . . صد کیر! .. . سی کیر! . .کردم! .می 

.  .ی.ي لذت هست تو خود الهه .  ..    زنی. اي دوست عزیزم، چه خوب براي من جلق می ..   لذتی!  

این کیر زیبا چگونه متورم شده است. او چقدر . ببین که  باشکوه  ببین که کلاهک کیر   .

 . . ز شده است! .بزرگ و قرم

 ـــ نزدیک است!   یدولمانس

هاي چه ران.  .اي! .ی هاي الهنهیچه س. اوه،  .. نزدیک است. .. خواهرم.. ـــ اوژنی.  شوالیه

پاشد! پاشید! اوه مسیح! (در . حالا می .آیم! .آیم! اوه خدا دارم می دارم می !  تو پُرينرم و  

 به سمتطول این تخلیه، دولمانسی با دقت کیر شوالیه را به طرف دو زن گرفت، عمدتاً  

 صورت اوژنی که حالا کاملاً خیس شده است.)
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 ـ  اوژنی . حتی . . همه جایم خیس شد..ا، چه با عظمت. بچه زی!  یي باشکوهمنظره  چه  ــ

 . . هایم نیز شد! .وارد چشم

 ـ  مادام دو سن آنژ ؛ گرانبها را جمع کنم  هايد یمروار  نیدل، بگذار ا  زیصبر کن عز  ــ

مالم تا ارضا شدنت را تسریع ات می هاي جادویی را روي کلیتوریس کنندهکمی از این روان

 کنم. 

. زودباش، زودباش انجام بده و مرا به .ي جذابی. چه ایده بله!    زمیآه! بله عزـــ    اوژنی

 ها ببر. آسمان 

بگذار ..  بگذار زبانت را بمکم..  ..زار بار مرا ببوسهـــ دختر الهی،    مادام دو سن آنژ

.  .آیم.آه، لعنتی! من هم دارم می  ...  دم زنم  س هوس آلود تو را که غرق در آتش لذت استفَنَ

 . .. کنم سریع کار را تمام کن! برادر، تمامش کن، التماس می 

 . براي خواهرت جلق بزن. . ـــ آه، آري شوالیه. یدولمانس

 . هنوز قدرت گاییدن دارم.  .دهم او را بُکنُم.ـــ ترجیح می  شوالیه

ـــ بسیار خب، فرو کن و کونت را به من بده؛ در حالی که تو با محرم خودت    یدولمانس

نم. اوژنی هم با این دیلدوي کمري هندي مرا از کون  کُکنی، من هم کون تو را میزنا می

ها را امتحان کند، پس خوب ها و شیدایی کنُد. این دختر قرار است روزي تمام هرزگیمی 

 است که امروز روش گاییدن با دیلدو را نیز یاد بگیرد. 
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به کمر خود ـــ  اوژنی دیلدو  بستن  وقت، در حال  میل!  با کمال   هرزگی بحث    یاوه، 

هرزگی و فحشا حالا خداي من است، تمام اصول   .د ید  دینخواه  بیکاررح باشد، هرگز مرا  مط

کعبه است  هزرگی  است،  شده  بنا  هرزگی  روي  بر  من  می زندگی  (شروع  من.  به ي  کند 

 . .کنُم؟ .گاییدن دولمانسی.) استاد عزیزم، کارم خوب است؟ خوب کون تو را می

گاید! خوب  مانند مردان مرا می   رذل کوچولو  این  ی به راست.  . ـــ عالی است! .  یدولمانس

به نظر می  باید  است!  نفر ما در موقعیت درستی هستیم؛  تمامش رسد که حالا هر چهار 

 . کنیم

 ـ  مادام دو سن آنژ توانم به کیر ستبر شما . هنوز نمی . .!  هیشوال  رمیماوه، دارم می   ــ

 . .عادت کنم! .

همه گوش !  ی! لعنتیاوه لعنتدهد!  ـــ آه، این کون لعنتی چه لذتی به من می  یدولمانس

تا به ... آه،  آیم!  زاده ما را کمک کن! دارم میکنید، بیایید باهم ارضا شویم! اي مسیح زنا

 اید؟ ي عزیز، هنوز نیامدهشوالیه! ارضا نشده بودمانگیز هوسام اینقدر حال در زندگی 

 ـــ به این کُس گوشتی نگاه کن: خیس شده است و چسبناك، اینطور نیست؟  شوالیه

 شد!  همینقدر آب هم در کون من ریخته می کاش  ياوه دوست من، ا ـــ  یدولمانس

 میرم. ـــ کافی است، بس است. بیایید استراحت کنیم. دارم می  مادام دو سن آنژ

   .گاییدخدا مرا  کیهمتا مثل  یدختر ب نیاـــ  بوسدرا می  یاوژن، یدولمانس
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 ـــ به نظرم کار خیلی لذت بخشی بود.   اوژنی

لذت بخش هستند، البته به شرطی که فرد آزاده   هاي رو  ادهیزي  همه ـــ    یدولمانس

ها را چندین برابر از حد امکان فراتر کنم که این افراط باشد؛ و همیشه به زنان توصیه می 

 برند. 

لوئ   منـــ    مادام دو سن آنژ و هرکسی که   امسپرده   یبه دفتر اسناد رسم  یپانصد 

که هنوز از آن لذت   یمرا در شهوت بتواند شور و شوقی جدید به من بیاموزد و یا بتواند  

 این پول از آن او خواهد بود.   ،ور کندام غوطه نبرده

این مرحله که همه تخلیه شده  یدولمانس اند، فقط روي گفت و گو متمرکز  ـــ (در 

کنم ولی شک دارم که لذت منحصر و آن را درك می ي عجیبی است خانمشوند.) ایده می 

 اید. هاي ناچیزي باشد که تازه چشیده خواهید بتواند شبیه لذت به فردي که می

 منظور شما چیست؟  ـــ  مادام دو سن آنژ

ه  ـــ  ی دولمانس که  قسم  شرفم  را زیچ  چ یبه  اندازه  ي  از  به  بردن  لذت   کُس ي 

نمی خسته مادام،    دانمکننده  شما  خود  مثل  باشد،  چشیده  را  کون  لذت  کسی  وقتی  و 

 توانم تصور کنم که بتواند خودش را دوباره به کُس راضی کند.  نمی 

کند، مثل من فکر می   ی کس  یقتوها عاداتی قدیمی هستند.  ـــ آن  مادام دو سن آنژ

 حال   نیبا اود.  شود کیري فرو رگاییده شود و هرجا از بدنش که می  خواهد همه جادلش می 

  دهممی   یگواه   ي زنان شهوت پرست به همه   نجایو در ا من کاملاً با شما هم عقیده هستم  
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لذتی که در گاییده شدن کون وجود دارد هزاران برابر بهتر از لذتی است که از فرو رفتن 

توانید به زنی که تمام اروپا را گشت و هم از  کنیم. در این زمینه می کیر در کُس حس می 

بار گاییده شد رجوع کنید:   از عقب هزاران  این دو را   کنممی   قی من تصد جلو و هم  که 

 نگرد.  کند از آن پس با اکراه به کُس می توان با هم مقایسه کرد و کسی که کون می نمی 

اري آماده هستم ولی ـــ من خیلی با شما هم عقیده نیستم. من براي همه ک  شوالیه

 است.   ستبرش ساختهاین گرز   گرم و نرم يخانه ي من چیزي است که طبیعت سلیقه

 نیمن اگر قوان  زیعزي  ه یشوالـــ و مطمئن باشید که این خانه کون است!    یدولمانس

 ي برا  يگر یهرگز محراب د  عتیطبمتوجه خواهید شد که    ،د یکن  یرا به دقت بررس  عتیطب

ما  يادا آه،  نکرده    شکشیپ  کونبه جز سوراخ    ،احترام  نمی است.  او  ما اگر  که  خواست 

هاي ما آفریده کیرمان را کون فرو کنیم پس چرا این سوراخ لذیذ اینقدر متناسب با کیر 

  م یدشمن عقل سلشده است؟ چرا این سوراخ اینقدر اندازه است؟ هرکسی، هرچقدر هم  

ساخته شکل    یضیبهایی  اي ما سوراخ استوانه هاي  تواند ببیند که براي این عضو می   ،باشد 

و   کنید  فکر  مطالب  این  به  است!  مقاصد طبشده  به  این برد.    دیخواه  یپ  عتیبلافاصله 

گذارد تولید مثلی صورت گذارد ما لذت ببریم و در عین حال نمی ت که می سوراخ کون اس

به آموزش   دیاجازه ده  اما کند.  بگیرد، تولید مثلی که به شدت طبیعت را خشمگین می 

ادامه ده یاد    .میخود  او  به  باید  انزال آگاه شده است؛ حال  به اسرار  این مدت  اوژنی در 

 کند.  بدهیم چگونه جریان انزال را هدایت 
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که شما خسته شده  مادام دو سن آنژ آنجایی  از  نظر می ـــ  به  اوژنی اید،  کار  رسد 

 تر خواهد شد.  بسیار مشکل

ي شما، یک  گویید؛ به همین جهت به نظرم باید کسی از خانهـــ درست می  یدولمانس

 ها را ادامه دهیم. وندد تا بتوانیم درسیجوان قوي، براي کمک به جمع ما بپ

 خواهید دارم. ـــ کسی را که شما می  مادام دو سن آنژ

  ا یهجده  و خوشگلی است که حدود    باغبان جوانـــ نکند منظورتان همان    یدولمانس

 کند؟ ي شما کار می در آشپزخانه  دمید  شیپ يچندسال سن دارد؟ همان که  ستیب

اینج طول    14همان مد نظرم بود؛ کیر آگوستین    قاًیدقن؟  یآگوست  ـــ  مادام دو سن آنژ

 اینچ پهنا!  میهشت و ندارد و 

 . .. و کیفیت آبش چگونه است؟ ..یی. ولایچه هـــ اوه خداي بزرگ!  یدولمانس

 ـ مادام دو سن آنژ  روم تا او را بیاورم. . می ..آبشار!  کیمانند  ــ

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 



165 
 

 پنجمین گفت و گو
 مادام دو سن آنژ

 اوژنی 

 دولمانسی 

 وِل دو میر  هیشوال

 آگوستین 

 

مردي را که اشاره کرده بودم بنگرید.   ـــ  کندمعرفی می   را  نیگوستآ  ،مادام دو سن آنژ

این بدون    یزندگ؛  میبپرداز  مانیهاي به شاد  د ییا یب  ،من  دوستان م،  یادامه ده  او با    دییایب

 د شو باورتان می .  . اوه چه خنگی! .!  خنگول  نجایا  ایهاي کوچکش چه خواهد بود؟ بی سرگرم 

کنم    لی جامعه تبد  يمناسب برا  يزیخوك بزرگ را به چ  نیا   تامن شش ماه در تلاش بودم  

 ؟ موفقیتی نداشتم چیه لیو

می   نیآگوست اینطوري صحبت  وقتا  بعضی  شما  خانم،  بله  می ـــ  مثل کنید،  که  گید 

 دید به من تا شخم بزنم. باشه می کنم و بعد وقتی یه تیکه زمین ها رفتار میبچه
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. این پسر دوست داشتنی به ... جالب است!  .خندد ـــ اوه چه جذاب! . ، میدولمانسی

با دقت  ،نیآگوست.(در حال نمایش دادن اوژنی.) . همان اندازه که باطراوت است رك است.

را روي او   نگاه کن، پسرم، اینجا زمینی براي شخم زدن وجود دارد؛ دوست دارید بیل خود

 امتحان کنید؟  

 . زیادیهتر و تمیزي براي من  ـــ اوه، خداي من! آقا! همچین گوشت  نیآگوست

 ـــ مال توست.  یدولمانس

 ام! شود ـــ خداوندا! خیلی شرمگین شده، سرخ می اوژنی

؛ تمام افعال ما، به دیخلاص کن  فیاحساسات ضع  نیاز شر اـــ خودتان را    یدولمانس

از آنتمام اعمال شهوت خصوص   از طبیعت نشات گرفته است و هیچ یک  نباید رانی  ها 

ها با این مرد جوان برخورد کن؛ باعث شرمندگی ما شوند. اوژنی عاقل باش و مثل فاحشه

ها از سوي طبیعت است و جنس ورزيها و شهوت این را در نظر داشته باش که تمام تحریک 

هاي طبیعت باشد که براي ما مردان فاحشگی کند.  خدمت خواسته تواند در  شما زمانی می 

به دنیا آمده  کلام  کیدر   براي گاییده شدن  امر شما زنان  این  از اطاعت  اید و کسی که 

مرد   این  خودت شلوار  .ندیبب  نیاز ا  شیرا ب  روشناییکه    ستیسزاوار نطبیعی سر باز زند،  

ز تا  را  زران  ریجوان  لبهدکمه ر،  او یب  نییپا  ش ی بایهاي  و  کن  باز  را  پیراهنش  هاي هاي 

. و بعد از آن، مطمئناً، او کاملاً در اختیار  . اش آشکار شود.پیراهنش را کنار بزن تا سینه 

هایت این گوشت دهد.) بسیار خب، حالا با یکی از دست .(اوژنی انجام می .شما خواهد بود.

البته شرط   را بگیر،   زده شگفت   شما را  دشی در شکل جد ي  به زود  بندممی آویزان دراز 
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به   ،بله.  . کند؛ با دست دیگر خود نیز کون او را نوازش کن، سوراخ مقعدش را انگشت کن.

با  اوژنی به    نکهیا  ي(برا.. . شکل  نیا چگونه  دهد  خود  جامان  اینکار  دینشان  او   ش شود، 

سر این کیر قرمز و خوشگل را از زیر پوست ختنه بیرون بیاور؛ هرگز   .)مالدمی ا  ر  نیآگوست

براي کسی جلق می  نده پوست ختنه وقتی  اجازه  را زنی  بیاید که سر کیر  بالا  آنقدر  گاه 

. پوست کیرش را بکش، آري، . بپوشاند؛ همیشه باید کاري کنی که کلاهک کیر بیرون باشد.

و .  .هاي من چه تأثیري دارد؟ . بینی که درس کلاهک زیبایی؛ می . نگاه کن، ببین چه  .بکش. 

هایت را پشت سرت نگیر؛ مگر چیزي براي گرفتن وجود ندارد؟ مگر لطفاً دست   ،تو پسرم

هایت استفاده کن؛ بگذار ها و باسنی عالی مقابل توست؟ از دست بینی که چه سینه نمی 

 . . پوست نرم او را لمس کنند.

 کنه. ـــ آقا، میشه این خانم رو یکمی ببوسم؟ اینکار خیلی منو خوشحال می  نیآگوست

ـــ بسیار خب، او را ببوس، احمق، او را هرچقدر دوست داري ببوس؛   مادام دو سن آنژ

 بوسی؟  شوم مرا نمی مگر وقتی با تو هم بستر می 

تنگی! چه خوش طعم بوسد ـــ اوه مسیح! چه دهن کوچولو و  اوژنی را می  ،ن یآگوست

اش را نشان کشه. (کیر شق شدههاي رز باغ رو بو می . انگار که دماغم داره گل.و تازه! .

 بینید؟ دهد.) ببینید آقا، این شکلی میشه. می می 

 است!  چقدر بزرگـــ اوه خداي بزرگ!  اوژنی

 ي بدهی، سعی کن با شترینظم بـــ حالا سعی کن به حرکات دست خود    یدولمانس

که   دینیبب  کیاز نزدو    لحظه به من بسپار  کی  يخود را برا  يجا.  .انرژي بیشتر جلق بزنی. 
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می  کار  می   .کنمچه  آگوستین جلق  می (براي  می زند.)  چه  من بینی  کنم؟ حرکات دست 

بسیار خب، دوباره شروع کن و حواست باشد که   .ترمحکمحال    نیدر ع هدفمندتر است و  

. آفرین! بسیار عالی است. حالا بیایید ببینیم کیر . کیر را نپوشاند.گاه کلاهک  پوست ختنه

 او از شوالیه بزرگتر است یا نه.  

توانم دور کیر او بینید که دستم را نمی ـــ مطمئن باشید که بزرگتر است: می   اوژنی

 شت کنم. م

هشت و    ،دارد  طول  اینچ  بله، درست است: چهاردهکند ـــ  می   گیرياندازه،  یدولمانس

گویند یک کیر باشکوه.  اینچ پهنا. تا به حال کیري به این بزرگی ندیده بودم. به این می  مین

 خوابید؟  گویید که زیر این کیر میو خانم، شما می 

 روم. هر شب زیر کیر او می  ،به طور منظمـــ  مادام دو سن آنژ

 ـــ و امیدوارم که اغلب از کون نباشد؟   یدولمانس

 کند تا کُس. ـــ در واقع بیشتر مرا از کون می  مادام دو سن آنژ

دانم شود نمی اي! تا جایی که به خودم مربوط میچه هرزهمن!    يخداـــ آه!    یدولمانس

 توانم این کیر را تحمل کنم یا نه.  که می

خود را شل بگیري، به همان راحتی که در    ـــ دولمانسی، اگر کون  مادام دو سن آنژ

 کند، در کون تو هم فرو خواهد کرد.  من فرو می 
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تا ؛ خوشحالم که آگوستین این افتخار را به من می دید  میخواه  ـــ  یدولمانس دهد 

کمی به پشت من سرك بکشد: و البته لطف او را بی پاسخ نخواهم گذاشت؛ اما بیایید ادامه 

. اوژنی، خوب نگاه کن، این افعی در شرف بیرون .هاي زیادي مانده است. دهیم، هنوز درس

که زمان   وقتی؛ به سوراخ کیر الهی او خیره شو؛  خودت را آماده کنپاشیدن زهرش است:  

متورم که  دید  خواهی  برسد  فرا  سرخ انزال  و  بنفش تر  به  متمایل  کمی  شد،  خواهد  تر 

اجمی  کن،  بیشتر  را  دیگر خود شود؛ حالا سرعت دستت  با دست  دیوانه شوند،  بده  ازه 

تر فرو تندتر سوراخ کون او را انگشت کن؛ قبل از اینکه ارضا شود تا جاي ممکن عمیق 

کن؛ اجازه بده تخیلات هرزگی تو را فرا بگیرد، غرق در هرزگی شو، خودت را با هرزگی 

وتت را درون دستانت سرگرم کن؛ دهانت را در اختیار او بگذار تا زبانت را بمکد؛ تمام شه 

ات است و باید به بهترین نحو آن را  ي زندگیمتمرکز کن، به این فکر کن که کیر او همه

 توست.   يروزیي پلحظه شود، اینجا . اوژنی، دارد ارضا می . ارضا کنی.

خانم،    نیآگوست آي!  آي!  میـــ  منو  این.نمی !  کشهداره  از  بیشتر  دارم! . تونم  نگه   .

تندتر، سفت   ،شتریب بزن،  بزن، جق  لطفاً سفت تندتر،  بزرگ! تر، خانم  بزن! آه، خداي  تر 

 . . چشمانم تار شده! .

ـــ اوژنی تلاش خود را بیشتر کن، دو برابر، سه برابر! مست شده است،    یدولمانس

بیرون قدرتی  چه  . با  . . چقدر اسپرم بیرون آمد.. . نگاه کنید! ... آه خداي من! . .آید! .دارد می 

تر شلیک شد، نه، حتی . نگاه کنید! آب او تا ده فوت آنطرف .. خداي بزرگ! ..پاشد! . می 

بیشتر! خداي حرامزاده! کل اتاق را غرق در اسپرم خودش کرد؛ تا به حال ندیده بودم کسی 
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اینقدر آب و با این شتاب تخلیه کند. خانم، این پسر شما را دیشب گاییده است؟ نگویید 

 ز اینکه دیشب شما را گاییده باز هم این همه آب دارد.  که بعد ا

مرا دیشب گایید؛ خیلی وقت است که دیگر    ده بار  اینه  ـــ فکر کنم    مادام دو سن آنژ

 شماریم. نمی 

ـــ خداي من! اوژنی دوست داشتنی، همه جاي بدنت با آب او پوشیده شده    شوالیه

 ! است

  ی راض  که آیا  بگو  ،زمی:) استاد عز یدولمانس   (بهـــ مرا در آب خود غرق کرد.    اوژنی

 ؟  یهست

 ـــ براي بار اول عالی بود؛ اما شما نسبت به انجام چند کار غفلت ورزیدید.    دولمانسی

ي تجربه  ها براي او معنایی ندارند چرا که ثمره ـــ صبر کن؛ آن کار  مادام دو سن آنژ

ام بسیار راضی هستم؛ دوست داشتنی هستند؛ من به شخصه باید اعتراف کنم از اوژنی  

هاي دیگري به برد و من معتقدم حالا باید لذت العاده دارد لذت می مشخص است که فوق

او نشان دهیم. حالا باید شاهد لذت و تأثیرات فرو رفتن کیر در کون باشد. دولمانسی، من 

کند و مرا از کُس می روم؛ او  گذارم؛ من در آغوش برادرم میکون خود را در اختیار شما می 

تو هم از کون، و اوژنی باید کیر شما را آماده کند و آن عضو باشکوه را در کون من فرو 

تواند به خوبی حرکات کیر و سوراخ کند، می   حرکات نظارت   یتمام تواند بر  کند؛ اینگونه می 

کنم  ن می . گماکندکون مرا مورد مطالعه قرار دهد و یاد بگیرد که چگونه با کیر برخورد  

 بعد از این بتواند به خوبی از پس کیر این هرکول برآید.  
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وحشی    ی دولمانس کیر  با  چگونه  تنگ  کون  این  ببینم  مشتاقم  چقدر  که  آه  ـــ 

اما خانم، من میآگوستین جر می این صحنه اضافه کنم: خورد؛  به  خواهم کمی جزئیات 

کند، باید در حالی که من شما را از آگوستین، که با چندبار مالیدن کیرش دوباره شق می 

 کنُم، کون مرا جر دهد.  کون می 

از صمیم قلب موافقت می   مادام دو سن آنژ اینگونه دانش ـــ  ما همزمان کنم؛  آموز 

 تواند دو درس یاد بگیرد.  می 

خواهم کیر من، می خادم خوشا،  یبکشد ـــ  ، آگوستین را به سمت خود می یدولمانس

دهد! مرا . آه، نگاه کن چه سریع پاسخ می .ا دوباره به زندگی بازگردانم.عضو باشکوه تو ر

ها . آه، کیر شما هنوز از اسپرم خیس است و این اسپرم .ببوس، دوست عزیزم مرا ببوس.

برایش جلق چیزي است که من می  او فرو کنم و  باید کیرم را در کون  خواهم. آه، خدا، 

 . .بزنم!.

کشم؛ تر باشید روي این تخت دراز می ـــ بیا خواهر عزیزم؛ براي آنکه راحت   شوالیه

خوابی و باسن زیباي خود را در اختیار دولمانسی قرار خواهی ي من می تو نیز روي سینه 

کنم؛ براي راحتی دولمانسی نیز با ات فرو می داد و در همین حال کیرم را در کُس گوشتی 

 ایم.  . آري، آماده.کنم.می دستانم کون زیبایت را باز

؛ منتظر من بمانید؛ من ابتدا باید کون خواهر شما را بکُنم  نه کاملاً  ،ـــ نه  یدولمانس

چرا که آگوستین هم قرار است کون مرا بکُند. بعد من آرام آرام کُس او را در اختیار شما 

کات ما را به دقت خواهم گذاشت: یادتان باشد، ما اینجا شاگردي داریم که باید تمام حر
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ببیند و ما نیز موظف هستیم که هیچ خطایی نداشته باشیم. اوژنی، بیا، کیر مرا بمال، بمال 

تا نخوابد؛ من هم باید کیر عظیم این هرکول را تنظیم کنم؛ در همین حال که برایم جلق 

 دهد. ).(او انجام می .زنی کون او را باز کن تا سوراخ زیباش را بهتر ببینم.می 

 دهم؟ ـــ درست انجام می  اوژنی

ـــ حرکت دستان شما همیشه زیادي نرم و نامنظم است؛ اوژنی، کیر مرا   یدولمانس

تواند کیر ما را بیشتر محکمتر فشار بده؛ جلق زدن تنها به این خاطر پسندیده است که می 

تر از سایر تنگ  از سوراخ کون یا سوراخ کُس فشار دهد، بنابراین لازم است مشت خود را

. آري! حالا کون او را بیشتر باز کن تا سر . بهتر شد.  ...هاي بدن کنی. حالا بهتر شد سوراخ 

دهد! . آره، عالی است، خیلی خوب است، واقعاً حال می . بمالم.  کونشکیرم را به سوراخ  

تا چند لحظه  بزن؛  براي خواهرت جلق  نباش،  بیکار  آه.کنم.ي دیگر شروع می شوالیه   . ،

دارد سفت می  فرم  این کیر خوش  کنید؛ آن چقدر خوب!  آماده  را  مادام، خودتان  شود! 

ي مرا هدایت کن، باید با دستت ؛ اوژنی، نیزهآتش ناپاك من بگشا  يرا به رو   یمتعالسوراخ  

رود و بعد باید کیر عظیم آگوستین را بگیري و در آن را وارد سوراخ کنی؛ سریع فرو می 

ي واقعاً براي تو آموزنده است؛ براي همین است که چنین اکنی؛ چنین منظره کون من فرو  

 ام. اي به تو محول کرده وظیفه 

آنژ سن  دو  است؟    مادام  درستی  موقعیت  در  من  کون  آیا  عزیز،  دولمانسی  آه ـــ 

منفرشته  مینمی   ،ي  را  تو  انتظار  چقدر  که  نمی دانی  چقدر کشیدم،  کون  این  که  دانی 

 ده شدن توسط تو بود! مشتاق گایی 
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لحظه   کیاما به من اجازه بده تا  خانم؛    درسیـــ پس حالا به آرزوي خود می   یدولمانس

باپا   يجلو اعماق  ؛  ستمیهاي معبودم  به  از ورود  باید  حرم  این  قبل   دی از آن تمجمقدس 

هزاران بار ! بگذار  بزنم  شس یبگذار ببوسمش! بگذار ل.  .. عجب کون مقدسی است! ..کنم.

. اي جنده کیر .. آه. .. آه، بیا، این همان کیري است که آرزویش را داشتید! . .لیسش بزنم! .

 . ... فرو رفتن کیرم را حس کردي اي فاحشه؟  . کنی؟ .مرا حس نمی 

. آه،  .هایم هدایت کن! . ـــ اوه، آن را به سمت تاریکی اعماق روده  مادام دو سن آنژ

 اي فاسد دوست داشتنی، سرزمین فرمانروایی تو کجاست؟  

بودم   ی دولمانس نتوانسته  حال  به  تا  که  است  زیبایی  کون  این  من  سرزمین  ـــ 

 کن.   هدایتاست! اوژنی، زودباش، سریعاً کیر آگوستین را  یمیدگان اش؛ همترازبگایم 

 ، نیي نازنفرشته بیدار شو    ):نی(به آگوستدهم. بیا.  ـــ همین حالا انجامش می   اوژنی

 آیا مشتاق آن سوراخی؟  

می   آگوستین رو  آره، سوراخ  کیرم ـــ  مطمئناً  بزرگیه!  خدا! عجب سوراخ  اي  خوام. 

تر فرو رود تا سوراخ شما. کمی مرا ببوس تا کیرم راحت تر توي سوراخ ایشان فرو می راحت 

 بره. 

معلوم است که عاشق سوراخی، چقدر براي اوه،  ـــ    ردیگاو را در آغوش می ،  اوژنی

ي شنوي! سر کیرت داخل شد، حالا فشار بده تا همه . فشار بده، می .اینکار اشتیاق داري! . 

 . .این کیر الهی فرو رود. 
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. کونم  .. مرا پاره کن، مرا خون بینداز.. ـــ فشار بده، فشار بده دوست من.  یدولمانس

. آه، اي خدا! تا  .زند؟ پس فشار بده تا ته. کیرت چشمک نمی بینی؟ آماده نیست؟ به  را می

. اوژنی، چقدر .اي! چه کیري! . به حال همچین چیزي در کون من فرو نرفته بود! عجب نیزه

 از کیر او بیرون مانده است؟ 

 ـــ شاید نزدیک دو اینج.  اوژنی

. چه . است! .  ـــ پس نزدیک دوازده اینچ گوشت آهنین در کونم فرو رفته  یدولمانس

خدا.  آه  کن!  نیم  دو  مرا  کن،  پاره  مرا  دارد!  نمی .لذتی  دیگر  شوالیه!  .  کنم!  تحمل  توانم 

 اي؟ آماده 

 میرم. ـــ آه، دارم از شق درد می  شوالیه

. بگذار عقد .ـــ آه دوست من، اجازه بده خودم شما را به هم پیوند دهم.  یدولمانس

زناي محارم توسط من خوانده شود. را می  این  آرامی در کُس (او کیر شوالیه  به  و  گیرد 

 کند.)خواهرش فرو می 

اي خدا! چه لذتی از این بالاتر که از هر دو طرف گاییده شوم!   ـــ آه  مادام دو سن آنژ

آه،  نیست!  مقایسه  قابل  لذت  این  با  در جهان  لذتی  نه، هیچ  الهی!  لذت  اي مسیح! چه 

سوزد! دولمانسی تندتر  اند می طعم این لذت را نچشیدهبکنید! چقدر دلم براي زنانی که  

بز بیشتر.نتلمبه  فشار  با  تخم. ،  که  بزن  تلمبه  محکم  آنقدر  تخم.  با  تو  برادرم  هاي  هاي 

کنی؛ بیا خواهم کُس و کون مرا یکی کنید، و تو اوژنی، به چه فکر می برخورد کند، آه، می 
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ز من تقلید کن، لذت مرا ببین، کافی است از من مرا در اوج رذیلت نگاه کن؛ بیا، یاد بگیر، ا

هایی را همزمان  ببین چه کارعشق من،    . بنگر. خواهی برسی.تقلید کنی تا به هرچه می 

اي   با محارم، زنا، رابطه سودومی! آه  زناي، الگوي بد بودن،  اغواگردهم: هرزگی،  انجام می 

یدتري در من الهام کن، کاري کن هاي پل چیزروح من،    يهمتا  یو ب  کتا ی  يخداشیطان! اي  

آورم اي شیطان ي وجودم را به خدمت تو در می تا قلب من بیش از این منحرف شود، همه 

کنم و چگونه همه جا خودم را غرق در فساد و هرزگی و بنگر که چگونه تو را بندگی می 

 کنم!  می 

ي، آه  آورمی   جانیچگونه مرا به هببین که    ،انگیزموجود شهوت   اي  آهـــ    دولمانسی

توانم جلوي هایت به خاطر شهوتی بودن آنقدر بالا رفته است که دیگر نمی گرماي روده

. اوژنی، فاعل مرا تحریک کن، .خواهد ارضا شود. ي وجودم می پاشیدن آبم را بگیرم! همه 

دانی که کونش را باز کن، سوراخ کونش را لیس بزن، انگشتش کن؛ تو حالا به خوبی می 

را تحریک کرد. چگون باید یک مرد  اوج لذت    مهارت. حالا  .ه  به  را  تا مردان  را داري  آن 

می . برسانی. نیرو  مرا  فاعل  نیز  تو  حضور  حتی  می . دهد..  حس  می.  چقدر کنم،  که  بینم 

تر . آري، دارد محکم .هایش را لیس بزن. . آري، تخم. هاي او.تو تأثیر دارد در تقه   انگشتان

می  می   آه .  . زند.تلمبه  که  را  آبی  که  آنم  در شرف  جنده،  ارزانی  اي  تو  به  .  .. کنمپرستی 

منتظرش بمان! آه دوستان من، بیایید همگی همزمان ارضا شویم. این وحدت تنها لذت 

 . .. زندگی است! 

. من که  .ـــ آه، بکُنُید! بکُنُید! هر وقت دوست داشتید ارضا شوید.   مادام دو سن آنژ

نمی  تحمل  دیگر  را توانم  عیسی  مقدس  فاعلان  اي  گاییدم!  را  تو  کثیف  خداي  اي  کنم! 
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. دوستان من . آیم.پرستم! دارم میآیم! شیطان بزرگ تو را میبگایید! اي خدا! دارم می 

هاي این فاحشه را جر دهید! مرا غرق در آن آب مقدس کنید! تر تلمبه بزنید، سوراخ محکم

. بکُنُید! چه شهوت . . بکُنُید! ..! آه! آه! آه! .شودآتش شهوت من تنها با آب شما خاموش می 

بگذار آب  بگذار تو را ببوسم، بگذار تو را بخورم!    ،یاوژن.  ..میرم!  . دارم می . اي! .باورنکردي 

؛ شوندبه صورت همزمان ارضا می   هیو شوال   یدولمانسن،  ی(آگوست..کُس خیست را بخورم! .

 ی لحظات   نیهم هستند در چن  هیکه همه شب  یرا از تکرار عبارات   شدن ما  کنواختیترس از  

 دارد. )باز می 

از بهترین سکس   دولمانسی این یکی  به حال تجربه کردهـــ آه،  تا  بود که  ام. هایی 

د  نی(آگوست به  می   گرانیرا  انشان  فکر   فاعل  نی دهد.)  خانم،  اما  کرد!  اسپرم  از  پر  مرا 

 هم به همان اندازه شما را پر کردم. کنم من  می 

 توانم بگویم، مرا غرق در اسپرم کردید.  ـــ آه، در این مورد چه می  مادام دو سن آنژ

  اندازد.) خود را به آغوش دوستش می   عشوه(با  ـــ اما من نه! نه، من جا ماندم!    اوژنی

ي شدي، ولی من چه کنم که فقط  ادیمرتکب گناهان زر همین لحظه  عزیزم تو گفتی د

 خوردي! گر بودم؟ خداي بزرگ! تو نباید حق مرا مینظاره 

اي است  ـــ آه خداي بزرگ، عجب فاحشه  شوداز خنده منفجر می   ،مادام دو سن آنژ

 این دختر! 

حسابت برسم. (به بگذار کمی به    ،کوچولو  نجایا  ایباي جذاب!  ـــ فاحشه  دولمانسی

 نوبت توست.   يمرا ببوس، به زود زند.)کون او چند سیلی می 
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هاي ما او نیز حضور داشته  باید در تمام عیاشی   به بعد  نیاز اـــ    مادام دو سن آنژ

ي توست. این باکره جذاب براي تو رزرو شده است. به  باشد. برادر من، او را نگاه کن، طعمه 

 رسد. و می اش به تزودي کُس دلنشین 

گیرد! اما از پشت هرکاري که دوست  اینگونه دردم می!  از جلو نهاوه، نه!  ـــ    اوژنی

 توانید انجام دهید، مثل دولمانسی عزیز. داشته باشید می 

 ـ  مادام دو سن آنژ گوید کاري را با من انجام  شیرین! او دقیقاً می  دختر ساده لوح و  ــ

 !کنندپرهیز میدهید که دیگران به شدت از آن 

گویم؛ چرا که شما هنوز مرا در مورد ـــ البته این سخن را با کمی ندامت می   اوژنی

اید، به خصوص زمانی گوید کاملاً متقاعد نکردهاین جنایت عظیم که همه در مورد آن بد می 

که بحث مرد با مرد در میان باشد، مثل کاري که دولمانسی و آگوستین هم اکنون انجام 

ي شما براي این نوع رفتار گناه آلود چیست؟ کار ترسناکی  ند؛ بنابراین موسیو فلسفهداد

 است، نه؟  

اولیه شروع کنیم: در آزادیخواهی هیچ چیز   یدولمانس تا از یک اصل  ـــ اوژنی بیا 

افسارگسیختگیْترسناك نیست، زیرا تمام آن چیز به   هایی که آزادي و هرزگی و  را  ما 

 نی ترب یعج  ترین واز خود طبیعت نشات گرفته است. غیرمعمول   دهد، سمتش سوق می

در تضاد هستند   یهر نهاد انسان  ی و بابا هر قانون  درسکه به نظر می   ییهاآن  حتیاعمال،  

مورد   آسمانی(در  ندارم)،    يبرا  يزیچ  قوانین  که گفتن  اعمالی  آن  عزیز، حتی  اوژنی  و 

رسد  اند؛ اوژنی عزیز، به نظر می طبیعت نشات گرفتههمه و همه از خود    ،ستندیآور نوحشت 
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داستان  آن  به  اشاره  اعمال،  این  بودن  آلود  گناه  از  تو  خستهمنظور  کتاب ي  کنندههاي 

کار در دوران اسارتش در بابل نوشته است؛ ی ب  يهودی که یک یکتاب مقدس دارد،    مقدس

ها به خاطر فسق مردمانش روستا ها، یا  اش دروغ است؛ اینکه آن شهر اما آن مطالب همه 

ي انهدهدو شهري بودند که در    سدوم و عمورهدر آتش سوختند چیزي جز توهم نیست.  

هاي ایتالیا را نابود کرد، شهر   وسیوزووی قرار داشتند و همانطور که کوه  آتشفشانیک کوه  

کوه   مردم  آتشفشانآن  نیز  عمورهی  و  است  سدوم  چیزي  همان  این  برد؛  بین  از  که   را 

ي ساده را آنقدر بزرگ کردند که در نهایت ها این حادثهنامند؛ و آن اش می ها معجزهاحمق 

خود را تسلیم   از مناطق اروپا  یکی که در  ی  هاي بدبخت انسان تبدیل شد به تهدید براي  

ي طبیعت کرده بودند؛ توهمات شکنجه با آتش در واقع از همین حادثه بیرون آمده اراده 

 است.  

 ـــ اوه، پس اینکار طبیعی است؟   اوژنی

کنم. اوژنی باید بدانی  ؛ پس من خود را تسلیم آن میاست   یعیبله، طبـــ    یدولمانس

ها حکمی بدهد و صداي دیگر ضد اینگونه نیست که یکی از صدا   :دو صدا ندارد  عتیطبکه  

تنها دارند   هایی علاقه دارند،آن را فرمان دهد؛ و مسلم است مردانی که به چنین شیدایی 

ها حک کرده است.  کنند، ندایی که خود طبیعت بر لوح نهاد آن به نداي درونشان گوش می 

ذائقه ابلهانی که چنین  تحقیر می آن  را  یا حتی ممنوع می هایی  و  گویند کنند، می کنند 

 شی جز افزا  زیچ  چینادانان که به ه  نی اها ضرر دارد؛  اینکار براي زاد و ولد و جمعیت انسان 

باشد را یک گناه داشته  اي جز این  د، هرکاري که نتیجهکننهمنوعان خود فکر نمی تعداد  

ها دوست دارند ما باور آن(آنقدر که  واقعاً ثابت شده است  گیرند. آیا  و جنایت در نظر می 
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ها رشد کند؟ آیا مسلم شده است که هربار ما نیاز دارد تا جمعیت انسان   عتیکه طب)  میکن

ا تولید مثل،  از آن عمل  یعنی   يبرا شود؟  ي کنیم طبیعت خشمگین می خوددارحمقانه، 

  یرا مورد بررس  نشیلحظه هم اعمال او و هم قوان   کی  د ییایب  میآنکه خود را متقاعد ساز

داد و هرگز چیزي را ویران ي جز خلق کردن انجام نمی کار   عتیاگر طب  .میقرار ده  قیدق

تلاش همدل شوم که بهترینِ اعمال،    کنندهخسته  گرانتوانستم با آن سفسطه  می کرد،  نمی 

 دی امتناع از تولرسیدم که  براي تولید مثل است و بعد از این لزوماً به این نتیجه می   وقفهی ب

نابودي   دهد کهنمی نشان    طبیعت  اعمالگذرا به    ینگاهآیا  حال،    نیا  باخواهد بود؛    گناهمثل  

مان اندازه براي او ضروري است که خلق کردن؟ آیا  و تخریب و ویرانی و از بین رفتن به ه

رسیم که نابود کردن و خلق کردن چنان مکمل ي طبیعت به این نتیجه نمی ما با مطالعه

بینیم که بدون است؟ آیا ما نمی   رممکنیغ  يگریدهر کدام بدون  یکدیگر هستند که وجود  

تخریب و ویرانی و از بین رو    نیاز ا تواند تولید و بازسازي شود؟  از بین رفتن هیچ چیز نمی 

 است.   عتیاز احکام طب یک یمانند خلقت،  رفتن

ما خشمگین  از دست  طبیعت  نکنیم، چگونه  مثل  تولید  ما  اگر  اصل،  این  به  توجه  با 

شود؟ حتی اگر چنین کاري در آن شري وجود داشته باشد، بی نهایت شرش کمتر از می 

ل تخریب است، عملی که یکی از اصول طبیعت است و چند لحظه پیش ثابتش خود عم

حق نابودي و تخریب به من داده است، و از   عتیطب  اعتراف کنم که  طرف   کیاگر از  کردم.  

کنم، ي او عمل می طرف دیگر بدانم که این کار براي او ضروري است و با انجامش به اراده

ها که این  –  ها و عوامحال احمق  نی ا  بایا گناه است؟  پس دیگر کجاي چنین عملی جنایت و  

توانند ها نمی گویند که این اسپرم و می دهند  به مخالفت ادامه می   –شوند  یکی حساب می 
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استفاده از آن   ء سوبراي هدفی جز تولید مثل کردن در صلُب شما قرار داده شده باشند و 

 بی معادل تخر  یسوء استفاده حت  نی ا  رایخلاف آن را ثابت کردم، ز  یاست. من به تازگ  گناه

و این عمل جرم    ،تر از سوء استفاده استي جد  اریبس  بی هم نخواهد بود و از آنجا که تخر

تنها سفید و چسبناك را    عی ما  نیقصد دارد ا  عتینادرست است که طب،  اًی ثاننیست.  یا گناه  

اگر چنین چیزي درست بود او به هیچ عنوان رد؛  یمثل به کار گ  دیتول   يو به طور کامل برا

اتفاق  نیکه ممکن است برعکس ا دهدتجربه نشان میداد؛ اما اجازه هدر رفتن آن را نمی

توانیم آن مایع سفید را هدر بدهیم؛ می  میهر زمان و هر کجا که بخواهچرا که ما    ،فتدیب

ي جنسی بیرون بیاید ولی داد جز در رابطهاجازه نمی اگر این مایع اینقدر براي او مهم بود،  

آید. در یک کلام، دانیم که حتی در خواب و یا مرور خاطرات شهوتناك نیز بیرون میمی 

داد که جز در مواقع  هرگز اجازه نمی   ،بود  حساسگرانبها  ي  ره یش  نینسبت به ا  عتیاگر طب

توجه   باید  هم  را  نکته  این  شود؛  خرج  مثل  چیزي تولید  چنین  طبیعت  اگر  که  کنید 

ي کرد؛ هر نوع تخلیهخواست، هیچگاه بیرون ریختن این مایع را همراه با لذت نمی نمی 

خواست ما آن را حفظ این مایع سفید با لذت همراه است و واضح است که اگر طبیعت می 

اهیم تولید خوکرد به مواقعی که می داد یا آن لذت را فقط محدود می کنیم یا لذتش را نمی 

کنیم  اي که داریم به او توهین می توان تصور کرد که او در همان لحظهمثل کنیم. چگونه می 

اگر دهیم، به ما لذت بدهد؟ حال بگذارید کمی جلوتر برویم؛  و مایع ارزشمندش را هدر می 

 که اگر تولید مثل براي طبیعت عزیز بود  –اند  مثل به وجود نیامده   دی تول  يزنان جز برا

چرا یک زن در تمام طول    –توانستند وجود داشته باشند  واقعاً زنان تنها به این علت می 

مناسب است؟   مانیو زا  يباردارعمر خود، طبق تمام محاسبات، فقط هفت سالش براي  
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طبیعت  مگر  باشد؟  استفاده  قابل  مثل  تولید  براي  او  عمر  از  سال  هفت  فقط  باید  چرا 

تواند  ها نیست؟ پس چرا یک زن در طول صد سالی که میسانان  ریتکثمشتاقانه به دنبال  

که  است  بسیار جالب  است؟  استفاده  قابل  مثل  تولید  براي  فقط هفت سالش  کند،  عمر 

ها داده اي که براي این عمل به انسان هاست اما نطفه طبیعت فقط به دنبال تکثیر انسان

تواند بخاطر لذتش وقت بخواهد می رود و هرکس هر  است، اینجا و آنجا، همه جا هدر می 

 . . آن را بیرون بپاشد بدون اینکه کمترین ناراحتی گریبان او را بگیرد! .

را    میمزخرفات عقل سل  نیاپوچ:    مزخرفاتاز این    میدست بردار   دییایب  دوستان خوب

 بیایید و    -  عتیبه دور از خشم طب  هان یو لزب  گران  آه! برعکس، لواط  .آورندبه لرزه در می 

 يزیآن چي  جهیاي که نتسرسختانه از رابطه   زیبا پره  -  در این مورد اطمینان داشته باشیم

همانطور که قبلاً گفتم تولید مثل کنند.  به او خدمت می خشمگین کردن طبیعت نیست    جز

کند؛ دلیل از اصول طبیعت نیست و تنها چیزي است که طبیعت تحمل و با آن مدارا می 

ها از بین بروند؟ اگر کند اگر تمام انسان ام! براي طبیعت چه فرقی می گفتهآن را به شما  

شود و دیگر هیچ چیز پیش خودمان گمان کنیم با رخ دادن این اتفاق همه چیز تمام می 

دهد، مطمئن باشید که طبیعت تواند سر جایش باشد و همه چیز معنایش را از دست می نمی 

 اند؟  ی منقرض شده دوست داشتنینید که این همه موجودات  ب! آیا نمی خنددبه غرور ما می 
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تعدادي از این موجودات منقرض شده را شمرده و به ما نشان داده است که طبیعت   1بوفون

 بروند   ن یها از بگونهگزد! مطمئن باشید که اگر تمام  ها ککََش هم نمی به خاطر این نابودي 

می  ایجاد  هوا  در  تغییري  ستارگان  نه  نه  افلاك  می   تردرخشانشود،  حرکت  نه  و  شوند 

که   است  دیمف   جهان  ينوع ما آنقدر برا  میکن  فکراحمقانه است که    شود! چقدر تر می دقیق 

گناه از آن دفاع کند، قطعاً  یا  بیایید کار و جنایت اگر کسی تولد ستیز باشد و  کار است! 

هاي منطقی و فیلسوف اشتباهات ما را ها برداریم و باشد که انسان دست از این جهالت 

کنند!   زمگوشه   چیهاصلاح  از  ز  ست ین  نیاي  آن  در  لواط  ن  ارتگاهیکه جرم   یشگاه یایو 

ونوس اي به نام  دانستند و براي آن مجسمه یونانیان این عمل را فضیلت می نداشته باشد.  

مند شدن از تمدن به آنجا رفته بودند، با کوله هره ها که براي بساختند؛ رومی   2ن یباسُر یز

 ها برگشتند.  باري از این لذت 

ببینید که چه پیشرفت  را هایی کردند! رومی و  تا سر دیگر زمین  از یک سر زمین  ها 

اندیشه تحت سلطه تمامی  فروپاشی  از  آوردند؛ و حتی پس  لذت جویانه ي خود در  ي ي 

 
اھل فرانسھ    ی لادیشناس قرن ھجدھم مو ستاره   شناسستی ز  دان،یاضیر  سنده،یلکرک کنت دو بوفون نو  یلوئ-ژرژ   . ۱

کار را با استفاده از چند توپ    نیرا محاسبھ کند، و ا  نیتلاش کرد تا عمر زم  ی جد  ی بود کھ بھ شکل  یکس  نیاست. او اول
 د یانجام شد کھ گفتھ بود تصور کن  وتونین  زاکینظر ا  یبر مبنا  شیانجام داد. آزما  یو کوره آھنگر  یبیساعت ج  کی  ،یآھن

  ی بھ شکل امروز   تیتا از آن وضع  کشدیکھ چقدر طول م  دیمحاسبھ کن  دیبوده اگر بتوان  نیو آتش  ی فلز  یاکره  یجھان روز
  یھاشدن توپ   ک . بوفون متقاعد شده بود کھ با ثبت کردن زمان خندیرا محاسبھ کن  نیعمر زم  دیاتوانستھ  ی عنیبرسد،  

کھ   دیفھم  توانیھا متوپ  نینسبت بھ ا  نیزم  ی مختلف و سپس در نظر گرفتن بزرگ  یھاسرخ شده در اثر حرارت در اندازه 
سال بود. نکتھ مھم    ۷۴۸۳۲کھ بدست آورد    یاجھیشود. نت  ی زندگ  یخنک شده و آماده برا  نیتا زم  کشد ی چقدر طول م

مھم در آنزمان شد،    ییھاھا و بحث ھا باعث شروع پرسش آن  جیانتشار نتا  و  ھاش یآزما  ماست کھ با انجا  نی دربارهٴ کار او ا
  »یعیطب  خی«روح» و «تار  یھااند. کتاب چرا و چگونھ موجودات بھ وجود آمده   نکھیبلکھ دربارهٴ ا  نیاما نھ دربارهٴ عمر زم

است.  کرده   فایا  ی و علم جانورشناس  یشناسستی در ز  یجانورشناس نقش مھم  کیبھ عنوان    ی . وباشدیم  یاز جملھ آثار و 
در    رییبو کھ بحث تغ  یکس  نیجانداران کرد. بوفون اول  یھاگونھ  یتلاش در معرف   یجلد  ۴۰دائرةالمعارف    کی  فیبا تأل
 است. (م. ف) بوده  یاانھیگراروشن  اریمرجع آن دوران صحبت بس دمانیکرد و با توجھ بھ د  انیھا را بگونھ

  ک ی  رودی ناشناس است کھ گمان م  یاز روم باستان با خالق   نیمرمر  یسیتند   نیسر  بایز  تھٴ یآفرود  ای  نیباسُریونوس ز  . ۲
برانداز   ییو ھم گو  دھدیم  شیرا نما  شیھاو کپل   دهی) دامن برچتیباشد. ونوس (آفرود  یونانی  تریمیاز نمونھٴ قد  یکپ
از   شیسال پ  ۳۰۰ظاھراً از برنز و    یو مجسمھٴ اصل  گرددی بازم  حیمس  لادیاز م  شیپ  سدهکی. قدمت مجسمھ بھ  کندیم
 است. (م. ف) ساختھ شده بوده  ی ستیدر آستانھٴ ورود بھ عصر ھلن  حیمس لادیم
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پدید آمدن هنر شد. اوژنی هرکجاي زمین که لنگر بیندازي ها موجب  ها در سایر کشورآن

بالن به ماه سفر کرد،   با  کسانی را خواهی دید که در حال لواط هستند؛ حتی اگر بتوان 

کنند! این لذت است؛ فرزندم، تو هرجا مطمئن باش کسانی را خواهی دید که دارند لواط می 

آیا احمقانه نیست دوستان،  اي چینند! آهها می ها براي سوراخ کون تو نقشهکه باشی مرد 

دهد مستحق مرگ مردي را به خاطر اینکه فرو کردن کیر در کون را به کسُ ترجیح می 

بدانیم؟ آیا خلاف عقل سلیم نیست که انسان را به یک لذت محدود کنیم؟ چرا باید کسی 

ابلهرا که می از دادن و هم از کردن لذت ببرد محکوم کنیم؟  ان خواهند گفت  تواند هم 

شود که مربوط به جنس او نیست؛ یعنی کند، در نقشی ظاهر می چون مردي که لواط می 

پرسند که چرا طبیعت چنین میلی را دهد. اما این ابلهان از خود نمی کاري زنانه انجام می 

 در او آفریده است؟ 

  ی هایی اساس تفاوت بیایید بدن کسانی را که چنین میلی دارند مورد مطالعه قرار دهیم:  

چنین  میان   باسن  دارد؛  وجود  ندارند)  تمایلاتی  چنین  (که  دیگر  مردان  با  مردي  چنین 

؛ اندازدنمی  ه یساها  آنبر محراب لذت    ییهرگز موتر است؛  تر و خوش فرممردانی گوشتی 

تر تر و ظریف ها بسیار حساس مقعد آن  1اسفنکترتر است و  بسیار مرطوب ها  هاي آنروده

هاي آن بسیار به فضاي داخلی واژن زنان شباهت دارد؛ شخصیت است؛ حالت مقعد و روده 

 
طور معمول، انقباض است کھ بھ  شکلیا رهیعضلھ دا  کیبنداره    ا ی)  Sphincter:  یسیاسفنکتر (بھ انگل  . ۱

منافذ طب  یمجار ن  یعیو  کنترل م  ا یبستھ شدن مجرا    ا یباز    از،یبدن و در صورت  بھ کندیمنفذ را  و   .
نوع اسفنکتر   ۶۰  از  شی. بشودیم  افتی از جانوران    یاری. اسفنکتر در بسکندیباسن کمک م  یھا چھیماھ

 یکروسکوپیم  ا ی کوچک    یھا اندازه  زین  یبزرگ و برخ   یازهھا اندااز آن  یدر بدن انسان وجود دارد کھ برخ
 عات یبدن، ممکن است ما   یو با باز شدن منافذ خروج   شوندیھا پس از مرگ جانور، شُل مدارند. اسفنکتر

دو اسفنکتر وجود دارد کھ خروج مدفوع از   سان،شوند. در مقعد ان  ختھیبھ خارج از بدن ر  یو مواد دفع
  ی اری مقعد کھ اخت  یرونیو اسفنکتر ب  کندیعمل م  یرارادیکھ غ  ی. اسفنکتر مقعد داخلکنندیبدن را کنترل م

 است. (م. ف)  یو اراد
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خوتر،   نرم  بسیار  مردان،  دیگر  خلاف  بر  مردانی  است؛   ترف یظرو    رتریپذانعطاف چنین 

نقاط   یشما حت؛  افتی  دیخواه  چنین مرديرا در    زنان  ل یو تمام فضا   لیتمام رذا  باًیتقر

هاي ی ژگیعادات و و  یگاه   و ها  یی دایي شهمه ها بیابید؛  توانید در آنزنان را نیز می  ضعف

ا  ایآرا در چنین مردانی خواهید یافت.  زنانه   که میل   ،عتیصورت ممکن است طب  نیدر 

به آن کارزنانه  به خاطر  است،  داده  از  ها  زنانه  آیا وجود چنین آنهاي  رنجیده شود؟  ها 

نمی  نشان  چنین مردانی  نبیند  ضرر  آنکه  براي  و  دارد  واهمه  تکثیر  از  طبیعت  که  دهد 

دانی فرو رفتن نمی ز،  یعز  یآه اوژن.  .مردانی خلق کرده که اعمالشان تولدستیزانه باشد؟ . 

حس کردن گرماي   دانیهاي وحشیانه چه لذتی دارد! آه نمییک کیر بزرگ در کون، و تلمبه

تواند با این لذت هیچ لذتی نمی   جهان پهناور  این  نه، نه، درهاي کیر چه کیفی دارد!  رگ

لذتی است که باید در این جهان آن است، لذت قهرمانان،    لسوفانیلذت ف  نیابرابري کند:  

 ! 1را بپرستیم

ا! بیایید،  ج. این .بُکنُد! .بگذارید کسی مرا    ،دوستان منـــ آه،    متأثر شد  اریبس،  اوژنی

. مرا بکُنُید، آنقدر کون مرا بگایید .کنم! .کونم را به شما تقدیم می  ..کون من آماده است. 

در آغوش مادام خودش را  آورد،  می کلمات را بر زبان    نی(چون ا..که هزاران بار ارضا شوم! .

زند هاي او را کنار میکفلو    ردیگمادام دو سن آنژ او را در آغوش می  ،انداخت دو سن آنژ  

 )  .کندو به دولمانسی تقدیم می

 
  نیفعلا بھ ھم رد،یصورت بگ تواندیم  یشتریب یھا مورد بحث نی کھ بعداً در ا یی ساد: از آنجا  ادداشتی . ۱

 .  میکنی ساده بسنده م یھا لیتحل
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آیا می  ـــ  مادام دو سن آنژ الهی،  استاد  در  اي  اخواهی   مقاومت   شنهاد یپ  نیبرابر 

کند؟ ببین که چگونه باز شده است، سوراخش  کنید؟ این کون مقدس شما را وسوسه نمی 

 زند! به شما چشمک می 

مرا عفو کن: اگر دوست داري من کسی باشم که آتش شهوت   ،بایز  یاوژن ـــ    یدولمانس

ي زن بودن گناه کبیره  از نظر من تو  ،زم یفرزند عزام؛  تو را خاموش کند باید بگویم شرمنده 

این عیب    ايرا داري؛ تو زنی ولی آنقدر مست برداشتن باکرگی کون تو بودم که براي لحظه 

پ  از این  یش نروم: در عوض شوالیه این وظیفه را به را فراموش کردم؛ اجازه دهید بیش 

عهده خواهد گرفت. خواهرش نیز باید این دیلدوي کمري را ببندد و زمانی که شوالیه دارد  

کنُد، مادام باید برادرش را از کون بگاید؛ در همین حال آگوستین نیز کیر بزرگش شما را می 

کشم؛ از شما چه پنهان، تین می کند و من هم دستی به کون آگوسرا در کون مادام فرو می 

خواهم  زند و من می که دارد به من چشمک می   ساعت است  ککون این پسر نزدیک به ی

 انجام داد جبران کنم.  مکاري را که آگوستین برای

اعتراف    و صراحت  گوییرك  ، یاما در واقع دولمانس پذیرم؛  ـــ تغییرات را می  اوژنی

   .ستی ن یادبیاز ب یشما خال 

به صراحت و دقت در اصول   کارفاعلان لواطاما ما  ؛  هزار عفو مادمازل   ـــ  دولمانسی

  .می بالخود می 

و رك گویی چیزي نیست که ما معمولاً از صراحت    حال  نیبا ا  ـــ  مادام دو سن آنژ

 کسانی مثل شما که عادت دارد از پشت بکُنُند بشنویم.  
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ـــ آري، در هر حال دو رویی و دروغ گفتن نیز بخشی از شخصیت ماست؛    دولمانسی

  ی محکوم به زندگما    .است   يجامعه ضروري  برا ی  ت یشخص  چنینمن به شما نشان دادم که  

ذایل خود را پنهان ر  ،نگاه ما پنهان کنندعلاقه دارند خود را از    هک  ی هستیمدر میان مردم

اي اگر صراحت  کنند و فقط فضایلی را که ندارند به ما نشان دهند. از این رو در چنین جامعه 

هایی است از رفتار  يدغلکار   و  ری و تزو و صداقت کامل داشته باشیم خطرناك است؛ نفاق  

ادام، بگذارید براي شما شویم. مها  ناست و ما باید تسلیم آ که جامعه بر ما تحمیل کرده  

مثالی از خودم بزنم: در تمام دنیا مردي فاسدتر از من وجود ندارد؛ اما از دوستان و همراهان 

ترین مردي است که صادقترین و  ها خواهند گفت که او شایسته من سؤال بپرسید و آن

هایم مرتکب نشده وجود ندارد که من براي لذت این در حالی است که جنایتی    –ایم  دیده 

 باشم.  

 ـ  مادام دو سن آنژ آه، نیازي نیست مرا متقاعد کنید که مرتکب جنایات بیشماري    ــ

 اید!  شده 

 ام. انجام داده  ی هاي وحشتناککار. آري مادام، من واقعاً .ـــ جنایات.  دولمانسی

 ـ  مادام دو سن آنژ خود گفت:    گیرندهکه به اعتراف   دیهست  يشما مانند مرد   ،يوا  ــ

به جز قتل و دزد  م یشو  اتیوارد جزئ  ستی«لازم ن باش  ، يقربان.  که من همه   دی مطمئن 

 ام. »انجام داده  يکار

 ها.  با حذف آن استثناگویم، البته من هم همین را می  ،بله خانمـــ  دولمانسی
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 ـ مادام دو سن آنژ  .. اي.داده  تو به خودت اجازهچی! اي فاسد آزاده،   ــ

و اصولی که من دارم،    با خلق و خوام خانم، همه کاري؛  ـــ همه کاري کرده دولمانسی

 هایی نکنم؟ توانم چنین کارآیا می 

ها . با مطرح شدن این حرف .اوه خدا! بیایید سکس کنیم! سکس! .   ـــ  مادام دو سن آنژ

ها توانم تحمل کنم؛ دولمانسی، اعترافاتت را بگذار براي بعد. براي شنیدن آندیگر نمی 

اید براي ارضا خود ممکن تر باشد؛ و البته زمانی هم که به نعوذ رسیده شاگردمان باید آماده 

بزنید. در هر حال فعلا وقت گاییدن است! (سر   است خیالاتتان را به عنوان حقیقت جا 

 ند. )گیرهایشان قرار می جا 

ی  عذرخواه  یداشتندوست   یاوژن ؛ باید از  لحظه  کیه،  یلحظه شوال  کـــ ی  دولمانسی

 زند. ) می شلاق(او را کنم و از او بخواهم اجازه دهد کمی به او شلاق بزنم تا آماده شود.  

دولمانسی اعتراف کن، با این کار    ...بینمـــ آه من که هیچ هدفی در اینکار نمی   اوژنی

خواهم وانمود نکنید که دارید کاري براي کنی؛ از شما می را ارضا می   تتنها شهوت خود 

 دهید. من انجام می 

. تو هنوز از  . ـــ آه، صداي تو تغییر کرده است! .  زندشلاق می   یبا خوشحال ،  یدولمانس

 ! بخوروچولو، شلاق کي جنده ایبا، یب. .تأثیرات اینکار آگاه نیستی. 

 ـ  اوژنی . تو داري .گیرد! .. کونم دارد آتش می . زند! .چه محکم شلاق می   ، من  يخدا  ــ

 رسانی! به من آسیب می 
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 ـ  مادام دو سن آنژ به    ی(او شلاق گیرم، نگران نباش!  عزیز دلم، من انتقام شما را می   ــ

 زند. ) را شلاق می یو دولمانس ردیگدست می 

شوم؛ من فقط یک چیز از اوژنی ـــ با تمام وجودم تسلیم انتقام شما می   یدولمانس

خواهم و آن این است که راضی شود به همان شدتی که من دوست دارم شلاق بخورم می 

ها بیایید جا د، یاما صبر کن؛  کنممی   يرویپ  عتیطب  نیکه من از قوان  دینیبمی شلاق بخورد؛  

ا دهید  اجازه  خانم  کنیم:  درست  بچهرا  آن  مثل  شود؛  شما  کمر  آویزان  که  وژنی  هایی 

؛ اینگونه دوتا کون در دسترس من خواهد کنندها را بر پشت خود حمل می مادرانشان آن

نیز باید روي کون من کار کنند، هر دو باید   نیو آگوست  هیشوال زنم؛  بود؛ هر دو را شلاق می 

بزنند. شلاق  باسنم  به  اینگونه.. همزمان  آره،  درسته. . .  آفرین،   .. . است!  عالی  عجب ..   .

 اي! صحنه

 ـ مادام دو سن آنژ  ي کوچولو رحم نکن! به این جنده ــ

 ـــ آخ! آخ! آخ! فکر کنم از باسنم خون راه افتاد!  اوژنی

 ـ  مادام دو سن آنژ شجاعت  .  .دهیم.ها زیبایی می هایمان به آن با رنگین شدن باسن   ــ

از راه درد به لذت   شهیکه انسان هم  دیبه خاطر داشته باش؛ نترس و  ي من، شجاعتفرشته 

 رسد.  می 

 توانم! نمی  گریدـــ  اوژنی
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ییدولمانس ـــ    سپس دوباره شروع کردکمی فکر کند؛    کند تاتوقف می   قهیدق  ک، 

ها! حالا گاییدن اي جنده  پنجاه تاي دیگر اوژنی؛ آره، پنجاه ضربه دیگر روي هر کفل! آه

 آید. ) پایین می  مادام دو سن آنژشما چقدر لذتبخش خواهد بود! (اوژنی از کول 

همه جاي    ،چارهیطفلک ب  ياـــ اوه،    کندمی   یرا بررس  یاوژن  کون  ،مادام دو سن آنژ

 کونش خونی شده است! اي جانور، حالا از بوسیدن جاي ظلم خود چه لذتی ببري! 

زند ـــ آري، چیزي از شما  زند و باسن خون آلود اوژنی را لیس می ، جلق مییدولمانس

 شود.  تر باشد لذت من بیشتر می ها عمیقکنم، هرچه زخمپنهان نمی 

 ـــ تو یک هیولایی!   اوژنی

 ـــ آري، من یک هیولاي وحشی هستم.   یدولمانس

 ـ شوالیه  حداقل او صادق است.  ــ

 ـــ زودباش شوالیه، شروع کن. او را از کون بکُُن.  یدولمانس

 ـــ او را نگه دارید تا در سه حرکت کارش را تمام کنم!   شوالیه

کلفت  اوژنی بسیار  دولمانسی  از  کیر شما  بزرگ!  او خداي  است. ـــ  آه شوالیه،   ..تر 

 . . تر! .کنم که آهستهتر، التماس می . آهسته .کنی! .داري مرا پاره می

. اوژنی عزیز، من الان .ام برسم.من باید به خواسته ي من،  فرشته   امـــ شرمنده   شوالیه

 کنم؛ باید کاري کنم که او افتخار کند و اعتبارش خدشه دار نشود. در مقابل استادم اجرا می 
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هاي بالاي کیر با  دانید که چقدر دیدن برخورد موـــ آه همین است! نمی   دولمانسی

حساب کون برادرت را برس. ما اینجا آگوستین   ،خانم  ایحالا ب.  .سوراخ مقعد را دوست دارم.

به شما معرفی کند، و مطمئن باشید که با بکُُن شما  را داریم که قرار است چیز بزرگش را  

. عالی است! همه چیز سر جایش است؛ حالا بیایید به ارضا .محترمانه برخورد نخواهم کرد.

 شدن فکر کنیم. 

 ـ  مادام دو سن آنژ لرزد و آه به این فاحشه کوچولو نگاه کن! ببینید که چطور می   ــ

 کشد! می 

.  .. این کیر ستبر. . .ها! آن شلاقرمیم؟ دارم از لذت می من است  ریتقصـــ آیا    اوژنی

جلق  شوالیهاین  که  داشتني  هایی  می دوست  من  براي  .ی    گر ید زم،  یعز زم،  یعز.  .زند! 

 توانم! نمی 

 ـ مادام دو سن آنژ  .. آید! .دارد می توانم! من هم نمی اوه عیسی!  ــ

تا   دیبه من فرصت ده  گریدي  قهیدو دقـــ دوستان من هماهنگ باشید؛    دولمانسی

   .ارضا خواهیم شدبه شما برسم و همه با هم 

هاي دوست داشتنی اوژنی را پر . آب من کل روده .آه.  ..توانم؛ .ـــ دیگر نمی   شوالیه

 .. . ! یچه لذت کنم! آه،  ي کون مقدس مسیح می کیرم را حواله! رمیمدارم می . . کرد.

می   دولمانسی  را  شما  پی  دارم  عزیز،  دوستان  شما  .گیرم.ـــ  به  را  خودم  دارم   .

 . . . آه.. . آه، گاییدن چشمان مرا کور کرده است.. رسانم.می 
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 .!  . . و من.. ـــ منم همینطور! . نیآگوست

 ـ مادام دو سن آنژ  . . هاي مرا پر کرد! .. این فاعل الهی تمام روده ..اي! چه صحنه ــ

 ها بیایید به سمت دستشویی برویم! ـــ خانم شوالیه

آنژ سن  دو  در    ـــ  مادام  کسی  آب  اینکه  از  دارم.  دوست  همینطوري  من  نه،  نه، 

 ها را نگه خواهم داشت.  آید و تا زمانی که بتوانم آنهایم باقی بماند خوشم می روده

 ـ  اوژنی . دوستان من، حالا سؤالی دارم، آیا هروقت ...... است   یکاف  ،بس است   گرید  ــ

 به زن پیشنهاد داده شود که اینگونه گاییده شود باید بپذیرد؟  

 وه یش  نی که ا  ییاز آنجان،  یعلاوه بر ا  .غیدر  یب  ،مدل  زی عز  شهیهم  ـــ  مادام دو سن آنژ

بکُنُد.  از مرد بخواهد که او را اینگونه    با ولعزن باید همیشه    ،لذت بخش است   گاییده شدن

خواهد لطف او، کند وابسته است، اگر می و اگر زن به کسی که خودش را با او سرگرم می 

 هودهیبو باسنش را    خود را مهار کند  اقیاشت  دی بااش را به دست آورد،  توجه او و قدردانی 

بازي در آورد؛ او باید  ؛ در واقع باید کمی عشوه بیاید و به قول معروف تنگنکند  میتسل

بعد از اصرار و التماس و خواهش کون خودش را تسلیم مرد کند؛ مطمئن باش که اگر مرد 

کند د، خودش را تسلیم چنین زن ماهري می نهایی دارجزء کسانی باشد که چنین سلیقه

شود. اگر زن هنر تسلیم شدن به موقع را داشته باشد شک نکن و شهوتش چند برابر می 

 او خواهد ریخت.  که مرد همه چیزش را به پاي 
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متقاعد شدي؟ آیا از اعتقاد به اینکه لواط گناه   ،ي کوچولوخب فرشته ـــ    دولمانسی

 اي؟ است دست برداشته 

ـــ و حتی اگر گناه بود چه اهمیتی داشت؟ مگر شما نشان ندادید که چیزي به   اوژنی

هاي بسیار کمی وجود دارد که نام جرم و گناه و جنایت وجود ندارد؟ در حال حاضر چیز

 توانم بگویم جنایت هستند. می 

در    دولمانسی  حتی  آیا  عزیزم:  دختر  نیست  جنایت  چیز  هیچ  و    ترینزشت ـــ 

 شود؟  هایی از نفع و خوبی براي ما یافت نمی اعمال، جنبهترین هولناك

 ـــ چه کسی در این شک دارد؟   اوژنی

باشد   دولمانسی وحشتناك  که  هم  هرچقدر  عمل  آن  صورت  این  در  پس  خب،  ـــ 

رساند و براي اینکه بگوییم جنایت است عملی که به یک نفر نفع می  رایزجنایت نیست؛  

تر تر و باارزش مهم   عتی طب  يبرا  دهید   بیفرد آسنشان دهیم که    دیابتدا بابه دیگري ضرر،  

همه دانیم  ما میآن که    حالکند؛  طبیعت خدمت می   و به  دزنمی   بیکه آسفردي است    از

او در میان تمام مخلوقاتش   است  رممکنیغو    برخوردارند   یکسان ی  تیافراد در نگاه او از اهم

  ي گرید  يرنج برا  جادیکه با ا  یرو عمل  نیاز ابه کسی بیش از دیگري میل داشته باشد؛  

 همراه باشد، طبیعت نسبت به آن کاملاً بی تفاوت است.  

. و اگر لذت  . از افراد مضر باشد.  يادیز  اری تعداد بس  ي عمل برا  ن ی ـــ اما اگر ا  یاوژن

 وحشتناك است؟    تیجنا کی توان گفت می  ایما به همراه داشته باشد، آ يبرا یکم
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و آنچه ما حس می تجربه می   گرانیآنچه د   نیبـــ خیر، زیرا    دولمانسی   م ی کنکنند 

مقایسه نمی هیچ  داد؛ سنگیناي  دیگران  ترین عذاب توان صورت  در  ب  يبرا  دی باها   ی ما 

 ی متیبه هر ق  دیما با  نیبنابراو کوچکترین مقادیر لذت باید ما را تحریک کند؛    ارزش باشد 

  م ی ده  حیترج  گرانی هاي دی مجموع بدبختها را به  ات و لذت جانیهترین  این جزئی   که شده

درد  تمام  اگر  که  آن چرا  از  ذره  یک  و  است  دیگران  براي  بزنیم،  جمع  را  دیگران  هاي 

ي لذات ما احساسات ما تأثیري ندارد؛ پس اینگونه، به هر قیمتی، کمینهها روي  بدبختی 

ي درد دیگران؛ حال با توجه به این موارد، اگر شیدایی ما، ساختمان ارجح است بر بیشینه

سوق دهد که مجبور شویم براي لذت بردن بر   بیو غر  بیعجهایی  اندام ما، ما را به کار

این صورت شکی نیست که باید لذت خود را ترجیح دهیم    بیفزاییم، در  مصائب همنوعانمان

و به بهاي درد کشیدن دگیران خود را ارضا کنیم. به تعبیر دیگر، چرا باید خودمان را از 

ها خود نوعی درد است؟ آیا  دانیم که ارضا نشدن خواسته ها محروم کنیم وقتی می لذت 

خود   شی آساهاي خود بکاهیم و بر  کسی در این شک دارد که ما باید تا جاي ممکن از رنج

  در انیحیاست که مس  یمضحک  ي برادر وندی آن پ ما  یهاي اخلاقمنشأ تمام خطا بیفزاییم؟ 

ها از سر بیچارگی و ضعیف بودن، و براي ؛ آنخود ابداع کردند  یشانیو پر  یدوران بدبخت

بمانند، اعلام کردند که همه  امان  از آزار دیگران در  برابرند.  آنکه  برادر و  با هم  ي مردم 

را بپذیرد آنگاه دست کمک به سمت دیگران دراز   هیفرض واضح است که اگر کسی این  

این فرضیه را نمی  اما عقل سلیم    ایبه دن  ينزوو م  تنهاي ما  همه  ای آپذیرد؛  خواهد کرد. 

را در جهانی پرتاب   ایم؟ آیا ماي ما دشمن هم به دنیا نیامدهروم: آیا همه فراتر می م؟  ییآنمی 

پرسم اگر واقعاً می   حالااند که جنگی دائمی و ابدي بین موجوداتش در جریان است؟  نکرده
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که به آن تعلق دارد،    یلیو فضا   يبرادر   یفرض  وندیپ  نیوجود داشته باشد، ا  يزیچ  نیچن

به   عت یطبي  ارادهاز  هاي مضحک  ها و اخلاقوندیپاین  هستند؟ اگر    یع یها واقعاً طبآن  ایآ

؛ به محض اینکه به دنیا ندشدها آگاه میدر بدو تولد از آن  هاانسان   ،شد میانسان الهام  

بینیم که بودند؛ اما میی می ذات   هايلتیفض  و  سخاوت   ،خیرخواهیترحم،  آمدند داراي  می 

به دنیا می  انسان کاملاً وحشی  اگر آنطور که آنچنین نیست و  ها آید و واضح است که 

 توانست از خود دفاع کند.  رفت و نمی آمد سریعاً از بین میگویند به دنیا می می 

 ـ  اوژنی  ا یباعث شده است که انسان تنها به دن  عتیهمه اگر به قول شما طب  نیا  با  ــ

به   او  هايازی نلاقل باید قبول کنید که  مستقل باشد،    گرید  هايانساني  همه از  و  د،  یایب

شود؛ ها میهایی میان انساندیگران و همراه شدنش با دیگران موجب پدید آمدن پیوند

حداقل   :گیردجا نشات می   نیاز ا  زین  يسپاسگزار  ،یدوست   ،یعشق  هايوند یپ  ،یخون  وابطر

 هایی احترام بگذارید.  امیدوارم به چنین پیوند

 ل یو تحل  هیها را تجزآن  دیاما اجازه دهها هم فرقی ندارند؛  ـــ در واقع این   دولمانسی

من   ازیکه در ن  ها بیندازیم. آیا منظور شما این است ؛ دوست من بیا نگاهی گذرا به آنمیکن

 یناگسستن  هايوندیپ  دی با  ،یا ارضا شهوتم  ثروتم  شی افزا  ای  نژادم  حفظ  يبرا  ای به ازدواج،  

پرسم، ام برقرار کنم؟ از شما می وابسته شده  هاآنکه به    دیگرانیخودم و    نیب  یمقدس   ای

زمانی که عمل سکس طول می ست؟  ین  ی معنی ب  یاظهارات   نیچن  انیب  ایآ یقیناً تا  کشد، 

کند وابسته باشم اما به محض اینکه ارضا شدم ممکن است به چیزي که نیاز مرا ارضا می 

برآور مرا  نیاز  که  و آن چیزي  بین من  دارد؟ من چه ده میدیگر  پیوندي وجود  کرد چه 

اند، کنی که چون والدینمان از ما مراقبت کرده تعهدي نسبت به او دارم؟ و آیا گمان می 
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آمیز والدین ها بدهکار هستیم؟ ابداً اینطور نیست؛ این رفتار به ظاهر محبتچیزي به آن

این خاطر است که آن به  به همین خاطر   ها شوندر  يریپ  نی سنترسند در  ها می تنها  و 

گیرند که در آن در ازاي مراقبت از ما انتظار دارند که در زمان پیري سیاستی را پیش می 

ها از سر چیزي جز مصلحت خویش از ما ها محافظت کنیم؛ پس گمان نکن که آناز آن

ادرمان به پدر و م  زیچ  چیما هم؛  یمزخرفات را نخور  نی ا  بی فر   گری د  دیی ایبکنند.  مراقبت می 

ها اند ما حق داریم که آنها تماماً به فکر خودشان بوده و از آنجایی که آن.  ..میستیبدهکار ن

فقط در توانیم از شرشان خلاص شویم.  کنند، می را تحقیر کنیم و حتی اگر ما را اذیت می 

؛ و حتی با ما داشته باشند  ايستهی که رفتار شا  میها را دوست داشته باشآن  دی با  یصورت

درجه   کی  دیها نباآن  توجه ما به  در اینصورت نیز رفتار ما نباید از سر مهر و محبت باشد و

را   زیچ  چیحق تولد ه  رای ز   ،داریمدوستانمان    ری باشد که ما نسبت به سا   يزیبالاتر از آن چ

این مسأله را بررسی عاقلانه و با تعمق    یو وقتچیزي نیست    چیکند، اساس هثابت نمی 

که صرفاً به فکر لذت خود هستند و    ینفرت از کسان  يبرا  یل یجز دلا  يزیمطمئناً چکنیم،  

   .افتی میاند نخواه فلاکت بار به ما ندادهو  و ناسالم ندیناخوشا  يجز وجود يز یاغلب چ

چیزي حس   چنینهاي عاشقانه صحبت کردي؛ اما آیا تا به حال  اوژنی، تو در مورد پیوند

ات نه یبه س  یاحساس   نیاي کاش هرگز چن  کنم کهسعادت تو آرزو می   يبرااي؟ آه!  کرده

زیبا بر ما   هايابُژهبه نظر من تنها تأثیري است که از نظر کیفی  ست؟  یعشق چنیابد!  راه  

کنند؛ اگر دست ما به کند؛ ما را ملتهب می می ها حواس ما را پریشان  گذارند؛ تأثیر آن می 

یابد؛ و اگر نتوانیم به آن دست پیدا کنیم، هاي ما آرامش می ي آشفتگی برسد، همه   ابُژهاین  

احساس   نیا  هايامد یپ  . میلست؟  ی احساس چ  نیاما اساس اغرق در ناامیدي خواهیم شد.  
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 . میها کنر  هاآن   راتیو خود را از تأث  میباش  بندیپا  هازهیبه انگ   دییایپس ب   .جنونست؟  یچ

عالی است! پس بیایید براي رسیدن   :میداشته باش  اریرا در اخت  ابُژهآن  است که    آن  انگیزه

به آن تلاش کنیم، اما با استفاده از عقل و نه با دیوانگی؛ بیایید زمانی که موفق شدیم از 

مشابه   زیچ  هزارانآن لذت ببریم؛ اگر هم در رسیدن به آن شکست خوردیم، هرچه باداباد:  

ي همهرا تسکین دهد:  حسرت و غرور ماتواند از آن وجود دارد که میبرتر  اریو اغلب بس

هیچ عشقی یاراي مقاومت در برابر عقل را ندارد. آه   :گرندی کدی  هیي زنان شبهمه  و  مردان

 گری دهد که دقرار می   یدر چنان حالت این چه فریبی است، این چه سرمستی است که ما را  

شنویم! آیا اینگونه زندگی کردن زندگی است؟ آیا بینیم و نمی خواهیم نمی جز آنچه که می 

کنیم؟ آیا درست است که زندگی  نمی   محروم  یهاي زندگی ن یریتمام شاینگونه خود را از  

هدر دهیم و به این امید داشته باشیم که شادي و   بلعدسوزان که ما را می   یدر تبخود را  

خواه  خودگذشتگی  از  همه  این  پاداش  آینده  در  موهوم  به لذتی  همیشه  ما  اگر  بود؟  د 

هایش نخواهیم کرد، ورزیدیم و مطمئن بودیم که هرگز رخواهیم عشق می آنچیزي که می 

کجاست  اما  بود.  توجیه  قابل  حداقل  ولی  است،  دادن  هدر  و  اسراف  یک  هم  باز  گرچه 

هایی که زوال نپذیرد؟ تنها چند ماه کافی است هایی که ابدي باشد؟ کجاست عشق پیوند

داشت،  ها قلب هر دو طرف را به تپش وا می هاي فروزان عشق که در اولین روزشعله   تا آن

شراره باریکه  به  جرقه تبدیل  که  شود  کاري اي  مقابل  طرف  پوست  سوزاندن  جز  هایش 

افتند که اصلاً چه شد  اند پس مدتی به این فکر می کند و اغلب کسانی که عاشق شده نمی 

 که من عاشق شدم و در او چه دیدم که دل باختم. 
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می   ،شهوترانزنان جوان    يا تا  بسپاربدن  دیتوانپس  ما  به  را  و  !  دیهاي خود  گاییدن 

خوشگذارنی است غایت والاي شما؛ ذهن خود را از آن موهومات پوچ خالی کنید و هرچه 

بسریع  بند خرافاتی چون عشق  از  طبرهانید؛  تر خویش  در می   گرا  عتیبوفون  که  گفت 

گفت چرا که او فیلسوفی  هاي جسمی است که ارزش دارد و درست می عشق تنها لذت 

نکنید.   فکر  دیگري  چیز  هیچ  به  شدن  گاییده  جز  بنابراین  بود؛  می حقیقی  کنم، تکرار 

کنید:    خوش بگذرانید و بدنتان را به انواع فسق و فجور آلوده  ،دیخودتان را سرگرم کن

کسی را دوست نداشته باشید؛ همچنین انتظار نداشته باشید کسی شما را دوست داشته 

هاي عشق تلف نکنید، ها و در حسرت ها، در انتظار ها، در ناامیدي باشد؛ خود را در آه و ناله

بلکه باید تمام زندگی خود را وقف خوابیدن زیر کیر هزاران مرد کنید؛ هیچگاه خودتان را  

ی عشق دائممرد محدود نکنید، هر روز و هر شب با مرد جدیدي بخوابید چرا که    به یک

گذارد خود را در اختیار اشخاص دیگري قرار دهید؛ کشد و نمی بند می  که شما را به  است

تنها    زنانشود.  هاي شما کشنده می لذت   يبرا   ياي به زودرحمانه   یب  یخودخواهچنین  

براي همهاند؛  مرد ساخته نشده  کی  يبرا را  با  ي مردان آفریده است.  طبیعت زنان  تنها 

ا به  کاملاً    مقدس  بانگ  نیگوش دادن  باید  را در   تفاوت  یبمتوجه خواهید شد که  خود 

همه  می اختیار  را  شما  که  کسانی  دهید:  ي  قرار  هرگز   فاحشه  شهیهمخواهند  باشید، 

کنید و لذت را بپرستید؛ اینگونه است که در   ي کسی نباشید، از عشق اجتنابمعشوقه 

هاي زیبا به  مسیر پر فراز و نشیب زندگی که جاي جاي آن را خار گرفته است، جز گل

ی آموزش تو را بر عهده که با مهربان  یجذاباستقبال شما نخواهند آمد! اي اوژنی، از زن  

کند. (صدایش را پایین ه می گرفته است بپرس بعد از اینکه یک مرد او را ارضا کرد با او چ
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که امروز عامل لذت    نی آگوست  نینجات ا  يبرا  ایاز او بپرس که آآورد تا آگوستین نشنود.)  

حتی حاضر است کونش را تکان بدهد؟ اگر کسی او را ببرد، مادام مرد دیگري را   ،اوست

دوماه زمانی که  جایگزین خواهد کرد و حتی اگر اتفاقی براي او نیفتد، این زن بعد از یکی 

 کند. هاي جدیدش می از او خسته شد، او را قربانی لذت 

 ـ  مادام دو سن آنژ هاي قلبی مرا  اوژنی عزیز مطمئن باش که دولمانسی دارد انگیزه  ــ

کند و آنقدر دقیق است که انگار خودش نیز یک زن  (و هر زن اصیل دیگري) توصیف می

 بدکاره است.  

هایی هاي دوستی و آن پیوندهاي من در مورد پیوندصحبت ـــ بخش پایانی    دولمانسی

که از سر قدردانی شکل گرفته اختصاص خواهد داشت. دوستی براي ما اهمیت دارد البته 

ا بر  مف  يبرا  نکهیمشروط  زمان  دییایب؛  باشند  دیما  تا  را  خدمت   یدوستانمان  ما  به  که 

دارمی  نگه  دیگر  م؛  یکنند،  اینکه  محض  به  استفادهبیایید  ما  آنبراي  نداشتند،  را اي  ها 

فراموش کنیم؛ تنها از روي خودخواهی باید با مردم دوست شد؛ اگر کسی بگوید مردم را 

گوید؛ طبیعت بیند، دارد دروغ می ها را ابُژه نمیتنها براي خودشان دوست دارد، یعنی آن

به ما داده است استفاده از    اي کههاي دیگردوستانه نداده است و تنها انگیزه به ما انگیزه

خواسته به  رسیدن  براي  اندازهدیگران  به  هیچکس  است؛  خود  طبیعت هاي  خود  ي 

خودخواه نیست؛ پس بیایید قدم در راه او بگذاریم و اگوئیسم را کنیم سرمش زندگی تا با 

دستوراتش هماهنگ باشیم. اما فرزندم بگذار کمی در مورد قدردانی صحبت کنم: مطمئن  

هاي دیگر به ترین آن هاست. آیا انسان هاي دروغین این ضعیفدر میان تمامی پیوند باش

به خاطر خودنمایی است، به خاطر غرور زم؛  ی عز   نهکنند؟  خاطر خودمان به ما کمک می 
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خودخواهی خاطر  به  ا  ایآ.  است   است،  باز  شدن  لیتبد  بی ترت  نی به  و غرور  ي  چهیبه 

تحقیرآمیزتر ست؟  ین   زیرآمیتحق  گرانید  خودخواهی  شویم  بدهکار  کسی  به  اینکه  آیا 

توان بر دوش یک انسان گذاشت، باري است که از محبت ترین باري که مینیست؟ سنگین 

آن   دیبایا  شما  و کمک دیگران وزن گرفته است. هیچ راهی براي خروج از آن وجود ندارد:  

را به سختی   کیکار ن  ر وزنهاي مغروجان ي بی آبرو شدن شوید.  آماده  ای  دیرا جبران کن

می  آنکنند:  تحمل  بر  سنگآنقدر  احساسمی   ینیها  تنها  که  ب  یکند  خود  از   رونیکه 

توانند جاي انزوایی که یی می هاوندیبه نظر شما چه پ  لاست. حا  کوکاریدهند نفرت از نمی 

ها انسان  نیب  دیکه با  ییهاوند یپما را در آن قرار داده است بگیرند؟    طبیعت از زمان خلقتْ

 یها را گرام آنم،  یرا دوست داشته باش  هاوندیآن پ   دی با  یکجاست؟ بر چه اساس   شودبرقرار  

 اکنون ی باید تاوان بدبختی دیگران را ما بدهیم؟  به چه حقم؟  یده  حی به خود ترجو    میبدار

ي؟ کوکارین  و  تیسخاوت، انسانمثل    هودهیب  لیفضا  آنکجاي جان ما آدمیان است مهد  

که یا در کتاب یک مشت احمق دیندار آمده است، یا توسط یک مشت شیاد   پوچی  لیفضا 

مندان ساخته و هایی خود از آسیب توانبیان شده است یا یک مشت فقیر بدبخت براي ر

کنی در آدمیان چیزي مقدس وجود تصدیق می چرا هنوز  ی اي اوژنی،  وانگه اند.  پرداخته 

 دارد؟ آیا واقعاً در ذهنت دلایلی داري که طبق آن به چنین موهوماتی باور داشته باشی؟ 

آورده است که ذهنم دیگر هیچ  چنان قلبم را به وجد    دیگویآنچه شما می ـــ    اوژنی

 اي ندارد.  بهانه 

 ـ  مادام دو سن آنژ ؛ به همین جهت است  دارند  عتی طب  در  شهی احکام ر  ن ی ااوژنی،    ــ

 اید.  کردهي تولد این مسائل را تصدیق می کنید؛ در واقع از لحظه ها را تأیید می که آن
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 ـ  اوژنی  نشات گرفته از   دیکنها صحبت می که شما از آن  ییهاي خطا اما اگر همه  ــ

 است؟   در تضاداند با طبیعت ها ساخته پس چرا قوانینی که انسان ،هستند عتیطب

با   یشگی اند، در تضاد همجهان جعل شدهي  اداره  يکه برا   نیقوان  نیا  ـــ  دولمانسی

در تضاد است.    یبا منافع عموم   شهیهم   یهستند، همانطور که منافع شخص  یمنافع شخص

اند ابداً ولی براي افرادي که جامعه را تشکیل داده این قوانین براي خود جامعه خوب است  

خوب نیست؛ چرا که این قوانین اگر یکبار براي یک انسان سودمند واقع شوند، در عوض 

انسانی که از آن قوانین عاقل،  یک انسان نیو بنابرا ند؛ شکسه چهارم عمر او را به بند می 

آن  ، است  زاریب به  بودنسبت  خواهد  محتاط  با    ها  می آنو  مدارا  با ها  که  همانطور  کند، 

 اوقات  یگاهکند چرا که اگرچه خطرناك هستند ولی  هاي سمی مدارا می مار  خزندگان و 

محافظت   نیانسان عاقل از خود در برابر قوانهاي دارویی مناسب هستند.  براي استفاده

خود را   انسان عاقلکند؛  محافظت می   یخود در برابر جانوران سم   ازکند همانطور که  می 

آن دارید که هوس    اگرکند.  پیشگیرانه، محتاطانه و رازآلود پنهان می در پشت اقدامات  

توانی  کند، اوژنی عزیز، می دست به چند جنایت بزنید، جنایاتی که روح شما را ملتهب می 

 روي من و دوستانی که اینجا هستند حساب باز کنی. 

 توانم آن را تصور کنم!  میـــ آه خدا! همین حالا هم  اوژنی

توانی با خیال راحت آن را با ما  اوژنی عزیزم هوس چه داري؟ می  ـــ  مادام دو سن آنژ

 در میان بگذاري.  

 ـ، با چشمانی بیروناوژنی  خواهم. می  یقربان کیمن  زده ــ
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 ـ مادام دو سن آنژ  و دوست داري جنسیت او چه باشد؟  ــ

 ـــ هم جنس خودم!  اوژنی

آ  ـــ  دولمانسی خانم،  راض  ایخب  خود  شاگرد  پیشرفت د؟  یهست  یاز  سریع  خیلی 

 کند، اینطور نیست؟ می 

میاوژنی دوباره  ـــ  ،  ی  ،خواهممی   یقربان   کیمن  گوید  جانم،  از   ی قربان  کعزیزتر 

 . . رسد! .ام به کمال می اینگونه زندگی . اوه خدایا، .! .خواهممی 

 ـ مادام دو سن آنژ  ات چه کنی؟ خواهی با قربانی و می ــ

.  اوژنی ..ـــ همه کاري!  او را به بدبخترین موجود تبدیل  . . همه کاري!  . هرکاري که 

 کند. عزیزتر از جانم، عزیزتر از جانم، به من رحم کنید! دیگر طاقت ندارم! 

بر    تا هزار بوسه  ایب.  .. بیا اوژنی، بیا شیرین من. .ـــ اوه خدا، چه تخیلاتی! .   دولمانسی

بینی که این فاسد هرزه،  می ؟  ینی بمی   ،کن خانم  نگاه  .)ردیگ(او را در آغوش می تن تو زنم!  

بدون اینکه کسی او را لمس کرده باشد چقدر خیس شده است؟ باید یکبار دیگر کیرم را 

 در او فرو کنم. 

 دهید؟ خواهم به من می ـــ و بعد از آن چیزي را که می اوژنی

من هرچه م،  یدهمی   نانیبله، ما به شما اطم.  . ـــ آري اي موجود مجنون! .  دولمانسی

 . ..بخواهی! 
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خواهی با آن  . هرکاري می..ـــ اوه بیا دوست من، کون من در اختیار توست!    اوژنی

 . .انجام بده! . 

لحظه   یدولمانس این صحنه ـــ  در  را  از شما  موقعیت هر کدام  تا من  کنید  اي صبر 

سایرین دستورات او را  دهد،  دستورات خود را می   یکه دولمانس  یدر حال جذاب بچینم. (

د؛ یتخت دراز بکش  يرو ن،  یآگوست.)  ردیگمی   قرارخود    جاي  کنند و هرکس سراجرا می 

کنم، کیر الهی آگوستین را ي او لم بده؛ وقتی که من او را از کون می اوژنی، تو روي سینه 

مالم تا اینگونه برایش جلق بزنم، و آگوستین باید حواسش باشد که او می   سیتوریکلبه  

 ی گوش دادن به آرام  نیبزند، در ح  یحرف  نکهیکه بدون ا  –مهربان  ي  ه یشوالارضا نشود؛  

شود تا  ایستد و خم می هاي اوژنی می کند و بالاي شانهلطف می   –زندبراي خودش جلق می 

 ی زنم؛ پس اینگونه کیرم در کونن براي او جلق می من بتوانم باسن زیبایش را بوسه زنم: م

می  شما  فرو  از  مادام،  و  داشت؛  خواهم  رسیدگی  براي  کیري  نیز  دستم  هر  در  و  رود 

شوید:  می  من  ارباب  که  ببند  تانیلدو ید   نیکرتریپغول خواهم  آنژ   .دی را  سن  دو  (مادام 

ها را انتخاب ترین آنمیقهرمان ما عظ  کند که پر از دیلدو است ورا باز می اي  صندوقچه 

ي روي برچسب، چهارده اینچ طول دارد و ده اینچ پهنا؛ طبق نوشته!  ی استکند.) عالمی 

 مادام، آن را به کمر خود ببندید و ابداً مراعات مرا نکنید. 

ا  ،ی عزیزدر واقع دولمانس  ـــ  مادام دو سن آنژ نظر    دی مورد تجد  نیبهتر است در 

 ممکن است شما را فلج کند.   دیلدو  نیا؛ دیکن
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ي من؛ فرو کن اي زن زیبا، فرو کن: تا وقتی که این دیلدوي فرشته   نترس  ـــ  یدولمانس

عظیم وارد سوراخ کون من نشده است، من هم کیرم را در کون اوژنی، دوست عزیز شما،  

کرد. نخواهم  اوه.فرو  آره!  همینه!  آره   .  . رذل!  مسیح  مرا  .  .اي  سوتو  سوق    يبه  بهشت 

خواهم بدون هیچ ي کوچولو است؛ می . خب حالا نوبت این هرزه. رحم نکن عزیزم.!  یدهمی 

روان و  کنم.ا کنندهمقدمه  فرو  تو  کون  در  را  کیرم  اوه.ي  کون   .  عجب  من!  شیرین  اي 

 . .زیبایی!. 

کننده روان. حداقل کمی سوراخم را  .. یکنام می پاره  ياوه، دوست من، تو دار ـــ    اوژنی

 بزن. 

هاي احمقانه نیمی از لذت را  کنم: استفاده از این چیزکاري نمی   چنینـــ    یدولمانس

من فقط در خدمت لذات خودم هستم:  اصول ما را به خاطر بسپار:    ،یاوژن برد.  از بین می 

به زودي نوبت تو نیز   ،من  یدوست داشتن ي  اي قربانی من شو اي فرشته حالا براي لحظه 

 . .کنم! .. آه خداي بزرگ و شیطانی! حالا تا ته فرو می ..فرا خواهد رسید

 خواهی مرا بکشی! ـــ تو می  اوژنی

 . .کیرم تا ته فرو رفت! .اوه خدا! ـــ  یدولمانس

 ...کنم! جز لذت احساس نمی  يز یمن چ. ..خواهد بکن دلت می  يهر کار آه، ـــ  اوژنی

ـــ چقدر مالیدن این کیر عظیم به این کُس گوشتی باکره لذت بخش است!    یدولمانس

زنم؟ . اي آزاده، آیا به خوبی براي تو جلق می.کون زیباي خود را به من نشان بده.  ،ه یشوال.  ..
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. آري، من .ات را بکُُن، این سوراخ کون را جر بدهید.. و شما خانم، محکم بکُنُید، جنده..

ي من . اوژنی، آري، فرزندم ارضا شو، فرشته .خواستم.این چیزي بود که می مال او هستم و  

خواهد تمام آبش را بیرون بریزد، بریزد  می  اشی به رغم میل باطن  ن یآگوست.  . ارضا شو! .

باسنت را . اوژنی،  .توانم مقاومت کنم.. دیگر نمی .ریزد. . شوالیه هم آبش را می .روي من. 

آه! .  .هایت را با آبی داغ و آتشین پر کنم.خواهم تمام روده میعقب و جلو کن،    ،تکان بده

روند.) می شود؛ همه سر جاي خود  میرم! (او ارضا می کنُم! دارم می انگار دارم کون خدا را می 

اسپرم شده است؛ آنقدر آبم زیاد بود کوچک شما دوباره پر از    نیبرتیل  نیخانم، ا  بنگرید

اش خورد؛ براي او جلق بزنید، کُس اش سُر می دارد روي کسُ که از کونش بیرون ریخته و  

توان انجام هایی است که می ترین کارحالا با آب من خیس شده است: این یکی از شیرین 

 داد. 

  ، معشق  ! آهیدهبه من می  یچه لذت پیغمبر من،  آه،    زند ـــ، قلبش تند تند میاوژنی

 کند. )را عوض می بدنشحالت سوزاند! (هرزگی دارد مرا از لذت می 

کُس او مال شماست، شما کسی هستید که قرار است باکرگی ه،  ی شوال  ـــ  یدولمانس

او را بردارد، براي همین به خواهرتان کمک کنید و اجازه دهید اوژنی در آغوش شما باشد؛ 

آگوستین انگیز برسم؛  در همین حال کون خود را تنظیم کنید تا من خدمت آن سوراخ دل 

 گیرند.) هم در همین حالت باید کون مرا جر دهد. (همه طبق طرح او سر جایشان قرار می 

 ـــ جاي من درست است؟  شوالیه
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.  . . خوب است. .ـــ آه عزیزم، کمی کونت را بالا بیاور، آري فقط چند اینچ.  یدولمانس

 کننده؟ ي عزیز، بدون روانشوالیه 

دانم که خوب ست داري! روح من از آن توست! می ـــ عشقم، هرطور که دو  شوالیه

دانی چقدر دوست دارم کیرم را در کُس گرم این دختر فرو کنم!  گایی؛ آه، نمی کون مرا می 

  ی اوژن  سی توریبه کل  مادام دو سن آنژ و در حالی که    ،زندبرایش جلق میبوسد،  او را می(

 .)کندفرو می  او کمی در کُسانگشتش را  ،دزن ضربه می 

ـــ آه عزیزم در مورد من مطمئن باش که لذت بسیار بیشتري از تو نسیبم    یدولمانس

پس   ،نیآگوست.  .. وجود دارد يادیدختر تفاوت ز  کونپسر و    کون  نیبشود تا از اوژنی؛  می 

 کنی، چرا منتظري؟  زودباش کون مرا جر بده! چکار می 

ـــ آه قربان! کیر من کمی پیش براي کُس خوشگل او شق شد ولی حالا شما    آوگستین

 خواهید کیرم را براي کون شما شق کنم که باید بگویم کون خیلی زیبایی ندارید.  از من می 

ادامه    ،ي طبیعت است. خباین ساخته؟  کنیاعتراض می اما چرا  ـــ احمق!    یدولمانس

و یک روز بعد از اینکه بیشتر تجربه ات ادامه بده،  ه یروی موتمن، به نفوذ ب  نیآگوست  بده

با   ،یاوژن.  . ارزد.کسب کردي، خودت اعتراف خواهی کرد که یک کون بیش از صد کُس می 

؛ تو فقط به فکر خودت هستی؛ البته به عنوان یک لیبرتین حق برخورد کن  درست  هیشوال

برایش جلق بزن، چرا که او قرار هاي خودت به فکر شوالیه هم باش و  داري، ولی در لذت 

 چشد. ي شما را میاست اولین کسی باشد که طعم میوه
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اما هم دارم برایش جلق می  اوژنی خود بوسمش؛ آه دارم از خود بی زنم، هم میـــ 

. دارم . . به من رحم کنید.. .توانم تحمل کنمنمی   گرید   ،دوستان من. آخ! آخ! آخ!  . شوم.می 

 . .ام! .. مست شده. . ارضا شدم! اوه خدا! ... آه. .آید. دارد می . آه .میرم.می 

خواهم خودداري کنم: از این کون زیبا استفاده کردم تا کیرم ـــ اما من می   یدولمانس

می را  آبم  ولی  شود؛  براي  بیدار  آنژخواهم  سن  دو  واقعاً   مادام  کار  این  دارم؛  نگه 

. . رسد که کیر شما به خوبی بیدار شده است.کننده است. خب، شوالیه به نظر میسرگرم 

 . ..وقت برداشتن باکرگی نرسیده است؟ 

او مرا می   اوژنی او نه، کیر  کشد! دولمانسی، کیر شما  ـــ او، خداوندا! نه، نه، توسط 

 کنم! کنم که شما اینکار را انجام دهید، التماس می کوچکتر است: خواهش می 

من هرگز در آید؛  مورد کاري از دست من بر نمی در این    مني  فرشته ـــ    یدولمانس

ي پردهتواند در سن من شروع به کسُ کردن بکند.  ام و کسی هم نمی کُس نکرده   امی زندگ

 سته یتنها او شا کسانی که اینجا هستند،  ي  است: از میان همه  هیبکارت شما متعلق به شوال

 اش را از او دریغ نکنید.  جایزه گرفتن آن است: 

. یک کُس تازه و شاداب و گوشتی .کنید.ـــ آه، یک باکره را رد می   مادام دو سن آنژ

 –ام بلافاصله تصدیق کرده که اوژنی زیباترین دختر پاریس است  هر کسی را که دیده  –

است    يزیهمان چ  نیدر واقع اخواهید کُس او را رد کنید!  حالا جناب دولمانسی، شما می 

 ! نامممی از حد به اصول  شیب يبندیکه من پا
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می   ـــ  یدولمانس دارممن    دیگویشما  وسواس  اصولم  روي  حد  از  ا  بیش    ن یخانم؟ 

از من   رتریعبادتشان سختگشناسم که در  مردان را می   از  یانبوهزیرا    ،است   یانصافی ب

شوند با کسی مثل شما، با چنین یعنی آنقدر سختگیر هستند که حتی حاضر نمی   ،هستند

طور که آن  نیبنابرادهم:  . ولی من اینکار را کردم و باز هم انجام می .کون زیبایی بخوابند. 

 من روي اصولم تعصب بیش از حد ندارم.   دیکنشما گمان می 

می کار  این    ه یپس شوال  ،خب   ـــ  مادام دو سن آنژ را  ادامه   ،بوسد دست خود شما 

؛ باریک و تنگ بودن کسُ او را در نظر داشته دیکنکه چه می   دیمراقب باش  ی اما کم  .دیده

 گویم؟ باید به نسبت ظرف و مظروف توجه داشت.  دانید چه می باشید؛ می 

من    دیاما میل شد. اما  . کشد.کشد، مطمئنم که او مرا می ـــ اوه، کیر او مرا می  اوژنی

. بیا، فرو کن عزیزم، .کاري را بپذیرم.ریسک انجام چنین    شودشدن باعث می  گاییدهبه  

 سپارم.  من خودم را به تو می 

گیرد ـــ گاییده شدن، آري همین را در دست می   خودي  ختهیافسار گس، کیر  شوالیه

.  . هایش را بگیرید. . خواهرم، دولمانسی، هر کدام از شما یکی از پا.است! بگذار فرو کنم.

کنم، آري، آري، حالا او را مثل هندوانه به دو نیم تقسیم می .  . آه، خدا چه لذتبخش است! .

 اي خدا، آري، باید فرو رود! 

کند؛ اوژنی فریاد (شروع به فرو کردن می   .. ـــ آرام، آرام، دردش زیاد است.  اوژنی

... !  یدکمکم کندوستان خوبم  !  یدکمکم کنخورد.)  هایش سُر می زند؛ اشک از روي گونهمی 
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. اگر کمک ..کار را انجام دهد!    نیخواهم او انه، من نمی کند.)  پیچد و تقلا می (به خود می 

 . .زنم که همه اینجا جمع شوند! . نکنید آنقدر جیغ می 

خواهی گریه کن و جیغ بزن اي هرزه! این کیر باید تا ته فرو ـــ هرچقدر می   شوالیه

 . تمام شود رود، حتی اگر به قیمت تکه تکه شدن تو 

 ــ چقدر وحشی!  ـ اوژنی

توان از او انتظار داشت که مثل یک  آیا وقتی کسی شق کرده می !  یلعنت  ـــ  یدولمانس

 رفتار کند؟  جنتلمن

 ـ  شوالیه ي بکارت  . گاییدمش! پرده ... فرو شد! اي خدا!  ..ها! نگاه کنید! تا ته فرو رفت  ــ

 آید!  . نگاه کنید که چقدر خون می.این خانم تقدیم شیطان شد! . 

بده  اوژنی ادامه  .   ـــ  ببر!  کن..اي  پاره  نوار  مثل  مرا  داري  اگر دوست  مهم  . .  دیگر   .

. وقتی فرو رفت انگار دیگر چیزي نیست:  ..پرستم!  تو را می. مرا ببوس اي قصاب،  .نیست! .

کنند! . خاك بر سر دخترانی که از چنین لذتی خود را محروم می.ها ناپدید شد.تمام درد 

لذت .  .. عظچه  می   را  یم یهاي  دریغ  خود  .از  محکم. دارند!  بزن!  تلمبه  بزن!  تلمبه  تر! . 

. آنقدر فرو کن  . . تمام رحم مرا با آب خود پر کن! ..آیم! .تر! تندتر! تندتر! دارم می محکم

. تا ته فرو کن، آنقدر فرو کن که رحمم پاره شود! .که سر کیرت به ته رحمم برخورد کند.

کند؛ می  هیتخل  هیال(شو.. ام تا ارضا شوم! .. آماده .کشیدن چقدر لذت بخش است.   . آه! درد..

کرد و گایید، دولمانسی از پشت سوراخ کونش را انگشت می وقتی که داشت اوژنی را می
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مالید. بعد از پایان کار ي اوژنی را می نیز چوچوله   مادام دو سن آنژمالید؛  هایش را میتخم 

 شود. )اوژنی بلند می شوالیه از روي 

هرزه  یدولمانس این  کُس  است  بهتر  است،  باز شده  تنگه  که  من حالا  نظر  به  ي ـــ 

 کوچولو بلافاصله توسط آگوستین گاییده شود!  

  ي ز یکه هنوز خونر  یدر حال.  .بلافاصله! .  .... با آن کیر عظیمش!  .ـــ آگوستین! .  اوژنی

 ؟  یمرا بکش یخواهپس می . . .دارم! 

اما حکم صادر .  ..کنممی   يمرا ببوس، من با تو همدرد.  .م. دل  زیعزـــ    مادام دو سن آنژ

 شود کرد، باید تسلیم شوي. ؛ کاري نمی شده است

اینجام، آماده   نیآگوست به این خوشگلی مطمئناً ـــ آه عجب روزي! من  با کسُی  ام: 

 م با پاي پیاده راه برم. رُخود سریعاً آبم میاد؛ از خوشحالی حاضرم تا 

نگاه کن که چگونه    ،اوژنی   به آن نگاه کن  ، کیر ماموتی آگوستین را گرفت ـــشوالیه

 . .ي آن است که جایگزین کیر من شود. . شایسته. .است  شق شده

ي مرگ مرا . اوه، واضح است که شما نقشه.این دیگر چیست! . اي خدا،    ـــ آه  اوژنی

 . .اید! .کشیده

 ـــ اوه نه خانم، این کیر تا حالا کسی رو نکشته.  ردیگرا می  یاوژن، ن یآگوست

وقتی که تو داري کُس  لحظه:    کی پسر خوب من،    صبر کن  لحظه  کـــ ی  یدولمانس

او را می باید کون  گوشتی  اینجا .مادام را جر بدهم.کنُی، من هم  بیا  . آري، همین است، 
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خواهم به قولم وفا کنم؛ ولی طوري بایست  خانم؛ قول دادم که از کون تو را بکُنُم، حالا می 

گایم بتوانم به اوژنی شلاق بزنم؛ و در این مدت شوالیه هم باید به که وقتی دارم تو را می 

 ) من شلاق بزند. (همه سر جایشان قرار گرفتند.

اي فاعل هرزه! فرو کرد! آه!    . آه... آرام فرو کن!  .کند! .ـــ اوه خدا! مرا پاره می  اوژنی

. جلو و .زنی! . . اوه دولمانسی چقدر محکم شلاق می .میرم! .. دارم می.. آه، تا ته رفت! . ..

 . . گیرد! .عقبم دارد آتش می 

قدرت  اشانه یتاز،  یدولمانس تمام  با  می  را  میفرود  آتش  از  آري،  ـــ  .  .سوزي. آورد 

. .. مادام، براي او جلق بزن.يشو. و اینگونه با شدت بیشتري ارضا می . سوزي اي جنده! .می 

. اوه ..کنیم!  بگذار انگشتان تو مرهمی باشد براي دردي که من و آگوستین به او تحمیل می 

.  . د.یآیمتوجه شدم، شما هم دارید می . اوه،  .شود! . تر می مادام، سوراخ کون شما دارد تنگ 

کنم و . آه، چقدر خوب است که بین یک خواهر و برادر باشم؛ یکی را می .آییم.با هم می

 .. . آه. ..زند! دیگري شلاقم می

آنژ سن  دو  ستاره   ،مادام  بکُُن،  ـــ  دولمانسی  به  .خطاب  بکُنُ!  مرا  من،  باورم . ي   .

 برم! شود که دارم تا این حد لذت مینمی 

ها کنید و ـــ دولمانسی، اجازه دهید جا را عوض کنیم؛ شما کون خواهرم را ر  شوالیه

شود؛ من هم به خدمت خواهرم به سراغ کون اوژنی بروید، اینگونه با لذت جدیدي آشنا می 

هایی که پشتتان را خون زند، از آن شلاقخواهم رسید؛ در همین حین او به شما شلاق می 

 اندازد.  می 
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 اي؟ رود سراغ اوژنی.) دوست من، آماده .(می .کنم.ـــ قبول می  دولمانسی

.   اوژنی اي خدا!  و جلو!  از عقب  به .ـــ چی؟ همزمان  . چه خواهد شد؟ همین حالا 

. این لذت دوطرفه چقدر براي من هزینه خواهد . ي کافی کیر او مرا آزار داده است! .اندازه

اي دولمانسی، کیرت   . آه. مردم! .نم پر از اسپرم نبود حتماً تا حالا می داشت! آه، اگر قبلاً کو

.. جنده .خواهم.را می  با کیر . . ارضا شو عشق من... ارضا شو دولمانسی. . ات را پاره کن!   .

هایم را گرفت! هاي مرا پر کن: اوه خدا، او ارضا شد و آبش تمام رودهگوشتی و داغت روده 

.  .. چه فاعلان خوبی دارم! . .گایید! . . آه، چقدر خوب مرا می .کنم! .. گرمی آن را حس می ..

. آه! ..میرم!  . حالا می .آیم! .. آه دارم می.. اي خداي بزرگ..گایند! . همزمان دو نفر مرا می 

کنی؟ روند.) آه، دوست عزیزم، در مورد دانش آموزت چه فکري می می .(سر جایشان .آه! .

. چه  . اي.. اما ببین که مرا به چه وضعی انداخته.ي کافی فاحشه هستم؟ .اندازه. حالا به  ..

رفتم وسط خیابان خورم اگر لازم بود می اي که قسم می . آه، آنقدر مستم کرده.. وضعیتی! 

 . .. کردم! و با مردم سکس می 

 ـــ چقدر زیبا شده است.  دولمانسی

 کردي.   ـــ اما من از تو متنفرم. تو مرا رد اوژنی

 توانم خلاف اصولم عمل کنم؟ ـــ مگر می  دولمانسی

ی که ما را به سرکش بودن  به اصولو باید    بخشممن شما را می ـــ بسیار خب،    اوژنی

ام فقط گناه و جنایت انجام دهم، خواهم در زندگی دهد احترام بگذارم؛ من که میسوق می 
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خسته ؛  میگپ بزن  یو کم  مینیبنش  دییایب؟  و قبول نکنم  رمیها را نپذتوانم آنچگونه می 

درسامشده  به  دولمانسی،  و  .  بده  ادامه  افراط   يزیچهایت  خاطر  به  مرا  که  و بگو  ها 

  . کن قمیمرا خفه کن؛ تشو یمانیپشام تسلی دهد. هایی که انجام داده هرزگی

تئوري همراه باشد؛ اینگونه  گوید: هر عملی باید با  ـــ درست می   مادام دو سن آنژ

 توان یک شاگرد کامل تربیت کرد.  می 

 م؟ یبحث کن یدرباره چه موضوع يدوست دارـــ بسیار خب! اوژنی،  دولمانسی

خواهم بدانم که آیا اخلاقیات و معنویات و یا آداب و رسوم براي یک  ـــ می   اوژنی

 گذارد یا نه؟ می   جامعه ضروري است یا خیر و آیا روي ماهیت یک ملت تأثیري

 رون یب  ،کردم می  را ترك  امامروز صبح که خانهـــ آه خداي من چه تصادفی!    دولمانسی

؛ اگر محتواي این رساله مثل عنوانش باشند، پاسخ دمیخر  یکوچکي  رساله ،  1الیاز پله رو

 . مستقیم از زیر چاپ در آمده است.  .اوژنی داده خواهد شد. 

سو "خواند:)  ـــ بگذار ببینمش. (آن را می   مادام دو سن آنژ  د یخواهها، اگر می يفران

شو   ي جمهور کن  یکم د،  یخواه  جالب   ".دیتلاش  نظر  به  عجیبی:  عنوان  چه  من  خداي 

 آید؛ شوالیه؛ شما صداي خوبی دارید، شما بخوانید.  می 

 
 سیپار  کمیو باغ مربوط بھ آن در منطقھ    یخیتار  یاست، کاخ بوده   نالیکھ در اصل پلھ کارد الیپلھ رو  . ۱

سو با   نیبھ ا ۱۹۸۶موزه لوور قرار دارد و بارگاه نامدارش از سال  یبال شمال  یمکان روبرو نیاست. ا
دوم، دوک اورلئان اشاره    پیلیف  یاحتمالاً ساد بھ لوئ  نجا یاست. اشده نییبورن تز لیاز دن یھنر ییھا ستون 

کھ آنجا   دینکش  یعموم مردم گشود و طول  یرا بھ ارث برد و درب آن را بھ رو  الیکھ پلھ رو  یدارد کس
 شد. (م. ف. )  لیتبد یقانون ریغ  یھا داد و ستد و قاچاق و فروش کالا یبرا  یمحلبھ 
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 این رساله باید پاسخ سؤال شما را بدهد.   اشتباه نکنم اگرـــ اوژنی،  دولمانسی

 ـــ چه خوب!  اوژنی

ـــ آگوستین، برو بیرون. این براي تو مناسب نیست. اما از اینجا دور    مادام دو سن آنژ

 آوریم. نشو؛ هر وقت تو را خواستیم زنگ را به صدا در می 

 کنم. ـــ خب، من شروع می  شوالیه

 

د،  یخواه شو يجمهور دیخواهاگر میها، يفرانسو

 . دیتلاش کن یکم

 

 دین 
مورد تأمل  هاي من شنیده خواهند شد و  ایده؛  مهم مطرح کنمي  ده یخواهم چند امی 

ها از آن   برخیهاي من مورد قبول واقع نشود، حداقل  ي ایده؛ اگر همه قرار خواهند گرفت

و ام  رسانده   ياری عصر خود    شرفتیبه پ  یبه نوع  بنابرایند گرفت؛  ن قرار خواه  پسند مورد  

هایمان خواهیم رسید ولی متأسفانه این  ما به هدف   .کننده خواهد بودهمین براي من راضی
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ي شکست دوباره  در آستانه کنم به خاطر اینکه  گیرد: اعتراف می روند به کندي صورت می

 مانرود که اگر قوانینی به ما داده شود به هدف و نگرانم. آیا چنین گمان می آشفته    میهست

اي دین قوانین چه فایده   هایی را از ذهن خود دور کنید؛ بدونرسیم؟ چنین گمانه زنیمی 

دینی که خواه باشد،  يجمهور   تیکه در خور شخص   دینیم،  یداشته باش  دین  دیما با دارند؟  

ما   دوران  نی در ا   نیعلاوه بر ادور باشد و ما را به آن دوران بازنگرداند.    رمُبه شدت از دین  

به بنابراین    ،ن یبر د  یمبتن  بر اخلاق باشد و نه اخلاق  یمبتن   دیبا  نیکه د  میامتقاعد شده

 ها آن  شتریرشد بو عملاً باعث    وفادار باشد  اتیبه اخلاق  که  میدار  ازیها ناي از باورمجموعه 

 بت آن یگانه  یی که اکنون  گرانبها  يآزادشود و بتواند روح را در اوج آن    روح  ياعتلاو  

 . جاودانه سازد شده است  [روح]

بازیگر   کی  ،1توسیاز بردگان ت   ی کهاي یآموزهپرسم که آیا اصول و  من از شما می خب،  

 بازیافتهخود را    یآزاد و جنگجو که به تازگ  یملت  يبراه،  یهود یاز    یدست و پا چلفت  عامی

فرانسويخیر، هموطنان من،  خیر؟  استمناسب   اگر  نکنید.  باور  به هیچ وجه  از –ها  ؛  و 

ظلم و    ،ی سو ما از گستاخ  کیاز  شدند،  تر دفن می در گور مسیحیت عمیق   –شانبدبختی 

 ، – د شوکه دائماً در آن گروه ناپاك ظاهر می   ییهالت یرذ–م یبردرنج می  شانیاستبداد کش

 نی د   نیا   خرافاتو    یشی جزم اند  ،ابتذال ی،  بیعوام فر   ،يتنگ نظر   ، یپست   گریاز طرف د و  

 
  ی نظام یھا دستاورد  نیترامپراتور روم بود. از برجستھ نیدھم انوسیوسپاس نوسیساب وسیفلاو توسیت . ۱
و   انیھودیو با حملھ بھ    میبھ اورشل  یو  ی بھ لشکر کش  توانیم  ،یامپراتور   گاهی بھ جا   دنیاز رس  شیپ  یو

کرد کھ تا بھ امروز   جادیا  یمتنوع  یھا سا یرا نابود کرد، و در آن محل کل  میھا معبد دوم اورشلقتل عام آن
 ساختند. (م. ف)  یرا در شھر رم بھ افتخار و توسیطاق ت یروزیپ نی اند. و بھ پاس امانده یباق
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این روحیه را که    یوغی  ،ی خواه  يجمهور  هیروح   غرور وبردن    نیبا از ب  ،واربدنام و افسانه

 انداخت.  می ها ي فرانسودیروز توانسته بود بگسلد، دوباره و به سرعت بر گردن 

نشو  قتی حق  نیا  از ا   میغافل  کودکانه  نید   نیکه  و  بهتر  یکی  ناپاك  هاي سلاح   نیاز 

را که  بود که آنچه  مذهب این    نیا  و جزمی  ی از اصول اساس  یکیستمگران ما بوده است:  

بنابراین  م،  ایرا از سلطنت خلع کرده قیصر  حال، ما    نیبا ا.  1مال قیصر است، به قیصر بدهید 

کنید که روحانیت میها، اگر شما تصور  ي فرانسو  .میبه او بده  يزیکه چ  میندار  یل یتما  گرید

خورده قانون  سوگند  گردن   باامروز    به  دارد،  روحانیت  تفاوت  دیروز  اشتباه سخت  کش 

، درست مانند شرارت ذاتی پذیر نیستکنید: رذایلی ذاتی وجود دارد که هیچگاه اصلاح می 

 – خرافات آن، تعصبات آن  ت، یحیمس نیبا استفاده از د  – دهه کیدر کمتر از  . روحانیون

از ثروت خود محروم   نکهیو با وجود ا   هایشانو تعهد   هاهاي شما، با وجود سوگندش یکش

شان را يامپراتور  و بر کسانی که    اندهایی که تضعیف کردهدوباره بر جانمطمئناً    ،اندشده 

 رای ز خواهند کرد ایرا اح  خود ها سلطنتآن سلطنت خواهند کرد.   نداه در آورد  ریبه تسخ

که   ،شما  ي خواهیو عمارت جمهوررسان کلیسا بوده است؛  یاري  قدرت پادشاهان همواره

   .ختیفرو خواهد رخورده شده است  هاتوسط آن موریانه  هاي آنه یپا

 خرافاترا به درخت    ینهای ي  ضربه  ،د یدر دست دار  و خرد  عقلانیت  تَورَکه    یکسان  يا

گیاهی که بیمار است و مرضش را   :دی باشم  یهاي آن راض شاخه   کردن  به هرسکنید؛    وارد

 خواه ي و برابر  خواهي نظام آزادبدانید که    .باید ریشه کن کردکند،  منتقل می   نباتاتبه دیگر  

 
و آنچھ را کھ مال    صری است، بھ ق  صری: " آنچھ را کھ مال قیمت  لیانج  ۲۲از باب    ۲۱  ھیاشاره بھ آ  . ۱

دادن بھ   اتیدر مورد مال  انی سیاست کھ فر  ییھا از سؤال  یکیمربوط بھ    ھیآ  نی . " ادیخداست بھ خدا بدھ
 جواب داد. (م. ف)  نگونھیا یسی و ع دندیامپراتور رم پرس
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ها چنین نظامی را توهین جمع شدنی نیست و آن  حیهاي مسقربانگاه   نینظام خادمبا    شما

  مانده باشد ها در این دنیا باقی  از آن  یک نفرباشید حتی اگر    خاطر جمعدانند و  و بدعت می 

یک ، براي واژگون کردن و از بین بردن این نظام  تکیه زندقدرت    يبر اریکهو بتواند دوباره  

  ی وضع  توجه بهبا    –توانید پیدا کنید که  . کدام کشیشی را میلحظه هم درنگ نخواهد کرد

بوده است برخوردار  از آن  براي    اشتلاش تمام    –  که در گذشته  ابرا  و   عتمادازگرداندن 

سرعت   که به  یبونجَو    ف یموجودات ضع  اریو چه بساش به کار نبرد؟  رفته   اقتدار از دست

ظلم و استبدادي که   دشو چرا تصور می ان سرکش خواهند شد!  گرلهیحي این  بنده دوباره  

؟ سازد ي خود  بردهدوباره  تواند سر از خاك در آورد و ما را  نمی   دیگر  زیر خاك دفن شده

ی، حیمس  يسایکل  تیطفول روحانیون آتش زیر خاکسترند! آیا در دوران  به هوش باشید،  

؛ اندتا کجا جلو رفتهها  که آن  دیکنمی   ملاحظهها کمتر از امروز جاه طلب بودند؟  ش یکش

مدیون چه چیزي هستند؟ آیا چیزي جز دین ها موفقیت خود را  کنید که آنشما فکر می 

 ی کساني این دین را از بیخ نکنید،  ها تأثیر داشته است؟ خب، اگر شما ریشهدر موفقیت آن

  ی که می خواهند به اهداف  ي، به زودابزار مذهب  ،کنند، با همان ابزارمی   غیکه آن را تبل

   .دیخواهند رس 

هاي شما را از بین ببرد، براي همیشه نابود  کاري  ي ثمره آنچه را که ممکن است روزپس  

ست و هاي شمانوه  ي فرزندان وي زحمات شما فقط براکه ثمره  دیدر نظر داشته باشکنید.  

ا  دانه  کی  یحت کند  حکم می  و شرأفت  فهیوظ   تواند هاي خطرناك که میب میکرو  نیاز 

نسل بیرو زندگی  براي  ما  نگذارید؛  باقی  کند  تباه  را  بعدي  این هاي  یوغ  زیر  از  آمدن  ن 
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بسجاهلان   تلاش کرده  اریتلاش  به  بیایید  پس  بیهوده ایم  نگذاریم  و  دهیم  معنا  هایمان 

 باشند. 

گذشته تعصبات  ما  اکنون  ضعي  حال  است  فی در  که شدن  است  وقت  خیلی  مردم  ؛ 

ها خاك و پرستشگاه   معابداند؛ خیلی وقت است  متوجه موهومات کلیساي کاتولیک شده 

تعهد    کاند که ازدواج صرفاً یهاي زیادي شکسته شده است و مردم فهمیدهخورند؛ بت می 

اعتراف مدن سابقا  که  کسانی  است.  می ی  گوش  را  شده ها  حالا  خدمتکار کردند،  اند 

تر و  ضیافت رسولان را ترك کرده و حالا با سابق مؤمنانهاي عمومی؛ ها و مکانرستوران 

منتظر آن   تمام اروپامتوقف نشوید:    ،هاي فرانسودارند.    خشک کردن حیوانات سر و کار

 مقدس تمام   م رُ  : دیعجله کنها بردارید.  ها را از روي چشمان آناست که شما چشم بند

م فرصت تا مبادا به رُ  دی شما را مهار کند؛ عجله کن  يرویتا ن   ردیگخود را به کار می   قدرت

امان بر سر متکبر و ی را ب  مرُبراي خود ایجاد کند؛    مدرن شدهمسیحی  تا چند تن    دیده

 ه یپطرس سا  سریرهاي  که بر خرابه  يدرخت آزاد  تا در کمتر از دو ماهضربه زنید    متزلزلش

و   انگیزهاي نفرت بتو    ایبقاروي    بر هایش را  تمام شاخه   وزن  روزمندانهیپ  ،افکنده است

ها  بنا شده بیندازد و آن   2بروتوس و    1کاتو   خاکستر  يوقاحت بر رومسیحیت که با    مطرود 

 را بپوشاند.  

 
 ست، یزیم  یاھل روم باستان بود. او در اواخر دوران جمھور  سندهیو نو  مدار،استیکوچک س  یکاتو  . ۱

 یروم  استمدارانیس  انیدر م  یکھ فساد مال  ی(در دوران  یبود، و بھ پاکدست  یگر یفلسفھ رواق   روانیاز پ
 ی ھا یواھخادهیبا ز  لھدر مقاب  یاریبس  یھا بود و خطابھ  دسترهیچ  ی. کاتو سخنرانشد یمعمول بود) شناختھ م

 . (م. ف)دانندیم ی بررسسزار ارائھ داد. او را مبدع فن اطالھ وسیژول
روم بود. پس  یدر اواخر دوران جمھور  یاستمداریبروتوس معروف بھ بروتوس س  وسیونیمارکوس    . ۲

بروتوس را بر   ویکائپ  وسیلیسرو  نتوسیاو را بر عھده گرفت، بروتوس نام کوئ   ی سرپرست  شی از آنکھ عمو
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 مستبدان و    نیاز دست سلاط  ییهااروپا در انتظار ر کنم:  دوباره تکرار می   ،هاي فرانسو

مگر آنکه غل   دیآزاد کن  یرا از استبداد سلطنت  اروپا  دیتوانکه شما نمی   دیخوب بدان  .است 

هاي بین این دو آنقدر زیاد است که پیوند  :بُگسلانیدق او  نُعُاز    یخرافات مذهب  ریو زنج

پاید که در دام آن دیگري که ها نفس بکشد، دیري نمی حتی اگر بگذارید تنها یکی از آن

 ک در مقابل ی  دینبا  گری دان  خواه  يجمهورخواهید افتاد.    دایگذاشته   یدست نخورده باق

خ خدا بزنند؛    زانو  رذل  ادیش  کی  ای  یالیموجود  باان  خواه  يجمهور   يتنها   دیاکنون 

آزاد و  رُ  يشجاعت  ب  تیحیمسبا ظاهر شدن    مباشد.  از  اگر    رفت  نیبلافاصله   فرانسه و 

 محکوم به فنا است. همچنان به این موهومات احترام بگذارد 

  ن یا و ناشدنی  ممتنع    اتیاخلاقو    آوروحشت   ری ناپذ  هیتوج و مسائل    هاي پوچ، اسرارگمدُ

بررس مشمئز  نید مورد  دقت  با  را  آیا    قرار  یکننده  که  ببینید  و   ک ی  ستهی شادهید 

مردي من به خودم اجازه خواهم داد  که    د یمعتقدآیا واقعاً    .ر یخ  ای  هستند   خواهي جمهور

بر من مسلط شود؟   زده بود  زانو  یس یاحمق ع  شیبرابر کشکه چندي پیش دیده بودیم در  

هاي رفتارش، تا ابد به قساوت   فرومایگیپست، به خاطر    شهیمرد هم  نیا!  ریقطعاً خر؛  یخ

ی به ن یهاي دحماقت   می تسل  آن لحظه که او توانست  ازخواهد بود؛    بندیپا  1ی باستان   میرژ

به اش را  دانش   ایکند    کته یرا د  نیآن را ندارد که قوان  تی صلاح  گرید این اندازه پلید شود،  

 تعصبات و خرافات.  ي بردهچنین انسانی در نظر من چیزي نیست جز من منتقل کند؛ 

 
کردن   فا یا  اسطھٴ خود استفاده کند. عمده شھرت او بھ و  ی داد از ھمان نام اصل  حیترج  تیخود نھاد اما در نھا 

 سزار است. (م. ف)  وسیقتل ژول یدر ماجرا  یاساس ینقش
تا انقلاب فرانسھ   یفرانسھ از قرون وسط   یپادشاھ  یاجتماع  یاسیس  ستمیباستان س  میرژ  ا ی  نی ش یپ  میرژ  . ۱

. (م. افتی  انی پا   زیدر فرانسھ ن  یتیارباب رع  ستمیو س  یآن حکومت وراثت  انیبود کھ با پا   ۱۷۸۹در سال  
 ف)
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از   يچشمان خود را به تعداد انگشت شمار  دیفقط بام،  یکه خود را قانع کن  نیا  يبرا

ي آنگاه خواهیم دید که همه اند:  روح پدرانمان وابستهی هاي بکه به عبادت   میندازیب  ي افراد

این آزادي و شجاعت هستند و همهنظام کنون  ریناپذ  یدشمن آشتها  آن ها در ي آنی، 

راستگراطبقه اشراف   ي ي  و  طلب  دارند   زین  یسلطنت  تاج   یدبگذار  .حضور  اگر غلام  دار، 

؛  استشده  او آماده    آلود  روح گل  ي برا   یئیش  نیچنزانو بزند؛    یگچ  بت   کی  يپاخواهد،  می 

اما ما، ها،  ياما ما، فرانسوپرستد؛  ناگزیر خدا را هم می کند،  کسی که خدمت پادشاهان می 

 يزیرآمیآثار تحق  نیر چنیز  گر یبار د  کبمیریم تا آنکه ی  هزاران بارحاضریم  هموطنان من،  

 ! م یکن ریخودمان را تحقو  میبخز

 د یتقل  انیاز روم  دیاست، اجازه ده  ضرورت  ایمان داشتن یک  می که معتقد  ییاز آنجا

بود مورد احترام آن  هانیا  -اعمال، احساسات، قهرمانان    :میکن امعبود   .ندها  از   نیهایی 

مورد    موجود  لیفضا افزایند و از آن مهمتر  بر نیروي آن می   ،ندبخشمی   یدست روح را تعال 

ند؛ آنان که طالب خرد داشت  يآرزو  1نروامی  کنند. پرستندگانمی   به روح منتقلپرستش را  

  ان یاز آن خدا  کی  چیه بدست آورند.    2وانستند آن را با پرستش مارستشجاعت بودند، می 

 
است.   یھا، تجارت و استراتژھنر  یو حام  کیحکمت و عدالت و جنگ استراتژ  یروم  ۀالھ  نروا یم  . ۱
از    شیدوم پ  ۀاست. از سد  یجنگ دفاع  بانیبلکھ تنھا پشت  ست،یخشونت ن  یھمچون مارس حام  نروایم
از    یکی  ونوی و    تریدر کنار ژوپ  نروایاند. مآتنا، برابر دانستھ  ،یونانی  ۀرا با الھ  ی باستان و  انیروم  لاد،یم

 ، ی نساج  ،یحکمت، بازرگان  ،یشعر، پزشک  ،یقیباکره موس  ۀالھ  یاست. و  تولیکاپ  ادیتر  یروم  یسھ خدا
 شود،ی م  دهینام  نروای جغد است و معمولاً جغد م  کیاغلب با مخلوق مقدسش کھ    نروای بود. م  یگرو صنعت
 ک ی  یکمتر  زانیبھ م  نیاست؛ ھمچن  دانشکھ تجسم انس او با حکمت و    یشده است، جغد  دهیکش   ریبھ تصو

شده    ریتصو  یقھرمانانھ و عضلان  یبلند و بدن  یغالباً با قد  نروای. م ندیسمبل او  زین  تون یمار و درخت ز
 در دست دارد. (م. ف)  یا زه یو ن دهیاست و زره پوش

خدا،    نیترشوھر بلونا، و عاشق ونوس بود. او برجستھ  تر،یجنگ، پسر ژونو و ژوپ  یروم  زد یمارس ا  . ۲
. شدیو پرستش م  گرفتیمورد احترام قرار م   یروم  یھا ونیرم بود کھ توسط لژ  ینظام  انیخدا  انیدر م
.  گرفتندیدر نظر م  تیھا بود)، در درجھ دوم اھمآن  یاصل  زدی(کھ ا  تریجنگاور، او را پس از ژوپ  انیروم
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که   یدر روح آن کس  از فضایل را  یها آتشي آنهمهتهی از قدرت نبودند؛    آن قوم بزرگ

 پرستیده خودش  ی امید آن داشت تا روزي  و هر روم ؛  دندیدممی کرد،  می   شی ها را ستاآن

 دهیالگو گرفتن برگز  يکه برا  ییدست کم به اندازه خدا؛ و هرکسی آرزویی داشت که  شود

خواهم بدانم می م؟  یابیچه می   تیح یمسي  هودهیب  ان یاما برعکس، در خدا  .بودبود، بزرگ  

و نادان   فیکث  يناصریک    شیادي  ا ی؟ آ1کندچیزي عرضه می ابلهانه به شما چه    ن ید  نیکه ا

 ، بی حیا  میانگیز او، مر و نفرت  فیمادر کث  ایآ شود؟  می   در شما ی  افکار بزرگموجب الهام  

  ن ییتز[بهشت] مسیحیت را    ومیسیال  که  یسانیدر قد  ایکند؟ و آ به شما القا می   یلتیفض

  م ی مفاهبا    اسفبار آنقدر  باور  نیا؟  2ید ابیمی   لتیفض  ای  یقهرمان  ایعظمت    یی ازالگو  ،کنندمی 

 
در ماه   طورن ی شده بود) و ھم  یخاص او، در ماه مارس (کھ بھ نام او، نامگذار  یھا جشنواره  ا یھا  جشن

 اند. (م. ف)در نظر گرفتھ یونانی زدیا ھمسان و معادل با آرس، ا. مارس رشدیاکتبر برگزار م
 ی تقوائ  یکھ ب  شودیکند، متوجھ م  یرا بھ دقت بررس  نید  نیا  یرسالھ: اگر کس  نیمربوط بھ ھم  یپاورق  . ۱

  انیھودیریغ  یو سردرگم  یتفاوت  یو ب  انیھودی  یو پاک  تیاز سبع  یناش  یکھ با آن پر شده است، تا حد
  یی ھا لتیاز رذ  یبیرکآنچھ در مردمان باستان خوب بود، از ت  رشیپذ   یبھ جا   انیحیمس  رسدیاست. بھ نظر م
 خود را شکل دادند.  یھا آموزه افتند،یکھ در ھمھ جا 

  ی است. رسالھ  (De tribus impostoribus)ادیسھ ش  یرسالھ  ریساد تحت تأث  نجا یا  رسدیبھ نظر م  . ۲
و محمد را نقد   یسیو ع  یموس  یالھ  امبرانیاست کھ قرن ھجدھم منتشر شد و در آن پ  یارسالھ  ادیسھ ش

نوشتھ    ویبوکاچ  ا ینوزا و  یکتاب توسط اسپ   نیا  گفتندیاست. در ابتدا مخالفان م   دهینام  ادیکرده و آنان را ش
رسالھ را خواند   نی. ولتر اشودیمنکر م  زیو وجود خدا را ن  ستی ن  انیکتاب تنھا نقد اد  نیشده است. البتھ ا

شعر    نیاز ا یاو را اختراع کرد." را گفت. بخش  دینباشد با   ییمعروف "اگر خدا  یو در پاسخ بھ آن، جملھ
  :)انیطباخ یاست (ترجمھ از عل نیولتر چن

 یکشیم یخوانندگان خود نقاش  یکھ برا یکنیوانمود م روح،یب  سندهینو یا
  اد؛یجذاب از سھ ش ییھا پرتره

  د؟یاچھارم شده یچگونھ است کھ جاھلانھ شما پرتره اما 
 ،  د؟یاھا شدهذات نِ ی والاتر رِ یدشمنِ حق چرا،

  د؟یپنداریم یکیاو،  یاعمال انسان را با خدا، سازنده ا یآ
  .دیاما بھ بنده پرور احترام بگذار د،یھا انتقاد کنبنده از

 باشد شانیکش یھا حماقت یپاسخ گو دیجھان نبا  خداوندگار
  .شودیبد خدمت م اریاگرچھ او بس م،یخدا را بشناس نیما ا دیدھ اجازه
  .ھاست یفیاقامت من پر از جانوران و کث محل

 آن را انکار کند  یمکان وجود دارد و ھرکس  ن یمعمار ا اما 
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دارد که برپا می   ییهاهاي آن را در بنای ژگیتواند ونمی   يهنرمند  چیاست که ه   گانه یب  یعال

  شهیر   ه استدهایی که ساخته شو بنا  هاکاخ   شتریب  ناتییتز   مدر خود رُ  یرد؛ حتیبه کار گ

 
  .است ییدایمبتلا بھ ش یینقاب دانا ریز
  د،یو سولون مشورت کن نوسیزرتشت و م با 
 د ید دیو خواھ دیکن داری بزرگ د سرونیسقراط و س دیبا شھ و

  .دندیپرستیمطلق و پدر مھربان ما را م یھا خداوندگار جھان، قاضآن ھمھ
  .است یضرور  تیبشر یوالا برا  یقھیطر نیا
 را محکم نگھ داشتھ است،   یبشر یمقدس است کھ جامعھ وندیپ نیا

   ،یمقدس برابر ادیبن نیاول
  .عادلان دیو ام رانیشر مھار
 او محروم شوند،   فیھا، از رحمت شرآسمان اگر
 ←آورم،  ینتوانم ھرگز شکر او را بھ جا  دیشا 
  .میاگر خدا وجود نداشت، ضرورت داشت کھ او را اختراع کن دیبدان اما →

  .و پادشاھان از او بھراسند ندیاو گو حیخردمندان تسب بگذار
 یخردانی ب یستمکاران و ا یپادشاھان، ا یا

 دیاشده  نیمعصوم یھا ھا از چشمشدن اشک ریموجب سراز کھ
  دیداریکھ بھ ما ظلم روا م یکسان یا

 ما در ملکوت حضور دارد  یرنده یکھ انتقام گ دیبدان
  .دیاموزیو لرز را ب ترس
 است دیباور مف کی یثمره یزیچ نیکم، چن دست

 شما  زیانگکھ حماقت غم ده،یشناس نکوھشما، منطق  اما 
  .زنندیم تیشما دست بھ جنا  دگاهید نیکھ با ا یکاران تی جنا  یاست برا یقلب  قوت

  د؟یخود دار یھا از استدلال یاجھی چھ نت انتظار
  خواھند بود؟ ترعیفرزندان شما مط  نگونھیا ا یآ

  و قابل اعتمادتر خواھند شد؟ دتریمف از،یشما، در زمان ن دوستان
  شود؟یتر مصادق  ھمسرت

 (م.ف)  .میرا دست نخورده بگذار دیھا بھ ترس و امباور انسان دی! بگذارآه
Voltaire [1768], "Epistle to the author of the book, The Three Impostors In: Oeuvres 
de Voltaire: avec préfaces, avertissements notes, etc, Volume 13, Voltaire, Lefèvre 
1833,p 265 & Le Parnasse Français: A Book of French Poetry, from A. D. 1550 to the 
Present Time,Edit by James Parton, J. R. Osgood 1877,p 136 (Poem Translate To 
English By Jack Iverson) 
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 سم ی پاگانابد،  یجهان ادامه    نیکه ا  یدارد و تا زمان   ی و بت پرستی]شی کافرک[  سمیدر پاگان

   .رانگیزدروح مردان بزرگ را بتواند می  ییبه تنها

 میریبپذ  م یتوانمی   ایآم؟  یابیناب ب  دیرا در توح  یهاي عظمت و بزرگنشانه  می توانمی   ایآ

پذ انسان  دیتوح  رش یکه  می   ذهن  توحید  آیا  کرد؟  خواهد  نیرومندتر   ي برا تواند  را 

انسان را  ضرور  تی هاي جمهورلت یفض  هاداشتن و عمل به آن  یگرام   يبه سوي باشد و 

و در حال حاضر، الحاد   مای ما با آن شبح وداع کرده هایی پوچ است؛  چنین حرف سوق دهد؟  

  . دارند عقل ت  میل بهاست که  یکساني همه از اصول  یکی

تدر  به  که  روشنگر  جی همانطور  سمت  پ  شیب  ،میرفتمی   شیپي  به  احساس   شی از 

دانیم که صرفاً یک توهم است و ما می   محرك اولماده ذاتاً متحرك است؛    که  میکردمی 

که   ،یواه   تی الوه  نیکه ا  ایمفهمیده ما  ؛  1از محرك است   یمستغن ماده ذاتاً متحرك است و  

احت  شقانونگذاران   نینخست وس  اطیبا  بودند، صرفاً  کرده  اختراع  را   ي برا   گری د  ايله یآن 

ها با منحصر کردن حق صحبت با این موجود خیالی به ؛ آنکردن ما بود  فتهیش  و  مجذوب

ببخشند؛   ارتقا  را  مقام خود  توانستند  را ها خوب می آنخودشان  او  دانستند که چگونه 

ست در دهان او بگذارند تا بقیه را به سکوت کنند و قوانینی را که به نفع خودشان ا   روادا

 
ماده ذاتاً ساکن است و تسلسل محال است،    یعنیکھ داشت،    ی فرض  شیاشاره بھ برھان حرکت ارسطو. ارسطو با دو پ  . ۱

ھا را بھ حرکت وا داشتھ  آن   دیبا   یز یکھ چون موجودات و افلاک حرکت دارند پس چ  د یرس  جھینت  نیبھ ا  تیو قبول اصل عل
  ی باشد کھ خودش حرکت  ی محرک نامتحرک  کی   د یکھ با  گرفت ی جھ م یاو نت  ن یکھ تسلسل محال است بنابرا  یی باشد. از آنجا

. با کشف  ندیگوینامتحرک معمولاً محرک اول م. در فلسفھ بھ آن محرک  آوردی را بھ حرکت در م  ھاز یچ  یھیبق  یندارد ول
آن را    یجلو  یزیچ  نکھیبھ حرکت دارد مگر ا  لیکھ جسم ھمواره تما  میدیفرض اول ارسوط رد شد و ما فھم  شیپ  وتن،ین

ابن   نیزم  رانیتمدن ا  یمورد مناقشھ قرار گرفتھ است. در فلسفھ   زیمحال بودن تسلسل ن  یعن یاو    گریفرض د  شی. پردیبگ
کرد کھ بھ برھان امکان و   ریبرھان را تقر  نیاز ا  یگریکردم مفھوم امکان نوع د  نیگزی) با جایفاراب  یری(و بھ تعب  نایس

 وجوب مشھور است. (م. ف) 
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هاي رذل  ن یي امحمد، همهح،  یمس  یسیع  ،ی ، موس2نوما،  1کورگوسیلي خود کنند.  برده

اند هایی را که ساخته ت ی دانستند که چگونه الوهبزرگ، می   انشیاند-ظالم  نیبزرگ، همه ا

مردم را با حکم  ها بلد بودند که چگونه  آنحد و حصر خود مرتبط سازند؛    یب  یبا جاه طلب

دانستند کی باید سکوت و کی باید سخن بگویند و تنها وقتی کنند؛ می   مسحور  انیآن خدا

 تأمین شده بود.   منافع خودشاندادند که به سؤالات مردم پاسخ می

خدا  دییا یب  نیبنابرا هم  ش  ايهوده یب  يامروز  که  کرده  ادانیرا  تمام موعظه  هم  و  اند 

در آمده تحقیر کنیم؛ بیایید تلاش براي نابودي    مضحکهاي  هایی را که از این مذهب پیامد 

در سراسر اروپا خدایان و ادیان را از اصول و قوانین خود و جامعه کنیم و این اصول را  

؛ بیایید براي همیشه این میبسنده نکنها  ي این بت اریکه   به شکستن  دییایبکنیم.    پخش

 ا یآ.  3بیشتر فاصله نیست  گام  کی   یتا سلطنت طلب  ییخرافه گراها را نابود کنیم: از  بت

 يدر هر عصر مردم بفهمند که   شهیهم  يبار برا  کی  دیبگذار  پسدر آن شک دارد؟    یکس

اصلاز دغدغه   یکی ازپادشاهان،    یهاي  غالبْ  صیانت  عنوان    مذهب  پا  یک یبه  هاي ه یاز 

 
محور جامعھ    ی اسپارت بود کھ اصلاحات نظام  یا) قانونگذار شبھ افسانھلادیاز م  شیپ  ۸۲۰(زاده حدود    کورگوسیل  . ۱

 یشھروندان)، آمادگ   انی(م  ی: برابرکردی م  جی را ترو  یاسپارت  لت یکرد. ھمھ اصلاحات او سھ فض  جاد یا  یرا در دلف  یاسپارت
از    ی اریحال، بس  نی. با ار یخ  ای بوده است    یواقع  ی خیت تاریشخص  کی  کورگوسیکھ ل  ستی. مشخص ناضتیو ر  ،ینظام

 اصلاحات او جامعھ اسپارت را متحول کرد. (م. ف) باور بودند کھ  نیمورخان باستان بر ا
 ن ی)، دوملادی قبل ازم  ۶۷۳درگذشت:    لاد،یقبل از م  ۷۵۳مشھور بھ نوما (زاده:    وس،یلینوما پومپ   ای  وسیلینوما پمُپ  . ۲

در    راند،یبر رُم فرمان م  لادیاز م  شیپ  ۶۷۳تا    ۷۱۵شد. نوما، کھ از    ده یرومولوس برگز  ینیپادشاه روم بود کھ بھ جانش
کردن    کدستی. نوما، با  آمدیشمار مبھ   یرم  یھاش یاز ک  یار یادگذار بسیو بن  ی مذھب  یاریبود، و شھر   ھانیاصل از ساب

کردن   نداریبا د  سرون، یس  دهٴ یگوناگون روم، وحدت و ثبات حکومت را قوت داد؛ و، بھ عق  فیطوا  ان یپرستش در م  نییآ
 داشت. (م. ف)  یارزان شیپرخاشجو، چھل سال آرامش را بھ مردم خو انیروم

 ر ییخود را تغ  یسلطنت  یھا کھ حکومت  دی د  دی: ھرگز نخواھدیکن  یرا بررس  خیرسالھ: تار   نی ا  یپاورق  . ۳
  دید  دیرا خواھ  یشاھان  خیتار   یھا را گرفتھ است. با بررسو خرافات تار و پود آن   یگریدھند چرا کھ وحش

. داستان مباشر و کنندیم  سی کھ پادشاھان را تقد  د ید  دیرا خواھ  یانیو اد  کنندیم   تیحما   نیاز د  شھیکھ ھم
سرنوشت شما   ا ی ! آیفان  یھا تو بدھم. بدبخت: فلفل را بھ من بده، تا من ھم کره را بھ  دانندیآشپز را ھمھ م

 دو شرور است؟ نیبھ ارباب ا ھیشب شھیھم یبرا
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تخت و تاج   نیاز آنجا که ا  اماکند.  را حفظ می   نتنحو سلط  نیاست که به بهتر  یاسیس

پس بیایید در   ،درهم شکسته است   شهیهم  يخوشبختانه برادر واقع    ،درهم شکسته است 

 هاي آن استبداد است نیز تردیدي نداشته باشیم. مورد از بین بردن چیزي که ستون

خودتان این مسأله را متوجه خواه ناسازگار است؛    يبا نظام آزاد  دینشهروندان،  ي  آر

برابر خدا  کاید. ی شده  هرگز ؛  سر فرود نخواهد آورد  تیحی مس  انیانسان آزاد هرگز در 

جزم  مناسب    يرجمهو  کی  يبرا  مسیحیت  اتیاخلاق  ا ی  ،تناقضاتآداب،    ،یاصول  خواه 

 نخواهد بود. 

مسأله  دیگر؛  یک  براي  شما  که  آنجا  ب  ياز  همه  نیاز  بنبردن  تلاش انیي  کهن  هاي 

ها باقی بماند، چرا که همان یک بنیان بنیان  از  یکی  دیاجازه ندهبه هیچ عنوان  د،  یکنمی 

 .  دپلید کافی است تا همه چیز را دوباره آلوده کن

  ن یقوان  یباشد؛ وقت  دیانسان مف  يتواند برامی   نیکه د  برداریمبیایید از این فکر دست  

گویند که دین براي ولی می   .میصرف نظر کن  نیاز د  میتوانما وضع شود، می   يخوب برا

آنانسان  به  است؛  ضروري  می ها  اطمینان  آنها  میدهد،  آرام  را  سرگرمشان ها  و  کند 

 بدهیدبه ما    ی ن یاست، د  نیپس اگر چنکند؛ مردم واقعاً به دین نیاز دارند. بسیار خب!  می 

است  هک آزادگان  بده  پاگانیسم  ان یخدا؛  مخصوص  ما  به  ژوپ  . د یرا  میل  کمال  با  تر، یما 

و    عظمت  را با  زیحال همه چ  نیعد که با ابُ  یب  ییخدا   م؛ امایپرستپالاس را می   و  هرکولس

پر  ی  کرانیب خدا می خود  هیچگاه  کند،  ولی  است  مطلق  قادر  گرچه  که  که یی  را  آنچه 

آفریند، خدایی خدایی که عادل و رحمان مطلق است ولی شر می   ،دهدخواهد انجام نمی می 

که ناظم است ولی همه چیز در حکومتش آشفته و بی نظم است و خدایی که فقط زمانی 
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راي ما بی معناست؛ بیایید خدایی را که شود که انسان کار بدي انجام دهد دیگر بپیدا می 

  خواهان حذف آن هستند   1ریروبسپهایی چون  کند و بدنامبا خشم خود ما را تهدید می 

  3. 2ی بسپاریمبه فراموش شهیهم يبرا

 
از    یکیبھ    لی بود کھ تبد  یحقوقدان و دولتمرد فرانسو  ریدو روبِسپ  دوریزیا  یفرانسوا مار  انیلیمیماکس  . ۱

  ی از اعضا  یکیانقلاب فرانسھ شد. او بھ عنوان    یھا چھره  نیتریو البتھ جنجال  نیو اثرگذارتر  نیترمعروف
 ی ر یگیحق رأ  لیاز قب  یاھداف  ق تحق   یھا، برامؤسسان و باشگاه ژاکوبن  یاتاژنرو، مجلس مل  ی مجلس طبقات
رأ  ،یمردانھ جھان  خانگ  گرانیباز  ان،یھودی  پوستان،نیرنگ  یبرا  ی حق  کارگران  تجرد   ،ی و  لغو شرط 

 ← ری. روبسپکردیم تیاطلس فعال  انوسیو لغو شرکت فرانسھ در تجارت برده در اق ،یحیمس ونیروحان
شھروندان   یپرسروصدا  ندهیپس، نما   نمنصوب شد و از آ  »یبھ عنوان «دادستان عموم  ۱۷۹۱در سال  →

فرانسھ، مناصب   یھا در گارد ملآن  تیبدون محدود  رشینداشتند، و بھ دنبال پذ  یاسیس  بونیبود کھ تر  یمرد
تحقق حق درخواست و حق حمل اسلحھ در دفاع از خود تلاش  یارتش بود و برا  یو درجات بالا یعموم

  ونیکنوانس  لیو تشک  ۱۷۹۲اوت    ۱۰فرانسھ در    یکھ منجر بھ سقوط پادشاھ  یدر شورش  ری. روبسپکردیم
مھم  یمل نقش  شد  ا  فایا  یفرانسھ  او  ھدف  تفک  کی  جادیکرد.  و  واحد  اول   ی(جمھور  ریناپذکیفرانسھٴ 

ا امت  یبرابر  جادی فرانسھ)،  و  لغو حقوق  قانون،  برابر  انحصار  ژهیو  یھا ازیدر  از اصول   ،یو  دفاع  و 
لقب گرفتھ   ر»ی«فسادناپذ  ، ی اخلاق  یھا بھ ارزش  رانھیسختگ  یبندیپا   لیدلبود. او بھ    میمستق  یدموکراس

 ون یکنوانس  یندگ یبھ نما   ۱۷۹۲) بود، در سپتامبر  ۱۷۹۲(  سیمون پارک  یاز اعضا   یکیکھ    ر یبود. روبسپ
مورد    یکتاتورید  ا ینفره  حکومت سھ  جادیا  یزود بھ خاطر تلاش برا  یلیشد اما خ  دهیفرانسھ برگز  یمل

موسوم بھ «ارتش   یاینظام  یرویھا را فراخواند تا نژاکوبن  ری، روبسپ۱۷۹۳  ل یآورگرفت. در  رارانتقاد ق
بدھند، کھ  لیتشک یبرداشتن عوامل توطئھٴ ضدانقلاب انیو از م یانقلاب نیقوان یاجرا  یپابرھنگان» را برا

قصد دارد    یمار یب  خاطراعلام کرد کھ بھ    ریشد. روبسپ  ۱۹۷۳ژوئن    ۲مھ تا    ۳۱منجر بھ شورش مسلحانھٴ  
منصوب    یعموم  تیامن  تھٴ ی بھ نام کم  ینھاد قدرتمند  یاز اعضا  یکی بھ عنوان    ھی استعفا بدھد اما در ماه ژوئ

شدند    ریمتھم دستگ  ۳۰۰۰۰۰کم  دورهٴ وحشت، دست  یکرد. ط   یسازماندھ  گریرا بار د  یشد و دادگاه انقلاب
بدون محاکمھ جان باختند.   ا ی در زندان    زی نفر ن  ۱۰۰۰۰  مالاً نفر اعدام شدند و احت  ۱۷۰۰۰  انیم  نیکھ از ا
 (م. ف) 

دسامبر از مقامش   ٥خاطر در    نیبود و بھ ھم  ریساد از مخالفان حکومت وحشت و روبِسپدو   یمارک   .۲
م برا  شودیعزل  زندان  کی بھ    کینزد  یو  نکتھشودیم  یسال  ھمان روز  ی.  کھ  است  آن  کھ   یجالب 
و   سا یبھ کل  ھ با آنک  ری. روبِسپشودیدوساد از زندان آزاد م  یمارک  کنند،یاعدام م  نیوتیرا با گ  ریروبِسپ
 رفتھ یرا پذ  یسمیدئ  ینفس و خدا  یجاودانگ  نیھم  یو برا  دیترسیم  ییخدا  یاز ب  ینقد داشت، ول  ونیروحان

 یروم   کیمذھب کاتول  یبرا  ینیگزیکرد کھ قرار بود جا   سیرا تأس  یجھت فرقھ وجود عال  ن یبود. بھ ھم
توسط کنسول اول   یو بھ طور رسم  دمان   یباق  یبانی بدون پشت  ریمذھب پس از سقوط روبسپ  نیباشد. اما ا

 ممنوع شد. (م. ف)  ۱۸۰۲ناپلئون بناپارت در سال 
 میکنیتعمق م  یاتفاق نظر دارند. اما وقت  تیحکمت و قدرت الوھ  شیدر ستا   انیرسالھ: ھمھ اد  یپاورق   .۳
 یاست ول  دهیخود آفر  یخداوند جھان را برا  ندیگوی. ممیابیینم  یوانگ یضعف و د  ،یریتدب  ی جز ب  یزیچ
عبادت از خودش    یبرا  را شکست خورده است. خداوند ما  ،  یتا بھ حال در بزرگداشت و قدردان  میدانیم

 است آن خدا!  چارهی. چھ بکنندیدر عصر ما ھمھ او را مسخره م یول دیآفر
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که رم را معشوقه جهان    میکن  نی گزی جا  یبا شکوه  را  ق یآن شبح نالا   دییایبها،  ي فرانسو

کن  یحیهاي مسبتتمام  با    دییا یب؛  ساخت رفتار  رفتار   میهمانطور  پادشاهان خود  با  که 

 اینبه  بر پا کنیم.    را  يهاي آزادنماد   ،نشستندظالمان می   یزمانبیایید آنجا که    .مایکرده

رو  بی ترت بر  را  بزرگ  مردان  تمثال  خواه  ییهاه یپا   يما  زمان  میقرار  که  توسط    یداد 

 .1شده بود  اشغال پرستیدهاي پست و حقیري که مسیحیت می تندیس 

دهقانان   ایآ  :میدست بردار  هاها و حومهروستا در مورد تأثیر الحاد در    دی ز شک و تردا

 ي آزاد   یحد در تضاد با اصول واقع  نیرا که تا ا  کیي کاتولاند که فرقهنکرده  ازیاحساس ن

ب از  آنببرند؟    نیاست،  بی آیا  شدن  ها  ویران  ترسی  هیچ  بدون  و  و محراب باکانه   ها 

مضحک    ياز خدا   نطوریها هم همآن   دیآه! مطمئن باشاند؟  هایشان را ناظر نبودهعبادتگاه 

ل  نروا می  ،مارسهاي  پیکره  .دیخود دست خواهند کش برجسته  2برتاسیو  نقاط در  ترین 

؛ در شوددر آنجا جشن گرفته می   لات یبرپا خواهند شد؛ هر سال تعط  هاو روستا   هادهکده 

 وسیع و دورجنگل    کی  يورود  دران هدیه اعطا خواهد شد.  ترین شهروندستهی شاآنجا به  

 
حفظ   یمدت طولان  یھا براکھ شھرت آن  میکنیصحبت م  یفقط از آن بزرگان  نجا یرسالھ: ما در ا  یپاورق  . ۱

 شده است.
 بوده است. (م. ف) یو الھھ آزاد یروم ری از اساط  یکی) نام Libertas: نی(بھ لات برتاسیل . ۲
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تا در آنجا مردم به عشق احترام   2دو یو کوپ  1من ی ونوس، هاتندیس   برپا خواهیم کرد  را 

دست   به  آنجا  در  گذاشته   تاج  3تس ی خار بگذارند؛  پرستندگان  سر  بر  رحمت  و  زیبایی 

براي لایق بودن آن   ،ستین  یتاج کاف  نیبودن ا  قیلا  يبرا   دنیعشق ورزخواهد شد؛ البته  

هایی چیز  هان یا  –روح با عظمتی دارا بود    ،داشت  تیانسان  ،بود   استعدادبا    ،بود  پهلوان   باید

هایی  از چیز  شتریها به مراتب بارزش آنبریزد و    معشوقه خود  يبه پا  دی عاشق باهستند که  

یک مغرور احمق یک روز در عالم هورقلیایی به کار برده   ثروت است که مثل تولید مثل و  

 که یدر حال باشد  ثمربخشتواند ی وجود دارد که می لیفضا در این دین جدید  لااقل است. 

نمی   اتیجز جنا  يزیچدر آن دین متوحش   با  شود.  حاصل  اصیل  ما آزاداین دین  ي که 

دهد و به هیجان اش می قوت ،  بخشدرا جان می   يآزادبود؛    خواهدخواهان آنیم هم راستا  

 است   يترین دشمن آزادخود کشنده   تیدر ذات و ماه  يور که خدابا  یدر حال آوردش  می 

از   یشرق   يدر زمان امپراتور   هاي بت پرستانکه بت  یزمان  ایآدانیم.  و ما همه این را می 

ي دوباره برده ی که آمادهمردم   با حماقت  که  یشد؟ انقلاب  ختهیقطره خون ر  کبین رفت ی

کار فلسفه   چراانجام شد.    یاعتراض  ا یترین مانع  بدون کوچکشدن بودند آماده شده بود،  

 
و   تھیبود. او پسر آفرود  یق یو موس  یازدواج، جشن عروس  زدیا  ی ونانی  ریدر اساط   منائوسیھا   ا ی  منیھا   . ۱
او را بھ   گرید  اتیروا  ی. اما در برخرفتیبھ شمار م  اپوسیپر  یسبب برادر واقع  نی بود و بد  سوسیونید

 یونان ی  یدر آثار ھنر  زدین ای . اپنداشتندیھا ماز موز   ی کیفرزند آپولون و    ،یقیموس  زدانیاز ا  یکیعنوان  
 ده یکش  ری) با مشعل جشن ازدواج در دست بھ تصوما ی سخوش  یجوان  ا یکودک بالدار (  کیاغلب بھ شکل  

ھومر اشاره شده است،   یونانی  ینا یاثر شاعر ناب  ادیلیا  ھی اول  یھا از صفات او در بخش  ی. بھ برخشودیم
ھمانند ھملت، طوفان و ھر   ریشکسپ  لئامیدر آثار و  نقشو ھفت    لیرژیو  دیادر منظومھٴ انھ  ینقش  نیو ھمچن

 دارد. (م. ف)  دیطور شما دوست دار
 ا یاو را آمور (عشق)    ھا یعشق بود. روم  یخدا  ونانی   یھا در اسطوره  ،یعشق جنس  یاروس بھ معن  . ۲

عاشقانھٴ    یشوق و دلتنگ  یشد؛ بھ معن   دهیبار از افلاطون شن  نی. واژهٴ اروس نخستخواندندی (شوق) م  دویکوپ
 برگشتن بھ اصل خود. (م. ف) یروح برا

 رحمت ھستند. (م. ف)  یھا الھھ ھا،یو روم یونانی ری)، در اساط Charites: یونانی(بھ  تسیخار . ۳
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ی را که شما هستند که هنوز مردم  شانیتنها کشم؟  یدانتر از کار استبداد می را دردناك 

را از مردم   شانیکشاند:  دست آن خداي خیالی کرده   ریاس  دیدار  دیها تردآن  يدر روشنگر 

 ار یبس  روستایی  مردم  نیکه ا  دیکن   باورو جهالت خود به خود از بین خواهد رفت.    دیریبگ

  ي پس از خلاص شدن از شر استبداد، به زود  و  دیکنتر از آن هستند که شما تصور میعاقل 

چقدر مسخره!   -  دیترسمی   لجام  یخلاص خواهند شد. شما از مردم ب  زیاز شر خرافات ن

کنید ن دین مضحک همه چیز در آشفتگی فرو رود؟ گمان می ترسید که بدون آشما می 

گرفت؟   خواهد  فرا  را  جا  همه  کنجنایت  باور  مرا  شهروندان،  توسط د،  یآه،  که  انسانی 

 ی که از کودک  یهاي جهنم عذاب ملموس و این جهانی عدالت مهار نشود، با ترس از    ری شمش

 ي اریتوان گفت که بسکلام می   کی   درنیز از کارش دست نخواهد کشید؛    دهیخندبه آن می 

جنا نت  عی فج  هايت ی از  است   ي اورخدابي  جه یدر  گرفته  صورت  که ياورخداب   ،شما  اي 

 نتوانسته حتی جلوي یک جرم را بگیرد.  

کنند و اثرشان چشم ما را کور می هاي نفسانی  و خواسته درست باشد که شهوات    نیا  اگر

چگونه  پس  بندند،  می   استما را احاطه کرده    که   یخطرات  در برابرما را    اناست که چشم  نیا

 يهایی که خدامانند مجازات هاي پرت و دور از ما،  بازدارندهکه آن    میتصور کن  میتوانمی 

ما را گرفته از بین ببرد؟   انچشم ابري که جلوي    تیتوانند با موفقشما اعلام کرده است، می 

قادر گر شهوات ما هستند)  همواره مراقب و نظارهابري که حتی تیغ قانون نیز (قوانینی که  

نفوذ آن  به  ا  نیبنابراست؟  ین  به  که  شود  داده  نشان  تهدید ت ی محدود  نیاگر  و  و  ها  ها 

است، و اگر ثابت شود برعکس آنچه   دهی فا  یاعمال شده بي شما  توسط خدااخلاقیاتی که  

توانیم بپرسیم  داشت، می   هاي خطرناکی در پی خواهدگویید کاملاً ضرر دارد و پیامد می 
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تر کردن وجود اي دارد؟ در این صورت براي طولانی که چنین خدایی چه استفاده و فایده 

 اي داریم؟  و حضور او در جامعه چه انگیزه

 م یکه بتوان  مایهنوز آن قدر پخته نشده خواهد به من اعتراض کند که ما  آیا کسی می 

ا به  سال   درکه ما    یآه، هموطنان من، راهتثبیت کنیم؟    درخشان  شکل  نیانقلابمان را 

از مس  اری بس  میکرد  یط   1789 پ  ي ریدشوارتر  برا  و   میدار   شیاست که هنوز در   يهنوز 

 .میندار   یکار چندانم،  ای گرفته   شیدر پ  1طوفان باستیلکه از زمان    ايدهیعق  ن یغلبه بر ا

اگر   عاقل و شجاع هستند که  یي کافمردم به اندازهاز ته قلب باور داشته باشیم که    دییایب

ازاند یک  توانسته  ي دار الاي چوبهبروي تخت قدرت پایین بکشند و    پادشاه گستاخ را 

توانسته  اگر  ااند  ببرند،  اخ  نی در  سال  ب  نیا  ریچند  از  را  تعصبات  اگر   ،ببرند  نی همه 

بردارند، براي پایان دادن به این داستان موهوم   همه مانع مضحک را از میان  نیااند  توانسته 

نیز مشکلی نخواهند داشت و همانطور که یک شاه واقعی را پایین کشیدند، یک شاه خیالی 

 کشند. را نیز از عرش پایین می 

 
فرانسھ رخ داد.    س،یدر پار  ۱۷۸۹  ھیژوئ  ۱۴معروف است در صبح    لیکھ بھ طوفان باست  ل یفتح باست  . ۱

سلطنت در   یندگ یبھ عنوان نما   شدیشناختھ م  لیکھ با نام قلعھ باست  سیو زندان در پار  یقلعھ قرون وسط 
 ن ی ا  حالنیبا ا  ندبود  یدر آن زندان  یبھ زندان تنھا ھفت زندان  ورشیقرار داشت. در زمان    س یمرکز پار

 یبود و سقوط آن نقطھ انفجار انقلاب فرانسھ بود. مارکشده   لیاز سوءاستفاده از سلطنت تبد  یزندان بھ نماد
  ی خط  یاز زندان خارج شده بود و در واقع ھمان زمان بود کھ نسخھ  لیدوساد ده روز قبل از طوفان باست

 دا یھا پبعد  ینابود شده است ول  کردیگمان م  ودشکھ خ  یروز سدوم را آنجا جا گذاشت، کتاب   ۱۲۰کتاب  
منتشر شد. (م.    ۱۷۹۵توجھ داشتھ باشد کھ کتاب فلسفھ در اتاق خواب سال    نیھمچن   یگرام  یشد. خواننده

 ف)
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را ها  ي کارنیز بقیه  1اولین ضربات از سمت شما خواهد بود؛ آموزش ملی ها،  ي فرانسو

؛ هاي شما باشددغدغه  ن یاز مهمتر  دیبا  نیاد،  یجوانان بپرداز  تیبه کار ترب  خواهد کرد. فوراً

آن آموزش  همه،  از  مبنامهمتر  بر  را  کن  حیصح  یاخلاق  ي ها  در  یاخلاق د،  یبنا  آن   که 

موهومات که فرزندانتان را با    ن یا  يجا   بههاي دینی کاملاً نادیده گرفته شده باشد.  آموزه

هاي ها دعابه آن  نکهیا  يبه جای بیاموزید؛  اصول اجتماع ها  به آند،  یخسته کن  ماوراطبیعی

تا  دعا  ،دیدهب  اد ی   هودهیب زیاد  احتمال  به  که  سالگ هایی  فراموشی  شانزده  سپرده   یبه 

ها فضایلی آموزش به آن  .دیآموزش دهرا    هقبال جامع شان در  فیوظا  هابه آن  ،شوندمی 

ها ها بیاموزید که این فضیلت و به آن دایها اشاره کردهبه آن به ندرتدهید که در گذشته 

هاي مذهبی نیست.  ي کافی هستند و هیچ نیازي به آن افسانهسعادت فردبراي رسیدن به  

خودمان براي   اي کهرا به اندازه  گرانیاست که د   نی سعادت در ا  نی که ا  دیها بفهمانبه آن

اگر شما این حقایق را به مسیحت حقُنه کنید، کاري  .میکن شبختخو خودمان آرزو داریم

می  انجام  خود  جنون  خاطر  به  سابقا  متوجه که  اگر  شما  شاگردان  اینصورت  در  دادید، 

هاي پوچ آن مذهب شوند، دیگر نه تنها خود مذهب، بلکه آن حقایق را نیز  ها و پایه بنیان

شوند مذهبی اهند کرد و قدم در راه رذیلت خواهند گذاشت، چرا که معتقد می ویران خو

ي رذایل  داشت، دیگر وجود ندارد و به همین جهت همهباز می  هاها را از انجام رذیلت که آن

به د،  یکن  لتیها را متوجه ضرورت فضاگر آن  شود. اما از طرف دیگرها توجیه می نزد آن

حتی اگر از روي خودخواهی باشد،  ها در گرو آن است،  ادت آن که سع  لیدل  ن یبه ا  ژهیو

 
، ھمان ۱۷۹۴در سال    سیشھر پار   یشمال  ھیواقع در محلھٴ لاتنَ در ناح  یدانشگاھ  وریاکول نرمال سوپر  . ۱

دانشگاه است چرا کھ   نیشد. احتمالاً منظور ساد بھ ا  سیکتاب کرد، تأس  ن یکھ ساد شروع بھ نوشتن ا  یلیاوا
 شد. (م. ف)  سیتأس یروشنگر یدانشگاه برا نیا
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 ترینحیترین و صحئنمطمصادقانه رفتار خواهند کرد و چنین قانونی اگر همگانی شود  

هاي  هرگونه موهومات مذهبی با آموزش   ختنیدقت از آم  تپس با نهایخواهد شد.  قانون  

هاي ما خواهان آنیم که انسان  که  مینبر  ادیرا از    قتیحق  نیا  هرگز  .دیکن  يخوددارملی  

آزاده تربیت کنیم و نه یه مشت گداي درگاه خداوند. اجازه دهید فیلسوفان ساده و مردمی 

ها آنرا بیاموزند و به    عتیانگیز طبوصف اما شگفت   رقابلی غ  یتعال جو  به این جوانان دانش 

کن که  نثابت  به  د  برا  یی خدااعتقاد  اغلب  است  اریبس  هاانسان   يکه  به   خطرناك  هرگز 

آن  نمی سعادت  کمک  هرگزآنو    کندها  علت   ها  و  چیزي  چنین  وجود  به  شدن  قائل  با 

کند.  ها را فراهم نمیکنند، رضایت دل آنهایی که درك نمی دانستن آن چیز براي چیز

کمتر از   اریبس   عتیدر آثار طب  قی تحقفیلسوفان باید به این جوانان بیاموزند که درك و  

از قوان او و اطاعت  از  این قوانین هم ساده و هم است  ياو ضرور  نیلذت بردن  ؛ چرا که 

او تنها کافی  ي  زهیانگو براي درك    اندي مردم حک شده عاقلانه هستند و روي قلب همه 

رجو قلب  به  از شما است  جوانان  اگر  نیست.  توجیه  و  تفسیر  هزاران  به  نیازي  و  کرد  ع 

که   آنخواستند  خلقتها  با  مورد  بگو  در  ده  ،دییسخن  همیشه   که  دیپاسخ  چیز  همه 

بوده است، جهان   نیز نخواهد داشت،  هرگز آغازهمینگونه  پایانی  و  نداشته  نتي   جهی در 

به   را  هازیچکه بخواهد در مورد خلقت سخن بگوید و منشأ    شودمی   رممکنیانسان غ  يبرا

 اي ده یفا  چیدهد و هنمی   حیرا توض  زیچ  چیکه ه  موجودي خیالی نسبت بدهد، موجودي

از موجودي که همه چیزش را از حواس ما   ستندیها قادر نکه انسان   دیی ها بگوآن  بهندارد.  

 پنهان کرده ولی همه جا هست تصوري داشته باشند.  
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بازنما   تمام تصورات از    ییما  به خود جلب کرده  ییایاشاست  را  ما  توجه  اند: حال که 

توانیم تصوري از خدا داشته باشیم؟ خدایی که هیچ وجود خارجی و ملموسی چگونه می 

پدیده  مانند  تصوري  چنین  آیا  بسازد؛  تصوري  آن  از  ما  ذهن  که  علت ندارد  بدون  هاي 

پدیده  علت  نیست؟  که  نمی محسوس هایی  هنوز  را  تصوري اش  جهت  همین  به  و  دانیم 

از   میآ موهوم  ذهن  در  علما  یبرخسازیم؟  ن  فطر  تصورکه  گویند  می   از  و   يخدا  است 

ا   حتی  یهاي فانانسان  باید بدانید که چنین   . تصور را دارند  نیدر شکم مادران خود  اما 

تجربه است، و ي جهینت ی حکم است، هر حکم ککلی یهر اصل اي نادرست است؛ اندیشه 

شود که اصول می   جهینت  نیرو چن  نی از اد؛  یآبا به کار بردن حواس به دست می   فقط  جربهت

ی چون هیچ منشأ تجربی ندارند، به هیچ وجه فطري نیستند. شاید بپرسند چگونه این ن ید

باشد؟ اي باید وجود داشته  اند که چنین موجود پیچیدههمه انسان با منطقشان پذیرفته 

کند؛ ها سلب می قدرت استدلال را از انسان   ،اند؛ ترسها ترسیده پاسخ این است که آن

؛ میکن  یچیو از آن سرپ  میشده به عقل اعتماد نکن  هیاست که به ما توص  نیمهمتر از همه ا

باور می   يزیشود، هر چمغز آشفته می   یوقتاینگونه  و   تجزیه و را    يزیچ  چیکند و ه را 

ي اصلی تمامی ادیان  شالوده   و ترس  ینادان  ،کنمتکرار می و ترس،    ی نادان کند.  نمی   تحلیل

 . 1هستند

 
کھ بارون دولباخ در کتاب منظومھ   یبھ مطالب شودیرسالھ مطرح م  نیکھ در ا ی از مطالب  یاد یبخش ز . ۱

–۱۷۲۳دسامبر    ۸او بوده است. بارون دولباخ (  ریساد تحت تأث  رسدی نوشتھ شباھت دارد. بھ نظر م  عتیطب
برجستھ    یھا چھره  زاست. او ا  یفرانسو-یآلمان  یلادیقرن ھجدھم م  لسوفی) دانشمند و ف۱۷۸۹  ھیژانو  ۲۱

 ک ینزد  م،یھا از آثار اوست. بارون دولباخ در ادس  عت یبفرانسھ بود و کتاب منظومھٴ ط   یعصر روشنگر
داشت.   یمحفل ادب  کی و آنجا    کردیو کار م  یزندگ  س یمتولد شد، اما عمدتاً در پار  شیلاندائو در فالتس رن

 است. (م. ف)  ھورمش ن ید ھیگسترده عل یھا و نوشتار ییخدایب لیبھ دل یو
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به خدا  نانیاطم  عدم نسبت  دق  يانسان  دلبستگ  قاًیخود،  د  ی علت  به  است.    نشیاو 

 و   دشومی   يترس در او عاد ؛  ترسدمی   هاي تاریکمکاندر    یو روح  یانسان از نظر جسم 

 د یام  يبرا  يزیچرسد که اگر  شود: و در نهایت به این باور میسپس تبدیل به یک نیاز می

 کم دارد.   يزیچه باشد،  ترس نداشت ای

اکنون بیایید به بحث سودمندي اخلاق بازگردیم: در رابطه با این موضوع گسترده به 

یا دلیل مطرح شده ها به عنوان مثال  هایی که در کتاب جوانان خود بسیار فراتر از چیز

ها به دلاوران خوب،  خوبی بسازید: بدین طریق آن  شهروندانها  بیاموزید تا اینگونه از آن

 شیبسازید که  هایی می خواهند شد. اینگونه انسان  لیتبدو شوهران خوب    پدران خوب

هر نوع خوي بردگی مقاومت    کشورشان وفادارند و ذهنشان تا ابد در برابر  يبه آزاد  شیاز پ

هاي دینی دهشت   نبوغشان هرگز در برابری خواهند شد و  بندگ  کند و دشمن همیشگیِمی 

  شعله ور ها  ي جان در همه   یواقع   ی میهن پرستهاي  متزلزل نخواهد شد. اینجاست که زبانه

و به احساسی مستقل   د در آنجا سلطنت خواهد کردبا تمام قدرت و خلوص خوشد و  خواهد  

یاراي مقابله با آن را ندارد؛ از این   ايگانهیب  شهیاند  چیهتبدیل خواهد شد، احساسی که  

هاي بذري که شما کاشتید،  رو نسلی که بعد از شما خواهد آمد در امان خواهد بود و شاخه 

اگر به واسطه   اماخواهد شد.    لیتبد  یجهان   یبه قانونسراسر جهان را در بر خواهد گرفت و  

  م ی کردکه فکر می   یعمارت  هايه یگرفته شوند، اگر پا  دهی ها نادهیتوص  نیضعف، ا  ای ترس  

 ها ه ی پا  نیا  يها بر رو خواهد افتاد؟ آن  یبماند، چه اتفاق  یدست نخورده باق   ماینابود کرده 

اما با یک تفاوت: آن اینکه اینبار بسیار   ،خواهند کرد  يبازسازدوباره عمارت عظیم خود را  
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ساخته خواهد شد که   ی با چنان استحکام   دیي جدسازه تر از قبل خواهد بود:  بی رحمانه 

 هاي آن را به لرزه در آورند. ي حتی نتوانند پایه هاي بعدنه نسل شما و نه نسل

ها  ي این استبداد ي همه سرچشمه مهد استبداد هستند؛  ان،  یکه اد  ستین  یشک   نیا  در

بود روحانیت  و  روحانیون  استنیز  نخست  نینخست :  ه  و  روم،    نی پادشاه  و امپراتور  نوما 

از آنکه حاکم   شیب  3س ی و کلوو  2نیکنستانتهر دو با روحانیون متحد شدند؛  ،  1آگوستوس 

در هر   ،یي اعصار، در هر قرندر همه راهب خورشید بود.    وگابالیهل؛  بودند  راهبباشند،  

که به سادگی و   وجود داشته است  نی و د  ياستبدادحکومت  اي میان  چنان رابطه   ،يعصر

هزاران بار نشان داده شده است که با از بین بردن یکی، دیگري را نیز باید از بین برد چرا  

 
از    شیپ  ۲۷روم را از   یامپراتور روم بود. آگوستوس زمام امور امپراتور  نیو نخست  پاتھینکیپر  گذارانیآگوستوس بن  . ۱
او   نیسزار کھ وارث و جانش  وسیژول  ی از نوادگان برادر  یبر عھده داشت. و   لاد یپس از م  ۱۴تا لحظھٴ مرگ در    لادیم

پس از    وسیمستقر بود. اوکتاو  ونانیدر ھنگام مرگ سزار در    وبود)    وسیاکتاو  وسیمادر گا  ییسزار دا  وسیبود (ژول
  سرون یزمام امور رم را بدست گرفت، بھ رم آمد و بھ جنگ با او پرداخت. س  وسیکھ مارکوس آنتون  یمرگ سزار و ھنگام

)  کائھ یپیلی(موسوم بھ ف  وسیاز اکتاو   یبانیو بھ پشت  وسی زمان چھارده خطابھ، ضد آنتون  نیدر ا  یسرشناس روم  یسراسخن
طرفداران    انیکھ در شھر مودنا م   ی) شد. در نبردوسی(با سکوت اکتاو  وسیکرد کھ بعداً باعث قتل او توسط آنتون  رادیا

خودخوانده سزار رخ داد،    نیجانش   وسی آنتون  ھیعل  وسیدو کنسول روم و اکتاو  وسیرتیپانسا و ھ  یبھ رھبر  یجمھور
ابتدا با    وسیھا آنتونرا تصاحب کرد. بعد   یروزیپ   وسیوشدند و اکتا  کشتھ  وسیرتیشد. پانسا و ھ  روزیپ  ی ارتش جمھور

 بجنگند. (م. ف)  یپیلیدر ف یجمھور  یایبقا نیآخر  ھیمتحد شد تا عل وسیسپس با اکتاو دوسیلپ
  یحیامپراتور مس  ،یلادیم  ۳۳۷ژوئن    ۲۶و مرگ در    یلادیم  ۲۷۲بزرگ متولد در سال    نیکنستانت  ای  کمی  نیکنستانت  . ۲

 وس ینام دارد. او پسر فلاو  شی کھ امروزه در صربستان قرار دارد و ن  یآمد. شھر  ایبھ دن  سوسیروم بود. او در شھر ن
ھمسر او ھلنا کھ،    نیاز اول  نیامپراتور روم شد. کنستانت  ھا فرمانده ارتش روم بود کھ بعد  کی  وس،یکنستانت  وسیوالر
 یاتور یممنوع اعلام کرد. مسابقات گلاد یلادیکردن را در سدهٴ چھار م بمصلو ی گرفت، زاده شد. و سیھا لقب امپراتربعد

 ۳۱۳در سال    لانیفرمان م  یط  نیرا شکست بدھد. ھمچن  ھاگوتیزیو  یھاتوانست ژرمن  یدر زمان او ممنوع اعلام شد. و
کنگره آرل و کنگره    یداد. او مجامع مذھب  یآزاد   گریروم کرد و در کنار آن بھ مذاھب د  یرا مذھب رسم  تیحیمس  ،یلادیم
داده    دیغسل تعم  ی وسیاسقف آر  ک یداد. او در اواخر عمر بھ دست    لیتشک  تیحیرا بھ منظور حفظ وحدت در مس  ھیقین

 بنا شد. (م. ف)  میدر شھر اورشل نیانتمرقد مقدس، بھ دستور کنست یسایشد. کل
 ی ) از دودمان مروونژس یدر پار  ۵۱۱نوامبر  ۲۷، مرگ  ۴۶۶(زادهٴ    کمی  سیکلوو   ای  گیشلودووِش، خلودووِش، شلودو  . ۳

را کھ امروزه   نیاز باختر رود را  ییھامردمان ژرمن بخش  نی بود. ا  ی سال  یھاپدرش و پادشاه فرانک   نیجانش  ۴۸۱و از  
 یکنون  یرا در آلمان  سیرا در دست داشتند. کلوو  شودی م  واندهخ  یگرفتھ و توکساندر  یجا  کیفرانسھ و بلژ  یھامرز   انیم

فرمانداران وفادار بھ    نیگل بر واپس  نیدر شمال سرزم  ۴۸۶. در سال  خوانندیم  یلوئ  نیامروز   یو در فرانسو  گیلودو
 ک ی ورتئود  شانیپادشاه ا  یرشد و خواھرش را بھ ھمس  مانیھا ھمپبا اوستروگوت  سیگشت. پس از آن کلوو  رهیروم چ

 ش ی ھادر خاور مرز   ھایبر تورنژ  ۴۹۱داد. در    یشتریدامنھ ب  شیھایروزیبھ پ  زیپس از آن ن  یھابزرگ درآورد. او در سال
در سال    اکیپس از نبرد تولب  ی بست. و  ییزناشو  مانیپ  یاز بورگوند   لده یبا شاھدخت کلوت  ۴۹۳در    سیشد. کلوو  ره یچ

  یھایآمدن دگرگون  دیبود کھ سبب پد  یرخداد مھم  سیکلوو  ی از سو  یباورح یمس  رشی. پذرفت یرا پذ  کیکاتول  نییآ  ۴۹۶
 ھا گشت. (م. ف) در ژرمن ینیادیبن
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 نیا  بادهد.  قرار می   یدوم  متقانون را در خد  شهیهم  یاولکه این دو مکمل هم هستند و  

یک در ذهن    یوحشتناک  هايزیچ  نیچن  .تبعیدکنم و نه  قتل عام می   شنهادیحال، من نه پ

که   است  یدزدان  ای  یسلطنت  اتیجنا  هان یا؛  تبعید  و نه  دیندارد. نه ترور کن  ییروشنفکر جا

ها توانید انسان ها رفتار کردن نمی ها و مانند آن؛ با تقلید از آنکنندمی   دیاز پادشاهان تقل

بنگرند. بیایید از زور و خشونت اند  ها و جنایاتی که انجام دادهرا مجبور کنید با تحقیر به آن

کنند ها خدمت می و تحقیر کسانی که به آن بتاستهزا  ها استفاده کنیم؛  فقط براي بت 

وارد  تیحیبه مس يشتریب بیهاي نرون آسشکنجهتمام  از 1ان یژول هايطعنه کافی است: 

(تعدادي از   بازو از کاهنان او سر  میتا ابد همه تصورات خدا را نابود کن  دییایب   ،يآر؛  کرد

؛ اجازه دهید سرشان به همین کار گرم باشد میبساز  اند)ها همین حالا هم سرباز شده آن

و    مجعول که دوباره در مورد آن خالق    دیاما اجازه ندهچرا که براي جمهوري خوب است؛  

 هایی هستند که ما باید تحقیر کنیم صحبت کنند. که تنها چیز  ،پر از بلاهتآن دین 

از   گریي دتا چند کلمه  دیآرا که نزد ما می   خجستههاي  نفر از آن شارلاتان   نی اول  دییایب

و   یعموم   نی که در تمام میاد  میاو را محکوم کن  دییایبم،  یمحکوم کن  دیبگو  ن ی د  ایخدا  

و تحقیر قرار بگیرد؛ بیایید محکومش کنیم تا او را با   هاي بزرگ فرانسه مورد تمسخربازار

 ي است که برا   یکس  حبس مادام العمر پاداشگل و لاي و کثافت مورد عنایت قرار بدهند:  

به ها، ناسزا گفتن  کفرگویی   نی زتریآم  نیتوه  دیبگذار شود.    ییخطا   نیبار دوم مرتکب چن

ها تا قلب انسان   مجاز شمرده شوندی  علن  به طور کامل وفوراً    هاترین کاري الحادو    مقدسات

 
  ی ونانیبرجستھ    سندهیو نو  لسوف یف  نیو ھمچن  یلادیم  ۳۶۳تا    ۳۶۱امپراتور روم از    انوسیولی   ا ی  انیژول  . ۱

از او    یحیآن باعث شده کھ در سنت مس  یبھ جا   ینوافلاطون  ییگرا  یونانی  جیو ترو  تیحیمس نیبود. رد د
 شود. (م. ف)  ادیمرتد  انیبھ عنوان ژول
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از همه   شیهایی که ب نوشته  دیده  اجازه پاك شود؛    یوحشتناك دوران کودکاز آن تصورات  

به سرعت منتشر شوند روشن کنند،    یمهم   نیبه ا  یها را در مورد موضوعیی توانند اروپامی 

ها زمین پرورش این نوشتهی اعطا کنید چرا که  قابل توجه هاي  و به نویسندگان آن جایزه 

کارند. کنند و بذر نفرت از موهومات را در قلب مردم میخرافات را با عقلانیت ستُُرون می 

فرو خواهد   یست یبدنام شما در ن  يخدانشیند؛  ها در عرض شش ماه به ثمر می ي اینکارهمه 

می رفت   همه  که  نمی چرا  خدایفهمند  سپرد،  موهوم  خدایی  به  را  مملکت  که توان  ی 

  یی ایبه دن  هودهیب  دینه ام   ،کلام  ک ی  درکشاند.  می   سو و آن سو  نیبه اپادشاهان برده را  

تواند براي ما بفرستد، نباید رهبري هایی که طبیعت می رنج  تریننه ترس از بزرگو    بهتر

و   لت یفض  شی تنها راهنما   خواهيجمهور را به عهده بگیرند؛ براي یک    خواهيجمهور یک  

  .است  وجدان تشیمحدودتنها 

 

 

 هاي اخلاقیآیین
  ي حکومت جمهور  کی  يوجه برا  چیبه ه  ينکته که خداباور  نیپس از روشن ساختن ا 

هاي اخلاقی  آیینو    به نظر من لازم است ثابت کنم که آداب و رسومست،  یخواه مناسب ن

برانیز  فرانسه   اندازه  همان  است.    يبه  نامناسب  مطلب  آن  استمهم  اریبساین   را ی ز  تر 

 خواهند بود.  آني نهیو آ دنشوشوند از آداب منشعب می  ابلاغ دیکه با ینیقوان
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 ازمند ین  دی که دولت جد  دیدرك کن  دیکه نتوان  دیتر از آن هستها، شما باهوشي فرانسو

پادشاه   کیدولت آزاد مانند بردگان    کیشهروندان    نکهیاست. ا  ي دیآداب و رسوم جد

ها روابط آن  تفاوت و    فی وظا   تفاوت  ،علایق   تفاوتتصور است:    رقابلی مستبد رفتار کنند، غ

در جهان   و آداب و رسوم  کاملاً متفاوت از رفتار  ايوهیش  ي کنندهنییدر اصل تع  گریکدیبا  

ا  بسیارياست؛   نقص  ی جزئ   راداتیاز  اجتماع و  کوچک  حکومت   ، یهاي  زمان  در  که 

داشتند تا خود   ییهات ی به اعمال محدود   ازین  رایز(  ندشدمی   یتلق  يضرور  اریپادشاهان بس

برا کنند  رقابلیغ  ایمحترم    ایرعا   يرا  نخواهند دسترس  معنایی  هیچ  جدید  دولت  در   (

م، یآشنا هستها  با آنبه مقدسات    نیو توه  کشیشاه هاي  که با نام  ي نیزگرید  میجرا داشت؛  

نظام  و مذهب    یدر  پادشاهان  داشت که  نخواهند  در آن  معنا   ،جایی  بی  که  است  واضح 

 زیعمل ن  يآزاد  ایآاي شهروندان  مطبوعات،    يو آزاد  اندیشه  يبا توجه به آزادشوند.  می 

باید مجازات مربوط به دولت،    یبا اصول اساس   میمستق  يریبه جز درگ؟  اعطا شود   دینبا

 يو برابر   يآن آزاد   یاي که مباندر جامعها که  آزادي عمل به کمترین حد خود برسد چر

اگر همه چیز موشکافانه مورد   .خواهد داشتوجود    یکم  اریي بساست، اقدامات مجرمانه

؛ ستیکند جرم نجز آنچه قانون رد می   زیچ  چ یهشود که  بررسی قرار گیرد، مشخص می 

و    یساختار ذهن   تیمسئول  ،کندمی   کتهید  را  ل ی و هم فضا  هالت یکه هم رذ  عتیطب  رایز

را بر   لیو فضا   لیما به رذا  ازینتر،  یفلسف  انیبه ب  ایرد،  یگبر عهده می   نیز  ما را  یکیزیف

و درك   میتنظ  يبرا  مطمئنی  اریبس  اریبه مع؛ بنابراین الهام طبیعت به ما،  ردیگعهده می 

پرسش    نیا  بهتا    اکنون زمان آن رسیده است  .دشو می  لی تبد  تآنچه خوب و شر اس  قیدق

که تا کنون به عنوان گناه و جنایت در ها را  انسان  یو اعمال مختلف زندگ  میمهم بپرداز
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می گرفته  کندسته شد  نظر  آنم؛  یبندي  وظایف  سپس  به  توجه  با  را   کی   یواقعها 

 سنجیم. می  خواهي جمهور

 مورد توجه قرار گرفته است:   ری انسان در سه دسته ز وظایف يهر عصر  در

 کند.  می  لیها را تحمآن ساده لوحی که وجدان و  یدر قبال حق تعال   وظایفی. 1

 هاي دیگر دارد.  انسان  نسبت به که انسان وظایفی. 2

 که به خودش مربوط است.   وظایفی تدر نهای و . 3

کند و ما به  در امور ما دخالت نمی   ییخدا  چ یهدر ابتدا ما باید به این یقین برسیم که  

ایم؛ به وجود آمده   در این جهانوانات،  یو ح  اهانیمانند گ  ،عت یطب  يعنوان موجودات ضرور

 ر ی تزلزل ناپذ  نیقی  نیا  ،–   میاست که نباش  رممکنیغدر واقع وجود ما ضروري بوده است و  

وظایفی   میخواهم بگوکه می ي اول وظایف انسان را،  و دسته   روشن است  یي کافاندازهبه  

ي برد؛ با حذف دسته کردیم، از بین میها عمل میهستند که تا به حال به اشتباه به آن

 ، یی تقوایبموهوم    هايکه تحت نام  ییهاي آنهمه  ،یمذهب  هايو گناه  اتیجنااول، تمامی  

مقدسات،    نیتوه غکفرگویی،  به  و  می   رهیالحاد  بین    شوندشناخته  طور روند؛  میاز  به 
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و فرانسه در حق   1ادس یبیآلکدر حق  آتن  که    ايناعادلانه هاي  مجازات تمامی آن    خلاصه

 شود.  بینوا روا داشتند، معدوم می  2لابار 

هایی وجود  داشته باشد این است که انسان  وجود   یبیو غر  بیعج  زیجهان چ  نیدر ا  اگر

ي خداي خود ساخته   تیماه  خواهندمی   شهیو فقر اند  ينگر  یسطح دارند که با توجه به  

می  خشمگین  کی  بفهمند  و  کنند  درك  را  کی  خود  و  جهت خوشحالشود  همین  به  ؛ 

ت تفاوت باشیم بلکه من دوس ها بی ي من آن نیست که تنها نسبت به این فرقه خواسته 

م آزادي  آنطدارم  تمسخر  و  تحقیر  براي  بدست لقی  خواسته ها  است آوریم؛  آن  من  ي 

میانسانی  هم  گرد  معبدي  در  که  را  تا  هایی  کهجاودانه موجود  آن  آیند  را   تا تصور  اي 

ساخته است فراخوانند، جمع کنیم و در تئاتري کمدي بر روي صحنه بریم تا همه   خودشان

آن گرفته به  جدي  دیگر  بار  برداریم،  ادیان  تمسخر  و  تحقیر  از  دست  اگر  بخندند.  ها 

ها از یابند؛ و به محض اینکه ادیان اهمیت دوباره پیدا کنند، حمایت شوند و اهمیت می می 

 
و از شاگردان   یآتن  یسخنران، فرمانده جنگ  استمدار،یس  ادسیبیآلک   ا ی  دسیاسکمبون  وینیکل  ادِسیبیآلک  . ۱

 کوسیآبودوس و کوز  یھا بود. او در نبرد  دیونیآلکم  یچھره برجستھ از خاندان اشراف   نیسقراط بود. او واپس
در حال   ادسیبیداشت. آلک  ت شرک  لادیاز م  شیپ  ۴۰۸در    ومیزانتی) و شھربندان ب لادیاز م  شی (پ  ۴۱۰در  

در آتن زادگاھش بھ   یخلق شد. و  ۱۷۷۶کھ در سال    نسنتیآندره و-سیآموزش توسط سقراط، اثر فرانس
بھ خدمت   یجنگ  زنیرا  کی  گاهی. او در اسپارت در جا ختیبھ مقدسات متھم شد، پس بھ اسپارت گر  نیوھت

دشمنان   زیدر اسپارت ن  یبھ زود  یول  ؛کرد  یرا ھمراھ  انیبھ آتن اسپارت  یپرداخت و در چند لشکرکش
شد. سپس بھ آتن بازگشت    سافرنس یت  یرانیساتراپ ا  زنیاو را  رانیرانده شد. در ا  رانیو بھ ا  افتی  یرومندین

 بھ دست دشمنانش ترور شد. (م. ف)  ھیگیواداشتند. او در فر دیدشمنانش باز او را بھ تبع یول
  ک ی  یھنگام اجرا  شودیبود کھ گفتھ م  ی) جوان فرانسوJean de la Barre-Françoisفرانکو لابار (  . ۲

تف انداختھ   بیاو بھ صل  ندیگویم  گرید  یکلاه خود را بھ احترام برنداشتھ است؛ برخ   کیکاتول  یمراسم مذھب
در   کنند،یم شیرا تفت اشنھخا  نکھیو بعد از ا ردیگیاو را م  سا یفحش داده است. در ھر حال کل ح یو بھ مس

.  کنندیم  دای) پانیدر باب نقد اد  یولتر را (مقالات  یکتاب قاموس فلسف  ،یپورنوگراف  یممنوعھ  یھاکتاب  انیم
و لابار ھم بھ مرگ   کندیجوانان سرزنش م   یبد گذاشتن رو  ریرا بھ خاطر تأث  لسوفانیف  سا یکل   نیبعد از ا

و    بندندیو سپس او را بھ چوب م  کنندیشکل شکنجھ م  نی. قبل از مرگ لابار را بھ بدترشودیمحکوم م
دستانش   کشند،ی م  رونیو سپس زبانش را با انبر ب  کنندیم  خکوبی تر را بھ بدن او مول  یکتاب قاموس فلسف

 . (م. ف)سوزانندیو جسدش را م برندیو بعد گردنش را م برندیرا م
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از 1ها به معنی شروع اختلافات مذهبی است حمایت شود و شروع  ها شروع می آن . پس 

کنند که در نهایت منجر پیش آمدن اختلافات، هر کدام از ادیان براي خود بزرگی علم می 

برد چرا که برخی ی [یزدان سالاري] خواهد شد و برابري را از بین میتئوکراس به بر پا شدن  

دار  دین  برخی  می از  شدن  تر  هلاك  این  و  طبقهشوند  آمدن  وجود  به  موجب  ي برابري 

می  فرانسوياشرافی  اي  ولی:  باشد  تکراري  شاید  دوران شود.  دیگر  نه،  خدا  دیگر  ها، 

قرار بگیرید که پایانش   هاتحت تأثیر شوم آنخدایان ابراهیمی به پایان رسیده است، نباید  

ها اگر شما آنکرد؛    نابودها را  آنتوان  جز استبداد چیزي نیست؛ اما با تحقیر و تمسخر می 

خطرات   و  شوندمی   ایبلافاصله به طور انبوه احها اهمیت بدهید،  و یا به آن  دیریبگ   دهی را ناد

ها نکنید؛ باید با آن  سرنگونها را با خشم  هاي آن. بتکشندمیزیادي را به دنبال خود  

 واهند کرد.  بازي بازي کنید؛ تحقیرشان کنید و خواهید دید که آرام آرام سقوط خ

اندازهگمان می  به  اینکه  کنم  با  دینبا  یقانون  چیهي کافی در مورد    م یجرا  براي مقابله 

شود، در واقع هیچ ام؛ کسی که موجب رنجش یک توهم میسخن گفته  وضع شود  ین ید

آسیبی به چیزي یا کسی نرسانده است چرا که آنچیز اصلاً وجود ندارد که بخواهد برنجد!  

ي دوم وظایف انسان، یعنی وظایفی که در رابطه با آن رسیده است که به دسته حال زمان  

 ترین است. ها این گسترده ي این دسته ها دارد صحبت کنیم که از میان همهدیگر انسان

 
بھ شواھد   گران یمتقاعد کردن د  یاست، و برا  نیھا بھترآن  نیاست کھ د  یرسالھ: ھر قوم مدع  یپاورق  . ۱
ً یناسازگارند، بلکھ تقر  گریکدیکھ نھ تنھا با    کندیم  ھ یتک  یان یپا یب  یھمھ متناقض ھستند. حال سؤال اساس  با
 ا ی   میاگر عاقل باش  کنند؟یم  شنوداو را خ  انیاد  نیاز ا  کیاست، کھ اگر خدا وجود داشتھ باشد، کدام    نیا
ممنوع کرد. اکنون،   یھا را بھ طور مساوآن  یھمھ  ا ی در نظر گرفت    یرا بھ طور مساو  انیاد  یھمھ  دیبا 

ھا  آن  یکھ ھمھ  میدار  نانی اطم  یما بھ لحاظ اخلاق   رای کار بدون شک ممنوع کردن آنھاست، ز  نیترمطمئن
 را کھ وجود ندارد خشنود کند.  ییخدا تواندینم ھا آناز  کی چیھ نیکلاھبردار ھستند: بنابرا
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چنان پر از   یمبهم است، مبان   اریبس  همنوعانشي انسان با  که در رابطه   یحیمس  اخلاق

 ی است اصول   لی ما  یاگر کس؛  میر یها را بپذآن  م یتواننمی   کند که مااي را مطرح می سفسطه 

اخلاق   نیا  .نکندسفسطه بنا  ي  ه یبا دقت مراقب باشد که آن اصول را بر پا  دیرا بنا نهد، با

هیچ   .میخود را مانند خودمان دوست داشته باش  هی که همسا  دگوینامعقول به ما می و  پوچ  

چیز از اینکه یک دروغ را آراسته کنیم و به جاي یک راست جا بزنیم براي فریبکاران بهتر 

 را یزم،  یدوست بدار  مثل خودمانخود را    همنوعانکه    ستین  نیوجه ا  چ یهدف به هنیست.  

قوان  نیا تمام  صدا  يصدا ؛  است  عتیطب  نیمخالف  تنها  با  است  ییاو  اعمال   دیکه  تمام 

هدا  یزندگ را  که کند.    تیما  بداریم  دوست  را  کسانی  باید  تنها  ما  است،  روشن  مسأله 

با آنطبیعت به عنوان دوست براي ما معین کرده است و ما می  ها در یک کشور توانیم 

شدن    دیناپدچرا که چنین دولتی باعث    میداشته باش  يبهتر  اریبس  یخواه زندگ  يجمهور

 شود.  تر می محکم ضرورتا هاوند یپو اینگونه  شودمی  هافاصله

اي که طبیعت به ما ی را با همان اصول سادهرخواهیخ  ي وبرادرت،  یانسانبنابراین بیایید  

  بی ترت  نیبه هم آوریم و نیازي به مسائل سخت و پیچیده نیست.  ارزانی داشته به اجرا در

ي دارند و یا سردتر  يوخلق و خهایی که  انسان   هیاز سرزنش و مهمتر از همه تنب  دیما با

نمی  و  بداخلاق هستند  و  پیوندترشرو  این  در  دیگران  مانند  پرهیز توانند  ببرند  لذت  ها 

ي افراد امري است پوچ و نامعقول؛ درست کلی و جهانی بر همه   نیقوان   لی تحمکنیم؛ زیرا  

هایش یک لباس با یک اندازه بپوشاند! بی ي سربازژنرالی بخواهد به همهمثل این است که  

ها را (با ي انسان انصافی و بی عدالتی است، و بسیار هم ترسناك است که بخواهیم همه
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آنچه براي یکی خوب و نیکوست،    :میقانون اداره کن  کیبا  هاي متفاوت)  ها و منَِش شخصیت 

 شد.  براي دیگري ممکن است ناپسند با

توانند  می  ن یقوان  یول؛  میقانون وضع کن  هاانسانبه تعداد    میتوانکه ما نمی   رفتی پذ  دیبا

 یبه آسان   ،یتیبا هر شخص  ،هاانسان ي  کم باشد که همه  يباشند، و تعدادشان به قدر   میملا

من خواهان آنم که همین تعداد اندكِ قوانین به   نی بر ا  علاوهکنند.    تی ها را رعابتوانند آن

 ن ی که قانون را تدو  یکسان؛  باشد  هاي مختلف سازگار ت ی ي شخصبا همه  کهاي باشد  گونه

نشان داده شده ها توجه داشته باشند.  باید به کم و کیف شخصیت و علایق انسان   کنندمی 

وجود دارد که عمل   یفضائلتند،  ها سازگار نیسها با برخی بدن همانطور که برخی دارو است  

بی عدالتی نیست؟ آیا وضع   طاقی مالا  فِیتکَلْآیا    .ممکن است   ریافراد غ  یبرخ  يها برا به آن

کردن قانونی که برخی نتوانند به آن عمل کنند جنایت نیست؟ آیا در این مورد گناه شما 

 ها را از هم تشخیص دهد؟  خواهد نابینایی را مجبور کند رنگکمتر از کسی است که می 

  ییهار  و  می پذیر و ملاانعطاف   نیوضع قوانبا توجه به همین اصول اولیه انسان ضرورت  

برا اعدام  احساس می   شهیهم  ياز قساوت مجازات  قانون  رایزکند،  را   ک یکه جان    یهر 

قبول است. و در ادامه روشن خواهد   رقابلیغ  و  ناعادلانه  ،ی رعملیکند غ  دیانسان را تهد

ها اش توهینی کند، انسان که در موارد زیادي بدون اینکه کسی به طبیعت و قوانین   شد

 ی صرفاً از حقبا انجام این کار    من نشان خواهم داد که  و  اندرا گرفته  گریکدیآزادانه جان  

 قانون محال است که  يبرا   اما؛  اندکرده استفاده    ها داده استبه آنکه مادر مشترکشان  

اي برسد چرا که قانون به خودي خود سرد و فاقد شخصیت است و بتواند به چنین نتیجه

 ت یمشروع  هاانسانمیان  ي قتل را در  تواند عمل ظالمانه که میی  تواند به احساسات نمی 
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به او را وادار  تواند که می دهدبه انسان می ییهازهیانگ عتیطب .کند  دایپ یبخشد دسترس

مخالف است و    عتیبا طب  شهیکه قانون، برعکس، هم  یدر حال  ،کند  یعمل  نیچن  هیتوج

 هازیاده روي تواند مجاز به انجام همان افراط و  نمی و    کندنمی   افتیدر  عتیاز طب  يزیچ

هاي تواند براي همه حقوق یکسانی در نظر بگیرد، مگر اینکه همه انگیزهقانون نمی باشد:  

ها دور یلیکه از چشم خ   است  یفیو ظر  مانهیحک  زاتیتما   هان یایکسانی داشته باشند.  

ها توانند آنهاي من مردم می یی کند؛ اما با راهنماها فکر می به آن  یماند چون کمتر کس می 

ما آماده شده است   يکه برا  يد یجد  قوانین مدنیبر    يتا حدود   دوارمیامرا درك کنند و  

 . 1بگذارند ریتأث

را سرکوب   جنایت خود است که هرگز نیلغو شود ا دی مجازات اعدام با نکهی دوم ا لیدل

چوبهنمی  پاي  روز  هر  و  است  جنایت  یک  اعدام  عمل  خود  که  چرا  انجام کند؛  دار  هاي 

چرا که هیچ چیز مجازات خلاص شد،    نیاز شر اهرچه سریعتر    دیکلام، با  کیدر  شود.  می 

بدتر از این نیست که ما یک انسان را به خاطر اینکه انسان دیگري را کشته مورد سنجش  

ها اي احمقانه است چرا که ما عملاً به جاي اینکه تعداد کم شده قرار دهیم؛ چنین محاسبه 

لادان و نادانان قابل ج  يفقط برا را به همان یک نفر محدود کنیم، با تصمیم به اعدام، که  

است  می   ،قبول  حذف  خودمان  میان  از  را  نفر  دردو  آس  کنیم.  حال  که  ب یهر  را  هایی 

 
فرانسھ (بھ    یقانون مدن  ا یشد. کد ناپلئون    بیتصو  ۱۸۰۴سال    تی نھا   منظور ساد کُد ناپلئون است کھ در  . ۱

فرانسھ را   ی حقوق مدن  ھٴ یاست کھ پا   ی از مقررات قانون  ی) مجموعھٴ مدونcode Napoléon:  یفرانسو
در آن زمان   گرچھو ا  دیگرد  بیو تصو  میتنظ   ۱۸۰۴نظر ناپلئون در سال    ریقانون ز  نی. ادھدیم  لیتشک
حقوق نوشتھ    رویپ  یھا در کشور  یشده باشد، اما اساس حقوق مدن  م ینبود کھ در اروپا تنظ   یقانون مدن  نیاول

  رویپ  شتریفرانسھ ب  نیقوان  نیاند. تا قبل از اشده   میآن تنظ   ریتحت تأث  ا یدن   یمدن  نی قوان  شتریامروز است و ب
 بود. (م. ف)  بودندکھ از آداب و رسوم نشات گرفتھ  یعرف نیقوان
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ي؛ دزدبهتان زدن؛  کرد:   میتوان به چهار دسته تقسمی  ،می به برادرانمان وارد کن  میتوانمی 

 ناپاکی ممکن است دیگران را ناخوشایند کند؛ و قتل. که به خاطر  یمی جرا

اما ؛  برخوردار بودند  ییبالا   تیبودند که در دوران سلطنت از اهم  یاعمال   هانیاي  همه 

در  آن  ایآ جمهور   کیها  جد يدولت  ا  يخواه  چ  نیهستند؟  ما   يزیهمان  که  است 

توان آن است که مینور تنها در پرتو  رایزم، یکن لیبا کمک مشعل فلسفه تحل  میخواهمی 

نزنید؛ کسی نباید   خطرناك  گذاربدعت به من برچسب  تحلیل و تحقیقاتی انجام داد.    نیچن

هاي پشیمانی را در جان بدکاران خاموش کنم؛  شعله  خواهممی   میهانوشته بگوید که من با  

کسی نباید بگوید که اخلاق با شفقت من موجب توجیه جنایت و افزایش میل بدکاران به 

به هیچ کنم که    دیی تأ  یو اکنون به طور رسم   نجایخواهم در ای من مشود.  انجام جنایت می 

  يکه برا  یکنم که از همان دوران را مطرح می   يدیعقا اي ندارم؛ من تنها  ها عقیده یک از این 

و استبداد بدنام مستبدان براي من روشن شدند    ،بار شروع به استدلال کردم  نینخست

اند ها هر جنایتی که خواسته عجیب است که آنکند. چه  می   ها مخالفتهاست با آنقرن

داده  آنانجام  از  کدام  هیچ  و  اینکه اند  محض  به  ولی  است  نبوده  فاسد  نظرشان  در  ها 

گویند زنند و می آید، سریعاً انگ فاسد بودن به آن می ي استدلال فلسفی به میان می مسأله 

شود! ه با هرچیزي فاسد می هاي سبکی دارید ککند! چه ذهنها را مستعد جنایت می ذهن 
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فاسد شود ولی روي   2شارونو    1سنِکِاممکن است کسی با خواندن آثار  داند؟  می   یچه کس

آن با  من  می سخن  فاسد  هرچیزي  با  که  نیست  کسانشوند!  هایی  با  فقط  صحبت   یمن 

و  می  به درك من هستند  قادر  که  آن کنم  اینکه خطري  مرا بدون  آثار  کند  تهدید  را  ها 

 خوانند.  می 

اعتراف می   با نمی   کنم که من هرگزکمال صراحت  را عملی شیطانی  دانم،  بهتان زدن 

  گریکدیو به    تربه هم نزدیک ها  ي انسانمانند دولت ما، که در آن همه  یدر حکومت  ژهیوبه

حال،   .میدار  گری کدیبه آشنا شدن با    يشتریاست که علاقه ب  یه یبد  هستند و  تروابسته

ممکن است به یک انسان شرور تهمت بزنیم   :فتدیممکن است اتفاق ب  زیدو چ  ن یاز ا  یکی

ي مورد اول یعنی انسانی  و یا ممکن است بهتان ما متوجه یک انسان باتقوا شود. درباره

توان  کند؛ در واقع حتی می شریر همه موافق هستند که بد گفتن از او تفاوتی ایجاد نمی 

موقعیتی عمل بهتان زدن شما ابداً شر نیست چرا که شما با این کار شرارت گفت در چنین  

کنید؛ پس در واقع شما با عملی که شر نیست، شر موجودي دیگر را آشکار او را نمایان می 

 اید.  کرده

 
مشھور بود)،   یرواق  یجوان و سنکا   ی» (کھ بھ سنکا Lucius Annaeus Senecaسِنکِا «  وسیلوک  . ۱
معلم و مشاور   س،ینوشنامھینما   استمدار،ی س  ،یرواق  لسوفی) اھل رم، فیلادیم   ۶۵تا    لادیاز م  شیپ  ۴(

  ھمراه   یا  ی قو  اریبس  یاول سلطنتش نفوذ   یھا پرقدرت و بانفوذ نرون بود و در او بھ خصوص در سال
 ی بود، بھ خصوص در سال اول از سلطنت نرون مادر و  میالعاده عظ داشت کھ فوق   نا یپیبوروس و اگر

مجبور   کیبھ    کی  ینرون داشت در اخر ھمگ  یدر مقابل سنکا و بوروس بر رو  یحت  رانگریو  ینفوذ
. )، دیر بھ قتل رسیبا شمش  نا یپیکنند (ھر چند اگر  یدر توطئھ قتل امپراتور خودکش  یشدند بھ اتھام ھمدست

 بزرگ نام داشت. (م. ف) یسنکا  یپدر و
اھل فرانسھ است. او شک   یلادیقرن شانزدھم م  لسوفی) فPierre Charron:  یشارون (بھ فرانسو  ریپ  . ۲

 بود. (م. ف) نیاخلاق از د یی گرا و از طرفداران جدا
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است و اگر کسی به آنجا برود هیچ   ناسالم  هانوفري شهر  آب و هوابیایید فرض کنیم که  

کند؛ اما آیا من باید از دست کسی که به من اً بالا او را تهدید نمی خطري جز یک تب نسبت

نه!   قطعاً  عصبانی شوم؟  مرد  خواهی  سریعاً  بگذاري  هانوفر  در  پا  اگر  است  با    رایزگفته 

مرا از شري کوچک دور نگه داشت. چنین است    ،ترساندن من  يبزرگ برا  ياستفاده از شر

 بهتان زدن به بدکاران. 

ن خوب و با تقوایی مورد بهتان قرار گرفت نباید نگران باشد؛ تنها کاري حال اگر انسا

که او باید انجام دهد این است که نیت خیر خود را به نمایش بگذارد و اینگونه تمام زهر 

آزمون   یک  تهمت و افترا تنها  ،ی شخص  نیچن يبرابهتان به بهتان زننده بازخواهد گشت.  

حتی ممکن   در واقع  .کندآشکارتر می   يگریر زمان داز ه   را  لتشیکه فض  یآزمون  ،است 

و   لتیمرد بافض  نیااست افترا زدن به چنین فردي براي جمهوري سود داشته باشد، زیرا  

هاي بهتر به انجام کار  يخود را براکه نیش بی عدالتی او را رنجانده است، تلاش    حساس

تو دهنی  ردیگکار می زننده  بهتان  به  اینگونه  را    تا  آبروي خود  و  باشد  بگیرد زده  . پس 

تواند براي جامعه با نمایان کردن خطراتی که یک بدکار می   افترا زنندهدر مورد اول    نیبنابرا

ما می  به  بزرگی  باشد خدمت  به دست داشته  بسیار خوبی  نتایج  نیز  دوم  مورد  در  کند؛ 

با  می  انسان  که  براي  آید چرا  را  باید تلاشش  بري کردن خود  براي  بودنتقوا  دو   فاضل 

 چندان کند. 

به خصوص  گان ترسید،  افترا زننددانم چرا باید از  بسیار خب، با توجه به این مسائل نمی 

از هر    دییای رو ب  نیاست. از ا  يضرور  خوبان  نیروي   تیو تقو  ریشر  یی که شناسا   یمیدر رژ

گان در جامعه افترا زنندم؛  یکن  يخوددار گان است  افترا زنندبه ضرر    که  يگونه اظهار نظر
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کنند و در هر دو صورت موجوداتی مفید هم نقش فانوس و هم نقش محرك را بازي می 

هرگز دهد بزرگ باشد،  که انجام می   يبه اندازه کار  دیکه فکر و ذکرش با  قانونگذارهستند.  

گذارد مورد بررسی قرار دهد، بلکه او باید ثر می نباید جرائمی را که تنها روي خود فرد ا

 قانونگذارجرائمی را که تأثیرات جمعی دارد مورد توجه قرار دهد. با توجه به این موارد،  

براي   قانونگذار ماتواند چیزي براي مجازات پیدا کند. در واقع اگر  در عل بهتان زدن نمی

توانیم بگوییم فرد درستکار و عادلی می هاي تشویقی ایجاد کند،  بهتان و افترا زدن طرح

 است.  

دوران    خی به تار  ینگاه  اگربسیار خب، دزدي دومین جرمی است که باید بررسی کنیم.  

مجاز است، بلکه    ونانی  هايي در تمام جمهورنه تنها    يکه دزد  مینیبمی م،  یندازیباستان ب

و   اسپارت  در  دارد.  از  لاکِدمونپاداش  د  نی چندشد؛  دزدي حمایت می   آشکارا   گر یقوم 

شجاعت، ي نیازمند  است که دزد مسلم؛  دانستندمی   لتیفض  کها یبراي جنگجو   رادزدي  

ي مفید نظام جمهور  کی است که براي یلیکلام همه فضا   کیدر  عقلانیت و  قدرت، مهارت،  

 : دی و به من پاسخ ده  دی را کنار بگذار  يجانبدارآور است.  است و به تبع آن براي ما سود 

در دوران ما،    ،دهدمی   شیرا افزا  يبرابرو    ثروت است  کنواختی  عیکه اثر آن توز  يدزد  ایآ

برابر ما که هدفش  که باید یک جرم شناخته شود؟    ،است  يتحت حکومت  است  واضح 

کند و مهمتر از آن، شما را مجبور می   دهدمی   شی را افزا  يبرابري  است: دزد  یپاسخ منف 

روزگاري مردمی وجود داشتند که نه دزد   .دیمحافظت کن  ي شتریاموال خود با دقت بکه از  

می  مجازات  را  بود  شده  دزدي  او  از  آنکه  بلکه  او  را،  به  تا  را کردند  اموالش  از  مراقبت 

   دهد.سوق می تري  تفکرات جامع چنین دیدي ما را به سمت  .اموزندیب
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ی را ندارم؛ اما آیا حق آن خصوص   تیاحترام به مالک  پیمان  بهناکرده قصد حمله    يخدا

ي که همه هدف از پیمانی  کنم؟    انیرا ب  ینکات  پیمان  نیا   یعدالت   یبرا ندارم که در مورد  

ب  يبرابر  کی  که   ستین  ن یا  ایآشوند چیست؟  به آن متعهد می   ملت  کیافراد     ن یکامل 

ی برخوردار خصوص   تیمالک  قانوناز    کسانیبه طور  ها  ي آنبرقرار شود و همه  شهروندان

از شما می  ندار باشند؟ خب، حالا  و  فقرا  به  که  قانونی  آیا  به ها دستور می پرسم  تا  دهد 

 یقرارداد اجتماع هایی که همه چیز دارند احترام بگذارند واقعاً عادلانه است؟ ارکان  آن

و   ضمانتخود را به منظور    ییو دارا  ياز آزاد  یدککه فرد ان  ستینمعنا    نیبه ا  ای آست؟  یچ

 دهد؟  ي آنچه دارد می بقیهحفظ 

خود سوء استفاده    يآزادي قوانین همین است؛ این مبنا مجازات کسانی را که  مبناي همه 

توجنکنمی  هم؛  کندمی   هید،  می   بی ترت  نیبه  مجاز  نیز  مالیات  بدان  گرفتن  این  شود؛ 

آن از  وقتی  شهروندان  که  می معناست  گرفته  زور  پول  نمی ها  اعتراضی  زیرا شود  کنند 

؛ اما یکبار دیگر دنکنماند حفظ می می   یباق  انشیآنچه را برا  ،يزیبا دادن چدانند که  می 

که   یکه فقط از کس  يندارد، در برابر قرارداد   يزیکه چ  انسانی   دیبا  یبه چه حقپرسم،  می 

اگر از کسی که چیزي ندارد بخواهید    1فرود آورد؟   میدارد محافظت کند، سر تعظ  زیهمه چ

اید؟  بکوشد و انصاف به خرج دهد آیا مرتکب بی عدالتی نشده   اموال ثروتمنداندر حفظ  

چرا چنین شخصی باید به قرارداد اجتماعی شما متعهد باشد؟ چگونه از او انتظار دارید به 

دارد سوگند   اریثروتش با او تفاوت بسکه به خاطر    است  یکسبه نفع    منحصراًچیزي که  

تر نیست: تعهد دادن زمانی معنا دارد که مسلماً چیزي از این درخواست ناعادلانه کند؟    ادی

 
 مطالب در نقد روسو است. (م. ف)  نیا یتمام . ۱
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نمی  پیمانی  باشند؛ چنین  یکسانی  در وضعیت  را  همه  آن   در  نفعیکه  تواند کسی  حفظ 

و از طرفی چنین پیمانی پیمان میان یک ملت آزاده نیست.    خود درآورد   ادیندارد، تحت انق

  ی بدارد تا  را وا می   فانیضعاست، پیمانی که    فانیدر برابر ضع  رومندانیسلاح ن  مانی پ  نیا

کنند. خب، در حال حاضر ما با چنین چیزي دست و پنجه نرم   شورش  هاآن  هیعل  وقفه

  ثروتمندان کشند، پیمانی که تنها  می  ریزنجثروتمندان فقرا را به  کنیم؛ پیمانی که با آن  می 

دهند، ولی برند و فقرا هم به خاطر بی فکري و ساده لوحی به آن تن می از آن سود می 

 شوند. بیشتر چپاول می  فقطدانند که نفعی عایدشان نخواهد شد و نمی 

مجازات کسی شما باید متقاعد شده باشید که چنین چیزي کاملاً بی عدالتی است و با  

که هیچ چیز ندارد ولی جرات کرده تا از آنکه همه چیز دارد دزدي کند، بر بی عدالتی خود  

دهد که دزدي کند.  ي شما بیش از هرچیز به او حق می نیفزایید: پیمان و قرارداد ناعادلانه

او را مجبور می  او را ضرورتاشما  ناعادلانه سوگند بخورد، پیمانی که  به پیمانی  به   کنید 

کشاند، اما شما دیگر حق ندارید او را مجازات کنید چرا که عامل سمت فساد و دزدي می 

تا به شما بفهمانم که چه   میبگو  يز یچ  نیاز ا  شیب  ستین  لازماید.  گناه او خود شما بوده 

ي من که چند لحظه پیش از آن شود. از قانون حکیمانهدر حق دزدان می   یظلم وحشتناک

گوید کسی که غافل شده است و اجازه داده از او کنید، قانونی که می   سخن گفتم پیروي

دزدي شود باید تادیب شود، نه آنکه دزدي کرده است. به این فکر کنید که همان پیمان 

و  اولین  جزء  که  کاري  بگذارد،  کاري  چنین  راه  در  قدم  او  تا  است  شده  موجب  شما 

اي اینکه چه هزینه  د بدون توجه بهحفظ وجود خواصول طبیعت است، یعنی    نی ترمقدس 

 براي دیگران دارد.  



252 
 

دسته در  باید  که  دیگري  به جرایم  نسبت  انسان  که  وظایفی  یعنی  وظایف،  دوم  ي 

اعمال همنوعانش دارد مورد بررسی قرار دهیم   انحراف جنسی  شامل  ی است که احتمالاً 

اشاره کرد که حقوق همنوعان   یتخلفاتتوان به  ها میاز میان آنها باشد؛  تواند علت آنمی 

  د ی اي ترد لحظه   دینباالبته    .و لواط   یبا محارم، تجاوز جنس   يگذارد: فحشا، زناپا می   ریما را ز

تنها وظیفهکه همه   میکن براي دولتی که  بالا اشاره شد،  این جرائم اخلاقی که در  اش ي 

حفظ خود تنها اخلاقی است شود:  اي) بی اخلاقی حساب نمی حفظ خود است (به هر وسیله 

براي   خب،  باشد.  داشته  باید  جمهوري  یک  باي  يجمهورکه  از  دائماً  توسط   رونی که 

هایی که توان تصور کرد که به لحاظ منطقی ابزارنمی   ،شودمی   دیاطرافش تهد  مستبدان

 زیچ چیهدانیم که براي دولت برد اخلاقی هستند و از طرفی می براي حفظ خود به کار می 

نی اخلاق جنگ  از  می ستیتر  من  حال  می ؛  خودش  حفظ  براي  دولت  چگونه  تواند پرسم 

افراد جامعه  از  ولی  باشد  نداشته  اخلاق  به  داشته  تعهدي  اخلاقی عمل کردن  انتظار  اش 

 ند.  روم: بهتر آن است که افراد جامعه نیز اخلاق را رعایت نکنباشد؟ از این هم فراتر می

چرا    کردندجامعه را درك می  يضرورت فاسد کردن اعضا   یبه خوب  یونانی  قانونگذاران

ی شادمانه مثل اسینظام سها براي به وجود آوردن شورش، که براي  که انحلال اخلاقی آن 

می  اینگونه  جمهوري  دولتمردان  و  است  مفید  دارد  ضرورت  و توانند  جمهوریت  نفرت 

قانونگذاران فرزانه فکر   ن ی ا  .دنزیخود را برانگ  یخارج  نگایهمه همسا نسبت به  حسادت  

  ی دائم  حالت  دی باحال،    نیبا اولی    ستین  یاخلاقي  مسأله   کیاصلاً    شورشکردند که  می 

 ی دستگاه دولت  یدائم  یراخلاق یغ   کاتیکه تحر  یاز مردمبنابراین اگر  باشد.    يجمهور   کی

می  حفظ  بس  میبخواه  کنندرا  خطرناك   باشند  یاخلاق  ار یخودشان  هم  و  پوچ  هم  امري 
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؛ این حالت آرامش و صلح است خواهد بود. در هر حال انسان در حالت اخلاقی خواهان  

اش شورشی بودن است  ی که نتیجهشگ یهمی  ناآراماخلاقی است که انسان را به یک  بی 

 را که عضو آن است حفظ کند.  ی دولت شهیهم  دیبا خواهي که در آن جمهور دهدسوق می 

  زه یانگ  یعن یا،  یحجب و ح  لیو تحل  هیو با تجز  اجازه دهید به جزئیات بپردازیم  اکنون

 ات ینجمله  اگر از  کارمان را شروع کنیم.  هاي ناپاك در تضاد است،  اي که با هوس بزدلانه 

مردمان ؛  دیایب  ایکه او برهنه به دن  گذاشت نمی باشد، مطمئناً    باحیابود که انسان    این   عتیطب

روند و می سو و آن سو    نیبه ابرهنه  اند،  که کمتر از ما توسط تمدن فاسد شده   يشماری ب

در نامناسب   شهیر  دنیکه رسم لباس پوش  ستین  یشک؛  کنندبابت احساس شرم نمی   نیاز ا

میل مردان    يزودبهکه    دانستندمی داشته است؛ زیرا زنان  گري زنان  آب و هوا و عشوه بودن  

ها قرار دهند. از طرف دیگر  شود اگر فوراً همه چیز خود را در اختیار آنها تمام میبه آن

و بهتر است با   خلق نکرده است  و نقص  بی ها را بدون ع آن  عتیطبدانستند که  ها میآن

ها توجه مردان را بهتر جلب کنند؛ و لباس   آلات  وریها در پشت زب ی ع  نی پنهان داشتن ا

از   یک ی  ،فساد  هايامد یپ  نیاز اول  ی ک فضیلت نام بگیرد، یقبل از اینکه یک    ،ای ح  نیبنابرا

 مکر در میان زنان بود. و گري هاي عشوه ابزار  نیاول

اخلاقی  بی   تیدر وضع  انحفظ شهروندکه    کاملاً متقاعد شده بودند  1و سولون   کورگوسیل

دختران را مجبور کردند و به همین جهت    است   يضروریک جمهوري    هايسازوکار  يبرا

 
بود. او را   یآتن  یمرد، قانونگذار و غزلسرا) دولتلادیاز م  شیپ  ۵۵۸مرگ  -۶۳۸(زادهٴ    یسولون آتن   . ۱

آتن خوانده او کوشپدر شھر  برابر س  دی اند.  در  اخلاق  ھا استیتا  قد   اتیو  اگرچھ   یگذارقانون  میآتن  کند. 
بدو   یآتن  یمردمسالار  یزی رھینقش او در پا   یرفت ول  انیپس از او از م  یاز اصلاحاتش اندک  یاریبس

 . (م. ف) استدهیاعتبار بخش
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هاي جشن در  نیز از این الگو تقلید کرد:    مرُ.  1بگذارند   شیبه نما  هاکه خود را برهنه در تئاتر 

در گرفتند.  ؛ اغلب بت پرستان نیز به این شکل جشن می دند یرقصمی   رهنهها بآن  لیافلورا

 يبندوبار  یهر صورت، ب  دردر آمد.    لتیفض  کیبه عنوان    یحت  یاز ملل، برهنگ  یمیان برخ

شود عبارت است از حاصل می   لاتی تما  نیآنچه از اد؛  یآمستهجن به وجود می   لاتیاز تما 

 .  افحش :م یکندرباره آن بحث می می خواهیم که  یتی جرم و جنا

که ما را مجذوب خود کرده بود غلبه   یهاي مذهبنقطه بر انبوه خطا   نیاکنون که در ا

دیگر م،  ایشده  کترینزد  عتیبه طب  م ایبرده  نیاز ب   راًیکه اخ  یاکنون که با تعصبات و    مایکرده

وجود داشته باشد   یتیکه اگر جنا  میکاملاً مطمئن هست  و  میدهاو گوش می  يفقط به صدا

 ماو انجام آن الهامات.    قبول نه    ،کندبه ما الهام می او    است که  یلاتی در برابر تما   ومتمقا

تما   م یدار  نیقی نبا  لاتیشهوت، که محصول آن  قانون  ایخفه شود    دیاست،   یبر ضد آن 

متعهد   دیما با  ور  نیداد که شهوت در آرامش ارضا شود. از ا  یبیترت  دیوضع شود، بلکه با

که   یتا در مواقع   م یلازم را برقرار کن  تیتمام امنکه در این مورد نظمی ایجاد کنیم و    میشو

نزد  يشهروند  يازین شهوات  به  ا  ،کندمی   کیرا  چی بدون  شود  يزینکه    بتواند   ،مانعش 

کند انجام دهد و به بهترین نحو خودش را ارضا کند زیرا ایجاب می   اقیاشتهرآنچه را که  

نی به آزادي  از همه  انسان چیزي که بیش  امیال  از دارد شهوت در میان تمامی علایق و 

در من،  ی جادار، مجهز و از هر لحاظ ا  ،یشاد، بهداشت هایی سالم،  است. از نظر من باید خانه

مختلف شهر   نقاط  شود؛  تمامی  ایجاد  مرد  ،آنجادر  ها  چه  زن  سنی   ،چه  هر  آزادانه   ،با 
 

بوده است کھ با کم کردن علاقھ مردان بھ    نیقانونگذاران ا  نیرسالھ: گفتھ شده است کھ قصد ا  یپاورق  . ۱
کھ    یھا در جھت ھدفآن  ایخود دارند، فعالتر کنند. آ  ت یرا کھ گاه مردان نسبت بھ جنس  یدختر برھنھ، شور

در آداب و   یاخلاق  یب  لزوم  ا ھآن   شود،یھمانطور کھ مشاھده م  کردند؟یتلاش نم  م،یما بھ آن اشاره کرد
 را درک کردند.  یرسوم جمھور
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مردان با ها انواع و اقسام زنان و  هاي خود را ارضا کنند و براي آنتوانند تمامی هوس می 

ها باید به صورت ي آنرسانی خواهند بود و همهي خدمت همه نوع سلیقه و هر سنی آماده 

  د یمن با ها کافی است.  ترین نافرمانی براي مجازات آنمطلق فرمانبردار باشند و کوچک

کنم. من قول   میتنظ  يآن را با آداب و رسوم جمهور   دهم و  حیتر توضموضوع را کامل  نیا

 و به قولم عمل خواهم کرد.   رمیمنطق را به کار بگ نیه از ابتدا تا انتها همام کداده 

ي هیچ یک از امیال انسان به اندازه  ،به شما گفتم  شیچند لحظه پ  نیطور که همهمان 

ه خودکام از امیال مثل شهوت    کی   چیهي ندارد، و بی تردید  آزاد  عیافق وسشهوت نیاز به  

خود را با و    انسان دوست دارد فرمان دهد، از او اطاعت شود نیست؛ در شهوت است که  

استفاده از   اگر به انسان امکان خب،  تند؛  او هس  يمحصور کند که مجبور به ارضا  یبردگان

است   کاشتهدر اعماق قلبش    عتیرا که طب ي  ظلم و استبداد   دوزکه  ، رازآلود   هايوسیله آن  

هاي دیگري و با  راه  خود را از  هايخواسته که    شودمجبور می   ،داده نشود،  دهدکاهش می 

ارضا کند و این براي دولت خطرناك است.    انداو را احاطه کرده هایی که دور  استفاده از چیز

انسان را عذاب  وقفهی ب که  ظالمانه الیبه آن ام ،یدکن يدور اتخطر  نیاز ا یدخواهاگر می 

اینگونه دهید آزادانه به هر کجا که می  اجازه  دندهمی  آن جا که   از  خواهند پرواز کنند: 

مراقبت شما و (که    هستند  او  میکه تسل  یو جوانان  زنان  ي توانسته است در میان حرمسرا

اي از استبداد و خودکامگی خود را به نمایش بگذارد، داده)، ذره  قرارش  اپول او در دسترس 

و ج آسوده خواهد شد  و  دولت آرام  به  نسبت  احساس محبت  ا  یز  با  و    نیکه  لطف  همه 

نخواهد داشت؛   يزیکند، چاو فراهم می  خاطر تیرضا  يارضا   يرا برا  ايله یمحبت، هر وس

 دی موجودات خواه  نیرا بر سر ا  يمضحک خوار  ریغل و زنج  ،خلاف این عمل کنیداما اگر  
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زنج  –   انداخت و  مدت  يریغل  پکه  استبداد    شیها   هايهرزگیو  کلیسایی  توسط 

شما به زور   را که  یوغها یولی به زودي خواهید دید که آن  –  ابداع شد  1هاسارداناپالوس

 امی ي حکومت شما، قد انداخت و خسته از نحوهناز تن خواهاید،  ها انداختهبر گردن آن

 .  2اند شوند، کاري که اخیراً انجام دادهو براي برکنار کردن شما با هم متحد می  کنندمی 

قانونگذاران    د ی بنگراما   خوب  یونانیکه  به  ا   یکه  چگونه   دی عقا  نی با  بودند،  آغشته 

شهروندان را به فساد و   ،منع کردن  يها به جاآنپر کردند؛  با فسق و فجور    را  لاکِدمون

و سقراط، که او  اي ممنوع نبود؛  ها هیچ نوع هرزگی کردند؛ براي آناخلاقی تشویق می بی 

حک فمیرا  بمی   جهان  لسوفیترین  با  آسپاس  ییاعتنا یدانستند،  آغوش  آغوش   ای از  به 

 . 3را کم نداشت  ونانیجهت شکوه  نیاز او  رفتمی ادس یبیآلک

ست،  ما  یبرخلاف آداب و رسوم کنون  دمیچند عقااز این فراتر بروم و هرمن قصد دارم  

حفظ   مایرا که انتخاب کرده   یدولت  میخواهاست که ثابت کنم که اگر می   نیاولی هدف من  

خواهم شما را متقاعد کنم که فحشاي ؛ من می میرسوم شتاب کن  این  رییتغ  يبرا  دیبا  ،میکن

دانیم نیز زنانی که نجیب می زنان نیز مانند فحشاي مردان ابداً گناه و جرم نیست و حتی  

 
آشوربان  . ۱ ساد  آشور  یفرمانروا  نیآخر  پالیمنظور  توسط    انیمقتدر  تنھا  سارداناپالوس  نام  اما  است. 
بوده   ی گریکھ سارداناپالوس شخص د  اندده یعق  نیبر ا  یبھ او اطلاق شده است. برخ  نوسیوستی  انوسیونی

در نظر    پالیانساد سارداناپالوس را ھمان آشورب  نجا یا  یشھرت داشتھ ول  یو ھرزگ  یاشیاست کھ بھ ع 
 . (م. ف)ردیگیم
  ییلو  یفرانسھ، برا  سیاداره پل   سیرئ  ث،یمعروف و خب  نیسارت  م، یدانیرسالھ: ھمانطور کھ م  یپاورق  . ۲

پانزدھم پادشاه  ی[معشوقھ لوئ یمعروف است کھ او سھ بار در ھفتھ مادام دو بار کرد؛یم یپانزدھم جاکش 
 ی شاھانھ برا   یھایھرزگ  نی است. ا  کردهیاو آماده م  یپانزدھم] را برا  یفرانسھ در ده سال آخر عمر لوئ

 داشتھ است.  نھیھز ونیلیدولت سھ م
بوده   ونانیزن مطرح    لسوفانیاز ف  یکی  زین  ا یاز شاگردان سقراط بوده است. آسپاس  یکی  ادسیبیآلک  . ۳

 گران یسقراط و د  انیم  یا رابطھ  نیکرده است چرا کھ چن  فیرا تحر  خیساد تار  نجایا  رسدیاست. بھ نظر م
 کرده باشد. (م. ف)  یکار  نیاست کھ سقراط چن  دیبع اریگزارش نشده و بس
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هایی براي فحشا بسازیم، براي زنان باید فحشا کنند؛ همانطور که باید براي مردان مکان

باید مکان برنیز  تا در آنجا تمامی شهوات خود را به هر نحوي که دوست    هایی  پا کنیم 

 خواهند ارضا کنند. دارند و با هرکسی که می 

تسلیم   کورکورانه  به چه حقی انتظار دارید که زنان نباید  مهاز ه  اولسؤالی از شما دارم:  

هاي طبیعت بشوند ولی شوند؟ آیا انتظار دارید که مردان تسلیم هوس  عتیهاي طبهوس

ها انتظار دارید که فروتنی و خویشتنداري پیشه زنان خیر؟ دوم اینکه به چه حقی از آن

ها فت آناممکن است و سودي هم براي شرها غیر  کنند؟ کاري که به لحاظ بدنی براي آن

 ندارد.  

 کنم. می  یسؤالات را جداگانه بررس نیاز ا کیهر  من

طب  مسلم حالت  در  که  ماده  ع یاست  حیوانات  دیگر  مثل  زنان  المنفعهی  دنیا    عام  به 

  ه یاول  نیقواني مردان تعلق دارد. بدون شک  ها به همهبدن آن  ،بدون استثناآیند، یعنی  می 

  ،یمنفعت شخص و همچنین ساختار نخستین جوامع انسانی چنین بوده است: این    عتیطب

از بین برد. مردان فکر    راساده و طبیعی    يهاي بدونگرش بود که این    و عشق  ی خودپرست

که  می  گرفتنکردند  زن  می دارایی   ،با  تصاحب  نیز  را  او  ثروتمند هاي  اینگونه  و  کنند 

کردند؛ در موارد ی) ارضا می خودپرست  ی ومنفعت شخصرا (شوند: با اینکار دو میل اول  می 

زمانی که مرد تملک خود در می دیگر  به  را  زنان  نظر عاطف ند،  دآورها  او   ی از  به  را  خود 

آمد که در هر حالتی یک نوع کردند و اینجا سومین انگیزه یعنی عشق پدید می می وابسته  

 بی عدالتی است.  
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؛ اینکه زن را به مالکیت انحصاري  کرد  تیموجود آزاد اعمال مالک   کیتوان بر  هرگز نمی

همه از   و  ندیآمی   ایها آزاد به دنانساني  همه خود در بیاوریم چیزي جز برده داري نیست.  

طبق این اصول هیچ م؛  یریبگ  دهیاصول را ناد   نیا   دیبرخوردارند: هرگز نبا  برابريحقوق  

کنند و به مالکیت خود در آورند؛   را تصاحب  يگریدخودسرانه  توانند  یک از دو جنس نمی 

تواند خودش را به یک زنی که تمامی قوانین طبیعت را پذیرفته است نمی   بیترت  نیبه هم

او    ،ي مردان است متعلق به همه مرد محدود کند چرا که به محض اینکه مشخص شد زن  

خود   تملکتوانیم حیوانات را به  آزاد است با هر مردي که دوست دارد بخوابد؛ ما فقط می 

هایی که زن را به رابطه با یک آوریم، نه موجوداتی که شبیه ما هستند؛ و تمامی پیونددر

 کند کاملاً ناعادلانه هستند. مرد محدود می

حال اگر طبیعت زنان را براي ما مردان خلق کرده است، واضح است که ما حق داریم 

زیرا   –اما نه به صورت انحصاري    ،می شدن در برابر خود کن  میها را مجبور به تسلي آنهمه 

توان انکار نمی .  1و تنها براي مدتی مشخص   موقتاًبلکه    –با آنچه بالا گفتم در تضاد است  

هرکه هاي آتش  شعله   می که زن را مجبور کند تسل  میوضع کن  ینیقوان  میکرد که ما حق دار

ها، خشونت است و ما حق داریم براي تسلیم کردن خواهد بشود؛ از جمله این حقاو را می 

هایمان خشونت را به صورت قانونی به کار گیریم. کاملاً حق است! آیا زنان در برابر اشتیاق 

 
کھ ما حق    یتر ادعا کردقبل  ی کم  ندیبگو  یبرخ  دیکھ من تناقض گفتم؛ شا   دیرسالھ: گمان نکن  یپاورق  . ۱

تا   میھا را مجبور کنآن   میکھ ما حق دار  ییگویم  یحالا دار  یول  میآورزنان را بھ تملک خود در   میندار
من حق ندارم خودم را :  تی فقط بحث لذت و تمتع مطرح است نھ مالک  نجا یا  کنم،یما شوند. تکرار م  میتسل

حق استفاده از آن را دارم. من حق دارم از آب   یبدانم، ول  کنمیم   دایکھ در کنار جاده پ  یا مالک فواره
خودمان را مالک   میما واقعاً حق ندار  بی ترت  نیکند استفاده کنم. بھ ھم  یم  من را رفع  یکھ تشنگ  یزلال

اگر بھ   یحت  م؛یاز زنان لذت ببر  میانکار است. ما حق دار  رقابلیھا غاز آن  یمندحق بھره  یول  میزنان بدان
 . میرا مجبور کن آن ھا بھ زور  میند، حق دارنامتناع ک یلیھر دل



259 
 

ها را  همینکه طبیعت ما را نیرومندتر از زنان آفریده است و به ما این قدرت را داده تا آن

 نیست که چنین حقی هم داریم؟   ي آندهندههاي خود کنیم، نشان تسلیم خواسته 

خواهند از خود دفاع کنند اینکه زنان با وابستگی به مردان دیگر و یا با حیا و فروتنی می 

چیز  چنین  بیهوده؛  است  بی کاري  واقعاً  موهومی  هستند؛  هاي  دش یپارزش  که   مید یتر 

توان آن را جنون روح است. عشق، که می   یو ساختگ   ز یرآمیتا چه حد تحق  ای احساس ح

یعنی کند،  می   یدو نفر را راض  قطعشق، که ف؛  بخشدنمی   تیرا مشروع  يوفادار  گر ید د،  ینام

دیگران کمک کند؛ این در حالی است که زنان به   سعادت  به  تواندو معشوق، نمی   عاشق

ورند نه اینکه به صورت اند که شادي را براي همه به ارمغان بیااین خاطر براي ما خلق شده

حق آن را   ي مردانهمه   نی بنابراخودخواهانه لذت و شادي را به یک نفر منحصر کنند.  

 ت یرعاي زنان براي لذت بردن استفاده کنند؛ از طرفی دیگر مردان نیز با  دارند تا از همه 

طبیعت حق آن را ندارند تا زنی را به انحصار خود در آورند. همانطور که قبلاً گفتم،   نیقوان

 به آن اشاره   شیچند لحظه پهاي فسادي که  چه زن و چه مرد، باید بتوانند در آن خانه

ها مخالفت کرد،  خواهند فحشا کنند و اگر مردي یا زنی با آنکردم، به هر طریقی که می 

اگر مردي جلوي  باید در سریع   یعنی  یا زنی جلوي شوهرش را،  ترین  همسرش را گرفت 

 ت ی شکا  چیآن ه  هیاست که عل  ینی ترین قواناز عادلانه  یک زمان ممکن مجازات شوند. این ی

 توان کرد.  نمی  یو درست عقولم

 د یکنکه شما وضع می   ینیاگر قوان  ،لذت ببرد  يدختر  ایکه دوست دارد از هر زن    يمرد

ي ها به خواسته ترین زمان ممکن در یکی از این خانه باید بتواند در سریع   ،درست باشد

 سفارش داده است، که    آن کسی  ،در آنجا، تحت نظارت حافظان معبد ونوس   وخود برسد؛  
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تمامی تخیلات او را، هرچقدر هم عجیب و غریب و   تمکینی و در نهایت  فروتندر کمال  

خصلت پذیرد و هیچ  بیعت تمامی انحرافات جنسی را می ند. طکغیر عادي باشند ارضا می 

ماند سن  توانید پیدا کنید که در طبیعت وجود نداشته باشد؛ تنها چیزي که می ی نمی جنس

زن است که من معتقدم اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، آزادي مردي را که دوست دارد با 

واقع اگر بخواهیم محدودیت سنی بگذاریم، ایم. در  یک دختر کم سن باشد محدود کرده 

 ایم. کاري جز محدود کردن آزادي مرد انجام نداده 

  ، اش بر حسب ذائقهآورد، حق آن را نیز دارد که  آنکه حق خوردن میوه را به دست می

کال بخورد. اما شاید کسی به من اعتراض کند ممکن است رفتار مرد به   ای  دهیرس میوه را  

 لذت بردن  شما حق  نکهیبه محض اجاست؛  د؛ خب، این اعتراض کاملاً بیدختر آسیب برسان

  ، کند می   جادی بردن ا  لذت  است  يمستقل از آثارآن حق    ،دیکنرا به من واگذار میاز چیزي  

آورد چیزي برداري به بار می یعنی خود حق یک چیز است، و آثار و نتایجی که آن بهره

بریم مضر باشد یا مفید، مهم  براي کسی که از او لذت می دیگر؛ بنابراین اینکه این حق  

مشروع مجبور کردن زن براي کام گرفتن از او، به هر طریقی    قبلاً ثابت نکردم که  ای آنیست.  

خودش را در معرض   دیباآیا نگفتم که زن به محض اینکه کسی را برانگیخته کند،  است؟  

کنم، تکرار می را کاملاً کنار بگذارد؟  ش  الذت قرار دهد و تمام احساسات خودخواهانه  نیا

ي کاهش ي سلامت و رضایت او اینجا کاملاً بی اهمیت است. به محض اینکه مسأله مسأله 

شود، دیگر سن او اهمیتی پیدا خواهد از یک دختر لذت ببرد مطرح می لذت کسی که می

دودیت سن شود، پس صحبت از محکند؛ اگر محدود کردن سن موجب کاهش لذت می نمی 

لذت  تا تسلیم  است  را محکوم کرده  او  قانون  و  است. چیزي که طبیعت  نادرست  کاملاً 
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ي مرگ چنین تکلیفی ي تولد تا لحظه ها را سیراب کند، از لحظه ی آنتشنگ دیگران باشد و  

شود. در این مسأله چیزي که براي ما اهمیت دارد امیال مردان است. اما ما از او سلب نمی 

 به زودي مسأله را متعادل خواهیم کرد. 

 رحمانه یرا که ب  یزنان  نی غرامت ابله، بدون شک باید به تعادل برسانیم. بی تردید ما باید  

 اگر رسیم.  دم میی که مطرح کرده بوحالا به سؤال دوم؛ و  میبپردازم،  یادهیکش  یبه بردگ

هاي ما باشند، خواسته   عیمط دیي زنان باکه همه م، ایهمان طور که قبلاً هم گفتهم، یریبپذ

به آنمی   مطمئناً را  اجازه  این  کنند. توانیم  ارضا  را  امیال خودشان  بتوانند  که  بدهیم  ها 

ها را در حالتی توانیم آنما نمی ها سازگار باشد.  آن   نیآتش  يبا خلق و خو  دیما با   نیقوان

هایی که ها داده است، انگیزههایی را که طبیعت به آنقرار دهیم که مجبور شوند انگیزه

نمی  ما  از ماست، سرکوب کنند؛  از آنبسیار شدیدتر  و توانیم  با فضیلت  بخواهیم که  ها 

توانیم ی عدالتی است. نمکنند؛ چنین کاري بی  مضمحلپاکدامنی و شرأفت تمایلاتشان را  

اند مجازات هاي ما شده ها را به خاطر آنکه تسلیم تحریک ها را اغوا کنیم و سپس آن آن

گیرد و  نشات می   دهندهتناقض تکان   نیا  ازرفتار ما  و    آدابی تمام  پوچ  به نظر منکنیم.  

 تري را جایگزین کنیم.  خالص  آداب فهماند که باید هرچه سریعتر به ما می 

می  من  مسائل،  این  به  توجه  که  با  زنان  تماگویم  ما  به  آم  لات ینسبت  ي  زتریخشونت 

توانند با تمام وجود همچون مردان براي ارضا خودشان دست به هرکاري بزنند دارند، می 

آن که  است  چیزي  همان  این  طبیعی و  اصل  به  را  می ها  باز  خواهم  می   منگرداند؛  شان 

دانند زنان اجازه دهد با هر تعداد مردي که خودشان صلاح می وضع شود که به    ینیقوان

ها مثل مردان اجازه داشته باشند که از هر نوع جنسی خواهم آنرابطه داشته باشند؛ می 
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اي و از هر قسمتی از بدنشان که دوست دارند لذت خواهند، با هر سنی و با هر ذائقهکه می 

بببرند. آزادي آن با مردي که شایستهها  بتوانند  تا  ارضا اید مانند آزادي مردان باشد  ي 

 بینند، بخوابند.  کردنشان می 

هایی که پدر و مادرشان چنین حقی چیست؟ بچه  و لوازم  خواهم بدانم که خطراتمی 

نیست؟   همهها!  مشخص  که  جمهوري  یک  در  چیزي  چنین  جز اما  به  مادري  افراد  ي 

اش است  يمادر   نیفرزند سرزم  دشو که متولد می   یهرکسکشورشان نباید داشته باشند و  

آن  اینگونه  آه،  دارد؟  اهمیتی  می چه  را  کشورشان  تنها  دوست ها  را  او  تنها  و  شناسند 

را تنها از او انتظار داشته   زیهمه چ  دیبدو تولد خواهند دانست که باخواهند داشت و از  

بچهباشند!   کردن  منزوي  با  که  نکنید  می گمان  خانواده  فاسد  محیط  در  توانید هایتان 

ی که فقط متعلق به جمهوري هستند.  خواهانيجمهور ی تربیت کنید،  خوب   خواهاني جمهور

شوند محبت و احساسات خود را بین اعضاي فرزندانی که عضو خانواده هستند، مجبور می 

این   و  تعدادي محدود هستند پخش کنند  و   مضر  اریتعصبات گاه بس  ریناگزخانواده که 

گیرد و شکل می   وبیمعآورد؛ افکار چنین کودکانی به صورت ناقص و  خطرناك پدید می 

را به طور کامل ها قلب خود  آن ت،  در نهایتوانند فضایل دولتمردان را درك کنند؛  دیگر نمی 

به   یعشق  چیه  گر یها داند، و در قلب آنآورده  ایها را به دنسپارند که آنمی   يبه افراد

 تیها را تربآندهد و  ها می ي زندگی به آنکه اجازه  دولتینخواهد داشت،  وجود    دولت

یی مزایاي گو  –شود  ها می دهد و موجب شکوفایی و درخشش آنکند و آموزششان می می 

شان مهم نیست! و از همه مهمتر آن است که اگر ي خانواده ها دیگر به اندازهبراي آن  دولت

در   با منافع کشورشان را که اغلب  ها در خانواده رشد کنند ممکن است منافع خانواده بچه
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از  را  فرزندان  باید  که  است  آن  براي  دلیل  بهترین  این  و  بدهند  ترجیح  است  تضاد 

 هایشان جدا کرد.  خانواده 

هاي من آن نیست که فرزندان ي استدلالاما حتی اگر از این مسائل بگذریم، آیا لازمه

 هايوند یپهایشان دور شوند؟ زیرا زمانی که من استدلال کردم تمامی  باید از پستان مادر 

خواهند باشند، توانند با هرکه مییی پوچ و موهوم است، و زنان و مردان آزادانه می زناشو

ثمره  اینصورت  والدین در  از  باید  خود  به  خود  طور  به  فرزندان،  یعنی  زنان،  از  لذت  ي 

ها شناخت والدینشان ممنوع شود و به جاي آنکه به یک شان جدا شوند و براي آنخونی 

 شان شوند.  متعلق باشند، فرزندان خالص وطن  خانواده

تحت ساخته شود و    زنانفساد و هرزگی    هایی برايپس همانطور که گفتم باید مکان

 توانندهر دو جنس زن و مرد می از    مؤسسات همه افراد  نیدر اگیرد.    دولت قرار  تیحما 

 ي شتریها رفت و آمد کنند ارج و احترام بمکان  نیدر ا  شتریهر چه بخوش بگذرانند و  

 ک ی   لتیشرأفت و فضتر از این نیست که  تر و ظالمانه مضحکهیچ چیز  خواهند داشت.  

 یکی کنیم.  کرده است افتی در عتیاو که از طب زی هاي چالش برانگخواسته  اب زن را

ازدواج    میلی به   گری د  و  شودو بند پدرانه آزاد می   دیکه از ق  يدختر،  1ین ترین سنپایین از  

کنم کاملاً منسوخ شده  می  تی حما هاکه من از آن ايمانهیحک نیقوانتوجه به (که با  ندارد

به بند   او را  تیجنس  هاي گذشتهکه در زمان   یتعصبات و کاملاً بی توجه به تمامی    ،است) 

 
تا   یکنند، حت  یمعبد ونوس قربان  یخود را برا  یھا وهیم  نیاول  نکھیا  یبرا  یرسالھ: زنان بابل  یپاورق  . ۱

سالگ نم   یھفت  منتظر  اولماندندیھم  غل   یازهیانگ  نی .  موجب  م  کی شھوات    انیکھ  جوان   شود،یدختر 
 باید   ییو چرا  ونچ  چیفاحشھ و تن فروش شود و دختر بدون ھ  کندیبھ او امر م  عت یاست کھ طب  یالحظھ

 . کندیم نی را خشمگ عتیفرمان او را اطاعت کند. اگر او مقاومت کند، طب
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هاي او ساخته شده است خواهد هایی که براي ارضا خواسته کشید، قدم در آن خانه می 

خواهد   ییرایاحترام از او پذ  بادهد؛  خواهد تن در می هر چیزي که امیالش می به  گذاشت و  

میشد،   جلب  او  به  رضایت  که  زمانی  و  (جامعه   جامعهشود  قوانین بازمیگردد  با  که  اي 

کردهعادلانه  می اش  از  ایم)  مزهلذت تواند  که  آنهایی  چش ي  را  هیچ    است  دهیها  بدون 

 مجلس رقصیا  تفرجگاهشرمی چنان براي بقیه سخن بگوید، به صورت علنی، که انگار از  

 برگشته است.  

به    عتیهایی که طباز تمام لذت ؛  بود: مانند مردان  یجنس جذاب، تو آزاد خواه  اي  آه

ها هم از ؛ حتی یکی از این لذت برد  یلذت خواه عنوان وظیفه براي تو فراهم کرده است  

هاي الهی طبیعت را به زنجیر بکشیم؟ آه، نخواهد شد. آیا ما حق داریم این بخش   غیدرتو  

باید !  یدها را بشکنخواهد که آناز تو می   عتیطب  -را بشکن    هاریآن زنج تنها بند شما 

شما خواهند امیال شماست؛  گی باشد؛ طبیعت و قوانین تنها چیزي که میختیافسار گس

جز   یاخلاق  چیه  و  هاي خودجز هوس  یقانون  چیه  ،خودل  امیاجز    ی ت یمحدود   چیه  دینبا

باش  عتیطب تعصبات وحشنباید    گرید  .د یداشته  برابر  را ت یکه جذاب  ايانه یدر  هاي شما 

انگپژمرده می  اله زهیکند و   ي ا؛  1شوید   سست  رندیگهاي شما را به اسارت می دل   یهاي 

و همانطور که د،  ایهم مثل ما آزاده  شما ی؛  ها آزاد هستجنس جذاب، تو به اندازه ما مرد

هاي سرزنش   آن   ازهاي معبد ونوس به روي ما باز است، به روي شما نیز گشاده است.  در

در گذشته هستند؛  مربوط به دوران ییهازیچ یو خرافه پرست یفضل فروش؛ دیپوچ نترس
 

دو زن با سن    د ی. بگذاردھدیم  نتیھا را زھا تا چھ حد آنآن  یکھ ھوسباز  دانندیرسالھ: زنان نم  یپاورق  . ۱
ً ی تقر  ییبا یو ز کھ زن   دید  دیآزاده: خواھ  یگریھا عزب است و داز آن  یکیکھ    میکن   سھیمشابھ را با ھم مقا   با

کھ   دانندی. ھمھ مکندیرا پژمرده م سانان  عت یتر است. مقاومت در برابر طبتر و باشکوهدوم چقدر شاداب
 .بخشندیھا ظاھر زنان را بھبود متخت
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 شتر یهر چه بزده شوید.  هایتان خجالت قرار نیست براي هرزگی و فساد این دوران دیگر  

 شتر یهاي پروانش و رز، بگل  ی ازاحترام ما به شما، با تاج   ،دیفرو بروو هرزگی  در فسق  

 خواهد شد. 

هرچند    حال  ن یبا امعاف کند،    زنا  یما را از بررس   دیگفته شد بدون شک با  یبه تازگ  آنچه

 . میندازیبه آن ب  ینگاه  د ییایباي است،  ي حل شده کنم مسألهطبق قوانینی که من وضع می 

 ي زیاگر چدانستند!  ي را جرم و گناه می زناکارهاي ما  ها و خانواده چقدر مضحک بود که نهاد 

یی است؛ به گمان زناشو هاي  دائمی بودن پیوند  نیا   قطعاًداشته باشد،  پوچ در جهان وجود  

توان به سرعت بار شر بودن آن را از روي ذهن مردم با تجربه و تکرار این عمل می   من

پرشورتر و   ییچون زنان را با خلق و خو  عتی طب  میاشاره کرد  راًیهمانطور که اخبرداشت.  

به جنس د  ترق یعم  یت یحساس تردید    گرینسبت  یی قرارداد زناشوخلق کرده است، بی 

 العاده سخت است.  براي او یک محدودیت فوق

می  شهوت  آتش  در  که  حساس،  زنان  که  اي  است  رسیده  آن  زمان  اکنون  سوزید، 

در   يشر  چیکه ه  دیبه خودتان بقبولانتسلیم امیال خود شوید؛    جسورانه و بدون ترس

؛ طبیعت شما را تنها براي یک مرد نیافریده است، وجود ندارد  عتیطب   اتاطاعت از دستور 

ي مردان هستید و بر ي مردان خلق کرده است؛ شما متعلق به همههمه او شما را براي  

آن که  کنید.  شماست  راضی  را  ندهها  شود  یاضطراب  چیه   دیاجازه  شما  از ؛  مانع 

کردند ی که قوانین آنجا را وضع می لسوفانیف؛  دیکن  دیتقلباستان    ونانی  خواهاني جمهور

در هاي  گناه است و تقریباً تمامی هرزگی   هرگز به این فکر نیفتادند که زنا یک جرم یا یک
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کند که زنان  خود ثابت می  شهرآرماندر کتاب    1تامس مور   . دانستندمیان زنان را مجاز می 

دهد که مردان بزرگ همیشه به دنبال  و این نشان می  فسق کنند می توانند خود را تسلمی 

 . 2اندهاي پاك و خالص نبودهرویا 

تارتار   در زن میان  چه  هر  ب  بندوبارتر بی   ها،  می   شتریبود،  قرار  احترام  گرفت؛ مورد 

می زنان  گردن  بر  که  گردنبندي  وقاحت  دهندهنشان انداختند  که آني  کسانی  و  بود  ها 

ها پرو، خانواده   درگرفتند.  قرار نمی   نیوجه مورد تحس  چی به هچنین گردنبندي نداشتند  

مانند ها را  سپارند؛ در واقع آنروند می می انی که به آنجا  به مسافرزنان و دختران خود را  

از   کی  چیهمیان  هرگز در    دهند! تنها براي گزارش اینکه هرزگیکرایه می  کالسکه  ای اسب  

تلق  نیزم  يمردمان خردمند رو نیاز است.  شدنمی   یجرم   هره است، هزاران جلد کتاب 

به خاطر آن    داند کهمی   یبه خوب  یلسوفیف این عمل گناه حیمس  ادانیشتنها  بود که  ی 

فرمان به  نیمنع کنند: ا این کارداشتند تا ما را از  یخوب  اریبس لیدلا شانیکشتلقی شد. 

داد تا خود را قدیس جلوه دهند و در خلوت خود را با آن آلوده کنند ها این اجازه را میآن

 يرا برا   ايی اش یعي  نهیزمکردند که  پیدا می   بر زنان  یباورنکردن  یتسلط و به این طریق  

ها که آن  میدانمی   یبه خوب  ما نداشت.    يمرز  وحد    چیساخت که دامنه آن هها فراهم می آن

 
  م یتامس مور تکر  سیبا نام قدّ   کیکاتول  یسا یکھ در کل  ۱۵۳۵  ھٴ یژوئ  ۶  –  ۱۴۷۸  ھٴ یفور  ۷سر تامس مور    . ۱

نواست، حقوق شده  انسان  مدار،استیس   ،یاجتماع  لسوف یف  سنده،یدان،  انگل  یگراو  او   یسی رنسانس  بود. 
صدراعظم بود.    ۱۵۳۲ماه مھ    ۱۶تا    ۱۵۲۹ھشتم انگلستان بود. مور از اکتبر    یھنر  یبرا  یمشاور مھم

پ سال    ازدھمی  وسیپاپ  قد  ۱۹۳۵در  را  کل  سی مور  کرد.  ب   یسا یاعلام  او  از  «شھھانگلستان    د یعنوان 
لوتر و   نیاصلاحات پروتستان و بھ صورت مشخص مارت  ی. او از مخالفان و رقبا کندیم  ادی اصلاحات»  

-کھ او بھ کشور  ینام  –) استفاده کرد  رشھ(آرمان  ا یبار از واژهٴ اتوپ  نینخست  یبود. مور برا  ندلیت  لئامیو
 .دھدی) شرح م ۱۵۱۶( ا یرا در کتاب اتوپ اشیاسیس ستمیداد کھ س یآرمان یارهیجز

 ن ی. اگر انندی را برھنھ بب  گر یکدی  دیھا قبل از ازدواج با کھ زوج  گفت یمتفکر م  نیرسالھ: ھم  یپاورق  . ۲
 د؟یآن خر دنی کالا را بدون د شودی! مگر م خوردیشکست م ھا وند یپ نیچقدر از ا شدیقانون اجرا م
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افتادند و چنین چنین فرامین اخلاقی سوء استفاده کردند و اگر به دریوزگی نمی   چگونه از

 کردند.  قدرت خود سوء استفاده می شدند، مطمئن باشید که باز هم از اعتبار نمی بی 

را سست   یکار روابط خانوادگ   نی ا.  ابدا با محارم خطرناك است؟    يزنا بسیار خب، حال آیا  

ي هیاول  کند؛ اصولپیدا می   به کشورش  يشتریب  اریشهروند عشق بس  اینگونه  کند ومی 

کند و اگر به قلب خودمان رجوع کنیم، متوجه چنین رفتاري را به ما دیکته می   عتیطب

راستی خواسته می  به  رفتار  این  که  ماست؛  ي همه شویم  اندازه  زیچ  چیهي  بدست ي  به 

احساسات ما    ترینيبدو  .ستیلذت بخش ن  میرا داشت  ش یها آرزوکه سال   یئ یش  آوردن

محارم  يزناخواستار   محارم  يزناهستند؛    با  همه ریشه  با  است:  جامعه  ادیان ي  ي 

 ،مییمایاگر جهان را بپکنند.  ي قوانین عمل به آن را تشویق میاند، همه اش کردهتقدیس 

  ، پوستان ساحل عاج  اه یسجزء اصول اولیه است.    با محارم  يکه زنا  میابیدر همه جا می

می قرار  فرزندانشان  اختیار  در  را  خود  پادشاهدهند؛  همسران  ارشد پسر  هودا،  ی  یدر 

خواهران و دختران    با  با بی تفاوتی   یلیمردم شکرد؛  بایست با همسر پدر خود ازدواج می می 

ازدواج می   شوندهمخوابه می خود   با مادر و دختر خود  با   ،کلام  کی در  ؛  کنندو همزمان 

آن   سکه اسا  دولتی  هر  –  باشد  یقانون هر حکومت  دیبا محارم با  يزناگویم که  شجاعت می 

ببرند که   شیپ  ییتوانند حماقت را تا جا هاي عاقل می است. چگونه است که انسان  يبرادر

 ا ی پرسم: آمی باشد؟    و گناه  تواند جرممی خود  دختر    ای  باور کنند لذت بردن از مادر، خواهر

بخواهیم انسانی را که طبیعت براي لذت بردنْ    که در آن  ستیانگیزي ننفرت  دگاه ید   نیا

دوست    مییاست که بگو  نیمثل اکسی را محرم او آفریده است گناهکار و مجرم بدانیم؟  

ب افراد  شیداشتن  به دوست داشتن آن  شی ب  عتیکه طب  ياز حد  را  ما   فرمانها  از همه 
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دستور   شتریب   ،تشنه کند  نسبت به چیزيما را    شتریو هر چه ب  ما حرام است  يدهد برا می 

که با   يتنها افراد؛  هستند  یهاي پوچها پارادوکس ن یا  . میدور شو   زیدهد که از آن چمی 

 کنند.   تی ها حمااز آن ایها را باور کنند توانند آناند می خرافات خو گرفته

رسد و با ضرورتا کارشان به زناي با محارم نیز می کنم  می   ترسیمکه من    یي زنانجامعه 

توجه به آنکه بطلان خرافات پیرامون این مسأله روشن است، ادامه دادن بحث در این مورد 

کنیم که معطوف می   تجاوز به عنفضرورت ندارد و به همین خاطر توجه خود را به موضوع  

رساند جرم و گناه به خاطر خشونتی که دارد و آسیبی که می  رسددر نگاه اول به نظر می

نادر و   اریبس  ی عمل  ،یمسلم است که تجاوز جنس  ،حال   نی با ا بسیار محرز است.  بودن آن  

خسارتش نسبت به دزدي بسیار کمتر است چرا که دزدي مال اثبات،    يدشوار برا  اریبس

گذشته از رساند.  می   بی صرفاً آسبرد در حالی که تجاوز  همسایگان ما را کاملاً از بین می 

توانید به متجاوز بگویید زمانی که او متجاوز کرد؟ چه میتوان به  این، چه اعتراضی می 

ام که کمی بعد قرار  ام و فقط او را به حالتی رساندهگوید من آسیبی به قربانی نرسانده می 

 بود با ازدواج و یا عشق به آن برسد؟ 

کاران ي لواطکنند آتشی از بهشت همه و حالا بگذارید در مورد لواط بحث کنیم. ادعا می 

اجدادمان را به خاطر   دیتأسف است که باي  ه یآه، ماشهر سدوم را نابود کرد؛ چه موهوماتی!  

برسد    ییتواند به جامی   توحشآور است که  مجازات لواط کاران سرزنش کنیم! چقدر تعجب 

محکوم به مرگ اش مانند شما نیست  تنها به این خاطر که ذائقه   فرد بدبخت را  ک یکه شما  

! چقدر وحشتناك است که تا همین چهل سال پیش قوانین پوچ بشري پیرو توحش دیکن

شود: گرامی نگران نباشید؛ چنین توهماتی به زودي از زمین محو می   نشهروندابوده است.  
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ی دست آگاه  به  قاًیمردم امروز عمآورد.  گذاران جدید شما را از نگرانی در می خرد قانون 

تواند جرم دهد نمی رخ می   يکه در افراد معدود  و ضعفی  خطا  نیچندانند  اند و می یافته 

دهد که ما اسپرم تفاوت است، ابداً اهمیت نمی که نسبت به همه چیز بی  ،عتی و طب  باشد

 خود را به چه روشی و در کجا تخلیه کنیم. 

جرم و گناه این کار در چیست؟ مطمئناً در اینکه آلت در کجا فرو برود گناهی وجود 

ها پاك و ندارد، مگر اینکه بخواهید بگویید ارزش اعضاي بدن با هم فرق دارد و برخی جا

استدلال   یات یچرند  نیچن  بر اساس  توانکه نمی   ییاما از آنجاها آلوده هستند؛  برخی جا 

تنها جرمی و خطایی که ممکن است در رابطه با این کار به ذهن برسد، هدر رفتن   ،کرد

ب، اما آیا این مایع سفید رنگ آنقدر براي طبیعت ارزشمند است که اسپرم است. بسیار خ

چرا او باید به ما این قابلیت را   ،بود  نطوریاگر اهدر رفتن آن یک گناه یا یک جرم باشد؟  

شویم؟ مگر هنگام نمی   جنُبُبدهد که هر روز بتوانیم آن را هدر بدهیم؟ مگر هنگام خواب  

به مایع  این  باردار  زنان  با  نمی   سکس  ما    عتیتوان تصور کرد که طب می   ای آرود؟  هدر  به 

کند؟ آیا طبیعت به مخلوق خودش می   نیاو را خشمگانجام عملی را داده است که  ي  جازها

می  وقتیاجازه  احمقانه!  چقدر  که  آه  بشورد؟  خودش  ضد  بر  هنگام   دهد  در  انسان  که 

باید به شود!  می نپرتاب    حماقتی کهي  هابه چه ورطه   ،کندها میاستدلال، مشعل عقل را ر

کند و بین اینکه براي از جلو یا عقب فرقی نمی   زن  کیلذت بردن از  این یقین برسیم که  

ها ئقههاي خود از دختر یا پسر استفاده کنیم تفاوتی نیست؛ ما باید متوجه تنوع ذالذت 

ها چیزي است که خود ها احترام بگذاریم چرا که تمامی این ذائقه ي آنشویم و به همه 
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تر و داناتر از آن است که بخواهد چیزي بدهد که موجب طبیعت به ما الهام کرده و او عاقل

 اش شود.  رنجش 

لوا  میل نه  به  ما  و  برمیگردد  فرد  فیزیکی  ساختمان  به  آن  منشأ  که  است  چیزي  ط 

توانیم کسی را به خاطر آن سرزنش کنیم. این میل و نه می   میده  رییآن را تغتوانیم  می 

دیگر    از آن به بعددهد و  حتی در برخی از کودکان در کمترین سن خودش را نشان می 

هاي ي [از سایر رفتارریي سثمره ،  میل  نی اوقات ا  یگاهاصلاح و تغییر آن غیر ممکن است.  

صرف ؟  چیزي غیر از آن است که طبیعت خواسته  ای مورد، آ  نیدر ا   یاست؛ اما حت   جنسی]

ي موارد، چنین و علت انجام آن چیست، در همه  شودچگونه به آن نگاه می   نکهینظر از ا

ي گیرد و آنچه طبیعت در قلب ما کاشته باید مورد احترام همهمیلی از طبیعت نشات می

 تنهای   یذائقه ب  نیکه ا  میبدان  دیبام،  یداشته باش  یقیدق  فهم  میبخواه  اگرها باشد.  انسان 

 لی دل  نیتر است و به همپرنشاط  اریاز آن بس   یاست، لذات ناش سایر علایق  از    گذارتر تأثیر

از تعداد مخالفانش    تعداد این کار  برابرطرفداران  توان  نمی   بیشتر است؛ پس آیا  هزاران 

واقع  رذالت  نیا  گرفت که  جهینت ن  در  در  و برعکس چیزي که    عتیطب  اتیخدمت  است 

 کند؟ کنند، او را خشنود می ابلهان فکر می 

کنند! در جهان بسیاري از مردان وجود دارند که آه، چقدر زنان را در جهان تحقیر می 

ها  تواند احترام را به آني سودومی می خواهند؛ اما رابطه زنان را تنها براي فرزندآوري می

کنند ان حقیقی در جامعه همیشه از این روش بیشتر استفاده می بازگرداند؛ جمهوري خواه

کردند،  فکر می  غیر از ایناگر  یونانیقانونگذاران  ایآو به هیچ عنوان هم خطرناك نیست. 

را رابطه  نوع  نتیجه رسیده ابداً؛ آن کردند؟  خود می   يجمهورقوانین  وارد    این  این  به  ها 
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در اینباره چه  1پلوتارك ها ضروري است. بنگرید که  اي براي جنگجو بودند که چنین رابطه 

 ییها به تنهاآنگفت:  گفت؛ او با شور و شوق از عشق میان همجنسان نظامی سخن می 

حکمفرما بود و وحدت ها  آن  در میان  سادف  .دفاع کردند  ونان ی  ياز آزاد  یمدت طولان   يبرا

ي آمریکا زمانی که قارهدارند.    لی مردان به لواط تما  نی بزرگتر  .دیبخشمی   ثباتها را  آن

ي، نویلیاو    انایزیلوئکشف شد، معلوم شد که کل ساکنان آن قاره چنین تمایلاتی دارند. در  

و به راحتی و بی هیچ ترسی تن فروشی   کردندزنانه به تن می هاي مرد لباس پوستانسرخ 

بنگوئلا  اهیسکردند.  می  برهن  پوستان  را  میمردان  نگه  تقرداشتند.  ه  تمام باًیامروزه   

ها و  خوابیدن با مردان و پسر  تبسفقط از پسران پر شده است. در    رهیالجز  هايحرمسرا 

]  ونانیشهر خرونه در مرکز  [  خرونهبه خصوص بچه بازي اجباري شده بود؛ فیلسوف شهر  

 اعلام کرد که لواط بهترین راه براي عشق ورزي و محبت میان جوانان است. 

روم   میدانما می  در  لباس   یهاي عموم مکان  که  در آن پسران جوان  وجود داشت که 

می  می   دند یپوشدخترانه  پسرانه  لباس  دختران  آشکارا    دندیپوشو  فروشو  تن    ی به 

 
  سان ینوو مقالھ  سانینونامھیزندگ  نگاران،خی) از تاری لاد یم  ۱۲۷– ۴۶پلوتارخوس (حدود    ایپلوتارک    . ۱
است، نقل شده نھیبھ س  نھیکھ س  یاتیھا و روااما بنا بر داستان  ستیمشخص ن  یباستان بود. نام پدر و  ونانی

طور بوده، ھمان اسیلامپر زرگشاست. نام پدرب) بودهNίκαρχoς:  یسی(بھ انگل  کاراکوسیاحتمالاً نامش ن
 است. (م. ف) شده  دیق ایکھ در مورال
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نامه  5بولوس یتو    4کاتولوس   ،3ارشال م  ،2هوراس  ،1ل یرژیو؛  پرداختندمی  به در  خود  هاي 

می   مردانْ گو  تندنوشچنان  دارندکه  معشوقه   یی  خودبه  می   هاي  در نویسند؛  نامه   و 

داشته   یدر عشق مردان نقش  دیوجه نبا   چیکه زنان به ه  میخوانمی   6پلوتارك   هاينوشته 

ها به والدین پسر اطلاع ؛ آندندیدزدمیها  در مراسمکرت پسران را    هايی باشند. آماس

داد، نمی   تی اگر پسر به آدم ربا اهمدادند که چه روزي فرزندشان را خواهند دزدید و  می 

پس    آدم ربا؛ و  کردمی   یکرد، اما اگر پسر آدم ربا را دوست داشت، او را همراهمقاومت می 

 
)) لادیاز م شی (پ ۱۹سپتامبر  ۲۱ –) لادیاز م شی(پ ۷۰اکتبر  ۱۵لیرژیو ا یمارو  وسیلیورگ وسیپوبل . ۱

  دیو انئ  یشبان  یھا )، سرودکی (گئورک  ییروستا   یھا ترانھ  سندهیروم و نو  یاھل جمھور  کیشاعر کلاس
 لیرژیو  یانھافسا   شیروم شد. نما   یامپراتور  یروم از دوازده کتاب کھ حماسھ مل  یشعر حماس  نیواپس

 بوده است. (م. ف)  یالھ  یاو کمد یساخت دوزخ و برزخ در اثر حماس یدانتھ برا یراھنما 
– Quintus Horatius Flaccus) (۶۵:  نیفلاکوس (بھ لات  وسیھوراس  نتوسیھوراس با نام کامل کو  . ۲
 ایدر آپول  ا یروم است. در دھکده و نوز  یروم و امپراتور   یم) از شاعران سرشناس دوران جمھورق.    ۸

داشت و    اشتغال  یاتیمال  یلدار ی تحص  ا ی  ی فروش  یبود کھ بھ ماھ  یا آمد ظاھراً پدرش برده آزاد شده   ا یبھ دن
 ۲۵را در رم و فلسفھ را در آتن فراھم کرد. ھوراس در    انیو ب  یمعان   لیوسائل تحص  شیفرزند خو  یبرا

رم بھ امر    یلومتریک  ۴۵و فقر در    یدردربھ  یشد و بعد از مدت  یآشنا و بھ مسناس معرف   لیرژیبا و  یسالگ
 بھ او داده شد. (م. ف) یامسناس مزرعھ

 ی س ی) شناختھ شده در زبان انگل MartialisMarcus Valerius:  نی(بھ لات  سیالیمارت  وسیمارکوس والر  . ۳
شاعر روم    کی)  ی لادیم  ۱۰۴و    ۱۰۲  نی ب  –  ۴۱و    ۳۸  نی) (مارس، بMartial:  یسیبھ نام مارشال (انگل

 ی ھاسال  نیرم ب  دراو کھ    ظ ی دوازده کتاب تقر  ی) بود کھ برایامروز  یا ی(در اسپان  ا یسپانیباستان، اھل ھ
است. در نروا و تراژان منتشر شده شناختھ شده   ان،یتی تور دومدر طول سلطنت امپرا  یلادیم  ۱۰۳و    ۸۶

ظر و  کوتاه  زندگ  فیاشعار  خوش  طنز  ترب  انشیآشنا   یھاتیفعال  یھا ییرسوا  ،یشھر  یاو   یھا تیو 
است. (م.   یتیدوب  یھا ھیمرث  در  ۱٬۲۳۵نوشت کھ    ظ ی تقر  ۱٬۵۶۱. او در مجموع  شودی م  دهی اش دعاشقانھ

 ف)
جھان است. کاتولوس   خیتار  انی چامھ سرا  نیرگذارتری و از تأث  یروم  ندهیکاتولوس سرا  وسیوالر  وسیگا   . ٤

پ. م. در رم درگذشت. اشعار عاشقانھ کاتولوس و   ۵۴آمد و در سال    ایپ. م. در ورونا بھ دن  ۸۴در سال  
خود بھ و پنج چامھ    ستی. کاتالوس در بندیآیبشمار م  یروم  اتینمونھ غزل  نیعشق و نفرت او بھتر  انیب
 گر ی. دستیدانستھ ن   یزیزن چ   نیا  تیپرداختھ؛ از ھو   خواندیم  ا ی کھ او را لزب  ی عشقش نسبت بھ زن  انیب

از او   ترتیکم اھم  یھا تی سزار و شخص  وسیاست کھ در ذم ژول  ییھا او در واقع ھجونامھ  یھا سروده 
 است. (م. ف) سروده شده 

)  لادیقبل از م  ۱۹تا    ۵۵؛ حدود  /s/əlʌbˈɪt؛ با تلفظ:   TibullusAlbius:  یسی (بھ انگل  بولوسیت  وسیآلب  . ٥
 سوگواره بود. (م. ف) سندهیو نو  نیشاعر زبان لات کی
 عشق مانیاز او؛ بخش پ  اتیاخلاق یبھ رسالھ دیرسالھ: بنگر یپاورق . ٦
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می  فیض  پسر  از  به خوبی  آنکه  مادربرد،  از  و  پدر  به  را  بازمی او  این ش  در  (زیرا  گرداند 

اشتیاق نیز، مانند اشتیاق به زنان، محدودیتی وجود دارد و انسان به محض اینکه سیر شود 

ها تمامی حرمسرا  رهیجز نیدر همکند که گزارش می  1استرابونرود). به دنبال دیگري می 

 کردند.  می  یها آشکارا تن فروش آنفقط از پسران پر شده بود؛ 

هاي دیگري نیاز است؟ اگر چیز  ،ي جمهور  کیدر    لهی رذ  نیبودن ا  دیمفاثبات    يبرا  ایآ

پسران عشق به    "  :دگویاو میگوش فرا دهیم؛    2مشائی   جرومچنین است بیایید به سخنان  

و همین   بخشدو شجاعت می   رویعشق به ما ن  نی ا  رایاست، ز  عیشا  ونانیدر سراسر    ،جوان

برانیم و بر سر جاي خویش محکم بایستیم؛ براي آنکه این   رونیستمگران را بموجب شد  

نام بردن از    يها به جاآن  لیوهایی شکل گرفت  عاشقان همدستان خود را لو دهند، توطئه 

رفاه کشور   يرا فدا  زیهمه چ  یمیهن پرستان  نی چن؛  شکنجه شدند  میهمدستان خود، تسل

ورزیدند که حاضر به خیانت به یک دیگر نبودند. ؛ چرا؟ چون آنقدر به هم عشق می کردند

کند؛ شهروندان نیز این مسأله را متوجه شدند می  را مستحکم  يجمهور  های دلبستگ  نیا

ی ضعف  موجودات  نیارتباط با چناند که  ها فهمیده با زنان اعتراض کردند؛ آن  ارتباط  و علیه

به ما آموخت که    سزارت. گري عادت همیشگی جنگجویان بوده اس لواط  "شود.حساب می 

  يحفظ جمهور  يهایی که براجنگاند.  اهالی گُل به شدت به لواط و پسربازي معتاد بوده

 
(بھ    ا یاسترابون    ا ی  ا یاسترابو    . ۱ از  Στράβων  ،Strábōnکھن:    یونانیسترابنُ  و   نگارانخیتار) 

 ۲۷آگوستوس (  ییدر زمان فرمانروا  ماندهیتنھا اثر باق  یو  یا یبود کھ کتاب جغراف  یونانی  دانانیجغراف 
و   انی ونانیتوسط    دهشناختھ ش  یھا کھ بھ تمام اقوام و کشور  باشدی) ملادیپس از م  ۱۴  –  لاد یاز م  شیپ

 است. (م. ف)در آن ھنگام پرداختھ انیروم
مھ    Hieronymus Pragensis ; 1379– 30:  نی; لات  Jeroným Pražský:  یجروم اھل پراگ (چک  . ۲

  ی اصل   روانی از پ  یکیمتکلم، اصلاح طلب و استاد دانشگاه اھل چک بود. جروم    ،یمَدرَس  لسوفی) ف۱۴۱۶
(م.   گویند.بھ پیروان ارسوط مشائی می  کنستانس سوزانده شد.  یبدعت در شورا   ل یھوس بود و بھ دل  انی

 ف)
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که   یفساد شد، و هنگام  لواط وي  اشاعه   جهیدو جنس و در نت  ییبه راه افتاد موجب جدا

برا  هايامد یپ که   نی ا  .کرد  سیبه سرعت آن را تقد  نید  ، شناخته شد  دیدولت مف  يآن 

؛ شناخته شده است  ی براي ماکردند به خوبمی   سی را تقد  دیمیگانو  ژوپیترعشق    انیروم

امپر ا  نیدهد که امی   نانیبه ما اطم  1کوس یسکستوس   واجب  نیز  انیرانیهوس در میان 

ما    کردند که  شنهادیشده، به شوهران خود پ  ریو تحق  ود زنان، حس  تبوده است. در نهای

کار را   نیاز مردان ا  یکمي  عدهکنیم؛  کنند ارائه میهمان خدماتی را که پسران به شما می 

به عادات سابق خود   ها دست نداد و به همین جهتامتحان کردند ولی لذت لواط به آن

چتر تقدس و    که محمد در قرآن خود آورده  فسق   نیکه به شدت به ا  ،هاترك   .بازگشتند

کرده پهن  سرش  می   لی تما  بر  اظهار  بسباکره  کی که    کننددارند،  خوب  اریي  به   یجوان 

اغلب زنان آن  پسر شود  ک ی  نی گزیتواند جا می  به همین جهت  این  و  بلوغ  از  تا قبل  ها 

کرده تجربه  را  فرانچسکو  رابطه  کوئو    2سانچزاند.  ااجازه  3نتوس یسکستوس   نوع   نیي 

 د یمثل مف  دیتول   يبرااین کار  نشان دهد که    تا  متعهد شد  یحت  سانچزاند؛  دادهفحشا را  

تر شود و در نتیجه کودکان بسیار ها قويشود اسپرم مرد گفت اینکار باعث می ؛ او می است

 بهتري به وجود بیایند. 

 
شناس سده دوم و  و پزشک و ستاره   لسوفی) ف μπειρικόςἘΣέξτος:  یونانی(بھ    کوسیسکستوس امپر  . ۱

 ی ھا است. کارھا آمدهآتن و رُم در گزارش  ھ،یش در اسکندر) بود کھ اقامتیلادیم   ۱۶۰–۲۱۰(   یلادیسوم م
. باشدیم  ییو روم باستان بوده و در شک گرا  ونانی بازمانده از دوران    یھا کار  نیتراز کامل  یو  یفلسف

 (م. ف) 
الاصل   یھودیو پزشک    لسوفیشکاک، ف  کی)  ۱۶۲۳نوامبر    ۱۶  -  ۱۵۵۰سانچس (حدود    سکویفرانس  . ۲

 آمد. (م. ف)  ا یبھ دن ا یبود کھ در اسپان
بود از   یبیبود کھ فلسفھ او ترک   یروم  لسوفی) فلادی از م  شیپ  ۵۰بزرگ (حدود    وسیسکست  نتوسیکوئ  . ۳

 . (م. ف) انیو رواق ثاغورثیف  یفلسفھ
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روي بیاورند و این کار البته   زنان در نهایت مجبور شدند براي ارضا امیال خود به یکدیگر

انجامد مفید است؛ مثل لواط هیچ مشکلی ندارد و حتی از آن جهت که به تولید مثل نمی 

 یابزار کسانها هستند نباید نگران باشند چرا که  هایی که نگران جمعیت انسان البته آن

  دیدشمنان تول  گذارد کهو نمیقدرتمند است    یي کافمثل دارند به اندازه  دیبه تول  لیکه تما

 نیز  استیانحراف زنانه توسط س  نیاها،  ی ونانیبرسانند. در میان    بیآس  تیمثل به جمع

کردند و دخالت مخرب  چرا که زنان اینگونه تمایل کمتري به مردان پیدا می   شد:می   تیحما 

در  آن ارزنده  1انیوس ل  .دیرسمی   به حداقل  يجمهورها  مطالب  این سیاست  مورد  اي در 

توانیم این  هایی شده است؛ ما می کند که موجب چه پیشرفت نوشته است و گزارش می 

 به وضوح ببینیم.  2تأثیر را در کسانی مثل سافو 

ها بی خطر هستند. حتی اگر زنان پا را از این هم تمامی این شیدایی   ،طور خلاصه  به

دانیم در بسیاري شدند (چنانچه می همخوابه می   واناتیو ح  هاولایه  گذاشتند و بافراتر می 

که فساد  نداشت چرا  آن وجود  در  اخلاقی  باز هم هیچ فساد  است)  بوده  ملل چنین  از 

از   دیو ما بارساند بلکه براي آن بسیار مفید است اخلاقی نه تنها به نظام هیچ آسیبی نمی 

 
پد  سنده،ینو  کی)۱۸۰درگذشتھ    –  ۱۲۵(زاده    انیلوس  . ۱ لوس  دآوریو  بود.  بزرگتر  انیاھل روم    نیاز 

آمد.   ا یروم بھ دن  یشاد در امپراتوردر شمش  ۱۲۵کھ در سال    رودیشمار موران بھو سخن  انی سوفسطائ
 (م. ف) 

شاعرِ   نیتربود. سافو از زمان باستان بھ عنوان بزرگ  لادیاز م  ش یسده ھفتم پ یونانیسافو از شاعران    . ۲
احساسات را   نیتریخصوص  یحت  ،یبود کھ کنار احساسات فرد   ی زن  نیاست. او نخستشناختھ شده   ییغنا 

اش  نھ تنھا در زادگاه  اشیگذاشت و در زمان زندگ   اریبس  ریاش تأثکرد. شعر او بر معاصران  انیدر شعر ب
. کاتولوس  استده یر نامدھم ھن  یزدبانوی. افلاطون او را اشدیخوانده و دکلمھ م  زی بس دور ن  یھایکھ در جا 
را   اشیکھ ھرزگ  یعشق، کس  وانھٴ ید  ،یاو را «روسپ  انوس یتات  یمَرد» نام برده و زاھد آسور  یاز «سافو

است. بوده  اشانھی گراجنسھم  شِ یگرا  لِ یبھ دل  زیاو ن  رامون یجنجال پ  نیترشیاست. بخوانده  داده»یآواز م
امروز   ن،یھم  یلسبوس است و برا  رهٴ یاست. او از جزکرده  شیزنان را ستا   ن یعشق ب  شیھا سافو در سروده

 . (م. ف) نامندیم ن»یگرا را «لزبجنسزنان ھم
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در وضع قوانین عقل و خرد کافی به کار ببرند تا که    میقانونگذاران خود انتظار داشته باش

هاي خاصی هستند مبادا حقوق کسانی که صرفاً به خاطر نقوص جسمانی داراي شیدایی 

 پایمال شود. 

دسته  به  مربوط  که  جرائمی  می در  دوم  به ي  نسبت  انسان  که  وظایفی  یعنی  شد، 

مانده است؛ ما این مسأله را بررسی همنوعانش دارد، تنها قتل براي بررسی کردن باقی  

که   یمی میان تمام جرا  ازپردازیم.  کنیم و بعد از آن به وظایف انسان در قبال خودش می می 

عل است  ممکن  ب  هیانسان  شک  بدون  قتل  شود،  مرتکب  خود  ترین رحمانه ی همنوعان 

کند و  کرده است محروم می افتیدر عتیکه از طب ايیی انسان را از تنها دارا رایز آنهاست

چند  ،  رساند به قربانی می که قاتل    یبیجدا از آس  ، وجود  نیاست. با ا   ریآن جبران ناپذ   انیز

   :دیآمی ش ی سؤال پ

 است؟   جنایتعمل واقعاً    نیا  ایآبا توجه به اصول و قوانین طبیعت، . 1

 جرم است؟   یاسیس نیبا توجه به قوان ایآ .2

 جامعه مضر است؟   يبرا ای. آ3

 ؟  چه باید باشدخواه نسبت به آن  يدولت جمهور کی . نگرش  4

 و در نهایت آیا باید جلوي قاتل را گرفت؟ . 5

از این سؤالات را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.   وضوع آنقدر مهم مهر یک 

خود در  باید به طور کامل تدقیق شود؛ حتی امکان آن هست که تصورات افراطی    است که

مگر ما حق آن نداریم که هرچه خواستیم  دارد؟    یتیاما چه اهماین زمینه را هم بیان کنیم.  
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قانع   نیتر از اهاي امروز به کماست؛ انسان   دهی بزرگ فرا رس  قیحقا  بیانزمان  بیان کنیم؟  

از ي تمامی خرافات باید فرو ریزد.  ؛ پایه است  دهیفرا رس  هانخواهند شد. زمان امحا خطا 

 ی بود که مطرح شد. سؤال  نیاول  نی قتل جرم است؟ ا ایآعت، ینقطه نظر طب

  تنزل هایی که قرار است گفته شود، به احتمال زیاد غرور انسان را آنقدر  با توجه به چیز

ي بزرگ  فلاسفهي سایر مخلوقات طبیعت قرار گیرد؛  دهیم که بار دیگر انسان در مرتبه می 

خودبینی این  به  نمی هیچگاه  اهمیت  انسان  ناچیز  در   همواره  که  ینسانادهند.  هاي 

یافته و خودبینی را کنار می   عصبات احمقانه تاست،    قتیحق  يجستجو را  گذارد و آنچه 

  .دهد زده نشان میشگفت  انیبه جهان ییپروایو با بکاملاً عریان 

وجود دارد؟   واناتیح  ریاو و سا  نیباهان، ی گ ریاو و سا  نی ب یو چه تفاوتست؟ یچ انسان

سایر مانند    هیچ تفاوتی بین او و سایر موجودات وجود ندارد و این از بدیهیأت است. انسان 

ها تولید مثل  مثل آند؛  یآمی   ایبه دن  یي خاککره   نیدر ا  موجودات به شکلی کاملاً تصادفی 

ها پس از مرگ شود و مانند آنپیر می  هامانند آنپذیرد؛  کند، و زوال میکند، رشد میمی 

است که چشم کاوشگر   قیتشابهات آنقدر دق  نی که ا  ییاز آنجاگذارد.  قدم به وادي عدم می 

شرارتی   واناتیدر کشتن ح  اگرست،  ین  ضیتبع  يبرا  یلیدل  چیفلسفه مطلقاً قادر به درك ه

 ، م یشو قائل می  هابین آن  که  يزی هر تماو    ،اهباشد، به همان اندازه است که در کشتن انسان

 دیی ایب  .ستین   هاتر از آنپوچ  زیچ  چیه  که متأسفانه  رندیگمی   شهیما ر  زیاز تعصبات غرورآم

نابود کردن یک حیوان هیچ    انسان  کینابود کردن    .میادامه ده  شماو    ندارد  تفاوتیبا 

را  دیتواننمی  کن  این  آ؛  دیانکار  ف  ایاما  بودند و ساکنان ی ثاغورثیهمان طور که  ها معتقد 

 (چه انسان و چه دیگر جانداران)  کشتن حیواناتمعتقدند،    هامروزهم  هاي رود گنگ  کرانه
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که ما تنها از   میکنمی   يادآور یخواننده    هسؤال ب  ن یقبل از پاسخ دادن به ا؟  1است حرام  

 . میکنمی  یسؤال را بررس نی و در رابطه با او ا عتیطب منظر

خب،   می بسیار  ارزش  عتیطب  پرسماکنون  برامی   یچه  که   يافراد  يتواند  شود  قائل 

 ؟ کارگر ايی نگران  نیاو به همراه دارد و نه کوچکتر  يبرا  يدردسر   نی ها نه کمترساختن آن

کارش ارزش   يکند، براکه صرف خلق آن می   یدهد و زمان که انجام می   يبا توجه به کار

 عت یطب  يفرض که انسان برا  نی دارد؟ و با ا  اينه یهز  عتیطب   يانسان برا  ای آحال  قائل است.  

اي است که بابت کند بیشتر از هزینهاي که بابت انسان پرداخت می آیا هزینه   ،دارد   نهیهز

ي روم: مواد مولد مورد استفاده فراتر می کند؟  پرداخت می   لیف  کی   ای  مونمی  کخلق ی

سه   ایاند؟ آ شده  لیتشک  يزیاز چه چ  ندیآمی   اتیکه به ح  یموجودات ست؟  ی چ  عتیطب

همان عناصري نیست که از نابودي موجودات دیگر به دست   هادهنده آنلیعنصر تشک 

شد  نمی  رممکنیغ عتیطب يبرا ای بودند، آ يابد یزندگ ي ي افراد دارااگر همهآمده است؟ 

اگر طب  يدی جد  اتیکه ح از موجودات می   عتیخلق کند؟  را  بودن  باید ابدي  گیرد، پس 

چنان   يکه نابود  مینیبمی   یوقتاکنون،  اوست.    اصولاز    یکیها  آن  يکه نابودنتیجه بگیریم  

تواند بدون نمی   مینیبمی   یتواند از آن چشم بپوشد، و وقتاست که مطلقا نمی   دیاو مف  يبرا

جدیدي   نشیبه آفردست    کرده استاو آماده    يکه مرگ برا  یرانی وي  خزانهاز    استفاده

معدوم شدن که مرگ در ذهن انسان ي  شه یاندآنگاه باید به این نتیجه برسیم که    ،بزند

کار و   انیآنچه ما پاشود؛  کارد دیگر واقعیتی ندارد؛ عدم شدن یک مفهوم انتزاعی می می 

 
خوردن گوشت را حرام کرده بودند. (م.  کشتن حیوانات و  یتناسخ دیاحتمالاً بھ خاطر عقا  انیثاغورثیف . ۱

 ف)
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 ساده   یدگرگون  کیبلکه  ست،  ین  یواقع   يفنا  کی  گریدم،  یناممی  جانداران   معدوم شدن

 ن یاز قوان یک یآن را به عنوان  یمدرن لسوفی که هر ف يزیچ ،در ماده یدگرگون یک ،است 

از   شیب  يزی انکار، مرگ چ  رقابلیاصول غ   نی توجه به ا   با است.    رفتهیپذ   عتیطب   نیادیبن

 يزیهمان چ  نیو اگر،  ید  یبه هست  یهست  کینامحسوس از    يگذر  ،ستیشکل ن  رییتغ

 است.  دهینام[تجدید جسم یا نوعی تناسخ] آن را فرهنگسار  ثاغورسی است که ف

کرد که از بین بردن جرم است؟ آیا    ادعاتوان  حال اگر این حقایق را بپذیریم، آیا می 

خود به من بگوید که دگرگونی، نابود شدن است؟   توهمات پوچتواند با حفظ آن  کسی می 

باید ثابت کرد که ماده می ؛  خیرمطمئناً    ،خیر ابتدا  اثبات چنین چیزي  تواند ساکن  براي 

  لسوفان یي فتوسط همه ی ماده  حرکت دائمشود؛ خب، چنین چیزي غیر قابل اثبات است و  

اول  یکیمدرن به عنوان   به محض اینکه حیوان اصول طبیعت پذیرفته شده است.    نیاز 

خواب آید؛ این جانداران کوچک ضرورتا از  میرد، حیوان کوچکی از آن پدید می بزرگی می 

آیا کسی جرات آن دارد که  نکته،    نیتوجه به ا  با  .1آیندبیرون می بزرگ    اتوانیموقت ح

را ثابت   يزی چ  دی ادعا، با  نیاثبات ا   يبرا بگوید طبیعت بین مخلوقاتش تفاوت قائل است؟  

تر از و مطبوع  دتریمف  عتیطب  يمربع برا  ای  لی مستط  نکهاثبات آن مُحال است: ای  که  دیکن

 ک ی عت،  یبط  يکه با توجه به طرح والا  دیثابت کن  دیبا   شماهستند؛    ی مثلث   ای  یض ی اشکال ب

نشیند، یا که روي آن می   است  یاز اسب   دتریمف  شودتر می آدم تنبل که روز به روز چاق

مفیدتر از یک گاوي است که تمامی اعضاي بدن او مفید است؛ اینگونه باید بگویید وجود 

 تر از وجود یک سگ وفادار است. مار سمی واجب 

 
 بوفون گفتھ است. (م. ف).  ریمطالب را تحت تأث نیساد ا . ۱
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ی بپذیریم که کار و شرط   دیق  چیبدون هاکنون با توجه به مسائلی که مطرح شد باید  

میریم تنها شکلمان تغییر زمانی که می   ،نیقی  نی با توجه به اطبیعت فقط دگرگونی است.  

شود چرا که در شکلی دیگر به حیات خود  در ما خاموش نمی   اتیحي  کرده است و شعله

و از هر   موجود، از هر سن  کی  يممکن است در نابود  نکهیبات ااثدهیم؛ بنابراین  ادامه می 

جنسیتی  هر  از  و  از    یرمجُ  ،نوع  فراتر  باشد،  داشته  انسان قدرت وجود   در است.    یهاي 

ها در پی دارند، باید بپذیریم که حتی اگر خودمان دست  لوازمی که این استدلال ي  ادامه 

تر تغییر شکل دهیم، کاري کنیم، یا به بیان دقیقبه کار شویم و مخلوقات طبیعت را نابود 

براي او  را شی هاي بازسازي ه یمواد اول قیطر  نیاز اایم چرا که جز خدمت به او انجام نداده 

 کنیم. آماده می 

اگر چنین است، بگذارید طبیعت خودش دست به چنین کاري خب،    :ممکن است بگویند

دانیم انگیزه قتل و نابودي چیزي است که خود طبیعت بزند و شما دخالت نکنید. اما ما می 

هاي ما کاشته است و باید از آن پیروي کنیم. این طبیعت است که انسان را وادار به در دل 

ی طاعون و قحط کند؛ همانطور که طبیعت براي نابودي مخلوقاتش  نابودي همنوعانش می 

هایی ها هستند؛ طبیعت انسانانفرستد، یکی دیگر از وسایل او براي نابودي خود انس می 

 ي او را براي آفرینش فراهم کنند. تر مواد اولیهکند که نابود کنند و هرچه سریع خلق می

جز صداي  م؛  یي مقدس فلسفه روشن کنتا روح خود را با شعله  می اي بکوشلحظه  دییایب

ي کلام همهطبیعت، چه صداي دیگري است که انسان را به نفرت، انتقام، جنگ و در یک  

کند، پس به کند؟ اگر او ما را براي کشتن تحریک می هاي همیشگی دعوت می آن کشتار

وا می را  انسانی  او  اگر  دارد؛  نیاز  معلوم است که کشتن  نابود کند، پس  را  تا کسی  دارد 
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توانیم عمل به ایم، چگونه می خودش چنین نیازي دارد؛ حال که ما از نیات او آگاه شده 

شود ي ما روشنفکر باشد، به سرعت متوجه می درخواست او را جرم بدانیم؟ اگر خواننده 

که ما براي این مسأله بیش از اندازه استدلال کردیم و به قول معروف اگر در خانه کس 

 است یک حرف بس است. 

پرسیم که آیا کشتن کسی یک جرم سیاسی است؟ ابداً، بلکه باید اعتراف خب، حالا می 

و سیاسیون است. آیا بناي آزادي امروز   استیس  هايابزار  نیاز بزرگتر  یکم که قتل یکنی

 یی هابه قتل  نجایناگفته نماند که در الّی از اجساد خود را استوار نکرده است؟  فرانسه، بر تَ

 ان یشورشگران و  توطئه هایی که  نه قساوت رد،  یگکه بر اثر جنگ صورت می   میکناشاره می 

کسانی که به خاطر توطئه و شورش اعدام شدند تنها به این خاطر بود که اند.  مرتکب شده

ي ها به اندازهوحشت و خشم عمومی را برانگیزند. کدام یک از علوم، کدام یک از دانش

بر   که  ن  بیفرسیاست  است   رنگ یو  استوار  تنها هدف    ،کاري  مگر  دارد؟  نیاز  کشتار  به 

ي جنگ، میوه  ا ی آها نیست؟  ین رفتن دیگر کشور کشور به بهاي از ب  کی گسترش  سیاست  

 تداوم و    تی تقو  ،ه یتغذي دیگري براي  جز کشتار وسیله  ،ی اس یس  تیبربر  نیمنحصر به فرد ا

دهد؟ چقدر این کوري خود دارد؟ و حقیقتاً جنگ بدون کشتار و نابودي چه معنایی می 

ولی در جایی به کسی که به ند  دههنر کشتن را آموزش می   علناًها عجیب است که  انسان 

 ی خاص   لیرا که به دل  یکسدهند و در جاي دیگر  کشد پاداش می بهترین شکل آدم می 

هاي غیرانسانی  این خطا   که  ستیزمان آن ن  ایند! آنکبرد، مجازات می می   نیدشمنش را از ب

 را اصلاح کنیم؟ 
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توان به ونه میبسیار خب، حال سؤال این است که آیا قتل براي جامعه مضر است؟ چگ

 شتریعضو ب  کیکند که  می   یجامعه چه فرق  يبرااي رسید؟  لحاظ منطقی به چنین نتیجه

فرد   کیمرگ    ای آداب و رسوم آن مخدوش خواهد شد؟ آن،  یقوان  ایکمتر؟ آ  ایداشته باشد  

آیا بعد از شکست در یک نبرد بزرگ، نه، بعد است؟  گذاشته مردمبر توده  يریتاکنون تأث

توان گفت کل جهان، آیا آن تعداد اندکی که باقی انقراض نیمی از جهان، در واقع می از  

می مانده  احساس  تفاوتی  آیا  داشت؟  تنها اند، مشکلی خواهند  نه  خیر.  متأسفانه  کنند؟ 

کنند، بلکه خود طبیعت نیز هیچ چیزي حس نخواهد کرد. این ها تفاوتی حس نمی انسان 

و اگر نباشد،   شده است  دهیاو آفر  يبرا  زیهمه چ کند  می انسان خودبین است که گمان  

می همه  نابود  نیز  جهان  می ي  کاش  اي  گونهشود.  کامل  انقراض  از  بعد  انسان  اش، شد 

و می  مانده است  ببیند که همه چیز سر جاي خود  و  بیندازد  به طبیعت  نگاهی  توانست 

ز به همان شکل گذشته به چرخند و حیوانات و گیاهان نیها میستارگان در همان مدار

  .میادامه ده دیاجازه دهدهند. زندگی خود ادامه می 

 خواه نسبت به قتل و کشتار چه واکنشی باید نشان دهد؟ یک دولت جمهوري 

؛ خمیره و  خطرناك خواهد بود  اریبس  مجازات آن  اعمل و ی  اعتبار کردن آن  یب  ناًیقی

جمهوري خواهی که نرمش نشان خشونت است:    یخواهان خواستار کميجمهورفطرت  

آمیز حل کند شک نکنید که سقوط خواهد دهد، سست شود و بخواهد همه چیز را مسالمت 

باشد   گستاخانهاما هرچقدر هم  کند،  به ذهن خطور می   عجیبفکر    ک یمرحله    ن یا  کرد. در

به عنوان را    خودحکومت    که تازه  یاشاره خواهم کرد. ملتاز آنجایی که حقیقت است به آن  

از طر  ،کندشروع می   يجمهور   کی  يبرا  رایز  حفظ خواهد کرد  لتیفض  قیخود را صرفاً 
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اما   . میشروع کن  ی و کوچکجزئ  هايزیاز چ  شهیهم  دیبا   ، و بزرگ  مهم  يزیبه چ  دنیرس

خود را به منظور اتخاذ    یحکومت سلطنت  وغیبا شجاعت  یک ملت کهنه کار و فاسد، که  

از قبل غرق   را یحفظ خواهد شد؛ ز  اریبس  اتیگذارد، تنها با جناکنار می  يحکومت جمهور

 کیآمیز به  حالت خشونت   کیاز    یعنیلت،  یبه فض   تیو اگر بخواهد از جنا  است  تیدر جنا

 ی قطع   ينابود  يآن بزود  جهیفرو رود که نت  یدر سکون   دی بادر آید،    آمیزصلح  حالت آرام و

  یخشک و شن  یبه دشت   غنی  یکه از خاک  افتدمی   یدرخت  يبرا  یآن خواهد بود. چه اتفاق

شود اهمه ؟  منتقل  جنبه  يفکر  هايده یي  تابع  فآنقدر  که   عت یطب  یک یزیي  هستند 

علم  که    ییهاسه یمقا می   يکشاورزاز  اخلاق  آوریمبدست  نظر  از  را  ما   بی فر   یهرگز 

   .دندهنمی 

دست    یهر روز به قتل عت،  یافراد به طب  نی ترک یها، نزدانسان  نی ترمستقلها،  ی وحش

آن  ندزنمی  میان  در  باق که  مجازات  بدون  آن  . ماندمی   یها  لاکدِمون،  در  اسپارت،  ها در 

 . مرویکردند، درست همان طور که ما در فرانسه به شکار کبک می ها را شکار می رعیت

که    يمرد  ندانائومیبا قتل بیشترین نزدیکی را دارند: در    هستند که  ی مردم کسان  نی آزادتر

شود  کند و به جنگجویی شجاع تبدیل می درجه پیدا می   ارتقا  خواهد مرتکب قتل شودمی 

براي اینکه به چنین مقامی برسند،  ،هادر میان کاراگوآویزند؛ و فوراً دستار بر گردن او می 

در زندگی   ،کشند که می  یساکنان بورنئو معتقدند تمام کسان  :ته باشندهفت مرد را کش  دیبا

عهد   ایسیگال  مز ی سنت ج  باهاي مؤمن  یی ایاسپانها خدمت خواهند کرد؛  پس از مرگ، به آن

ده روز  هر  که  آمربستند  ن  ي قو  یجوان  تانگوت  یپادشاه  دربکشند؛    ییکایها   رومندیو 

  او را که با    یشود هر کسداده می   جازهاز سال به او ا  یهاي خاصشود: در روزانتخاب می 
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به قتل   انیهودیاز    بیشتروجود داشته است که    یتا به حال قوم   ایشود بکشد! آروبرو می 

باشد؟    لی تما  کشتارو   و ه داشته  کشتار  و  قتل  از  است  پر  یهودیان  تاریخ  از  صفحه  ر 

 ریزي. خون

تا مردم شورش کنند   زنندمی  ی دست به اقدامات  هرازگاهی  نیچ  انی امپراتور و فرمانروا

ها؛ و  آورند، آن هم به بدترین شکل و از این طریق حق قتل و کشتار مردم را به دست می 

اگر این مردم موفق شوند حکومت ظالم خود را سرنگون کنند، به شکلی بسیار بدتر دست  

و تنها جسم   است  يوع و ضرورمشر  شهیهم  قتلها خواهند زد.  به کشتار و سلاخی آن

ي کند؛ قتل براي بعضی لذت بخش است و براي برخی دیگر مایه قربانیان را دگرگون می 

 شود.  سعادت می 

ناپل و ز،  یدر جنووا، ون؛  کنندمی   یچشم پوش  یهاي عموم از ترور  يشمار  یهاي بکشور

عیان قاتلان، نگو، یدومي سن ؛ در کاچوآ در رودخانهترور کردن مجاز است یسراسر آلبان

هیچ   بدون  شما  يجلوي،  شرمسار و  آن  چشمان  به  که  را  هرکه  بدهید گلوي  دستور  ها 

؛ و  کنندمصرف می   اكیتري آنکه خودشان را براي قتل آماده کنند،  برا  هاهندو برند.  می 

 ی سلاخ   نندیبرا که می   ی هر کسو    ند یآمی   ابانیبا عجله به خبعد از اینکه سرخوش شدند  

 اند.  نیز مشاهده کرده ای باتاوی چنین چیزي را در سی انگلان احیکنند؛ سمی 

می  را  ملتی  اندازه کدام  به  که  را   خونخوارتر  انیرومي  شناسید  ملتی  چه  و  باشد 

 ها اتور یگلاد  ي جنگ تماشاداشته باشد؟  استمرار  ها حکومتش  شناسید که بیشتر از آنمی 

می  تزریق  ملت  آن  خون  در  را  و شجاعت  خونین  جنگ  یک  دیدن  با  اینگونه  و  کرد 

هزار و دویست   روز  هرشدند.  ها، جنگ طلب و جنگجو می ي کشته شدن انسانمشاهده 
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کردند و در آنجا زنانی که را پر می   موسیماکس  رکوسیس ی میدان  قربان الی هزار و پانصد  

 انیروممردند.  کردند که بسیاري میآنقدر در شکنجه افراط می تر از مردان بودند،  بی رحم

  گر یکدیهایی که  کوتوله   دنی از د  رفتند تابعد از دیدن این نمایش به سمت دیگر میدان می 

هنگامی که جهان را با   ،ي ضاله فرقهولی مسیحیت، آن  ؛  لذت ببرندکردند  را تکه تکه می 

ا را متقاعد کرد که کشتن گناه است و اینگونه هکرد، آن هاي پوچ خود مسموم می اندیشه 

ا ی که تن جهانیان را به لرزه در و قهرمانان  دندیملت را به بند کش  ن ی ظالمان به سرعت 

 ها. ي دست آنآوردند شدند بازیچهمی 

باور    طور خلاصه  بهپس   به حق  قاتل    دارندهمه جا مردم  انسانی که   –که یک  یعنی 

تواند همنوع خود را بکشد و یا انتقام بگیرد احساسات خود را چنان خفه کرده است که می 

خواه   ي جمهور  ایطلب  جامعه جنگ  کی  يبرا  جهی در نتالعاده شجاعی است و  انسان فوق  –

  .است ارزشمند  اریبس

تر هستند و فقط  خشنتر و  هایی را پیدا کنید که از این هم وحشی توانید ملتشما می 

قتل   کودکانبا  می   ،عام  پیدا  فرزندان خودشان رضایت  معمولاً  ما می و  و  که کنند  دانیم 

و در بسیاري از موارد نیز به قانون در آمده   شده  رفتهیدر سراسر جهان پذ  یاقدامات چنین  

در   مادران،  .کشندفرزندان خود را بلافاصله پس از تولد می   یوحشي  لهیقب  نی چند است.  

اور  انوکو،  ی ساحل  بد  نیبر  بودند که دخترانشان  ناحیه    منی باور  هستند (چرا که در آن 

فوق زن  به جنس  دخترشان  نوزادان  چشم  اینکه  محض  به  و  بود)  حقیر  و  خوار  العاده 

می  روز روشن  قربانی می شد آنروشنایی  را  پادشاهکردند.  ها  و  تاپروبان   ،سوپوت  یدر 

ناقص  همه  کودکان  والدي  سوزانده    نیتوسط  اگر  شدند؛  می خود  ماداگاسکار  زنان 
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روز شان  فرزندان خاص در  دن  یهاي  به  هفته  آن  ،آمدندمی   ایاز  جلوي  فوراً  را   وانات یحها 

که به  یي کودکانهمهونان، ی هاييدر جمهور ها تغذیه کنند. گذاشتند تا از آنی می وحش

 از   دفاع  برايشد که  و اگر مشخص می   رفتندگقرار می   یبه دقت مورد بررس   آمدندمی   ایدن

هاي مجلل و مکانآن روزگار، ساختن    در  :شدنددرجا کشته می  ،مناسب نیستند  يجمهور

مقر   تقالتا زمان ان  .1نداشت   تهاي بشر ضرورتفاله   ي و درمانحفظ و نگهدار  ي مجهز برا

تما   ییهای ي رومهمه   ،ي امپراتور از به    یلیکه  نداشتند، آن   نگهداري  را فرزندان خود  ها 

در مورد محکوم کردن   دوران باستان قانونگذاران    .کردندپرتاب می   نیهاي سرگکپه  يرو

قدرت و تسلطی را که پدر   هاآن  نی از قوان  کی  چ ینداشتند و ه  ابایی  چیکودکان به مرگ ه

خانواده  نمی بر  سرکوب  داشت  جنکرد.  اش  سقط  بر  می   نیارسطو  آن ؛  2د یورزاصرار  و 

باستان  خواهاني جمهور آن   ، دوران  بودند،  پرستانه  میهن  شوق  و  شور  از  سرشار  که 

ها کشورشان آن  :کردند  ریهاي مدرن وجود دارد، تحقرا که در میان ملت   يفرد  يهمدرد

 توانید می   هر روز صبحن،  یهاي چتمام شهر   در را بیشتر از فرزندانشان دوست داشتند.  

پیدا کنید؛ گاري پیت کش [کسی که   هاابان ی ها شده در خر   انکودکاز    یتعداد باورنکردن

برمیدارد و درون خندقی   دم  دهیها را در سپآن  کرد.]آوري می ها جمع ها را از خانه مدفوع 

 
 نیمورد خودشان را اصلاح کنند چرا کھ چن  نیھا در ابود کھ ملت  دواریام  توان یرسالھ: م  یپاورق  . ۱

ب  ییھا نھیھز بدون و  یاست. ھر فرد   ھودهیواقعاً  دن  یھا یژگیکھ  بھ  آ  دیایب  ا یلازم  نتواند در   یبرا  ندهیو 
تولد   یدر ھمان لحظھ  ااست کھ او ر  نیکار ا  ن یرا ندارد و بھتر  یمناسب باشد، حق حفظ زندگ  یجمھور

 برد.  نیاز ب
اگر   دیگویاو م   است،ی. در کتاب ھفتم از کتاب سردیپذیرا م  نیخاص سقط جن  یطیارسوط تنھا در شرا  . ۲

 ی برا  دیبا   دیگویم  تیجمع  شیاز افزا  یریجلوگ  یاو برا  نیندارد. ھمچن  یناقص باشد، سقط او مشکل  یکودک
  یتنھا بھ شرط   یاضاف  زندسقط فر   دند،ییزا  نیاز ا  شیشود و اگر ب  نییتع  یفرزندآور  یبرا  یھا حد خانواده

  است یبھ: س  دیرجوع کن  شتریاطلاعات ب  ینداشتھ باشد. برا  یابھره  ات یندارد کھ فرزند از ھوش و ح  یمشکل
 . (م. ف) تیعنا  دی؛ ترجمھ حم۹از ارسطو، کتاب ھفتم، بند 
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آید، نوزاد را درون به محض اینکه بچه به دنیا می  هااغلب ماما کند تا بمیرند؛ آنجا  اب می پرت

 هايپکن، نوزادان را در سبد   درکنند تا بمیرد.  ا به رودخانه پرتاب می یاندازند  آب جوش می 

رکانال گذاشتند و درون  حصیري کوچکی می  اکردند.  ها می هاي آب  ها کانال   نیهر روز 

مشهور  ،دوهالد  و  ندشدمی   زیتم تعداد می  ، جهانگرد  تمیزکاري  هربار  از  بعد  که  گوید 

 شد بیش از سی هزارتا بود.  نوزادانی که پیدا می 

  ي نظام جمهور  کیدر    تیدر برابر ازدحام جمع  يتوان انکار کرد که برافراشتن سدنمی 

ی افزایش  سلطنت ؛ اما در یک نظام  است  یاسیس  اریو بس  يالعاده ضرورفوق  يخواهانه امر 

می  تشویق  مدام  ولد  و  زاد  که  نرخ  نظامی  چنین  در  طرشود؛  از  فقط  تعداد   قیظالمان 

براي اما  شوند، واضح است که خواهان افزایش جمعیت هستند؛  می ثروتمند    شانیهابرده

 ت ل یرذ  کی  يحکومت جمهور   کیدر  بودن    که کثیرالجمعیت  دینکن  دیتردهم  لحظه  یک  

گفت روم باستان می  ییقضا   یعال  ي شوراطبق آنچه    ستیحال لازم ن  نیاست. با ا  یقعوا

؛ بلکه فقط باید جلوي گسترش جمعیت را با میریآن را بگ  يتا جلو  میکن  سلاخیمردم را  

ها احساس حاکمیت کدام از آن  که هر  یاز حد مردم  شیب  ر یاز تکثابزاري مشخص بگیریم.  

ي جمعیت بیش از حد ها همیشه در نتیجه و مطمئن باشید که انقلاب   دیبرحذر باشدارد  

 ها را انسان  يخود حق نابود  انیبه جنگجو  اگر به خاطر شکوه و جلال دولتدهند.  رخ می

دهید، باید به صورت برابر همین حق را براي شهروندان خود هم قائل باشید تا بتوانند می 

از   ،دن بار که دوست دار  کی هر چند وقت  عت،  بدون نگرانی و بدون خشمگین کردن طبی

خلاص   هستند  دهیفا   یب  لاًدولت کام  يبرا  ای  دنکن   هیها را تغذ د آن نتوانکه نمی   یشر کودکان

ها اجازه دهید که بتوانند دشمنان خود را بدون نگرانی از بین ببرند به آن  نید. همچننشو
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نتیجه این  و در  تمامی  ناچیز هستند، جمعیت کشور شما   ،اقدامات ي  اقداماتی  واقعاً  که 

شود که دولت را سرنگون کنند یا کار آن را اي نمی ماند و هرگز به اندازهمتعادل باقی می 

شاید   کنند.  بمختل  طلبان  دل  کیکه    ندیگوسلطنت  به  فقط  زیادش   تیجمع   لیدولت 

ماند؛ اگر   خواهد  ریفق  شهی هم  يبراعظمت دارد: اما واقعیت این است که چنین حکومتی  

یی که ملت در اختیار دارد بیشتر شود، مطمئناً چیزي جز ابزار بقاتعداد جمعیت از تعداد  

این دو همیشه متعادل باقی بماند،  ي بین  ها نخواهد بود ولی اگر رابطهفقر در انتظار آن

از ثمره  بود. مگر شما درختی را که بیش  ي آن چیزي جز شکوفایی و پیشرفت نخواهد 

از تنهاندازه شاخه دارد هرس نمی  ي درخت نیست که چنین کنید؟ مگر براي محافظت 

امل  ک ي به ورطه نابودماً یاصول منحرف شود، ما را مستق نیکه از ا سیستمی  کنید؟ هرمی 

؛ البته براي کاهش جمعیت نیازي کشاندمی م،  ایهمه زحمت درست کرده   نیکه با ا  یعمارت 

انسان کرده نیست  رشد  که  را  ببریم؛  هایی  بین  از  کردناند  میوه  کوتاه  رسیده عمر  ي 

هاي نارس و نرسیده ناعادلانه نیست. گویم از بین بردن میوهناعادلانه است؛ ولی من می 

بینید نوزادي براي جامعه مفید ید از همان گهواره پاکسازي شود؛ اگر می ي انسان باگونه

توانید از نیست، در همان گهواره از شرش خلاص شوید؛ این تنها راه معقولی است که می

تواند منشأ بحران افزایش جمعیت جلوگیري کنید، بحرانی که همانطور که ثابت کردم می 

 مشکلات زیادي براي دولت باشد.  

 است.  دهیبندي فرا رسجمع  زمان

ما براي قاتلان هیچ مجازاتی نباید   .خیرقاتل را گرفت؟ مسلماً    يجلو   دیبا  ایآ   تنهایدر  

مجازات تنها  کنیم؛  برايوضع  که  باید    ی  کسقاتلان  مانع  که  است  این  که انوضع شود  ی 
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را   يمردتفریح    يپانزدهم به شارولا که برا  ییلو .  نشویم  دنانتقام بگیر  آنهاد از  نخواهمی 

نیز عفو    اگر کسی براي انتقام تو را بکشد، او رااما    .کنمتو را عفو می"کشته بود، گفت:  

   .1افت ی یمتعال این عبارت  توان درقانون مبارزه با قاتلان را می یمبان تمامی  "کنم.می 

درست است که قتل عملی دهشتناك است، ولی در اغلب موارد ضرورت   طور خلاصه  به

من از تمامی جهان براي روشن شدن موضوع   .خواهي دولت جمهوردارد، به خصوص در یک  

تواند بگوید که مجازات قتل اعدام است؟ اگر کسی به این مثال آوردم و حالا آیا کسی می 

 م پاسخ مثبت بدهد:  تواند به پرسش قبلی هسؤال زیر پاسخ دهد می 

 ؟ ر یخ ای جرم است  ذاتاً  کار نیا ایآ

؟ اگر هم جرم است شما دیکنمجازات آن قانون وضع می   يبراچرا    پساگر جرم نیست  

د که یک جرم را با جرم دیگر مجازات کنید؟ آیا  یگیراي تصمیم می با کدام منطق ابلهانه

شویند؟ اگر عملی ذاتاً جرم است، پس در هر حالتی جرم است و کشتن خون را با خون می 

 با گیوتین و یا طناب دار در جرم بودنش چه فرقی با قتل دارد؟  

 
بود    یدر حوزه حقوق مدن  یسال  یھا فرانک  یقانون باستان  کی[قانون سال  کیرسالھ: قانون سال   یپاورق  . ۱

ھا قانون فرانک  ھیقانون پا   نی شاه فرانک نوشتھ شد. ا  نی نخست  سیتوسط کلوو  یلادی م  ۵۰۰کھ در حدود سال  
اصل   نیتر. شناختھ شده دادقرار   ریرا تحت تأث  ندهیآ  ییاروپا   یحقوق  یھا بود و نظام  یقرون وسط   لیدر اوا

قد ت  ، یمیقانون  وراثت حکومت،  از  زنان  کردن  سا   ولیاصل خارج  برا  ریو  است.]   ک یقتل    یاملاک 
 کرد،یم  دایفرار از آن پ  ی برا  یالھیوس  یکھ مجرم بھ راحت   ییو از آنجا   گرفتیمجازات ساده در نظر م

وضع   مھیفرار از پرداخت جر  یبلکھ برا  تل،عمل ق  یمجازات اعدام را نھ برا  ش،یپادشاه اتر  لدبرت،یش
 د، یشدیبھ خاطر عمل قتل اعدام نم د،یکردیرا پرداخت نم مھیو جر دیکشتیرا م  یاگر شما کس یعنیکرد. 

تفاوت    نیبود با ا  کیمانند قانون سال  زین  انیپواری. قانون ردیشدیاعدام م  مھیخت نکردن جرپردا  یبلکھ برا
 اریبس  شیقتل کش  یمھیمثال جر  ی. براکردیپرداخت م  مھیجر  مقتول  یاجتماع  ارزشبھ اندازه    دیکھ قاتل با 

 ن یبھ وزن ا  گفتندیو م  کردندیخودش درست م  یاز جنس سرب، و بھ اندازه  ی قاتل لباس  یبود: برا  ادیز
 شھ یھم  یاش برارا پرداخت کند، قاتل بھ ھمراه خانواده  مھیجر  توانستی. اگر نمی بدھ  مھیطلا جر  دیلباس با 

 . شدندیم سا یکل یبرده
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اکنون فقط مانده است که در مورد وظایف انسان نسبت به خودش صحبت کنیم. اگر 

انسان نسبت به خودش اي که  داند تنها وظیفهکسی تفکري فیلسوفانه داشته باشد، می 

تن به  لذت رساندن  لذت دارد  این  است؛ حفظ  به همین ها دومین وظیفهاش  و  اوست  ي 

اعمال مجازات براي نادیده    جهت نصیحت و پند و توصیه براي چنین شخصی مهمل است و

 تر.  ها مهمل گرفتن آن توصیه

است.    یخودکش  شود  به آن اعتراض  که ممکن است  یگناه  تنهادر این سطح از وظایف،  

 یتلقو گناه  عمل را جرم    نی که ا  ینشان دهم کسانکه  دهم  به خود زحمت نمی   نجایمن در ا 

داشته   دی مورد ترد  نیکه ممکن است در ا  ی راکساناند؛ من  چقدر نادان و احمق   کنندمی 

نامه به  ارجاع  باشند  روسو  معروف  دولت باً یتقر  .1دهممی ي  تمام  طر  ،بدويهاي     قی از 

خود را   لیها دلای ها، آتن دانستند. قبل از آرئوپاژرا مجاز می   یمذهب، خودکش  ای  استیس

به خود چاقو می می   حی توضخودکشی    يبرا  یونان ی  هايدولت   تمامی  .ندزددادند؛ سپس 

 
 لورد، ی: «بلھ، مدیگوی. روسو در آنجا مکندیاشاره م  د یجد  زیاز بخش سوم کتاب ھلوئ  ۲۱  یساد بھ نامھ  . ۱

بوده   ن یمن سنگ  یبرا  یمدت طولان  یاست. برا  واقع شده  مظلوم  یزندگ  ینیدرست است. جانم از سنگ
  ی باق  میاھا برام، فقط غممحبوب کند از دست داده  می جانم را برا  توانست یرا کھ م  یزیاست. من ھر چ

.  .ببرم.  نیکھ آن را بھ من داده است حق ندارم آن را از ب  یمن بدون دستور کس  ندیگویھا ماند. اما آنمانده
. کنم یرا پرستش م  یمتنفرم. من وجود ابد  یاز زندگ  شتریب  ی من از گناه حت  د،یدانیھمانطور کھ م   لورد،یم

انسان بدبخت را ھمچنان    تواندیم  ی. دوستییمن تو  اهگ  ھیدوستت دارم، تنھا تک  ونم،یرا بھ تو مد  زیھمھ چ
. عقل مرا روشن کن، با قلبم سخن بگو.  کنندی نم  نیھا ھرگز چن ھا و سفسطھکند؛ اما بھانھ  ریزنج  نیبھ زم

داد.    بی فر  یبھ راحت  توانیرا نم  یدیکھ ناام  دیداشتھ باش  ادی شما ھستم: اما بھ    یھاحرف  دنیشن  یمن آماده
 شتر یب  کنم،یدر مورد آن تأمل م  شتریام؛ ھرچھ بفکر کرده  موضوع مھم  نیدر مورد ا  ست. من مدتھا ..

"خود"    یخوب برا  یھا زی: بھ دست آوردن چشودیختم م  یگزاره اساس  نیسؤال بھ ا  نیکھ ا  شومیمتوجھ م
 یع یطب  حق نداشتھ باشد،    یدر پ  یبیآس  گرانید  ی"خود" بد است، تا آنجا کھ برا  یو فرار از آنچھ کھ برا

است کھ   زیندارد، جا   یدر پ  یادهیفا   یکس  چیھ  یما مضر است و برا  یبرا  یزندگ  یوقت  نی ماست. بنابرا
 .» (م. ف) میخود را از آن خلاص کن

Julie, Or, The New Heloise: Letters of Two Lovers who Live in a Small Town at the 
Foot of the Alps, Translated by Roger D. Masters,(III, XXI) 
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 باستان دوران    گذارانقانونحتی خودکشی یکی از اصول مهم  ؛  قبول داشتندرا    یخودکش 

ي نمایش تبدیل کردند تا مرگشان را به صحنهخودکشی می در ملا عام  بود؛ حتی برخی  

 کنند. 

ی  به کشور خودکش   يوفادار مهمترین نماد  کرد؛  می  قی را تشو  یروم خودکش  يجمهور

خود را به زندگی  ها  ترین سناتور شد، سرشناس  ریها تسخل که رم توسط گُ  یهنگام بود.  

در طول بیایید همان روحیه را دوباره به عنوان یک فضیلت زنده کنیم.  کردند.    می مرگ تقد

انتخابات  جنگ به دنبال همرزمانش در  تواند  ، سربازي که دید نمی 1792سال    یمبارزات 

این    ژومپه پاي  جا  بیایید  گرفت.  را  خود  جان  زیاد  اندوه  و  غم  از  کند،  شرکت 

ها هم پیشی که به زودي حتی از آن بلندمرتبه بگذاریم و خواهید دید    خواهاني جمهور

ما که براي مدتی طولانی به استبداد سازد.  انسان را می خواهیم گرفت؛ این دولت است که  

استبداد آداب و رسوم ما را تباه را به کلی از دست دادیم؛    شجاعتمانخو گرفته بودیم،  

اماکرد نبوغ    يبزودم؛  یشوما دوباره متولد می   ؛    ، يفرانسو  منش و  معلوم خواهد شد که 

به بهاي    دیی ا ی؛ بو والایی است  یچه اقدامات عال انجام  که آزاد هستند، قادر به    یهنگام

داشته است، حفظ   ياریبس  انیما قربان  يرا که تاکنون برا  يآزاد  نی ثروت و جان خود، ا 

نخواهیم    مانی پشها  از هیچ یک از آن قربانی دادن  میهدف خود برسچرا که اگر به    میکن

پایمال شود؛   هاخون آن  میاجازه ندهکردند؛ بیایید    داوطلبانه خود را فداها  ي آنشد؛ همه 

بگذاریم خون  اتحاد.نباید  باشد؛ فقط  بیهوده  پاي آزادي ریخته شده است  به  . . هایی که 

هاي خود صورت ثمره همه تلاش   نی ا   ریغدر  کند،  اتحاد است که آزادي را براي ما حفظ می 

از دست خواه پیروزيداد.    میرا  این  یمن  به  بیایید  بدست پس  که  نیکویی  و  عالی  هاي 
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قوانین  مایآورده کنیم؛  وضع  عادلانه  و  درست  قوانینی  هنوز   قانونگذاران،  که  ما،  سابق 

جز فقر و بردگی   ،میکرد  یسلاخ ها را سرنگون و  و ما به تازگی آن  هستند  يبردگان مستبد

اي ها را دوباره از نو شروع کنیم و اینبار به گونهچیزي به دنبال نداشتند؛ پس بیایید کار آن

کنیم؛  قوانین را بچینیم که گویی داریم براي فلاسفه و جمهوري خواهان قانون وضع می 

 ها حکومت شود نجیب باشند.  باشد که قوانین ما مانند مردمی که قرار است بر آن

  نیدروغ  ن ی د  کیي  لهیبه وسن (که  مااکانی از اعمال ن  ي شمار  یاشاره به بطلان تعداد ب  با

به عنوان گناه و جرم و جنایت شناخته می   بودند)خورده    بیفر تا حدود که  شدند، من 

ولی  کنیم،  وضع  کمی  قوانین  بیایید  کردم.  روشن  گرامی  مخاطب  براي  را  مسأله  زیادي 

را افزایش دهیم؛    هاکیفیت آن  ،میآنکه موانع را چند برابر کن  يجابه  قوانینی خوب؛ بیایید  

ي  شهروندان و شکوه جمهور و سعادت  آرامش  باید قوانینی وضع کنیم که هدفشان فقط  

مهم نیست که   ،دیراند  رونیدشمن را از خاك خود ب  نکهی بعد از اان،  یفرانسو  ياما اباشد.  

 د ی تواناست که می  ریتنها با آتش و شمشبراي تبلیغ اصول خود به جنب و جوش بیفتید؛  

داشته    ادیبه    ،یمات یتصم  نیاز اتخاذ چن  قبل  .دیي جهان ببراصول خود را به چهار گوشه 

به من خت،  یگر  نی که دشمن از را  یهنگام   .دایموفق نبوده   یبیهاي صلکه در جنگ  دیباش

 تجارت ؛  دیبمان  میهن خودها در  و پشت سر آن  دیهاي خود محافظت کناز مرزد،  یکنتوجه  

هنر را د؛  یبازگردان  دیبازار را به تول  شور و شوق و رونق   و  يانرژد،  یکن  ایرا اح  و داد و ستد

مانند حکومت شما  یحکومتاز نو شکوفا کنید؛ کشاورزي را تقویت کنید چرا که هم براي 

 اجات یاحتشود و دیگر نیازي نیست براي تأمین  وجب استقلال می و هم م  است  يضرور

را به حال   ییاروپاهاي  کشور و تخت    تاجها دراز کنید.  خود دست گدایی به سایر کشور 
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 ها الگویی خواهد شد وي براي آنبه زود؛ آزادي و رفاه شما  دنبرو  نیتا از ب  دیها کنخود ر

ها دخالت کنید، خود به خود به پرواز در خواهند  بخواهید در کشور آن  شما  نکه یبدون ا

 آمد.  

مد  ریناپذ  شکست با  و  درون،  قوان  تیر یدر  الگو عالی،    نیو  نژاد   يبرا  یی شما   ها همه 

برا  یدولت  چیهخواهید شد؛   که  داشت  نخواهد  نکند  دیتقل  ي وجود  ؛ هیچ  از شما تلاش 

به   بیهوده دولتی وجود نخواهد داشت که  این فکر  به  اگر  اما  اتحاد شما احترام نگذارد؛ 

ها صادر کنید و از این طریق نسبت به میهن بیفتید که باید اصول خود را به سایر کشور 

که دیوي خفته است بیدار خواهد شد و با اختلالی که در کار   استبداد  ،دی غافل شوخود  

می آنچه که براي رسیدن به آزادي شما ایجاد خواهد کرد، پول و ثروت و سربازان و تما

هاي بردگی کند تا دوباره بر زنجیرخرج کرده بودید به تاراج خواهد برد و مجبورتان می 

تواند  هاي شما می ها و آرزوبوسه زنید؛ بدون آنکه از میهن خود بیرون بروید، تمامی آرمان

ا الگو کنید؛ با ایجاد  محقق شود: تنها کاري که نیاز است انجام دهید این است که خود ر

براي مردمان خود، مردمان دیگر کشور الگو قرار رفاه و سعادت و خوشبختی  را  ها شما 

 . 1خواهند داد و براي آنکه مانند شما شوند، حاکمان ظالم خود را سرنگون خواهند کرد 

 
  د.ش شنھادی رسوا پ زیفقط توسط دومور  یکھ جنگ خارج دیداشتھ باش ادیرسالھ:بھ  یپاورق . ۱
 

ژنرال ارتش    نھیجنگ فرانسھ در کاب  ر یامور خارجھ و وز  ریوز  ،یفرانسو  ی افسر نظام   کی  زیدومور
 ھایفرانسو  یروزیپ  نیکلرمن اول  ستفیاو با ژنرال فرانسوا کر   یانقلاب   یھا بود. جنگ  رونی فرانسھ در ژ

شد. او بھ سرعت بھ سمت شمال   ینیکھ ارتش پروس مجبور بھ عقب نش  ییبھ دست آورد، جا   ی را در والم
گرفت بھ بروکسل   میاز دست داد تصم  ک یرا در بلژ  ییکھ ارتش فرانسھ قلمرو  یکرد، اما زمان  یشرویپ

 ۱۷۹۳  لیآورلیدر مورد الحاق کشور مخالف بود. در اوا  ندگانیو نما   کالیراد  ونیسبازگردد. او با کنوان
 س ی تأس  راً یاخ  یشدن خود بھ دادگاه انقلاب  میاز تسل  نکھ یپس از ا  ز یاو ارتش انقلاب را ترک کرد. دومور

 فرار کرد. (م. ف)  ھا شیشده امتناع کرد، بھ اتر
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ز رسد در بسیاري اگویند رساله! به نظر می به این می   ، خطاب به دولمانسی ـــاوژنی

موارد مطالب این رساله با اصول شما مطابقت دارد؛ در واقع آنقدر مطابقت دارد که آدم به 

 اید!  ي آن شما بودهآید نویسندهنظرش می 

هایی که قبلاً بخشی از مطالب این رساله موافق هستم و چیز  من کاملاً با  ـــ  یدولمانس

رسد مطالب این رساله را در نظر  با شما در مورد اصول خود در میان گذاشتم به نظر می 

 – شما کمی تکراري کرده است 

 نیدر میان اشود؛ با این حال  ـــ اینطور نیست. فلسفه هیچگاه تکراري نمی   اوژنی

 دانم. خطرناك می  ی ها را اندکاز آن موردچند  ،اصول

تنها چیز  یدولمانس اوژنی،  این جهان، احسانـــ  و  رخواهیو خ  هاي خطرناك در  ی 

شود.  هاي اصیل می انسان   انیثَغَترحم هستند؛ احسان یک ضعف است، ضعفی که موجب  

ي آن با خطرات  و با مقایسه   ترحم را محاسبه کند  خطراتیک محقق تیزبین باید تمامی  

از بحث   ترحمدیگر رفتار، نشان دهد که خطرات   اینگونه  اوژنی،  اما  چقدر بیشتر است. 

اجازه بده تمامی آنچه اخیراً گفته شد را در یک اصل واحد جمع شویم، بنابراین  منحرف می 

چیزي است    نی قابل اعتمادترریغنداي قلب    .فرزندم  فرا ندهقلبت گوش  نداي  هرگز به  کنم:  

طبیعت   از  ما  فساد    .مایکرده   افتیدرکه  با  را  قلبت  و    ک بَخَنداي  بدبخت  به  و  کن 

ند. اوژنی، همیشه از این افراد دوري اه دادهایی بنگر که به نداي قلب خود گوش  بیچاره
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کن؛ اینکه خود را در اختیار راهزنان و قاتلان بگذاري بسیار بهتر است تا همنشین چنین 

 کند. ها مانند طاعون مسُري است و تو را نیز بدبخت می بیچارگانی باشی؛ بدبختی آن

ها را ـــ لطفاً به من اجازه دهید کمی در اصول دولمانسی عزیز شک کنم و آن  شوالیه

 رد کنم. 

دادي، ثروتی که با آن تمامی امیال  اي مرد بی رحم و ظالم! اگر ثروتت را از دست می   آه

آمدي، مطمئناً تمامی ي محرومان و بینوایان در می کنی، و چندي به جرگهخود را ارضا می 

گرفت. اي کاش چند سالی در آن بیابان بی آب و  پایه شکل دیگري به خود می اصول تو از  

تواند چنین هن بی رحم و سرکش تو همچنان می ذافتادي تا ببینم  علف بدبختی گیر می 

در قساوت و روحت را آنقدر  نداز،  یآمیز بترحم  یها نگاهبه آن نسخه بپیچد یا نه! اي ظالم،  

که جز لذت شما،    کریکه پ   یهنگامبه گوش تو نرسد.    ازینافذ ن   هايادی فر  گریکه د  غرق نکن

هاي ابریشمی آرام  در کمال آسودگی بر روي این مبل  ،کنداش نمی چیزي دیگري خسته

آنمی  به  چشم  گوشه  از  حداقل  کارگیرد،  بار  زیر  که  تأمین ها،  را  شما  زندگی  که  هایی 

ی نظر کن که هنگام خسبیدن جز چند تکه های اند، نگاهی بینداز؛ به آنکند خم شده می 

کاه و حصیر پوسیده براي پوشاندن و گرم نگه داشتن خود ندارند؛ بنگر که چگونه مانند 

؛ در حالی که گرداگرد تو پر است از بهترین  دبارِحیوانات بستري ندارند جز زمین سرد و  

هایی کنند، بنگر به آنی و هر روز بیست نفر از خدمتکاران شهوات شما را ارضا م  هاخوردنی 

براي بدست آوردن میوهکه در جنگل با  اي تلخ و خشک شده مجبور می ها   ئاب ذِشوند 

به و سرخوشی    خندهرا با    رایثیمعبد ک  ایاش  ن ی ترکنندهافسون؛ هنگامی که  کنند  حاربهمُ

 نشیکه در کنار همسر غمگفکر کنید    ايچارهیبه آن بکشید،  خود می   رختخواب ناپاك
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هاي داند لذت برد اشک ریختن است و حتی نمی و تنها لذتی که از این دنیا می   دهیکش  دراز

ها را بنگر، در حالی که با شکم سیر همه کنم، آندیگري هم وجود دارند؛ تو را خطاب می 

که حتی قدرت برآورده کردن   بنگرها بنگر؛ خوب نگاه کن،  دانی به آنچیز را مجاز می

که   انلرزانش  ان، به همسرآنها  نیي اندوهگخانواده  بهی را هم ندارند؛  زندگ  هیاول   هايازین

دهان از  که  انند و به فرزندانشنکآرام می  انشانهاي شوهرخود را میان نوازش  یبا مهربان

باز که  کرده  فاقه  نگاه کن  بنگر؛  هر  اند  انجام  امکان  وظا  کی از  آن  برا  یف یاز  قلب    يکه 

توانی بدون آنکه لرزه بر  ها بنگر، اگر میبه آن  .هستندمقدس است محروم    ان حساسش 

 کند! ها محروم می هایی را از آنها بنگر و ببین که ظلم تو چه چیزاندامت بیفتد به آن

همنوعان تو هستند، پس چرا  و اگر از  ها مانند تو انسان نیستند؟  اي وحشی، مگر آن

مقدس   يهرگز صدا  ،یاوژن   ،یاوژن؟  يها در حال مرگند، از خودت لذت ببرآن  یوقت   دیبا

اگر بتوانی صداي شهوات را از صداي طبیعت جدا   :کنمخاموش  خود    نهیرا در س  عتیطب

  د یی ایب  .کشاندمی   یرخواهیختو را به سمت    عتیطب  يصدا ات،  ی علارغم میل باطنکنی،  

د  ر   ینیاصول  کنرا  می   ،خوب  اریبس  –  میها  قبول  اما  من  فضا کنم؛   که ی  نفسان  لیاز 

برم  احساسات ما  نشوزد،  یانگی در  تمرم؛  ی غافل  با  که  نی فقط  از    م یتوانمی  آنهاست 

موجب عفو و بخشش  کی عمل ن کی   .میهاي روح لذت ببري شاد  نیذتر یترین و لذ ن ی ریش

فسادهمه  فکر ي  پش  يهاي  و  تسک  یناش  یمان یشما خواهد شد،  را  رفتار شما   ن یاز سو 

توانید براي  بنا خواهد کرد که گاه می  یخواهد داد، و در اعماق وجدان شما پناهگاه مقدس 

 به آن پناه ببرید.   ایده هایی که مرتکب شدها و خطا ی گمراهتسلی یافتن از آن 
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م، ذهنم پر است از کثافت،  بندوبار  یب  یم،تقوا   یام، بآزاده آري،    ،من جوانمخواهر من،  

هاي این سن ؛ قلبی پاك که با آن خودم را به خاطر تمامی خطا اما قلبم همچنان با من است

 دهم. ام تسلی می دوران جوانی یعنی و سال، 

شما    دولمانسی  شوالیه،  آري  هستـــ  جوان   ،دیجوان  که  داد  نشان  شما  سخنان 

فاقد تجربه هستهستید.   فرا خواهد رسید، و من ؛  دارید  نیازبه تجربه    و  دیشما  روزش 

مانم، روزي که دیگر از انسان و انسانیت سخن نخواهید گفت چرا که منتظر آن روز می 

کنى پیمان ش  ،بود که قلبم را خشک کرد  هاانسان  یناسپاسانسان را خواهید شناخت. این  

ها به من هم مثل شما براي آن  را که ممکن است  یمهلک  لیآن فضاها بود که  آن  خیانت  و

 لی فضا  دهداز افراد اجازه می   یبرخ  هايلت یحال اگر رذ دنیا آمده باشم در من نابود کرد.  

اي   آیا بهتر آن نیست که فضایل را در همان جوانی خفه کنیم؟ آهخطرناك شود،    گرانید

گویی! آیا ندامت براي کسی که هیچ چیزي عزیز، چرا اینقدر از پشیمانی سخن می دوست  

نمی  و جنایت  گناه  ندامت می را  نیش  از  اگر  دارد؟  معنایی  اجازه دهید  داند  ترسید، پس 

  اید یقین رسیده اصولتان آن را از وجود شما دور کند. آیا معنا دارد به خاطر عملی که به  

رسد که در هیچ چیز شري  نید؟ وقتی کسی به این باور می احساس ندامت ک  است   خنثی

وجود ندارد، پس به خاطر انجام کدام شر باید پشیمان شود؟ به خاطر کدام عمل شرش  

 باید توبه کند؟  

هاي و هرگز سفسطه   صرفاً ثمره دل استی زاییده ذهن نیست، بلکه  مانیپشـــ    شوالیه

 برد. نمی  نیهاي روح را از بتلاطم ،ذهن
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محاسبات اشتباه   انیجز ب  يزیهرگز چ  رایدهد زمی   بی فر  دلحال    نی با اـــ    دولمانسی

و اینگونه   بالغ شود؛ تنها کاري که باید بکنید این است که اجازه دهید ذهنتان  ست یذهن ن

تسلدل   موقع  وقت  میبه  شد.  کن  یمنطق  میخواهمی   یخواهد  توسط م،  یاستدلال  دائماً 

 کلمات  نیمن فقط از اند؛  ستیچیا دل  قلب    دانمنمی   من  :م رویمی  راههینادرست به ب  فیتعار

از این احساسات    ايشرارهممکن است    .کنمهاي ذهن استفاده می نشان دادن ضعف   يبرا

گذارد که هرگز از مسیرم منحرف شوم؛ این در وجود من روشن شود ولی سلامت عقل نمی 

تواند کسی را منحرف کند که فرد به زوال عقل دچار شده باشد،  احساسات تنها زمانی می 

کند عاقل است مالیخولیا داشته باشد یا ترسو و بزدل باشد؛ در چنین حالتی فرد گمان می 

  : مگویبه شما می   گریبار د  کولی در حقیقت فقط یک آدم ضعیف و ترسو است. اوژنی، ی

احساسات   این  که  ندهید  را  انتیخاجازه  این گر شما  که  باشید  داشته  یقین  فریب دهد؛ 

 نی که از چن  م یکنمی   هیگر   لیدل  نیما فقط به ا ی نیستند؛  ضعف ذهناحساسات چیزي جز  

هاي هیتوصنپذیرید،  است که پادشاهان ظالم هستند.    ل ی دل  نیو به هم  میترسمی   یضعف

شوالخائنانه  می را    هیي  توصیه  شما  به  او  که  نپذیرید؛  به  کند  را  خود  ي همهي  روقلب 

خی بدبخت انسانالیهاي  کن  های  کار    دیباز  این  با  انبوه  يبراو  مشکلات    یشما  (که از 

  . ردبفرو می   یهدف  یشما را در غم و اندوه و ب  يزود  بهکه    سازدمشکلات شما نیستند) می 

 اریبس  اریبس  عاطفگیتفاوتی و بی ی از ب   یهاي ناشکه لذت   مگویبه شما می   یوقت  ،یآه اوژن

؛ احساسات دی مرا باور کنهاي شما،  از احساسات و عاطفه   یهاي ناش از لذت بیشتر است  

تفاوتی تمام وجود شما را هاي ناشی از بی کند، ولی لذت هاي قلب شما را ارضا می تنها نیاز 

در   کرد که  سهیمقا   ییهاهاي مباح را با لذت لذت   توانمی   ایآم،  کلا  کیدر  کند.  می   اقناع
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را در   یموانع اجتماعشوند و  تر ارضا میتر و افراطی ذهنی بسیار سرکش   هايوسوسه آن  

 گذارند؟ پا می  ریرا ز نیو همه قوان نندشکهم می

جناب شوالیه که    نطقـــ تو پیروز شدي دولمانسی، پیروزي از آن شماست!    اوژنی

بیشتر به رجز خوانی شباهت داشت، هیچ تأثیري روي روح و روان من نگذاشت؛ اغوا و 

هنگامی   :پذیرا باشمرا    حتینصه،  ی اي شوال  آههاي شما روح مرا مست کرده است.  نصیحت 

  .هالت یفض ازصحبت کن تا  از شهوات شتریب ،ی را متقاعد کن یزن یخواه می که

خواهی ما را بکُن، هرچقدر می من،    برادر  بله  ـــ  هیخطاب به شوال   ،آنژمادام دو سن  

توانید اعتقاد ما را تغییر دهید و هایت را براي خودت نگه دار: شما مطمئناً نمی ولی موعظه 

ها تنها ممکن است دروس ما را کمی از هدفش منحرف کنید؛ شما ممکن است با اینکار

 ید. ذهن این دختر جذاب را آشفته کن

ها آن  که احمق   يزیشما تمام شده است؛ چ   درساوه، نه، نه؛  ـــ آشفته کند؟    اوژنی

توانم بگویم تمامی ریشه دوانده است که می نامند، در حال حاضر آنقدر در من  را فساد می 

در   ياصول شما به قدرهاي امید به بازگشت و متحول شدن در من کور شده است؛  روزنه

هاي جناب شوالیه روي من تأثیري نخواهد سفسطه   است که هرگز  کردهریشه  قلب من  

 داشت.  

؛  ه یشوالجناب    میبحث نکن  این مورددر    گرید  دیحق با اوست، اجازه ده  ـــ  دولمانسی

  .خواهیمتان نمی از شما چیزي جز پایین تنه و ما  شدیدظاهر  فیمناظره ضع  ن یشما در ا
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خواهم  که می   یمتفاوت از هدف  ار یبس  یهدف  يما برادانم که  میـــ بسیار خب؛    شوالیه

من با شما موافقم؛ م،  یبرو  سمت آن هدف به  ماًیمستق  دییایب  .میهست  نجایبه آن برسم، ا

توانند اند و بهتر می دارم که کمتر از شما مست فساد شده اخلاقیاتم را براي کسانی نگه می 

 به سخنان من گوش فرا دهند.  

خواهیم  ؛ تنها چیزي که ما از شما می قاًیبله، دق  ،مزیـ بله برادر عزــ  مادام دو سن آنژ

ها روي امثال ما آن کیر بزرگ شماست؛ اخلاقتان را براي خودتان نگه دارید که این چیز 

 تأثیري ندارد.  

  ن یکه شما با ا  یظلم و ستم   نیاترسم که  ی عزیز، من از این می دولمانســـ    اوژنی

  کنم فکر می ؛  بگذارد  ریهاي شما تأث بر لذت   يممکن است تا حدود   دیکنمی   هیتوص  یگرم

شوید خشونت به نظر من شما وقتی ارضا می ام:  اشاره کرده اي  نکته  کم و بیش به چنینقبلاً  

دهید؛ و شاید باید اعتراف کنم که من هم به چنین چیزي تمایل دارم.  از خودتان نشان می 

که در خدمت   چیزيبه    دیديکه با چه    دییلطفاً به من بگوبراي آنکه افکار مرا روشن کنید،  

 د؟ یکنلذت شماست نگاه می 

می   دولمانسی خدمت  من  لذات  به  که  کسی  عزیزم،  و ـــ  پوچ  کاملاً  نظرم  در  کند، 

 ، چه نکندکند    ت یباشد، چه احساس رضانباشد چه    میچه در لذت من سهد؛  آیارزش می بی 

برم و خوشحالم، ابداً برایم مهم نیست که چه درد بکشد یا نکشد، تا جایی که من لذت می

 آید.  چه بر سر او می 
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می   اوژنی ترجیح  که  مورد شما گفت  در  بتوان  واقع شاید  در  بکشد،  ـــ  درد  دهید 

 اینطور نیست؟  

نظر خودم را    قبلاً  من  البته  .ارجح است  اریبسدرد کشیدن او  مطمئناً،    ـــ  دولمانسی

بارزتر   اریما بس  یدرون  شهوات  بازتابشود که  درد موجب می ام؛  باره به شما گفته  نیدر ا

شهوت    يبرابرد که  کند و انسان را به سمتی می وانی انسان را بیدار می شود؛ درد روح حی

و   دیرا کاوش کن  یجنوب  ي اروپامناطق    ریو سا  ایآسقا،  یآفر  هايحرمسرا لازم است.    یران

رسد،  هنگامی که کیرشان به سقف می   هاي مشهورحرمسرا در این    اربابانخواهید دید که  

بردن   لذت  به  اهمیتی  نمی خادمانهیچ  میشان  دستور  اربابان  آندهند؛  هم  دهند،  ها 

ها ندارد.  مخالفت با آنلذت بردن دارند و کسی هم جرات    قکنند؛ تنها اربابان حاطاعت می 

روند. بسیاري از اربابان از اینکه ببینند  می شوند، خادمان پی کارشان  زمانی که ارضا می 

ها را به آن کنند و  احترامی می برد و یا رضایت دارد احساس بی شان لذت می جنسی ي  برده

کرد در هر زنی که جرات می   رحمانهیب  میپادشاه اکاه؛  کنندخاطر جسارتشان مجازات می 

است،  یترین مستبدان آساز جالب   یکیمستبد، که    نیازد.  مقابل او لذت ببرد گردن می 

ها هیچگاه حرفی کرد؛ براي دستور دادن به آناستفاده می   پاسجانتنها از زنان به عنوان  

توانست اشارات او را درك کند، کرد؛ اگر کسی نمی آورد بلکه فقط اشاره می بر زبان نمی 

ها در مقابل شد؛ معمولاً پیش از کشته شدن براي ساعت شکل کشته می   ترینرحمانه  یببه  

 شدند. او شکنجه می 

اهمه  بر اساس اصول  ،اوژنی عزیزم  هان یي  به شما نشان داده  یکاملاً  ام.  است که قبلاً 

این که هر چیزي که در اطراف ماست تمام است؟  ممطلوب    يزیچه چ  میبرلذت می   یوقت
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اش به ما باشد، به چیزي جز ما فکر نکند و فقط به دنبال کسب رضایت ما  تمرکز و حواس 

نند به دنبال آن باشند که خودشان نیز لذت ببرند،  کباشد. اگر کسانی که به ما خدمت می 

آنگاه مطمئن باش که در اینصورت بیشتر از آنکه به فکر ما باشند به فکر خودشان خواهند 

کنند شود. تمامی مردان هنگامی که شق می بود و همین باعث اختلال در لذت بردن ما می 

به   گرانیدآید هنگامی که  ش می اند ظالم و مستبد شوند؛ چنین مردي به نظرخواهان آن

که در ز،  یغرورآم  ايزهیانگ   باشود؛  هستند، از شادي خودش کم می  ي او خوشحالاندازه

بس  آن که است،    یعیطب  اریلحظه  باشد  کسی  تنها  جهان  کل  در  خودش  دارد  دوست 

لذت می  چنین  طعم  نمی تواند  او  بچشد؛  را  شود؛  هایی  سهیم  کسی  با  را  لذتش  تواند 

را هم ردهنمی  ببیند:  خواهد دیگران  ا ي خود  اندازه  نکهیتصور  به  نیز  لذت دیگري  او  ي 

ي خودش برابر شده است و این  اندازد که گویی با بردهبرد، او را به نوعی به این فکر می می 

ي که با تمام وجود خواهان آن است، از بین ر یذوصف ناپ  1ی خودکامگ شود حس  باعث می 

 برود.  

گویند لذت دادن به دیگران براي برخی لذت بخش است یک اشتباه می اینکه برخی  

هایش نیز هوس  است؛ کسی که شق کرده به هیچ عنوان خواهان آن نیست که خدمتکارِ

به همین جهت چنین   لذت کسی شود؛  ابزار  ندارد  عنوان دوست  به هیچ  او  ببرد؛  لذت 

 
کھ دولت سعادتمند امروز ما   کندیم یرسالھ: فقر زبان فرانسھ ما را مجبور بھ استفاده از کلمات یپاورق . ۱

ما را بشنوند و استبداد    یکھ خوانندگان روشن فکر ما صدا  میدواری. ما ام کندیآن را محکوم م  ار یبس  لیبا دلا
 .  رندیاه نگاشتب ھخواھان  یلذت بخش احساسات آزاد داً یرا با استبداد شد یاسیپوچ س

 
 نیاست و بھ ھم  یاسیاستبداد س  یکھ بھ معنا   کندیاستفاده م  despotisme  یفرانسو  یاز کلمھ  نجا یا  ساد

کلمھ را   نیا  توانیم  یدر فارس  ی. ولدیریاشتباه نگ  یکلمھ را با استبداد شھوان   نیکھ ا  دھدیم  ح یجھت توض
 ترجمھ شد. (م. ف)  یخودکامگجھت   نیخلط نشود و بھ ھم یاسیترجمھ کرد کھ با استبداد س یابھ گونھ
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ها را آنقدر زیاد  ساند و درد آناش آسیب برهاي جنسی شخصی باید با تمام قدرت به برده

شود، با ظلم؛ ها باقی نماند؛ اینگونه او مسلط می کند که جایی براي لذت بردن براي آن

 ها غرور انسان ساکت است.  کند! گمان نکنید که در هوسغرورش چنین اقتضا می 

آورد و  را تحت سلطه خود در می   گریهاي دي هوساست که همه  یاقیعمل ارگاسم اشت

میل به سلطه در آن لحظه آنقدر قدرتمند است که   .کندها را متحد می حال آن  نیدر ع

در  که  حیواناتی  آیا  که  ببینید  است.  داده  نیز  حیوانات  به  حتی  را  میلی  چنین  طبیعت 

از این هم    هایی که در طبیعت آزاد هستند؟ شترکنند یا آناند بیشتر تولید مثل می اسارت 

می  نمی فراتر  جماع  تنهاست،  که  نشود  مطمئن  تا  شتر  جماع رود:  حین  را  او  اگر  کند؛ 

کنید،   رئیسغافلگیر  بیاورید،  یعنی  را  می اش  همراه خود جدا  از  فرار به سرعت  و  شود 

می  کندمی  که  دیگر سلطه چرا  نداردداند  مطلق  می   .ي  این  از  غیر  طبیعت  خواست،  اگر 

هاي تر از جنسی که در آن لحظات به او تعلق دارد و در خدمت هوس مردان را قوي هیچگاه  

و چرا   چونی ب   ،کرده استرا به آن محکوم    انزن  عتیکه طب  یضعفکرد.  اوست خلق نمی 

توانند از این برتري و از نیروي خود (که طبیعت که مردان باید تا جایی که می  کندثابت می 

توانند، حتی با شکنجه ) استفاده کنند و آن را به هر شکلی که می ها تقدیم کرده استبه آن

دهد و یا فراتر از آن به کار گیرند. آیا همین که ارگاسم با نوعی خشم همراه است نشان نمی 

 که طبیعت خواهان آن است که با زنان باید با خشونت رفتار کرد؟  

شناسید که تمایلی به ي را می د رومنیهاي ناندام   يدارادر یک کلام، کدام مرد سالم و  

که    دانممی   ی؟ من به خوبنداشته باشدلذت بردن از او    نیخود در حجنسی    کیشرآزار  

  کنم مطرح می که من    نظامیدر درك  برند،  نمی   یها، که هرگز به احساسات خود پاحمق 



304 
 

اما این احمقداشت  اهندخو  يادیمشکل ز مورد ها چه اهمیتی براي من دارند؟ من در  ؛ 

پرستند ها را میافتند و آنهایی که به پاي زنان می کنم؛ من با آن احمق ها صحبت نمی آن

هاي پست خود ها به همان لذت کنم؛ بگذارید آنهایشان می کاري ندارم و به حال خود ر

شان باشند، انتظار هاي جنسی سرگرم باشند؛ اجازه دهید بر پاي کسانی که قرار بود برده

در آن زنجیر   که  یجانوران در ذلت  نیا   دیبگذارکند؛  بکشند که خوشحالشان میآهی را  

بپوسند  شده  آن  –اند  است!  نصیحت  بیهوده  ا  –ها  آن  نی با  نباحال،  که   يزیچ  دیها  را 

که   يافراد  متوجه شوندها سرانجام  باشد که آن؛ آه،  کنند  ریتوانند درك کنند، تحقنمی 

 ن ی توانند ااساس می   این  بنا کنند، فقط بر   خواهیآزادي   يروخواهند اصول خود را بر  می 

است که  يکار  نیو ا ؛ حد و حصر یب  یلیو تخو بی قید  پرشور  یروح باکار را انجام دهند: 

انجام می  مادام، من و شما    میدهما  افراد  شهیهممادام؛   سته یبود که شا  میخواه  يتنها 

شما حق آن دارند که قانون وضع کنند و به شدن هستیم؛ تنها کسانی مثل من و    دنیشن

 ... دیگران آموزش دهند! .

شود اعلام کنید که آگوستین برگردد. (زنگ را به صدا در  . اگر می . ام! .شق کرده!  تیلعن

 ن یدر ح  نینازن  کون  نی انگیز است که چگونه اشگفت آورند؛ آگوستین برمیگردد.) آه،  می 

من به   و تصورات  هاده یي ارسد همه نظر می ! به  کندحرف زدن ذهن مرا به خود مشغول می 

. اي آگوستین، آن شاهکار طبیعت .شوند. ي در نهایت به این کون زیبا ختم می اراد  ریطور غ

اش. خواهم ببوسم؛ اوه! براي یک ربع میبگذار ببوسم و نوازشش کنم.  .را به من نشان بده.

سوزاند  می   ها مرادوم با آنوهایی که ستو، شعله   یدوست داشتن  کونتا در    ایعشق من، ب

. و سفیدترین! . ام.خاموش کنم. آه خدا، کون او زیباترین کونی است که تا به حال دیده 
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کنم، تو باید کیر اوژنی، حالت رکوع به خود بگیر؛ وقتی که من کیرم را در کون او فرو می 

گذاري و ایشان هم کیر حالت کونت را در اختیار جناب شوالیه می او را بمکی؛ در همین  

نیز باید روي کول آگوستین   مادام دو سن آنژکنند؛ و  ستبر خود را در کون شما فرو می 

سپوزم، کون الهی ایشان را لیس  سوار شوند تا در حالی که کیرم را در کون آگوستین می 

م مجهز شوند تا با کمی خم شدن بتوانند به بزنم. بهتر آن است که مادام به شلاق نه دُ 

به شاگرد ما   دنریبگ  میممکن است تصم  کنندهک یتحر   فاتیتشر   نی که به لطف اشوالیه،  

 گیرند. ) شلاق بزنند. (همه در حالتی که دولمانسی ترسیم کرده بود قرار می   ند نرحم نک

العاده است دوستان فوق  زیهمه چ  ،دوستان من، بیایید دست به کار شویم؛ آه  . ینهبله، هم

کنید! در تمام کنم پیروي می هایی که من ترسیم می؛ چقدر خوب است که شما از تابلومن

. آه، .ها را درك کند! .ي شما آنبتواند به اندازهوجود ندارد که  جهان، هنرمند و منتقدي  

مادام، دوست عزیزم، . براي فرو کردن کار سختی دارم.  . کون این رذل چقدر تنگ است! .

گایم، گوشت دوست داشتنی دهید در حالی که کون آگوستین را می آیا به من اجازه می 

 کون شما را گاز زنم و نیشگون بگیرم؟ 

خواهی با آن بکن؛ اما به شما هشدار ـــ دوست من، هرکاري که می  مادام دو سن آنژ

در به کون من وارد کنید، یک گوز  دهم که انتقام خواهم گرفت: به ازاي هر آسیبی که  می 

  .دیدهانت خواهم دم
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. توهین شما براي زخمی کردن کونتان  .ـــ اوه خداي من! چه تهدیدي! .  دولمانسی

خیر (مادام در   ای  یکنبه قولت عمل می   مینیببگیرد.) خب!  کافی است. (کون او را گاز می 

(یک سیلی محکم    ... چقدر شیرین! چقدر لذتبخش! چه لذیذ!    ،یآه، لعنتدهان او میگوزد.)  

چندتا  ي من!  من، فرشته   ياوه، خدا  کند.)بلافاصله یک گوز دریافت می   ؛کوبدبه کون او می 

لحظه با شما . و مطمئن باشید که در آن  .ي نهایی نگه دارید. ها را براي آن لحظه از این گوز

بی  نهایت  کرد.با  برخورد خواهم  به  .رحمی  استفاده خواهم    ترینانه یوحش.  از شما  روش 

.(کون او را محکم گاز .شوم! . . دارم ارضا می ..توانم تحمل کنمنمی   گری من د. لعنتی!  .. کرد

ي زیبا، زند و مادام هم به طور بی وقفه میگوزد.) اي جندهگیرد، چند سیلی محکم میمی 

تو رفتار می می  با  .بینی که چگونه  بر تو مسلط هستمبینی که  . می .کنم!  . یکی  ..چگونه 

پرستم بزنم! (سوراخ خواهم آخرین گاز را به معبدي که می . حالا می .. یکی هم اینجا.. اینجا.

آیند.) دوستان من، شما در چه حالی گیرد؛ از حالتی که گرفته بودند در می کونش را گاز می

 هستید؟ 

 ـریزد و آب شوالیه هم از کونش می ، آب آگوستین از دهانش بیرون می اوژنی   چکد ــ

هایم را پر اند! نیم لیتر اسپرم رودبا من چه کرده  تو  دانیمربینی که  . می .. زی! استاد عزآه

 ام؛ کاملاً ارضا شدم.  کرده؛ نیم لیتر هم قورت داده 

خواهم از کون تو آب  کند ـــ صبر کن! همانجا بمان! می ، با دقت نگاه می لمانسیدو

 شوالیه را سر بکشم. 

 کند ـــ چه افراطی!  ، جایش را درست می اوژنی
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.  . آید.ـــ آه، هیچ چیز به زیبایی آبی نیست که از سوراخ کون بیرون می   دولمانسی

کشد.)  می  هورتچنین طعامی مناسب خدایان است. (آب شوالیه را از سوراخ کون اوژنی  

رود و بر آن می   نیآگوست  کونبه سمت    ؟ (کردم  شبینید چه به خوبی پاکبینید، می می 

به اي در اتاق مجاور  که چند لحظه  رمیشما اجازه بگخواهم از  ها، می.) خانمزندبوسه می 

  .ممرد جوان بگذران نی با ا تنهایی 

 توانید همینجا کارتان را انجام دهید؟ ـــ نمی  مادام دو سن آنژ

 ها باید در تنهایی انجام شود.  ـــ خیر؛ برخی کار آهسته و مرموز یبا لحن، دولمانسی

 خواهی چکار کنی! ـــ آه، خدا، به ما بگو که می  اوژنی

 دهم آگوستین با تو بیاید.  ـــ اگر نگویی اجازه نمی  مادام دو سن آنژ

 خواهید بدانید، نه؟ ــ پس می  دولمانسی

 ـ مادام دو سن آنژ  کاملاً.  ــ

.  .خواهم.ها، من می کشد ــ بسیار خب خانم ، آگوستین را به سمت خود می دولمانسی

 توانم بگویم. آه، نمی 

و انجام آن   دنیشن  ستهیوجود دارد که ما شا   کار بدي در دنیا  ایآ  ـــ  مادام دو سن آنژ

 م؟  ینباش
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دم گوش آن دو زن قضیه را زمزمه (او    .مگویمن به شما می   .مصبر کن خواهر  ـــ  شوالیه

 .)کندمی 

 اي است. کار خیلی زشت و زننده ،حق با شماست اي چندش شده ـــ ، با چهرهاوژنی

 ـــ به فکرم رسیده بود که چنین کاري است.  مادام دو سن آنژ

هایی باید سکوت کنم؛ و کنید که براي چنین هوســـ پس خوب درك می  دولمانسی

 ها انجام شود. ترین سایه هایی باید در تنهایی و زیر ژرفاید که چنین کارحتماً فهمیده

توانم زمانی که با آگوستین  ـــ دوست دارید که من شما را همراهی کنم؟ می   اوژنی

 شوید براي شما جلق بزنم. سرگرم می 

حضور   .فتدیمردان اتفاق باین یک کار مهم است که فقط باید بین  نه،  نه،    ـــ  دولمانسی

می  ما  کار  شدن  مختل  باعث  خانم. شود.زن  لحظه .  چند  تا  عزیز،  ش هاي  به  دیگر  ما ي 

 شود.) پیوندم. (همراه با آگوستین از اتاق خواب خارج می می 
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 ششمین گفت و گو
 مادام دو سن آنژ

 اوژنی 

 شوالیه 

 

 ـ مادام دو سن آنژ  برادر عزیزم، دوست شما چقدر آزاده است.  ــ

 ام. ـــ پس در معرفی او به شما اغراق نکرده  شوالیه

. اوه دوست عزیزم، او  .ندارد.   ری نظ  ایدن  يجا  چیدارم که او در ه  نیقی  منـــ    اوژنی

 خیلی جذاب است؛ امیدوارم بتوانم او را بیشتر ببینم.  

باشد..شنوم.ـــ صداي در می   مادام دو سن آنژ . من  . . یعنی ممکن است چه کسی 

کنی ببینی چه کسی ي خیلی مهمی باشد. شوالیه، لطف می . باید مسأله .دستور داده بودم.

 است؟  

نامه   شوالیه از  ـــ  می آورده  لافلوراي  شما  خدمتکار  چه اند.  شما  دارم  یاد  به  گوید 

دستوراتی داده بودید ولی موضوع به نظرش آنقدر مهم بوده که حاضر شده خلوت ما را بر 

 هم زند. 
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 پدرت!  اي است ازـــ اوه! این دیگر چیست؟ اوه! اوژنی، نامه مادام دو سن آنژ

 . . . پس کارمان تمام است! .. ـــ پدر من! . اوژنی

ـــ بیا قبل از اینکه قضاوت کنیم نامه را بخوانیم. (شروع به خواندن   مادام دو سن آنژ

 کند.) نامه می 

عزمی   باورتان غزیشود خانم  سر  ي شما تحمل من که از سفر دخترم به خانه  رقابلی! هم

گران شده است،   د. نمی دارد به سمت شما می ن دانید که در مورد این آید تا اوژنی را برگردان

فکر چه  سرش سفر  به  است.هایی  هم . زده  واقعی  او  تصورات  تمامی  اگر  حتی  البته  که   .

شما می باشند، در حقیقت چیز ستند. از  عادي و معمولی ه را به خاطر این هایی  او  خواهم 

بد ستاخی  کنید؛  گ مجازات  ترحمی  چ  هی چ  روزیدون  خاطر  به  تنب  يزیهم  شابه   ش اهیم

دهم که پس او را به خوبی تنبیه کنید؛ من به شما قول می   .اما گویا کافی نبوده استکردم:  

ش  نیاست که ا  يادیز   . مدت. بعد از آن هیچ شکایتی از من نخواهید شنید.  مرا اذیت  هفاح

شوید؟ هرچقدر هم که او را تنبیه هاي من می . متوجه حرف ..همینطور است. واقعاً  ..کندمی 

نامه  اینکه  از  بعد  دارد. کمی  ن شکالی  ا من  نظر  از  هم  کنید  او  برسد،  شما  دست  به  من  ي 

آماده باشید.   شما حاضر بودم؛ خداحافظخواهد رسید، پس  شتم در جمع  ؛ واقعاً دوست دا

می  اوژخواهش  آموزش  که  زمانی  تا  اینکه کنم  از  واقعاً  گردانید.  بازن را  او  شده  ن کامل  نی 

می  آموزش  شما  پیش  میوه دخترم  اولین  است که  درست  خوشحالم؛  شما بیند  را  او  هاي 

شیده راي من ک شتید ولی به خاطر زحماتی که ب  تان است.  اید حقبردا



313 
 

واقعاً   دیدي اوژنی! دیدي که اتفاق خاصی نیفتاده است. ولی باید اعتراف کنم مادر شما

 گستاخ است.  

ها! از آنجایی که پدرم ما را آزاد گذاشت، باید به آن فاحشه درس ـــ اي جنده!    اوژنی

 خوبی بدهیم. 

بینم  دانی از اینکه می ـــ بیا اینجا عشق من، مرا ببوس قلب من. نمی   مادام دو سن آنژ

کنم که تضمین می راحت باشد؛    التانیخب، خاي چقدر خوشحالم!  اینقدر پیشرفت کرده 

به او آسان نخواهیم گرفت. اوژنی، تو از ما قربانی خواستی، این هم از قربانی! هم طبیعت  

 و هم سرنوشت طرف شماست.  

 ي گرانبها نهایت استفاده را ببریم. ـــ عزیزم، بیایید از این هدیه  اوژنی

خبر نشان   نیبه ا  یچه واکنش  یدولمانس چقدر مشتاقم بدانم  ـــ    مادام دو سن آنژ

 خواهد داد. 

شود ـــ خانم چه خبر خوبی. آنقدر دور نبودم  ، همراه با آگوستین وارد می دولمانسی

خب، پس   ...بسیار ارزنده است  والیست می  مادام دوکه نتوانم صداي شما را بشنوم؛ حضور  

 ؟  نه ،دیکه انتظارات شوهرش را برآورده کن دیمصمم هستشما 

. از انتظارات او هم فراتر .کنیم؟ .را برآورده    شانتظارات ، خطاب به دولمانسی ـــ  اوژنی

. اوه، این جنده را باید به بدترین شکل تنبیه کرد و اگر من در این راه . رویم عشق من.می 
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. مادام، عشق من، مسئولیت اینکار .د! .متزلزل شدم، باشد که زمین دهان باز کند و مرا ببلع

 . .ي من بگذارید. را به عهده

؛ میریرا بر عهده گ  کار  تیاجازه بده تا مسئول  عزیزت  به من و دوستـــ    دولمانسی

از دستورات ما پیروي کنید.بقیه اوه . ي شما فقط  به   .  تا حالا موجودي  اي رذل کوچولو! 

 . .پستی تو ندیده بودم! .

ـــ اوه نگاه کن که این دختر در چه وضعیتی است! بهتر نیست که   سن آنژمادام دو  

 بپوشیم؟  ی بهترقبل از ورود او کمی به سر و شکلمان سر و سامان بدهیم و لباس

وارد   دولمانسی  اینکه  محض  به  باید  بمانیم!  همینطور  باید  اتفاقاً  عزیزم،  خیر  ـــ 

مامی  و  است  وضعیتی  در چه  دخترش  ببیند  کرده  شود،  او چه  همه با  در ایم.  باید  ما  ي 

 ترین حالت ممکن باشیم.  وقیح

اصول . اوژنی، شجاع باش؛  .شنوم! خودش است! .ـــ صداي در می   مادام دو سن آنژ

 .. اي خواهد شد! .. آه، خدا! چه صحنه..ما را به خاطر بسپار
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 هفتمین و آخرین گفت و گو
 مادام دو سن آنژ

 ی اوژن

 ه یشوال

 ن یآگوست

 ی دولمانس 

 وال یستدو می  مادام

 

که   خواهمشما معذرت می   ازـــ خانم،  مادام دو سن آنژ  خطاب به    ،والیستدو می  مادام

اما شنیدم که دخترم اینجاست و از آنجایی که ام؛  ي شما آمدهبه خانه  یبدون اطلاع قبل

سن  نمی هنوز  و  است  کم  به  اش  اجازه  بدون  شما  تواند  از  شود،  خارج  شهر  از  تنهایی 

 خواهم لطف کنید و او را به من برگردانید و با در خواست من مخالفت نکنید.  می 

 ـ  مادام دو سن آنژ گویید  جوري سخن می گستاخانه است؛    یلیرفتار خ  نیا خانم،    ــ

 ي یک بدکاره رفته است. که انگار دخترتان به خانه



317 
 

ا! خانم با توجه به وضعیتی که او دارد، و با توجه به  هـــ چه حرف   والیستدو می  مادام

 کنم خیلی اشتباه کرده باشم. وضعیت سایر کسانی که اینجا حاضر هستند، گمان نمی 

دانم میزان آشنایی شما با  ـــ خانم، رفتار شما گستاخانه است و من نمی   دولمانسی

کنم که اگر من جاي ایشان بودم، فوراً شما را چقدر است، ولی پنهان نمی   مادام دو سن آنژ

 انداختم. از پنجره بیرون می 

چیست؟   "اندازید از پنجره بیرون می "ـــ منظور شما از اینکه مرا    والیستدو می  مادام

آقا شما کسی نیستید که بتوانید با من چنین کاري کنید و با توجه به وضعیتی که در آن  

 توانم بگویم که ابداً مرد شریفی نیستید.  ستید و عفت کلام نداشتنتان می ه

 توانم به حرف شما گوش کنم. کنم مادر، ولی من نمی ـــ عذرخواهی می  اوژنی

 کند! دخترم در برابر من مقاومت می ! یچـــ  والیستدو می مادام

  ی نافرمان   کی  نی ا  دیکنهمانطور که مشاهده می   ،نه، بدتر از آن: خانمـــ    دولمانسی

می  .است  یرسم  نکنید؛  مدارا  این دختر  با  عنوان  به هیچ  براي  خانم   نیا  هیتنبخواهید 

 اورم؟ ی شلاق ب سرکشکودك 

ها بیشتر براي این خانم که مادر من باشد مفید است و  ـــ ولی فکر کنم شلاق  اوژنی

 نه من. 

 گستاخ!  ـــ اي والیستدو می مادام
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ـــ آرام باش شیرینک من، اینجا    شودمی   کینزد  والیستدو می  مادامبه  ،  دولمانسی

کنیم و براي همین ممکن است به  جاي پرخاشگري نیست؛ ما همه از اوژنی محافظت می 

 خاطر توهینی که کردید پشیمان شوید.  

او را نسبت    توانمنمی کند و من  می   یچ ی! دخترم از من سرپیچ  ـــ  والیستدو می  مادام

 که بر او دارم آگاه کنم!  یبه حقوق

شود بگویید که این حقوق چه هستند خانم؟ به اینکه آن حقوق ـــ و می  دولمانسی

یا هرکسی دیگري که بود، چند   والیستدو می  ویموسبالید؟ وقتی که  مشروع هستند می 

ها؟ یقین دارم که  ه فکر اوژنی بودید؟  قطره آب داخل واژن شما ریخت، آیا در آن زمان ب

او  دیتوانچگونه می اینطور نبوده است. خب، پس   اینکه   دیانتظار داشته باش  از  به خاطر 

به شما  سال  تخلیه کرده  را درون شما  و آبش  گاییده  را  ها پیش یکی کسُ چندش شما 

اید نسبت به  دهها پیش زیر کیر یک نفر ارضا شاحترام بگذارد؟ به خاطر اینکه شما سال 

پدران    پوچ  از احساسات   زتریآمتوهم  زیچ  چیخانم: ه  دی توجه داشته باشاو حقوق دارید؟  

 کتاب حیاتشان  سندگانیفرزندانشان و احساسات فرزندان نسبت به نو  بهو مادران نسبت  

کند و نه مشروع؛ چنین احساسات هیچ چیز چنین احساساتی را نه توجیه می وجود ندارد.  

هایی هستند که در آن والدین شود؛ کشورها تحقیر می انگیزي در بسیاري از کشورنفرت

هایی هستند که فرزندان گلوي والدینشان را هرجا که  کشند و کشورفرزندانشان را می

اگر طبیعت چنین چیزي اراده کرده عشق متقابل وجود داشته باشد،    اگربرند.  ببینند می

بود و فرزندان بدون اینکه والدین خود را ببینند، یک چیز واهی نمی بود، پیوند خونی دیگر  

آن اینکه  آنبدون  به سمت  بشناسند،  را  آن هم صادق ها جذب می ها  برعکس  و  شدند 
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می می  تشخیص  را  خود  فرزندان  هرکجا  در  والدین  و  می شد  حتی  و  گفت دادند  توان 

می  پیدا  را  خود  والدین  نیز  نامشروع  می   کردند. فرزندان  چه  ما  نفرت ولی  هاي بینیم؟ 

بینیم که حتی قبل از اینکه به بلوغ عقلی برسند، حالشان از نگاه متقابل؛ ما کودکانی را می 

کنند بینیم که فرزندانشان را از خود دور می خورد؛ والدینی می کردن به والدینشان بهم می

ا   نیاز اها را تحمل کنند.  توانند حضور آنچرا که هیچگاه نمی    یی احساسات ادعا  نیرو 

این  هستند   یپوچ و توهم به ما نداده است و تنها چیزي که  ؛ طبیعت چنین احساساتی 

کوشد  ها می کند و در حفظ آنها را تجویز می احساسات را ابداع کرده است، استفاده از آن

است.منفعت   بگو  به  طلبی  می   ن یا   واناتیح  ایآ  :ببینم  من  را   ، خیرشناسند؟  احساسات 

  حیواناتدر زندگی    دی آشنا شود با  عتیخواهد با طبمی   یوقت   شهی؛ انسان همخیرمطمئناً  

کشد که از نگران این نباشید که علایقتان شما را به سمت آن می پدران!    ياتدقیق کند؛  

شما به اند، سوء استفاده کنید.  این موجودات پوچ، که تنها به لطف آب شما جان گرفته

برا  ،هاآن  يبرانه    ایدن  این  شما درد،  یستین   ونیمد  يزیها چآن زندگی خودتان    يبلکه 

شما را مشغول اندازند و  به زحمت می در این جهان ابلهانی وجود دارند که شما را    :کنیدمی 

فرزندان    يا   و  .دیکن  یخودتان زندگ   يتنها براکنند؛ اما شما باید  چیزي غیر از خودتان می 

هایی که شما را از وادي بی تفاوتی به وادي  دینی به والدین خود، آن شما نیز هیچ    ،زیعز

هیچ یک از این احساسات پوچ لایق   –  عشق  ،ي ترحم، سپاسگزاررنج کشیدند ندارید.  

ها فقط هیچ حقی نسبت به شما ندارند؛ آن  ،اندوجود داده   شماکه به    یکسان ها نیست.  آن

هایشان کنید؛ گمان آورند. به حال خود را می براي منافع خودشان است که شما را به دنی

شناسد ها دینی به گردن شما دارند؛ هیچ قانونی چنین حقی را به رسمیت نمی نکنید که آن
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خواه به خاطر رسم و رسوم،   –و اگر تصادفاً صداي وجدان در گوش ذهن شما زمزمه کرد  

ام بخش صداي درون هستند خواه به خاطر شخصیت و منش اخلاقی شما؛ معمولاً این دو اله 

ي زاده  . این احساسات فقط. خفه کنید.آن احساسات پوچ را    یمان ی و پش  دیبدون ترد  ،–

داند را ناپسند می   هاآن  عتیطبجغرافیا و محل تولد و آب و هوا و آداب و رسوم هستند که  

 کند! می را رد  هاآن شهیو عقل هم

می  مادام مراقبت  والیستدو  اما  ازـــ  که  آموزش  او  هایی  چه؟  او  کردم  به  که  هایی 

 . . دادم؟.

ها که تنها به خاطر منفعت طلبی است؛ از طرفی دیگر،  ـــ خانم، مراقبت   دولمانسی

هاي شما تنها به خاطر آداب و رسوم کشوري است که در آن زندگی ها و آموزشمراقبت 

بدهکار نیست. همچنین باید اضافه کنم که تربیت او بسیار کنید و مطمئناً اوژنی به شما  می 

هایی که شما به او یاد داده بودید، براي سعادتش مفید ضعیف بوده است؛ هیچ یک از چیز 

که   دایصحبت کرده  يخدا طور  ازشما با او  اش اصولی پوچ و موهوم است.  نیست و همه 

اید که انگار فضیلت فضیلت براي او گفتهجوري از  وجود دارد؛  واقعاً    يزیچ  نی چن  ییگو

هاي ها و جهالت اید که گویی تمامی این ظلم واقعاً ضروري است؛ از دین چنان براي او گفته

اید که هاي دیگري نشات گرفته است؛ مسیح را جوري براي او ترسیم کردهبشري از چیز

وده است. شما به او کند آن رذل کلاهبردار یک قدیسی چیزي باگر کسی نداند فکر می 

توان در ترین کاري است که می اید سکس گناه است در حالی که سکس لذت بخش گفته

زندگی انجام داد؛ شما جوري آداب و رسوم را به او آموخته بودید که انگار خوشبختی یک 

هایی هستند که خودشان را ترین زنان آنزن در فضیلت اوست در حالی که خوشبخت 
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فساد   در  کرده غرق  هرزگی  نمی و  آبرو  به  اهمیتی  هیچ  و  تعصبات  اند  تمامی  از  و  دهند 

می  خانم،  کنند.  سرپیچی  شما آه  کن:  باز  را  انجام   اندخترت  يبرا  يکار   چ یه  چشمانت 

اید: تنها چیزي که اوژنی به شما اید؛ حتی یکی از اصول طبیعت را هم به او نیاموختهنداده 

 مدیون است نفرت است.  

  . ..من محکوم به فناست، واضح است   یاوژنـــ اي خداوند بزرگ!    والیستیدو م  مادام

به  نیآخر  يبرا ی، عشق من،  اوژن او کهالتماس  بار  تو    هاي  ها این توجه کن.    دادجان  به 

اند؛ خودت دور تو را یک مشت هیولا احاطه کرده  بدبختانهدستور نیست، بلکه تقاضاست؛  

کنم که به من گوش کن! التماس می ا؛  یبه دنبال من بهاي خطرناك جدا کن و  را از این هیولا 

 ) .افتدبه زانو می(

. ..!  يآوري اشکصحنه  چه!  باستیچه زباست،  یچه زباست،  یچه زـــ آه!    دولمانسی

 بیا اوژنی، متأثر شو!  

به خاطر  ، نیمه برهنه، همانطور که خواننده اوژنی ـــ بیا مادر    داردي گرامی مطمئناً 

. آه بیا، حالا کون زیبایم نزدیک لبان شماست، .ام.عزیزم، بیا، کونم را براي شما آماده کرده

توانم براي شما اش کنید، کون زیبا و نازنینم را لیس بزنید، این تمام کاري است که میبوس

کنم که از داشتن شاگردي مثل شه کاري می من همی  :یداشته باش دولمانس   ادیبه  .  .بکنم.

 من به خودتان افتخار کنید. 

  ي! من تو را براولایهـــ    کنددور می از خودش  را با وحشت    یاوژن  ،والیستدو می  مادام

 ! یستیفرزند من ن گریکنم، تو دطرد می  شهیهم
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چند نفرین دیگر هم اضافه کنید مادر عزیزم؛ اینگونه ما   دـــ اگر دوست داری  اوژنی

 کنید؛ پس لطفاً ادامه دهید! تر میرا ملتهب

اوژنی توهین کردید؛    خانم  ـــ  دولمانسی به  از نظر ما شما  باشید.  باشید، آرام  آرام 

براي چنین نباید چنین کاري می  اوژنی تحت حمایت ماست:  به شما گفتم،  قبلاً  کردید: 

را که سزاوار  تا آنچه  برهنه شوید  باید مجازات شوید؛ پس لطف کنید و سریع  توهینی 

 هستید دریافت کنید.  

 . ..! اورمیهاي خودم را در بلباس ـــ  والیستدو می مادام

رسد که ایشان  ـــ آگوستین، به خانم کمک کنید تا برهنه شوند؛ به نظر می  دولمانسی

با خشونت سعی   نیآگوستبوسد. (کنند پس این کار دست خودت را می کمی مقاومت می 

 کند.) به سختی مقاومت می  والیستدو می مادامکند او را برهنه کند؛ می 

خانم، من، من کجا هستم؟    يخدا   ـــمادام دو سن آنژ  خطاب به    ،والیستدو می  مادام

کنید من از ي شما چنین اتفاقی براي من بیفتد؟ فکر می خواهید اجازه دهید در خانهمی 

 کنم؟ شما شکایت نمی 

 دانم بتوانید چنین کاري بکنید. ـــ بعید می  مادام دو سن آنژ

 کشته شوم!  نجایامن بزرگ! پس قرار است  يخداـــ  والیستدو می مادام

 چرا که نه؟ ـــ  دولمانسی
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این هرزه را  و جذاب    بایبدن ز  نکهیقبل از ا  .انیآقا  لحظه  کـــ ی  مادام دو سن آنژ

او اطلاع دهم.   به شما در مورد وضعیت  باید  براي من گفته ببینیم،  را  تمام ماجرا  اوژنی 

هاي خانه او را به شدت با است: دیروز شوهرش به خاطر یک اشتباه کوچک مربوط به کار

 دهد که کون او پر از زخم است.  . بنابراین اوژنی اطمینان می. زده است.شلاق کتک

ـــ اوه خداي بزرگ! پس   شودبرهنه می   والیستدو می  مادام، به محض اینکه  یدولمانس

باشد. تنبیه شده  این شدت  به  که  بودم  ندیده  کونی  به حال  تا  داشت!  . خداي . واقعیت 

توان گفت کون . اما هنوزم می. . اما..ي پشتش زخمی است! . بزرگ! جلوي او نیز به اندازه

 کند. )بوسد و نوازش می خوبی است. (کون او را می

زنم که  ها کن! وگرنه آنقدر جیغ می ـــ دست از سر من بردار! مرا ر  والیستدو می  مادام

 همه اینجا جمع شوند! 

و    ،مادام دو سن آنژ او رفت  به من گوش کن جنده!  را گرفت    شیبازو به سمت  ـــ 

؛ ما فرستاده  يکه شوهرتان برا  دیهست  ايی شما قربان.  .خواهم همه چیز را توضیح دهم! .می 

. حالا چه . .نجات دهد  اینجاتواند شما را از  نمی   زیچ  چ یهید؛  سرنوشت خود شو  میتسل  دیبا

نمی  است؟  انتظارتان  ببرند، شکنجه در  را  گوشتتان  کنند،  آویزتان  شاید حلق  تان دانم؛ 

بگویم  باید  واقع  در  شماست؛  دختر  با  آن  انتخاب  بسوزانند؛  را  بدنتان  گوشت  کنند، 

ولی هر دستوري که بدهد، اي جنده، قرار است زجر گرتان همان دخترتان است؛  شکنجه 

ها را نکشیده باشی کارت را تمام نخواهیم کرد.  . اوه، آره، تا وقتی بدترین عذاب .بکشی. 

خواهی فریاد بزن؛ در این اتاق اگر گاوي هم سلاخی شود کسی صدایش را هرچقدر می 
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گویم: شوهرت اجازه داده ما عزیزم، یک بار دیگر میاند.  خدمتکاران شما رفته شنود.  نمی 

ات چه بینی که به خاطر سادگی تو را شکنجه کنیم و آمدنت تنها یک دام بوده است و می 

 راحت در آن گیر افتادي. 

 ها آرام بشوند. ـــ امیدوارم که خانم با شنیدن این حرف  دولمانسی

 از سرش هم زیاد بود.  این هشدارها ـــ  اوژنی

زند ـــ درست است؛ خانم، مالد و به کون او سیلی میهمچنان او را می،  دولمانسی

. وگرنه .خیلی شما را دوست داشتند که اینقدر با صراحت صحبت کردند.   دو سن آنژمادام  

مادرت   کونرا کنار    کونتو    نجایا  ایب  ،یاوژن.  . توان صراحت پیدا کرد؟ .ها کجا می این روز

 ي من! خدا   يخداکند.)  ا با هم مقایسه کنم. (اوژنی اطاعت می خواهم کون شما ر. می .. بگذار

ي دیگر  . تا چند لحظه . کون تو عالی است ولی به خدا کون مادرت هم اصلاً بد نیست.من!  

 . آگوستین، دستی به مادام بکش.  .کنم.خودم را با گاییدن شما دو نفر سرگرم می

 آه خداوند بزرگ! چه بی حرمتی! چه پست!  ـــ والیستمادام دو می

کند و سپس کیرش را در کون مادر فرو  ها را بررسی می ، همچنان کون آندولمانسی

میمی  چه  ـــ  .کند  نیست!  چنین  اصلاً  کن!  .  .گویی،  حس نگاه  مرا  کیر  اصلاً  کنم  فکر 

بار نمی  این دهلیز کوچک را در  کنی! معلوم است شوهرت  اوژنی، حالا  ها  نوردیده است! 

خواستم با مادرت کمی خودم را . چقدر تنگ! فقط می .. واي! چقدر متفاوت! ..نوبت توست. 

.(کیرش را در  .. خب، وقت آن است کمی دستور دهیم..اي! .. آه، چه کون تازه. آماده کنم.

د این خانم محترم ها را به کمر خود ببندید چرا که بایها، بزرگترین دیلدو . خانم.آورد).می 
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سنگین  با  عقب  و  جلو  از  تلمبه را  را  ترین  شما  نیز  آگوستین  و  شوالیه  و  من  بگایید.  ها 

. اما توجه داشته باشید زمانی که نوبت شما شد، .کنیم.. نوبتی کار می .کنیم.همراهی می 

ن،  یآگوست. خب، خب،  . باید به تدریج مقدار آزار را زیاد کنید تا همان اول کشته نشود.

کنُم، تو هم کون مرا به در حالی که من این خوك پیر را می بده،    يمرا دلدار زم،  یپسر عز

گایم، کون خواهم وقتی که مادرت را می مرادش برسان؛ اوژنی، تو هم نزدیک من شو؛ می

را بوسه زنم؛ مادام   تو  تا    دو سن آنژزیباي  بیاورید  را نزدیک من  شما هم کون خودتان 

 کنُد، باید اطرافش پر از کون باشد. . واقعاً کسی که دارد کون می .اش کنم. بتوانم نوازش

ا  ـــ  اوژنی با  من،  آبت،  کرد؟    ی خواه  کارچ  جنده  ن ی دوست  کردن  خالی  براي 

 خواهی با او چه کنی؟  می 

کنم و  هایش را می مودر جهان:    کار  ترینساده   زند ـــ، همچنان تلمبه می دولمانسی

 گیرم تا خون بیفتد. هایش را نیشگون می آنقدر ران

جنایت  ! ولایـــ ه شودبه محض اینکه دولمانسی دست به کار می ،والیستمادام دو می

 متعال!  يخدا يکند! اثله می ! او دارد مرا مُکار

 ، است تو ناشنوا    يصدا  مقابلاو در  ـــ اي کبوتر من، به خدا التماس مکن:    دولمانسی

صدا به  نسبت  که  د   يهمانطور  شخص  استکَ  يگریهر  به   خالق  نی ا  :ر  هرگز  قدرتمند 

درد کشیدن یک کون کند؛ نسبت به مسائل   ری را درگ  شکه خود  دهدنمی زحمت    شخود

 ! اردتري ساکت است، کون شما که جاي خود دبسیار بزرگ

 رسانی! آه، داري به من آسیب می  ـــ والیستمادام دو می
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من،    محبوبي  ا  ...!  است   ذهن انسان  یباورنکردنهاي  ها اثرات افراط ـــ این   دولمانسی

برم! آه! دارد زنی، ولی این من هستم که لذت می کنی، فریاد می کشی، گریه می تو رنج می

. می  ارضا شدم.آید!  نمی . اي خوك جنده،  .. . آه،  ااگر  به د  نی خواستم لذت  را   گرانی کار 

با دیلدوي    مادام دو سن آنژ (  .سن آنژ. حالا مال شماست  . .کردمتو را خفه می   ،واگذار کنم

زند؛ گاید؛ در حین گاییدن، چند ضربه مشت به او می بزرگ خود او را از کُس و کون می 

گاید و گیرد؛ او نیز از عقب و جلو او را می را می بعد از تمام شدن کارش، شوالیه جاي او  

می  ارضا  که  گونهزمانی  به  محکم  سیلی  چند  می شود،  او  آگوستین هاي  نوبت  بعد  زند. 

هاي او را شود، چندتا از انگشت کند و زمانی که ارضا می ها را میکار  شود: او نیز همانمی 

د. در طول این عملیات، دولمانسی  گیرنهایت قدرت نیشگون می  اشکند و دماغش را بمی 

بودند فرو می  بیکار  افرادي که  با صحبت کیرش را یکی یکی در کون سایر  هایش کرد و 

را با،  یز  یاوژن  کرد.) خبها را تحریک می آن نوبت توست که مادرت  نوبت توست؛  حالا 

 اش شروع کن.  بگایی؛ اول از گاییدن کُس 

 . بگذار من به عنوان شوهر به تو خدمت کنم  ،زیعز  یمامان دوست داشتن  ایبـــ    اوژنی

مادر . آه،  . رود.این دیلدو از کیر شوهرت کمی بزرگتر است، نه عزیزم؟ مهم نیست، فرو می

گاید لذت آه خدا، از اینکه دخترت دارد کُس تو را می   ،ی کشمی   غی ج  ،یکنمی   هیجان، گر

کنم! جیغ بزن، گریه کن، آه اش می تو مال من است، پارهبري؟ واي مادر عزیزم کُس  می 

بینی؟ همزمان  . می .. دولمانسی، مرا از کون بکُن! .. دهد! .ات را جر می دخترت دارد کُس 

می محارم  با  زناي  دارم  میهم  کُس  هم  لواط،  هم  همهکنم،  و  این کنم  توسط  ي  دارد  ها 

انجام می  باکرگی دختري  امروز  تازه  از دست داده! دوستان من، می اش  شود که  بینید را 
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کنم! بینید با چه سرعتی مسیر پر از خار رذیلت را طی می . می . ام؟ .چقدر پیشرفت کرده 

رسد که مادر عزیزم، به نظر می فنا هستم!    هدختر محکوم ب  کیمن    ،درست است  ،آه.  ..

شود، نه؟ اینطور ضا می دارد اربه چشمانش نگاه کن!  . دولمانسی،  . شوید.شما دارید ارضا می 

آه فاحشه!    نیست؟  شما  اي  به  باش  ادیمن  آزاده  که  داد  نظرت  ..د ی خواهم  جنده،  خب   .

می  خوشت  سآید؟  چیست؟  می   هاي نهی(او  را  می فشارد،  مادرش  ونیشگون   گیرد 

! رمیممهربان من، دارم می. دوست  .. . بکُن. تر بکُن.ی، محکمدولمانس   ،یآه، لعنت  )دانچیپمی 

اوژن   ی(هنگام   ... می   یکه  ضربه  ایده    ،شودارضا  محکمفوقي  دوازده  س  العاده  و   نهیبه 

 زند. ) هاي مادرش می پهلو

ـــ به من رحم    اش را از دست بدهدنزدیک است که هوشیاري  ،والیستمادام دو می

نیست. . . من...کنم خواهش می د،  یکن نظر می   ...کنمدارم غش می .  .. حالم خوب  رسد (به 

 .)گیردبا دست جلوي او را می  یخواهد به او کمک کند؛ دولمانس می مادام دو سن آنژ

که غش کرده است لذت    یزن  دنی ي دبه اندازه  زیچ  چی هـــ نه، ولش کن:    دولمانسی

ات . اوژنی، بیا روي بدن قربانی . زنیم؛ این باید او را به هوش آورد.اش می ؛ شلاق ستیبخش ن

توانم بفهمم ثابت قدم هستی یا نه. شوالیه، وقتی که او روي اینجاست که می .  . دراز بکش. 

هایت باید براي کشد، او را بکُن؛ اوژنی، در همین حال با هر کدام از دست مادرش دراز می

شود، برایش جلق تو هم وقتی که او دارد گاییده می  ،سن آنژمن و آگوستین جلق بزنی.  

 بزن. 
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ـــ دولمانسی، این کار وحشتناکی است. با این کار هم طبیعت، هم خدا و هم    شوالیه

 آورید.  می را به خشم  يبشر اصولترین مقدس 

کند؛ فضایل شوالیه مرا سرگرم نمی   انیطغي  ــــ واقعاً هیچ چیز به اندازه   یدولمانس

هایی  کاردوست من،  کنیم براي بشریت، طبیعت و خدا مضر است؟  کجاي کاري که ما می 

ام که من قبلاً هزاران بار به شما گفتهاند.  کنیم، همه از خود طبیعت نشات گرفتهکه ما می 

؛ بسته به نیاز دارد  ازین   لیبه فضا   یو گاه  لی به رذا   یحفظ تعادل خود گاه  يبرا   عتیطب

کند و یکبار دومی را؛ بنابراین اگر ما در اولی را القا می اش یکبار  خود براي حرکت ذاتی 

شویم، هیچ گناهی از ما سر نزده هایی که طبیعت به ما القا کرده تسلیم میبرابر انگیزه

شود. شما از ایم و این اتفاقاً موجب خشنودي او می ي او عمل کردهاست؛ تنها به خواسته 

؛ چیزي به نام خدا وجود ندارد و وقتی چیزي  خدا نام بردید و این براي من عجیب است

ی  ندارد:  او هم معنایی  از  ندارد ترس  بر جهان هست  کوجود  حاکم است و آن   یمحرك 

این طبیعت مانند یک موتور فعال است که خودش از ازل تا ابد است.    عتیطبهم  محرك  

گمان نکن که   بوده و خواهد بود و ذاتاً متحرك است و براي حرکت نیازي به چیزي ندارد.

اند، مشتی هایی که از معجزات سخن گفتهکند؛ آنخدایی هست و در این جهان دخالت می 

بوده شیاد  و  داستان کلاهبردار  چنین  خود  مقاصد  به  رسیدن  براي  که  هم اند  سر  هایی 

کردند   غیتبلرا    مضحک خود  هايا یرو   ،همنوعان خود   يزودباورها با استفاده از  اند؛ آنکرده

کند. تو و اینگونه شد که مردم گمان کردند خدایی هست و در این جهان نیز دخالت می 

ستاند کند و داد مظلوم را می کنی که او با خشمگین شدن در این جهان دخالت می گمان می 

تر از همه این است که از نقض  . و اما عجیب.ولی چنین نیست چرا که خدایی وجود ندارد! .
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را در ذهن   این  شهیهم  يبار برا  کی  ،من  فیساده و ضعترسید؛ اي دوست  می  اصول بشري

 ست ین  يزینامند چمی  ی و اصول بشريها آن را انسان دوست که آنچه احمق  دیخود فرو کن

ها سخن  این فضایلی که شما از آنبه وجود آمده است.    ی که از ترس و خودپرست  یجز ضعف

براي  می  است  ابزاري  انسانگویید،  کردن  مَ  ،هاي ضعیفبرده  که  شی شکیبا، نِو کسانی 

شناسند. پس جناب شوالیه دست به هایی را نمی رواقی، شجاع و فلسفی دارند چنین چیز

از بین ببریم، هیچ جنایتی   . یدنترس  زیچ   چیاز هکار شوید و   ما حتی اگر این فاحشه را 

رد و وقوع آن محال است. زمانی  ایم: چرا که چیزي به نام جنایت وجود ندامرتکب نشده

کند، پس که طبیعت میل به جنایت را، که مقاومت در برابر آن ناممکن است، در ما القا می 

خواست ما جنایت نکنیم مطمئن با یعنی نیازمند آن است که چیزي از بین برود و اگر می

از است و ها مجگرفت. دوست من، مطمئن باش که تمامی این کار چیزي جلوي ما را می 

طبیعت آنقدر احمق نیست که به ما قدرت انجام کاري را بدهد که خودش را ناراحت کند. 

ممکن مقاومت در برابر   تی تنها جنام،  یداد که جهان را به آتش بکشاو به ما دستور می   اگر

همهي  خواسته  بود:  جنااو  هوسباز  يزیچ  نیزم  يرو  تکارانیي  عوامل  او ي جز  هاي 

 . . . رنگش پریده است! ...بینم؟ خب، اوژنی دراز بکش. اوه، چه می . . .ستندین

 ی لینه! خ  ایاست! خدا   ده ی اش پراز چهره  رنگکشد ـــ  ، روي مادرش دراز می اوژنی

آن   خلاف  دادزود  خواهد  می!  رخ  دولمانسی  که  شد؛  (چیزي  اجرا  دو خواست  مادام 

مادام دو شود، همه بالاي سر  همچنان بیهوش بود. زمانی که شوالیه ارضا می  والیستمی

 ایستند. )می  والیستمی



332 
 

. آگوستین،  .ـــ چی! این جنده هنوز بیهوش است! شلاق! شلاق بیاورید! .  دولمانسی

از باغ یک دسته ساقه  برایم جمع کن. (آگوستین میبرو و  رود. دولمانسی در ي خاردار 

وه، نکند مرده باشد؟ انگار زند.) امی   والیستمادام دو میهمین حال چند سیلی به گوش  

 ها روي او تأثیري ندارد.  که این کار 

ـــ  اوژنی عصبانیت  با  مرده است  مرده،  می !  است  !  امسال  تابستان  آن پس  توانم 

 هاي سیاهی که برایم دوخته بودند بپوشم! لباس 

 ـ مادام دو سن آنژ  شود.) کوچولو! (او از خنده منفجر می  يولایآه! ه ــ

ــ خب، حالا بیایید ببینیم  ها را از آگوستین که برگشته است می ، خاردولمانسی گیرد ـ

کنم مادرت را به این درمان نهایی نتیجه خواهد داد یا نه. اوژنی، در حالی که من سعی می 

ا با شلاق بزنی؛ شوالیه، هوش آورم، کیرم را بخور؛ و تو آگوستین، در همین حال باید مر

شما هم بد نیست خواهرتان را از کون بکنید: البته جوري بایستید که بتوانم سوراخ کون 

 شما را ببوسم.  

ـــ بسیار خب، پس بیایید شروع کنیم؛ گویی هیچ راهی وجود ندارد که این   شوالیه

ا که دولمانسی گفته ها واقعاً وحشتناك هستند. (همه کاري ررذل را متقاعد کنیم این کار

می  انجام  می دهند؛  بود  دو  می   والیستمادام  شلاق  بیشتر  هوش هرچه  به  بیشتر  خورد، 

 آمد. )می 

 بینید؟ گفتم که داروي خوبی است! ـــ اثرات دارو را می  یدولمانس
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ــ خداوندا! چرا مرا از تاریکی گورم بیرون  چشمانش را باز می   ،والیستمادام دو می  کند ـ

 آوردید؟ چرا دوباره مرا وارد روشنایی دردناك زندگی کردید؟  

هاي زیادي مانده است.  ـــ مادر عزیزم، چون کار  دزناو را شلاق می   وستهیپ،  یدولمانس

د،  یی ایب.  . بدانید؟ .دانید؛ دوست ندارید حکمتان را  به علاوه، شما هنوز حکم خود را نمی 

اجازه دهید وسط ما زانو بزند و در حالی که اندامش میلرزد،   : حلقه بزنیم  یدور قربان  دییایب

(مطالب زیر در حالی   .دیلطفاً شروع کن   مادام دو سن آنژایم.  بشنود چه حکمی براي او کرده

 ود. )هایی هستند که دولمانسی گفته بشود که همگی در حال انجام کاربیان می 

 شود.   ختهیکنم که به دار آومن او را محکوم می ـــ  مادام دو سن آنژ

 اش کنیم. ها به هشتاد هزار تکه تقسیمگویم مثل چینی ـــ من می  شوالیه

 هاي بدنش رو خرد کنیم. ي استخوان ـــ والا به نظر من بهتره زنده زنده همه  آگوستین

ي ـــ باید توي کون و کُس مادر عزیزم مواد منفجره بگذاریم و بعد من فتیله  اوژنی

اي که تشکیل داده بودند شود و حلقهها را روشن کنم تا منفجر شود. (کارشان تمام می آن

 شود. ) منحل می 

کمی حکم    شما  یبه عنوان رهبر و مرب  ،خب دوستان من  ي ـــبا خونسرد ،  دولمانسی

تعدیل می  تخیلات کنمرا  از  ناشی  که حکم شما  است  این  و شما  بین حکم من  تفاوت   .

هایی را اجرا کنیم ولی حکم من قابل اجراست.  توانیم چنین چیزافراطی بود و فعلا نمی 

اینجا، خدمتکاري دارم که منتظر من است و می  از  از زیباترین بیرون  توانم بگویم یکی 
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دارد چرا   سیفیلیسمتأسفانه باید بگویم که او  ها در کل طبیعت متعلق به اوست؛ اما  کیر

دهم که به هاي جهان مکیده است. من دستور می ی سیفیلیسکه کیرش را یکی از بدترین  

اینجا می به  او  بیاید:  بکُند و بیمارياینجا  این جنده را  از کُس و کون  تا  او  آید  به  اش را 

شود، در کارش دخترش دارد جایی گاییده میمنتقل کند تا اینگونه یادش بماند زمانی که  

 ی دولمانس شود.  فراخوانده می   زنند؛ خدمتکارهمه کف می   دخالت نکند و او را آزار ندهد. (

این جنده را بکُن. این زن سالمی است؛ شاید گاییدن   ،ر یکند.) لاپاکنون با او صحبت می 

 او تو را درمان کند! این روش درمانی اثبات شده است!  

 و؟ یسوهمه م يجلو ـــ ریپلا

 ترسی؟  ـــ از اینکه کیرت را نشان دهی می  دولمانسی

 . بسیار خب، خانم آماده باشید. .ده جذاب است. اکیر من فوق العخدا! به نه ـــ  ریلاپ

 چه نفرین وحشتناکی! چه بلایی!  من!  ياوه، خدا  ـــ والیستمادام دو می

نمی   اوژنی تابستان مجبور  این  مادر من؛ حداقل  از مردن است  بهتر  لباس ـــ  شوم 

 سیاه بپوشم. 

توانیم خودمان را سرگرم کند، ما هم میـــ خب، در حالی که او کارش را می   یدولمانس

  را   ریلاپباید    مادام دو سن آنژ  :میرا تاژك بزن  گریي ما همد است که همه  نینظر من اکنیم؛  

کند؛ من دریافت می   را  ریلاپي انرژي  همه   والیستمادام دو میشلاق بزند تا مطمئن شویم  

زنم؛ آگوسیتن مرا، اوژنی هم به آگوستین و شوالیه نیز  شلاق می   مادام دو سن آنژهم به  
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گیرند و کاري را که زند. (همه سر جایشان قرار می هم به خودش و هم به اوژنی شلاق می 

گفته می  دولمانسی  انجام  که  بود  زمانی  کُس    ریلاپدهند.  گاییدن  با  دو کارش  مادام 

یک بار هم    ر یلاپتمام شد، دولمانسی به او دستور داد که او را از کون هم بکُند.    والیستمی

از پایان کار دولمانسی به حرفرا می   والیستمادام دو میاز کون   هایش ادامه  کنُد و بعد 

به خدا ها!  یی را بگیر.  پنج لواز اینجا برو. صبر کن. بیا این    ریلاپدهد.) عالی بود! خب،  می 

 در تمام عمرش بود!  1ن یترونچهاي بهتر از تمام کار تلقیحاین 

آنژ سن  دو  مهم  ـــ  مادام  من  نظر  که به  کنیم  کاري  که  است  این  الآن  چیز  ترین 

از بدون او خارج نشوند؛ بنابراین بهتر است   استمادام در گردش  هاي  هایی که در رگسم

که اوژنی عزیز با کمال دقت سوراخ کُس و کون مادرش را بدوزد؛ اینگونه سمومی که در 

مانند و سریعتر اند جایی براي فرار نخواهند داشت و همان داخل می بدن او انتشار یافته 

 سوزانند. هایش را می استخوان 

خوبی!  اوژنی فکر  چه  نخ   ـــ  و  سوزن  یک  من  براي  باشید،  سریع  باشید،  سریع 

پا . بیاورید!. مادرجان  گرفتن .  درز  با  بدوزم؛  را  بتوانم سوراخت  تا  کن  باز  هم  از  را  هایت 

و بزرگ    ی(مادام دو سن آنژ سوزنتوانی برایم برادر یا خواهري بیاوري.  سوراخت دیگر نمی 

 )  .دوزدمی  یاوژندهد؛ می   یبه اوژن یم یقرمز ضخ ینخ موم

 ! کندمی   من! درد ياوه، خدا  ـــ والیستمادام دو می

 
  سی آبلھ بھ پار  حیتلق  ۱۷۵۵آن زمان بود. در سال    یکننده    حیتلق  نیمعروف. او معروف تر  یپزشک  . ۱

فراخوانده شد. از آن زمان بھ بعد،    سیفرزندان دوک اورلئان بھ پار   حیتلق  یبرا  نی. سال بعد، ترونچدیرس
 در اروپا مشھورتر از او نبود."  یکننده ا حیتلق چیبھ گفتھ کندورسھ، "ھ
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ـــ اي خدا! عجب فکر بکري! واقعاً به تو افتخار   خنددمی   وانهید  کیمانند  ،  دولمانسی

 رسید.  کنم که چنین چیزي هرگز به ذهن من نمی کنم عزیزم؛ اعتراف میمی 

مادرش، گاهی به درون واژنش، گاهی به هاي کُس  ، گهگاهی نوك سوزن را به لبهاوژنی

کند ـــ مادر نگران نباش؛ دارم ي ونوس مادرش فرو می اش و گاهی به ناف و تپه چوچوله 

 کنم.  نوك سوزن را آزمایش می 

 ریزي بمیرد!  خواهد کاري کند که او از خونـــ این هرزه کوچولو می  شوالیه

مادام دو سن کند، از نگاه می والیستمیمادام دو ریزي ، در حالی که به خوندولمانسی

دانید که دیدن این صحنه چگونه کیر خواهد که برایش جلق بزند ـــ آه خدا! نمی می  آنژ

 گرفته شوند.   کاملاً هارا چند برابر کن تا درز تیهاه یبخمرا شق کرده است! اوژنی، 

 . شوالیه، بیا و براي من جلق بزن. .زنم.ـــ اگر لازم باشد دویست بخیه می  اوژنی

 ـــ تا به حال دختري به این کثیفی ندیده بودم!  کنداطاعت می ، شوالیه

العاده تحریک شده ـــ شوالیه بدگویی نکن وگرنه سوزن را به بدنت فرو ، فوقاوژنی

من. دوست من، کمی هم سوراخ کونم را بمال؛ کنم! تمرکزت را بگذار روي مالیدن کُس  می 

. .کنم.مگر فقط یک دست دارید؟ اوه، همه جایش را بخیه زدم؛ اصلاً حواسم نیست چه می 

رود؛ به ران  . همه جا فرو می ..بینید که سوزن من چگونه سرگردان است؟  نگاه کنید! می 

 . . . اوه لعنتی! عجب لذتی! ..هایش.هایش، به سینه 
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آه، شرم بر من باد موجود پست!    يا  یکنمی   مثُله مرا    ي تو دار  ـــ  والیستام دو میماد

 ام! که به موجودي چون تو زندگی داده

 ـــ ساکت باش، ساکت باش مادر عزیزم. تمام شد.  اوژنی

آورد ـــ  در می   مادام دو سن آنژ، کیرش را که به شدت شق شده از دستان  دولمانسی

 اوژنی، سوراخ کونش را براي من بگذار؛ کون او مال من است. 

 کنی. اي؛ اینگونه او را شهید می ـــ اوه خدا! تو خیلی مست شده  مادام دو سن آنژ

خواهد؟  مگر قرار نیست از او چیزي بسازیم که دلمان می !  ـــ خب که چی  یدولمانس

گیرد خواباند؛ سپس سوزن را میش می م روي شکچرخاند و  را می  والیستمادام دو می(او  

 کند. )سوراخ کونش می   نو شروع به دوخت

 زند ـــ آخ! آخ! آي! خدا! آخ! جیغ می  1مثل یک بنشی  ،والیستمادام دو می

ساکت شو اي    ،سکوت  کند ـــ، با خشونت سوزن را در گوشت او فرو می دولمانسی

 . ..اوژنی، براي من جلق بزن. .کنم.جنده! یا گوشت باسنت را می 

با خشونت بیشتري سوزن را در گوشت او فرو   که  یاما به شرط  ،با کمال میلـــ    اوژنی

 زند.)کنید. (براي او جلق می کنید؛ شما خیلی نرم با او رفتار می 

 

 
و   ھیگر  ا یضجھ و نالھ و    دن،یکش  غیکھ معمولاً با ج  شودیزنانھ گفتھ م  یبھ روح  یرلندیا  یھا در افسانھ  . ۱

 (م.ف) .دھدیخانواده را بھ انسان م یاز اعضا یکی الوقوع بودن مرگ  بیخبر از قر یزار
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 هایش کار کن! گوشت کفل روي ـــ کمی هم مادام دو سن آنژ

کنم که گوشت کون او مثل گوشت ـــ صبر داشته باشید؛ به زودي کاري می  دولمانسی

کنی: پوست ختنه گاهم زیادي بالا  هایت را فراموش می چرخ کرده شود. اوژنی، تو درس 

 آمد! 

دیگر   اوژنی که  کرده  ملتهب  مرا  چنان  جنده  این  کشیدن  رنج  اینکه  خاطر  به  ـــ 

 کنم. دانم دارم چه مینمی 

بیا جلوي   ،سن آنژدهم!  ـــ اي خداي کیري! دارم کنترلم را از دست می   دولمانسی

چشمان من و اجازه بده آگوستین تو را از کون بکند و شوالیه هم کُس گوشتی تو را حالی 

ها را براي قرار گرفتن در جاي درست  کند. (در حالی که آندهد. این صحنه مرا تخلیه می 

کند.) مامان فرو می   والیستمادام دو میسوزن را در گوشت کون    کند، مدامراهنمایی می 

.(حداقل بیست بار سوزن را در نقاط . . هم اینجا، هم اینجا.. عزیزم، بیا، بگیرش، مال توست.

 کند.)مختلف کون او فرو می 

می دو  ر  ـــ  والیستمادام  رمرا  مرا  خدا  رو  تو  موسیو  کنید،  کنید.ها  مرا  .ها  دارید   .

 . . کشید.می 

وحشی دولمانسی هرچه  می ،  می تر  بیشتر  لذتش  بخش  شود،  لذت  چقدر  ـــ  شود 

 ی. انزال متوالشود که کیرم چنین شق شده است؛ آن هم بعد از این همه  باورم نمی ..  است.
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دولمانسی،   ـــ  ي دولمانسی سر جایش قرار گرفته استطبق گفته  ،مادام دو سن آنژ

 خوب است؟   ماجاي 

بینم؛  کمی به سمت راست بپیچ؛ من کون تو را به خوبی نمی  ،نیآگوست ـــ  دولمانسی

 حالا کمی جلو: من باید بتوانم سوراخ کون تو را ببینم.  

 کند! ـــ آه لعنتی! نگاه کن چگونه دارد خونریزي می  اوژنی

ر  ـــ خون زیادي است، نه؟ خب، بقیه آماده هستند؟ خودم تا دقایقی دیگ  دولمانسی

 پاشم. ام میهایی که تازه باز کردهرا بر زخم یمرهم زندگ 

. فکر کنم همه با هم ارضا  .آیم.. منم دارم می. لب من، بله.قـــ بله    مادام دو سن آنژ

 . . شویم.

شود و در حین ارضا شدن، با سرعت بسیار بیشترین سوزن را در ، ارضا می دولمانسی

. . . آبم به پرواز در آمد..زاده! .اي خداي زنا  کند ـــ آهفرو می   والیستمادام دو میکون  

ام نگه هایی که به تازگی ایجاد کرده . اوژنی، کیرم را درست به سمت زخم . میرم! .دارم می 

اش را . آه، اي کاش بعد از ارضا شدن آدم انرژي.. دیگر ندارم..آه! .. اوه لعنتی! لعنتی!  . دار.

 . .داد! . از دست نمی 

(خطاب ..  شوم!.تر بکُن، دارم ارضا می برادر عزیزم، محکم!  یلعنت  ـــ  مادام دو سن آنژ

شوم باید با  دانی وقتی که دارم ارضا می به آگوستین:) با نهایت قدرت تلمبه بزن؛ مگر نمی 
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اي خداي نامقدس! چقدر شیرین است که همزمان توسط   . آه . قدرت تلمبه بزنی؟ .نهایت  

 شوند. ) (همه ارضا می  .. دو مرد گاییده شوي.

  ، ! فاحشه یه:)  والیستمادام دو می  ـــ خب، همه چیز انجام شد. ( خطاب به  دولمانسی

شوهرت کسی ي. همانطور که گفتیم  و برو  یلباس بپوش  یتوانهر وقت دلت خواست می

شود. (نامه  ها را به ما داده است؛ ولی گویی شما باورتان نمی ي تمامی این کار بود که اجازه

تر شما به خفهماند که ددهد.) فکر کنم این به شما می نشان می   والیستیمادام دو مرا به  

  خواهد بکند؛ دختر شما گاییدن دوست دارد،تواند هرکاري که میسنی رسیده است که می 

دوست دارد گاییده شود، او براي گاییده شدن به دنیا آمده است، و اگر شما دوست ندارید 

خواهد گاییده شوید، پس بهترین کار این است که به دختران اجازه دهید هرکاري که می 

برد. قبل از اینکه بروید به انجمن تان می بکند. گمشو بیرون؛ جناب شوالیه شما را به خانه

بفرستید اي فاحشه! زانو بزن، در برابر دخترت سجده کن و به خاطر اینکه به او  ما درود  

. اوژنی عزیز، دو سیلی محکم به مادرت بزن و زمانی که به .توهین کردي عذرخواهی کن. 

ها ي اینکار ي در رسید، لگدي محکم به کونش بزن و از خانه بیرون بیندازش. (همه آستانه 

وقت او را نکنُی؛ کُس ر شوالیه؛ حواست باشد که در بین راه یکشود.) خدانگهداانجام می 

روند:) می   والی ستمادام دو می  و  هیشوالو کون او دوخته شده و سیفیلیس هم دارد. (وقتی  

بسیار خب دوستان خوب من، بیایید برویم شام بخوریم و بعد از آن خودمان را براي شب 

م. چه روز باشکوهی بود. اگر من در طول روز خوابییک تخت می   روي. همه  .آماده کنیم.

نامند غرق نکنم، نه به خوبی خوابم  ها جنایت و گناهش می خودم را در آنچیزي که احمق 

 رود. برد و نه غذا به خوشی از گلویم پایین می می 
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 سایر آثار و ترجمه هاي منتشر شده: 

 ) مصور( دوساد یروز سدوم از مارک 120کتاب  يترجمه 
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	مقدمه
	مارکی دو ساد یا Donatien-Alphonse-François de Sade در سال 1740، متولد شد. او فرزند ژان-باتیست-ژوزف-فرانسوا-کنت دو ساد (Jean-Baptiste-Joseph-François, Comte de Sade) افسر سواره نظام و دیپلمات و Mlle Maillé de Carman، بود. اشخاصی که بیشترین تأثیر را در دوران جوانی ساد داشتند، یکی پدرش بود و دیگری عمویش آبه دوساد (Abbé Jacques-François de Sade) که هر دو در عین اینکه مقام فرهنگی بالایی داشتند، مردانی فاسد و عیاش بودند. پدر ساد دوست صمیمی ولتر (Voltaire) بود و خودش شعر مینوشت، در حالی که عموی ساد کتابخانهی خوب و گستردهای داشت، که در کنار کتابهای کلاسیک، تمام آثار اصلی فلسفه روشنگری معاصر و همچنین نمونههایی از نوشتههای اروتیک در آن یافت میشد. از آنجایی که ساد بیشتر دوران کودکی خود را در قلعهی خانوادگی واقع در پروانس (Provence) و تحت مراقبت عمویش گذرانده بود، زمان زیادی داشت تا با این کتابخانه و نویسندگان آزاد اندیش به خوبی آشنا شود. 
	ساد، نویسندهی آینده، در دنیایی از ایدههای مترقی و سلیقههای آزادانه بزرگ شد. چنین دنیایی عمدتاً مردانه بود. زمانی که ساد در جمع پدر و عمویش نبود، تحصیلات اولیهی او در مدرسهی یسوعیان لویی له گرند پاریس در کنار دیگر پسران اشراف و بورژوازی فرانسوی در سنین ده تا چهارده سالگی بود. معلم جوانی به نام امبلت (Amblet) که به او خواندن، حساب، جغرافیا و تاریخ آموخت در این دوران با او آشنا شد. امبلت مردی ملایم و بسیار باهوش بود و تنها مردی از اطرافیان ساد بود که لیبرتین نبود. ساد از یسوعیها ذوق تحقیق دقیق روشنفکرانه، مهارتهای بحث و جدل و بالاتر از همه، اشتیاق مادام العمر به تئاتر را به دست آورد. اشتیاق یسوعیان در این زمان برای لواط و تنبیه بدنی نیز ممکن است به شکلگیری تمایلات جنسی نوپای ساد جوان کمک کرده باشد. در مورد مادرش، به نظر میرسد که او علاقهی بسیار کمی به تنها فرزندش دارد. غیبت نسبی او از دوران کودکی ساد، برای اغلب منتقدان، نفرت ساد نسبت به مادران را در داستانهای بزرگسالانهاش، توجیه میکند. 
	ساد در چهارده سالگی برای آموزش خدمت به آکادمی Chevaulégers، که یک سپاه سواره نظام ممتاز در ورسای بود، وارد شد. ساد بیست و دو ساله در سال 1763، پس از چند سال حضور در جنگ هفت ساله به عنوان یک افسر، زندگی ناامیدانهی خود را به عنوان یک سرباز را ترک کرد، تا به پاریس برود. پدرش سریعاً تصمیم گرفت که او را زن بدهد. پدرش دختر یک قاضی ارشد پاریسی را برای او پیدا کرده بود. این دختر تقریباً همسن خود ساد بود و رنه پلاژی دو مونتروی Renée-Pélagie de Montreuil نام داشت. همسر ساد از بورژوازی بازیهای اخیر نجیب شده بود و از طبقهی اشراف سنتی که خانوادهی ساد با افتخار به آن تعلق داشت، نبود. در هر حال با مونترویها ارتباط خوبی داشتند و مونترویها ثروتمند بودند و جهیزیه قابل توجهی برای دختر بزرگ خود ارائه کردند. رنه پلاژی دختری ساده و کم هوشی بود، اما شخصیت قدرتمند و فداکارش پشتوانهی بزرگی برای شوهرش بود. مادر رنه یعنی مادام دو مونتروی (Présidente de Montreuil) زنی نیرومند بود که نقش مهمی در سرنوشت مارکی دو ساد داشت. 
	پس از ازدواجشان، در 17 می1763، این زوج جوان در ابتدا توسط خانوادهی مونتروی در خانهی خود در پاریس یا قلعه خود در نرماندی اسکان داده شدند. در این زمان بود که ساد شروع به اجرای نمایش کرد و بخشهایی را به همسر و حتی مادرزنش اختصاص داد و به تئاتر علاقهمند بود. 
	با این حال، این صلح و آرامش زیاد طول نکشید. تنها پنج ماه پس از عروسی، ساد به جرم فسق دستگیر شد و در وینسنس زندانی شد. ساد که به یک روسپی بیست ساله پاریسی به نام ژان تستارد (Jeanne Testard) پول داده بود تا شب را با او بگذراند، با صحبت در مورد خودارضایی در جام مقدس و پیشنهاد فرو کردن نان مقدس در واژن او، احساسات مذهبی این دختر را جریحه دار کرده بود. سپس دختر را با شلاق و سلاحهای دیگر ترسانده بود. در 13 نوامبر 1763، پادشاه دستور آزادی او را تنها پس از سه هفته داد، به شرطی که در قلعهی نورمن مونتروی اقامت کند و مشکلی درست نکند. 
	در سال 1764 به ساد اجازهی بازگشت به پاریس داده شد. در طی چند سال بعد، ساد عاشق سه زن شد که همگی بازیگرانی بودند که او در حین حضور در محیط تئاتر با آنها آشنا شد. شاید بتوان گفت، این شکستهای پی در پی، روی احساسات او تأثیرگذار بوده است. آخرین مورد از این روابط با Mlle Beauvoisin بود، که ساد حتی او را در بازدید از قلعهی خانوادگی خود یعنی لاکوست Lacoste، به عنوان همسرش معرفی کرد. 
	در ژانویه 1767، پدر ساد در سن شصت و پنج سالگی درگذشت. برای ساد این یک اتفاق دردناک بود، چرا که علیرغم درگیریهای زیادی که با هم داشتند، این شخص به ساد خیلی نزدیک بود. بعداً در همان سال ساد برای تولد لوئی ماری Louis-Marie، اولین فرزند رنه پلاژی که تا بزرگسالی زنده ماند، به پاریس بازگشت. 
	ساد در حالی که بیش از یک سال بعد را هم در پاریس بود، در یکشنبهی عید پاک 1768، گدای سی و شش سالهای به نام رز کلر (Rose Keller) را برداشت و به بهانهی نیاز به نظافتچی، او را به خانهای کوچک روستایی که در آخکویی (Arcueil) اجاره کرده بود، برد. هنگامی که به آنجا رسید، زن را بست و به او دستور داد تا برهنه شود. به این زن شلاق زد و روی زخمهایش چیزی مانند موم مذاب ریخت. کلر بعداً موفق شد از خانه فرار کند و بلافاصله این جنون را به پلیس گزارش داد. ساد دستگیر و به زندان سلطنتی در سومور (Saumur) منتقل شد، جایی که او به مدت دو هفته در زندان بود و سپس به پیر-انسیزه (Pierre-Encize) یکی دیگر از زندانهای سلطنتی در نزدیکی لیون منتقل شد. پس از جلسهای که در آن ساد به طور قاطعانه هرگونه قصد آسیب جدی به کلر را رد کرد (شواهد پزشکی در واقع دفاع او را تأیید میکرد) ادعا کرد که این زن روسپی است و برای مقاصد جنسی پول دریافت کرده است. ساد جریمه شد و پس از چند ماه حبس کشیدن، آزادی مشروط گرفت. ساد میبایست به پروانس (Provence) باز میگشت و تا اطلاع ثانوی در آنجا میماند. 
	تقریباً در این زمان، بدهیهای هنگفتی که ساد برای لذتهای جنسی و همچنین برای فعالیتهای تئاتری در لاکوست، بالا آورده بود، موجب شد که رابطهی او با مادرزنش تغییر کند. تغییری که در نهایت به خصومت انجامید. اما مهمترین دلیل این خصومت، رابطهی عاشقانهی ساد با خواهر کوچکتر همسرش یعنی آنه پروسپیر (Anne-Prospère de Launay) بود. این دختر جوان بیست ساله که تازه از صومعه بازگشته بود و هنوز لباس راهبهها را بر تن داشت، تمامی تصورات و لذاتی که ساد در داستانهایش به آن اشاره میکند را یکجا داشت. باکرگی، رابطه با محارم، مذهب و یکی رسوایی بزرگ که به زودی هر دو نفر را به رمانتیکترین شهر ایتالیا خواهد فرستاد. 
	در 22 ژوئن 1772 ساد و پیشخدمتش، لاتور (Latour) ظاهراً برای گرفتن وام، برای پرداخت بدهیهای ساد به مارسی رفتند. با این حال، طولی نکشید که آنها پولی که تازه به دست آورده بودند را خرج کردند. این دو مرد در کاری تمسخرآمیز، نامهایشان را عوض کردند. ساد خدمتکارش را مسیو لو مارکیز (Monsieur le Marquis) صدا میزد، در حالی که لاتور ارباب خود را لافلور (Lafleur) خطاب میکرد (نامی که بعداً نام یک پیشخدمت در فلسفه در اتاق خواب خواهد بود) و اینگونه با چهار روسپی جوان از 18 تا 23 سال، به عیاشی پرداختند. در این عیاشی هم شلاق زدن و هم کارهای سدومی (لواط) انجام شد. همچنین از دختران خواسته شد تا پاستیلهای حاوی کانتاریدین (یا «مگس اسپانیایی») را ببلعند، که یک داروی تقویتکنندهی غرایز جنسی معروف است. البته دلیل ساد برای استفاده از این دارو، ایجاد نفخ و باد شکم در دختران بود چرا که ساد اینکار را تحریکآمیز میدانست. اما یکی از دختران مریض شد و به مقامات شکایت کرد که ساد سعی کرده او را مسموم کند. کمتر از یک هفته بعد حکم دستگیری این دو مرد صادر شد و در 9 ژوئیه پلیس برای بازداشت آنها به لاکاوست آمد. اما یکی از بازیگران گروه تئاتر ساد نسبت به اتهامات مطرح شده در مارسی، به ساد و لاتور هشدار داده بود. برای همین ساد و لاتور توانستند فرار کنند. ساد اینبار آنه پروسپیر، یعنی خواهر همسرش را هم با خود برد. علیرغم تلاشهای رنه پلاژی برای رشوه دادن به دختران برای انصراف از شکایت هایشان، این دو مرد در تمامی اتهامات مجرم شناخته شدند و غیابی به اعدام محکوم شدند (در آن زمان لواط حکم اعدام داشت) و در 12 سپتامبر اجساد آنها به شکل نمادین (effigy) سوزانده شدند. این سه نفر به ونیز رفتند و ساد با نام مستعار کنت دو مازان (Comte de Mazan) سفر میکرد. 
	این اولین سفر از سه سفر ایتالیایی بود که ساد بین سالهای 1772 و 1776 در تلاش برای فرار از ماموران فرانسه انجام داد. این سفرها او را بر آن داشت تا اولین اثر ادبی مهم خود را بنویسد. سفرهایی در ایتالیا (Travels in Italy (Voyages d’Italie)). این کتاب نوعی سفرنامه با تفاسیر فلسفی و تاریخی است که تا سال 1795 منتشر نشد، اما نقش مهمی در شکلگیری شخصیت ساد به عنوان یک نویسنده و متفکر ایفا میکند. نگاه ساد با این سفرها او را قادر کرد تا مضمونی را ایجاد کند که بارها و بارها در داستانهای آزادانهی خود به آن بازمی گردد و اساس مخالفت او با مطلق گرایی اخلاق دینی را تشکیل میدهد. مخالفتی که در نسبی بودن فرهنگ و تاریخ و آداب و رسوم انسانی معنا میدهد. زندگی ساد مانند قهرمانان داستانهای قرن هجدهمی شده بود، از این رو تأثیرات زیادی در رمانهای دهه ی 1790 او گذاشت. در این دوره ساد موفق شد از دستگیری توسط مقامات فرانسوی فرار کند تا اینکه سرانجام در دسامبر 1772 در شامبری (Chambéry) به دستور پادشاه ساردنی دستگیر و در قلعهی قرن شانزدهمی Miolans زندانی شد. رنه پلاژی تمام تلاش خود را برای آزادی او انجام داد، اما خانوادهی مونتروی از نفوذ خود استفاده کردند تا ساد را در بند نگه دارند. به تحریک مادام دو مونتروی (مادرزن ساد)، حکم بازداشت بار دیگر صادر شد. قبل از اولین دورهی حبس طولانی ساد، که از سال 1777 آغاز شد و قرار بود تا انقلاب ادامه یابد، یک رسوایی دیگر وجود داشت که مادرزن ساد را مجبور میکرد برای زندان ماندن ساد، پافشاری کند. 
	ساد در طول مدت زمانی که در لاکوست اقامت داشت، یعنی در بین سالهای 1774 و 1775 پنج دختر و یک منشی مرد جوان را برای زمستان استخدام کرده بود. این آنه سابلونیر (Anne Sablonnière)، یک زن جوان بیست و چهار ساله، که به نام "نانون" شناخته میشد، بود که به یافتن دختران کمک کرد و در نتیجه بعداً ادعا شد که به عنوان دلال زنان، استخدام شده است. این ادعا چندان هم دور از انتظار نیست چرا که هدف این کار، تشکیل یک حرمسرای کوچک بوده است. علاوه بر شش جوان و نانون، خدمتکار رنه پلاژی، گوتون (Gothon) که یک دختر جوان از خانوادهای پروتستان سوئیسی بود، نیز حضور داشت. در ژانویه 1775 ساد به ربودن پنج دختر جوان متهم شد. این وضعیت در بهار همان سال با به دنیا آمدن فرزند نامشروع توسط نانون و ادعای پدر بودن ساد، تشدید شد. این ماجرا توسط خانوادههای ساد و مونتروی، که توطئه کردند تا نانون را به اتهام دزدی سه بشقاب نقره دستگیر کنند و در خانهای در بازداشتگاه آرل (Arles) حبس کنند، پنهان ماند. این دختر سه سال در آنجا بود. نوزاد این دختر در ده هفتگی در لاکوست درگذشت. ادعا شد که علت مرگ، سهل انگاری بوده است. از آن پنج دختر هم، چهار دختر به صومعههای مختلف فرستاده شدند تا آنها را ساکت نگه دارند. یکی از دختران ترجیح داد به عنوان خدمتکار در کنار رنه پلاژی بماند. با این وجود، این رسواییها، صدمات قابل توجهی به شهرت ساد وارد کرده بود و از ترس حملهی دوبارهی پلیس به لاکوست، ساد دوباره راهی ایتالیا شد. یک سال طول کشید تا دوباره به فرانسه برگردد. 
	ساد که بار دیگر در قلعهی خود در پروانس مستقر شده بود، دوباره شروع به استخدام دختران جوان کرد. اینها شامل یک جوان زیبای بیست و دو ساله به نام کاترین تریل (CatherineTreillet) بود که ساد به او لقب ژوستین داده بود. پدرش که یک بافندهی محلی بود، به تدریج نگران اتفاقات لاکوست شد و تصمیم گرفت دخترش را به زور از خانهی ساد بیرون بیاورد. وقتی دختر از رفتن با پدرش امتناع کرد، پدرش به سمت قصر رفت و به سمت ساد شلیک کرد. این حادثه بدیهی است که عواقب قانونی داشت که به یک تصمیم سرنوشت ساز کمک کرد. ساد درگیر کارهای حقوقی شد و در 8 فوریه 1777 او و رنه پلاژی به پایتخت آمدند و در آنجا متوجه شد که مادر ساد سه هفته قبل از آن مرده است. این فرصتی عالی برای مادام دو مونتروی (مادرزن ساد) بود تا یک بار برای همیشه از شر داماد سرکش خود خلاص شود و در عرض یک هفته پس از ورود او به پاریس، ساد دستگیر و دوباره در قلعهی وینسنس زندانی شد. 
	سال بعد، حکمی که برای ساد و خدمتکارش برای "مسمومیت" مارسی صادر شد، در واقع توسط دادگاه Aix باطل شد، اما مادام دو مونتروی توانست نامهی جدیدی برای بازداشت دامادش صادر کند. با این حال، در سفر بازگشت از دادگاه تجدیدنظر Aix به زندان وینسنس، ساد موفق شد نگهبانان خود را گول بزند و هنگامی که در مسافرخانهای در وینسنس توقف کردند، فرار کرد. ساد با پای پیاده ساعت هشت صبح روز بعد به لاکوست رسیده بود اما این آزادی کوتاه بود، چرا که شش هفته بعد ده مرد مسلح به قصر حمله کردند و او را به وینسنس بردند. 
	در این 13 سال زندانی بودن، این شش هفته تنها وقفهی کوتاهی بود که ساد توانست دوباره طعم آزادی را بچشد. ساد در فوریه 1784 به باستیل منتقل شد. در آنجا کتابخانهی متنوع و گستردهای که شامل آثار کلاسیک بود، وجود داشت. آثاری که او در کودکی خوانده بود (مثلاً هومر، ویرژیل، مونتنی، لافونتن، بوکاچیو)، و یا آثار فلسفهی روشنگری بوفون، لا متری، دولباخ، دیدرو، روسو و ولتر و البته درام و داستان اشخاصی مثل ولتر، دفو، روسو، شکسپیر و بسیاری دیگر. ساد در خلوت سلول زندان خود به طور جدی شروع به نوشتن کرد و تعداد قابل توجهی از آثار را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تولید کرد. در واقع، تولیدات ادبی او به قدری بود که در سال 1788 توانست فهرست جامعی از آثار خود بنویسد که بیش از هشت رمان و مجلد داستان کوتاه، شانزده رمان تاریخی، دو جلد مقاله، یک نسخه از یادداشتهای خاطرات روزانه و حدود بیست نمایشنامه را در آنجا فهرست کرده بود. از این نوشتهها تنها تعداد کمی توانستند از طوفان باستیل در سال 1789 جان سالم به در برند. 
	همه نمایشنامهها و دو اثر مهم نثر او یعنی Aline et Valcour و مصائب فضیلت که اساس رمان آزادانهی ژوستین که ساد پس از انقلاب منتشر کرد را تشکیل میداد، همه با هنجارهای ادبی زمانهاش مطابقت داشت. اما در این سالها آثاری نوشته است (از جمله 120 روز سدوم و یک مقاله که داستان یک کشیش و مرد در حال مرگ است) نشان میدهد که ساد چقدر به هنجارهای زمانهی خود بیتوجه بوده است. آثار زشتی که او در دهه 1780 در زندان شروع به نوشتن کرد و در دهه 1790 برای انتشار به پایان رساند، به طور قابل توجهی بیش از هر چیز دیگری که او نوشت، جالب توجه است. 
	در ماهها و هفتههای قبل از طوفان باستیل در 14 ژوئیه 1789، جمعیت خشمگین عادت داشتند زیر دیوارهای آن جمع شوند. ساد به سرعت متوجه شد که ناآرامیهای کنونی بهترین شانس اوست تا بتواند از این حبس 13 ساله رها شود. ساد برای جمعیتی که کنار زندان ایستاده بودند، فریاد میزد که میخواهند سر زندانیان را ببرند. این اقدام تحریکآمیز بلافاصله باعث شد که ساد بهآسایشگاه دیوانگان در شرانتون، چند مایلی جنوب پاریس منتقل شود. ده روز بعد، شهروندان پاریس به زندان باستیل حمله کردند، فرماندار را به قتل رساندند و دست نوشتههایی را که ساد نتوانسته بود به صورت قاچاق از ساختمان خارج کند، غارت یا نابود کردند. در میان آثار گمشده، نسخهی خطی ناتمام صد و بیست روز سدوم بود که تا آغاز قرن بیستم گمنام مانده بود. ساد در نهایت درآوریل 1790 به لطف لغو قانون جدید اسناد رسمی توسط مجمع ملی جدید آزاد شد. 
	ساد حالا یک مرد بیپول و چاق تقریباً پنجاه ساله بود. رنه پلاژی که در بیشتر مدتی که در زندان بود کاملاً به همسرش ارادت داشت، در این زمان تصمیم گرفته بود در صومعهی پاریس به تنهایی زندگی کند و از دیدن او امتناع کرد. هرچند طولی نکشید که طلسم مغناطیسی قدیمی ساد توانست او را از گرسنگی و مردن در خیابانها نجات دهد. آن تابستان ساد با زنی آشنا شد که به عنوان عاشق و همراه وفادار، جای همسرش را میگرفت. کنستانس کوئزنت (Constance Quesnet) بازیگر سابق سی و سه ساله، که از همسرش جدا شده بود و یک پسر شش ساله داشت، تا پایان عمر در کنار ساد ماند. 
	 کنستانس به دلیل خلق و خوی بسیار قویاش که ساد آن را «حساس» مینامید، زنی با تحصیلات متوسط، اما دوستداشتنی و باهوش بود. این زوج با کمک هزینهی اندک این دختر امرار معاش میکردند، در حالی که ساد، سعی میکرد نمایشنامههایش را در کمدی-فرانسز و دیگر تئاترهای برجستهی پاریس اجرا کند. با این حال، این تلاشها تا حد زیادی ناموفق بود و فقر ساد، که به دلیل سالها بدهی و تصرف زمینهایش در دوران انقلاب به وجود آمد، روز به روز بیشتر میشد، او را به انتشار رمانهای «معتدلتر» سوق داد که امیدوار بود فروش زیادی داشته باشند. ژوستین یا مصائب فضیلت در 1791، فلسفه در اتاق خواب در سال 1795، ژوستین جدید و داستان ژولیت بین 1797 و 1801 نوشته شد. فقط Aline and Valcour در سال 1795 و Crimes of Love در 1800 به اندازهی کافی «معتدل» بودند که به نام خودش منتشر شد. ساد مصمم به پول درآوردن بود، اگرچه در واقع، به دلایلی که بیش از هر چیز دیگری به فضای سلیقهای حاکم در دهه 1790 مربوط میشود، فقط ژوستین1791 پر فروش شد. 
	ساد اگرچه در قلب، اشرافی و سلطنت طلب باقی ماند، اما با انجام بازیهای انقلابی توانست از انقلاب و وحشت رژیم روبسپیر جان سالم به در ببرد. او این کار را به طرز تحسینآمیزی انجام داد و با انرژی پر وارد فعالیتهای محلی شد و سخنرانیهای وطنپرستانهای را نوشت که مورد استقبال قرار گرفت. در واقع، برای یک اشرافزادهی سابق، ظهور او به عنوان یک انقلابی قابل توجه بود. او برای مدت کوتاهی منشی و سپس رئیس بخش خود در شهر شد و در نهایت به عنوان یکی از بیست قاضی بخش منصوب شد، سمتهایی که به راحتی میتوانست از آنها برای انتقام گرفتن از خانواده مونتروی استفاده کند، که سرنوشت، حکم مرگشان را پیش روی او گذاشته بود. با این حال، ساد که از مخالفان مادام العمر مجازات اعدام بود، همسر خود و بسیاری دیگر را از گیوتین نجات داد، تصمیمی که در نهایت منجر به دستگیری او در 8 دسامبر 1793 به اتهام "جعل کردن دستورات" شد. در واقع، دلایل واقعی دستگیری او الحاد و «ملایمت قضایی» بود. دلایلی که برای مردی که خلق و خوی او به هیچ عنوان میانه رو نبود، طعنه حساب میشود. ساد که در ماههای اولیه 1794 از زندانی به زندان دیگر نقل مکان میشد، سرانجام به صومعهای نزدیک وینسنس، رسید. اینجا بود که از پنجرهی سلولش شاهد بود که بسیاری از اشراف زادگان روی گیوتین سوار میشدند. اجساد آنها در گور دسته جمعی حفر شده در باغهای زندان انباشته میشد. او بعداً نوشت که دیدن گیوتین صد برابر بیشتر از زندانی شدنش در باستیل به او آسیب رساند. خود ساد به لطف یک اشتباه اداری از گیوتین فرار کرد. در جولای 1794 نام او در لیستی از زندانیان قرار گرفت که قرار بود از زندانهای پاریس برای قضاوت و اعدام در آن روز جمعآوری شوند، اما چون وقتی نامش را صدا زدند پاسخی نداد، به عنوان غایب علامتگذاری شد. در مدت کوتاهی، با سقوط روبسپیر، فضای سیاسی دوباره تغییر کرد و ساد در 15 اکتبر آزاد شد. 
	ساد و کنستانس در پنج سال آینده تا جایی که میتوانستند با هم کنار آمدند. ساد مکرراً نامههای ناامیدانه به وکیلش گوفریدی (Gaufridy) مینوشت و به او التماس میکرد که پول بفرستد، هرچند موفقیت چندانی نداشت. در سال 1799، ساد مجبور شد حتی برای چهل سو در تئاترها کار کند. 
	پس از بیش از یک دهه آزادی، تحت قوانین و سانسورهای سختگیرانهی رژیم جدید، یعنی رژیم ناپلئون بناپارت، ساد در 6 مارس 1801 در انتشارات خود به دلیل نوشتن کتاب ژوستین دستگیر شد. برای اولین بار در عمرش به خاطر نوشتههایش به زندان افتاد. ساد تا زمان مرگش در سال 1814 در بازداشت باقی ماند. کمتر از دو هفته پس از دستگیری او، خانوادهی ساد-مونتروی ترتیبی دادند که ساد بهآسایشگاه شرانتون، جایی که در سال 1789 برای مدت کوتاهی در آنجا اقامت داشت، در محیطی بسیار سالمتر، منتقل شود. مقامات انتقال ساد به دیوانهخانه را با تشخیص پزشکی «زوال عقل» توجیه کردند، اگرچه به هیچ وجه نمیتوان گفت که ساد عقلش را از دست داده. با رفتن ساد، پسرانش شانس بیشتری برای ازدواج پیدا کردند. شرانتون (Charenton) نسبت به قبل زیباتر شده بود و یک آپارتمان مبلهی گران قیمت با یک کتاب خانهی چند صد جلدی داشت. به کنستانس اجازه داده شد تا با او به تیمارستان نقل مکان کند، مهمانیهای شام مکرر برگذار میشد و ساد با مدیر تیمارستان، فرانسوا دو کولمیر (François de Coulmier) رابطهای هیجانانگیز و البته گاهی طوفانی داشت. کولمیر به درمان بیماری با نمایش اعتقاد داشت. در نتیجه، برای اولین بار در زندگیاش به ساد اختیار داده شد تا به بزرگترین اشتیاق خود دست یابد. یک تئاتر بزرگ برای سیصد تماشاگر برپا شد و ساد کنترل کامل تمرین و اجرای نمایشنامهها را که مشخص است اغلب نمایشنامههای خود او بودند، در اختیار داشت. همهی نمایشهایی که درآسایشگاه اجرا شدند کاملاً متعارف بودند (برخلاف آزمایشهای سایکودراما که در نمایشنامهی مارات/ساد (Marat-Sade) در سال 1963 پیتر وایس نشان داده شده است) و ساد، کنستانس و سایر زندانیان با حمایت بازیگران زن حرفهای که از پایتخت آورده شده بودند، بازی کردند. نمایشها بسیار موفق بودند و مخاطبان زیادی را به خود جذب کردند. 
	ساد به نوشتن در شرانتون ادامه داد و چهار رمان نوشت که تنها سه رمان از آنها باقی مانده است (all conventional historical narratives, a detailed diary, and a significant body of correspondence. ). 
	از پاییز سال 1812 تا زمان مرگش، دختری شانزده ساله به نام مادلین لکلرک (Madeleine Leclerc) که مادرش درآسایشگاه کار میکرد، به طور منظم برای انجام خدمات جنسی با پرداخت هزینه پیش ساد میرفت، اگرچه یادداشتهای روزانه حاکی از آن است که این زندانی سالخورده، به روابط این دختر با مردان جوان حسادت میکرده است. 
	ساد در 2 دسامبر 1814 در سن هفتاد و چهار سالگی درگذشت. آخرین وصیت او، دستور داده بود که جسد او بدون مراسم مذهبی یا سنگ قبر در زمینی که در Malmaison، نزدیک Épernon خریداری کرده بود، دفن شود. باید در اطراف آن نقطه، بلوط کاشته شود تا «اثر قبر من از روی زمین محو شود، همانطور که اطمینان دارم، حافظهی مردم از یاد و خاطرهی من پاک خواهد شد. به جز افراد کمی که تا آخرین لحظه به من محبت کردند و خاطرات خوشی از آنها دارم. » با این حال، پسر کوچکتر ساد، آرماند (Armand) با نادیده گرفتن کامل این وصیت نامه و به عنوان آخرین چرخش طعنهآمیز به زندگی رنگارنگ بدنامترین بت شکن قرن هجدهم، پدرش را در گورستان شرانتون با مراسمی کاملاً مسیحی به خاک سپرد. 
	فلسفه در اتاق خواب
	فلسفه در اتاق خواب کتابی از مارکی دوساد است که در سال 1795 در قالب یک نوشته شده است. اگرچه در ابتدا یک اثر پورنوگرافی در نظر گرفته شد، اما بعدها بیشتر به عنوان یک اثر درام سیاسی-اجتماعی شناخته شد. ساد در این کتاب مردم فرانسه را خطاب میکند که اگر نتوانید فلسفهای آزادی خواهانه اتخاذ کنید دوباره به دوران سلطنت بازخواهید گشت. گفت و گوی پنجم این کتاب نشان میدهد که دغدغهی ساد بیشتر دین و اخلاق است و فلسفهای که او مشتاقانه امیدوار است که شهروندان فرانسه آن را پذیرفته و قوانین دولت جمهوری جدید خود را بر پایهی آن مدون کنند. ساد پیوسته در طول اثر این بحث را مطرح میکند که باید بیخدایی را پذیرفت، باورهای جامعه در مورد لذت و درد را نفی کرد و در ادامه این استدلال را مطرح میکند که اگر جنایتی در حین لذتجویی انجام شود، نمیتوان آن را محکوم کرد. 
	خطاب به لیبرتینها
	ای عیاشان تمامي اعصار، با هر جنسي که هستيد، اين کتاب فقط از براي شماست. از اصول اين کتاب تغذيه کنيد. اين اصول به هوسهاي شما قوت ميبخشد. اين هوسها، که اخلاقيونِ بيروح و سردرگم شما را از آنها ميترسانند چيزي نيست جز ابزاري که طبيعت براي رساندن انسان به اهدافي که براي او در نظر دارد، به کار گرفته است. فقط به صداي اين هوسهاي لذيذ گوش فرا دهيد چرا که هيچ چيز به غير از اينها، نميتواند شما را به خوشبختي برساند. 
	ای زنان شهوتپرست، اجازه دهيد سن آنژ شهوتران الگوي شما باشد. پس چون او، نسبت به هرچه که قوانين الهي لذت را نفي ميکند، بياعتنا باشيد؛ قوانيني که در تمامي طول عمرش، چون زنجير دست و پاي او را بسته بودند. 
	شما اي دوشيزگان جوان، که زماني طولاني و دراز زیر بند و زنجیرهای پوچ و خطرناک يک فضيلت موهوم و یک مذهب نفرتانگيز  محدود شده بودید، از اوژني آتشين مزاج تقليد کنيد. مانند او با تمامي قدرت، تمام آن احکام مضحکی را که توسط والدين نادان در شما تلقين شده است، نفی کنید. 
	و شما اي فاسقان دوست داشتني، شما که از دوران جواني هيچ محدوديتي جز خواستههاي خود نميشناسيد و تنها پیرو هوسهاي خود بودهاید، دولمانسی کلبی مسلک را سرمشق خود قرار دهید، مانند او پيش برويد و اگر شما هم اين مسير را طي کنيد، مسيري که شهوت پيش پاي شما گذاشته است، سرانجام متقاعد ميشويد که تنها با کاوش و گسترش دايرهي سلايق و هوسهاست، تنها با فدا کردن همه چيز به خاطر لذتهاست که اين مخلوق مفلوک و منفرد که انسان نام دارد و هيچگاه نخواسته است که در اين جهان پر از درد و رنج حضور پيدا کند، ميتواند در اين جادهي خاکي پر از درد و خار زندگي، دانههاي اميد و دانشی دست و پا شکسته بکارد.
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	مادام دو سن آنژ ـــ روز خوبی است، دوست من. و موسیو دولمانسی کجاست؟ 
	شوالیه ـــ به زودی خواهد رسید، سر ساعت چهار. ما تا قبل از ساعت هفت شام نخواهیم خورد. پس همانطور که میبینید برای مصاحبت وقت زیادی خواهیم داشت. 
	مادام دو سن آنژ ـــ میدانی، برادر عزیزم، من کم کم نسبت به کنجکاویام و تمام نقشههای زشت و وقیحانهای که برای امروز برنامهریزی کردهایم کمی بدگمان شدهام. شوالیه، شما در آزاد گذاشتن من افراط کردهاید، واقعاً که چنین است. هرچه سعی میکنم معقولتر باشم، این ذهن نفرین شدهی من هیجانزدهتر و افسارگسیختهتر میشود ـــ و همهی چیزهایی که در اختیار من گذاشتهاید تنها مرا فاسدتر میکند ... در بیست و شش سالگی من باید زن متین و عاقلتری باشم ولی همچنان چیزی نیستم جز هرزه ترینِ زنان ... آه، ذهنم مشغول است دوست من؛ بعید میدانم بتوانید تصور کنید که چه فکرهایی در ذهن میپرورانم و چه چیزهایی دوست دارم انجام دهم. گمان میکنم اگر خودم را به زنان محدود کنم، رفتارم بهتر شود...؛ اگر هوسهایم بر جنس خودم متمرکز میبود، آنگاه دیگر برای هوسهای شما لهله نمیزدم: هوسهای ناب شما دوست من؛ هرچه بیشتر به لذتهایی که میخواهم خودم را از آنها محروم کنم فکر میکنم، تخیلاتم بیشتر تحریک میشوند. اما متوجه شدهام که صحبت از قید و بند برای نفس کسی چون من که برای هرزگی و فسق و فجور به دنیا آمده مضحک است ـــ امیال شدید و بی پروا فوراً آنها را از میان میبرد. در یک کلام، عزیزم، من موجودی دوزیستم: من عاشق همه چیزم، همه کس، هرچه باشد، هرچه مرا سرگرم کند؛ دوست دارم همه چیز را در هم آمیزم ـــ اما باید بپذیرید شوالیه، آیا این اوج هرزگساری نیست که آرزوی شناختن این دولمانسی غریب را داشته باشم که در تمام زندگیاش، طبق گفتهی شما، نتوانسته است زنی را مطابق با موازین عرفی بچشد؟ دولمانسی این لواط کار لاقید، نه تنها جنس خودش را میپرستد بلکه هرگز تسلیم جنس ما نمیشود مگر وقتی که ما راضی شویم آن زیباییهای محبوبی را که او عادتاً هنگام معاشرت با مردان از آنها استفاده میکند در اختیارش بگذاریم. به من بگو، شوالیه، اگر فانتزی من عجیب نیست! من خواهان آنم که گانیمید جدیدی برای این مشتری باشم، میخواهم از ذائقههایش، از هرزگیهایش لذت ببرم، میخواهم قربانی خطاهای او شوم. و تا کنون، و این را شما خوب میدانید دوست من، که من تنها خودم را در اختیار شما قرار دادهام؛ و از روی رضایت نیز چند تن از خدمتکارانم که برای استفاده از من به این طریق اجیر شدهاند و تنها برای منفعت خودشان پذیرفتهاند. اما امروز دیگر نه میل به الزام و نه هوس است که مرا به حرکت وا میدارد، بلکه فقط تمایل و اشتیاق خودم است. بر این باورم که بین تجربیات گذشتهام با این شیدایی مشتاقانه و مناسکی که قرار است تجربه کنم تفاوت غیرقابل تصوری وجود دارد، و مایلم با آن آشنا شوم. دولمانسی خود را برای من ترسیم کنید، لطفاً، تا قبل از اینکه او را ببینم بتوانم او را به خوبی در ذهنم تثبیت کنم؛ میدانید که آشنایی من با او محدود به همان ملاقاتی است که چند روز پیش در آن خانه با هم داشتیم، دیداری که چند دقیقه بیشتر به طول نینجامید. 
	شوالیه ـــ خواهر عزیزم، دولمانسی به تازگی سی و شش ساله شده است؛ او قد بلند، فوقالعاده خوش چهره، با چشمانی پر از زندگی و هوش است، با این حال در چهرهاش نوعی قساوت و اثری از شرارت دیده میشود؛ سپیدترین دندانهای جهان از آن اوست، سایهای از نرمی و لطافت در اندامش و در رفتارش دیده میشود، که بی شک از عادتش به زن نمایی نشات میگیرد؛ به غایت خوش پوش و آراسته است، صدای زیبایی دارد، و در کنار همهی این ویژگیها و استعدادهای فراوان، مهمتر از همه، ذهنی به نهایت کمال چون فیلسوفان دارد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اما من مطمئن هستم که او به خدا اعتقاد ندارد! 
	شوالیه ـــ اوه، زبانم لال، اصلاً فکرش را هم نکنید! او در الحاد به سرحد کمال رسیده است، بی اخلاقترین مردمان است ... اوه، نه؛ در فساد فناء یافته و میتوان گفت پیغمبر فساد است، بزرگترین رذل جهان. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه چه دلگرمکننده است این سخنان! چه ملتهب میکند مرا! این مرد به گمانم مرا از خود بیخود میکند. برادر من، از علایقش برای من بگو. 
	شوالیه ـــ خود شما همهی آنها را به خوبی میدانید؛ لذات سودومی [مقعدی] فاعلانه برای او به همان اندازه عزیز است که لذات مفعولانه. برای لذاتش فقط مردان را میپسندد؛ ولی با این حال گهگاه زنان را نیز به خدمت در میآورد، البته به این شرط که آنها آمادگی کامل برای همخوابی با او داشته باشند. من در مورد شما به او گفتهام؛ او را از نیات شما آگاه کردهام، او هم قبول کرد و برای بازی سرگرمکنندهی شما قوانینی تعیین کرده است. به تو هشدار میدهم عزیزم، اگر بخواهی او را وادار کنی که کار دیگری بکند، به کلی از تو سر باز میزند و منصرف خواهد شد. او به من گفت « کاری که من با خواهرت انجام میدهم هرزگساری است، یک بیاحتیاطی که انسان با آن خود را آلوده میکند ولی با استادی و فقط با انجام اقدامات پیشگیرانهی فراوان. »
	مادام دو سن آنژ ـــ خود را آلوده میکند! ... پیشگیرانه! ... آه، چقدر زبانی را که چنین افراد پسندیدهای به کار میبرند دوست دارم! ما زنان نیز، بین خودمان، کلماتی انحصاری داریم که مانند اینهایی که گفته شد، برای نمایان ساختن عمق دهشتناک تمایلات فسادانگیزی است که آنها در ذهن میپرورانند ... عزیزم، به من بگو، آیا او از شما نیز کام گرفته است؟ به جرات میتوانم بگویم با چهره دوست داشتنی و بیست سالهی شما، مگر میشود از شما گذشت؟ 
	شوالیه ـــ ما با هم کارهای فاسد زیادی انجام دادهایم ـــ من آنها را از شما پنهان نمیکنم؛ تو باهوشتر از آنی که بخواهی سرزنش کنی. واقعیت این است که من زنان را ترجیح میدهم. من فقط زمانی خودم را در برابر این هوسهای عجیب و غریب تسلیم میکنم که یک مرد جذاب مرا به آنها ترغیب کند. در آنصورت همه توانم را خواهم گذاشت. من هیچ کدام از آن نخوتهای مضحکانه را که باعث میشود جوانان نوکار ما باور کنند که بعضی از چنین پیشنهادهای جنسی را باید با ضربهی عصا پاسخ داد ندارم. آیا امیال انسان تحت انقیاد اوست؟ میتوان برای آنهایی که سلائق و امیال عجیب و غریب دارند متأسف بود ولی توهین کردن به آنها هرگز پسندیده نیست. انحراف آنها نیز جزوی از طبیعت است؛ اینکه با چنین سلائق و تمایلاتی مخالف سلائق و تمایلات ما به دنیا آمدهاند هرگز تقصیر خودشان نیست، همانطور که ما در معلول بودن پا و یا خوش اندام بودنمان دخل و تصرفی نداریم. با این حال، آیا وقتی مردی تمایل خود را برای لذت بردن از شما نشان میدهد، به شما توهین کرده است؟ نه، مسلماً نه؛ در واقع با اینکارش تو را مدح و ستایش میکند؛ پس چرا پاسخ او را با اهانت و سرزنش بدهیم؟ فقط احمقها میتوانند چنین رفتار کنند؛ هرگز نخواهید شنید که یک انسان باهوش پاسخی غیر از پاسخ من به این پرسش بدهد؛ اما مشکل اینجاست که دنیا مملو از احمقهای بیچارهای است که گمان میکنند کسی که آنها را مناسب حظ بردن یافته است دارد به آنها توهین میکند، و زنان نازپروردهای وجود دارند که خیال میکنند دن کیشوت حقوق معمولی خود هستند و هر کس را که تمامیت حدودشان را رعایت نکند وحشی میدانند ـــ و آنها تا ابد در حسرت انجام آنچه که در نظرشان تعدی از حقوق است میمانند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بیا، دوست من، مرا ببوس. اگر غیر از این فکر میکردی، برادر من نبودی. از شما خواهشمندم کمی جزییات، هم در مورد ظاهر این مرد و هم در مورد کام جوییهای او از شما برای من بگویید. 
	شوالیه ـــ یکی از دوستانش به آقای دولمانسی در مورد عضو فوقالعادهی من که شما هم به خوبی با آن آشنا هستید، اطلاع داده بود و او موافقت مارکی دو وی*** را گرفته بود تا ما را به شام دعوت کند. وقتی به آنجا رسیدم مجبور شدم دم و دستگاهم را به نمایش بگذارم: در ابتدا به نظر میرسید کنجکاوی تنها انگیزه او باشد؛ با این حال آن باسن زیبا نظر مرا عوض کرد و مرا مجاب کرد تا خودم را با آن سرگرم کنم و خیلی زود متوجه شدم که تنها دلیل این مجاب شدن هوس بوده است. دولمانسی را متوجه تمام مشکلات پیش رو کردم؛ او ثابت قدم بود. او گفت: «چنین چماقی هیچ ترسی برای من ندارد و تو حتی این افتخار را نخواهی داشت که در میان نیرومدترینِ مردانی باشی که این سوراخ مقعدی را که به تو عرضه کردهام گشاد کردهاند. » مارکی حی و حاضر بود؛ او ما را با انگشت کردن، دستمالی کردن و مالیدن و بوسیدن هرجا که گیرش میآمد تشویق میکرد. من جایم را درست کردم... با شیطنت گفتم: "شاید باید کمی او را آماده کنم؟" مارکی گفت: «به هیچ وجه. نیمی از کیف دولمانسی را از او میگیری؛ او دوست دارد که تو او را از وسط دو نیم کنی، او میخواهد زیر دست تو تکه تکه شود." من که کورکورانه حفره را پر و خالی میکردم گفتم: «بسیار خب، به خواستهاش خواهد رسید." خواهر عزیزم، شاید فکر میکنی که من با دردسرهای زیادی مواجه شدم ... اصلاً؛ کیر من با آنکه بسیار بزرگ است، در رودههای او ناپدید شد و بدون اینکه این ملوط چیزی احساس کند، نوک کیرم ته رودههای او را لمس کرد. رفتار من با دولمانسی خیلی مهربانانه بود؛ وجد شدیدی که او میچشید، تکانها و لرزه هایش، سخنان فریبندهاش، همهی اینها خیلی زود باعث خرسندی من شد و من او را غرق در آبم کردم. به دشواری کیرم را از دولمانسی بیرون کشیده بودم که به سمت من چرخید و با موهایی ژولیده و به هم ریخته و با صورتی سرخ چون زنهای بدکارهی مست به من گفت: «آه ببین که مرا به چه وضعیتی انداختی شوالیهی عزیزم، میبینی» و در همان حال ملعبهاش را نشانم داد، یک کیر کلفت و بزرگ، بلند و حداقل شش اینچ پهنا، « ای عشق من، بپذیرش، پس از آنکه فاسق من بودی بپذیر که مانند زنی به من خدمت کنی، و مرا قادر کن که بتوانم بگویم در آغوش الهی تو تمام لذتهایی را که با تمام وجود دوست میدارم چشیدهام.» با اینکه اینکار مانند کار دیگر در نظرم دشوار و سخت آمد ولی خودم را آماده کردم؛ مارکی که در مقابل من شلوارش را در آورده بود، التماس کرد که لطف کنم و همان نقشی را که مدتی پیش برای دولمانسی اجرا کردم، روی او نیز پیاده کنم؛ میخواست در عین اینکه نقش همسری را برای دولمانسی اجرا میکنم، برای او نقش شوهری ایفا کنم؛ و دولمانسی هر تقهای را که به شریک سوممان وارد میکردم، صد برابر بیشترش را به من وارد میکرد؛ و خیلی زود در اعماق رودههایم حس کردم که او مشروب مسحورکنندهاش را فشانده است و من نیز تقریباً در همان لحظه رودههای وی*** را با بارانم آبیاری کردم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، پس چه حظی بردی از اینکه خود را میان دو نفر دیدی. میگویند اینکار بسیار جذاب است. 
	شوالیه ـــ فرشتهی من، یقیناً در آن حالت بودن بهترین حالت ممکن است؛ با این حال، هرچه آنها در اینباره بگویند، اینکه هرگز نباید زنان را ترجیح داد یک اغراق است. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بسیار خب، دوست سلحشور من، به پاس این توجه شما، امروز میخواهم یک باکرهی جوان، دختری زیباتر از خود عشق را به شهوات شما تقدیم کنم. 
	شوالیه ـــ چی! با وجود دولمانسی ... میخواهی زنی به اینجا بیاوری؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ مسألهی آموزش است؛ آموزش این دختر کوچکی که من پاییز سال گذشته در صومعه زمانی که شوهرم در حمام بود با او آشنا شدم. ما در آنجا هیچ کاری نتوانستیم بکنیم، جراتش را نداشتیم، چشمان زیادی به ما دوخته شده بود، اما قول دادیم هر چه زودتر همدیگر را ببینیم و با هم خوش بگذرانیم. از آنجایی که تمام ذهنم مشغول او شد، و برای ارضا کردن ذهنم، با خانوادهی او آشنا شدم. پدرش یک لیبرتین است ـــ من او را مجذوب خود کردهام. به هر حال این دوست داشتنی دارد میآید، منتظرش هستم؛ قرار است دو روز با هم بگذرانیم ... دو روز شیرین؛ من بیشتر این دو روز را صرف تربیت این خانم جوان خواهم کرد. من و دولمانسی بذر تمام اصول لجام گسیختهی لیبرتینیسم را در ذهن کوچک و زیبای او میکاریم، او را با آتش خودمان شعله ور میکنیم، او را با فلسفه خود تغذیه میکنیم، امیال خویش در او خواهیم دمید، و از آنجایی که میخواهم هم در مقام ذهن و هم در مقام عمل آبدیده شود و تمام نظریات را به صورت مصداقی فرا گیرد، برادر من، تو را برگزیدهام تا محصول آن آفرودیت زیبا را تو درو کنی و کاشتن گلهای سرخ سودوم نیز بر دوش دولمانسی خواهد بود. در آن واحد دو لذت خواهم برد: یکی این که من خود نیز از این شهوتهای شرارتآمیز بهره خواهم برد، و دوم اینکه ذهن این معصوم را پر میکنم از هوسهای الهام بخش و گناه آلود. بسیار خب، شوالیه به من بگو که آیا این نقشهها ارزش خیالپردازی مرا دارد؟ 
	شوالیه ـــ از این بهتر نمیشود: واقعاً الهی است خواهر عزیز من، و من قول میدهم که نقش جذابی را که برای من در نظر گرفتهاید به بهترین نحو اجرا کنم. آه، ای خواهر شیطون من، چه لذتی از تربیت این بچه ببرید؛ چه لذتی در فاسد کردن او خواهید یافت، چه حظی خواهید برد از سترون کردن بذرهای فضیلت و مذهبی که مربیانش در این قلب جوان کاشتهاند! در حقیقت بیش از حد شرورانه به نظر میرسد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ مطمئن باشید که از هیچ چیز برای منحرف کردن او، منحط کردنش، نابود کردن تمام تصورات اخلاقی نادرستی که ممکن است تا حالا توانستهاند او را گیج کنند، دریغ نمیکنم. طی دو درس میخواهم او را مانند خودم به موجودی گناهکار... بی دین... و فاسد تبدیل کنم. دولمانسی را خبر کن، به محض اینکه پا به اینجا گذاشت همه چیز را برای او توضیح بده تا هلاهل بدسرشتیاش همراه با زهری که من در روح این جوان تزریق خواهم کرد، در کمترین زمان ممکن تمام بذرهای فضیلت و پاکدامنی را که بدون ما میتوانست در او ریشه در خاک دواند و رشد کند، بخشکاند. 
	شوالیه ـــ یافتن مردی بهتر غیرممکن است: بی دین، بی تقوا، بی عاطفه، بی بندوبار؛ همانطور که در گذشته از لبان اسقف اعظم مشهور کمبره کلماتی عرفانی چون قند بیرون میآمد، از لبان دولمانسی هرزگی میبارد. او ژرفترین اغواگر، فاسدترین و خطرناک ترینِ مردان است ... آه عزیزم، بگذار دانش آموزت از دستورات این معلم پیروی کند، و من تضمین میکنم که بی درنگ دوزخی خواهد شد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ با توجه به تمایلاتی که من از او میدانم، نباید چنین کاری زیاد طول بکشد...
	شوالیه ـــ اما به من بگو خواهر عزیزم، آیا پدر و مادرش مشکل ساز نمیشوند؟ احتمال نمیدهی که این بچه زمانی که به خانه باز گردد دهان باز کند؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ هیچ نگرانیای وجود ندارد. پدرش را اغوا کردهام... مانند مومی در کف دستان من است. باید به شما اعتراف کنم که در ازای بستن چشمان او خودم را تسلیم او کردم: از نقشههایم چیزی نمیداند و هرگز جرات نمیکند که بخواهد سر از کار من در بیاورد... او در اختیار من است. 
	شوالیه ـــ روشهای شما خوف انگیزند! 
	مادام دو سن آنژ ـــ باید چنین باشد وگرنه هیچکدام از نقشههایم محقق نخواهند شد. 
	شوالیه ـــ و زودباش به من بگو این دختر جوان کیست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ نام او اوژِنی است، دختر یک میستیوال است، یکی از ثروتمندترین شخصیتهای تجاری پایتخت که حدود سی و شش سال سن دارد، مادرش نیز حداکثر سی و دو سال دارد و این دختر کوچک پانزده ساله است. همانقدر که میستیوال لیبرتین است، همسرش پارساست. در مورد اوژنی، عزیزم باید بگویم بیهوده است که بخواهم او را برای تو ترسیم کنم. او فراتر از قدرت توصیف من است ... فقط به این نکته بسنده کن که نه من و نه شما هرگز در هیچ کجا چیزی به این شیرینی و جذابی ندیدهایم. 
	شوالیه ـــ اما اگر نمیتوانید او را برای من توصیف کنید، حداقل شمایی کلی از او به من بدهید چرا که وقتی کسی را که قرار است با او سر و کله بزنم بهتر بشناسم، بهتر میتوانم خیالاتم را در مورد آن بُتی که قرار است فدایش شوم بارور سازم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بسیار خب عزیزم: موهای شاه بلوطی فراوان او - آنقدر زیاد است که نمیتوان در یک مشت گرفت - تا زیر باسنش میرسد؛ پوستش سفیدی خیرهکنندهای دارد؛ بینیاش کمی عقابی است، چشمانش سیاه و سوزان است! ... آه، دوست من، مقاومت در برابر این چشمها غیرممکن است... هیچ تصوری ندارید که آن چشمها مرا به چه حماقتهایی کشاندهاند... اگر آن ابروان زیبا را که چون تاج بالای اریکه چشمانش تکیهزدهاند میدیدی... آن مژههای خارق العادهای که در حاشیه روییدهاند... دهانی بسیار کوچک، دندانهایی فوقالعاده، و، همهی آنها پر از طراوت! ... یکی از زیباییهای او حالتی است که سر دوستداشتنیاش را روی شانههایش میگذارد، و وقتی برمیگردد حال و هوای شکوهمندی به خود میگیرد... اوژنی نسبت به سنش قد بلندی دارد: شاید فکر کنی که هفده ساله است؛ پیکرش نشاندهندهی نظم موجود در عالم است، گلو و سینههایش لذیذند... واقعاً زیباترین سینههای کوچکی هستند که میتوانید ببینید! ... به سختی یک مشت میشوند اما از بس که نرم و... سفید و باطراوتاند بیش از بیست بار به خاطر فکر بوسیدن آنها کنترل خود را از دست دادهام؛ و اگر میدیدی که چطور زیر نوازشهای من سرزنده میشوند... چطور چشمان درشتش تمام حالات و خواستههای ذهنیاش را با من در میان میگذاشتند... آه دوست من، بقیهی ویژگیها او را فعلا نادیده میگیرم. آه! اما اگر بخواهم بر اساس آنچه میدانم دربارهی او قضاوت کنم، باید بگویم که جلال المپ قابل مقایسه با او نیست... اما صدای او را میشنوم... ما را ترک کنم؛ برای اینکه تو را نبیند از راه باغ بیرون برو و به موقع در میعادگاه حاضر شوید. 
	شوالیه ـــ پرترهای که شما برای من ترسیم کردید، بر اشتیاق من افزود... آه، ای خدا! باید بروم... باید تو را ترک کنم، آن هم در چنین حالتی که دارم... بدرود... یک بوسه... یک بوسه خواهر عزیز من، یک بوسه به من بده تا حداقل بتوانم تا آن موقع دوام بیاورم. (او را میبوسد، با دستش از روی شلوار کیر بزرگ او را که شق شده است لمس میکند و مرد جوان با عجله آنجا را ترک میکند. )
	/
	دومین گفت و گو
	مادام دو سن آنژ
	اوژنی
	مادام دو سن آنژ ـــ خوش آمدی دوست داشتنی من! بی صبرانه منتظر شما بودم، اگر بتوانید احساساتی را که در قلبم نسبت به تو دارم درک کنید، قدردان من خواهی شد. 
	اوژنی ـــ آه، عزیز من، فکر میکردم که هرگز نخواهم رسید، نمیدانی چقدر مشتاق بودم که خودم را در آغوش تو ببینم. یک ساعت قبل از حرکت، میترسیدم نکند همه چیز تغییر کند؛ مادرم کاملاً با این مهمانی لذتبخش مخالف بود و میگفت که دختری به سن و سال من پسندیده نیست که به تنهایی سفر کند؛ اما دیروز پدرم آن قدر او را اذیت کرده بود که یکی از نگاههای او کافی بود تا مادام میپستیوال به کلی عقب نشینی کند و به آنچه پدرم موافقت کرده بود رضایت دهد و من هم سریعاً به سمت شما شتافتم. دو روز وقت دارم؛ کالسکهی شما و یکی از خدمتکارانتان تحت هر شرایطی باید پس فردا مرا به خانه بازگرداند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه فرشتهی عزیز من، چقدر فرصت کوتاه است؛ در این مدت اندک به سختی میتوانم تمام آنچه را که در من به هیجان میآورید، برای شما بیان کنم... و ما باید هرچه زودتر با هم همصحبت شویم. میدانی که در طول این معاشرت است که میخواهم شما را با اسرارآمیزترین رازهای ونوس آشنا کنم؛ یعنی دو روز کافی است؟ 
	اوژنی ـــ آه، تا زمانی که دانش من کامل نشده است نباید اینجا را ترک کنم... من به اینجا آمدهام تا آموزش ببینم و تا زمانی که یاد نگیرم از اینجا نمیروم...
	مادام دو سن آنژ، میبوسدش ـــ عشق من، چه کارهایی که باید با هم بکنیم و چه چیزهایی که باید به یکدیگر بگوییم! اما، در ضمن، میل دارید ای ملکه من که اکنون ناهار را صرف کنیم؟ چون آموزشها ممکن است طول بکشد. 
	اوژنی ـــ تنها چیزی که نیاز دارم شنیدن حرفهای شماست؛ چند کیلومتر قبلتر از اینجا ناهار خوردیم. میتوانم تا هشت شب بدون احساس گرسنگی سر کنم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ پس بیا به اتاق خواب من برویم، جایی که راحتتر خواهیم بود. من قبلاً با خدمتکاران صحبت کردهام. مطمئن باش که هیچکس مزاحم ما نمیشود. (آنها بازو در بازوی هم وارد اتاق خواب میشوند. )
	/
	سومین گفت و گو
	داخل اتاقخواب دلپذیر
	مادام دو سن آنژ
	اوژنی
	دولمانسی
	اوژنی از اینکه در این اتاق مردی را دید که انتظارش را نداشت بسیار شگفتزده شد ـــ خدای بزرگ! دوست عزیز، به ما خیانت شده است! 
	مادام دو سن آنژ، به همان اندازه شگفتزده ـــ عجیب است، موسیو، اینکه شما را اینجا میبینم. مگر قرار نبود ساعت چهار به ما بپیوندید؟ 
	دولمانسی ـــ آدم همیشه به ظهور آن شادی که از دیدن شما حاصل میآید شتاب میبخشد خانم. من با موسیو، برادر شما، روبرو شدم ـــ ایشان بر این عقیده بود که حضور من در درسهایی که شما به مادموازل میدهید مفید است، و نیز میدانست که شما اینجا را به عنوان کلاس درس انتخاب میکنید، بنابراین مخفیانه این اتاق را به من نشان داد و گمان نمیکرد که شما مخالفت کنید؛ و اما در مورد خودش نیز مطمئن بود که حضورش تا قبل از پایان دروس نظری لازم نیست، بنابراین فعلا حاضر نمیشود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ دولمانسی، در واقع این یک اتفاق غیرقابل پیشبینی بود...
	اوژنی ـــ دوست عزیز، من که فریب نمیخورم؛ همهاش کار شماست... حداقل باید با من مشورت میکردید... تا اینگونه دچار شرمساری نشوم. یقیناً اینکار تمام برنامههای ما را تحت تأثیر قرار میدهد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، به حرف شما اعتراض دارم ـــ برادرم مسئول این کار است، نه من. اما هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد: من دولمانسی را بهعنوان مردی دلپذیر میشناسم، و او دارای آن درجه از فهم فلسفی است که ما برای روشنگری شما به آن نیاز داریم. روشنگریهای ایشان یقیناً برای برنامههای ما سودمند خواهد بود. و در مورد مورد اعتماد بودن ایشان باید بگویم که مانند دو چشمانم به ایشان اعتماد دارم. پس عزیز دل، خودت را با این مرد آشنا کن که در تمام دنیا این مرد بهترین موهبتی است که میتواند گِل وجودی تو را شکل دهد و تو را به سمت خوشبختی و لذتهایی که میخواهیم با هم بچشیم راهنمایی کند. 
	اوژنی، سرخ شده بود ـــ اوه! این چیزها هنوز برای من ناراحتکننده است...
	دولمانسی ـــ بیا، اوژنی دوست داشتنی من، خیالت راحت باشد... عفت یک فضیلت منسوخ است که شما، که آن همه از زیبایی برخوردارید، باید به خوبی بدانید که چگونه از شر آن خلاص شوید. 
	اوژنی ـــ اما نجابت...
	دولمانسی ـــ ها! این روزها از گوتیسم [توحش] چندان دفاع نمیشود. این هم یکی از اصول توحش است که عمل به آن قد علم کردن مقابل طبیعت است! (دولمانسی اوژنی را میگیرد، او را در آغوشش میکشد و میبوسدش. )
	اوژنی، در آغوش او تقلا میکند ـــ بس است، موسیو! . . شما مراعات مرا نمیکنید! 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، به من گوش کن: بگذار رفتار هر دوی ما با این نجیبزادهی جذاب نسنجیده نباشد؛ من ایشان را بهتر از شما نمیشناسم، با این حال نگاه کنید که چگونه خودم را به او میسپارم. (با بیشرمی دهان او را میبوسد.) از من تقلید کنید. 
	اوژنی ـــ اوه، با کمال میل؛ کجا میتوانم الگوی بهتری پیدا کنم؟ (او خودش را در آغوش دولمانسی میاندازد؛ او با شدت او را میبوسد، زبانش را در دهان او فرو میکند. )
	دولمانسی ـــ موجودی دوست داشتنی و شیرین! 
	مادام دو سن آنژ، به همان روش اوژنی را میبوسد ـــ فکر کردی، کوچولوی من، که نوبت به من نمیرسد؟ (در این مرحله دولمانسی هر دو را در آغوش گرفته، هر کدام را برای یک ربع میبوسد، سپس هر سه نفر همزمان زبان بیرون میآورند و برای یک ربع دهان و زبان یکدیگر را میمکند. )
	دولمانسی ـــ آه، چنین مقدماتی مرا مست میکند! خانمها، اینجا فوقالعاده گرم است. اگر لباسهایمان را سبکتر کنیم، با آسودگی بسیار بیشتری میتوانیم صحبت کنیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ حق با شماست سرورم؛ بگذارید این لباسهای توری را بپوشیم ـــ که از میان جذابیتهایمان، تنها آنجایی را پنهان میکنند که باید از شهوت پنهان باشند. 
	اوژنی ـــ ببین عزیزم که مرا مجبور به انجام چه کارهایی میکنی! ...
	مادام دو سن آنژ، به او کمک میکرد تا لباسهایش را در بیاورد ـــ مسخره است، نه؟ 
	اوژنی ـــ حداقل میتوانم بگویم کار ناشایستی است... آه! چقدر مرا میبوسی! 
	مادام دو سن آنژ ـــ چه سینههای زیبایی! . . گل رزی که تازه شکفته است. 
	دولمانسی، بدون دست زدن، سینههای اوژنی را ورانداز میکرد ـــ و همچنین جذابیتهای دیگری را نوید میدهد... بی نهایت ارجحتر. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بی نهایت ارجحتر؟ 
	دولمانسی ـــ اوه بله، بی نهایت! (دولمانسی با گفتن این جمله، به نظر میرسد مشتاق است اوژنی را بچرخاند تا او را از عقب بررسی کند.)
	اوژنی ـــ نه، خواهش میکنم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ نه دولمانسی... هنوز وقتش فرا نرسیده است... هنوز نمیخواهم ببینید... چیزی که دنبال آن هستید، تأثیرش آنقدر بر شما زیاد است که وقتی تصویر آن در ذهنتان نقش میبندد دیگر نمیتوانید با خونسردی استدلال کنید. ما به درسهای شما نیاز داریم، ابتدا ما را مهمان درسهایتان کنید ـــ و بعد از آن غنچهای که آرزویش دارید پاداش شما خواهد بود. 
	دولمانسی ـــ بسیار خب، اما برای تدریس، برای اینکه به این کودک زیبا اولین درسهای آزادیخواهی را بدهیم، خانم، ما به همکاری مشتاقانهی شما نیاز داریم، به خصوص برای تمرین ابتدایی. 
	مادام دو سن آنژ ـــ پس شروع کنید! خب پس، اینجا را ببین ـــ من کاملاً برهنه هستم. رسالهی آموزشی خود را تا جایی که میخواهید بر من بنویسید. 
	دولمانسی ـــ اوه، چه بدن زیبایی! خود ونوس است، که توسط خاریتسها آراسته شده. 
	اوژنی ـــ اوه، دوست عزیز، چه جذابیتهایی! چه لذت بخش! بگذار این زیباییها را با چشمانم بنوشم، بگذار با بوسههایم آنها را بپوشانم. (و این کار را میکند. )
	دولمانسی ـــ چه شروع عالیای! اوژنی دوست داشتنی، فعلا کمی خودت را نگه دار، در حال حاضر چیزی که از تو خواسته میشود کمی توجه است. 
	اوژنی ـــ بیایید ادامه دهیم، من گوش میکنم... اما او چقدر زیباست... چه گوشتی، چه باطراوت! ... آه، دوست عزیز من چقدر جذاب است. اینطور نیست موسیو؟ 
	دولمانسی ـــ مطمئناً زیباست... دیدن او شگفتانگیز است؛ اما شما هم هیچ کم از او ندارید... بسیار خب، شاگرد کوچک زیبای من، یا به من توجه میکنی یا مراقب باش که اگر مطیع نباشی، از حقوقی که به عنوان معلم شما به من اعطا شده است استفاده میکنم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه، بله، بله، درست است دولمانسی، من او را در اختیار شما میگذارم. اگر بدرفتاری کند باید سرزنش شود. 
	دولمانسی ـــ ممکن است نتوانم خودم را محدود به سرزنش کنم. 
	اوژنی ـــ خدای بزرگ! تو مرا به وحشت میاندازی... در این صورت با من چه خواهید کرد موسیو؟ 
	دولمانسی، که اوژنی را از دهان میبوسید با گرفتگی زبان گفت ـــ تنبیه... تادیب... این کون زیبای کوچک ممکن است تاوان اشتباهات سر را بدهد. (او از روی لباس توری که اوژنی در حال حاضر پوشیده شده است، ضربهای میزند. )
	مادام دو سن آنژ ـــ بله، این را تأیید میکنم، ولی بقیهی کارها را نه. بسیار خب، بیایید درس خود را شروع کنیم، در غیر این صورت زمان کمی که برای لذت بردن از اوژنی در اختیار داریم، صرف کارهای مقدماتی میشود و آموزش ناقص میماند. 
	دولمانسی، هنگام صحبت با دستش جاهای مختلف بدن مادام دو سن آنژ را نوازش میکند ـــ شروع میکنم. من در مورد آن توپهای گوشتی زیاد صحبت نمیکنم؛ اوژنی، تو هم مثل من میدانی که آن چیزهایی که سینه، پستان یا ممه نامیده میشوند برای لذت بردن میتوانند سودمند باشند: فاعلی که در حال لذت بردن است، آنها را مدام در مقابل چشمان خود دارد: آنها را نوازش میکند، آنها را میمالد، و حتی برخی از فاسقان آن عضو اصلی خود را بین این کوههای دوقلوی گوشتی قرار میدهند و زن هم آن دو را به هم فشار میدهد تا حفرهی تشکیل شده برای عضو آن فاسق تنگتر شود؛ مردان خاصی حتی بعد از چند حرکت موفق میشوند مرهم لذیذ زندگی را که سرازیر شدن آن باعث شادی تمام آزادیخواهان میشود، روی سینههای زن پخش کنند... اما بهتر نیست خانم در مورد عضوی صحبت کنیم که باید مدام به آن اشاره کنیم؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ البته، من هم به همین فکر میکردم. 
	دولمانسی ـــ بسیار خب، خانم، من میخواهم روی این مبل لم دهم؛ بیا کنار من. سپس دست به کار شوید و خودتان ویژگیهای این عضو را برای دانشجوی جوان ما توضیح دهید. ( دولمانسی دراز میکشد و مادام دو سن آنژ آن را در دست میگیرد. )
	مادام دو سن آنژ ـــ این گرز ونوس که در مقابل چشمان شماست اوژنی، عامل اصلی لذت در عشق است: به آن عضو والا میگویند: هیچ بخشی از بدن انسان وجود ندارد که نتواند خود را به آن معرفی کند و در آن وارد شود. همیشه مطیع شهوات کسی است که آن را به کار میگیرد، گاهی اوقات آنجا لانه میکند (او کُس اوژنی را لمس میکند)، این مسیر معمول اوست، معمولترین و پر استفادهترین، ولی نه خوشایندترین؛ این عضو اغلب در تعقیب پناهگاهی اسرارآمیزتر است، غالباً اینجاست (لمبرهای اوژنی را کنار میزند و سوراخ مقعد او را نشان میدهد.) که یک آزادیخواه به دنبال لذت است: ما به این بخش که لذت بخشترین بخش بدن است باز خواهیم گشت؛ دهان، سینه و زیر بغلها نیز غالباً محرابهای خوبی برای آن هستند و میتوانند تحریکش کنند. و در نهایت هر جایی که این عضو در آن آرام بگیرد، پس از چند حرکت ممکن است ببینی که شراب سفید و چسبناکی از آن جاری میشود و مرد را چنان در هذیان و خماری فرو میبرد که برای او شیرینترین لذتی است که میتواند در زندگی تجربه کند. 
	اوژنی ـــ چقدر دوست دارم این شراب را ببینم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ با بالا و پایین کردن دستم میتوانم آن را نشانت دهم ـــ میبینی که هر چه بیشتر این عضو را فشار میدهم بیشتر تحریک میشود. به حرکات دست من خودارضایی میگویند که در زبان آزادیخواهان جلق زدن نامیده میشود. 
	اوژنی ـــ اوه، لطفاً، دوست عزیز، به من اجازه دهید برای این عضو باشکوه جلق بزنم! 
	دولمانسی ـــ نگاه کن! من نمیتوانم... خانم اجازه بده اینکار را بکند، رک گویی او موجب شده به طرز وحشتناکی شق کنم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ من با چنین جوش و خروشی مخالفم. منطقی باشید دولمانسی عزیز: به محض اینکه منی جاری شد، از فعالیت روحیات حیوانی شما کاسته میشود و به همین ترتیب از گرما و شور و شوق رسالههای شما کم میشود. 
	اوژنی، تخمهای دولمانسی را نوازش میکند ـــ آه، دوست عزیز من، چقدر متأسفم که در برابر خواستههای من مقاومت میکنی! ... و این توپها، کارشان چیست؟ چه نامیده میشوند؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ به کل اینها به اصطلاح میگویند اندام تناسلی، اندام تناسلی مردانه... به آن توپها بیضه میگویند که ما از کلمهی قبیح تخم استفاده میکنیم و مخزن همان مایع سفید و چسبناکی هستند که قبلاً ذکر کردم و با ریخته شدن این دانههای سفید در زهدان زنان، یا همان رحم، گونهی انسان تولید میشود؛ اما ما روی این جزئیات خیلی درنگ نمیکنیم چرا که بیشتر به پزشکی مربوط میشوند تا به آزادیخواهی. یک دختر زیبا باید صرفاً به فکر گاییده شدن باشد و هرگز به تولید مثل و بچه آوردن فکر نکند. ما همهی چیزهایی را که به مکانیسم بیهودهی تولید مثل مربوط میشود نادیده میگیریم تا عمدتاً و فقط بر روی شهوترانی آزادانه تمرکز کنیم که روحیه آن اصلاً زاینده و قابل تولید مثل نیست. 
	اوژنی ـــ اما دوست عزیز، وقتی این عضو عظیم را به سختی میتوانم در دست بگیرم، اگر بخواهد وارد آن سوراخ کوچکی که شما هم پشت خودتان دارید بشود، مطمئناً باید باعث درد زیادی برای زن شود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ چه اینکار از جلو انجام شود چه از پشت، اگر زن هنوز به آن عادت نکرده باشد، همیشه برایش دردناک خواهد بود. طبیعت چنین خشنود میشود و ما را وادار میکند تنها از راه درد به سعادت برسیم. اما هنگامی که بر این درد غلبه کنیم هیچ چیز نمیتواند با لذت فرو شدن این عضو در کون ما برابری کند؛ این لذتی است که به طور مسلم برتر از هر لذتی است که با فرو کردن چیزی یا همان عضو در جلو بدست میآید. و علاوه بر این، اینکار زن را از خطرات زیادی دور میکند! خطرات کمتری برای سلامتی او دارد و دیگر هم نیاز نیست نگران بارداری باشد. در حال حاضر، من دیگر در مورد این لذت صحبت نمیکنم ـــ اوژنی، استاد شما و من به زودی آن را به صورت کامل تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، و با اتحاد و در هم آمیختن مقام نظر و مقام عمل، شما را متقاعد خواهم کرد عزیز من، که در میان تمام لذتهایی که در این اتاق خواب تجربه میکنید، این عمل تنها چیزی است که شما باید همیشه برای آن اولویت قائل باشید. 
	دولمانسی ـــ خانم، از شما خواهش میکنم که بیان مقدمات خود را تسریع بخشید، زیرا دیگر نمیتوانم خود را مهار کنم؛ اینگونه علیرغم تلاش زیادی که میکنم تخیله خواهم شد و این عضو مخوف انرژیاش را از دست میدهد وکوچک میشود و دیگر نمیتواند به درسهای شما کمک کند. 
	اوژنی ـــ چی! عزیز دل، اگر این منی که از آن صحبت میکنید از آن خارج شود، کوچک میشود! ... اوه، اجازه دهید به او کمک کنم تا تخلیه شود، میخواهم ببینم چه اتفاقی برایش میافتد... و علاوه بر این، من باید از دیدن جریان یافتن آن مایع لذت ببرم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ نه، نه، دولمانسی برخیز. به یاد داشته باشید که این مزد زحمات شماست و تا زمانی که لیاقتش را نداشته باشید، او را به شما نمیسپارم. 
	دولمانسی ـــ بسیار خب؛ اما بهتر است اوژنی را در مورد همه چیزهایی که قرار است در مورد لذت بگوییم متقاعد کنیم؛ پس چه ضرری دارد اگر برای مثال جلوی من برای او جلق بزنی؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ مطمئناً هیچ مشکلی ندارد، و من اینکار را با خوشحالی بیشتری انجام خواهم داد زیرا مطمئن هستم که چنین هرزگیهایی درسهای ما را غنیتر خواهد کرد. شیرین من، روی مبل بنشین. 
	اوژنی ـــ ای خدای عزیز! چه شیطنت شیرینی! اما سؤالی داشتم. این همه آینه در این اتاق و حتی روی مبلها چه فایدهای دارد؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، با هزاران حالتی که ما میگیریم، کسانی که اینجا نشستهاند و کسانی که در حال سرگرم کردن خود هستند، لذت برایشان چندین برابر خواهد شد. چرا که همه چیز قابل مشاهده است، اینگونه هیچ عضوی از بدن نمیتواند پنهان بماند، همهی حرکات دیده میشود: همه چیز باید دیده شود؛ این انعکاسها برای کسانی که دور تا دور آن نشستهاند و برای کسانی که دارند خودشان را سرگرم میکنند، تابلوهای بسیار شیرینی است که موج شهوت را چون مایعی سُکرآور در بدن آنها به ارتعاش در میآورد. 
	اوژنی ـــ چه اختراع شگفتانگیزی! 
	مادام دو سن آنژ ـــ دولمانسی، خودتان قربانی را برهنه کنید. 
	/
	دولمانسی ـــ این کار چندان دشوار نخواهد بود؛ چرا که کشیدن یک نخ کافی است تا این لباس از تن بیفتد و همهی جذابیتها نمایان شود. (او را برهنه میکند، و اولین نگاههایش فوراً به پشت او دوخته میشود.) آه، حالا میتوانم این کون الهی را ببینم، این کون زرین که انتظارات پرشوری از آن دارم... آه، خدایا! چه گوشتی، چه سفید و چه ظرافت خیرهکنندهای! ... تا به حال باسنی به این دوست داشتنی ندیده بودم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ ای حقه باز! این تعریف و تمجیدها نشان از سر درون دارد! 
	دولمانسی ـــ اما آیا چیزی در دنیا میتواند با این برابری کند؟ ... عشق کجا میتواند محراب الهیتری پیدا کند؟ ... اوژنی ... اوژنی الهی، بگذار این کون تو را غرق نرمترین نوازشها کنم. (انگشت روی باسن او میکشد و آن را بوس میکند. )
	مادام دو سن آنژ ـــ بس کن ای لیبرتین فاسق! ... فراموش کردی که اوژنی فقط مال من است. او فقط پاداش درسهایی است که شما قرار است بدهید؛ اما قبل از اینکه به او درس داده شود، پاداش خود را نخواهید داشت. بس است این شور و شوق وگرنه مرا عصبانی میکنید. 
	دولمانسی ـــ ای رذل! حسادت میکنید... بسیار خب. مال خودت را به من بده و من احترام مشابهی نسبت به آن خواهم گذاشت. (او باسن مادام دو سن آنژ را نوازش میکند.) آه، دوست داشتنی است فرشتهی من، این هم شیرین است! بگذارید هر دو را با هم مقایسه کنم... آه، یکیگانیمید است و دیگری ونوس! (او بر هر کدام بوسه میزند.) برای اینکه این منظره مسحورکننده را همیشه در ذهنم داشته باشم، خانمها، میتوانید کنار هم بایستید تا من این کونهایی را که چون بت میپرستم به بهترین نحو ببینم؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ حتماً دوست عزیزم! بیا... راضی شدی؟ ... (آنها به گونهای در کنار هم میایستند که کونهایشان در کنار هم روبروی دولمانسی قرار میگیرد. )
	دولمانسی ـــ بهتر از این نمیشود: دقیقاً همان چیزی است که من میخواستم. و اکنون آن کونهای عالی را با آتش عشوهگری به لرزه درآورید؛ اجازه دهید بالا و پایین شوند؛ بگذارید به خدمت شهوتی که آنها را برانگیخته میکند در آیند... اوه، عالی است، عالی است، چه شیریناند! ...
	اوژنی ـــ آه، عزیز من، چقدر لذتبخش است کاری که میکنی... نام کاری که اکنون میکنی چیست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ جلق زدن عزیز من، دادن لذت به دیگری. اما یک لحظه صبر کن؛ بیا حالتمان را تغییر دهیم. کُس مرا نگاه کن... به این میگویند معبد ونوس. خوب به اینجا نگاه کن، میخواهم با دستم آن را باز کنم. این برآمدگی گوشی که بالای ونوس است را تپهی ونوس میگویند که با مو تزیین میشود، عموماً وقتی دختران به سن چهارده یا پانزده سالگی میرسند، یعنی زمانی که دختر شروع به پریود شدن میکند، موهای اینجا در میآید؛ این که پایینتر از تپهی ونوس است را میبینی؟ این چیز کوچک که شبیه زبان است، به آن چوچوله یا کلیتوریس میگویند و تمام حساسیت زنان در آن نهفته است. این مرکز همه چیز من است؛ غیرممکن است که این قسمت از وجودم را بمالم ولی غرق در لذت و شادی نشوم... امتحانش کن... آه، جندهی شیرین کوچولو، چقدر خوب انجامش میدهی! آنقدر خوب انجام میدهی که ممکن است کسی گمان کند همهی عمرت چنین کاری میکردهای! ... کافی است! ... بس است! ... نه، به تو گفتم کافی است، نمیخواهم ارضا شوم... آه، دولمانسی، جلوی مرا بگیر! ... زیر انگشتان سحرآمیز این کودک زیبا دارم از خود بیخود میشوم. 
	دولمانسی ـــ شاید با پخش کردن افکارت بتوانی شدت شهوتت را کنترل کنی: نوبتت که شد برای او جلق بزن. بگذار او کار دیگری بکند... تو خودت را کنترل کن... حالا نوبت من است. آری، همین حالت، در این حالت کون کوچک او بین دستان من است، حالا میتوانم با انگشتم کُس او را بمالم... اوژنی، خودت را رها کن، تمام حواس خود را به لذت بسپار، بگذار لذت تنها چیزی باشد که حس میکنی، بگذار خدای وحدت وجودت لذت باشد؛ برای این خدا یک دختر باید همه چیزش را فدا کند، و در نظر او هیچ چیز نباید به اندازهی لذت مقدس باشد. 
	اوژنی ـــ آه، حسش میکنم، هیچ حسی در جهان از این حس لذت بخشتر نیست... خودم نیستم... دیگر نه میدانم چه میگویم و نه میدانم چه کار میکنم... چه مستیای تمام وجودم را فرا گرفته است! 
	دولمانسی ـــ آه! به این ترشحات شیطون نگاه کنید! و فشار دهید! ... سوراخ مقعدش تقریباً به نوک انگشتم میرسد... چقدر لذت بخش خواهد بود اگر در این لحظات ملکوتی این سوراخ دلپذیر را بمالم! (ایستاد و کیرش را به باسن دخترک کوبید. )
	مادام دو سن آنژ ـــ یک لحظهی دیگر صبر کنید. فعلا تنها دغدغهی ما باید تعلیم و تربیت این دختر عزیز باشد! ... روشنگری او چه لذت بخش است! 
	دولمانسی ـــ بسیار خب، اوژنی، میبینی که بعد از کمی ور رفتن تخمها متورم میشوند، بزرگ میشوند و در نهایت مایعی را خارج میکنند که ترشح آن زن را وارد شدیدترین خلسهها میکند. به این عمل ارضا شدن میگویند. هر زمان که دوست خوب شما بخواهد، به شما نشان خواهم داد که این عمل چگونه انجام میشود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی صبر کن، اکنون میخواهم روش جدیدی را به تو آموزش دهم تا یک زن را در شادی غرق کنی. رانهای خود را باز کنید... دولمانسی میبینی که در این حالت باسنش برای تو میشود. تو سوراخ مقعدش را مک بزن و من هم کُس داغش را میخورم، و بیا ببینیم آیا میتوانیم او را بین خودمان سه یا چهار بار پشت سر هم وارد خلسه کنیم یا نه. آه، تپهی کوچک ونوس تو دلربا است اوژنی، چه قدر دوست دارم این گوشت لطیف را بوسه زنم! ... آه، حالا میتوانم چوچولهات را واضحتر ببینم؛ دیگر در این سن تا حدودی شکل گرفته و در عین حال حساستر از همیشه است... چرا میلرزی و به خود میپیچی! ... آه! تو راستی هنوز باکرهای! ... بگو که چه حسی داری وقتی که دو زبان همزمان وارد روزنههای عقب و جلوی تو میشوند. (و آنها زبانهایشان را فرو میکنند. )
	اوژنی ـــ آه عزیزم، مرا به هیجان میآورد؛ احساسی است که به تصویر کشیدنش غیرممکن است! به سختی میتوانم بگویم کدام یک از زبانها مرا بیشتر در هذیان فرو میبرد. 
	/
	دولمانسی ـــ خانم، کیر من در این حالت به خوبی در دسترس شماست. پس خواهش میکنم که برایم جلق بزنید، هنگامی که این سوراخ بهشتی را میمکم، برای من جلق بزنید. خانم، زبانتان را بیشتر فرو کنید، به مکیدن کلیتوریس او اکتفا نکنید؛ کاری کنید که زبان شهوتانگیز شما به رحم او برسد: این مطمئنترین راه برای تسریع ارگاسم است. 
	اوژنی، بدنش سفت شده ـــ دیگر نمیتوانم تحمل کنم! در شرف بیهوشی هستم. (او بین دو معلم خود به ارگاسم میرسد. )
	مادام دو سن آنژ ـــ بسیار خب عزیز من! نظر شما در مورد لذتی که به شما دادهایم چیست؟ 
	اوژنی ـــ مردهام، خستهام... اما من از شما خواهش میکنم دو کلمهای را که بر زبان آوردید و من آنها را نمیفهمم توضیح دهید. اول از همه، رحم به چه معناست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ نوعی مخزن است، بسیار شبیه به یک بطری است که گلوگاه آن عضو مرد را در آغوش میگیرد و تراوشاتی را که هنگام گاییدن و ارضا شدن، مرد بیرون میپاشد و ما آن را به شما نمایش خواهیم داد، میبلعد و از مخلوط شدن این مایع سفید لذتبخش با یاختههای درون رحم نطفه تشکیل میشود و از این نطفه گاه پسر و گاه دختر به وجود میآید. 
	اوژنی ـــ آه متوجهم؛ تعریف شما به نوعی باعث شد معنای کلمهی گاییدن که تا کنون متوجه نمیشدم بفهمم. و آیا برای تشکیل جنین پیوند آن مایع سفید و یاختههای درون رحم لازم است؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ مطمئناً. اگر چه ثابت شده است که جنین وجود خود را تنها مدیون اسپرمهای مردانه است، اما این اسپرمها به خودی خود، بدون آمیختگی با یاخته زن، به هیچ وجه نمیتوانند چیزی تولید کنند و بعد از مدتی از بین میروند. در واقع کار ما زنان تنها فراهم کردن بستر مورد نیاز است؛ ما زنان چیزی خلق نمیکنیم؛ تنها بستر آفرینش را فراهم میکنیم بدون آنکه علتش باشیم. بسیاری از طبیعتشناسان مدرن حتی ادعا میکنند که وجود یاختههای زن بی فایده است؛ به همین دلیل فیلسوفان اخلاق که همواره تحت تأثیر اکتشافات علمی بودهاند به این نتیجه رسیدهاند که این نتیجهگیری تا حدی قابل قبول است چرا که فرزندان بسیار بیشتر به پدران خود تمایل دارند؛ اگرچه خودم یک زن هستم ولی نمیتوانم این نتیجهگیری را منکر شوم. 
	اوژنی ـــ عزیز من، من نیز در اعماق قلبم سخنان شما را تأیید میکنم؛ زیرا من پدرم را تا حد جنون دوست دارم و نسبت به مادرم احساس نفرت دارم. 
	دولمانسی ـــ اما هیچ چیز غیرعادی در مورد این تمایل وجود ندارد؛ من نیز همیشه مثل شما فکر میکردم. من هنوز برای مرگ پدرم تأسف میخورم؛ اما وقتی مادرم را از دست دادم از خوشحالی سر از پا نمیشناختم... از او متنفر بودم. نترس اوژنی، و این احساسات را بپذیر؛ با آنها مقابله نکن، آنها طبیعی هستند: ما از خون پدرمان تشکیل شدهایم و مطلقاً هیچ چیز را به مادران خود مدیون نیستیم. علاوه بر این مادران ما جز همکاری کردن در عملی که پدران ما خواستار آن بودهاند، چه کردهاند؟ بنابراین این پدر بود که میخواست ما را به دنیا بیاورد ولی مادر تنها کاری که انجام داده است رضایت دادن به این عمل بوده است. چه تفاوتی دارند در احساسات! 
	مادام دو سن آنژ ـــ و اوژنی، هزاران دلیل دیگر برای این تنفر وجود دارد. اگر در تمام دنیا مادری هست که باید از او متنفر بود، دقیقاً مادر خود آدم است! به خصوص مادر شما. خرافاتی، پارسا، دین دار، سرزنشگر... و با آن همه اُمُل بودنی که در او دیدهام، میتوانم شرط ببندم که آن احمق هرگز در زندگیاش مرتکب گناهی نشده است. آه عزیزم چقدر از زنان پاکدامن و فاضل متنفرم! ... ولی بعدا به این مسأله بازخواهیم گشت. 
	دولمانسی ـــ و حالا آیا شایسته نیست که اوژنی، که توسط من آموزش میبیند، یاد بگیرد که لطفی را که شما در حق او انجام دادهاید جبران کند؟ فکر میکنم باید جلوی من برای شما جلق بزند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ پیشنهاد شما را میپذیرم ـــ و در حالی که او برای من جلق میزند، بدون شک شما هم باسن مرا میخواهید، درست است موسیو دولمانسی؟ 
	دولمانسی ـــ مگر در این شکی دارید خانم؟ با تمام وجودم آن را میخواهم. 
	مادام دو سن آنژ، باسن خود را به او تقدیم میکند ـــ به نظر شما حالتم خوب است؟ 
	دولمانسی ـــ عالی است! اینگونه میتوانم تمام آن خدماتی را که شما به بهترین نحو برای اوژنی انجام دادید، برای شما انجام دهم. و حالا، گربهی وحشی کوچک من، برای لحظهای خودت را بین پاهای دوستت قرار بده و با آن زبان کوچک زیبای خود همان کاری را که او برای شما کرد، شما نیز برای او انجام دهید. اوه! چه بهشتی! در این حالت میتوانم باسن زیبای هر دوی شما را در اختیار داشته باشم: در حالی که سوراخ کون زیبای مادام را مک میزنم، کون بهشتی اوژنی را نیز میمالم... اوه خدا، چه چیزی از این بهتر... فوقالعاده است... چقدر خوب که همه با هم هستیم. 
	مادام دو سن آنژ، ضعف بدنش را میگیرد ـــ اوه خدا، دارم میمیرم... دولمانسی، دوست دارم زمانی که ارضا میشوم کیر تو را در دست داشته باشم... میخواهم کیرت را در دهانم فرو کنم! آه، لیس بزن! اوه خدااا! آه چقدر از فاحشگی در چنین موقعیتی لذت میبرم! ... آه، دارد میآید، دارد میآید... آه، تمام شد... بیش از این نمیتوانم ادامه دهم... شما هر دو حساب مرا رسیدید... فکر میکنم هرگز در زندگیام اینقدر لذت نبرده بودم. 
	اوژنی ـــ و چقدر خوشحالم که من عامل آن هستم! اما دوست عزیز یک کلمهی ناآشنای دیگر به زبان آوردی. معنی کلمهی فاحشه چیست؟ مرا ببخش، اما میدانی که من اینجا هستم تا یاد بگیرم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ دوست داشتنیترین موجود، خردمندان قربانیان آشکار فسق مردان را اینگونه مینامند، موجوداتی که در همه حال آمادهاند تا شخصیت و عزت نفس خود را تسلیم هوی و هوسهای دیگران کنند، چه برای پاداش چه برای هوی و هوس خودشان؛ موجودات سعادتمند و سزاواری که در افکار عمومی مورد هجمه قرار میگیرند، ولی برای جامعهای که در آن خدمت میکنند بسیار ضروریتر از آن متکبران هستند؛ جامعهی ناعادل احترامی را که سزاوار آن هاست از آنها دریغ میکند ولی آنها کسانی هستند که بیشترین خدمت را به جامعه میکنند. درود بر کسانی که این عنوان در نظرشان افتخار است! چنین زنانی واقعاً دوست داشتنی هستند، آنها تنها فیلسوفان واقعی جامعهاند! در مورد خودم عزیز دل، باید بگویم که من دوازده سال تلاش کردم تا آن لقب را به دست بیاورم و به شما اطمینان میدهم که اگر به عنوان فاحشه کار نکنم، همیشه به عنوان یک فاحشه نقش بازی میکنم. و باید بگویم که همیشه دوست دارم وقتی گاییده میشوم مرا اینگونه نام ببرند: این ناسزایی است که مغزم را به آتش میکشد. 
	اوژنی ـــ عزیزم، هر چند درست است که من شایستگی این نام را ندارم ولی فکر میکنم که من هم نباید از این که یک فاحشه نامیده شوم متأسف باشم؛ اما آیا آنچه فضیلتش مینامند با این رفتارهای نادرست مخالف نیست و ما را به خاطر چنین رفتاری سرزنش نمیکند؟ 
	دولمانسی ـــ آه اوژنی، فضیلت را کنار بگذار! آیا در میان تمام فداکاریهایی که میتوان برای این الوهیتهای دروغین انجام داد لذتی وجود دارد که بتواند با یک لحظه از آن لذتهایی که آنها را خشمگین میکند برابری کند؟ بیا نازنین من، فضیلت چیز مجعولی است که پرستشاش تنها شعلههای توهم را بر میافروزد و پایههای الهامات ذاتی و طبیعی انسان را میسوزاند. آیا چنین توهماتی میتواند طبیعی باشد؟ آیا طبیعت چیزی که او را برنجاند به ما توصیه میکند؟ اوژنی، فریب آن زنانی را که میشنوی فضیلت دارند نخور. امیال و نفوس آنها مانند ما نیست، آنها بندهی امیالی چون امیال ما نیستند، بلکه بندهی چیزهایی بسیار وحشتناکترث هستند؛ آنها به دیگران اهانت میکنند و اغلب دیگران را پستتر از خودشان میدانند... این جاه طلبی است، غرور است، خودخواهی است، منافع شخصی است که آنها را چنین کرده است؛ آنها موجوداتی هستند که هیچ میل و ارادهای ندارند جز خودخواهیشان. و من میپرسم که آیا ما دِینی به آنها داریم؟ خیر؛ زن باتقوا تنها به خاطر خودخواهی محض است که عملی را انجام میدهد، حتی اگر کاری را هم انجام ندهد باز هم ناشی از خودخواهی محض است. حال آیا بهتر آن است، عاقلانهتر است، مناسبتر است که به جای شهوت، فدای خودپرستی شویم؟ تا جایی که به من مربوط میشود، معتقد هستم که یکی از اینها بسیار ارزشمندتر از دیگری است و کسی که از شهواتش تبعیت میکند بسیار عاقلانهتر رفتار میکند چرا که این چیزی است از اصول مطلق طبیعت در حالی که خودپرستی آنان صرفاً حماقت و تعصب است... یک قطره از کیرم که حاصل گاییدن باشد، اوژنی عزیز، برای من بسیار ارزشمندتر و عالیتر از تمام فضایلی است که تحقیرشان میکنم. 
	اوژنی ـــ (از آنجایی که در طول دروس دولمانسی تا حدودی آرامش برقرار شد، زنان دوباره لباسهای خود را پوشیدند و سپس روی یکی از کاناپهها لم دادند، و دولمانسی روی صندلی راحتی، نزدیک آنان نشست.) اما بیش از یک نوع فضیلت وجود دارد. مثلاً در مورد تقوا چه فکر میکنید؟ 
	دولمانسی ـــ برای کسی که به هیچ دینی اعتقاد ندارد چه معنایی میتواند داشته باشد؟ و اصلاً چه کسی میتواند به دین اعتقاد داشته باشد؟ اوژنی بیا با نظم و دقت استدلال کنیم. آیا دین را پیمانی نمیدانید که انسان را به خالقش پیوند میدهد و او را ملزم میکند که به وسیله عبادت، خالق خود را، آن نویسندهی بزرگی که وجودش را مدیون اوست قدردانی کند؟ 
	اوژنی ـــ از این بهتر تعریفی نمیتوان کرد. 
	دولمانسی ـــ عالی است! اگر نشان داده شود که انسان وجود خود را مدیون چیزی جز طرحهای نیرومند طبیعت نیست؛ اگر نشان داده شود که انسان به اندازهی خود کرهی زمین کهن است و همانند درختها و میوهها و مواد معدنی موجود در احشاء زمین که فقط به تولید مثل ملزم هستند، او هم باید تولید مثل کند، و این الزام را از طبیعت گرفته و نه از موجودی برتر؛ اگر نشان داده شود که جهان وجودش را به هیچ چیز مدیون نیست؛ اگر نشان داده شود خدا، که احمقها او را به عنوان شاعر و سازندهی همه آنچه ما میدانیم وجود دارد میبینند، صرفاً ساخته و پرداختهی ذهنی است که فقط برای پیش بردن کنشهای خود از آن استفاده میکند و برای پر کردن حفرههای جهالت خود خلق کرده است؛ اگر نشان داده شود که وجود چنین خدایی غیرممکن است، و طبیعت، که همیشه در حال عمل و در حال حرکت است، آنچه را که احمقها حقنه میکنند به خدا، همه را در ذات خود دارد؛ دیگر دین چه معنایی میدهد؟ با فرض وجود چنین موجود خنثیایی، که فقط یک لحظه از خواب ابدی خویش بیدار شد و در یک آن عالم را خلق کرد و سپس دوباره در بیعملی و سکون نفرتانگیز میلیونها قرنهی خود فرو رفت، باید پذیرفت که با مسخرهترین و مضحکترین موجود سر و کار داریم. اگر فرض کنیم که او وجود دارد و همانطور باشد که ادیان او را برای ما ترسیم میکنند، این خدا منفورترینِ موجودات خواهد بود، زیرا این خداست که اجازه میدهد شر در این جهان وجود داشته باشد، در حالی که طبق گفتهی ادیان او قدرت مطلق دارد و میتواند از شر جلوگیری کند؛ اوژنی، اگر همهی چیزهایی که گفتم درست باشد، که مسلماً درست است، آیا میتوانی باور کنی که تقوا فضیلتی ضروری است؟ آیا انسان باید خود را در برابر چنین خدایی حفظ کند؟ آیا تقوا، یعنی ترس از خدا و اطاعت امر او، آن هم از چنین خالق احمق، ناکافی، ظالم و حقیری عقلانی است؟ 
	اوژنی، خطاب به مادام دو سن آنژ ـــ چی! یعنی میخواهد بگوید خدا، توهمی بیش نیست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ آری، و بی شک یکی از رقت انگیزترین توهمات انسانی است. 
	دولمانسی ـــ برای باور داشتن به چنین چیزی باید دیوانه بود. اوژنی، ثمرهی وحشت برخی و سستی برخی دیگر، آن شبح منفور را ایجاد کرده، شبحی که هیچ فایدهای برای این جهان ندارد و مسلماً برای آن زیانآور خواهد بود، چرا که خداوند عادل باید عادلانه اراده کند و ما میبینیم که ارادهی او با اصول طبیعت که بر بیعدالتی استوار است هیچ پیوندی ندارد؛ او باید دائماً خیر را اراده کند در حالی که طبیعت آن را فقط برای جبران و به تعادل رساندن شرارتهایی که در قوانینش وجود دارد به کار میگیرد؛ خدا لازم است که هر لحظه در عالم دخالت کند ولی طبیعت تنها به خاطر دگرگونپذیر بودن ذاتی و بیوقفه خود مدام با او در حال نزاع است. آیا درست است کسی در جواب بگوید خدا و طبیعت یکی هستند؟ این سخن پوچی است. معلول نمیتواند برابر با علت خودش باشد. آیا ممکن است یک ساعت جیبی، خالق سازندهی خود باشد؟ بسیار خب، آنها خواهند گفت طبیعت شانی ندارد، این خداست که همه چیز است؛ همه چیز خداست. یک حماقت دیگر! ضرورتا دو چیز بیشتر نمیتواند در جهان وجود داشته باشد: خالق و مخلوق. حال شناسایی این عامل خالق تنها وظیفهی پیش روی ماست، تنها سؤالی که انسان باید به آن پاسخ دهد. 
	اگر ماده کنش دارد، اگر با ترکیباتی که برای ما ناشناخته است حرکت میکند، اگر ماده ذاتاً متحرک است؛ اگر بهطور خلاصه ماده بهتنهایی به واسطه نیرویی که دارد، قادر باشد تمام کرههایی را که در دشتهای بیکران فضا در مقابل نگاه ما ایستادهاند و حرکت یکنواخت آنها، ما را با شگفتی و تحسین مواجه میکند، ایجاد کند، تولید کند، حفظ کند و در تعادل نگه دارد، پس چه نیازی است که در جستجوی یک عامل خارجی باشیم، چرا که خود طبیعت ذاتاً چنین است و نیازی به ناظم و دخالتگر ندارد. آیا گمان میکنید که خدای موهوم شما روشنگر چیزی است؟ من همه را به مبارزه میطلبم تا او را برای من اثبات کنند. حتی اگر من در مورد ذات ماده و طبیعت اشتباه کنم، یک مشکل بیشتر پیش روی من نیست. ولی آن خدا هزاران مشکل عقلی به همراه خود دارد. زمانی که چنین خدایی را به من پیشنهاد میکنید، فایدهاش چیست؟ آیا شما میخواهید پاسخ ندانم گرایی و نادانستههای ما را با خدا بدهید؟ اینگونه فقط به تعداد مشکلات خدا ایجاد کردهاید. و شما چگونه از انسان انتظار دارید که چیزی را به عنوان علت قبول کند، که از خود مشکل پیش آمده مبهمتر و غیر قابل درکتر است؟ آیا میخواهید او را از طریق دین مسیحت که در آینده آن را بررسی خواهم کرد توضیح دهید و بیابهاماش کنید؟ ... اینگونه میخواهید من خدای وحشتآور شما را قبول کنم؟ پس بیایید نگاهی به خدایی که مسیحیت مطرح میکند بیندازیم...
	آنچه من در خدای آن فرقهی منحوس میبینم موجودی است متناقض و سرکش که امروز جهانی میآفریند و فردا از ساختن آن پشیمان میشود؛ آنچه من میبینم خدایی است ضعیف که هیچگاه نتوانسته و نمیتواند انسان را به زانو درآورد و به همین جهت خشم میورزد. این موجود، یعنی انسان، اگرچه وجودش از او نشأت میگیرد، اما بر خالقش مسلط است؛ شما میتوانید او را برنجانید و بدین ترتیب شایستهی عذابی ابدی خواهید شد! چه موجود بدبخت و ضعیفی است این خدا! به مخلوق خودش اختیار آن را داده است تا او را ناسزا گوید و برنجاندش! این خدایی که خالق همه چیز است آیا نمیتوانست انسان را بهتر از این خلق کند؟ انسانی که دیگر در زمین فسق و فجور نمیکرد و اینگونه خود خدا هم دیگر نیاز نبود برای ثبت گناهان انسانها وقت خودش را هدر بدهد. چه خدای عادل و مطلقی است که حتی وقت خودش را نیز اسراف میکند. شاید پاسخ دهند که اگر انسان چنین آفریده شده بود شایستگیاش کمتر میشد و اینگونه لایق خداوند نمیبود. چه مضحک! و چه ضرورتی دارد که انسان لایق آفریدگارش باشد؟ اگر انسان به بهترین نحو ساخته میشد، دیگر نمیتوانست گناه کند و این انسانی است که لایق چنان خدای عادل و رحمان است، نه انسانی که ذره ذرهی وجودش با گناه عجین شده است. دادن حق انتخاب به انسان، او را وسوسه میکند. و خدا با علم بی پایان خویش میدانست که چنین حقی چه نتایجی به بار خواهد آورد. ولی او فوراً این موجود را آفرید و بعد زانوی غم در آغوش گرفت که چرا او گناه میکند! و برای حل این مشکل خداوند بدون دلیل آشکار موجودی را که خودش ساخته بود محکوم و تهدید به عذاب ابدی میکند. چه خدای دهشتناکی است این خدای شما، یک هیولاست! حتی از جنایتکاران و فاسدان نفرت انگیزتر است! و با همهی این شرایط او را غرق در فساد و گناه میکند تا او را بیازماید؛ میدهد و سپس محکوم میکند؛ میبخشد و سپس میسوزاند؛ چه خدایی! 
	و هیچ چیز او را نمیتواند تغییر دهد. و در کنار همهی اینها، موجودی را خلق میکند که از خود این خدای شرور قدرتمندتر است، موجودی که شیطان نام دارد و خود خدا را به چالش میکشد و با اغوای بی وقفهی خود موفق میشود گلهای را که خدای جاوید برای خود ذخیره کرده است به بیراهه بکشاند. چه خدایی! برای خود دشمن میتراشد! و هیچ چیز نمیتواند بر تسلطی که این شیطان بر ما دارد غلبه کند. 
	این خدای ترسناک همانطور که میگویند پسری دارد؛ تنها یک پسر دارد، پسری که از فحشا به دنیا آمده است. انسان میل دارد صفات خود را به خداوند بچسباند و در میان همهی این صفات، دوست داشتنیترین آنها صفت گاییدن است و به همین دلیل خدای خود ساختهاش نیز باید بتواند سکس کند و زنان را بگاید، به همین جهت است که او باید فرزند هم داشته باشد. و خداوند این بخش محترم از وجود خود را جدا کرد و از بهشت به زمین نازل کرد. شاید برخی گمان کنند که این موجود والا قرار است در میان پرتوهای آسمانی، در میان صف فرشتگان و در مقابل دید همهی هستی ظهور کند... ابداً اینطور نیست؛ او، که نجات بخش همهی انسان هاست، روی سینههای یک فاحشه یهودی در یک خوکدانی ظهور خواهد کرد و در آنجا چنین خبر بزرگی را به جهانیان اعلام خواهد کرد! چه انسان والایی! چه رسالت شرأفتمندانهای ـــ آیا او حقیقت را برای ما آشکار خواهد کرد؟ بیایید برای لحظهای او را از نزدیک ببینیم. او چه میگوید؟ او چه میکند؟ رسالت والای او چیست؟ چه رازی را میخواهد فاش کند؟ چه جزمهایی را از ذهن ما خواهد زدود؟ چه کاری انجام میدهد که عظمت او را درک کنیم؟ 
	چیزی که من میبینم یک کودک گمنام است که ملوط روحانیون فاسد و آزادیخواه معبد اورشلیم بوده و بعد از یک ناپدید شدن پانزده ساله، که در طی آن، آن رذل کثیف میرود تا خود را با تمام تخیلات مکتب مصر مسموم کند، در نهایت به یهودیه بازمیگردد. کمی بعد از اینکه دوباره بازمیگردد هذیان گوییهایش شروع میشود: میگوید که پسر خدا است، همتای پدرش؛ و یک متحد دیگر نیز دارند که او آن را روح القدس مینامد، و این سه نفر، همه یکی هستند و باید یکی باشند و نمیتوانند بیش از یکی باشند! هر چه این راز نامعقولتر، عقل بیشتر به حیرت میافتد، هرچه انسانها فرومایهتر، این خزعبلات بیشتر گوارای وجودشان میشود... نادانان استدلال میکنند که برای نجات همهی ما برای همیشه است که او شکلی جسمانی به خود گرفته است، اگرچه او خداست ولی به شکل یک انسان فناپذیر تجسم یافته و صورتی گوشتی به خود گرفته است تا ما را نجات دهد و معجزات شگفتانگیزی که قرار است توسط او انجام شود به زودی جهان را متقاعد خواهد کرد! در واقع، در طول یک عیاشی شبانه، طبق گفتهی آنها، آب را متقلبانه به شراب تبدیل میکند؛ او در یک بیابان، به چند راهزن با غذاهایی که قبلاً توسط متحدان فداکارش در آنجا پنهان شده بود غذا میدهد؛ یکی از دوستان او نقش مرده را بازی میکند و فریبکار ما او را دوباره زنده میکند؛ او به سمت کوهی حرکت میکند و در آنجا، فقط در مقابل دو یا سه نفر از دوستانش شعبده بازیای به راه میاندازد که باعث میشود بدترین شعبده بازان معاصر ما از شرم سرخ شوند. 
	و این رذل هرکه او را قبول نکند لعن و نفرین میکند، و به هر احمقی که به او گوش کند وعدهی بهشت میدهد. او چیزی نمینویسد، زیرا نادان و بیسواد است؛ خیلی کم صحبت میکند، زیرا احمق است؛ و کم کار میکند، چون ضعیف است؛ و در نهایت، شارلاتان قصهی ما با طغیانهای فتنهانگیز خود، صبر قضات را کاملاً لبریز میکند، و وقتی حکم به صلیب کشیده شدنش میآید، به چند نفر از یاغیانی که از او پیروی میکنند میگوید هروقت مرا فراخوانید دوباره نزد شما بازمیگردم و میگذارم مرا بخورید! او را تحت شکنجه قرار میدهند، او تحمل میکند. پدرش، آن خدای متعالی که جرات میکند و میگوید از طرف او آمده است، به هیچ وجه به او کمک نمیکند و این میشود پایان قصهی شیادی که شایسته تحقیر ماست. 
	و بعد سرسپردگان او جمع شدند و گفتند: «همه چیز به ما بستگی دارد، و همه امیدهایمان از بین رفته است، باید خودمان را نجات دهیم؛ باید نگهبانانی را که از جسد او مراقبت میکنند مست کنیم و جسد را بدزدیم و سپس اعلام کنیم که مسیح عروج کرده و میتوانیم با این حیله دین جدیدمان را پایهگذاری و تبلیغ کنیم و همهی دنیا را به سمت خودمان بکشیم... پس بیایید دست به کار شویم!» نقشهی آنها موفقیتآمیز بود. این ریسک برای یاران شیاد او ارزشاش را داشت. جسد او را دزدیدند، احمقها، زنان و کودکان از ته دل فریاد زدند "معجزه!"؛ ولی با این حال در شهری که به تازگی چنین بزرگ مردی به خاک سپرده شده بود، در شهری که به خون خدا آغشته شده بود، هیچ کس دوست نداشت به آن خدا ایمان بیاورد؛ هیچکسی دین و ایمان خود را تغییر نداد. این اتفاق آنقدر کم اهمیت بود که هیچ مورخی به آن اشاره نمیکند ولی مریدان و شاگردان شیاد آن فریبکار تنها کسانی بودند که به تمامی این اتفاقات گواهی میدادند و گمان میکردند با این داستانها چیزهای خوبی به دست میآورند؛ البته نه در همان زمان. 
	این جزئیات بسیار مهم است. به خوبی به آنها توجه کنید. آنها اجازه میدهند چندین سال بگذرد تا بعد از نیرنگ خود بهرهبرداری کنند؛ و سرانجام ستونهای لرزان تعالیم ناسالم خود را بر آن بنا میکنند، و مردم که پس از گذشت چند سال همه چیز از یادشان رفته از چنین چیزهای تازهای خشنود میشوند. و از طرف دیگر از آنجایی که جهانیان از استبداد امپراطوران خسته شده بودند، به دنبال چنگ زدن به امید جدیدی بودند؛ به انقلاب نیاز داشتند. چنین نیرنگهایی به سرعت رشد میکنند. مردم به این حقه بازها گوش کردند و به سرعت تمامی محرابهایی که قبلاً جایگاه ونوس و مارس بود، میشود جایگاه عیسی و مریم؛ زندگی آن فریبکار منتشر میشود، داستانهای بیمعنای او قربانیان خود را در طول زمان پیدا میکند. صدها چیز به او نسبت میدهند که حتی آن احمق به ذهنش هم نمیرسید؛ برخی از حرفهای او بلافاصله مبنای اخلاقیاتش میشوند و از آنجایی که این عاشقانهها برای فقرا موعظه میشود، احسان و نیکوکاری به مهمترین فضیلت آن مکتب تبدیل شد؛ آداب و رسوم عجیب و غریبی تحت عنوان عبادات برپا شد؛ توهینآمیزترین و نفرتانگیزترین آنها، آیینی است که به موجب آن یک کاهن، غرق شده در گناه و جنایت، به لطف چند کلمه جادویی این قدرت را پیدا میکند که خدا را در یک لقمه نان بازگرداند. 
	شک نکنید: در همان بدو تولد، اگر این فرقهی ننگین که هیچ پشتوانهای نداشت صرفاً تحقیر میشد، خیلی سریع از بین میرفت. اما دشمنانش تصمیم گرفتند که پیروان این فرقه را مورد آزار و اذیت قرار دهند. بنابراین رشد کرد. حتی امروز هم اگر سعی کنیم این فرقه را تحقیر کنیم، سقوط میکند! ولتر زیرک هرگز از هیچ سلاح دیگری استفاده نکرد و در میان همه نویسندگان او کسی است که میتواند به خود به خاطر تغییر دادن ذهن و ایمان بیشترین افراد تبریک بگوید. خلاصه آنکه اوژنی، این بود تاریخ خدا و دین؛ با چنین افسانههایی باید همانطور که شایسته هستند برخورد کرد و باید نگرش و برخوردتان نسبت به آنها قاطعانه باشد. 
	اوژنی ـــ فهم آن برای من دشوار نیست. من بسیاری از این موهومات ناسالم از جمله خود خدا را تحقیر میکنم؛ خدا دیگر برای من موضوعیتی ندارد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ به من سوگند یاد کن که دیگر به او فکر نکنی، هرگز نگران او نباشی، هرگز در هیچ لحظهای از زندگیات او را یاد نکنی، و تا زمانی که نفس در سینهات است دیگر به سمت او باز نگردی. 
	اوژنی، خود را روی سینه مادام دو سن آنژ انداخت ـــ در آغوش شما سوگند میخورم! آه، دوست من، شما جز برای نفع من چیزی نمیگویید و مطمئن باشید هرگز چنین موهوماتی آرامش مرا بر هم نخواهند زد! 
	مادام دو سن آنژ ـــ جز خوب تو خواستن مگر انگیزهی دیگری دارم؟ 
	/
	اوژنی ـــ اما جناب دولمانسی، به نظر من این تحلیل فضایل بود که ما را به بررسی ادیان سوق داد. حال بیایید به بحث اول برگردیم. آیا ممکن است در این دین، هر چند کاملاً مضحک، فضایلی وجود داشته باشد که عمل به آنها بتواند به سعادت ما کمک کند؟ 
	دولمانسی ـــ بسیار خب بگذار ببینیم. آیا عفت و پاکدامنی همان فضیلتی است که چشمان تو را کور کرده است؟ آیا حاضری تمام اصول طبیعت را فدای این شرأفت بیهوده و مضحک کنید؟ دوست عزیز من انصاف داشته باش و به من جواب بده: آیا درون خودت چنین پاکی پوچ و خطرناکی احساس میکنی؟ 
	اوژنی ـــ خیر، باید اعلام کنم که چنین احساسی ندارم؛ من هیچ تمایلی به پاکدامنی احساس نمیکنم بلکه کاملاً به رذیلت میل دارم. اما دولمانسی، ممکن است نیکوکاری و خیرخواهی برای برخی از روحهای حساس شادی ایجاد کند؟ 
	دولمانسی ـــ آه، از آن فضیلتهایی که چیزی جز ناسپاسی و نمک نشناسی تولید نمیکند دور شو! دوست جذاب من، به هیچ وجه فریب نخورید: مطمئناً نیکوکاری بیش از آنکه یک فضیلت اصیل روحی باشد، رذیله غرور است؛ نیکوکار هرگز به قصد انجام کار نیک کاری نمیکند، بلکه فقط از سر خودنمایی دست به چنین عملی میزند؛ اگر کار خیری را که کرده، کسی نبیند یا خبرش همه جا پخش نشود، به شدت ناراحت میشود. اوژنی، باید متوجه این نکته شوی که نیکوکاری و خیرخواهی وجه عمومی انسان را نزد سایرین بالا میبرد و همچنین پیامدهای بسیار خوبی دارد؛ به نظر بنده که اینکار یکی از بزرگترین دغل بازی هاست؛ اینکار انسان فقیر را به چیزهایی عادت میدهد که باعث ضعیف شدن و زوال توان او میشود؛ زمانی که چنین انسانی میتواند چشم انتظار کمک خیرین باشد، از کار دست میکشد و زمانی که خیرین او را ناامید کنند، تبدیل به یک دزد یا قاتل میشود. از هر سو میشنوم که مردمان برای از بین بردن فقر و فقیر تلاش میکنند ولی در عین حال هر کاری از دستشان برمیآید میکنند تا فقرا را به فقیرتر شدن و بیشتر گدایی کردن ترغیب کنند. دوست ندارید داخل اتاقتان مگس جمع شود؟ پس نباید داخل اتاق شکر پاشی کنید. میخواهید در فرانسه فقیری نداشته باشید؟ صدقه ندهید و مهمتر از همه فقیرخانهها را تعطیل کنید. فردی که در بدبختی به دنیا آمده است، چون خود را از این منابع و کمکهای خطرناک محروم میبیند، از تمام شجاعت و تمام ابزارهایی که از طبیعت دریافت کرده است استفاده میکند تا خود را از شرایطی که در آن زندگی را آغاز کرده است، رها کند؛ و دیگر پیش شما گدایی نخواهد کرد. آن خانههای نفرتانگیزی را که در آن شما قوه و استعداد آزادیخواهی فقرا را به خاک و خون میکشید و هر روز از آنجا انبوهی از موجودات نوساخته را که تنها امیدشان به کیسهی شماست روانهی جامعه میکنید، بدون هیچ ترحمی ویران کنید و با خاک یکسان سازید. میپرسم چه هدفی از حفظ چنین افرادی با این همه دقت وجود دارد؟ آیا کسی از کاهش جمعیت فرانسه میترسد؟ ها! نترسید. 
	یکی از مهمترین نقصهای این کشور، جمعیت بسیار زیاد آن است و چنین جمعیتی به هیچ عنوان یک نکتهی مثبت نیست. این موجودات اضافی مانند شاخکهای انگلی هستند که خود را به تنهی درخت چسباندهاند و به بهای هزینههای سنگین تنه را به زوال میکشانند. به یاد داشته باشید که در هر سازمان سیاسی، هر گاه تعداد جمعیت از آنچه که مورد نیاز است بیشتر شود، آن جامعه رو به ویرانی مینهد. خوب فرانسه را بررسی کنید، و خواهید دید که وضعیتش چنین است. نتایج آن چیست؟ واضح است. چینیها که عاقلتر از ما هستند بسیار مراقب آنند که تعدادشان از حد مجاز بالاتر نرود؛ هیچ پناهگاهی برای میوهی فسق آنها وجود ندارد: از آنها مراقبت نمیکنند، رهایشان میکنند، همانطور که بعد از خوردن غذا دفع میکنیم. هیچ مؤسسهای برای فقرا در آنجا وجود ندارد: چنین چیزی در چین کاملاً ناشناخته است. آنجا، همه کار میکنند: آنجا، همه خوشحال هستند؛ هیچ چیز توان انسانهای فقیر را نمیگیرد و همه میتوانند بگویند، مانند نرون، که quid est pauper؟ [فقیر چیست؟]
	اوژنی، خطاب به مادام دو سن آنژ ـــ دوست عزیزم، پدرم دقیقاً مانند موسیو دولمانسی فکر میکند: هرگز در زندگیاش کار خوبی انجام نداده است و مدام مادرم را به خاطر پولی که او در چنین کارهایی خرج میکند تنبیه میکند. مادرم عضو انجمن کارهای بشردوستانه بود؛ یعنی در واقع هر انجمنی که در کارهای نیک دستی داشت، مادرم نیز در آن عضو بود. پدرم او را مجبور کرد که از همهی آنها خارج شود و او را تهدید کرد که اگر بار دیگر دست به چنین کارهای احمقانهای بزنی کاری میکنم که وضعت مثل همان گداها شود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ هیچ چیز مضحکتر و در عین حال خطرناکتر از این همه اسراف و تبذیر نیست؛ این آشفتگی وحشتناکی را که در حال حاضر در آن زندگی میکنیم، مدیون آنها، مدارس دولتی رایگان و مؤسسات خیریه هستیم. عزیزم، هرگز صدقه ندهید، از شما استدعا میکنم. 
	اوژنی ـــ از این بابت جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ مدتها پیش پدرم نیز چنین تعهدی از من گرفت و مطمئن باش وسوسه نمیشوم که دستورات او... میل قلب خودم و خواستههای تو را نادیده بگیرم. 
	دولمانسی ـــ طبیعت به هر یک از ما ظرفیتی برای احساسات مهربانانه بخشیده است: به جای بال و پر دادن به آن، باید نابودش کنیم. درد دیگران چه اهمیتی برای من دارد؟ آیا هر کدام از ما با مشکلات و درد و رنجهای زیاد دست و پنجه نرم نمیکنیم؟ حال چرا باید این زحمت را به خود بدهیم و بار رنج دیگران را نیز بر دوش خود اضافه کنیم؟ باشد که آتش آن احساسات جز با هیمهی لذت روشن نشود! بیایید در مورد هرچه لذتهایمان را دلشاد میکند حساسیت به خرج دهیم و وقتی اینگونه نیست به حال خود رهایشان کنیم. در این مدیریت عقلانی احساسات، در این استفادهی خردمندانه از حساسیت، نوعی ظلم به وجود میآید که گاهی خالی از لذت نیست. انسان همیشه نمیتواند بدی کند؛ اما اگر نمیتوانیم از لذت ظلم استفاده کنیم، حداقل میتوانیم با کمک نکردن و رها کردن مردم به حال خودشان کمی از لذت آن شرارت بچشیم. 
	اوژنی ـــ خدای عزیز، کلام شما شعلههای شهوت را در من میافروزد! اکنون به این عقیده رسیدهام که حاضرم بمیرم ولی کار خوب نکنم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ و اگر فرصتی برای انجام یک کار شیطانی فراهم شود، آیا حاضر به انجام آن خواهید بود؟ 
	/
	اوژنی ـــ ای وسوسهگر، فعلا آرام بگیر؛ من تا زمانی که دروس مرا کامل نکنید به این سؤال پاسخ نمیدهم. دولمانسی عزیز، با توجه به همه چیزهایی که تا کنون به من گفتهاید، به نظر میرسد که طبیعت نسبت به هیچ چیز به اندازهی انجام خیر یا شر بی تفاوت نیست. آیا ذائقه یا سلیقه یا خلق و خوی ما به تنهایی نمیتواند راهنمای ما باشد؟ 
	دولمانسی ـــ آه اوژنی، در این شکی نکن، این چیزهایی که در باب فضیلت و رذیلت گفته میشود کاملاً نسبی است. هیچ عملی، هرچقدر هم غیرعادی، وجود ندارد که واقعاً رذیلت و جنایت باشد، و همچنین از طرف دیگر، هیچ عملی نیز وجود ندارد که بتوان نام آن را عملی فضیلتمندانه خواند. همه چیز به رفتار ما و آداب و رسوم و حتی آب و هوایی که در آن زندگی میکنیم بستگی دارد؛ آنچه در اینجا جرم است اغلب فضیلتی است برای آنان که در چند صد فرسنگی ما قرار دارند، و فضایل انسانهای آنطرف دنیا، برای ما ممکن است جنایت باشد. هیچ توحشی نیست که در جایی از این دنیا قداستش نداده باشند و هیچ فضیلتی نیست که در این دنیا مورد نفرت قرار نگرفته باشد. وقتی جغرافیا به تنهایی تصمیم میگیرد که آیا یک عمل شایستهی ستایش یا سرزنش است، نمیتوانیم اهمیت زیادی برای احساسات مضحک و بیهوده قائل شویم، بلکه باید به طور بیعیب و نقصی در برابر آنها مسلح باشیم، تا جایی که در واقع اگر خلاف ذائقهی ما هستند بیباکانه آنها را مورد تمسخر قرار دهیم و اگر برای ما حتی سرچشمههای خفیفترین شهوترانی باشند ارجشان نهیم. 
	اوژنی ـــ اما به هر حال به نظرم میرسد که اعمالی وجود دارد که ذاتاً خطرناک و شیطانی هستند و تمام مردم دنیا سر اینکه چنین اعمالی رذیلت هستند توافق نظر دارند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ عشق من، چنین چیزی وجود ندارد، حتی دزدی، زنای با محارم، قتل و خودکشی نیز ذاتاً رذیلت نیستند. 
	اوژنی ـــ چی! چنین جنایاتی در جایی از این دنیا قابل قبول است؟ 
	دولمانسی ـــ چنین جنایاتی که در نظر تو دهشتناک مینمایند، در واقع در بسیاری از جاها نه تنها فضیلت محسوب میشوند، بلکه قداست دارند و تاج تکریم بر سر نهادهاند؛ و نیز همان چیزهایی که در نظر بسیاری فضیلت میآید، مثل انسانیت، صداقت، خیرخواهی، پاکدامنی، به طور خلاصه همهی فضایل، در بسیاری از جاها چونان هیولایی شیطانی تلقی میشوند. 
	اوژنی ـــ از شما میخواهم که این مطلب را برای من توضیح دهید؛ از شما درخواست میکنم که تحلیلی مختصر در مورد هر یک از آن جنایات داشته باشید؛ اما از شما خواهش میکنم که با بیان نظرات خود در مورد آزادیخواهی دختران جوان و سپس در مورد زنای زنان متاهل شروع کنید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ پس به من گوش کن اوژنی شیرین. بی معنی است که بگوییم بلافاصله بعد از اینکه دختری از شیر گرفته میشود باید قربانی اراده پدر و مادرش شود و تا روز مرگ پیرو خواستههای آنها باقی بماند. این صحبت به خاطر حقوقی که عصر جدید برای زنان قایل میشود نیست، بلکه به وضوح ثابت شده است که چنین اقتداری که خانواده بر دخترش اعمال میکند توهمی بیش نیست. اجازه دهید با طبیعت در مورد سؤال جالبی مانند این مشورت کنیم، و باشد که قوانین حاکم بر حیوانات، که با طبیعت تطابق بیشتری دارند، به ما نشان دهد حقیقت چیست. در میان جانوران، آیا وظایف والدین فراتر از تأمین نیازهای جسمانی اولیه است؟ آیا فرزندان حیوانات تمام آزادیها و حقوق والدین خود را ندارند؟ به محض اینکه بتوانند به تنهایی راه بروند و خودشان تغذیه کنند، آیا والدینشان دیگر آنها را میشناسند؟ و آیا این فرزندان پس از اینکه از پس خود در طبیعت بر بیایند، دیگر کسانی را که حیات در آنها دمیدند به یاد میآورند؟ مطمئناً نه. از این رو به چه حقی میتوانیم برای فرزندان انسان تکلیف تعیین کنیم؟ و اگر طمع یا جاه طلبی والدین نباشد، اساس این تکالیف چیست؟ خب، حال من میپرسم دختر جوانی که کم کم شروع به استدلال میکند و احساسات اصیلاش شکوفا میشود، میتواند به چنین محدودیتهایی تن دهد؟ آیا ایجاد چنین زنجیرهایی تعصب نیست؟ و آیا چیزی مضحکتر از این میتوان پیدا کرد که دوشیزهای پانزده یا شانزده ساله، غرق در امیال و آرزوها و هوسهای جوانی، به خاطر والدیناش مجبور شود تمامی این خواستهها را سرکوب کند؟ چنین دختری مجبور است صبر کند و انتظار بکشد، انتظاری که بدتر از عذاب جهنم است، تا اینکه پدر و مادرش راضی شوند؛ ولی دیگر چه فایده چرا که تمامی جوانیاش را هدر دادهاند و از طرف دیگر دوران میانسالی و پیری او را نیز قربانی میکنند چرا که به خاطر خودخواهی خود، او را به شوهری تقدیم میکنند که دختر یا از او نفرت دارد و یا شوهر هیچ چیزی برای دوست داشته شدن ندارد. 
	آه! نه نه، اوژنی، چنین روابطی به زودی از بین میرود؛ لازم است که پس از رسیدن به بلوغ، دختر از خانواده جدا شود و پس از گذراندن تحصیلات عمومی، در سن پانزده سالگی خودش ارباب خودش شود تا به آنچه میخواهد برسد. آیا قدم در راه فسق و هرزگی میگذارد؟ ها! چه اهمیتی دارد؟ آیا خدماتی که یک دختر جوان برای جلب رضایت همهی کسانی که به او مراجعه میکنند انجام میدهد، بینهایت مهمتر از خدماتی نیست که او با منزوی کردن خود برای شوهرش انجام میدهد؟ سرنوشت زنان این است که عیاش و هرزه شوند، مثل یک جنده، مثل یک ماده سگ؛ باید متعلق به همهی کسانی باشد که او را میخواهند. واضح است که پیوندهای پوچی چون ازدواج تنها تخطی از سرنوشتی است که طبیعت برای زنان در نظر گرفته است. 
	بیایید امیدوار باشیم که مردم چشمان خود را باز کنند و در دستیابی به آزادی همه افراد، سرنوشت دختران بدبخت را فراموش نکنند. اما اگر دختران، متأسفانه، فراموش میشوند، خود آنها باید بر عادات و رسوم و تعصبات و پیش داوری ها غلبه کنند و با جسارت زنجیرهای شرمآوری را که آنها را نگه داشته است، بگسلانند. به این ترتیب به زودی بر عرف و عقاید عبث مردم پیروز خواهند شد؛ انسان عاقلتر میشود، چون آزادتر خواهد شد، و زمانی که بی عدالتی تحقیرآمیز کسانی را که به این شیوه عمل میکنند احساس کند، متوجه میشود که عمل تسلیم شدن به انگیزههای طبیعت، که توسط مردم برده و بدبخت به عنوان جنایت تلقی میشود، دیگر نمیتواند در یک ملت آزاد به عنوان جرم شناخته شود. 
	بنابراین با مشروعیت دادن به این اصول شروع کن اوژنی، و به هر قیمتی که شده غل و زنجیر خود را بشکن؛ از سرزنشهای بیهوده مادری ابله که تنها نفرت خود را به او مدیون هستید بیزار باشید. اگر پدرت که آزادیخواه است، تو را میخواهد، پس با شادی نزد او برو: بگذار از تو لذت ببرد، اما بدون اینکه تو را به زنجیر بکشد؛ اگر میخواهد تو را به بردگی بگیرد، از زیر یوغ او بیرون بیا؛ اما برای لذت بردن همیشه آماده باش. دختران زیادی با پدرانشان چنین کاری میکنند. گاییدن، در یک کلمه، گاییدن: به خاطر گاییدن بود که به دنیا آورده شدی. هیچ حد و مرزی برای لذتهای شما وجود ندارد. هیچ استثنایی در مورد مکان، زمان، و شریک شما وجود ندارد. همه وقت، همه جا، همهی انسانها باید به لذات شما خدمت کنند؛ خویشتن داری و پرهیزکاری فضیلتی ممتنع است که طبیعت به خاطر آن که با آن حقوقش را پایمال میکنیم، فوراً ما را با هزاران بدبختی مجازات میکند. تا زمانی که قوانین به همین منوال باقی بمانند، احتیاط به خرج دهید: افکار والا ما را مجبور به انجام این کار میکند؛ اما در خلوت و سکوت بیایید آن عفت بی رحمانهای را که مجبوریم در ملاء عام نشان دهیم، زیرپا بگذاریم. 
	به دختران توصیه میکنم تلاش کنند تا همدمی، یک زن، برای خود دست و پا کنند تا کاملاً آزاده بتوانند در نهان با او لذتهای دنیوی را بچشند؛ و اگر در انجام چنین کاری موفق نشدند، باید سعی کنند چشمچرانهایی که آنها را زیر نظر دارند اغوا کنند. دختران ما باید به مردان التماس کنند تا از آنها فاحشه بسازند و تمام پولی را که میتوانند از اینکار بدست آوردند به آنها وعده دهند؛ به دختران توصیه میکنم خود را در اختیار همه بگذارند، تراب خویش در چشم همگان، از برادران و پسرعموها و دوستان گرفته تا والدین خودشان بپاشند؛ بگذارید که دختران بدنهای خود را تسلیم همگان کنند، بگذارید که آنها تمام خواستههای خود را اینگونه در نهان ارضا کنند چرا که اینگونه درهای مطبوعتری روبروی آنها گشوده میشود. اما به هیچ وجه به تعصبات و پیشداوریهای دوران کودکی بازنگردید؛ تهدیدها، نصیحتها، تکالیف، فضایل، دین، اندرزها؛ به هیچ کدام نباید اهمیتی داد؛ بگذارید دختران لجوجانه همهی آن چیزهایی را که آنها را به دام میاندازد و همهی آن چیزهایی را که در یک کلام آنها را در طول راه به قعر هرزگی و دریدگی نمیرساند، طرد و تحقیر کنند. 
	زمانی که پدر و مادر ما در مورد بدیهای آزادیخواهی به ما هشدار میدهند در واقع فقط حماقت خود را به نسل بعد منتقل میکنند؛ تمام راهها مملو از خار است، اما در امتداد مسیر رذیلت، گلهای رز بر فراز آنها شکفته میشوند؛ طبیعت اجازه نخواهد داد که هیچکس در مسیر پرپیچ وخم و گل آلود فضیلت لبخند بر لباناش نقش بندد. تنها مانعی که موجب میشود انسانها در مسیر اول قدم نگذارند، نظر و عقاید مردمان است؛ اما کدام دختر آتشین مزاج است که با اندکی تامل نتواند خویش از بند حرف مردم برهاند؟ اوژنی، لذایذی که از راه عزت نفس به دست میآید، چیزی جز لذایذ اخلاقی نیست و برای هیچ کس قابل قبول نیست، مگر برای برخی اشخاص خاص؛ آن گایندههایی که از فسق و فجور خوششان میآید به زودی چنان پرندهی خوشبختیﹾ هُما بر روی آنها سایه خواهد افکند که تمام تحقیر و تمسخرهایی را که برای حرف مردم احمق متحمل شده بودند کنار میزنند و تمام دشواریهای ابتدای راه برایشان جبران میشود و جز لذت و شادی در باقی عمر چیزی نصیبشان نمیگردد؛ رهایی از حرف مردم دشوار است اما زنان دانایی که توانستهاند خود را از زنجیر حرف مردم رها کنند چیزی جز خوشبختی در انتظارشان نبوده است. گاییدن اوژنی، گاییدن، فرشتهی من گاییدن؛ بدن شما متعلق به خودتان است، تنها مال شماست؛ در تمام دنیا فقط خودت هستی که اجازه داری هرطور که صلاح میدانی از آن استفاده کنی، حق داری هرگونه که میخواهی از آن لذت ببری. 
	از زیباترین دوران زندگیتان بهرهمند شوید؛ این سالهای طلایی ما بسیار اندک و کوتاه هستند. اگر بخت با ما یار باشد و بتوانیم در این سالها به بهترین نحو لذت ببریم، خاطرات لذت بخش این سالها، سختی دوران پیری ما را تسلی میدهد و ما را سرگرم میکند. دوران پیری... جایی که تلخترین حسرتها ما را فرا گرفته است، پشیمانیها و ندامتها با رنجهای زمانه درآمیخته میشوند و تا لب گور باید اشک بریزیم... پس باید تا جای ممکن از بهترین سالهای عمر خود استفاده کنیم و نهایت لذت را ببریم... مگر اینکه... مگر اینکه جنون جاودانگی داشته باشی. 
	عزیزم اگر چنین است، تنها با گاییدن و سکس و کردن است که در ذهن انسانها میمانی و به جاودانگی میرسی. نگه کن که لوکرتیاها چه زود از خاطرهها فراموش شدند اما تئودوراها و مسالیناها همچنان محل بحث محفلها هستند. پس اوژنی عزیزم، چرا نباید کاری را بکنیم که یاد و خاطرهی ما را برای همیشه نگه میدارد؟ چگونه ممکن است کسی چنین راهی را برنگزیند و پی آن وعدههای دروغین و تو خالی را بگیرد که جز فراموشی و تحقیر چیزی به دنبال ندارد؟ 
	اوژنی، خطاب به مادام دو سن آنژ ـــ اوه! عشق من، چقدر این کلمات فریبنده ذهنم را ملتهب میسازند و روحم را تسخیر میکنند! در حالتی هستم که توصیف آن دشوار است... و، از ته دل خواهانم، آیا میتوانید مرا با برخی از این زنان آشنا کنید؟ ... (نگران) کسانی که اگر به آنها بگویم، مرا به فاحشگی بکشانند؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، نگران نباشید، در حال حاضر و تا زمانی که باتجربهتر نشدهاید من مراقب شما هستم؛ به من اعتماد کنید و بدانید که من هرکاری برای پوشاندن و پنهان کردن افراط و تفریطهای شما انجام میدهم؛ برادر من و این دوست صمیمی که شما را راهنمایی میکند، اولین کسانی هستند که خواهان آنم خود را به آنها بسپارید؛ پس از آن، افراد دیگری برای شما پیدا میکنیم. نگران نباشید عزیز دل: میخواهم از لذتی به لذتی دیگر پرواز کنی، تو را در دریایی از خوشیها فرو میبرم، جامت را پر میکنم از لذت تا لبریز شود، فرشتهی من، تو را سیراب میکنم. 
	اوژنی، خود را در آغوش مادام دو سن آنژ میاندازد ـــ آه، عزیزتر از جانم، تو را میپرستم. شاگردی مطیعتر از من نخواهید داشت. اما به نظرم میرسد که شما در صحبتهای قبلیمان به من فهماندید که برای یک جوان کار سختی است که خودش را غرق در آزادیخواهی کند بدون اینکه بگذارد شوهری که قرار است بعدها با او ازدواج کند بویی از این قضیه ببرد، نه؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ درست است قلب من، اما رازهایی وجود دارد که همهی این رخنهها را التیام میبخشد. قول میدهم آنها را به تو بیاموزم، و بعد اگر به اندازهی آنتوانت گاییده شدی، من خود را موظف میدانم که شما را به اندازه روزی که به دنیا آمدید باکره کنم. 
	اوژنی ـــ اوه، شیرینک من! پس زود باش، به من بیاموز که رفتار زن در مورد ازدواج چگونه باید باشد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ عزیزم، در هر شرایطی یک زن، چه مجرد، چه شوهردار و چه بیوه، هرگز نباید به چیزی جز گاییده شدن توسط این و آن از صبح تا شب بیندیشد؛ طبیعت زن را برای رسیدن به چنین هدف منحصر به فردی خلق کرده است. برای پاسخ دادن به موهبت طبیعت، باید دختران تعصبات و پیشداوریهای دوران کودکیشان را زیر پا بگذارند و تمام نصیحتها و پندهای والدینشان را پشیزی ارزش قائل نباشند. اوژنی عزیز، مطمئناً با من موافق هستید که در میان تمام پیوندهایی که باید از بین بروند، با یقین میگویم، اولین آنها باید پیوند ازدواج باشد. 
	اوژنی، در واقع دختران جوان اغلب بدون آنکه تجربهای داشته باشند از خانهی پدریشان بیرون میروند: ناگهان مجبور میشوند از خانهی پدریشان به آغوش مردی بروند که هرگز ندیدهاند؛ او را به قربانگاه فرا میخوانند و مجبورش میکنند تا سوگند بخورد همیشه از این مرد اطاعت کند و وفادار او باشد که چنین چیز ناعادلانهای در اغلب مواقع هیچ ارزشی ندارد چرا که دختران در اعماق وجودشان خواهان آنند که چنین سوگندهایی را بشکنند. آیا در تمام دنیا سرنوشتی بدتر از این وجود دارد اوژنی؟ با این حال، چه شوهرش او را خشنود کند یا نه، چه نسبت به او محبت داشته باشد یا نه، در نهایت میبیند که متاهل شده است و شرأفتش او را به سوگندهایش مقید میکند؛ اگر به آنها بی اعتنایی کند، محکوم میشود؛ بنابراین یا باید محکوم شود یا در غل و زنجیر بماند: در هر صورت، او باید از ناامیدی هلاک شود. آه نه! اوژنی، نه! ما برای چنین هدفی خلق نشدهایم. این قوانین پوچ کار مردان است و ما نباید تسلیم آنها شویم. و طلاق؟ آیا میتواند ما را راضی کند؟ احتمالاً نه. چگونه میتوانیم اطمینان داشته باشیم که در اسارت بعدی خوشبختیای که در اسارت قبلی نداشتهایم بدست میآوریم؟ 
	بنابراین، در خفا، بیایید تمام محدودیتهای تحمیل شده توسط چنین وصلتهای پوچ و نامعقول را جبران کنیم، و مطمئن باشید که تمامی این کارها فقط ادای دین خالصانهای است به طبیعت خشمگین؛ باید از قوانین او اطاعت کرد تا به امیال و آرزوهایی که تنها او در ما جای داده است تن در دهیم؛ تنها در مقاومت در برابر او است که او را مورد اهانت قرار میدهیم. زنای محصنه، که مردان آن را جرم میدانند، و حتی به خود جرات دادهاند و مجازات آن را مرگ تعیین کردهاند، اوژنی، این زنا چیزی است از بدیهیأت اصول طبیعت که هوی و هوس آن ستمگران هرگز نمیتواند جلوی آن را بگیرد. اما آیا این وحشتناک نیست، به گفته شوهرانمان، که ما باید ثمرهی انحرافات شما را مثل فرزندان خودمان در آغوش بگیریم و بپرورانیم؟ این اعتراضی است که روسو مطرح میکند. و باید اعتراف کنم که این تنها مسألهای است که ممکن است بحث زناکاری را به چالش بکشد. خب! آیا بی تفاوتی نسبت به بارداری برای کسی که وارد مکتب آزادی خواهی میشود سادهترین چیز نیست؟ و آیا سقط جنین در صورتی که بیاحتیاطی رخ دهد آسانتر نیست؟ با این حال از آنجایی که بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت فعلا اجازه دهید روی موضوع اصلی متمرکز بمانیم: خواهیم دید که هر چند در ابتدا به نظر اعتراض قابل قبولی است، ولی زمانی که دقت کنیم میبینیم کاملاً حرفی موهوم است. 
	اول اینکه اگر من با شوهرم بخوابم و منی او تا اعماق رحمم جریان داشته باشد، اگر ده مرد دیگر همزمان بعد از او با من بخوابند و آبشان را در من تخلیه کنند، شوهرم هیچگاه نمیتواند ثابت کند این فرزند از آن اوست یا نه؛ این فرزند میتواند از آن او باشد یا نباشد و تا زمانی که چنین عدم اطمینانی وجود دارد او به هیچ عنوان نمیتواند و حقش را ندارد که بخواهد اعتراض کند و یا آن فرزند را قبول نکند؛ اگر امکان داشته باشد که فرزند مال او باشد پس مال اوست. مردانی که سوء ظن دارند و نسبت به همسران خود شکاکیت دارند تنها خودشان را آزار میدهند چرا که همسرش حتی اگر راهبه باشد باز هم نگرانی او رفع نمیشود؛ نمیتوان به زنان اطمینان داشت و حتی زنی که سالها خوب رفتار کرده است ممکن است روزی به رفتار خوبش پایان دهد. از این رو، اگر شوهری بدگمان باشد، در هر صورت چنین خواهد بود و هرگز نمیتواند خودش را متقاعد کند فرزندی که در آغوش میگیرد واقعاً مال خودش است یا خیر. حال اگر مردی همیشه و در همه حال مشکوک و بدگمان است، اگر هر از گاهی شکهای او را تأیید کنیم، در ناراحتی و یا شادی او تأثیری نخواهد داشت چرا که او همیشه در چنین حالتی است. 
	اما بیایید فرض دیگری بکنیم. فرض کنید مرد بداند کودکی که در آغوش گرفته ثمرهی فسق همسرش است. جرم آن در کجاست؟ آیا ما همهی داراییهای خود را به اشتراک نمیگذاریم؟ در این صورت، اگر من به خانواده چیزی اضافه کنم و فرزندی بیاورم که قرار است بخشی از آن دارایی مشترک را مصرف کند، چه ضرری دارد؟ بچه از سهم من مصرف میکند و از همسر مهربانم چیزی نمیگیرد. من سهم فرزندم را از مهریه و جهیزیهام میدهم. پس نه بچه و نه من چیزی از شوهرم نخواهیم گرفت. اگر این کودک مال او بود، فرزندش به چه حقی در داراییهای من شریک میشد؟ آیا به این خاطر نیست که من او را به دنیا آوردهام؟ خب، پس فرزند حرامزاده نیز همان حقی را دارد که فرزند مشروع دارد چون هر دو از رحم من به دنیا آمدهاند. 
	خب، به چه دلیلی میخواهی مرا سرزنش کنی؟ خرج و مخارج کودک تأمین میشود. اما شاید بگویند «اینگونه تو شوهرت را فریب دادهای. دروغ گفتن قبیح است.» و من میگویم: «این فقط یک مقابله به مثل بود. به قول معروف این به آن در. همین. در ابتدای کار او کسی بود که مرا به زور در خدمت خودش در آورد: حال من از او انتقام میگیرم: از این سادهتر چیست؟» شاید بگویند: «اما به شرافت شوهرتان خدشه وارد کردهاید.» من خواهم گفت: « این چه تصور مسخرهای است! آزادی خواهی من به هیچ وجه بر شوهرم تأثیر نمیگذارد؛ همهی خطاهای من به خودم مربوط است. این ادعای بیحرمتی یک قرن پیش شاید اَرج و قُرب داشت ولی ما امروزه از این توهمات خلاص شدهایم و شوهرم نمیتواند ادعا کند از دغل بازیها و فسق و فجورهای من رنجیده شده است چون من نیز از دغل بازیها و فسق و فجور او ناراحت نمیشوم. من ممکن است با تمام مردان دنیا بخوابم و هر روز صدها کیر وارد سوراخهایم شود ولی این کارها کوچکترین آسیبی به او و شرافت او وارد نمیکند. بنابراین آسیب به شرف یک افسانهی محض است که غیرممکن است واقعاً وجود داشته باشد. در هر حال دو فرض بیشتر مطرح نیست: یکی آنکه شوهرم مردی بی رحم و حسود است، دو اینکه شوهرم مردی ظریف و حساس است؛ در فرض اول بهترین راه برای من این است که به خاطر رفتارش از او انتقام بگیرم؛ در فرض دوم هم کار من نمیتواند آسیبی به او برساند؛ اگر او واقعاً مرد صادق و درستکاری باشد، از اینکه من از کارهایم لذت میبرم باید خوشحال باشد؛ هیچ مرد پاک دامنی از دیدن سعادت و لذت فردی که میپرستد ناراحت نمیشود.» ممکن است ادعا کنند: «اما اگر او را دوست میداشتی آیا تو هم اجازه میدادی چنین کاری با تو بکند؟» و من میگویم: «آه، وای بر زنی که بر شوهرش غیرت داشته باشد! اگر زنی همسرش را دوست داشته باشد میگذارد از هرچه میخواهد لذت ببرد؛ البته به شرطی که لذتهایش او را محدود نکند. اگر زنی بخواهد جلوی شوهرش را بگیرد نه تنها هیچ موفقیتی نخواهد داشت بلکه به زودی خودش را نزد شوهرش منفور خواهد کرد. پس تا زمانی که عقل در سرم باشد هرگز از دست فسق و فجور شوهر خود ناراحت نخواهم شد؛ بگذارید او با من چنین باشد و صلح در خانه حاکم خواهد شد. »
	خلاصه بگویم: مسأله زنا هر چه که باشد، حتّی وارد کردن فرزندانی به خانه که متعلق به شوهر نیستند، چون از آن زن هستند، نسبت به بخشی از مهریه و جهیزیه زن، حقوق خاصی دارند؛ اگر شوهر هوش و ذکاوت داشته باشد، باید آن فرزند حرامزاده را به گونهای بپذیرد که انگار بچههای همسرش از ازدواج قبلی هستند؛ اگر هم شوهر چیزی در مورد فرزندش که متعلق به مرد دیگری است نداند، پس مشکلی نیست چرا که انسان از چیزهایی که نمیداند ناراحت نمیشود؛ اگر زنا عواقبی در پی نداشته باشد و اگر برای شوهر مجهول بماند، هیچ حقوقدانی نمیتواند در این مورد جرمی را اثبات کند: در چنین مواردی زنا برای شوهری که هیچ نمیداند هیچ ناراحتیای هم در پی نخواهد داشت و زن که از این کار لذت میبرد مطمئناً خوشحال خواهد بود. اگر شوهر زناکاری را کشف کند، شر بودن زناکاری ثابت نمیشود چرا که تا چند لحظه قبل از آشکار شدن عمل زنا ذاتاً هیچ شری نداشت و ماهیت یک چیز را هم نمیتوان تغییری داد: اگر شری وجود داشته باشد، در آن کشفی است که شوهر انجام داده و این چیزی است که متعلق شوهر میشود و به همسر ربطی پیدا نمیکند. 
	کسانی که در زمانهای گذشته زناکار را مجازات میکردند، جلادها، ظالمان و حسودانی بودند، که با نگاهی سرسری به همه چیز، به ناحق تصور میکردند که برای جنایتکار بودن فقط کافی است به آنها توهین شود و دلخور شوند، گویی توهین به شخصیت را همیشه به عنوان یک آسیب و جرم تلقی میکردند، آنها گمان میکردند کلمهی "جرم" جزء ذات خود عمل است. با این حال مواردی وجود دارد که زنا کردن زن را شرمندهتر میکند بدون آنکه بر شدت جرم عمل افزوده شود. برای مثل به مواردی که در آن شوهر یا ناتوان است یا تمایلاتی دارد که منجر به تولید مثل نمیشود بنگرید. زن با تمام وجود خواهان آن است که لذت ببرد ولی مرد نمیخواهد و یا نمیتواند و به همین جهت زن اگر زنا کند به اندازه قبل سرزنش نمیشود. پس خود عمل ذاتا جرم نیست چرا که در شرایطی میتواند شدت آن کم و زیاد شود. اما آیا اینها به آن معناست که نباید احتیاط کرد؟ مطمئناً خیر. یکی از اقدامات پیشگیرانه که او باید انجام دهد این است که بچه دار نشود، یا اگر در انجام این اقدامات پیشگیرانه شکست خورد و بچه دار شد، سقط جنین کند. اگر به دلیل تمایلات نامناسب شوهر است که زن مجبور میشود غفلت او را جبران کند، قبل از هر چیز باید او را بدون نفرت و با توجه به سلیقهاش راضی کند، باید تلاش کند رضایت او را جلب کند و هرطور که شده در ازای این خدمات آزادی کامل از او طلب کند؛ در این صورت شوهر یا امتناع میکند یا رضایت میدهد: اگر مانند شوهر من رضایت دهد، زن در صلح و آرامش زندگی میکند و اینگونه ارضا هوسها و لذتهایش دو چندان میشود؛ اگر او امتناع کند، آنگاه پردهی ریا بر روی خود میکشی و زیر سایهاش هرزگی میکنی. آیا شوهر ناتوان است؟ در این صورت باید از هم جدا شوند؛ اما هرچه باشد، زن باید هرزگی کند عشق من؛ به این دلیل که ما برای گاییده شدن به دنیا آمدهایم، با گاییدن و سکس از دستورات طبیعت پیروی میکنیم و به یاد داشته باش چون تمام قوانین انسانی خلاف قوانین طبیعت هستند، سزاوار چیزی جز تحقیر نیستند. 
	زن نادان و احمق زنی است که به خاطر پیوندهای زناشویی از تسلیم شدن در برابر تمایلات خود دست بکشد و با گرههایی پوچ مانند پردهی بکارت، ترس از حاملگی، یا ترس از خشم شوهر و یا ترس از لکه دار شدن آبروی خود، کیسهی تمایلات خود را مسدود کند! ای اوژنی، باید تا همین حالا متوجه شده باشی که چنین زنی چقدر احمق است، چقدر احمق است که تمام لذتهای زندگیاش را تسلیم مضحکترین تعصبات و پیشداوریها میکند. آه! بگذارید زنان بدون ترس از مجازات هرزگی کنند و گاییده شوند! آیا اندکی جلال کاذب، چند امید دینی بیهوده، میتواند چنین خویشتن داری و چنین فداکاریهایی را جبران کند؟ آیا این توهمات میتوانند پاداش تمام پرهیزکاریهای او را بدهند؟ آن همه لذتی که از خود دریغ میکند جبران میشود؟ خیر، فضایل و رذایل هر دو همراه شخص در گور دفن میشوند. آیا پس از چند سال، مردم چنین افرادی را میستایند؟ باز هم میگویم خیر، خیر، و بینوایی که با لذت بیگانه بوده است، بدون هیچ پاداشی، عرق در افسوس میمیرد. 
	اوژنی ـــ ای فرشتهی من، ای فرشتهی من، چه خوب که مرا متقاعد میکنی، شما با سخنان خود ریشهی تمام اصول نادرستی که مادرم در من کاشته بود خشک میکنید! آه، میخواهم همین فردا ازدواج کنم تا فوراً حرفهای شما را به وادی عمل آورم؛ چقدر فریبنده هستند، چقدر واقعی هستند، و چقدر آنها را دوست دارم! عزیزم، فقط یک چیز در آنچه شما به من گفتید مرا آزار میدهد، و چون من اصلاً متوجه نمیشوم از شما خواهش میکنم توضیح دهید: طبق گفتهی خودتان شوهرتان تمایلاتی دارد که منجر به بچه دار شدن نمیشود. لطفاً به من بگو، او با شما چه کار میکند؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ شوهرم وقتی با او ازدواج کردم پیر شده بود. از شب اول عروسیمان، او به من در مورد تمایلاتش هشدار داد و به من اطمینان داد که هرگز مانعی بر سر راه من قرار نخواهد داد؛ قسم خوردم که از او اطاعت کنم و از آن زمان تاکنون، من و او همیشه در بهترین و لذیذترین آزادیها با هم شریک بودهایم و زندگی بسیار خوبی داشتهایم. شوهرم دوست دارد که کیر او را بمکم؛ در واقع او دوست دارد که من کونم را روی دهانش بگذارم و در حالی که تخمهایش را میمالم و کیرش را میخورم، داخل دهانش برینم! ... او همهاش را میبلعد! ...
	اوژنی ـــ چه اشتیاق و ذائقهی خارقالعادهای! 
	دولمانسی ـــ عزیز من، هیچ کدام از ذائقهها را نمیتوانم اینگونه توصیف کرد: چرا که همه بخشی از طبیعت هستند. زمانی که طبیعت انسانها را خلق کرد، همانگونه که چهرهایشان را از هم متفاوت میساخت، ذائقههایشان را نیز تنوع داد؛ ما همانطور که نباید از تنوع صورتهایمان شگفتزده شویم، نباید از ذائقههای متفاوتی که در آدمیان وجود دارد شگفتزده شویم. اشتیاقی که دوست شما به تازگی به آن اشاره کرد، از سایر اشتیاقها خارقالعادهتر نیست. تعداد بی شماری از انسانها با سن و سالهای متفاوت، به شدت به چنین عملی اعتیاد دارند؛ اوژنی، اگر کسی از تو چنین چیزی بخواهد دست رد به سینهاش میزنی؟ 
	اوژنی، سرخ شد ـــ مطابق با اصولی که در اینجا به من آموزش داده شده است، مگر میتوانم دست رد به چیزی بزنم؟ من فقط میخواهم که تعجب من را ببخشید؛ این اولین بار است که من در مورد این همه نوع فساد و هرزگی میشنوم: قبل از هر چیز باید آنها را تجسم کنم؛ اما بین حل مشکل و اجرای عمل، معتقدم استادان عزیزم میتوانند مطمئن باشند که هیچ وقت چیزی جز فاصلهای که خودشان تحمیل میکنند، وجود نخواهد داشت. 
	با این همه عزیزم، تو آزادی خود را با قبول این وظیفه به دست آوردی؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ آزادی مطلق اوژنی. من به نوبه خود هر کاری را که دوست داشتهام انجام دادهام بدون اینکه او هیچ مانعی بر سر راه من قرار دهد. اما عاشق نشدم: آنقدر لذت پرستم که نمیتوانم به چنین چیزی تن دهم؛ وای بر زنی که خود را دلبسته کند؛ تنها کافی است یکبار عاشق شوید و از آن پس تمام زندگیتان پر از عذاب خواهد بود ولی بدون عشق میتوانید هر روز با دهها نفر هرزگی و فساد کنید، هرزگی و فسادی که اگر بخواهید میتوانید آن را فوراً در سکوت شب ناپدید کنید. 
	من ثروتمند بودم: مردان جوان زیادی به خدمت گرفتم؛ بدون آنکه مرا بشناسند به آنها پول میدادم تا مرا بگایند؛ کاری کردم تا دور تا دورم را خدمتکاران دلفریب احاطه کنند، خدمتکارانی که اگر احتیاط کنند، شیرینترین لذتها را با من میچشند و اگر حتی یک کلمه هم بگویند، از کار برکنار میشوند. عزیز دل من، شما هیچ تصوری از سیل لذتهایی که من در آن غرق شدهام ندارید؛ هر زنی که بخواهد از من پیروی کند، او را به چنین کارهایی امر میکنم؛ در طول دوازده سال ازدواجم بیش از ده یا دوازده هزار نفر مرا گاییدهاند... و کاری کردهام که همه گمان کنند من زنی پاکدامن و خوش رفتارم! اما کافی است زنی عاشق شود، آنگاه محکوم به فنا خواهد شد. 
	اوژنی ـــ به نظر میرسد که این مطمئنترین راه باشد؛ به طور قطع این همان راهی است که من خواهم پیمود؛ من هم مثل شما باید با مرد ثروتمندی ازدواج کنم، و از همه مهمتر با تخیلات... ولی عزیزم شوهرت کاملاً مقید به سلیقههایش است؟ آیا او هرگز چیز دیگری از شما نمیخواهد؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ در طول این دوازده سال حتی یکبار هم حرف خودش را نقض نکرده، مگر زمانهایی که در قاعدگی به سر میبرم. در این مواقع دختر جوان بسیار زیبایی جای مرا میگیرد و بعد همه چیز به خوبی پیش میرود. 
	اوژنی ـــ اما او به همین چیزها قانع نیست، نه؟ مطمئناً خارج از خانه برای تنوع بخشیدن به لذتها و سلائقش کارهای دیگری میکند، اینطور نیست؟ 
	دولمانسی ـــ اوژنی مطمئن باش که چنین است. شوهر مادام یکی از بزرگترین آزادیخواهان روزگار ماست؛ او سالیانه بیش از صد هزار کرون خرج ذائقههای زشتی میکند که دوستتان چند لحظه پیش برایتان شرح داد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ راستش را بخواهید، من گمان میکنم که این رقم ممکن است بیشتر از اینها باشد؛ اما زیاده رویهای او برای من چه اهمیتی دارد وقتی کثرت آنها میتواند افراط و تفریطهای مرا بپوشاند؟ 
	اوژنی ـــ از شما استدعا دارم روشهایی که یک جوان، چه ازدواج کند و چه نکند، میتواند با آنها خود را از بارداری حفظ کند، به تفصیل شرح دهید، زیرا اعتراف میکنم که بارداری، خواه این کار شوهر باشد، خواه نتیجهی آزادی خواهی، بیش از همه من را به وحشت میاندازند. شما از سلیقهی شوهرتان گفتید که منجر به بارداری نمیشود اما این نوع لذت بردن که ممکن است برای یک مرد بسیار خوشایند باشد، برای زنان چندان خوشایند به نظر نمیرسد و من از شما میخواهم که در مورد روشهایی صحبت کنید که مانعی برای هرزگیهای ما نباشد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ یک دختر فقط به نسبت دفعاتی که به مرد اجازه میدهد به کُساش حمله کند، خطر بچه دار شدن را به جان میخرد. اولین کار آن است که از این شیوهی چشیدن لذت پرهیز کند؛ باید به جای آن دستها، دهان، سینهها، یا کون خود را بی قید و شرط تقدیم کند. این آخرین روش، یعنی از کون، لذت قابل توجهی برای او به همراه خواهد داشت، در واقع بسیار بیشتر از سایر بخشها. 
	در وهله اول کسی که دستانش را وارد بازی میکند، باید به همان شیوهای که چند لحظه پیش مشاهده کردید عمل کند؛ باید عضو مرد را مشت کند و با سرعت، البته بسته به میل مرد، بالا و پایین کند؛ پس از کمی تحریک، اسپرم ساطع میشود؛ در این میان، مرد شما را میبوسد، نوازش میکند، و با این مایع، آن قسمت از بدن شما را که به آن علاقهمند است، خیس میکند. اگر کسی بخواهد آبش را روی سینهها بپاشد، دختر را روی تخت میخواباند، عضو مردانهاش را بین سینههای او قرار میدهد، سینهها را به هم میفشارد و بعد از چند عقب و جلو کردن مرد تخلیه میشود و گاهی اوقات آب او حتی روی صورت هم میپاشد. این شیوه کمتر از سایر روشها شهوتآمیز است و تنها برای زنانی مناسب است که سینههایشان به دلیل استفاده مکرر، آن انعطافپذیری و شلی لازم برای محکم گرفتن عضو مرد را در هنگام گذاشتن آن بین سینهها به دست آورده است. لذتی که دهان القا میکند بی نهایت خوشایندتر است، هم برای مرد و هم برای زن. بهترین راه برای این کار این است که زن برعکس مرد دراز بکشد و مرد کیرش را در دهان او فرو کند؛ اینگونه سر مرد بین رانهای زن قرار میگیرد و میتواند در همان حالی که تقه میزند لطف زن را جبران کند و با زباناش چوچولهاش را لیس بزند و یا زبانش را در کُس زن فرو کند؛ در هنگام به کار بردن این روش، فرد باید روحیهی خود را نشان دهد، هر دو باید با دست کفلهای یکدیگر را کنار بزنند و با انگشت سوراخ کون یکدیگر را بمالند و یا انگشت کنند؛ این اقدامی است که همیشه برای تکمیل شهوت لازم است. فاسقان پرشور، آنهایی که سرشار از تخیلاتند، مایع گرانبهای مرد را میبلعند و آن را به درون رودههایشان منتقل میکنند؛ اینگونه به بالاترین لذتهای میرسند و بهترینِ طعمها را خواهند چشید. 
	دولمانسی ـــ اوژنی، این روش شیرینی است. انجام آن را به شما توصیه میکنم. پشت پا زدن به بارداری و خنثی کردن این چیزی که احمقها قوانین طبیعتش مینامند در واقع پر از جذابیت است. رانها و زیر بغلها نیز گاهی به عضو مرد پناه میدهند و این امکان را به تو میدهند که مرد آبش را بدون خطر بارداری روی تو بریزد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ برخی از زنان داخل واژن خود اسفنج قرار میدهند. این اسفنجها با جلوگیری از ورود اسپرمها به داخل مخزنی که در آن زاد و ولد رخ میدهد، مانع بارداری میشوند. برخی دیگر نیز هنگام گاییدن از یک پوست چرمی که معمولاً کاندوم نامیده میشود استفاده میکنند، با استفاده از این وسیله هنگامی که مرد ارضا میشود، آبش به جای اینکه وارد واژن شود، وارد این کیسهی چرمی میشود و نمیگذارد زن باردار شود. اما در میان همهی این کارها بدون شک لذیذترین کار آن است که از کون خود استفاده کنید. دولمانسی، توصیف و تشریح این روش را به تو واگذار میکنم. چه کسی بهتر از شما میتواند در مورد لذات سوراخ کون صحبت کند؟ کاری که شما حتی حاضرید جانتان را هم برایش فدا کنید. 
	دولمانسی ـــ من ضعف خود را تصدیق میکنم. همچنین اعتراف میکنم که در تمام دنیا هیچ شیوهای از لذت بردن بر این روش ارجحیت ندارد؛ برای من سوراخ هر دو جنس لذت بخش است؛ هر دو را میپرستم؛ اما اعتراف میکنم که کون یک پسر جوان برای من لذت بخشتر از کون یک دختر است. فاعل نامی است که معمولاً به افراد ماهر در این کار اطلاق میشود؛ حالا اوژنی، باید بگویم کسی که فاعل میشود، نباید نیمهی راه کارش را رها کند. گاییدن زنان از پشت تنها ابتدای کار است؛ طبیعت از مردان میخواهد که اینکار را روی مرد دیگری هم انجام دهند. اینکه بگوییم چنین شیدایی طبیعت را آزار میدهد سخن پوچی است. من میپرسم چه کسی چنین شیدایی را در ما حک کرده است؟ آیا طبیعت میتواند به ما چیزی بدهد که موجب آزردگی خودش بشود؟ خیر اوژنی، ابداً اینطور نیست؛ این چیزی است که خود طبیعت به ما داده و گاییدن از کون به اندازهی هر چیز دیگری برای طبیعت خوشایند است و حتی شاید کون جایی است که به بهترین نحو میتوان با آن طبیعت را مورد پرستش قرار داد. تکثیر کردن خود صرفاً امتیازی است که طبیعت به ما داده است؛ ولی قانون نیست. چگونه طبیعت میتواند عملی که قدرت مطلق او را به چالش میکشد به یک قانون و اصل و قاعده تبدیل کند؟ به هر حال تکثیر صرفاً پیامد اهداف اولیه طبیعت است، نیات اولیهی او، و از آنجایی که اگر گونهی ما به طور کامل نابود میشد، دست و بال او برای ساختن چیزهای جدید و برگشتن به نیات اولیهاش بازتر میشد، پس واضح است که عدم تکثیر ما برای طبیعت بهتر است. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آیا میدانی دولمانسی، که با استفاده از این استدلالی که کردی میتوانی ثابت کنی که نابود کردن کامل نوع بشر چیزی جز خدمت به طبیعت نیست؟ 
	دولمانسی ـــ چه کسی در این باره شک دارد مادام؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ خدای من! پس اینگونه جنگها، طاعونها، قحطیها، قتلها دیگر چیزی جز قوانین ضروری طبیعت نیستند و میان انسانها، خواه قربانی این قوانین خواه نافع آن، دیگر تفاوتی نخواهد بود و آن جنایتکار همان ارزشی را دارد که یک قربانی و رنج دیده، اینطور نیست؟ 
	دولمانسی ـــ مطمئناً زمانی که انسان زیر ضربات خشمگین طبیعت کمر خم میکند یک قربانی است؛ اما آیا انسان میتواند جنایتکار باشد؟ هرگز. بعداً در اینباره بیشتر صحبت خواهیم کرد؛ در حال حاضر به خاطر اوژنی دوست داشتنی، بیایید لذتهای سودومی را که در حال حاضر موضوع بحث ما هستند، تحلیل کنیم. در این نوع لذت جویی، در این حالت لذت جویی، معمولاً حالتی که زن اتخاذ میکند این است که او روی لبهی تخت چهار دست و پا مینشیند، لُنْبَرهایش را به خوبی از هم باز میکند و سرش را تا حد امکان پایین نگه میدارد؛ بعد از اینکه مرد نگاهی به آن منظرهی عالی انداخت، کون قمبل شده را نوازش میکند، کمی به آن سیلی میزند، کمی آن را میمالد و گاهی به آن شلاق میزند، نیشگوناش میگیرد، گازش میزند، چنگاش میزند و بعد با زبان سوراخ کون را مرطوب میکند، زبانش را وارد آن سوراخ زیبای شهوتانگیز میکند تا راه برای عضو مقدسش باز شود؛ بعد از آن با آب دهان یا با پماد عضو خود را چرب میکند و آن را به سمت دریچهای که قصد سوراخ کردنش را دارد هدایت میکند؛ با یک دست کیرش را نگه میدارد و با دست دیگرش کفل او را کنار میزند؛ پس از این فوراً احساس میکند که عضوش دارد نفوذ میکند، باید لگناش را به جلو هل دهد تا کیرش کامل وارد آن روزنهی دلانگیز شود؛ در این مواقع، اگر زن جوان یا تازه کار باشد، معمولاً درد میکشد اما جای هیچ نگرانی نیست چرا که این دردها به زودی تبدیل به بهترین لذتها میشوند؛ فاعل باید عضو داغش را به آرامی، اما با عزم راسخ، اینچ به اینچ فرو کند تا سرانجام به هدف خود برسد؛ تا جایی که موهای کیرش دقیقاً لبههای مقعد او را قلقلک دهند و تخمهایش با کُس او برخورد کند. پس از آن میتواند خودش را رها کند؛ تمام خارها از سر راهش برداشته میشود، تنها گل رز باقی میماند. برای تبدیل کامل دردهای مفعول به لذت، اگر پسر است اجازه دهید کیرش را در دست بگیرد و جلق بزند؛ اگر دختر است اجازه دهید چوچولهاش را بمالد؛ رعشهای که از درد بر تن مفعول میافتد به زودی با تلمبههای فاعل تبدیل به لذتی میشود که مفعول را پر از ذوق و هوس میکند و اشتیاق او برای تندتر تلمبه زدن فاعل دو چندان میشود و پس از چند دقیقه آن مایع مقدس سفید و چسبناک در رودههای مفعول شلیک میشود که داغی آن و روان شدن آن در رودههای مفعول، مفعول را به لذتی آسمانی میرساند. باید بگویم که برخی از اینکه مفعول ارضا شود خوششان نمیآید؛ در این مورد صحبت خواهم کرد. 
	/
	مادام دو سن آنژ ـــ اجازه دهید برای لحظهای نقش پژوهشگر به خود بگیرم و از شما بپرسم دولمانسی عزیز که رودههای مفعول در چه وضعیتی باید باشد تا فاعل حداکثر لذت را ببرد؟ 
	دولمانسی ـــ باید پر باشد؛ ضروری است که مفعول در حالتی اضطراری برای ریدن باشد، چرا که اینگونه وقتی فاعل تلمبه میزند، نوک کیرش به مدفوعهای درون روده برخورد میکند و این برای فاعل بسیار لذت بخش است و او را تحریک میکند چرا که هم نوک کیرش تحریک میشود و هم نرمی و داغی مدفوع باعث روانتر شدن کیر برای عقب و جلو شدن میشود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ میترسم که اینگونه لذت مفعول کمتر شود. 
	دولمانسی ـــ اشتباه میکنید! در این روش فاعل هیچ آسیبی نمیبیند و لذتش برای مفعول آنقدر زیاد است که او را به آسمان هفتم میبرد. هیچ روش دیگری با این روش برابری نمیکند، هیچ روش دیگری مثل این روش نمیتواند دو طرف را راضی کند، و آنها که این روش را امتحان کردهاند به سختی حاضر میشوند راه دیگری را امتحان کنند. اوژنی، اینها بهترین روشهایی هستند که با اجتناب از خطرات بارداری میتوانی از یک مرد لذت ببرید؛ و مطمئن باشید که بدون تکیه بر واژن خود میتوانید مرد را به اوج لذت برسانید و این راه نه تنها از راه تقدیم کردن کون به مرد، که با مکیدن و جلق زدن و کارهای دیگر روی کیر او نیز میسور است و من خانمهای آزادهای را میشناسم که اغلب به این بازیهای فرعی احترام بیشتری نسبت به لذتهای واقعی نشان میدهند. تخیل محرک لذت است؛ همه چیز به آن بستگی دارد، سرچشمهی همه چیز است. حال، آیا به وسیلهی قوه تخیل نمیتوان شادی و لذت را شناخت؟ آیا به خاطر خیال نیست که دلپذیرترین لذتها پدید میآید؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ صحیح است؛ اما بگذارید اوژنی را روشن کنیم؛ تخیل زمانی به ما کمک میکند که ذهن ما کاملاً عاری از تعصبات و پیش داوریها باشد: حتی یک تعصب و پیش داوری کافی است تا منشأ تخیلات را بخشکاند. این بخش هوسانگیز ذهن ما آنقدر آزاد است که هیچ چیز نمیتواند آن را مهار کند؛ بزرگترین پیروزی و برجستهترین لذتهایش ناشی از تجاوز و فراتر رفتن از هر حد و مرزی است که بر آن تحمیل شده است؛ دشمن هر نوع نظم و قاعدهمندی است، میپرستد بی نظمی را، و هر چیزی که نشان جنایت و گناه بر آن نقش بسته باشد بت خویش میکند؛ بنگرید به آن زن خیالپردازی که با شوهرش سکس میکرد و ناراضی بود و شوهرش به او گفت: «چرا اینقدر سردی؟» و آن موجود دلانگیز پاسخ داد: «واقعاً کاری که با من انجام میدهی خیلی کسلکننده است.» خیالات او فراتر از اعمال شوهرش بود. 
	اوژنی ـــ چه پاسخ زیبایی... آن را میپرستم... آه عزیزم، چه قدر میل دارم که با طغیانهای ملکوتی یک تخیل آشفته آشنا شوم! شما هرگز باور نمیکنید، اما در طول اقامت ما با هم... از همان لحظهای که ما با هم آشنا شدیم ـــ نه، عزیزم، هرگز نمیتوانی تمام افکار شهوتانگیزی که مغزم را نوازش میکرد تصور کنی... آه، اکنون چه خوب میفهمم که شرارت و شر چیست... چقدر خواهان آنم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی عزیز من، باشد که وحشیگریها، وحشتها، فجیعترین و نفرت انگیزترین جنایات دیگر شما را شگفتزده نکنند: آنچه کثیفترین، بدنامترین و ممنوعترین چیزی است که میتوان انجام داد، همان چیزی است که به بهترین وجه مغز را تحریک میکند... آنها چیزهایی هستند که موجب میشود ما همیشه به بهترین نحو ارضا شویم. 
	اوژنی ـــ شما دو نفر معلوم است چه افراطهایی را که تجربه نکردهاید! چقدر دوست دارم جزئیاتشان را بدانم! 
	دولمانسی، بانوی جوان را میبوسد و نوازش میکند ـــ اوژنی زیبا، بیشتر دوست دارم ببینم کارهایی را که من علاقه دارم خودت تجربه کنی تا اینکه بخواهم آنچه را انجام دادهام با تو در میان بگذارم. 
	اوژنی ـــ نمیدانم آیا برای من خوب است که در مورد آنها بدانم یا نه. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، توصیه میکنم فعلا چنین کاری نکنید. 
	اوژنی ـــ بسیار خب. از روایتهای دولمانسی در این مورد صرف نظر میکنم. اما عزیزم، شما به من بگویید که خارق العادهترین کارهایی که در زندگیتان انجام دادهاید چیست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ یکبار با پازنده مرد خوابیدم، به تنهایی. در عرض بیست و چهار ساعت نود بار از جلو و نود بار از عقب گاییده شدم. 
	اوژنی ـــ هرزگی محض، چه شاهکاری! شرط میبندم که کارهای منحصر به فردتری هم انجام دادهای. 
	مادام دو سن آنژ ـــ یک دوره در فاحشه خانه کار میکردم. 
	اوژنی ـــ و این کلمه به چه معناست؟ 
	دولمانسی ـــ خانههایی است که در آن مردها با قیمتی توافقی، دختران جوان و زیبایی پیدا میکنند تا علایقشان را ارضا کنند. 
	اوژنی ـــ عزیزم تو در چنین جایی کار کردی؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ بله. آنجا یک فاحشه تمام عیار بودم؛ در طول یک هفته هوسهای تعداد زیادی از فاسقان را ارضا کردم و در آنجا غیرعادیترین ذائقهها را دیدم؛ مانند ملکه معروف تئودورا، همسر ژوستینین، مردان را در گوشه و کنار خیابان اغوا میکردم و پول هرزگیهایم را در لاتاری خرج میکردم. 
	اوژنی ـــ عزیزم ذهنیت تو را میشناسم: میدانم که از این کارها فراتر رفتهای. 
	مادام دو سن آنژ ـــ فراتر از این هم ممکن است؟ 
	اوژنی ـــ مطمئناً آری! و من اینگونه تصویر میکنم: آیا به من نگفتی که لذت بخشترین احساسات روحی ما از تخیل ناشی میشود؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ آری چنین گفتم. 
	اوژنی ـــ پس اگر به این تخیل اجازه دهیم آزاد شود و از بند تمام مرزهایی که خودمان ساختهایم و همینطور از بند دین، نجابت، انسانیت، فضیلت و در یک کلام همهی تعهدات ساختگی ما رها شود، آیا ممکن نیست که سر از افراطهایی عجیب و ترسناک و شگفتانگیز در بیاورد؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ بدون شک همین است. 
	اوژنی ـــ آیا به خاطر این افراطها و زیادهرویها تخیل ملتهبتر نمیشود؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ کاملاً همینطور است. 
	اوژنی ـــ اگر اینطور است پس هر چه بیشتر بخواهیم برانگیخته شویم، هر چه بیشتر بخواهیم هیجانزده شویم، هر چه بیشتر بخواهیم لذت ببریم، باید تخیل خود را آزادتر بگذاریم و مسیر آن را به سمت غیرقابل تصورترین چیزها هدایت کنیم؛ بنابراین اینگونه لذت ما افزایش مییابد؛ برای لذت بیشتر، محرکهای افراطیتری نیاز است. هر چه ذهن بخواهد جلوتر برود، سعادت بیشتری خواهد داشت. 
	دولمانسی، اوژنی را میبوسد ـــ شیرین من! 
	مادام دو سن آنژ ـــ خدا، چه پیشرفتی در این مدت کوتاه برای این دختر کوچولوی هرزهی ما حاصل شده است! اما عزیزم میدانی، با توجه به سخنان تو، یک انسان تا جاهای بسیار دوری پیش خواهد رفت. 
	اوژنی ـــ این نکته را به خوبی درک میکنم و از آنجا که خودم را در معرض هیچ مانعی قرار نمیدهم، میدانم که این مسیر به کجا میتواند منتهی بشود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ به جنایت شرور کوچولوی من، به جنایت؛ به سیاهترین، وحشتناکترین و خشنترین جنایات. 
	اوژنی، با صدایی ملایم و شکسته ـــ ولی شما گفتید که هیچ جنایتی ذاتاً بد نیست... و در هر حال تنها هیزمی است برای شعله ورتر کردن زبانههای آتش ذهن: ممکن است کسی به چنین چیزهایی فکر کند، ولی به آنها عمل نکند. 
	دولمانسی ـــ با این حال عملی کردن تصورات بسیار شیرین است. 
	اوژنی، سرخ شد ـــ بسیار خب... پس نمیخواهید مرا متقاعد کنید، استادان عزیز، که هرگز تصوراتتان را به مقام عمل نرساندهاید؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ من گاهی اوقات چنین میکنم...
	اوژنی ـــ بفرمایید! میدانستم!
	دولمانسی ـــ آه! عجب ذهنی. 
	اوژنی، ادامه داد ـــ چیزی که میخواهم از شما میپرسم این است: چه خیال کردهاید و بعد چه کردهاید؟ 
	مادام دو سن آنژ، با لکنت زبان ـــ یک روز اوژنی، من باید... برای آموزش تو زندگی خود را با شما در میان بگذارم... چون تو مرا وادار میکنی چیزهایی بگویم... چیزهایی...
	اوژنی ـــ آه، بگو! میبینم که آنقدر مرا دوست نداری که روحت را به روی من بگشایی؛ اما من تا زمانی که شما بگویید صبر خواهم کرد؛ بیایید به جزئیات بپردازیم. عزیزم به من بگو اولین کسی که طعم میوهی تو را چشید که بود؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ برادرم: از کودکی مرا میپرستید؛ در اوایل سالهای زندگیمان اغلب همدیگر را سرگرم میکردیم بدون اینکه به ارگاسم برسیم؛ به او قول دادم به محض اینکه ازدواج کنم خودم را در اختیار او بگذارم؛ و به قولم عمل کردم؛ خوشبختانه شوهرم کاری به میوهام نداشت و برای همین برادرم همهاش را برداشت. ما بدون اینکه مانعی برای همدیگر شویم، به رابطهی خود ادامه میدهیم؛ در واقع ما خود را در الهیترین افراطها و لذتها غوطه ور میکنیم؛ ما حتی متقابلا به یکدیگر کمک میکنیم: من برای او زن تهیه میکنم، و او مرا به مردان معرفی میکند. 
	اوژنی ـــ چه لذتبخش! اما آیا زنای با محارم جرم نیست؟ 
	دولمانسی ـــ آه، کیست که بخواهد یکی از بهترین هدایای طبیعت را اینگونه جرم تلقی کند؟ اوژنی، برای لحظهای عقل استدلالیات را به کار بگیر: چگونه طبیعت بشر، پس از مصائب وسیعی که سیاره ما به خود دید میتوانست خود را بازتولید کند الا از طریق زنای با محارم؟ آیا نمونه و حتی دلیل آن را در کتابهای مورد احترام مسیحیت نداریم؟ با چه ابزار دیگری میتوان خانوادهی آدم و نوح را حفظ کرد؟ با ذهن خود غربالگری کنید، به آداب و رسوم و عرف جاهای مختلف این جهان بنگرید: در بسیاری از جاها زنای با محارم مجاز است و به عنوان یک قانون عاقلانه تلقی میشود و پیوندهای خانوادگی را تقویت میکند. در یک کلام، اگر عشق زادهی شباهت و نزدیکی میان نوع انسانهاست، پس چه عشقی بالاتر از رابطهی بین برادر و خواهر و یا پدر و دختر؟ یک مسلک و سیاست بیاساس، سیاستی ناشی از ترس از این که مبادا برخی خانوادهها بیش از حد قدرتمند شوند، زنای با محارم را در میان ما ممنوع میکند؛ اما ای اوژنی نباید چنین چیزهایی را که صرفاً به خاطر منافع یا جاه طلبی به ما دیکته میشود با قوانین طبیعت اشتباه بگیریم. بیایید در دلهایمان کاوش کنیم: اجازه دهید این چرک مقدس را زیر سؤال ببریم و متوجه خواهیم شد که هیچ چیز زیباتر از ارتباط جسمانی میان اعضای یک خانواده نیست؛ اجازه دهید نسبت به احساسات برادر نسبت به خواهرش، و احساسات پدر نسبت به دخترش کور نباشیم: چقدر بیهوده است که یکی یا هر دوی آنها محبت خویش را پشت نقابی از مهر و محبت پنهان میکند: شدیدترین عشق، عشقی است که امیال منحصر به فردی را که طبیعت به ما ارزانی داشته است شعله ور سازد. از این رو بیایید روابط خود با محارممان را دو، سه و ده برابر کنیم و باور داشته باشیم که هرچه اهداف به ما نزدیکتر و شبیهتر باشند، جذابیت بیشتری در لذت بردن از آنها وجود خواهد داشت. 
	یکی از دوستانم عادت دارد با دختری که از مادرش داشت زندگی کند؛ یک هفته پیش او باکرگی یک پسر سیزده ساله را که حاصل عشق بازی با این دختر بود برداشت؛ چند سال دیگر همین پسر با مادر خودش که همسر دوست من باشد ازدواج خواهد کرد: این شیدایی و آرزوی دوست من است؛ او برای همهی آنها طرحهایی ریخته است که موجب خوشنودی خودش است و تا جایی که من میدانم در نظر دارد از ثمرات این ازدواج نیز بهره ببرد؛ او جوان است و میتواند صبر کند تا چند سال دیگر با نوه و نتیجههایش بخوابد و آنها را به عقد هم در آورد. اوژنی عزیز، برای یک لحظه تصور کن که اگر این دوست عزیز من چنین روابطی را گناه و شر میدانست، چه لذتهایی را بر خود حرام میکرد. به طور خلاصه تمامی باورها و اعتقادات من بر یک اصل استوار است: اگر طبیعت لذتهای لواط، زنای با محارم، جلق زدن و غیره را محکوم میکرد، آیا به ما اجازه میداد تا این همه از آنها لذت ببریم؟ اینکه او چیزی بدهد که خودش را خشمگین کند مسألهی غیرقابل تصوری است؛ طبیعت تنها چیزهایی میدهد که خودش را خشنود میکند. 
	اوژنی ـــ اوه! ای معلمان الهی من، به خوبی میبینم که طبق آموزههای شما، جنایات بسیار کمی در جهان وجود دارد و ما میتوانیم با آرامش از تمام امیال خود پیروی کنیم، امیالی که مشتی احمق از آنها وحشت میکنند و به طرز احمقانهای نهادهای اجتماعی و انسانی را با احکام الهی طبیعت اشتباه میگیرند. با این همه دوستان من، آیا شما لااقل تصدیق نمیکنید که اعمال خاصی وجود دارند که قطعاً جنایتاند حتی اگر طبیعت آنها را دیکته کرده باشد؟ من کاملاً با شما موافق هستم که این طبیعت اغلب ما را به سمت انجام کارهای ظالمانه میکشاند؛ اما اگر تسلیم فساد و هرزگی شویم، تسلیم این انگیزههای عجیب و غریب طبیعت، و اگر در ارضا آنها کار به جایی بکشد که جان همنوعانمان را برای لذات خود بگیریم، آیا در حالت نمیگویید که چنین کاری جرم و جنایت است؟ 
	دولمانسی ـــ اوژنی چنین نیست. نابودی و تخریب یکی از قوانین اصلی طبیعت است؛ هرآنچه ویران میکند نمیتواند یک جنایت باشد؛ چگونه ممکن است عملی که به این خوبی به طبیعت خدمت میکند، او را خشمگین کند؟ علاوه بر این، این از بین بردی که انسان عادت دارد از آن بهراسد، چیزی جز یک توهم نیست. قتل عدم شدن نیست؛ هر کس مرتکب آن شود، کاری جز تغییر دادن شکل و فرم انجام نداده و با اینکار عناصری را به طبیعت باز میگرداند که این صنعتگر ماهر فوراً با استفاده از آن عناصرْ موجودات دیگری را از نو خلق میکند: از آنجا که مخلوقات نمیتوانند جز لذت بخشیدن به کسی که آنها را خلق کرده کاری انجام دهند، بنابراین قتل برای طبیعت لذت بسیار مطبوعی فراهم میکند؛ قتل دست و بال طبیعت را برای خلق دوباره باز میکند و با توجه به این سخنان، کاری را که احمقها دیوانگی میدانند، در نظر طبیعت چیزی جز خدمت نیست. این به خاطر غرور ماست که قتل را یک جنایت میدانیم. انسان خودش را اشرف مخلوقات میداند، به همین جهت هر آسیبی که به این موجود متعالی برسد، برای بشر قابل هضم نیست؛ بشر بر این باور است که اگر گونهی شگفتانگیز ما از بین برود، طبیعت نیز از بین خواهد رفت، در حالی که با از بین رفتن کل نژاد بشریت، آن قوهی خلاق ذهنی که طبیعت به ما داده است به او بازگردانده میشود و او دوباره به همان نیرویی میرسد که ما با تکثیر خود از آن محرومش میکنیم؛ اما چقدر همه چیز در این دنیا عجیب و بی ربط است اوژنی! واقعاً همینطور است! یک حاکم جاه طلب به راحتی و بدون کوچکترین ملاحظهای میتواند دشمنانی را که مانع نقشههای عظیم او میشوند، نابود کند... قوانین ظالمانه، خودسرانه و مستبدانه میتوانند در هر قرن میلیونها نفر را به قتل برسانند و ما، موجودات ضعیف و بدبخت، اجازه نداریم یک موجود را فدای انتقام یا هوسبازی خود کنیم! آیا چیزی به این مضحکی و عجیب و غریبی وجود دارد؟ و آیا زیر حجاب پنهانیترین و عمیقترین رازها نباید این ناتوانی خود را به اندازه کافی جبران کنیم و انتقام بگیریم؟ 
	اوژنی ـــ بله، البته... اخلاقیات شما چه اغوا کنندهاند و من چقدر آنها را دوست دارم! دولمانسی، حالا با صداقت به من بگو که آیا گاهی اوقات با جنایت خودت را خوشنود و ارضا نکردهای؟ 
	دولمانسی ـــ مرا مجبور نکن که عیوبم را برایت فاش کنم: تعداد و نوع آنها ممکن است مرا بیش از حد خجالتزده کند؛ شاید روزی آنها را برای شما اعتراف کنم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ جنایتکار در حالی که تیغه قانون را در دست دارد، اغلب از آن برای ارضای احساسات خود استفاده میکند. 
	دولمانسی ـــ جایی برای سرزنشاش نیست! 
	مادام دو سن آنژ، بازوانش را دور گردن او انداخت ـــ مرد الهی! ... من تو را میپرستم! ... چه روحیهای، برای چشیدن افراطیترین لذتها چنین شهامتی لازم است! تنها مرد نابغهای چون تو میتواند تمام پیوندها و غل و زنجیرهای جهل و حماقت را در هم بشکند. تنها کسانی مثل تو میتوانند بر جهل و نادانی فائق آیند. مرا ببوس ـــ اوه، تو جذابی! 
	دولمانسی ـــ با من روراست باش اوژنی، به من بگو: آیا هرگز آرزوی مرگ کسی را نداشتهای؟ 
	اوژنی ـــ اوه، ای شیطان! آری! هر روز در برابر دیدگانم موجودی نفرتانگیز نفس میکشد که مدتهاست آرزو دارم او را در گور ببینم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ میتوانم نامش را حدس بزنم! 
	اوژنی ـــ حدس شما کیست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ مادرت؟ 
	اوژنی ـــ آه، بگذار سرم را در آغوش سینههایت گذارم! 
	دولمانسی ـــ ای موجود شهوتانگیز! میخواهم به نوبهی خود او را با نوازشهایم به خاطر قلب و ذهن زیبایش پاداش دهم. (دولمانسی تمام بدن او را میبوسد و چند سیلی سبک به باسنش میزند؛ به نعوذ میرسد؛ با دستهایش گهگاهی باسن مادام دو سن آنژ را نیز میمالد و مادام دو سن آنژ نیز باسنش را میلرزاند؛ دولمانسی کمی به هوش میآید و به حرفهایش ادامه میدهد.) اما چرا نباید این ایدهی عالی را به اجرا درآوریم؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، من به همان اندازه که تو از مادرت متنفری، از مادرم متنفر بودم، و در این کار تردید نداشتم. 
	اوژنی ـــ امکانش را نداشتم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بهتر است بگویی شجاعتش را نداری. 
	اوژنی ـــ افسوس! خیلی بی تجربه بودم. 
	دولمانسی ـــ اوژنی، حالا چطور؟ بعد از این همه تعلیم و آموزش چه میکنی؟ 
	اوژنی ـــ همه کار ... فقط راه را به من نشان دهید و خودتان خواهید دید! 
	دولمانسی ـــ به شما نشان داده خواهد شد اوژنی، قول میدهم. اما شرطی دارم. 
	اوژنی ـــ و آن چیست؟ 
	دولمانسی ـــ بیا، بیا ای کوچولوی رذل، بیا در آغوشم: دیگر نمیتوانم خودم را نگه دارم؛ پاداش کاری که برای شما میکنم، آن پشت زیبایت است، هر جنایتی تاوانی دارد و تاوان تو را کون زیبایت میدهد. بیا اینجا! ... نه، هر دو، هر دوی شما بیایید نزد من تا در سیل خروشان آتش آسمانی شهوتناک که در ما زبانه میکشد غرق شوید! 
	مادام دو سن آنژ ـــ اگر اجازه دهید بگذارید کمی در این عیاشیها نظم داشته باشیم؛ سنجش حتی در اعماق فساد و هذیان نیز لازم است. 
	/
	دولمانسی ـــ بسیار خب؛ هدف اصلی من آن است که در حالی که به این دختر جذاب لذت و آموزش میدهم خودم را تخلیه کنم: میخواهم کیر ستبرم را در کون تنگ او فرو کنم؛ و در همین حالتی که در آغوش شما دراز کشیده، شما باید برایش جلق بزنید؛ با بیشترین سرعت؛ در این حالتی که من او را قرار میدهم، او هم میتواند برای شما جلق بزند؛ باید یکدیگر را ببوسید. بعد از چند تقه به کون گوشتی این دختر زیبا تغییر حالت میدهیم: اینبار کیر داغم را در کون شما فرو میکنم مادام؛ اوژنی هم باید زیر شما به صورت برعکس دراز بکشد، به طوری که سرش بین رانهای شما قرار بگیرد تا من بتوانم آن کُس تپل را لیس بزنم؛ کاری میکنم که برای بار دوم ارضا شود. بعد دوباره میروم سراغ سوراخ کون طلایی اوژنی، کیرم را فرو میکنم و اینبار شما باید زیر او دراز بکشید، اما در حالت دَمَر، تا اینبار در حالی که به کون او تقه میزنم بتوانم سوراخ کون جذاب شما را مثل کُس او لیس بزنم؛ شما ارضا میشوید، من هم ارضا میشوم و در تمام این مدت دست من که بدن کوچک و زیبای این تازه کار جذاب را در آغوش گرفته است، پیش میرود تا کلیتوریس او را قلقلک بدهد تا او هم در لذت ما سهیم شود. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه خداوندا! اما دولمانسی عزیز، چیزی را از جا نینداختید؟ 
	دولمانسی ـــ یک کیر توی کون من؟ حق با شماست مادام. 
	مادام دو سن آنژ ـــ فعلا بدون آن به کارمان ادامه میدهیم: بعد از ظهر برادرم به ما ملحق خواهد شد و لذتهایمان به اوج میرسد. حالا بیایید برویم سر اصل کار. 
	دولمانسی ـــ فعلا از اوژنی میخواهم که برای من جلق بزند. (اوژنی برای او جلق میزند.) آره، خودشه، همینه... کمی تندتر قلب من... هرگز کلاهک کیر را با دستت نپوشان، زمانی که دستت را دور کیر مشت میکنی باید تا زیر کلاهک بالا و پایین کنی، اینگونه لذت بخشتر است... هرگز نباید کاری کنی پوست ختنه گاه کل کلاهک کیر را بپوشاند، نباید اینقدر بالا بکشی... آفرین... ببین که چگونه کیرم برای تو به نعوذ رسیده است... جندهی کوچولو زبانت را بده... بگذار باسنت روی دست راست من آرامش بگیرد و دست چپم نیز چوچولهات را نوازش کند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، آیا میخواهی کاری کنی که او طعم بهترین لذتها را بچشد؟ 
	اوژنی ـــ با تمام وجود... میخواهم بهترین لذتها را به او بدهم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ پس کیر او را در دهانت فرو کن و چند لحظه آن را بمک. 
	اوژنی ـــ اینگونه؟ 
	دولمانسی ـــ آه! چه دهان گرمی! به اندازهی کون تنگت لذتبخش است! ... ای هرزهی شهوتران، ای با درایت، ای زیبا، هرگز از دادن این لذت به مردان دریغ نکن: اینگونه آنها را برای همیشه موم دست خود میکنی... آه! آه ای خدا! کیرم را بخور! خدا! لعنت بر خدا! خدا را گاییدم! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ دوست من چقدر کفر میگویید. 
	دولمانسی ـــ خانم، لطفاً کون زیبایت را به من بده... آری، آن را به من بده، بگذار در حالی که کیرم را میخورد، بوسه زنم بر آن لمبرهای سفید و گوشتی؛ و از کلماتی که به کار میبرم حیرت نکن: یکی از بزرگترین لذتهای من این است که وقتی به نعوذ میرسم به خدا ناسزا بگویم. در چنین لحظاتی به نظر میرسد روح من با تمام وجود از این موجود موهوم نفرتانگیز بیزار میشود؛ به دنبال آنم که برای تحقیر و تمسخر این موجود راههای جدیدی کشف کنم؛ اما زمانی که به یاد میآورم به موجودی که وجود ندارد ناسزا میگویم، عصبانیتر میشوم و به همین جهت به دنبال آنم که خشم خود را روی چیزی واقعی متمرکز کنم. زن زیبا، از من تقلید کن و خواهی دید که لذتت افزایش پیدا خواهد کرد. آه، اما لعنت به خدا، میخواهم فعلا خودم را از این دهان آسمانی دور کنم... در غیر اینصورت آبم میآید! ... بسیار خب اوژنی، کافی است! بیا تا صحنهای را که چند لحظهی پیش ترسیم کردم به اجرا درآوریم، صحنهای که هر سه نفر ما قرار است در هوس انگیزترین مستیها غوطه ور شویم. (به حالتهایی که دولمانسی گفته بود در میآیند.)
	اوژنی ـــ آه، عزیزم از اندازهی کیر تو میترسم! خیلی بزرگ است. 
	دولمانسی ـــ چرا؟ من هر روز جوانان را از کون میکنم. همین دیروز در عرض سه دقیقه باکرگی کون یک پسر بچهی هفت ساله را با همین کیر بزرگ برداشتم... شجاعت اوژنی، شجاعت! ... نترس و دلیر باش...
	اوژنی ـــ اوه! داری پارهام میکنی! 
	مادام دو سن آنژ ـــ کمی مراعات کن دولمانسی؛ یادت باشد که مسئولیت این دختر با من است. 
	دولمانسی ـــ پس به جای حرف زدن برای او جلق بزن؛ اینگونه کمتر درد را احساس میکند... آه، کیرم تا دسته فرو رفته است. 
	اوژنی ـــ آه خداوندا! خیلی درد دارد... ببینید که چگونه عرق از پیشانیام میچکد... آه! خدایا، من هرگز چنین عذابی را متحمل نشده بودم! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ با این وجود عزیز دلم حالا دیگر نیمه باکرهای، حالا یک زن حساب میشوی؛ ارزشاش را دارد، کمی درد ارزش رسیدم به چنین مقامی را دارد. پس انگشتان من اصلاً شما را آرام نمیکنند؟ 
	اوژنی ـــ اگر انگشتان شما نبود از هوش میرفتم! ... کُسم را بمال، سریعتر... زودباش فرشتهی من... حس میکنم، تبدیل درد به لذت را کم کم حس میکنم... دولمانسی بیشتر فرو کن! ... تندتر! ... تلمبه بزن! ... سفتتر! ... اوه! من دارم میمیرم! ...
	دولمانسی ـــ آه! کیرم توی کُس مریم! کون عیسی را گاییدم! خدایا کیرم حوالهی تو! آه... بیایید جاها را عوض کنیم! نمیتوانم خودم را نگه دارم... کون زیبایت خانم، آری... سریع خودت را در همان موقعیتی که گفتم بگذار. (جاها عوض میشود و دولمانسی ادامه میدهد.) این آسانتر است... گشادتری... ببین که چگونه کیرم فرو میروم... با این حال خانم، کون زیبای شما دست کمی از او ندارد...
	اوژنی ـــ جناب دولمانسی، جای من خوب است؟ 
	دولمانسی ـــ فوقالعاده! این کُس باکرهی زیبا ببین که چگونه به من چشمک میزند. اوه، من یک گناهکارم، شرورم، خودم میدانم؛ چنین جذابیتهایی برای چشمان من ساخته نشده است؛ اما میل به فراهم کردن زمینهای محکم در شهوترانی برای این کودک، همه ملاحظات دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد. میخواهم آب این کُس باکرهی زیبا را در بیاورم... آنقدر لیساش میزنم تا تمام آبش بیرون بیاید... (کُس او را میمکد.)
	اوژنی ـــ آه، لذت اینکار مرا میکشد، دیگر نمیتوانم مقاومت کنم! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ دارم میآیم! دارم میآیم! اوه گاییدمش! ... گاییدمش! ... دولمانسی دارم میآیم! ...
	اوژنی ـــ منم همینطور عزیزم! اوه خدای من! ببین چطور کُس مرا لیس میزند! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ ناسزا بگو جندهی کوچولو، فحش بده! ... فریاد بزن! ...
	اوژنی ـــ بسیار خب! گاییدمت! جندهی شیرین گاییدمت! لعنت به خدا! کُس تو مال من است! دارم مست میشوم! ...
	دولمانسی ـــ آه! ... سریع جاها را عوض کنید... اوژنی زودباش! ... (جا به جا میشوند.) آه، خوب است! دوباره آمدیم سر جای اول! مادام، کونت را باز کن، میخواهم طعم کونی را که به تازگی گاییدم بچشم... آه! در حالی که سوراخ کون تو را لیس میزنم میخواهم آبم را توی کون دوستت خالی کنم! میشنوی؟ ... آه! ... اینبار خیلی راحتتر فرو رفت! جا باز کرد! آه لعنتی! گاییدم! کون این بچه مال من است! گاییدمش! اصلاً نمیتوانی تصور کنی که سوراخ مقعدش چگونه دور کیرم چنگ میزند! آه! برای او جلق بزن... آه! دیگر نمیتوانم تحمل کنم! دارد میآید! دارد میآید! ... آبم آمد... آمد... حالا میمیرم! ...
	اوژنی ـــ دوست من قسم میخورم که نزدیک بود مرا هم بکشد...
	مادام دو سن آنژ ـــ ای فاحشه! چه سریع به کیرش عادت کردی! 
	دولمانسی ـــ آری، اما تعداد بیشماری از دختران هم سن و سال او وجود دارند که ابداً حاضر نیستند طعم چنین لذتی را بچشند؛ سختی آن فقط برای بار اول است؛ اما بعد از اینکه یک زن اینکار را امتحان کند، دیگر حاضر نیست به راههای دیگر تن در دهد... آه ای آسمانها! خسته شدم! بگذارید کمی نفس بگیرم، لطفاً چند لحظه به من فرصت دهید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ عزیزم، مردها اینطور هستند؛ وقتی خواستههایشان برآورده میشود، دیگر حتی به ما نگاه هم نمیکنند. این خستگی آنها را به انزجار و به زودی تحقیر ما میکشاند. 
	دولمانسی، با خونسردی ـــ اینطور نیست موجود آسمانی! (آنها را در آغوش میگیرد.) شما برای چیزی جز ادای احترام و ستایش آفریده نشدهاید، در هر حالتی که باشد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ در هر صورت اوژنی من، خودت را دلداری بده. اگر آنها حق دارند بعد از اینکه ارضا شدند و به خواستههایشان رسیدند نسبت به ما غفلت بورزند، پس آیا ما حق نداریم به خاطر کارهایی که ما را مجبور به انجامش کردند تلافی کنیم و آنها را تحقیر کنیم؟ اگر تیبریوس در کاپری چیزهای مورد علاقهاش را قربانی میکرد، زینگوا، ملکهی آفریقا نیز به همین ترتیب دوستداران خود را قربانی میکرد. 
	دولمانسی ـــ خانم، چنین افراطهایی که برای من کاملاً قابل درک است، هرگز نباید بین خودمان رخ دهد. چنانچه گفتهاند «گرگها هرگز همدیگر را نمیخورند.» شاید بی اهمیت به نظر برسد ولی دوستان هرگز از من نترسید: شاید از شما بخواهم کارهای خیلی بدی انجام دهید ولی هرگز با شما کار بدی نمیکنم. 
	اوژنی ـــ نه عزیزم، بگذارید من پاسخ دهم: دولمانسی هرگز از امتیازاتی که به او اعطا میکنیم سوء استفاده نخواهد کرد. میدانم که بسیار شریر است؛ بسیار آزادیخواه است؛ اما بیایید استادمان را راضی کنیم تا دوباره به مطالبی که قبلاً در مورد جنایت گفت و ما را ملتهب کرد بازگردند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ هنوز به آنها فکر میکنید؟ گمان میکردم فقط فکری گذرا بود. 
	اوژنی ـــ نه دوست من، چیزی بود که از قلبم نشات میگرفت و تا زمانی که جنایت نکنم راضی نخواهم شد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه عالی است! عالی است. ولی یادت باشد که او مادرت است. پس بهتر است فراموش کنی. 
	اوژنی ـــ چیزی به نام مادر نمیشناسم! 
	دولمانسی ـــ راست میگوید: آیا این مادر وقتی اوژنی را به دنیا میآورد به او فکر میکرد؟ او تنها اجازه داده است کسی او را بگاید، چرا که خودش هم لذت برده، ولی مطمئناً هیچگاه به دخترش فکر نمیکرده است. بگذارید هرطور که میخواهد در مورد مادرش فکر کند. بگذارید آزاد باشد و ما هم به او اطمینان میدهیم که هرکار افراطی هم انجام بدهد، هیچ جرم و گناهی در آن نیست. 
	اوژنی ـــ من از او متنفرم، از او متنفرم؛ هزاران دلیل نفرتم را توجیه میکند؛ من باید زندگی او را به هر قیمتی که شده بگیرم! 
	دولمانسی ـــ بسیار خب، اوژنی عزیز، از آنجایی که عزم تو تزلزل ناپذیر است، به تو اطمینان میدهم که موفق خواهی شد؛ اما قبل از عمل لازم است چند کلمه به عنوان نصیحت از من بشنوید. عزیزم، هرگز نباید بگذارید رازهایتان از دهانتان خارج شود و همیشه باید به تنهایی عمل کنید: هیچ چیز به اندازهی داشتن همدست خطرناک نیست: بیایید همواره مراقب کسانی باشیم که بیشترین نزدیکی را با ما دارند: ماکیاولی میگوید: «یا نباید همدست و شریک داشته باشید، یا اگر داشتید به محض اینکه استفادهتان را از او کردید، از شرش خلاص شوید. » این همهاش نیست: حیله اوژنی، حیله؛ برای طرحها و نقشههایی که اکنون در حال پیریزی آن هستید حیلهگری ضروری است. پیش از آنکه قربانی خود را از پای درآورید، باید تا جای ممکن به او نزدیک شوید؛ با او همدردی کنید؛ او را تسلی دهید؛ چاپلوسیاش را کنید، شریک رنجهای او شوید، به او سوگند یاد کنید که میپرستیدش؛ از این هم فراتر بروید: او را متقاعد کنید: در چنین مواردی بیش از حد نمیتوان فریب داد. نرون پیش از آنکه آگریپینای جوان را غرق کند، برو روی عرشه بوسه بر پیشانیاش میزد و او را نوازش میکرد: از او تقلید کنید؛ از تمام حیلهها، از تمام حیلههایی که مغزت میتواند اختراح کند استفاده کنید. گفتن دروغ همیشه برای زنان ضرورت داد؛ مهمتر از همه وقتی است که قصد فریب یا اغوای کسی را دارند و در این صورت دروغ برای آنها حیاتی میشود. 
	اوژنی ـــ تمام گفتههای شما را به خاطر میسپارم و بدون شک در عمل از آنها استفاده خواهم کرد؛ اما بیایید کمی در مورد این حیلت که شما تأکید میکنید زنان باید تا جای ممکن از آن استفاده کنند بیشتر بحث کنیم؛ پس شما فکر میکنید حیله و فریبکاری در این جهان کاملاً ضروری است، درست است؟ 
	دولمانسی ـــ بی هیچ تردیدی میگویم که هیچ چیز در زندگی ضروریتر از حیلهگری نیست؛ حقیقتی است مسلم که غیرقابل انکار بودن آن را اثبات خواهد کرد: همه آن را به کار میگیرند؛ حال از تو میپرسم: چگونه یک انسان صادق و درستکار میتواند در جامعهای که همهی افرادش دروغگو و مکار هستند دوام بیاورد؟ آیا فضیلت، همانطور که ادعا میکنند، میتواند در یک جامعه سودمند باشد؟ آیا با فضیلت میتوان بر رذیلت پیروز شد؟ از تو میپرسم که اگر کسی نه ارادهای داشته باشد نه قدرتی و نه حتی هیچ فضیلتی حقیقی، که بسیاری از افراد اینگونه هستند، چگونه میتواند گلیم خویش از آب بیرون کشد؟ حال میپرسم چگونه میتوانی انتظار داشته باشی کسی که چنین است، برای بازپس گرفتن اندکی از آن شادی و لذت که رقبای قدرتمندش از او میدزدند، دست به تلبیس و ریا و حیله نزند؟ و در چنین جامعهای آیا فضیلت است یا ظاهر فضیلت که ضروری میشود؟ شک نکنید که ظاهر فضیلت به تنهایی کافی است: کسی که ظاهراً انسان درستکار و فاضلی است، که این خود عین حیله و ریاکاری است، به هرچه میخواهد میرسد؛ پس نیازی به فضیلت نیست و میبینی که اینگونه همه ریاکار و حیلهگر هستند. از آنجایی که انسانها در این دنیا جز سوزن زدن، پا زدن و آرنج زدن به دیگران کاری انجام نمیدهند، آیا لباس تزویر پوشیدن کافی نیست؟ علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که عمل به تقوا و فضیلت به ندرت به درد کسی که آن را دارد میخورد؛ دیگران آنقدر بهرهی کمی از فضیلت دارند که وقتی انسانی که به ظاهر فاضل و درستکار است در میان آنها زندگی میکند، برایشان اصلاً مهم نیست که فضیلت او واقعی است یا ظاهری. از سوی دیگر، دروغ و حیلهگری تقریباً همیشه وسیلهای مطمئن برای موفقیت است: کسی که فریبکار است، دروغ میگوید و در ظاهر خودش را انسانی درستکار مینماید، نسبت به کسی که با او معامله میکند ولی این خصایص را ندارد قطعاً برتری پیدا میکند: چنین فردی با ریا و تزویر توجه دیگران را به خود جلب میکند، کاری میکند که دیگران به او اعتماد کنند و درست در همین لحظه است که موفقیتش تضمین میشود. شاید کسی بگوید اینگونه کسی هم تو را فریب میدهد ولی من میگویم اگر چنین شود من فقط خودم را مقصر میدانم چون کسی که مرا فریب داده تلاش بسیار بیشتری کرده و این من بودهام که در فریبکاری و حیلهگری آنچنان که باید کاری نکردهام؛ اگر من در حیلهگری پیشرفت نکنم، دیگری پیشرفت خواهد کرد؛ او به همه چیز میرسد و من نابود خواهم شد و در یک کلام او همیشه بالاتر از من خواهد بود و سرانجام به جایی میرسد که افکار عمومی را به خود جلب میکند و وقتی به چنین مرتبهای رسید من دیگر نمیتوانم او را مقصر بدانم و به سادگی کسی به حرفهای من ضعیف گوش نخواهد کرد. پس بیایید جسورانه و لاینقطع خود را تسلیم بدنامترین خدعهها و حیلهگریها کنیم؛ تزویر و ریا و حیلهگری و فریب و خدعه کلید همهی نعمتها، همهی لطفها، همهی شهرتها و همهی ثروتها است؛ پس بیایید با لذت بردن از این رفتار شرورانه، لرزش کوچکی را که وجدانمان از ساختن فریبها احساس میکند، آرام کنیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ فکر کنم بیش از آنکه نیاز باشد سر این موضوع بحث شد. اوژنی متقاعد شده است و حالا فقط باید او را تشویق کرد. او هر وقت بخواهد خودش اقدام خواهد کرد. فکر کنم بهتر است حالا بحث خود را روی گوناگونی شهوات و شیداییهای مردان متمرکز کنیم؛ بحث دامنه داری است؛ بیایید به آن بپردازیم. به تازگی دانشآموز خود را با معدودی از اسرار عملی آشنا کردهایم، بیایید از مسائل نظری غافل نشویم. 
	دولمانسی ـــ مادام، جزئیات مربوط به شیدایی مردان برای دختری مثل اوژنی که برای حرفهی فاحشگی مقدر نشده سود چندانی ندارد؛ او ازدواج خواهد کرد و اگر فرض بر این باشد، میتوان شرط بست که شوهرش هیچ یک از این سلائق را نخواهد داشت؛ با این حال اگر هم چنین شوهری گیرش آمد، به راحتی میتواند با او کنار بیاید: باید ملایمت و خوش خلقی به خرج دهد و از او اطاعت کند؛ اگر هم با شوهری ساده ازدواج کرد، باید حیلهگری پیشه کند و در نهان تمام خواستههای خودش را ارضا کند: همین چند کلمه کافی است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. با این حال اوژنی عزیز اگر دوست داری بدانی که ترجیحات مردان در هنگام فسق و فجور چیست باید برای بررسی دقیق این مسأله بگویم که به طور کلی این سلایق و ذائقهها به سه دسته قابل تقسیم است: افعال سودومی، تخیلات سرکش، و میل شدید به ظلم [امروزه به آن سادیسم میگوییم]. افعال سودومی امروزِ همگانی شدهاند؛ اجازه دهید کمی این راه لذت جویی را بسط دهم؛ همانطور که قبلاً گفتیم این لذت جویی به دو طریق قابل انجام شدن است: فاعل و مفعول؛ کسی که کون میکُند، چه پسر چه دختر، به او فاعل میگویند؛ و کسی که کونش گاییده میشود مفعول است. سؤالی که اغلب مطرح میشود این است که کدام یک از این دو راه لذتبخشتر است؟ مطمئناً مفعول، زیرا او هم از پشت و هم از جلو میتواند لذت ببرد؛ به علاوه این تغییر جنسیت دادن، یعنی مثل زنان رفتار شدن با مفعول، فوقالعاده لذت بخش است، او میتواند فاعل خود را فاسق بنامد یا بگوید که من جندهی تو هستم! آه! دوستان من چه شهوتانگیز است! اما اوژنی ما در اینجا بحث خود را روی زنانی که خودشان را در حالت مردان قرار میدهند و میخواهند مانند ما از این لذت شیرین کیف ببرند متمرکز میکنیم. من میدانم که تو پیشرفتهای خیلی خوبی در این زمینه خواهی داشت و همانطور که همین چند لحظه پیش این عمل را تجربه کردی میخواهم چند توصیهی جزئی ولی بسیار مهم به شما بکنم که اگر به آنها عمل کنید بالاترین لذتها را تجربه خواهید کرد؛ و من البته میدانم که شما از راهنماییهای من قطعاً استفاده خواهید کرد. من به گفتن دو یا سه نکته اکتفا میکنم که فکر میکنم برای هرکسی که مصمم باشد در این راه قدم بگذارد کافی است. اول از همه باید همیشه به خودتان توجه داشته باشید؛ همیشه در حالی که دارید از کون گاییده میشوید، کلیتوریستان را بمالید و برای خودتان جلق بزنید؛ هیچ دو لذتی مثل این دو مکمل هم نیستند؛ وقتی به تازگی از کون گاییده شدهاید از دوش گرفتن بپرهیزید، با پارچه یا دستمال خودتان را پاک نکنید؛ همیشه بگذارید کونتان هوا بخورد و با چیزی آن را نپوشانید. از آنجایی که هدف امیال هستند، هر گونه نگرانی برای پاک کردن و تمیز کردن خود حس آنها را از بین میبرد. شما هیچ وقت نمیدانید چه زمانی شهوت فروکش میکند و اگر خودتان را پاک کنید در واقع شعلههای شهوتتان را خفه کردهاید. قبل از سکس از مالیدن چیزهای اسیدی به مقعدتان خودداری کنید؛ آنها بواسیر را ملتهب میکنند و موجب میشوند عمل دخول دردناک شود: اجازه ندهید چند مرد پشت سر هم داخل کون شما ارضا شوند: ترکیب اسپرمها هرچند ممکن است تخیل شما را تحریک کند، ولی هرگز مفید نیست و اغلب برای سلامت خطرناک است؛ همیشه بعد از اینکه یکی آبش را در کون شما تخلیه کرد، سریعاً قبل از اینکه دیگری از راه برسد و شما را بکُند، از شر اسپرمها خلاص شوید. 
	اوژنی ـــ اما اگر آنها قرار باشد آبشان را در کُس من خالی کنند، این پاکسازی جرم و گناه نیست؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ ابله کوچولوی من، چنین تصوراتی نداشته باشید؛ هیچ اشکالی ندارد که اسپرم مرد را به هر طریقی از بین ببرید چرا که تولید مثل به هیچ عنوان هدف طبیعت نیست؛ طبیعت تنها با چنین عملی مدارا میکند؛ از نظر او، هر چه کمتر تولید مثل کنیم بهتر است؛ و اگر کلاً از انجام چنین عملی سر باز زنیم، تکلیف خود را به کمال رساندهایم. اوژنی، دشمن قسم خوردهی این فرزندآوری آزاردهنده باش و بی وقفه، حتی در ازدواج، از آن مایع سفید خیانتآمیز که فقط بر از بین بردن هیکل ما، تضعیف احساسات شهوانی ما، پژمرده کردن ما، پیر کردن ما و بر هم زدن سلامتی ما تأثیر دارد اجتناب کن و آن را از بین ببر. شوهرتان را به این کارها عادت دهید؛ کاری کنید او به روشهای دیگری خودش را ارضا کند و بدین ترتیب او را از دریافت هدایای معبدتان باز دارید؛ به او بگویید که از بچهها متنفرید؛ به مزایای نداشتن بچه اشاره کنید. عزیزم، در این مورد مراقب خودت باش؛ آنقدر از تولید مثل نفرت دارم که به تو هشدار میدهم اگر باردار شوی دیگر دوست شما نخواهم بود. با این حال اگر بخت با تو یار نبود و بدون این که خودتان مقصر باشید باردار شدید، طی هفت یا هشت هفتهی اول به من اطلاع دهید تا به طور کامل مشکل شما را رفع کنم. از کودک کشی و سقط جنین هراسی نداشته باش؛ جنایتی است موهوم: ما همواره آنچه را که در رحم خود حمل میکنیم در اختیار داریم و مالکش هستیم و در نابود کردن این نوع مواد گوشتی هیچ گناه و جنایتی نیست و از بین بردن آن عین آن است که اسپرمها را از بدن خود بیرون بریزیم. 
	اوژنی ـــ اما اگر کودک نزدیک تولدش باشد چه؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ حتی اگر به دنیا هم بیاید، ما باز هم حق آن را داریم تا نابودش کنیم. در تمام دنیا هیچ حقی بالاتر از حق مادران بر فرزندانشان وجود ندارد. تمام نژادهای بشری و تمام موجودات این حقیقت را میدانند: حقی است که بر مبنای عقل است و باید یک اصل در نظرش گرفت. 
	دولمانسی ـــ حقی است طبیعی... غیر قابل انکار است. زیادهروی و تبذیر نظام خداباورانه منشأ همهی این خطاهای بزرگ بوده است. ابلهانی که به خدا اعتقاد داشتند، معتقد بودند که وجود ما از کسی جز او نیست و وقتی جنینی شروع به شکلگیری میکند روح اندکی، نشأت گرفته از خدا، بلافاصله در او دمیده میشود تا زندهاش کند؛ واضح است که با چنین باورهایی این احمقها باید بگویند که نابود کردن یک جنین جنایتی است بزرگ چرا که جنین دیگر متعلق به انسان نیست. این کار خداست؛ خدا او را خلق کرده: نابود کردنش گناه نیست؟ چرا گناه است. چنین خزعبلاتی میگویند؛ اما چنین نیست؛ از آنجایی که مشعل فلسفه همهی این دروغها و نیرنگها را از میان برده است، از آنجایی که افسانهی خدا زیر پا گذاشته شده است، از آنجایی که آموزش و تربیت ما بهتر شده است، از آنجایی که اسرار فیزیک و طبیعت را بهتر فهمیدهایم، مبادی و اصول انسانها توسعه پیدا کرده است و حالا که این مکانیسم تماماً مادی به ما فهمانده است که جنین انسان هیچ تفاوتی با دانهی گندم ندارد، دوباره داریم از خطاهای انسانی که تا به حال مرتکب شدهایم دور میشویم و به اصول طبیعت برمیگردیم. همان طور که دامنهی حقوق خود را گستردهتر کردهایم، دریافتهایم که کاملاً آزاد هستیم آنچه را که تنها با اکراه یا تصادفاً از دست دادهایم پس بگیریم و نمیتوانیم از افراد بخواهیم که برخلاف میلشان پدر یا مادر شوند؛ ما میدانیم که کم یا زیاد این موجود، یعنی انسان، روی زمین فرق چندانی ندارد و در یک کلام ما اربابان و مالکان این تکه گوشتی هستیم که در رحم رشد میکند و حتی اگر جاندار باشد، همانند ناخنهایی که از انگشتان خود میکشیم، یا مدفوعی که از طریق رودههایمان دفع میکنیم، حق آن را داریم تا آن تکه گوشت را از بین ببریم چرا که ما مالک مطلق هرچه در بدنمان رشد کند هستیم و میتوانیم با بدنمان هرچه میخواهیم بکنیم. اوژنی پس از آن که برای شما شرح دادیم عمل قتل در این دنیا چقدر کم اهمیت است، باید متوجه شده باشید که سقط جنین و کودک کشی نیز به طریق اولی هیچ جرم و جنایتی نیست و البته هوش بالای شما مطمئناً براهین مرا متوجه شده و از این پس در عمل به آنها میکوشد. شما همچنین میتوانید به تاریخ جهان و آداب و رسومی که مردم در جای جای این زمین خاکی اجرا میکنند نگاهی بیندازید و بیشک خواهید دید که این عملی است جهانی؛ در نهایت به این نتیجه خواهید رسید که دادن عنوان شرارت یا جنایت و یا گناه به عملی که چنین برای طبیعت بی تفاوت است، سفاهت محض است. 
	اوژنی، ابتدا خطاب به دولمانسی ـــ آه، نمیتوانم بگویم تا چه حد با سخنان خود مرا قانع کردهاید. (حالا خطاب به مادام دو سن آنژ:) اما عزیزتر از جان من، آیا تا به حال از دارویی که برای سقط جنین در رحم به کار میرود استفاده کردهاید؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ دوبار و هر دوبار کاملاً موفقیتآمیز بود؛ اما باید اعتراف کنم که در ابتدای بارداری از آنها استفاده کردم؛ با این حال من دو خانمی را میشناسم که میگویند اواسط بارداری از دارویی استفاده کردهاند و به من اطمینان دادند که کاملاً موفقیتآمیز بود. عزیزم، اگر نیاز داشتی میتوانی روی من حساب باز کنی، اما من از شما میخواهم که هرگز به خودتان اجازه ندهید که در حالتی قرار بگیرید که به این چیزها نیاز پیدا کنید؛ پیشگیری بهتر از درمان است ... بسیار خب، بیایید به مطالب شهوتناکی که به این دختر قول دادهایم برگردیم. موسیو دولمانسی ادامه دهید؛ ذهن ما ملتهب شده است. 
	دولمانسی ـــ فکر میکنم اوژنی به اندازهی کافی از مزخرفات مذهبی بیزار است و کاملاً متقاعد شده که سرگرم کردن خود با تقوا و پارسایی احمقها هیچ نتیجهای ندارد. در واقع تمسخر و توهین به مقدسات برای آنهایی که تازه از گسستن بندهای محدودیت خوشحال میشوند لذت زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ در اینجا نوعی کینه توزی کوچک وجود دارد که قوه تخیل را شعله ور میسازد و به احتمال زیاد میتواند یک یا دو لحظه لذت ما را برانگیزد؛ اما به نظر من این لذتها زمانی که انسان به سنی میرسد که بطلان این توهمات که به بتهایی ناچیز میمانند برایش ثابت میشود، سرد و بی روح میشود. هتک حرمت و توهین به آثار مقدس، تصاویر قدیسان، وسایل کلیسا، صلیب و همه اینها از نظر فلاسفه چیزی بیش از تحقیر یکی از مجسمههای بت پرستانان نیست. هنگامی که شما به مرحلهای برسید که بتوانید تمامی این موهومات را زیر پا بگذارید، باید فراموششان کنید؛ البته به جز کفرگویی. حفظ کفرگویی لازم است، البته نه به این جهت که کفرگویی معنا دارد، چرا که میدانیم هیچ خدایی وجود ندارد و کفر او گفتن و توهین به او، به چیزی که وجود ندارد چه فایدهای میتواند داشته باشد؟ اما ضروری است که در هنگام مستی و خلسهی شهوانی آن کلمات سخت و زشت ادا شوند چرا که کفرگویی به خوبی به تخیلات انسان کمک میکند. ابداً جلوی خود را نگیرید؛ هرچه میتوانید بر زبانآورید؛ موهومات دینی و خدا باید تا آخرین درجه رسوا و بی آبرو شوند؛ رسوا کردن شیرین است: ایجاد رسوایی غرور را ارضا میکند؛ اگرچه این چیز کمی است ولی برای ارضا خواستههای ساحت غرور ما ضروری است؛ خانمها، علنا میگویم که این یکی از لذتهای پنهانی من است: کم هستند لذاتی اخلاقی و مذهبی که بر تخیل من تأثیر میگذارند. اوژنی، حتماً امتحان کن و خواهید دید که چه لذتی در آن نهفته است. مهمتر از همه، تلاش کن تا وقتی خودت را در کنار آدمهای هم سن و سال خودت میبینی که هنوز در تاریکی و گرگ و میش خرافات سیر میکنند، بیبندوباریات را به نمایش بگذاری و آزادیخواهیات را اعلام کنی؛ سعی کن آنها را به انحراف بکشانی؛ با رفتار و نوع پوششات سعی کن آنها را به هرزگی بکشانی؛ بگذارید روح فاحشگی در شما دمیده شود؛ سینههایتان را به نمایش بگذارید و اجازه دهید زیرچشمی به آنها نگاه کنند؛ اگر با آنها به مکانهای خلوت و خصوصی میروید، لباسهای ناشایست بپوشید؛ مثل فاحشهها آرایش کنید؛ شهوتانگیزترین قسمتهای بدن خود را در معرض دید قرار دهید؛ از دوستان خود بخواهید که همین کار را بکنند؛ آنها را اغوا کنید، به آنها درس بدهید؛ آنها را وادار کنید که ببینند در تعصباتشان چه چیزهای مضحکی نهفته است؛ کاری کنید با چیزی که شر نامیده میشود چشم در چشم شوند؛ در جمع آنها مانند مردان از کلمات زشت و قبیح استفاده کنید؛ اگر کوچکتر از شما هستند آنها را به زور بگیرید و با مثال یا با پند و اندرز به انحراف بکشانید و با هرچه در چنته دارید فاسدشان کنید. 
	با مردان بسیار راحت باشید؛ خود را در مقابل آنها رها کنید؛ بی بندوباری و گستاخی خود را به آنها نشان دهید؛ اجازه دهید تا جایی که به شما صدمهای وارد نشود، هرکاری که میخواهند با شما انجام دهند؛ مثل یک هرزه برای ارضا شهوات آنها لهله بزنید؛ اجازه دهید تحت کنترل آنها باشید، برایشان جلق بزنید، بگذارید برای شما جلق بزنند؛ کُس و کون خود را در اختیار آنها قرار دهید و اجازه دهید دهها و بلکه هزاران مرد جلو و عقب شما را یکی کنند؛ البته از آنجایی که شرافت خیالی زن به شدت به باکرگی و تنگ بودن سوراخهایش بستگی دارد، شاید باید کمی در این زمینه محتاط باشید و اجازه ندهید شما را به گونهای بگایند که سوراخهایتان ارزش خود را از دست بدهند. وقتی ازدواج کردید، معشوق نگیرید. درعوض، چند نفر را استخدام کنید یا به چند مرد قابل اعتماد پول بدهید. از آن لحظه به بعد همه چیز باید پنهان شود. هرگز نباید آبروی خود را خدشه دار کنید. بعد از آن بدون اینکه کسی به شما مشکوک باشد، هنر انجام هر کاری را که میخواهید آموختهاید. بسیار خب، بیایید ادامه دهیم. 
	میل شدید به ظلم سومین چیزی بود که قول داده بودیم آن را تحلیل کنیم. این نوع لذتها امروزه در میان انسانها بسیار رایج است و این استدلالی است که آنها برای توجیه آن به کار میبرند: آنها میگویند که ما میخواهیم برانگیخته شویم، به هیجان درآییم و تحریک شویم؛ آنها میگویند هدف همهی انسانها رسیدن به لذت است و ما میخواهیم با قویترین محرکات به چنین هدفی نائل شویم. از اینجا مشخص میشود که مسأله این نیست که آیا اقدامات ما کسی را که برای لذت بردن به خدمت گرفتهایم خشنود یا ناخشنود میکند، بلکه مسأله صرفاً این است که سیستم عصبی خود را در معرض شدیدترین شوک ممکن قرار دهیم؛ تردیدی نیست که ما بیش از آنکه تحت تأثیر لذت قرار بگیریم، تحت تأثیر درد قرار میگیریم: لرزهها و ارتعاشاتی که در هنگام ایجاد حس درد در دیگران در اعصاب ما پدید میآید، واضح است که بسیار نیرومندتر از هر چیز دیگری است؛ ما را بیشتر تحریک میکند و روح حیوانی ما را بیشتر بیدار میکند و این روح حیوانی با سرعت بیشتری در اعصاب بدن به حرکت در میآید و خود را سریعتر و با قدرت بیشتری به اندامهای شهوت ما میرساند و موجب میشود شعلههای اشتیاق در ما شدیدتر شوند و لذت بیشتری ببریم. 
	اثرات لذت، در زنان، همیشه نامشخص است؛ اغلب ناامیدکننده است؛ علاوه بر این، برای یک پیرمرد یا یک مرد زشت تولید آنها بسیار دشوار است؛ و حتی اگر این لذتها را دریافت کنند بسیار ضعیف و زودگذر خواهد بود. از این رو، درد باید ارجحیت داشته باشد، زیرا آثار درد نمیتواند فریبنده باشد، و ارتعاشات آن قویتر است. اما ممکن است به کسانی که شیفتهی این شیدایی شدهاند اعتراض کنند این دردها برای همنوعان موجب تزاید مرارت و رنج میشود؛ آیا بدکردن به دیگران به خاطر لذت بردن کار درستی است؟ در پاسخ به این سؤال فاسدان جواب میدهند: از آنجایی که در عمل لذت، عادت دارند که خود را همه چیز و دیگران را هیچ بدانند، متقاعد شدهاند که طبق انگیزهها و اصول طبیعت، تنها به چیزهایی که خودشان با وجود خودشان حس میکنند ارج نهند و نه چیزهایی که حس نمیکنند. با شجاعت میپرسند که آیا درد و رنج همسایهی ما اهمیت دارد؟ آیا درد و رنج آنها را حس میکنیم؟ خیر؛ برعکس! ما به تازگی نشان دادیم که این دردها حس لذتبخشی در ما ایجاد میکنند و این چیزی است واقعی؛ این حسی است که ما احساسش میکنیم؛ ما درد و رنج دیگران را حس نمیکنیم. پس بر چه اساسی باید نگران فردی باشیم که به هیچ وجه برای ما مهم نیست؟ به چه دلیلی باید به فردی که چیزی غیر از ما حس میکند اهمیت دهیم؟ چرا باید لذت عظیمی را که در رنج رساندن به دیگران کسب میکنیم، از خود دریغ سازیم؟ آیا شما اصل یا نشانهای از طبیعت سراغ دارید که به ما توصیه کند دیگران را به خودمان ترجیح دهیم، و یا بگوید این دنیا تنها برای شما نیست و دیگران نیز در آن سهیم هستند؟ این یک خیالبافی است که بدبختها و ضعیفها برای نجات دادن خودشان ساخته و پرداختهاند؛ آنها میگویند با دیگران همانطور رفتار کنیم که دوست داریم آنها با ما رفتار کنند؛ با این حال این توصیههای پوچ همیشه از سوی انسانهای ضعیف به ما رسیده است. یک انسان قدرتمند هرگز چنین مزخرفاتی به زبان نمیآورد. اولین بار آن مسیحیانی که هر روز به خاطر آموزههای مضحک خود تحت آزار و اذیت قرار میگرفتند گفتند: «ما را نسوزانید، ما را کتک نزنید! طبیعت میگوید که نباید با دیگران کاری کرد که خودمان دوست نداریم دیگران با ما انجام دهند.» احمقها! چگونه طبیعتی که همیشه ما را ترغیب میکند تا فقط از خودمان لذت ببریم، کسی که هرگز غرایز، تصورات و الهامات دیگری را در ما نکاشته است، چگونه میتواند در یک لحظه ناگهان خلاف خواستههای خودش تصمیم بگیرد و بگوید اگر لذت شما موجب آسیب رسیدن به دیگری میشود نباید لذت ببرید؟ آه! باور کن اوژنی، مرا باور کن، طبیعت، مادر همه چیز، تنها به خودخواهی ما اهمیت میدهد؛ تنها لذت بردن من، منِ تنها، اهمیت دارد؛ تمام اصول او تأکید بر اگوئیسم دارد و این چیزی است که او از ما میخواهد مقدسش شماریم: خودت را ترجیح بده، خودت را دوست داشته باش، مهم نیست به چه قیمتی؛ حتی اگر به قیمت رنج دیگران. اما شاید کسانی بیایند و بگویند که دیگران ممکن است از شما انتقام بگیرند... بگذار بگیرند! کسی که قدرتمندتر است پیروز خواهد شد؛ حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. بسیار خب، این حالت بدوی نزاع و ویرانی دائمی چیزی است که طبیعت ما را برای آن آفریده است و تنها در آن وضعیت ماندن برای او سودمند است. 
	اوژنی عزیزم، این بود شیوهی استدلال این اشخاص و با توجه به تجربه و مطالعاتی که دارم میتوانم در اینجا اضافه کنم که ظلم و ستم نخستین احساسی است که طبیعت به همهی ما تزریق میکند و از رذیلت بودن به دور است. نوزاد اسباب بازی خود را میشکند، سینهی پرستارش را گاز میگیرد، قناری خود را مدتها پیش از آنکه قدرت استدلال پیدا کند خفه میکند؛ میل به ظلم در حیوانات ریشه دوانیده است و همان طور که گفتم قوانین و اصول طبیعت در آنها بیش از ما نمود پیدا میکند؛ میل به ظلم و خلق و خوی بربرها و قبیلههای وحشی از انسانهای متمدن به طبیعت بسیار نزدیکتر است؛ پس اینکه بگویند ظلم و جنایت نتیجهی فساد و هرزگی و شرارت است چیز درستی نیست. تکرار میکنم، این عقیدهی غلطی است. ظلم و ستم طبیعی است. همهی ما با دوزی از ظلم و بیرحمی به دنیا میآییم که بعدها این مقدار با آموزشها اصلاح میشود؛ اما آموزش و پرورش متعلق به طبیعت نیست و به همان اندازه که پرورش گیاهان و درختکاری برای درختان و گیاهان مضر است، آموزش و پرورش انسانها نیز برای طبیعت مضر است. در باغهای خودتان درختی را که طبیعت خلق کرده با درخت دیگری که از هنر شما خلق شده مقایسه کنید و ببینید که کدام زیباتر است، ببینید از کدام از آنها میتوانید میوهی بهتری بچینید. ظلم صرفاً نیرویی است در انسان که تمدن هنوز نتوانسته از بیناش ببرد: بنابراین ظلم فضیلت است، نه یک رذیله. از شر قوانین خلاص شوید، محدودیتهای خود را از بین ببرید، عادات خود را اصلاح کنید، آداب و رسوم را کنار بگذارید و خواهید دید که ظلم و ستم پیامدهای خطرناکی نخواهد داشت زیرا دیگر چیزی نیست که آن را سرکوب کند و بخواهد علیه او مقاومت به خرج دهد و رقابت تنها بین ظالمها خواهد بود؛ تمدن است که ظلم را خطرناک میکند، زیرا مظلوم همیشه فاقد قدرت یا ابزار مقاومت در برابر آسیب است؛ اما اگر در حالت غیرمتمدنانه ظلم نیزهاش را به سمت انسانی قوی بگیرد، او میتواند آن را دفع کند؛ و اگر نیزهی ظلم به سمت انسانی ضعیف باشد، انسانی که طبق قوانین طبیعت باید تسلیم انسان قویتر باشد، در آنصورت نیز در وضعیت غیرمتمدنانه هیچ آشفتگیای ایجاد نخواهد شد و چرا در جایی که هیچ مشکلی وجود ندارد باید به دنبال مشکل باشیم؟ 
	شاید تحلیل تأثیر ظلم در روان انسان را کنار بگذاریم؛ اوژنی عزیز، با توجه به مطالبی که از افراط و شیداییهای متفاوت شنیدهاید، چیزهایی که به ظلم منتهی خواهد شد، باید به راحتی قادر باشید تصور کنید که چنین چیزهایی چه تأثیراتی میتوانند روی روان انسان بگذارند و نباید به هیچ عنوان محدود شوند؛ نرون، تیبریوس و هلیوگابال فرزندان خود را سلاخی کردند تا به نعوذ برسند؛ ژیل ده ره، شارول و عموی کُنده نیز از سر هوس مرتکب قتلهای زیادی شدند؛ ژیل ده ره پس از بازجویی اظهار داشت که هیچ لذتی از شکنجهی نوزادان، چه دختر و چه پسر توسط خودش و افسرانش بالاتر نیست. در یکی از قلعههای او در بریتانی، هفت یا هشتصد نفر مقتول پیدا شدند. همانطور که کمی پیش برای شما ثابت کردم، تمام این اعمال قابل تصور است؛ ساختار ما، اندیشههای ما، اندامهای ما، ترشحات شهوانی ما، نیروی حیوانی ما همانهایی هستند که در نرونها، تیبریوسها و مسالیناها هنگام هرزگی و جنایت وجود داشتند؛ ما نمیتوانیم به فضائل خودمان افتخار کنیم، نمیتوانیم به اینکه فردی توبه کار هستیم افتخار کنیم، در کل ما نمیتوانیم طبیعت را محکوم کنیم که چرا ما را جنایتکار یا قدیس آفریده است: او در راستای طرحها، خواستهها و نیازهای خود عمل میکند: بیایید تسلیم او شویم. در ادامه من فقط میل به ظلم زنان را بررسی خواهم کرد چرا که به دلیل حساسیت بیش از حد اندام زنان همیشه فعالتر از مردان است. 
	به طور کلی، ما دو نوع ظلم را از هم متمایز میکنیم: ظلم ناشی از حماقت، که هرگز استدلال نمیکند، هرگز تجزیه و تحلیل نمیشود، و فرد بی فکر را به حیوانی درنده تبدیل میکند: چنین ظلم کردنی هیچ لذتی ندارد، چون کسی که به حماقت تمایل دارد نسبت به ظرایف موجود در لذت ظلم حساس نیست؛ وحشیگری چنین موجودی ندرتاً خطرناک است: فرار از چنگال آنها همیشه آسان است. 
	 نوع دیگر ظلم، که نتیجهی حساسیت شدید اندامهاست و فقط موجوداتی آن را درک میکنند که دارای ادراکات ظریف و دقیقی باشند، ظلمی است که این حساسیتها آن را به افراط و زیادهرویهایی سوق میدهد که موجب پالایش روان میشود. این ظرأفت و حساسیت موجب فعال شدن ظلم میشود؛ آن را بیدار و آزاد میکند. اما چه تعداد کمی میتوانند این تمایزات را درک کنند! ... و کسانی که میتوانند چنین چیزهایی را حس کنند کمترند! با این حال وجود دارند. حالا، این نوع دوم ظلم است که اغلب در زنان پدید میآید. خوب آنها را بررسی کنید: خواهید دید که چیزی جز حساسیت و ظرأفت بیش از حد آنها نیست که آنها را به سمت بیرحمی و ظلم سوق میدهد؛ خواهید دید که چیزی جز تخیل بسیار فعال و تیز هوشی نیست که آنها را جنایتکار و درنده خو میکند؛ اوه، آنها موجودات جذابی هستند، همهی آنها؛ اگر همهی زنان تلاش کنند تا قدم در این راه بگذارند، گونهی بشری مسیر درست خود را بازخواهد یافت؛ اما بدبختانه انعطاف ناپذیری، یا بهتر است بگوییم پوچی آداب و رسوم ما اجازه نمیدهد که آنها قدم در راه ظلم بگذارند؛ آنها مجبورند خود را پنهان کنند، تظاهر کنند، تمایلات خود را زیر کارهای نیک و خیرخواهانه، که با تمام وجود از آنها تنفر دارند بپوشانند؛ تنها در پس تاریکترین حجابها، با کلی اقدامات پیشگیرانه، با کمک چند تن از دوستان قابل اعتماد، میتوانند تسلیم تمایلات خود شوند؛ و از آنجایی که زنان زیادی با چنین محدودیتهایی وجود دارند، میتوان نتیجه گرفت تعداد زنان بیچاره و بدبخت زیاد است. آیا دوست دارید آنها را ببینید؟ بسیار خب، این منظره را تصور کنید: یک نبرد، یک آتش سوزی، نبرد گلادیاتورها؛ آنها همواره در حال جنگیدن هستند، جنگیدن با محدودیتها؛ همیشه به دنبال جایی هستند که خود را ارضا کنند ولی این موقعیتها آنقدر کم است که هیچ گاه نمیتوانند به اندازهی کافی خشم و شیداییهای خود را قوت دهند: مجبور میشوند خود را مهار کنند و به همین خاطر همواره رنج میبرند. 
	بیایید نگاهی سریع به زنانی که ظالم بودهاند بیندازیم. زینگوا ملکه آنگولا، بیرحمترین زنان، به محض اینکه دوستدارانش به او میرسیدند، هلاکشان میکرد؛ دربار او پر بود از مردانی که برای رسیدن به او با هم میجنگیدند؛ او برای ارضا روح تشنه به خون خود، زنان باردار زیر سی سال را زیر سیمان دفن میکرد. برای زوئه، همسر امپراتور چین، هیچ لذتی بالاتر از دیدن اعدام جنایتکاران نبود؛ از آنجایی که تعداد اعدامیان زیاد نبود، در حالی که شوهرش او را میگایید، بردهها را جلوی او شکنجه میکردند و شدت ارگاسم او بستگی به شدت رنجی داشت که آن بردهها تحمل میکردند. او کسی بود که برای بیشتر عذاب دادن قربانیان خود، ستونهای توخالی برنجی معروف را اختراع کرد که قربانی را در آن میگذاشت و زیر آن آتش روشن میکرد تا قربانی آرام آرام بپزد! تئودورا، همسر ژوستینین، از دیدن مردانی که خودش اخته کرده بود لذت میبرد؛ و مسالینا مردانی را که تا حد مرگ برایشان جلق میزدند نگاه میکرد و برای خودش جلق میزد. زنان فلوریدا برای لذت بردن کیر شوهرهایشان را شق میکردند و بعد حشرات کوچکی روی کلاهک کیر آنها میگذاشتند که درد وحشتناکی ایجاد میکرد؛ آنها برای چنین کارهایی با هم متحد میشدند و چند نفری به یک مرد حمله میکردند. زمانی که اسپانیاییها به آنجا رفتند، خودشان شوهرانشان را نگه داشتند تا آن بربرهای اروپایی شوهرانشان را سلاخی کنند. مادام ووزین و مادام برانوئلیرز، تنها برای حس کردن لذت جنایت صدها نفر را مسموم کردند. در یک کلام تاریخ مملو است از زنانی که به خاطر تمایل طبیعی وجودشان، قدم در راه شرارت گذاشتند و جز با ظلم کردن به دیگران به اوج لذت نمیرسیدند؛ من دوست دارم که زنان خودشان را به استفاده از شلاق عادت دهند، وسیلهای که مردان درنده خویی خود را با آن آرام میکنند. البته میدانم زنانی هستند که از شلاق استفاده میکنند ولی تعدادشان زیاد نیست، حداقل آنقدری نیست که من انتظار دارم. اگر چنین چیزی همه گیر شود، جامعه سود زیادی خواهد برد چرا که از این طریق میتوانند کارهای بدی را که نمیتوانند انجام دهند، اینگونه ارضا کنند و موجب یاس و ناامیدی شوهران و خانوادههایشان شوند و زهر خود را در همه جا پخش کنند. این زنان در مواقعی که فرصتی پیش میآید از انجام کار خیر سر باز میزنند، از کمک به فقرا امتناع میکنند و کاملاً تسلیم سبعیتی میشوند که طبیعت در آنها به ودیعت نهاده. چنین انگیزههایی میتواند برای مدتی زنان را ارضا کند ولی تأثیر آن همیشگی نیست. اوژنی عزیزم، بدون شک ابزارهای دیگری وجود دارد که به موجب آن زنان میتوانند درنده خویی خود را آرام کنند... اما ای ستارهی من! ای فرشته من، اینها کارهای خطرناکی هستند که نمیتوانم برای شما بازگو کنم... اوه، عزیزم! قلب من! چه شده است؟ مادام، نگاه کنید که شاگرد شما در چه وضعیتی است! 
	اوژنی، جلق میزند ـــ اوه مسیح! تو مرا از خود بیخود میکنی! ببین که سخنان شهوتانگیز تو با من چه میکند! ...
	دولمانسی ـــ کمک کنید! خانم، کمک کنید! یعنی میخواهید کودک دوست داشتنی شما بدون کمک ما ارضا شود؟ ...
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، اینگونه که بی عدالتی میشود! (اوژنی را در آغوش میگیرد.) موجود دوست داشتنی، هرگز کسی به حساسیت تو ندیدهام، هرگز ذهنی به شیرینی تو ندیدهام! ...
	دولمانسی ـــ خانم، جلوی او با شما، من میخواهم با زبانم این سوراخ کون بهشتی را لیس بزنم و چند سیلی هم نثار کفلهای سفید گوشتی او کنم؛ در این حالت باید حداقل هفت یا هشت بار ترشح کند. 
	اوژنی، با چشمانی شهوتزده، در حالتی هذیان گو ـــ آه! لعنتی! ابداً کار سختی نیست! 
	دولمانسی ـــ خانمها، در وضعیت کنونیتان، شاید بتوانید سر کیر مرا یکی پس از دیگری بمکید؛ اینگونه هیجانزده میشوم و میتوانم با نیروی بسیار بیشتری به لذتهای دانشآموز جذابمان خدمت کنم. 
	اوژنی ـــ دوست عزیزم، نمیگذارم در خوردن این کیر باشکوه از من پیشی بگیرید. (کیر او را میگیرد و برایش جلق میزند. )
	دولمانسی ـــ اوه، چه لذتی دارد! چه گرمای شهوتانگیزی! اوژنی، اما در لحظهی اوج چه میکنید؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ قورتش خواهد داد، اوه، به شما قول میدهم، او همهاش را قورت خواهد داد؛ اما... از سوی دیگر... نمیدانم از روی بچگی بود... یا دلیلی دیگر... ولی غفلت کرد تا کیر شما را قبل از جلق زدن با تف روان کند...
	دولمانسی، به شدت برانگیخته شد ـــ من او را نمیبخشم خانم، هیچ بخششی برای او وجود ندارد! ... مجازاتش میکنم... قسم میخورم که شلاقش میزنم... آنقدر شلاق میزنم تا خون از بدنش جاری شود... (اوژنی کیرش را میمکد) آه، لعنت به هر دوی شما! دارم میآیم! ... آه، دارم ارضا میشوم... آه، اوژنی، همهاش را قورت بده، حتی نگذار یک قطرهاش هدر برود! و خانم شما، به کون من نگاه کنید؛ آماده است ... نمیبینید که چگونه از هم باز شده؟ نمیبینید که چگونه انتظار انگشتان شما را میکشد؟ لعنت به خدا! آه، دارم به خلسه میروم.. فرو کن، تا مچ دستت فرو کن! آه، عقب و جلو کن، دیگر نمیتوانم، آه ... این دختر زیبا چون فرشتهای کیر مرا میخورد...
	اوژنی ـــ عزیز من، استاد شایستهی من، حتی یک قطره هم هدر نرفت؛ همهاش را قورت دادم. مرا ببوس، عشق من، مرا ببوس، آب شما اکنون در اعماق رودههای من است. 
	دولمانسی ـــ چه دختر جذابی... و میبینم که تو هم به خوبی ارضا شدهای!  ..
	مادام دو سن آنژ ـــ مست شده است ـ اما این صدای چیست؟ کسی در میزند؟ کیست که میخواهد مزاحم ما شود؟ برادرم... موجودی بی احتیاط و بی تدبیر! 
	اوژنی ـــ اما عزیزم اینکه پیمان شکنی است! 
	دولمانسی ـــ چه پیمان شکنی خوبی، مگر نه؟ اوژنی من، نترس، ما کاری جز لذت دادن به تو انجام نمیدهیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ عزیزم به زودی متقاعد خواهی شد! داخل شو برادر عزیزم و به خجالتی بودن این دختر کوچولو بخند؛ او خودش را پنهان میکند تا شما او را نبینید. 
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	شوالیه ـــ اوژنی دوست داشتنی، خواهش میکنم راحت باشید. همه اینجا جمع شدهاند؛ خواهرم و دوستم اینجا هستند و میتوانند به شما اطمینان دهند. 
	دولمانسی ـــ من فقط یک راه برای پایان دادن به این تشریفات مضحک میبینم: اینجا را نگاه کن شوالیه، ما داریم این دختر زیبا را آموزش میدهیم، به او چیزهایی را میآموزیم که یک دختر کوچک هم سن او باید بداند و هر از گاهی برای آنکه تمامی آموزشها در ذهنش نقش بندد، کمی هم آموزش عملی داریم. او باید یک کیر در حال تخلیه را ببیند؛ آموزش ما به اینجا رسیده است؛ میخواهید شما آموزش دهید؟ 
	شوالیه ـــ حتماً، پیشنهاد شما آنقدر وسوسهانگیز است که دست رد به آن زدن غیر ممکن است؛ و این خانم چنان جذاب است که به سرعت میتواند درس مورد نظرش را ببیند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ پس بیایید شروع کنیم! 
	اوژنی ـــ اوه، شما زیاده روی میکنید! شما از بیتجربگی من سوء استفاده میکنید... اما موسیو به چه خاطر مرا میخواهد؟ 
	شوالیه ـــ به این خاطر که جذابی اوژنی... برای آنکه دوست داشتنیترین موجودی هستی که تا به حال چشمانم به دیدنش روشن شده. (او را میبوسد؛ دستانش زیباییهای او را نوازش میکند.) خدایا! چه شیرین، چه جذاب، چقدر تازه و باطراوت! ... مسحورکننده است! ...
	دولمانسی ـــ کمتر حرف بزن شوالیه، بیایید به جای آن عمل کنیم؛ من صحنه را کارگردانی خواهم کرد، حق من است؛ اینبار هدف آن است که مکانیزم انزال را به اوژنی نشان دهیم؛ اما از آنجایی که با خونسردی دیدن چنین پدیدهای برای او دشوار است، ما چهار نفر خود را رو در رو و بسیار نزدیک به هم قرار میدهیم. خانم، شما برای دوستتان جلق بزنید، مسئولیت شوالیه با من. زمانی که بحث تخلیهی یک مرد در میان باشد، او بینهایت بیشتر ترجیح میدهد که این کار را به مرد دیگری بسپارد نه یک زن. از آنجایی که مرد میداند چه چیزی برایش خوشایندتر است، به همین جهت بهتر میتواند لذت یک مرد دیگر را مدیریت کند... خب، برویم سراغ پوزیشنها! (سر جای خود قرار میگیرند. )
	مادام دو سن آنژ ـــ خیلی به هم نزدیک نیستیم؟ 
	دولمانسی، دستش را به شوالیه رسانده بود ـــ اینطور نیست مادام؛ سینه و صورت دوست شما باید غرق مردانگی برادرت شود؛ باید بینی او نشانه گرفته شود و من جریان انزال را طوری هدایت میکنم که کل صورتش از آن مایع سفید پوشیده شود. در حین همین کار شما باید با تمام قدرت برای او جلق بزنید؛ اوژنی، تمام قوه تخیل خود را به کار گیر، به فاسدترین چیزها فکر کن؛ فکر کن که قرار است باشکوهترین و اسرارآمیزترین چیز ممکن را ببینی؛ تمامی افکار مزاحم را از ذهنت دور کن، همهی آنها را طرد کن: حیا و عفت را کنار بگذار. اگر طبیعت میخواست قسمتی از بدن ما پنهان باشد، مطمئن باش که خودش میتوانست چنین کاری بکند؛ مثل حیوانات دیگر. اما او ما را برهنه آفرید؛ از این رو او خواستار آن است که ما برهنه باشیم و هر عملی خلاف خواسته و اصول او باشد، خشمگینش میکند. کودکانی که هنوز هیچ تصوری از لذت و در نتیجه نیازی به تشدید لذت از طریق فروتنی ندارند، همه جای خود را به نمایش میگذارند. همچنین در جهان چیزهای جالب و منحصر به فردی وجود دارد: کشورهایی وجود دارند که ساکنان آن لباسهای عفیفانه میپوشند ولی در آداب و رسومشان هیچ نشانهای از عفت و حیا دیده نمیشود؛ در تاهیتی دختران لباس میپوشند ولی زمانی که کسی آنها را بخواهد، برهنهشان میکنند...
	مادام دو سن آنژ ـــ چیزی که در مورد دولمانسی دوست دارم این است که او حتی یک ثانیه را هم تلف نمیکند؛ خوب نگاه کنید، در تمام مدتی که صحبت میکرد، حتی یک اینچ از بدن برادرم را از دست نداد؛ ببینید که چگونه با شوق کون زیبای برادرم را ورنداز میکند، ببینید که چگونه کیر باشکوه او را میمالد... بیا اوژنی، بیا وقت را تلف نکنیم. تغییرات هوا نشان میدهد که نزدیک است؛ طولی نمیکشد که سیلاب انزال او شما را خیس میکند. 
	اوژنی ـــ اوه، دوست عزیز من، چه عضو هیولایی! ... به سختی میتوانم دستم را دور این عضو باشکوه مشت کنم! ... خدای بزرگ، یعنی از همهی مردان همین اندازه است؟ 
	دولمانسی ـــ اوژنی عزیز، شما میدانید که عضو من بسیار کوچکتر از این است؛ چنین عضوهای بزرگی واقعاً برای جوانها و تازه کارها وحشتآور است؛ و شما خودتان میدانید که چنین عضوهای بزرگی قطعاً بدون درد فرو نمیروند. 
	اوژنی، مادام دو سن آنژ برای او جلق میزند ـــ برای اینکه از این عضو باشکوه لذت ببرم، نهایت شجاعت را به خرج میدهم! 
	دولمانسی ـــ و حق با شماست: یک دختر هرگز نباید از چنین چیزی بترسد؛ طبیعت دست یاری دراز میکند و سیل لذتی که به زودی شما را از پا در میآورد، تمامی ناراحتیهای جزئی که پیش از این شما را میآزرد رفع میکند. من دختران جوانتر از تو را دیدهام که با کیرهای بسیار بزرگتر از این هم کنار آمدهاند: با شجاعت و صبر، بزرگترین موانع زندگی برطرف میشوند. تصور اینکه باید باکرگی یک زن را با کیر کوچک برداشت دیوانهام میکند. عقیدهی من عکس این است، من بر این باورم که باکرگی دوشیزگان را باید با بزرگترین کیر موجود برداشت، کیرهایی آنقدر بزرگ که هرچه سریعتر پردهی کُس آنها را بدرد تا احساسات لذتبخش فوراً در آنها پدید آید. مطمئناً کسی که به چنین اندازههایی عادت کند، دیگر نمیتواند با کیرهای کوچک خودش را راضی کند ولی اگر زن ثروتمند، دوست داشتنی و جوان باشد، هر نوع کیری که بخواهد میتواند پیدا کند. اگر هم که نتوانست چیزی بزرگ پیدا کند، میتواند خودش را راضی به کیرهای متوسط کند و بگذارد این کیرها کونش را بدرند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ صحیح است، و برای اینکه شادتر باشد، اجازه دهید همزمان از هر دو سوراخش استفاده کند؛ فشاری که از تلمبههای مردی که از جلو میکُند ایجاد میشود، موجب میشود خلسه رفتن مردی که از کون میکُند سریعتر شود و زن که از جلو و عقب گاییده میشود، غرق در آب آنها، از لذت میمیرد. 
	دولمانسی ـــ (لازم به ذکر است که خودارضاییها همیشه در حین گفتگو ادامه دارد.) مادام، به نظر من در تصویری که شما هم اکنون ترسیم کردید، دو یا سه کیر دیگر نیز لازم است؛ فکر نمیکنید که این زن باید کیری هم در دهان داشته باشد و با هر کدام از دستهایش نیز برای کیری جلق بزند؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ اگر بشود باید کیری هم لای بغلهایش باشد و چندتا کیر هم لای موهایش، بنابراین اگر ممکن باشد باید بیش از سی کیر او را احاطه کنند؛ در چنین شرایطی لازم است که اینچ به اینچ بدن زن با کیری مالیده شود و همزمان همهی آنها ارضا شوند تا زن زیر آب آنها غرق شود. آه دولمانسی! چه آزادهای هستی تو، از تو میخواهم که مرا در چنین هرزگیهایی همراهی کنی... باید بگویم که بارها این کار را انجام دادهام. 
	اوژنی، همچنان دوستش برای او جلق میزند، دولمانسی نیز برای شوالیه جلق میزند ـــ اوه عزیزم! ... سرگیجه گرفتهام! ... ای کاش منم در چنین هرزگیهایی شرکت میکردم! ... سی کیر! ... صد کیر! ... آه! میخواهم یک ارتش از مردان مرا بگایند! ... آه چه لذتی!  ... ای دوست عزیزم، چه خوب برای من جلق میزنی  ... تو خود الههی لذت هستی... ببین که این کیر زیبا چگونه متورم شده است... ببین که کلاهک کیر باشکوه او چقدر بزرگ و قرمز شده است! ...
	دولمانسی ـــ نزدیک است! 
	شوالیه ـــ اوژنی... خواهرم... نزدیک است... اوه، چه سینههای الهیای! ... چه رانهای نرم و تو پُری! دارم میآیم! اوه خدا دارم میآیم! ... حالا میپاشد! پاشید! اوه مسیح! (در طول این تخلیه، دولمانسی با دقت کیر شوالیه را به طرف دو زن گرفت، عمدتاً به سمت صورت اوژنی که حالا کاملاً خیس شده است.)
	/
	اوژنی ـــ چه منظرهی باشکوهی! چه زیبا، چه با عظمت... همه جایم خیس شد... حتی وارد چشمهایم نیز شد! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ صبر کن عزیز دل، بگذار این مرواریدهای گرانبها را جمع کنم؛ کمی از این روانکنندههای جادویی را روی کلیتوریسات میمالم تا ارضا شدنت را تسریع کنم. 
	اوژنی ـــ آه! بله عزیزم بله! چه ایدهی جذابی... زودباش، زودباش انجام بده و مرا به آسمانها ببر. 
	مادام دو سن آنژ ـــ دختر الهی، هزار بار مرا ببوس... بگذار زبانت را بمکم... بگذار نَفَس هوس آلود تو را که غرق در آتش لذت است دم زنم ... آه، لعنتی! من هم دارم میآیم... برادر، تمامش کن، التماس میکنم سریع کار را تمام کن! ...
	دولمانسی ـــ آه، آری شوالیه... برای خواهرت جلق بزن. 
	شوالیه ـــ ترجیح میدهم او را بُکُنم... هنوز قدرت گاییدن دارم. 
	دولمانسی ـــ بسیار خب، فرو کن و کونت را به من بده؛ در حالی که تو با محرم خودت زنا میکنی، من هم کون تو را میکُنم. اوژنی هم با این دیلدوی کمری هندی مرا از کون میکُند. این دختر قرار است روزی تمام هرزگیها و شیداییها را امتحان کند، پس خوب است که امروز روش گاییدن با دیلدو را نیز یاد بگیرد. 
	اوژنی، در حال بستن دیلدو به کمر خود ـــ اوه، با کمال میل! وقتی بحث هرزگی مطرح باشد، هرگز مرا بیکار نخواهید دید. هرزگی و فحشا حالا خدای من است، تمام اصول زندگی من بر روی هرزگی بنا شده است، هزرگی است کعبهی من. (شروع میکند به گاییدن دولمانسی.) استاد عزیزم، کارم خوب است؟ خوب کون تو را میکُنم؟ ...
	دولمانسی ـــ عالی است! ... به راستی این رذل کوچولو مانند مردان مرا میگاید! خوب است! به نظر میرسد که حالا هر چهار نفر ما در موقعیت درستی هستیم؛ باید تمامش کنیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه، دارم میمیرم شوالیه! ... هنوز نمیتوانم به کیر ستبر شما عادت کنم! ...
	دولمانسی ـــ آه، این کون لعنتی چه لذتی به من میدهد! اوه لعنتی! لعنتی! همه گوش کنید، بیایید باهم ارضا شویم! ای مسیح زنازاده ما را کمک کن! دارم میآیم! ... آه، تا به حال در زندگیام اینقدر هوسانگیز ارضا نشده بودم! شوالیهی عزیز، هنوز نیامدهاید؟ 
	شوالیه ـــ به این کُس گوشتی نگاه کن: خیس شده است و چسبناک، اینطور نیست؟ 
	دولمانسی ـــ اوه دوست من، ای کاش همینقدر آب هم در کون من ریخته میشد! 
	مادام دو سن آنژ ـــ کافی است، بس است. بیایید استراحت کنیم. دارم میمیرم. 
	دولمانسی، اوژنی را میبوسد ـــ این دختر بی همتا مثل یک خدا مرا گایید. 
	اوژنی ـــ به نظرم کار خیلی لذت بخشی بود. 
	دولمانسی ـــ همهی زیاده رویها لذت بخش هستند، البته به شرطی که فرد آزاده باشد؛ و همیشه به زنان توصیه میکنم که این افراطها را چندین برابر از حد امکان فراتر برند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ من پانصد لوئی به دفتر اسناد رسمی سپردهام و هرکسی که بتواند شور و شوقی جدید به من بیاموزد و یا بتواند مرا در شهوتی که هنوز از آن لذت نبردهام غوطهور کند، این پول از آن او خواهد بود. 
	دولمانسی ـــ (در این مرحله که همه تخلیه شدهاند، فقط روی گفت و گو متمرکز میشوند.) ایدهی عجیبی است خانم و آن را درک میکنم ولی شک دارم که لذت منحصر به فردی که میخواهید بتواند شبیه لذتهای ناچیزی باشد که تازه چشیدهاید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ منظور شما چیست؟ 
	دولمانسی ـــ به شرفم قسم که هیچ چیزی را به اندازهی لذت بردن از کُس خستهکننده نمیدانم و وقتی کسی لذت کون را چشیده باشد، مثل خود شما مادام، نمیتوانم تصور کنم که بتواند خودش را دوباره به کُس راضی کند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آنها عاداتی قدیمی هستند. وقتی کسی مثل من فکر میکند، دلش میخواهد همه جا گاییده شود و هرجا از بدنش که میشود کیری فرو رود. با این حال من کاملاً با شما هم عقیده هستم و در اینجا به همهی زنان شهوت پرست گواهی میدهم لذتی که در گاییده شدن کون وجود دارد هزاران برابر بهتر از لذتی است که از فرو رفتن کیر در کُس حس میکنیم. در این زمینه میتوانید به زنی که تمام اروپا را گشت و هم از جلو و هم از عقب هزاران بار گاییده شد رجوع کنید: من تصدیق میکنم که این دو را نمیتوان با هم مقایسه کرد و کسی که کون میکند از آن پس با اکراه به کُس مینگرد. 
	شوالیه ـــ من خیلی با شما هم عقیده نیستم. من برای همه کاری آماده هستم ولی سلیقهی من چیزی است که طبیعت خانهی گرم و نرم  این گرز ستبرش ساخته است. 
	دولمانسی ـــ و مطمئن باشید که این خانه کون است! شوالیهی عزیز من اگر قوانین طبیعت را به دقت بررسی کنید، متوجه خواهید شد که طبیعت هرگز محراب دیگری برای ادای احترام ما، به جز سوراخ کون پیشکش نکرده است. آه، اگر او نمیخواست که ما کیرمان را کون فرو کنیم پس چرا این سوراخ لذیذ اینقدر متناسب با کیرهای ما آفریده شده است؟ چرا این سوراخ اینقدر اندازه است؟ هرکسی، هرچقدر هم دشمن عقل سلیم باشد، میتواند ببیند که برای این عضوهای استوانهای ما سوراخهایی بیضی شکل ساخته شده است! به این مطالب فکر کنید و بلافاصله به مقاصد طبیعت پی خواهید برد. این سوراخ کون است که میگذارد ما لذت ببریم و در عین حال نمیگذارد تولید مثلی صورت بگیرد، تولید مثلی که به شدت طبیعت را خشمگین میکند. اما اجازه دهید به آموزش خود ادامه دهیم. اوژنی در این مدت به اسرار انزال آگاه شده است؛ حال باید به او یاد بدهیم چگونه جریان انزال را هدایت کند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ از آنجایی که شما خسته شدهاید، به نظر میرسد کار اوژنی بسیار مشکلتر خواهد شد. 
	دولمانسی ـــ درست میگویید؛ به همین جهت به نظرم باید کسی از خانهی شما، یک جوان قوی، برای کمک به جمع ما بپیوندد تا بتوانیم درسها را ادامه دهیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ کسی را که شما میخواهید دارم. 
	دولمانسی ـــ نکند منظورتان همان باغبان جوان و خوشگلی است که حدود هجده یا بیست سال سن دارد؟ همان که چندی پیش دیدم در آشپزخانهی شما کار میکند؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ آگوستین؟ دقیقاً همان مد نظرم بود؛ کیر آگوستین 14 اینج طول دارد و هشت و نیم اینچ پهنا! 
	دولمانسی ـــ اوه خدای بزرگ! چه هیولایی... و کیفیت آبش چگونه است؟ ...
	مادام دو سن آنژ ـــ مانند یک آبشار! ... میروم تا او را بیاورم. 
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	آگوستین
	مادام دو سن آنژ، آگوستین را معرفی میکند ـــ مردی را که اشاره کرده بودم بنگرید. بیایید با او ادامه دهیم، دوستان من، بیایید به شادیهایمان بپردازیم؛ زندگی بدون این سرگرمیهای کوچکش چه خواهد بود؟ بیا اینجا خنگول! اوه چه خنگی! ... باورتان میشود من شش ماه در تلاش بودم تا این خوک بزرگ را به چیزی مناسب برای جامعه تبدیل کنم ولی هیچ موفقیتی نداشتم؟
	آگوستین ـــ بله خانم، شما بعضی وقتا اینطوری صحبت میکنید، میگید که مثل بچهها رفتار میکنم و بعد وقتی یه تیکه زمین باشه میدید به من تا شخم بزنم. 
	دولمانسی، میخندد ـــ اوه چه جذاب! ... جالب است! ... این پسر دوست داشتنی به همان اندازه که باطراوت است رک است...(در حال نمایش دادن اوژنی.) آگوستین، با دقت نگاه کن، پسرم، اینجا زمینی برای شخم زدن وجود دارد؛ دوست دارید بیل خود را روی او امتحان کنید؟ 
	آگوستین ـــ اوه، خدای من! آقا! همچین گوشت تر و تمیزی برای من زیادیه. 
	دولمانسی ـــ مال توست. 
	اوژنی، سرخ میشود ـــ خداوندا! خیلی شرمگین شدهام! 
	دولمانسی ـــ خودتان را از شر این احساسات ضعیف خلاص کنید؛ تمام افعال ما، به خصوص تمام اعمال شهوترانی از طبیعت نشات گرفته است و هیچ یک از آنها نباید باعث شرمندگی ما شوند. اوژنی عاقل باش و مثل فاحشهها با این مرد جوان برخورد کن؛ این را در نظر داشته باش که تمام تحریکها و شهوتورزیها از سوی طبیعت است و جنس شما زمانی میتواند در خدمت خواستههای طبیعت باشد که برای ما مردان فاحشگی کند. در یک کلام شما زنان برای گاییده شدن به دنیا آمدهاید و کسی که از اطاعت این امر طبیعی سر باز زند، سزاوار نیست که روشنایی را بیش از این ببیند. خودت شلوار این مرد جوان را تا زیر رانهای زیبایش پایین بیاور، دکمههای پیراهنش را باز کن و لبههای پیراهنش را کنار بزن تا سینهاش آشکار شود... و بعد از آن، مطمئناً، او کاملاً در اختیار شما خواهد بود...(اوژنی انجام میدهد.) بسیار خب، حالا با یکی از دستهایت این گوشت آویزان دراز را بگیر، البته شرط میبندم به زودی در شکل جدیدش شما را شگفتزده کند؛ با دست دیگر خود نیز کون او را نوازش کن، سوراخ مقعدش را انگشت کن... بله، به این شکل...(برای اینکه به اوژنی نشان دهد چگونه باید اینکار انجام شود، او خودش آگوستین را میمالد.) سر این کیر قرمز و خوشگل را از زیر پوست ختنه بیرون بیاور؛ هرگز وقتی برای کسی جلق میزنی اجازه نده پوست ختنهگاه آنقدر بالا بیاید که سر کیر را بپوشاند؛ همیشه باید کاری کنی که کلاهک کیر بیرون باشد... پوست کیرش را بکش، آری، بکش... نگاه کن، ببین چه کلاهک زیبایی؛ میبینی که درسهای من چه تأثیری دارد؟ ... و تو پسرم، لطفاً دستهایت را پشت سرت نگیر؛ مگر چیزی برای گرفتن وجود ندارد؟ مگر نمیبینی که چه سینهها و باسنی عالی مقابل توست؟ از دستهایت استفاده کن؛ بگذار پوست نرم او را لمس کنند...
	آگوستین ـــ آقا، میشه این خانم رو یکمی ببوسم؟ اینکار خیلی منو خوشحال میکنه. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بسیار خب، او را ببوس، احمق، او را هرچقدر دوست داری ببوس؛ مگر وقتی با تو هم بستر میشوم مرا نمیبوسی؟ 
	آگوستین، اوژنی را میبوسد ـــ اوه مسیح! چه دهن کوچولو و تنگی! چه خوش طعم و تازه! ... انگار که دماغم داره گلهای رز باغ رو بو میکشه. (کیر شق شدهاش را نشان میدهد.) ببینید آقا، این شکلی میشه. میبینید؟ 
	اوژنی ـــ اوه خدای بزرگ! چقدر بزرگ است! 
	دولمانسی ـــ حالا سعی کن به حرکات دست خود نظم بیشتری بدهی، سعی کن با انرژی بیشتر جلق بزنی... جای خود را برای یک لحظه به من بسپار و از نزدیک ببینید که چه کار میکنم. (برای آگوستین جلق میزند.) میبینی چه میکنم؟ حرکات دست من هدفمندتر است و در عین حال محکمتر. بسیار خب، دوباره شروع کن و حواست باشد که پوست ختنهگاه کلاهک کیر را نپوشاند... آفرین! بسیار عالی است. حالا بیایید ببینیم کیر او از شوالیه بزرگتر است یا نه. 
	اوژنی ـــ مطمئن باشید که بزرگتر است: میبینید که دستم را نمیتوانم دور کیر او مشت کنم. 
	دولمانسی، اندازهگیری میکند ـــ بله، درست است: چهارده اینچ طول دارد، هشت و نیم اینچ پهنا. تا به حال کیری به این بزرگی ندیده بودم. به این میگویند یک کیر باشکوه. و خانم، شما میگویید که زیر این کیر میخوابید؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ به طور منظم، هر شب زیر کیر او میروم. 
	دولمانسی ـــ و امیدوارم که اغلب از کون نباشد؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ در واقع بیشتر مرا از کون میکند تا کُس. 
	دولمانسی ـــ آه! خدای من! چه هرزهای! تا جایی که به خودم مربوط میشود نمیدانم که میتوانم این کیر را تحمل کنم یا نه. 
	مادام دو سن آنژ ـــ دولمانسی، اگر کون خود را شل بگیری، به همان راحتی که در من فرو میکند، در کون تو هم فرو خواهد کرد. 
	دولمانسی ـــ خواهیم دید؛ خوشحالم که آگوستین این افتخار را به من میدهد تا کمی به پشت من سرک بکشد: و البته لطف او را بی پاسخ نخواهم گذاشت؛ اما بیایید ادامه دهیم، هنوز درسهای زیادی مانده است... اوژنی، خوب نگاه کن، این افعی در شرف بیرون پاشیدن زهرش است: خودت را آماده کن؛ به سوراخ کیر الهی او خیره شو؛ وقتی که زمان انزال فرا برسد خواهی دید که متورمتر و سرختر خواهد شد، کمی متمایل به بنفش میشود؛ حالا سرعت دستت را بیشتر کن، اجازه بده دیوانه شوند، با دست دیگر خود تندتر سوراخ کون او را انگشت کن؛ قبل از اینکه ارضا شود تا جای ممکن عمیقتر فرو کن؛ اجازه بده تخیلات هرزگی تو را فرا بگیرد، غرق در هرزگی شو، خودت را با هرزگی سرگرم کن؛ دهانت را در اختیار او بگذار تا زبانت را بمکد؛ تمام شهوتت را درون دستانت متمرکز کن، به این فکر کن که کیر او همهی زندگیات است و باید به بهترین نحو آن را ارضا کنی... اوژنی، دارد ارضا میشود، اینجا لحظهی پیروزی توست. 
	آگوستین ـــ آی! آی! خانم، داره منو میکشه! نمیتونم بیشتر از این... نگه دارم! بیشتر، تندتر، بزن، جق بزن، تندتر، سفتتر، خانم لطفاً سفتتر بزن! آه، خدای بزرگ! چشمانم تار شده! ...
	دولمانسی ـــ اوژنی تلاش خود را بیشتر کن، دو برابر، سه برابر! مست شده است، دارد میآید! ... آه خدای من! ... نگاه کنید! ... چقدر اسپرم بیرون آمد... با چه قدرتی بیرون میپاشد! ... خدای بزرگ! ... نگاه کنید! آب او تا ده فوت آنطرفتر شلیک شد، نه، حتی بیشتر! خدای حرامزاده! کل اتاق را غرق در اسپرم خودش کرد؛ تا به حال ندیده بودم کسی اینقدر آب و با این شتاب تخلیه کند. خانم، این پسر شما را دیشب گاییده است؟ نگویید که بعد از اینکه دیشب شما را گاییده باز هم این همه آب دارد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ فکر کنم نه یا ده بار مرا دیشب گایید؛ خیلی وقت است که دیگر نمیشماریم. 
	شوالیه ـــ خدای من! اوژنی دوست داشتنی، همه جای بدنت با آب او پوشیده شده است!
	اوژنی ـــ مرا در آب خود غرق کرد. (به دولمانسی:) استاد عزیزم، بگو که آیا راضی هستی؟ 
	دولمانسی ـــ برای بار اول عالی بود؛ اما شما نسبت به انجام چند کار غفلت ورزیدید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ صبر کن؛ آن کارها برای او معنایی ندارند چرا که ثمرهی تجربه هستند؛ من به شخصه باید اعتراف کنم از اوژنی دوست داشتنیام بسیار راضی هستم؛ مشخص است که فوقالعاده دارد لذت میبرد و من معتقدم حالا باید لذتهای دیگری به او نشان دهیم. حالا باید شاهد لذت و تأثیرات فرو رفتن کیر در کون باشد. دولمانسی، من کون خود را در اختیار شما میگذارم؛ من در آغوش برادرم میروم؛ او مرا از کُس میکند و تو هم از کون، و اوژنی باید کیر شما را آماده کند و آن عضو باشکوه را در کون من فرو کند؛ اینگونه میتواند بر تمامی حرکات نظارت کند، میتواند به خوبی حرکات کیر و سوراخ کون مرا مورد مطالعه قرار دهد و یاد بگیرد که چگونه با کیر برخورد کند. گمان میکنم بعد از این بتواند به خوبی از پس کیر این هرکول برآید. 
	دولمانسی ـــ آه که چقدر مشتاقم ببینم این کون تنگ چگونه با کیر وحشی آگوستین جر میخورد؛ اما خانم، من میخواهم کمی جزئیات به این صحنه اضافه کنم: آگوستین، که با چندبار مالیدن کیرش دوباره شق میکند، باید در حالی که من شما را از کون میکُنم، کون مرا جر دهد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ از صمیم قلب موافقت میکنم؛ اینگونه دانشآموز ما همزمان میتواند دو درس یاد بگیرد. 
	دولمانسی، آگوستین را به سمت خود میکشد ـــ بیا، خادم خوشکیر من، میخواهم عضو باشکوه تو را دوباره به زندگی بازگردانم... آه، نگاه کن چه سریع پاسخ میدهد! مرا ببوس، دوست عزیزم مرا ببوس... آه، کیر شما هنوز از اسپرم خیس است و این اسپرمها چیزی است که من میخواهم. آه، خدا، باید کیرم را در کون او فرو کنم و برایش جلق بزنم!...
	شوالیه ـــ بیا خواهر عزیزم؛ برای آنکه راحتتر باشید روی این تخت دراز میکشم؛ تو نیز روی سینهی من میخوابی و باسن زیبای خود را در اختیار دولمانسی قرار خواهی داد و در همین حال کیرم را در کُس گوشتیات فرو میکنم؛ برای راحتی دولمانسی نیز با دستانم کون زیبایت را باز میکنم... آری، آمادهایم. 
	دولمانسی ـــ نه، نه کاملاً؛ منتظر من بمانید؛ من ابتدا باید کون خواهر شما را بُکنم چرا که آگوستین هم قرار است کون مرا بُکند. بعد من آرام آرام کُس او را در اختیار شما خواهم گذاشت: یادتان باشد، ما اینجا شاگردی داریم که باید تمام حرکات ما را به دقت ببیند و ما نیز موظف هستیم که هیچ خطایی نداشته باشیم. اوژنی، بیا، کیر مرا بمال، بمال تا نخوابد؛ من هم باید کیر عظیم این هرکول را تنظیم کنم؛ در همین حال که برایم جلق میزنی کون او را باز کن تا سوراخ زیباش را بهتر ببینم...(او انجام میدهد. )
	اوژنی ـــ درست انجام میدهم؟ 
	دولمانسی ـــ حرکت دستان شما همیشه زیادی نرم و نامنظم است؛ اوژنی، کیر مرا محکمتر فشار بده؛ جلق زدن تنها به این خاطر پسندیده است که میتواند کیر ما را بیشتر از سوراخ کون یا سوراخ کُس فشار دهد، بنابراین لازم است مشت خود را تنگتر از سایر سوراخهای بدن کنی. حالا بهتر شد... بهتر شد... آری! حالا کون او را بیشتر باز کن تا سر کیرم را به سوراخ کونش بمالم... آره، عالی است، خیلی خوب است، واقعاً حال میدهد! شوالیه بیکار نباش، برای خواهرت جلق بزن؛ تا چند لحظهی دیگر شروع میکنم... آه، چقدر خوب! این کیر خوش فرم دارد سفت میشود! مادام، خودتان را آماده کنید؛ آن سوراخ متعالی را به روی آتش ناپاک من بگشا؛ اوژنی، نیزهی مرا هدایت کن، باید با دستت آن را وارد سوراخ کنی؛ سریع فرو میرود و بعد باید کیر عظیم آگوستین را بگیری و در کون من فرو کنی؛ چنین منظرهای واقعاً برای تو آموزنده است؛ برای همین است که چنین وظیفهای به تو محول کردهام. 
	مادام دو سن آنژ ـــ دولمانسی عزیز، آیا کون من در موقعیت درستی است؟ آه فرشتهی من، نمیدانی که چقدر انتظار تو را میکشیدم، نمیدانی که این کون چقدر مشتاق گاییده شدن توسط تو بود! 
	دولمانسی ـــ پس حالا به آرزوی خود میرسید خانم؛ اما به من اجازه بده تا یک لحظه جلوی پاهای معبودم بایستم؛ قبل از ورود به اعماق این حرم مقدس باید از آن تمجید کنم... عجب کون مقدسی است! ... بگذار ببوسمش! بگذار لیسش بزنم! بگذار هزاران بار لیسش بزنم! ... آه، بیا، این همان کیری است که آرزویش را داشتید! ... آه... ای جنده کیر مرا حس نمیکنی؟ ... فرو رفتن کیرم را حس کردی ای فاحشه؟ ...
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه، آن را به سمت تاریکی اعماق رودههایم هدایت کن! ... آه، ای فاسد دوست داشتنی، سرزمین فرمانروایی تو کجاست؟ 
	دولمانسی ـــ سرزمین من این کون زیبایی است که تا به حال نتوانسته بودم بگایماش؛ همتراز گانیمید است! اوژنی، زودباش، سریعاً کیر آگوستین را هدایت کن. 
	اوژنی ـــ همین حالا انجامش میدهم. بیا. (به آگوستین:) بیدار شو فرشتهی نازنین، آیا مشتاق آن سوراخی؟ 
	آگوستین ـــ آره، سوراخ رو میخوام. ای خدا! عجب سوراخ بزرگیه! مطمئناً کیرم راحتتر توی سوراخ ایشان فرو میرود تا سوراخ شما. کمی مرا ببوس تا کیرم راحتتر فرو بره. 
	اوژنی، او را در آغوش میگیرد ـــ اوه، معلوم است که عاشق سوراخی، چقدر برای اینکار اشتیاق داری! ... فشار بده، میشنوی! سر کیرت داخل شد، حالا فشار بده تا همهی این کیر الهی فرو رود...
	دولمانسی ـــ فشار بده، فشار بده دوست من... مرا پاره کن، مرا خون بینداز... کونم را میبینی؟ آماده نیست؟ به کیرت چشمک نمیزند؟ پس فشار بده تا ته... آه، ای خدا! تا به حال همچین چیزی در کون من فرو نرفته بود! عجب نیزهای! چه کیری! ... اوژنی، چقدر از کیر او بیرون مانده است؟ 
	اوژنی ـــ شاید نزدیک دو اینج. 
	دولمانسی ـــ پس نزدیک دوازده اینچ گوشت آهنین در کونم فرو رفته است! ... چه لذتی دارد! مرا پاره کن، مرا دو نیم کن! آه خدا... دیگر نمیتوانم تحمل کنم! شوالیه! آمادهای؟ 
	شوالیه ـــ آه، دارم از شق درد میمیرم. 
	دولمانسی ـــ آه دوست من، اجازه بده خودم شما را به هم پیوند دهم... بگذار عقد این زنای محارم توسط من خوانده شود. (او کیر شوالیه را میگیرد و به آرامی در کُس خواهرش فرو میکند.)
	مادام دو سن آنژ ـــ آه ای خدا! چه لذتی از این بالاتر که از هر دو طرف گاییده شوم! ای مسیح! چه لذت الهی! نه، هیچ لذتی در جهان با این لذت قابل مقایسه نیست! آه، بکنید! چقدر دلم برای زنانی که طعم این لذت را نچشیدهاند میسوزد! دولمانسی تندتر تلمبه بزن، با فشار بیشتر... آنقدر محکم تلمبه بزن که تخمهای تو با تخمهای برادرم برخورد کند، آه، میخواهم کُس و کون مرا یکی کنید، و تو اوژنی، به چه فکر میکنی؛ بیا مرا در اوج رذیلت نگاه کن؛ بیا، یاد بگیر، از من تقلید کن، لذت مرا ببین، کافی است از من تقلید کنی تا به هرچه میخواهی برسی... بنگر عشق من، ببین چه کارهایی را همزمان انجام میدهم: هرزگی، اغواگری، الگوی بد بودن، زنا با محارم، زنا، رابطه سودومی! آه ای شیطان! ای خدای یکتا و بی همتای روح من، چیزهای پلیدتری در من الهام کن، کاری کن تا قلب من بیش از این منحرف شود، همهی وجودم را به خدمت تو در میآورم ای شیطان و بنگر که چگونه تو را بندگی میکنم و چگونه همه جا خودم را غرق در فساد و هرزگی میکنم! 
	دولمانسی ـــ آه ای موجود شهوتانگیز، ببین که چگونه مرا به هیجان میآوری، آه گرمای رودههایت به خاطر شهوتی بودن آنقدر بالا رفته است که دیگر نمیتوانم جلوی پاشیدن آبم را بگیرم! همهی وجودم میخواهد ارضا شود... اوژنی، فاعل مرا تحریک کن، کونش را باز کن، سوراخ کونش را لیس بزن، انگشتش کن؛ تو حالا به خوبی میدانی که چگونه باید یک مرد را تحریک کرد... حالا مهارت آن را داری تا مردان را به اوج لذت برسانی... حتی حضور تو نیز فاعل مرا نیرو میدهد... حس میکنم، میبینم که چقدر انگشتان تو تأثیر دارد در تقههای او... آری، تخمهایش را لیس بزن... آری، دارد محکمتر تلمبه میزند... آه ای جنده، در شرف آنم که آبی را که میپرستی به تو ارزانی کنم... منتظرش بمان! آه دوستان من، بیایید همگی همزمان ارضا شویم. این وحدت تنها لذت زندگی است! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، بُکُنید! بُکُنید! هر وقت دوست داشتید ارضا شوید... من که دیگر نمیتوانم تحمل کنم! ای خدای کثیف تو را گاییدم! ای فاعلان مقدس عیسی را بگایید! ای خدا! دارم میآیم! شیطان بزرگ تو را میپرستم! دارم میآیم... دوستان من محکمتر تلمبه بزنید، سوراخهای این فاحشه را جر دهید! مرا غرق در آن آب مقدس کنید! آتش شهوت من تنها با آب شما خاموش میشود! آه! آه! آه! ... بُکُنید! ... بُکُنید! چه شهوت باورنکردیای! ... دارم میمیرم! ... اوژنی، بگذار تو را ببوسم، بگذار تو را بخورم! بگذار آب کُس خیست را بخورم! ...(آگوستین، دولمانسی و شوالیه به صورت همزمان ارضا میشوند؛ ترس از یکنواخت شدن ما را از تکرار عباراتی که همه شبیه هم هستند در چنین لحظاتی باز میدارد. )
	دولمانسی ـــ آه، این یکی از بهترین سکسهایی بود که تا به حال تجربه کردهام. (آگوستین را به دیگران نشان میدهد.) این فاعل مرا پر از اسپرم کرد! اما خانم، فکر میکنم من هم به همان اندازه شما را پر کردم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، در این مورد چه میتوانم بگویم، مرا غرق در اسپرم کردید. 
	اوژنی ـــ اما من نه! نه، من جا ماندم! (با عشوه خود را به آغوش دوستش میاندازد.) عزیزم تو گفتی در همین لحظه مرتکب گناهان زیادی شدی، ولی من چه کنم که فقط نظارهگر بودم؟ خدای بزرگ! تو نباید حق مرا میخوردی! 
	مادام دو سن آنژ، از خنده منفجر میشود ـــ آه خدای بزرگ، عجب فاحشهای است این دختر! 
	دولمانسی ـــ فاحشهای جذاب! بیا اینجا کوچولو، بگذار کمی به حسابت برسم. (به کون او چند سیلی میزند.) مرا ببوس، به زودی نوبت توست. 
	مادام دو سن آنژ ـــ از این به بعد باید در تمام عیاشیهای ما او نیز حضور داشته باشد. برادر من، او را نگاه کن، طعمهی توست. این باکره جذاب برای تو رزرو شده است. به زودی کُس دلنشیناش به تو میرسد. 
	اوژنی ـــ اوه، نه! از جلو نه! اینگونه دردم میگیرد! اما از پشت هرکاری که دوست داشته باشید میتوانید انجام دهید، مثل دولمانسی عزیز. 
	مادام دو سن آنژ ـــ دختر ساده لوح و شیرین! او دقیقاً میگوید کاری را با من انجام دهید که دیگران به شدت از آن پرهیز میکنند!
	اوژنی ـــ البته این سخن را با کمی ندامت میگویم؛ چرا که شما هنوز مرا در مورد این جنایت عظیم که همه در مورد آن بد میگوید کاملاً متقاعد نکردهاید، به خصوص زمانی که بحث مرد با مرد در میان باشد، مثل کاری که دولمانسی و آگوستین هم اکنون انجام دادند؛ بنابراین موسیو فلسفهی شما برای این نوع رفتار گناه آلود چیست؟ کار ترسناکی است، نه؟ 
	دولمانسی ـــ اوژنی بیا تا از یک اصل اولیه شروع کنیم: در آزادیخواهی هیچ چیز ترسناک نیست، زیرا تمام آن چیزهایی که آزادی و هرزگی و افسارگسیختگیْ ما را به سمتش سوق میدهد، از خود طبیعت نشات گرفته است. غیرمعمولترین و عجیبترین اعمال، حتی آنهایی که به نظر میرسد با هر قانونی و با هر نهاد انسانی در تضاد هستند (در مورد قوانین آسمانی چیزی برای گفتن ندارم)، و اوژنی عزیز، حتی آن اعمالی که وحشتآور نیستند، همه و همه از خود طبیعت نشات گرفتهاند؛ اوژنی عزیز، به نظر میرسد منظور تو از گناه آلود بودن این اعمال، اشاره به آن داستانهای خستهکنندهی کتاب مقدس دارد، کتاب مقدسی که یک یهودی بیکار در دوران اسارتش در بابل نوشته است؛ اما آن مطالب همهاش دروغ است؛ اینکه آن شهرها، یا روستاها به خاطر فسق مردمانش در آتش سوختند چیزی جز توهم نیست. سدوم و عموره دو شهری بودند که در دهانهی یک کوه آتشفشانی قرار داشتند و همانطور که کوه وزوویوس شهرهای ایتالیا را نابود کرد، آن کوه آتشفشانی نیز مردم سدوم و عموره را از بین برد؛ این همان چیزی است که احمقها معجزهاش مینامند؛ و آنها این حادثهی ساده را آنقدر بزرگ کردند که در نهایت تبدیل شد به تهدید برای انسانهای بدبختی که در یکی از مناطق اروپا خود را تسلیم ارادهی طبیعت کرده بودند؛ توهمات شکنجه با آتش در واقع از همین حادثه بیرون آمده است. 
	اوژنی ـــ اوه، پس اینکار طبیعی است؟ 
	دولمانسی ـــ بله، طبیعی است؛ پس من خود را تسلیم آن میکنم. اوژنی باید بدانی که طبیعت دو صدا ندارد: اینگونه نیست که یکی از صداها حکمی بدهد و صدای دیگر ضد آن را فرمان دهد؛ و مسلم است مردانی که به چنین شیداییهایی علاقه دارند، تنها دارند به ندای درونشان گوش میکنند، ندایی که خود طبیعت بر لوح نهاد آنها حک کرده است. آن ابلهانی که چنین ذائقههایی را تحقیر میکنند و یا حتی ممنوع میکنند، میگویند اینکار برای زاد و ولد و جمعیت انسانها ضرر دارد؛ این نادانان که به هیچ چیز جز افزایش تعداد همنوعان خود فکر نمیکنند، هرکاری که نتیجهای جز این داشته باشد را یک گناه و جنایت در نظر میگیرند. آیا واقعاً ثابت شده است (آنقدر که آنها دوست دارند ما باور کنیم) که طبیعت نیاز دارد تا جمعیت انسانها رشد کند؟ آیا مسلم شده است که هربار ما از آن عمل احمقانه، یعنی تولید مثل، خودداری کنیم طبیعت خشمگین میشود؟ برای آنکه خود را متقاعد سازیم بیایید یک لحظه هم اعمال او و هم قوانینش را مورد بررسی دقیق قرار دهیم. اگر طبیعت کاری جز خلق کردن انجام نمیداد و هرگز چیزی را ویران نمیکرد، میتوانستم با آن سفسطه گران خستهکننده همدل شوم که بهترینِ اعمال، تلاش بیوقفه برای تولید مثل است و بعد از این لزوماً به این نتیجه میرسیدم که امتناع از تولید مثل گناه خواهد بود؛ با این حال، آیا نگاهی گذرا به اعمال طبیعت نشان نمیدهد که نابودی و تخریب و ویرانی و از بین رفتن به همان اندازه برای او ضروری است که خلق کردن؟ آیا ما با مطالعهی طبیعت به این نتیجه نمیرسیم که نابود کردن و خلق کردن چنان مکمل یکدیگر هستند که وجود هر کدام بدون دیگری غیرممکن است؟ آیا ما نمیبینیم که بدون از بین رفتن هیچ چیز نمیتواند تولید و بازسازی شود؟ از این رو تخریب و ویرانی و از بین رفتن مانند خلقت، یکی از احکام طبیعت است. 
	با توجه به این اصل، اگر ما تولید مثل نکنیم، چگونه طبیعت از دست ما خشمگین میشود؟ حتی اگر چنین کاری در آن شری وجود داشته باشد، بی نهایت شرش کمتر از خود عمل تخریب است، عملی که یکی از اصول طبیعت است و چند لحظه پیش ثابتش کردم. اگر از یک طرف اعتراف کنم که طبیعت حق نابودی و تخریب به من داده است، و از طرف دیگر بدانم که این کار برای او ضروری است و با انجامش به ارادهی او عمل میکنم، پس دیگر کجای چنین عملی جنایت و یا گناه است؟ با این حال احمقها و عوام – که اینها یکی حساب میشوند – به مخالفت ادامه میدهند و میگویند که این اسپرمها نمیتوانند برای هدفی جز تولید مثل کردن در صُلب شما قرار داده شده باشند و سوء استفاده از آن گناه است. من به تازگی خلاف آن را ثابت کردم، زیرا این سوء استفاده حتی معادل تخریب هم نخواهد بود و از آنجا که تخریب بسیار جدیتر از سوء استفاده است، این عمل جرم و یا گناه نیست. ثانیاً، نادرست است که طبیعت قصد دارد این مایع سفید و چسبناک را تنها و به طور کامل برای تولید مثل به کار گیرد؛ اگر چنین چیزی درست بود او به هیچ عنوان اجازه هدر رفتن آن را نمیداد؛ اما تجربه نشان میدهد که ممکن است برعکس این اتفاق بیفتد، چرا که ما هر زمان و هر کجا که بخواهیم میتوانیم آن مایع سفید را هدر بدهیم؛ اگر این مایع اینقدر برای او مهم بود، اجازه نمیداد جز در رابطهی جنسی بیرون بیاید ولی میدانیم که حتی در خواب و یا مرور خاطرات شهوتناک نیز بیرون میآید. در یک کلام، اگر طبیعت نسبت به این شیرهی گرانبها حساس بود، هرگز اجازه نمیداد که جز در مواقع تولید مثل خرج شود؛ این نکته را هم باید توجه کنید که اگر طبیعت چنین چیزی نمیخواست، هیچگاه بیرون ریختن این مایع را همراه با لذت نمیکرد؛ هر نوع تخلیهی این مایع سفید با لذت همراه است و واضح است که اگر طبیعت میخواست ما آن را حفظ کنیم یا لذتش را نمیداد یا آن لذت را فقط محدود میکرد به مواقعی که میخواهیم تولید مثل کنیم. چگونه میتوان تصور کرد که او در همان لحظهای که داریم به او توهین میکنیم و مایع ارزشمندش را هدر میدهیم، به ما لذت بدهد؟ حال بگذارید کمی جلوتر برویم؛ اگر زنان جز برای تولید مثل به وجود نیامدهاند – که اگر تولید مثل برای طبیعت عزیز بود واقعاً زنان تنها به این علت میتوانستند وجود داشته باشند – چرا یک زن در تمام طول عمر خود، طبق تمام محاسبات، فقط هفت سالش برای بارداری و زایمان مناسب است؟ چرا باید فقط هفت سال از عمر او برای تولید مثل قابل استفاده باشد؟ مگر طبیعت مشتاقانه به دنبال تکثیر انسانها نیست؟ پس چرا یک زن در طول صد سالی که میتواند عمر کند، فقط هفت سالش برای تولید مثل قابل استفاده است؟ بسیار جالب است که طبیعت فقط به دنبال تکثیر انسانهاست اما نطفهای که برای این عمل به انسانها داده است، اینجا و آنجا، همه جا هدر میرود و هرکس هر وقت بخواهد میتواند بخاطر لذتش آن را بیرون بپاشد بدون اینکه کمترین ناراحتی گریبان او را بگیرد! ...
	دوستان خوب بیایید دست برداریم از این مزخرفات پوچ: این مزخرفات عقل سلیم را به لرزه در میآورند. آه! برعکس، لواط گران و لزبینها به دور از خشم طبیعت - و بیایید در این مورد اطمینان داشته باشیم - با پرهیز سرسختانه از رابطهای که نتیجهی آن چیزی جز خشمگین کردن طبیعت نیست به او خدمت میکنند. همانطور که قبلاً گفتم تولید مثل از اصول طبیعت نیست و تنها چیزی است که طبیعت تحمل و با آن مدارا میکند؛ دلیل آن را به شما گفتهام! برای طبیعت چه فرقی میکند اگر تمام انسانها از بین بروند؟ اگر پیش خودمان گمان کنیم با رخ دادن این اتفاق همه چیز تمام میشود و دیگر هیچ چیز نمیتواند سر جایش باشد و همه چیز معنایش را از دست میدهد، مطمئن باشید که طبیعت به غرور ما میخندد! آیا نمیبینید که این همه موجودات دوست داشتنی منقرض شدهاند؟ 
	بوفون تعدادی از این موجودات منقرض شده را شمرده و به ما نشان داده است که طبیعت به خاطر این نابودیها کَکَش هم نمیگزد! مطمئن باشید که اگر تمام گونهها از بین بروند نه تغییری در هوا ایجاد میشود، نه ستارگان درخشانتر میشوند و نه حرکت افلاک دقیقتر میشود! چقدر احمقانه است که فکر کنیم نوع ما آنقدر برای جهان مفید است که اگر کسی تولد ستیز باشد و یا از آن دفاع کند، قطعاً گناهکار و جنایتکار است! بیایید دست از این جهالتها برداریم و باشد که انسانهای منطقی و فیلسوف اشتباهات ما را اصلاح کنند! هیچ گوشهای از زمین نیست که جرم لواط در آن زیارتگاه و نیایشگاهی نداشته باشد. یونانیان این عمل را فضیلت میدانستند و برای آن مجسمهای به نام ونوس زیباسُرین ساختند؛ رومیها که برای بهرهمند شدن از تمدن به آنجا رفته بودند، با کوله باری از این لذتها برگشتند. 
	و ببینید که چه پیشرفتهایی کردند! رومیها از یک سر زمین تا سر دیگر زمین را تحت سلطهی خود در آوردند؛ و حتی پس از فروپاشی تمامی اندیشهی لذت جویانهی آنها در سایر کشورها موجب پدید آمدن هنر شد. اوژنی هرکجای زمین که لنگر بیندازی کسانی را خواهی دید که در حال لواط هستند؛ حتی اگر بتوان با بالن به ماه سفر کرد، مطمئن باش کسانی را خواهی دید که دارند لواط میکنند! این لذت است؛ فرزندم، تو هرجا که باشی مردها برای سوراخ کون تو نقشهها میچینند! آه ای دوستان، آیا احمقانه نیست مردی را به خاطر اینکه فرو کردن کیر در کون را به کُس ترجیح میدهد مستحق مرگ بدانیم؟ آیا خلاف عقل سلیم نیست که انسان را به یک لذت محدود کنیم؟ چرا باید کسی را که میتواند هم از دادن و هم از کردن لذت ببرد محکوم کنیم؟ ابلهان خواهند گفت چون مردی که لواط میکند، در نقشی ظاهر میشود که مربوط به جنس او نیست؛ یعنی کاری زنانه انجام میدهد. اما این ابلهان از خود نمیپرسند که چرا طبیعت چنین میلی را در او آفریده است؟ 
	بیایید بدن کسانی را که چنین میلی دارند مورد مطالعه قرار دهیم: تفاوتهایی اساسی میان چنین مردی با مردان دیگر (که چنین تمایلاتی ندارند) وجود دارد؛ باسن چنین مردانی گوشتیتر و خوش فرمتر است؛ هرگز مویی بر محراب لذت آنها سایه نمیاندازد؛ رودههای آنها بسیار مرطوبتر است و اسفنکتر مقعد آنها بسیار حساستر و ظریفتر است؛ حالت مقعد و رودههای آن بسیار به فضای داخلی واژن زنان شباهت دارد؛ شخصیت چنین مردانی بر خلاف دیگر مردان، بسیار نرم خوتر، انعطافپذیرتر و ظریفتر است؛ تقریباً تمام رذایل و تمام فضایل زنان را در چنین مردی خواهید یافت؛ شما حتی نقاط ضعف زنان را نیز میتوانید در آنها بیابید؛ همهی شیداییها و گاهی عادات و ویژگیهای زنانه را در چنین مردانی خواهید یافت. آیا در این صورت ممکن است طبیعت، که میل زنانه به آنها داده است، به خاطر کارهای زنانه از آنها رنجیده شود؟ آیا وجود چنین مردانی نشان نمیدهد که طبیعت از تکثیر واهمه دارد و برای آنکه ضرر نبیند چنین مردانی خلق کرده که اعمالشان تولدستیزانه باشد؟ ... آه اوژنی عزیز، نمیدانی فرو رفتن یک کیر بزرگ در کون، و تلمبههای وحشیانه چه لذتی دارد! آه نمیدانی حس کردن گرمای رگهای کیر چه کیفی دارد! نه، نه، در این جهان پهناور هیچ لذتی نمیتواند با این لذت برابری کند: این لذت فیلسوفان است، لذت قهرمانان، لذتی است که باید در این جهان آن را بپرستیم! 
	اوژنی، بسیار متأثر شد ـــ آه، دوستان من، بگذارید کسی مرا بُکُند! ... اینجا! بیایید، کون من آماده است... کونم را به شما تقدیم میکنم! ... مرا بُکُنید، آنقدر کون مرا بگایید که هزاران بار ارضا شوم! ...(چون این کلمات را بر زبان میآورد، خودش را در آغوش مادام دو سن آنژ انداخت، مادام دو سن آنژ او را در آغوش میگیرد و کفلهای او را کنار میزند و به دولمانسی تقدیم میکند. )
	مادام دو سن آنژ ـــ ای استاد الهی، آیا میخواهی در برابر این پیشنهاد مقاومت کنید؟ این کون مقدس شما را وسوسه نمیکند؟ ببین که چگونه باز شده است، سوراخش به شما چشمک میزند! 
	دولمانسی ـــ اوژنی زیبا، مرا عفو کن: اگر دوست داری من کسی باشم که آتش شهوت تو را خاموش کند باید بگویم شرمندهام؛ فرزند عزیزم، از نظر من تو گناه کبیرهی زن بودن را داری؛ تو زنی ولی آنقدر مست برداشتن باکرگی کون تو بودم که برای لحظهای این عیب را فراموش کردم؛ اجازه دهید بیش از این پیش نروم: در عوض شوالیه این وظیفه را به عهده خواهد گرفت. خواهرش نیز باید این دیلدوی کمری را ببندد و زمانی که شوالیه دارد شما را میکُند، مادام باید برادرش را از کون بگاید؛ در همین حال آگوستین نیز کیر بزرگش را در کون مادام فرو میکند و من هم دستی به کون آگوستین میکشم؛ از شما چه پنهان، کون این پسر نزدیک به یک ساعت است که دارد به من چشمک میزند و من میخواهم کاری را که آگوستین برایم انجام داد جبران کنم. 
	اوژنی ـــ تغییرات را میپذیرم؛ اما در واقع دولمانسی، رکگویی و صراحت اعتراف شما خالی از بیادبی نیست. 
	دولمانسی ـــ هزار عفو مادمازل؛ اما ما فاعلان لواطکار به صراحت و دقت در اصول خود میبالیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ با این حال صراحت و رک گویی چیزی نیست که ما معمولاً از کسانی مثل شما که عادت دارد از پشت بُکُنند بشنویم. 
	دولمانسی ـــ آری، در هر حال دو رویی و دروغ گفتن نیز بخشی از شخصیت ماست؛ من به شما نشان دادم که چنین شخصیتی برای جامعه ضروری است. ما محکوم به زندگی در میان مردمی هستیم که علاقه دارند خود را از نگاه ما پنهان کنند، رذایل خود را پنهان کنند و فقط فضایلی را که ندارند به ما نشان دهند. از این رو در چنین جامعهای اگر صراحت و صداقت کامل داشته باشیم خطرناک است؛ نفاق و تزویر و دغلکاری از رفتارهایی است که جامعه بر ما تحمیل کرده است و ما باید تسلیم آنها شویم. مادام، بگذارید برای شما مثالی از خودم بزنم: در تمام دنیا مردی فاسدتر از من وجود ندارد؛ اما از دوستان و همراهان من سؤال بپرسید و آنها خواهند گفت که او شایستهترین و صادقترین مردی است که دیدهایم – این در حالی است که جنایتی وجود ندارد که من برای لذتهایم مرتکب نشده باشم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، نیازی نیست مرا متقاعد کنید که مرتکب جنایات بیشماری شدهاید! 
	دولمانسی ـــ جنایات... آری مادام، من واقعاً کارهای وحشتناکی انجام دادهام. 
	مادام دو سن آنژ ـــ وای، شما مانند مردی هستید که به اعترافگیرنده خود گفت: «لازم نیست وارد جزئیات شویم قربان. به جز قتل و دزدی، مطمئن باشید که من همه کاری انجام دادهام. »
	دولمانسی ـــ بله خانم، من هم همین را میگویم، البته با حذف آن استثناها. 
	مادام دو سن آنژ ـــ چی! ای فاسد آزاده، تو به خودت اجازه دادهای...
	دولمانسی ـــ همه کاری کردهام خانم، همه کاری؛ با خلق و خو و اصولی که من دارم، آیا میتوانم چنین کارهایی نکنم؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه خدا! بیایید سکس کنیم! سکس! ... با مطرح شدن این حرفها دیگر نمیتوانم تحمل کنم؛ دولمانسی، اعترافاتت را بگذار برای بعد. برای شنیدن آنها شاگردمان باید آمادهتر باشد؛ و البته زمانی هم که به نعوذ رسیدهاید برای ارضا خود ممکن است خیالاتتان را به عنوان حقیقت جا بزنید. در هر حال فعلا وقت گاییدن است! (سر جاهایشان قرار میگیرند. )
	دولمانسی ـــ یک لحظه شوالیه، یک لحظه؛ باید از اوژنی دوستداشتنی عذرخواهی کنم و از او بخواهم اجازه دهد کمی به او شلاق بزنم تا آماده شود. (او را شلاق میزند. )
	اوژنی ـــ آه من که هیچ هدفی در اینکار نمیبینم... دولمانسی اعتراف کن، با این کار تنها شهوت خودت را ارضا میکنی؛ از شما میخواهم وانمود نکنید که دارید کاری برای من انجام میدهید. 
	دولمانسی، با خوشحالی شلاق میزند ـــ آه، صدای تو تغییر کرده است! ... تو هنوز از تأثیرات اینکار آگاه نیستی... بیا، بیا جندهی کوچولو، شلاق بخور! 
	اوژنی ـــ خدای من، چه محکم شلاق میزند! ... کونم دارد آتش میگیرد! ... تو داری به من آسیب میرسانی! 
	مادام دو سن آنژ ـــ عزیز دلم، من انتقام شما را میگیرم، نگران نباش! (او شلاقی به دست میگیرد و دولمانسی را شلاق میزند. )
	دولمانسی ـــ با تمام وجودم تسلیم انتقام شما میشوم؛ من فقط یک چیز از اوژنی میخواهم و آن این است که راضی شود به همان شدتی که من دوست دارم شلاق بخورم شلاق بخورد؛ میبینید که من از قوانین طبیعت پیروی میکنم؛ اما صبر کنید، بیایید جاها را درست کنیم: خانم اجازه دهید اوژنی آویزان کمر شما شود؛ مثل آن بچههایی که مادرانشان آنها را بر پشت خود حمل میکنند؛ اینگونه دوتا کون در دسترس من خواهد بود؛ هر دو را شلاق میزنم؛ شوالیه و آگوستین نیز باید روی کون من کار کنند، هر دو باید همزمان به باسنم شلاق بزنند... آره، اینگونه... آفرین، درسته... عالی است! ... عجب صحنهای! 
	مادام دو سن آنژ ـــ به این جندهی کوچولو رحم نکن! 
	اوژنی ـــ آخ! آخ! آخ! فکر کنم از باسنم خون راه افتاد! 
	مادام دو سن آنژ ـــ با رنگین شدن باسنهایمان به آنها زیبایی میدهیم... شجاعت فرشتهی من، شجاعت؛ نترس و به خاطر داشته باشید که انسان همیشه از راه درد به لذت میرسد. 
	اوژنی ـــ دیگر نمیتوانم! 
	دولمانسی، یک دقیقه توقف میکند تا کمی فکر کند؛ سپس دوباره شروع کرد ـــ پنجاه تای دیگر اوژنی؛ آره، پنجاه ضربه دیگر روی هر کفل! آه ای جندهها! حالا گاییدن شما چقدر لذتبخش خواهد بود! (اوژنی از کول مادام دو سن آنژ پایین میآید. )
	مادام دو سن آنژ، کون اوژنی را بررسی میکند ـــ اوه، ای طفلک بیچاره، همه جای کونش خونی شده است! ای جانور، حالا از بوسیدن جای ظلم خود چه لذتی ببری! 
	دولمانسی، جلق میزند و باسن خون آلود اوژنی را لیس میزند ـــ آری، چیزی از شما پنهان نمیکنم، هرچه زخمها عمیقتر باشد لذت من بیشتر میشود. 
	اوژنی ـــ تو یک هیولایی! 
	دولمانسی ـــ آری، من یک هیولای وحشی هستم. 
	شوالیه ـــ حداقل او صادق است. 
	دولمانسی ـــ زودباش شوالیه، شروع کن. او را از کون بُکُن. 
	شوالیه ـــ او را نگه دارید تا در سه حرکت کارش را تمام کنم! 
	اوژنی ـــ او خدای بزرگ! کیر شما از دولمانسی بسیار کلفتتر است... آه شوالیه، داری مرا پاره میکنی! ... آهستهتر، التماس میکنم که آهستهتر! ...
	شوالیه ـــ شرمندهام فرشتهی من، من باید به خواستهام برسم... اوژنی عزیز، من الان در مقابل استادم اجرا میکنم؛ باید کاری کنم که او افتخار کند و اعتبارش خدشه دار نشود. 
	دولمانسی ـــ آه همین است! نمیدانید که چقدر دیدن برخورد موهای بالای کیر با سوراخ مقعد را دوست دارم... حالا بیا خانم، حساب کون برادرت را برس. ما اینجا آگوستین را داریم که قرار است چیز بزرگش را به شما معرفی کند، و مطمئن باشید که با بُکُن شما محترمانه برخورد نخواهم کرد... عالی است! همه چیز سر جایش است؛ حالا بیایید به ارضا شدن فکر کنیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ به این فاحشه کوچولو نگاه کن! ببینید که چطور میلرزد و آه میکشد! 
	اوژنی ـــ آیا تقصیر من است؟ دارم از لذت میمیرم! آن شلاقها... این کیر ستبر... این جلقهایی که شوالیهی دوست داشتنی برای من میزند! ... عزیزم، عزیزم، دیگر نمیتوانم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه عیسی! من هم نمیتوانم! دارد میآید! ...
	دولمانسی ـــ دوستان من هماهنگ باشید؛ دو دقیقهی دیگر به من فرصت دهید تا به شما برسم و همه با هم ارضا خواهیم شد. 
	شوالیه ـــ دیگر نمیتوانم؛ ... آه... آب من کل رودههای دوست داشتنی اوژنی را پر کرد... دارم میمیرم! کیرم را حوالهی کون مقدس مسیح میکنم! آه، چه لذتی! ...
	دولمانسی ـــ دوستان عزیز، دارم پی شما را میگیرم... دارم خودم را به شما میرسانم... آه، گاییدن چشمان مرا کور کرده است... آه...
	/
	آگوستین ـــ منم همینطور! ... و من...! 
	مادام دو سن آنژ ـــ چه صحنهای! ... این فاعل الهی تمام رودههای مرا پر کرد! ...
	شوالیه ـــ خانمها بیایید به سمت دستشویی برویم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ نه، نه، من همینطوری دوست دارم. از اینکه آب کسی در رودههایم باقی بماند خوشم میآید و تا زمانی که بتوانم آنها را نگه خواهم داشت. 
	اوژنی ـــ دیگر بس است، کافی است....... دوستان من، حالا سؤالی دارم، آیا هروقت به زن پیشنهاد داده شود که اینگونه گاییده شود باید بپذیرد؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ همیشه عزیز دلم، بی دریغ. علاوه بر این، از آنجایی که این شیوه گاییده شدن لذت بخش است، زن باید همیشه با ولع از مرد بخواهد که او را اینگونه بُکُند. و اگر زن به کسی که خودش را با او سرگرم میکند وابسته است، اگر میخواهد لطف او، توجه او و قدردانیاش را به دست آورد، باید اشتیاق خود را مهار کند و باسنش را بیهوده تسلیم نکند؛ در واقع باید کمی عشوه بیاید و به قول معروف تنگبازی در آورد؛ او باید بعد از اصرار و التماس و خواهش کون خودش را تسلیم مرد کند؛ مطمئن باش که اگر مرد جزء کسانی باشد که چنین سلیقههایی دارند، خودش را تسلیم چنین زن ماهری میکند و شهوتش چند برابر میشود. اگر زن هنر تسلیم شدن به موقع را داشته باشد شک نکن که مرد همه چیزش را به پای او خواهد ریخت. 
	دولمانسی ـــ خب فرشتهی کوچولو، متقاعد شدی؟ آیا از اعتقاد به اینکه لواط گناه است دست برداشتهای؟ 
	اوژنی ـــ و حتی اگر گناه بود چه اهمیتی داشت؟ مگر شما نشان ندادید که چیزی به نام جرم و گناه و جنایت وجود ندارد؟ در حال حاضر چیزهای بسیار کمی وجود دارد که میتوانم بگویم جنایت هستند. 
	دولمانسی ـــ هیچ چیز جنایت نیست دختر عزیزم: آیا حتی در زشتترین و هولناکترین اعمال، جنبههایی از نفع و خوبی برای ما یافت نمیشود؟ 
	اوژنی ـــ چه کسی در این شک دارد؟ 
	دولمانسی ـــ خب، پس در این صورت آن عمل هرچقدر هم که وحشتناک باشد جنایت نیست؛ زیرا برای اینکه بگوییم جنایت است عملی که به یک نفر نفع میرساند و به دیگری ضرر، ابتدا باید نشان دهیم که فرد آسیب دیده برای طبیعت مهمتر و باارزشتر از فردی است که آسیب میزند و به طبیعت خدمت میکند؛ حال آن که ما میدانیم همه افراد در نگاه او از اهمیت یکسانی برخوردارند و غیرممکن است او در میان تمام مخلوقاتش به کسی بیش از دیگری میل داشته باشد؛ از این رو عملی که با ایجاد رنج برای دیگری همراه باشد، طبیعت نسبت به آن کاملاً بی تفاوت است. 
	اوژنی ـــ اما اگر این عمل برای تعداد بسیار زیادی از افراد مضر باشد... و اگر لذت کمی برای ما به همراه داشته باشد، آیا میتوان گفت یک جنایت وحشتناک است؟ 
	دولمانسی ـــ خیر، زیرا بین آنچه دیگران تجربه میکنند و آنچه ما حس میکنیم هیچ مقایسهای نمیتوان صورت داد؛ سنگینترین عذابها در دیگران باید برای ما بی ارزش باشد و کوچکترین مقادیر لذت باید ما را تحریک کند؛ بنابراین ما باید به هر قیمتی که شده این جزئیترین هیجانات و لذتها را به مجموع بدبختیهای دیگران ترجیح دهیم چرا که اگر تمام دردهای دیگران را جمع بزنیم، برای دیگران است و یک ذره از آن بدبختیها روی احساسات ما تأثیری ندارد؛ پس اینگونه، به هر قیمتی، کمینهی لذات ما ارجح است بر بیشینهی درد دیگران؛ حال با توجه به این موارد، اگر شیدایی ما، ساختمان اندام ما، ما را به کارهایی عجیب و غریب سوق دهد که مجبور شویم برای لذت بردن بر مصائب همنوعانمان بیفزاییم، در این صورت شکی نیست که باید لذت خود را ترجیح دهیم و به بهای درد کشیدن دگیران خود را ارضا کنیم. به تعبیر دیگر، چرا باید خودمان را از لذتها محروم کنیم وقتی میدانیم که ارضا نشدن خواستهها خود نوعی درد است؟ آیا کسی در این شک دارد که ما باید تا جای ممکن از رنجهای خود بکاهیم و بر آسایش خود بیفزاییم؟ منشأ تمام خطاهای اخلاقی ما آن پیوند برادری مضحکی است که مسیحیان در دوران بدبختی و پریشانی خود ابداع کردند؛ آنها از سر بیچارگی و ضعیف بودن، و برای آنکه از آزار دیگران در امان بمانند، اعلام کردند که همهی مردم با هم برادر و برابرند. واضح است که اگر کسی این فرضیه را بپذیرد آنگاه دست کمک به سمت دیگران دراز خواهد کرد. اما عقل سلیم این فرضیه را نمیپذیرد؛ آیا همهی ما تنها و منزوی به دنیا نمیآییم؟ فراتر میروم: آیا همهی ما دشمن هم به دنیا نیامدهایم؟ آیا ما را در جهانی پرتاب نکردهاند که جنگی دائمی و ابدی بین موجوداتش در جریان است؟ حالا میپرسم اگر واقعاً چنین چیزی وجود داشته باشد، این پیوند فرضی برادری و فضایلی که به آن تعلق دارد، آیا آنها واقعاً طبیعی هستند؟ اگر این پیوندها و اخلاقهای مضحک از ارادهی طبیعت به انسان الهام میشد، انسانها در بدو تولد از آنها آگاه میشدند؛ به محض اینکه به دنیا میآمدند دارای ترحم، خیرخواهی، سخاوت و فضیلتهای ذاتی میبودند؛ اما میبینیم که چنین نیست و انسان کاملاً وحشی به دنیا میآید و واضح است که اگر آنطور که آنها میگویند به دنیا میآمد سریعاً از بین میرفت و نمیتوانست از خود دفاع کند. 
	اوژنی ـــ با این همه اگر به قول شما طبیعت باعث شده است که انسان تنها به دنیا بیاید، و از همهی انسانهای دیگر مستقل باشد، لاقل باید قبول کنید که نیازهای او به دیگران و همراه شدنش با دیگران موجب پدید آمدن پیوندهایی میان انسانها میشود؛ روابط خونی، پیوندهای عشقی، دوستی، سپاسگزاری نیز از این جا نشات میگیرد: حداقل امیدوارم به چنین پیوندهایی احترام بگذارید. 
	دولمانسی ـــ در واقع اینها هم فرقی ندارند؛ اما اجازه دهید آنها را تجزیه و تحلیل کنیم؛ دوست من بیا نگاهی گذرا به آنها بیندازیم. آیا منظور شما این است که در نیاز من به ازدواج، یا برای حفظ نژادم یا افزایش ثروتم یا ارضا شهوتم، باید پیوندهای ناگسستنی یا مقدسی بین خودم و دیگرانی که به آنها وابسته شدهام برقرار کنم؟ از شما میپرسم، آیا بیان چنین اظهاراتی بیمعنی نیست؟ تا زمانی که عمل سکس طول میکشد، یقیناً ممکن است به چیزی که نیاز مرا ارضا میکند وابسته باشم اما به محض اینکه ارضا شدم دیگر بین من و آن چیزی که نیاز مرا برآورده میکرد چه پیوندی وجود دارد؟ من چه تعهدی نسبت به او دارم؟ و آیا گمان میکنی که چون والدینمان از ما مراقبت کردهاند، چیزی به آنها بدهکار هستیم؟ ابداً اینطور نیست؛ این رفتار به ظاهر محبتآمیز والدین تنها به این خاطر است که آنها میترسند در سنین پیری رها شوند و به همین خاطر سیاستی را پیش میگیرند که در آن در ازای مراقبت از ما انتظار دارند که در زمان پیری از آنها محافظت کنیم؛ پس گمان نکن که آنها از سر چیزی جز مصلحت خویش از ما مراقبت میکنند. بیایید دیگر فریب این مزخرفات را نخوریم؛ ما هیچ چیز به پدر و مادرمان بدهکار نیستیم... و از آنجایی که آنها تماماً به فکر خودشان بودهاند ما حق داریم که آنها را تحقیر کنیم و حتی اگر ما را اذیت میکنند، میتوانیم از شرشان خلاص شویم. فقط در صورتی باید آنها را دوست داشته باشیم که رفتار شایستهای با ما داشته باشند؛ و حتی در اینصورت نیز رفتار ما نباید از سر مهر و محبت باشد و توجه ما به آنها نباید یک درجه بالاتر از آن چیزی باشد که ما نسبت به سایر دوستانمان داریم، زیرا حق تولد هیچ چیز را ثابت نمیکند، اساس هیچ چیزی نیست و وقتی عاقلانه و با تعمق این مسأله را بررسی کنیم، مطمئناً چیزی جز دلایلی برای نفرت از کسانی که صرفاً به فکر لذت خود هستند و اغلب چیزی جز وجودی ناخوشایند و ناسالم و فلاکت بار به ما ندادهاند نخواهیم یافت. 
	اوژنی، تو در مورد پیوندهای عاشقانه صحبت کردی؛ اما آیا تا به حال چنین چیزی حس کردهای؟ آه! برای سعادت تو آرزو میکنم که ای کاش هرگز چنین احساسی به سینهات راه نیابد! عشق چیست؟ به نظر من تنها تأثیری است که از نظر کیفی اُبژههای زیبا بر ما میگذارند؛ تأثیر آنها حواس ما را پریشان میکند؛ ما را ملتهب میکنند؛ اگر دست ما به این اُبژه برسد، همهی آشفتگیهای ما آرامش مییابد؛ و اگر نتوانیم به آن دست پیدا کنیم، غرق در ناامیدی خواهیم شد. اما اساس این احساس چیست؟ میل. پیامدهای این احساس چیست؟ جنون. پس بیایید به انگیزهها پایبند باشیم و خود را از تأثیرات آنها رها کنیم. انگیزه آن است که آن اُبژه را در اختیار داشته باشیم: عالی است! پس بیایید برای رسیدن به آن تلاش کنیم، اما با استفاده از عقل و نه با دیوانگی؛ بیایید زمانی که موفق شدیم از آن لذت ببریم؛ اگر هم در رسیدن به آن شکست خوردیم، هرچه باداباد: هزاران چیز مشابه و اغلب بسیار برتر از آن وجود دارد که میتواند حسرت و غرور ما را تسکین دهد: همهی مردان و همهی زنان شبیه یکدیگرند: هیچ عشقی یارای مقاومت در برابر عقل را ندارد. آه این چه فریبی است، این چه سرمستی است که ما را در چنان حالتی قرار میدهد که دیگر جز آنچه که میخواهیم نمیبینیم و نمیشنویم! آیا اینگونه زندگی کردن زندگی است؟ آیا اینگونه خود را از تمام شیرینیهای زندگی محروم نمیکنیم؟ آیا درست است که زندگی خود را در تبی سوزان که ما را میبلعد هدر دهیم و به این امید داشته باشیم که شادی و لذتی موهوم در آینده پاداش این همه از خودگذشتگی خواهد بود؟ اگر ما همیشه به آنچیزی که میخواهیم عشق میورزیدیم و مطمئن بودیم که هرگز رهایش نخواهیم کرد، گرچه باز هم یک اسراف و هدر دادن است، ولی حداقل قابل توجیه بود. اما کجاست پیوندهایی که ابدی باشد؟ کجاست عشقهایی که زوال نپذیرد؟ تنها چند ماه کافی است تا آن شعلههای فروزان عشق که در اولین روزها قلب هر دو طرف را به تپش وا میداشت، تبدیل به باریکه شرارهای شود که جرقههایش جز سوزاندن پوست طرف مقابل کاری نمیکند و اغلب کسانی که عاشق شدهاند پس مدتی به این فکر میافتند که اصلاً چه شد که من عاشق شدم و در او چه دیدم که دل باختم. 
	ای زنان جوان شهوتران، پس تا میتوانید بدنهای خود را به ما بسپارید! گاییدن و خوشگذارنی است غایت والای شما؛ ذهن خود را از آن موهومات پوچ خالی کنید و هرچه سریعتر خویش از بند خرافاتی چون عشق برهانید؛ بوفون طبیعت گرا میگفت که در عشق تنها لذتهای جسمی است که ارزش دارد و درست میگفت چرا که او فیلسوفی حقیقی بود؛ بنابراین جز گاییده شدن به هیچ چیز دیگری فکر نکنید. تکرار میکنم، خودتان را سرگرم کنید، خوش بگذرانید و بدنتان را به انواع فسق و فجور آلوده کنید: کسی را دوست نداشته باشید؛ همچنین انتظار نداشته باشید کسی شما را دوست داشته باشد؛ خود را در آه و نالهها، در ناامیدیها، در انتظارها و در حسرتهای عشق تلف نکنید، بلکه باید تمام زندگی خود را وقف خوابیدن زیر کیر هزاران مرد کنید؛ هیچگاه خودتان را به یک مرد محدود نکنید، هر روز و هر شب با مرد جدیدی بخوابید چرا که عشق دائمی است که شما را به بند میکشد و نمیگذارد خود را در اختیار اشخاص دیگری قرار دهید؛ چنین خودخواهی بی رحمانهای به زودی برای لذتهای شما کشنده میشود. زنان تنها برای یک مرد ساخته نشدهاند؛ طبیعت زنان را برای همهی مردان آفریده است. تنها با گوش دادن به این بانگ مقدس متوجه خواهید شد که باید کاملاً بی تفاوت خود را در اختیار همهی کسانی که شما را میخواهند قرار دهید: همیشه فاحشه باشید، هرگز معشوقهی کسی نباشید، از عشق اجتناب کنید و لذت را بپرستید؛ اینگونه است که در مسیر پر فراز و نشیب زندگی که جای جای آن را خار گرفته است، جز گلهای زیبا به استقبال شما نخواهند آمد! ای اوژنی، از زن جذابی که با مهربانی آموزش تو را بر عهده گرفته است بپرس بعد از اینکه یک مرد او را ارضا کرد با او چه میکند. (صدایش را پایین آورد تا آگوستین نشنود.) از او بپرس که آیا برای نجات این آگوستین که امروز عامل لذت اوست، حتی حاضر است کونش را تکان بدهد؟ اگر کسی او را ببرد، مادام مرد دیگری را جایگزین خواهد کرد و حتی اگر اتفاقی برای او نیفتد، این زن بعد از یکی دوماه زمانی که از او خسته شد، او را قربانی لذتهای جدیدش میکند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی عزیز مطمئن باش که دولمانسی دارد انگیزههای قلبی مرا (و هر زن اصیل دیگری) توصیف میکند و آنقدر دقیق است که انگار خودش نیز یک زن بدکاره است. 
	دولمانسی ـــ بخش پایانی صحبتهای من در مورد پیوندهای دوستی و آن پیوندهایی که از سر قدردانی شکل گرفته اختصاص خواهد داشت. دوستی برای ما اهمیت دارد البته مشروط بر اینکه برای ما مفید باشند؛ بیایید دوستانمان را تا زمانی که به ما خدمت میکنند، نگه داریم؛ بیایید به محض اینکه دیگر برای ما استفادهای نداشتند، آنها را فراموش کنیم؛ تنها از روی خودخواهی باید با مردم دوست شد؛ اگر کسی بگوید مردم را تنها برای خودشان دوست دارد، یعنی آنها را اُبژه نمیبیند، دارد دروغ میگوید؛ طبیعت به ما انگیزههای دیگردوستانه نداده است و تنها انگیزهای که به ما داده است استفاده از دیگران برای رسیدن به خواستههای خود است؛ هیچکس به اندازهی خود طبیعت خودخواه نیست؛ پس بیایید قدم در راه او بگذاریم و اگوئیسم را کنیم سرمش زندگی تا با دستوراتش هماهنگ باشیم. اما فرزندم بگذار کمی در مورد قدردانی صحبت کنم: مطمئن باش در میان تمامی پیوندهای دروغین این ضعیفترین آن هاست. آیا انسانهای دیگر به خاطر خودمان به ما کمک میکنند؟ نه عزیزم؛ به خاطر خودنمایی است، به خاطر غرور است، به خاطر خودخواهی است. آیا به این ترتیب تبدیل شدن به بازیچهی غرور و خودخواهی دیگران تحقیرآمیز نیست؟ آیا اینکه به کسی بدهکار شویم تحقیرآمیزتر نیست؟ سنگینترین باری که میتوان بر دوش یک انسان گذاشت، باری است که از محبت و کمک دیگران وزن گرفته است. هیچ راهی برای خروج از آن وجود ندارد: شما یا باید آن را جبران کنید یا آمادهی بی آبرو شدن شوید. جانهای مغرور وزن کار نیک را به سختی تحمل میکنند: آنقدر بر آنها سنگینی میکند که تنها احساسی که از خود بیرون میدهند نفرت از نیکوکار است. حال به نظر شما چه پیوندهایی میتوانند جای انزوایی که طبیعت از زمان خلقتْ ما را در آن قرار داده است بگیرند؟ پیوندهایی که باید بین انسانها برقرار شود کجاست؟ بر چه اساسی باید آن پیوندها را دوست داشته باشیم، آنها را گرامی بداریم و به خود ترجیح دهیم؟ به چه حقی باید تاوان بدبختی دیگران را ما بدهیم؟ اکنون کجای جان ما آدمیان است مهد آن فضایل بیهوده مثل سخاوت، انسانیت و نیکوکاری؟ فضایلی پوچ که یا در کتاب یک مشت احمق دیندار آمده است، یا توسط یک مشت شیاد بیان شده است یا یک مشت فقیر بدبخت برای رهایی خود از آسیب توانمندان ساخته و پرداختهاند. وانگهی ای اوژنی، چرا هنوز تصدیق میکنی در آدمیان چیزی مقدس وجود دارد؟ آیا واقعاً در ذهنت دلایلی داری که طبق آن به چنین موهوماتی باور داشته باشی؟ 
	اوژنی ـــ آنچه شما میگویید چنان قلبم را به وجد آورده است که ذهنم دیگر هیچ بهانهای ندارد. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی، این احکام ریشه در طبیعت دارند؛ به همین جهت است که آنها را تأیید میکنید؛ در واقع از لحظهی تولد این مسائل را تصدیق میکردهاید. 
	اوژنی ـــ اما اگر همهی خطاهایی که شما از آنها صحبت میکنید نشات گرفته از طبیعت هستند، پس چرا قوانینی که انسانها ساختهاند با طبیعت در تضاد است؟ 
	دولمانسی ـــ این قوانین که برای ادارهی جهان جعل شدهاند، در تضاد همیشگی با منافع شخصی هستند، همانطور که منافع شخصی همیشه با منافع عمومی در تضاد است. این قوانین برای خود جامعه خوب است ولی برای افرادی که جامعه را تشکیل دادهاند ابداً خوب نیست؛ چرا که این قوانین اگر یکبار برای یک انسان سودمند واقع شوند، در عوض سه چهارم عمر او را به بند میکشند؛ و بنابراین یک انسان عاقل، انسانی که از آن قوانین بیزار است، نسبت به آنها محتاط خواهد بود و با آنها مدارا میکند، همانطور که با خزندگان و مارهای سمی مدارا میکند چرا که اگرچه خطرناک هستند ولی گاهی اوقات برای استفادههای دارویی مناسب هستند. انسان عاقل از خود در برابر قوانین محافظت میکند همانطور که از خود در برابر جانوران سمی محافظت میکند؛ انسان عاقل خود را در پشت اقدامات پیشگیرانه، محتاطانه و رازآلود پنهان میکند. اگر هوس آن دارید که دست به چند جنایت بزنید، جنایاتی که روح شما را ملتهب میکند، اوژنی عزیز، میتوانی روی من و دوستانی که اینجا هستند حساب باز کنی. 
	اوژنی ـــ آه خدا! همین حالا هم میتوانم آن را تصور کنم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوژنی عزیزم هوس چه داری؟ میتوانی با خیال راحت آن را با ما در میان بگذاری. 
	اوژنی، با چشمانی بیرونزده ـــ من یک قربانی میخواهم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ و دوست داری جنسیت او چه باشد؟ 
	اوژنی ـــ هم جنس خودم! 
	دولمانسی ـــ خب خانم، آیا از شاگرد خود راضی هستید؟ خیلی سریع پیشرفت میکند، اینطور نیست؟ 
	اوژنی، دوباره میگوید ـــ من یک قربانی میخواهم، عزیزتر از جانم، یک قربانی میخواهم! ... اوه خدایا، اینگونه زندگیام به کمال میرسد! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ و میخواهی با قربانیات چه کنی؟ 
	اوژنی ـــ همه کاری! ... همه کاری! ... هرکاری که او را به بدبخترین موجود تبدیل کند. عزیزتر از جانم، عزیزتر از جانم، به من رحم کنید! دیگر طاقت ندارم! 
	دولمانسی ـــ اوه خدا، چه تخیلاتی! ... بیا اوژنی، بیا شیرین من... بیا تا هزار بوسه بر تن تو زنم! (او را در آغوش میگیرد.) نگاه کن خانم، میبینی؟ میبینی که این فاسد هرزه، بدون اینکه کسی او را لمس کرده باشد چقدر خیس شده است؟ باید یکبار دیگر کیرم را در او فرو کنم. 
	اوژنی ـــ و بعد از آن چیزی را که میخواهم به من میدهید؟ 
	دولمانسی ـــ آری ای موجود مجنون! ... بله، ما به شما اطمینان میدهیم، من هرچه بخواهی! ...
	اوژنی ـــ اوه بیا دوست من، کون من در اختیار توست! ... هرکاری میخواهی با آن انجام بده! ...
	دولمانسی ـــ لحظهای صبر کنید تا من موقعیت هر کدام از شما را در این صحنه جذاب بچینم. (در حالی که دولمانسی دستورات خود را میدهد، سایرین دستورات او را اجرا میکنند و هرکس سر جای خود قرار میگیرد.) آگوستین، روی تخت دراز بکشید؛ اوژنی، تو روی سینهی او لم بده؛ وقتی که من او را از کون میکنم، کیر الهی آگوستین را به کلیتوریس او میمالم تا اینگونه برایش جلق بزنم، و آگوستین باید حواسش باشد که ارضا نشود؛ شوالیهی مهربان – که بدون اینکه حرفی بزند، در حین گوش دادن به آرامی برای خودش جلق میزند– لطف میکند و بالای شانههای اوژنی میایستد و خم میشود تا من بتوانم باسن زیبایش را بوسه زنم: من برای او جلق میزنم؛ پس اینگونه کیرم در کونی فرو میرود و در هر دستم نیز کیری برای رسیدگی خواهم داشت؛ و مادام، از شما میخواهم که ارباب من شوید: غولپیکرترین دیلدویتان را ببندید. (مادام دو سن آنژ صندوقچهای را باز میکند که پر از دیلدو است و قهرمان ما عظیمترین آنها را انتخاب میکند.) عالی است! طبق نوشتهی روی برچسب، چهارده اینچ طول دارد و ده اینچ پهنا؛ مادام، آن را به کمر خود ببندید و ابداً مراعات مرا نکنید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ در واقع دولمانسی عزیز، بهتر است در این مورد تجدید نظر کنید؛ این دیلدو ممکن است شما را فلج کند. 
	/
	دولمانسی ـــ نترس فرشتهی من؛ فرو کن ای زن زیبا، فرو کن: تا وقتی که این دیلدوی عظیم وارد سوراخ کون من نشده است، من هم کیرم را در کون اوژنی، دوست عزیز شما، فرو نخواهم کرد... آره همینه! آره! اوه ای مسیح رذل! ... تو مرا به سوی بهشت سوق میدهی! رحم نکن عزیزم... خب حالا نوبت این هرزهی کوچولو است؛ میخواهم بدون هیچ مقدمه و روانکنندهای کیرم را در کون تو فرو کنم... اوه ای شیرین من! عجب کون زیبایی!...
	اوژنی ـــ اوه، دوست من، تو داری پارهام میکنی... حداقل کمی سوراخم را روانکننده بزن. 
	دولمانسی ـــ چنین کاری نمیکنم: استفاده از این چیزهای احمقانه نیمی از لذت را از بین میبرد. اوژنی، اصول ما را به خاطر بسپار: من فقط در خدمت لذات خودم هستم: حالا برای لحظهای قربانی من شو ای فرشتهی دوست داشتنی من، به زودی نوبت تو نیز فرا خواهد رسید... آه خدای بزرگ و شیطانی! حالا تا ته فرو میکنم! ...
	اوژنی ـــ تو میخواهی مرا بکشی! 
	دولمانسی ـــ اوه خدا! کیرم تا ته فرو رفت! ...
	اوژنی ـــ آه، هر کاری دلت میخواهد بکن... من چیزی جز لذت احساس نمیکنم! ...
	دولمانسی ـــ چقدر مالیدن این کیر عظیم به این کُس گوشتی باکره لذت بخش است! ... شوالیه، کون زیبای خود را به من نشان بده... ای آزاده، آیا به خوبی برای تو جلق میزنم؟ ... و شما خانم، محکم بُکُنید، جندهات را بُکُن، این سوراخ کون را جر بدهید... آری، من مال او هستم و این چیزی بود که میخواستم... اوژنی، آری، فرزندم ارضا شو، فرشتهی من ارضا شو! ... آگوستین به رغم میل باطنیاش میخواهد تمام آبش را بیرون بریزد، بریزد روی من... شوالیه هم آبش را میریزد... دیگر نمیتوانم مقاومت کنم... اوژنی، باسنت را تکان بده، عقب و جلو کن، میخواهم تمام رودههایت را با آبی داغ و آتشین پر کنم... آه! انگار دارم کون خدا را میکُنم! دارم میمیرم! (او ارضا میشود؛ همه سر جای خود میروند.) بنگرید خانم، این لیبرتین کوچک شما دوباره پر از اسپرم شده است؛ آنقدر آبم زیاد بود که از کونش بیرون ریخته و دارد روی کُساش سُر میخورد؛ برای او جلق بزنید، کُساش حالا با آب من خیس شده است: این یکی از شیرینترین کارهایی است که میتوان انجام داد. 
	اوژنی، قلبش تند تند میزند ـــ آه، پیغمبر من، چه لذتی به من میدهی! آه عشقم، هرزگی دارد مرا از لذت میسوزاند! (حالت بدنش را عوض میکند. )
	دولمانسی ـــ شوالیه، کُس او مال شماست، شما کسی هستید که قرار است باکرگی او را بردارد، برای همین به خواهرتان کمک کنید و اجازه دهید اوژنی در آغوش شما باشد؛ در همین حال کون خود را تنظیم کنید تا من خدمت آن سوراخ دلانگیز برسم؛ آگوستین هم در همین حالت باید کون مرا جر دهد. (همه طبق طرح او سر جایشان قرار میگیرند.) 
	شوالیه ـــ جای من درست است؟ 
	دولمانسی ـــ آه عزیزم، کمی کونت را بالا بیاور، آری فقط چند اینچ... خوب است... شوالیهی عزیز، بدون روانکننده؟ 
	شوالیه ـــ عشقم، هرطور که دوست داری! روح من از آن توست! میدانم که خوب کون مرا میگایی؛ آه، نمیدانی چقدر دوست دارم کیرم را در کُس گرم این دختر فرو کنم! (او را میبوسد، برایش جلق میزند، و در حالی که مادام دو سن آنژ به کلیتوریس اوژنی ضربه میزند، انگشتش را کمی در کُس او فرو میکند.)
	دولمانسی ـــ آه عزیزم در مورد من مطمئن باش که لذت بسیار بیشتری از تو نسیبم میشود تا از اوژنی؛ بین کون پسر و کون دختر تفاوت زیادی وجود دارد... آگوستین، پس زودباش کون مرا جر بده! چکار میکنی، چرا منتظری؟ 
	آوگستین ـــ آه قربان! کیر من کمی پیش برای کُس خوشگل او شق شد ولی حالا شما از من میخواهید کیرم را برای کون شما شق کنم که باید بگویم کون خیلی زیبایی ندارید. 
	دولمانسی ـــ احمق! اما چرا اعتراض میکنی؟ این ساختهی طبیعت است. خب، ادامه بده آگوستین موتمن، به نفوذ بیرویهات ادامه بده، و یک روز بعد از اینکه بیشتر تجربه کسب کردی، خودت اعتراف خواهی کرد که یک کون بیش از صد کُس میارزد... اوژنی، با شوالیه درست برخورد کن؛ تو فقط به فکر خودت هستی؛ البته به عنوان یک لیبرتین حق داری، ولی در لذتهای خودت به فکر شوالیه هم باش و برایش جلق بزن، چرا که او قرار است اولین کسی باشد که طعم میوهی شما را میچشد. 
	اوژنی ـــ اما هم دارم برایش جلق میزنم، هم میبوسمش؛ آه دارم از خود بیخود میشوم... آخ! آخ! آخ! دوستان من، دیگر نمیتوانم تحمل کنم... به من رحم کنید... دارم میمیرم... آه دارد میآید... آه... ارضا شدم! اوه خدا! ... مست شدهام! ...
	دولمانسی ـــ اما من میخواهم خودداری کنم: از این کون زیبا استفاده کردم تا کیرم بیدار شود؛ ولی آبم را میخواهم برای مادام دو سن آنژ نگه دارم؛ این کار واقعاً سرگرمکننده است. خب، شوالیه به نظر میرسد که کیر شما به خوبی بیدار شده است... وقت برداشتن باکرگی نرسیده است؟ ...
	اوژنی ـــ او، خداوندا! نه، نه، توسط او نه، کیر او مرا میکشد! دولمانسی، کیر شما کوچکتر است: خواهش میکنم که شما اینکار را انجام دهید، التماس میکنم! 
	دولمانسی ـــ فرشتهی من در این مورد کاری از دست من بر نمیآید؛ من هرگز در زندگیام کُس نکردهام و کسی هم نمیتواند در سن من شروع به کُس کردن بکند. پردهی بکارت شما متعلق به شوالیه است: از میان همهی کسانی که اینجا هستند، تنها او شایسته گرفتن آن است: جایزهاش را از او دریغ نکنید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه، یک باکره را رد میکنید... یک کُس تازه و شاداب و گوشتی – هر کسی را که دیدهام بلافاصله تصدیق کرده که اوژنی زیباترین دختر پاریس است – حالا جناب دولمانسی، شما میخواهید کُس او را رد کنید! در واقع این همان چیزی است که من پایبندی بیش از حد به اصول مینامم! 
	دولمانسی ـــ شما میگویید من بیش از حد روی اصولم وسواس دارم خانم؟ این بیانصافی است، زیرا انبوهی از مردان را میشناسم که در عبادتشان سختگیرتر از من هستند، یعنی آنقدر سختگیر هستند که حتی حاضر نمیشوند با کسی مثل شما، با چنین کون زیبایی بخوابند... ولی من اینکار را کردم و باز هم انجام میدهم: بنابراین آنطور که شما گمان میکنید من روی اصولم تعصب بیش از حد ندارم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ خب، پس شوالیه این کار دست خود شما را میبوسد، ادامه دهید. اما کمی مراقب باشید که چه میکنید؛ باریک و تنگ بودن کُس او را در نظر داشته باشید؛ میدانید چه میگویم؟ باید به نسبت ظرف و مظروف توجه داشت. 
	اوژنی ـــ اوه، کیر او مرا میکشد، مطمئنم که او مرا میکشد... اما اما میل شدید من به گاییده شدن باعث میشود ریسک انجام چنین کاری را بپذیرم... بیا، فرو کن عزیزم، من خودم را به تو میسپارم. 
	شوالیه، کیر افسار گسیختهی خود را در دست میگیرد ـــ گاییده شدن، آری همین است! بگذار فرو کنم... خواهرم، دولمانسی، هر کدام از شما یکی از پاهایش را بگیرید... آه، خدا چه لذتبخش است! ... آری، آری، حالا او را مثل هندوانه به دو نیم تقسیم میکنم، ای خدا، آری، باید فرو رود! 
	اوژنی ـــ آرام، آرام، دردش زیاد است... (شروع به فرو کردن میکند؛ اوژنی فریاد میزند؛ اشک از روی گونههایش سُر میخورد.) کمکم کنید! دوستان خوبم کمکم کنید! ... (به خود میپیچد و تقلا میکند.) نه، من نمیخواهم او این کار را انجام دهد! ... اگر کمک نکنید آنقدر جیغ میزنم که همه اینجا جمع شوند! ...
	شوالیه ـــ هرچقدر میخواهی گریه کن و جیغ بزن ای هرزه! این کیر باید تا ته فرو رود، حتی اگر به قیمت تکه تکه شدن تو تمام شود. 
	اوژنی ـــ چقدر وحشی! 
	دولمانسی ـــ لعنتی! آیا وقتی کسی شق کرده میتوان از او انتظار داشت که مثل یک جنتلمن رفتار کند؟ 
	شوالیه ـــ ها! نگاه کنید! تا ته فرو رفت... فرو شد! ای خدا! ... گاییدمش! پردهی بکارت این خانم تقدیم شیطان شد! ... نگاه کنید که چقدر خون میآید! 
	اوژنی ـــ ادامه بده ای ببر! ... اگر دوست داری مرا مثل نوار پاره کن... دیگر مهم نیست! ... مرا ببوس ای قصاب، تو را میپرستم! ... وقتی فرو رفت انگار دیگر چیزی نیست: تمام دردها ناپدید شد... خاک بر سر دخترانی که از چنین لذتی خود را محروم میکنند! ... چه لذتهای عظیمی را از خود دریغ میدارند! ... تلمبه بزن! تلمبه بزن! محکمتر! محکمتر! تندتر! تندتر! دارم میآیم! ... تمام رحم مرا با آب خود پر کن! ... آنقدر فرو کن که سر کیرت به ته رحمم برخورد کند... تا ته فرو کن، آنقدر فرو کن که رحمم پاره شود! ... آه! درد کشیدن چقدر لذت بخش است... آمادهام تا ارضا شوم! ...(شوالیه تخلیه میکند؛ وقتی که داشت اوژنی را میگایید، دولمانسی از پشت سوراخ کونش را انگشت میکرد و تخمهایش را میمالید؛ مادام دو سن آنژ نیز چوچولهی اوژنی را میمالید. بعد از پایان کار شوالیه از روی اوژنی بلند میشود. )
	دولمانسی ـــ به نظر من حالا که تنگه باز شده است، بهتر است کُس این هرزهی کوچولو بلافاصله توسط آگوستین گاییده شود! 
	اوژنی ـــ آگوستین! ... با آن کیر عظیمش! ... بلافاصله! ... در حالی که هنوز خونریزی دارم! ... پس میخواهی مرا بکشی؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ عزیز دلم... مرا ببوس، من با تو همدردی میکنم... اما حکم صادر شده است؛ کاری نمیشود کرد، باید تسلیم شوی. 
	آگوستین ـــ آه عجب روزی! من اینجام، آمادهام: با کُسی به این خوشگلی مطمئناً سریعاً آبم میاد؛ از خوشحالی حاضرم تا خود رُم با پای پیاده راه برم. 
	شوالیه، کیر ماموتی آگوستین را گرفت ـــ به آن نگاه کن اوژنی، نگاه کن که چگونه شق شده است... شایستهی آن است که جایگزین کیر من شود...
	اوژنی ـــ آه ای خدا، این دیگر چیست! ... اوه، واضح است که شما نقشهی مرگ مرا کشیدهاید! ...
	آگوستین، اوژنی را میگیرد ـــ اوه نه خانم، این کیر تا حالا کسی رو نکشته. 
	دولمانسی ـــ یک لحظه صبر کن پسر خوب من، یک لحظه: وقتی که تو داری کُس گوشتی او را میکُنی، من هم باید کون مادام را جر بدهم... آری، همین است، بیا اینجا خانم؛ قول دادم که از کون تو را بُکُنم، حالا میخواهم به قولم وفا کنم؛ ولی طوری بایست که وقتی دارم تو را میگایم بتوانم به اوژنی شلاق بزنم؛ و در این مدت شوالیه هم باید به من شلاق بزند. (همه سر جایشان قرار گرفتند.)
	اوژنی ـــ اوه خدا! مرا پاره میکند! ... آرام فرو کن! ... آه ای فاعل هرزه! فرو کرد! آه! ... آه، تا ته رفت! ... دارم میمیرم! ... اوه دولمانسی چقدر محکم شلاق میزنی! ... جلو و عقبم دارد آتش میگیرد! ...
	دولمانسی، تازیانهاش را با تمام قدرت فرود میآورد ـــ آری، از آتش میسوزی... میسوزی ای جنده! ... و اینگونه با شدت بیشتری ارضا میشوی. مادام، برای او جلق بزن... بگذار انگشتان تو مرهمی باشد برای دردی که من و آگوستین به او تحمیل میکنیم! ... اوه مادام، سوراخ کون شما دارد تنگتر میشود! ... اوه، متوجه شدم، شما هم دارید میآیید... با هم میآییم... آه، چقدر خوب است که بین یک خواهر و برادر باشم؛ یکی را میکنم و دیگری شلاقم میزند! ... آه...
	مادام دو سن آنژ، خطاب به دولمانسی ـــ بُکُن، ستارهی من، مرا بُکُن! ... باورم نمیشود که دارم تا این حد لذت میبرم! 
	شوالیه ـــ دولمانسی، اجازه دهید جا را عوض کنیم؛ شما کون خواهرم را رها کنید و به سراغ کون اوژنی بروید، اینگونه با لذت جدیدی آشنا میشود؛ من هم به خدمت خواهرم خواهم رسید؛ در همین حین او به شما شلاق میزند، از آن شلاقهایی که پشتتان را خون میاندازد. 
	دولمانسی ـــ قبول میکنم...(میرود سراغ اوژنی.) دوست من، آمادهای؟ 
	اوژنی ـــ چی؟ همزمان از عقب و جلو! ای خدا! ... چه خواهد شد؟ همین حالا به اندازهی کافی کیر او مرا آزار داده است! ... این لذت دوطرفه چقدر برای من هزینه خواهد داشت! آه، اگر قبلاً کونم پر از اسپرم نبود حتماً تا حالا میمردم! ... آه ای دولمانسی، کیرت را میخواهم... جندهات را پاره کن! ... ارضا شو دولمانسی... ارضا شو عشق من... با کیر گوشتی و داغت رودههای مرا پر کن: اوه خدا، او ارضا شد و آبش تمام رودههایم را گرفت! ... گرمی آن را حس میکنم! ... آه، چقدر خوب مرا میگایید! ... چه فاعلان خوبی دارم! ... همزمان دو نفر مرا میگایند! ... ای خدای بزرگ... آه دارم میآیم! ... حالا میمیرم! ... آه! آه! ...(سر جایشان میروند.) آه، دوست عزیزم، در مورد دانش آموزت چه فکری میکنی؟ ... حالا به اندازهی کافی فاحشه هستم؟ ... اما ببین که مرا به چه وضعی انداختهای... چه وضعیتی! ... آه، آنقدر مستم کردهای که قسم میخورم اگر لازم بود میرفتم وسط خیابان و با مردم سکس میکردم! ...
	دولمانسی ـــ چقدر زیبا شده است. 
	اوژنی ـــ اما من از تو متنفرم. تو مرا رد کردی. 
	دولمانسی ـــ مگر میتوانم خلاف اصولم عمل کنم؟ 
	اوژنی ـــ بسیار خب، من شما را میبخشم و باید به اصولی که ما را به سرکش بودن سوق میدهد احترام بگذارم؛ من که میخواهم در زندگیام فقط گناه و جنایت انجام دهم، چگونه میتوانم آنها را نپذیرم و قبول نکنم؟ بیایید بنشینیم و کمی گپ بزنیم؛ خسته شدهام. دولمانسی، به درسهایت ادامه بده و چیزی بگو که مرا به خاطر افراطها و هرزگیهایی که انجام دادهام تسلی دهد. پشیمانی مرا خفه کن؛ تشویقم کن. 
	مادام دو سن آنژ ـــ درست میگوید: هر عملی باید با تئوری همراه باشد؛ اینگونه میتوان یک شاگرد کامل تربیت کرد. 
	دولمانسی ـــ بسیار خب! اوژنی، دوست داری درباره چه موضوعی بحث کنیم؟ 
	اوژنی ـــ میخواهم بدانم که آیا اخلاقیات و معنویات و یا آداب و رسوم برای یک جامعه ضروری است یا خیر و آیا روی ماهیت یک ملت تأثیری میگذارد یا نه؟ 
	دولمانسی ـــ آه خدای من چه تصادفی! امروز صبح که خانهام را ترک میکردم، بیرون از پله رویال، رسالهی کوچکی خریدم؛ اگر محتوای این رساله مثل عنوانش باشند، پاسخ اوژنی داده خواهد شد... مستقیم از زیر چاپ در آمده است. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بگذار ببینمش. (آن را میخواند:) "فرانسویها، اگر میخواهید جمهوری خواه شوید، کمی تلاش کنید." خدای من چه عنوان عجیبی: به نظر جالب میآید؛ شوالیه؛ شما صدای خوبی دارید، شما بخوانید. 
	دولمانسی ـــ اوژنی، اگر اشتباه نکنم این رساله باید پاسخ سؤال شما را بدهد. 
	اوژنی ـــ چه خوب! 
	مادام دو سن آنژ ـــ آگوستین، برو بیرون. این برای تو مناسب نیست. اما از اینجا دور نشو؛ هر وقت تو را خواستیم زنگ را به صدا در میآوریم. 
	شوالیه ـــ خب، من شروع میکنم. 
	فرانسویها، اگر میخواهید جمهوری خواه شوید، کمی تلاش کنید.
	دین
	میخواهم چند ایدهی مهم مطرح کنم؛ ایدههای من شنیده خواهند شد و مورد تأمل قرار خواهند گرفت؛ اگر همهی ایدههای من مورد قبول واقع نشود، حداقل برخی از آنها مورد پسند قرار خواهند گرفت؛ بنابراین به نوعی به پیشرفت عصر خود یاری رساندهام و همین برای من راضیکننده خواهد بود. ما به هدفهایمان خواهیم رسید ولی متأسفانه این روند به کندی صورت میگیرد: اعتراف میکنم به خاطر اینکه در آستانهی شکست دوباره هستیم آشفته و نگرانم. آیا چنین گمان میرود که اگر قوانینی به ما داده شود به هدفمان میرسیم؟ چنین گمانه زنیهایی را از ذهن خود دور کنید؛ بدون دین قوانین چه فایدهای دارند؟ ما باید دین داشته باشیم، دینی که در خور شخصیت جمهوریخواه باشد، دینی که به شدت از دین رُم دور باشد و ما را به آن دوران بازنگرداند. علاوه بر این در این دوران ما متقاعد شدهایم که دین باید مبتنی بر اخلاق باشد و نه اخلاق مبتنی بر دین، بنابراین به مجموعهای از باورها نیاز داریم که به اخلاقیات وفادار باشد و عملاً باعث رشد بیشتر آنها و اعتلای روح شود و بتواند روح را در اوج آن آزادی گرانبهایی که اکنون یگانه بت آن [روح] شده است جاودانه سازد. 
	خب، من از شما میپرسم که آیا اصول و آموزههای یکی از بردگان تیتوس، یک بازیگر عامی دست و پا چلفتی از یهودیه، برای ملتی آزاد و جنگجو که به تازگی خود را بازیافته مناسب است؟ خیر، هموطنان من، خیر؛ به هیچ وجه باور نکنید. اگر فرانسویها –و از بدبختیشان– در گور مسیحیت عمیقتر دفن میشدند، از یک سو ما از گستاخی، ظلم و استبداد کشیشان رنج میبردیم–رذیلتهایی که دائماً در آن گروه ناپاک ظاهر میشود–، و از طرف دیگر پستی، تنگ نظری، عوام فریبی، ابتذال، جزم اندیشی و خرافات این دین بدنام و افسانهوار، با از بین بردن غرور و روحیه جمهوری خواهی، یوغی را که این روحیه دیروز توانسته بود بگسلد، دوباره و به سرعت بر گردن فرانسویها میانداخت. 
	از این حقیقت غافل نشویم که این دین ناپاک و کودکانه یکی از بهترین سلاحهای ستمگران ما بوده است: یکی از اصول اساسی و جزمی این مذهب این بود که آنچه را که مال قیصر است، به قیصر بدهید. با این حال، ما قیصر را از سلطنت خلع کردهایم، بنابراین دیگر تمایلی نداریم که چیزی به او بدهیم. فرانسویها، اگر شما تصور میکنید که روحانیت سوگند خورده به قانون امروز با روحانیت گردنکش دیروز تفاوت دارد، سخت اشتباه میکنید: رذایلی ذاتی وجود دارد که هیچگاه اصلاحپذیر نیست، درست مانند شرارت ذاتی روحانیون. در کمتر از یک دهه – با استفاده از دین مسیحیت، خرافات آن، تعصبات آن – کشیشهای شما، با وجود سوگندها و تعهدهایشان و با وجود اینکه از ثروت خود محروم شدهاند، مطمئناً دوباره بر جانهایی که تضعیف کردهاند و بر کسانی که  امپراتوریشان را به تسخیر در آوردهاند  سلطنت خواهند کرد. آنها سلطنت خود را احیا خواهند کرد زیرا قدرت پادشاهان همواره یاریرسان کلیسا بوده است؛ و عمارت جمهوری خواهی شما، که پایههای آن توسط آن موریانهها خورده شده است فرو خواهد ریخت. 
	ای کسانی که تَوَر عقلانیت و خرد در دست دارید، ضربهی نهایی را به درخت خرافات وارد کنید؛ به هرس کردن شاخههای آن راضی مباشید: گیاهی که بیمار است و مرضش را به دیگر نباتات منتقل میکند، باید ریشه کن کرد. بدانید که نظام آزادیخواه و برابریخواه شما با نظام خادمین قربانگاههای مسیح جمع شدنی نیست و آنها چنین نظامی را توهین و بدعت میدانند و خاطر جمع باشید حتی اگر یک نفر از آنها در این دنیا باقی مانده باشد و بتواند دوباره بر اریکهی قدرت تکیه زند، برای واژگون کردن و از بین بردن این نظام یک لحظه هم درنگ نخواهد کرد. کدام کشیشی را میتوانید پیدا کنید که – با توجه به وضعی که در گذشته از آن برخوردار بوده است – تمام تلاشاش را برای بازگرداندن اعتماد و اقتدار از دست رفتهاش به کار نبرد؟ و چه بسیار موجودات ضعیف و جَبونی که به سرعت دوباره بندهی این حیلهگران سرکش خواهند شد! چرا تصور میشود ظلم و استبدادی که زیر خاک دفن شده دیگر نمیتواند سر از خاک در آورد و ما را دوباره بردهی خود سازد؟ به هوش باشید، روحانیون آتش زیر خاکسترند! آیا در دوران طفولیت کلیسای مسیحی، کشیشها کمتر از امروز جاه طلب بودند؟ ملاحظه میکنید که آنها تا کجا جلو رفتهاند؛ شما فکر میکنید که آنها موفقیت خود را مدیون چه چیزی هستند؟ آیا چیزی جز دین در موفقیت آنها تأثیر داشته است؟ خب، اگر شما ریشهی این دین را از بیخ نکنید، کسانی که آن را تبلیغ میکنند، با همان ابزار، ابزار مذهب، به زودی به اهدافی که می خواهند خواهند رسید. 
	پس آنچه را که ممکن است روزی ثمرهی کارهای شما را از بین ببرد، برای همیشه نابود کنید. در نظر داشته باشید که ثمرهی زحمات شما فقط برای فرزندان و نوههای شماست و وظیفه و شرأفت حکم میکند حتی یک دانه از این میکروبهای خطرناک که میتواند زندگی نسلهای بعدی را تباه کند باقی نگذارید؛ ما برای بیرون آمدن از زیر یوغ این جاهلان تلاش بسیار کردهایم پس بیایید به تلاشهایمان معنا دهیم و نگذاریم بیهوده باشند. 
	اکنون تعصبات گذشتهی ما در حال ضعیف شدن است؛ مردم خیلی وقت است که متوجه موهومات کلیسای کاتولیک شدهاند؛ خیلی وقت است معابد و پرستشگاهها خاک میخورند؛ بتهای زیادی شکسته شده است و مردم فهمیدهاند که ازدواج صرفاً یک تعهد مدنی است. کسانی که سابقا اعترافها را گوش میکردند، حالا شدهاند خدمتکار رستورانها و مکانهای عمومی؛ مؤمنان سابق ضیافت رسولان را ترک کرده و حالا با تر و خشک کردن حیوانات سر و کار دارند. فرانسویها، متوقف نشوید: تمام اروپا منتظر آن است که شما چشم بندها را از روی چشمان آنها بردارید. عجله کنید: رُم مقدس تمام قدرت خود را به کار میگیرد تا نیروی شما را مهار کند؛ عجله کنید تا مبادا به رُم فرصت دهید تا چند تن مسیحی مدرن شده برای خود ایجاد کند؛ رُم را بیامان بر سر متکبر و متزلزلش ضربه زنید تا در کمتر از دو ماه درخت آزادی که بر خرابههای سریر پطرس سایه افکنده است، پیروزمندانه وزن تمام شاخههایش را بر روی بقایا و بتهای نفرتانگیز و مطرود مسیحیت که با وقاحت بر روی خاکستر کاتو و بروتوس بنا شده بیندازد و آنها را بپوشاند. 
	فرانسویها، دوباره تکرار میکنم: اروپا در انتظار رهایی از دست سلاطین و مستبدان است. خوب بدانید که شما نمیتوانید اروپا را از استبداد سلطنتی آزاد کنید مگر آنکه غل و زنجیر خرافات مذهبی از عُنُق او بُگسلانید: پیوندهای بین این دو آنقدر زیاد است که حتی اگر بگذارید تنها یکی از آنها نفس بکشد، دیری نمیپاید که در دام آن دیگری که دست نخورده باقی گذاشتهاید خواهید افتاد. جمهوری خواهان دیگر نباید در مقابل یک موجود خیالی یا یک شیاد رذل زانو بزنند؛ تنها خدای جمهوری خواهان اکنون باید شجاعت و آزادی باشد. رُم با ظاهر شدن مسیحیت بلافاصله از بین رفت و اگر فرانسه همچنان به این موهومات احترام بگذارد محکوم به فنا است. 
	دُگمهای پوچ، اسرار و مسائل توجیه ناپذیر وحشتآور و اخلاقیات ممتنع و ناشدنی این دین مشمئزکننده را با دقت مورد بررسی قرار دهید و ببینید که آیا شایسته یک جمهوریخواه هستند یا خیر. آیا واقعاً معتقدید که من به خودم اجازه خواهم داد مردی که چندی پیش دیده بودیم در برابر کشیش احمق عیسی زانو زده بود بر من مسلط شود؟ خیر؛ قطعاً خیر! این مرد همیشه پست، به خاطر فرومایگی رفتارش، تا ابد به قساوتهای رژیم باستانی پایبند خواهد بود؛ از آن لحظه که او توانست تسلیم حماقتهای دینی به این اندازه پلید شود، دیگر صلاحیت آن را ندارد که قوانین را دیکته کند یا دانشاش را به من منتقل کند؛ چنین انسانی در نظر من چیزی نیست جز بردهی تعصبات و خرافات. 
	برای این که خود را قانع کنیم، فقط باید چشمان خود را به تعداد انگشت شماری از افرادی بیندازیم که به عبادتهای بیروح پدرانمان وابستهاند: آنگاه خواهیم دید که همهی آنها دشمن آشتی ناپذیر نظام کنونی، این آزادی و شجاعت هستند و همهی آنها در طبقهی راستگرای سلطنت طلب و اشرافی نیز حضور دارند. بگذارید غلام تاجدار، اگر میخواهد، پای یک بت گچی زانو بزند؛ چنین شیئی برای روح گل آلود او آماده شده است؛ کسی که خدمت پادشاهان میکند، ناگزیر خدا را هم میپرستد؛ اما ما، فرانسویها، اما ما، هموطنان من، حاضریم هزاران بار بمیریم تا آنکه یک بار دیگر زیر چنین آثار تحقیرآمیزی بخزیم و خودمان را تحقیر کنیم! 
	از آنجایی که معتقدیم ایمان داشتن یک ضرورت است، اجازه دهید از رومیان تقلید کنیم: اعمال، احساسات، قهرمانان - اینها مورد احترام آنها بودند. معبودهایی از این دست روح را تعالی میبخشند، بر نیروی آن میافزایند و از آن مهمتر فضایل موجود مورد پرستش را به روح منتقل میکنند. پرستندگان مینروا آرزوی خرد داشتند؛ آنان که طالب شجاعت بودند، میتوانستند آن را با پرستش مارس بدست آورند. هیچ یک از آن خدایان آن قوم بزرگ تهی از قدرت نبودند؛ همهی آنها آتشی از فضایل را در روح آن کسی که آنها را ستایش میکرد، میدمیدند؛ و هر رومی امید آن داشت تا روزی خودش پرستیده شود؛ و هرکسی آرزویی داشت که دست کم به اندازه خدایی که برای الگو گرفتن برگزیده بود، بزرگ بود. اما برعکس، در خدایان بیهودهی مسیحیت چه مییابیم؟ میخواهم بدانم که این دین ابلهانه به شما چه چیزی عرضه میکند؟ آیا شیادی یک ناصری کثیف و نادان موجب الهام افکار بزرگی در شما میشود؟ آیا مادر کثیف و نفرتانگیز او، مریم بی حیا، فضیلتی به شما القا میکند؟ و آیا در قدیسانی که الیسیوم [بهشت] مسیحیت را تزیین میکنند، الگویی از عظمت یا قهرمانی یا فضیلت مییابید؟ این باور اسفبار آنقدر با مفاهیم عالی بیگانه است که هیچ هنرمندی نمیتواند ویژگیهای آن را در بناهایی که برپا میدارد به کار گیرد؛ حتی در خود رُم تزیینات بیشتر کاخها و بناهایی که ساخته شده است ریشه در پاگانیسم [کافرکیشی و بت پرستی] دارد و تا زمانی که این جهان ادامه یابد، پاگانیسم به تنهایی میتواند روح مردان بزرگ را برانگیزد. 
	آیا میتوانیم نشانههای عظمت و بزرگی را در توحید ناب بیابیم؟ آیا میتوانیم بپذیریم که پذیرش توحید ذهن انسان را نیرومندتر خواهد کرد؟ آیا توحید میتواند برای فضیلتهای جمهوریت ضروری باشد و انسان را به سوی گرامی داشتن و عمل به آنها سوق دهد؟ چنین حرفهایی پوچ است؛ ما با آن شبح وداع کردهایم و در حال حاضر، الحاد یکی از اصول همهی کسانی است که میل به تعقل دارند. 
	همانطور که به تدریج به سمت روشنگری پیش میرفتیم، بیش از پیش احساس میکردیم که ماده ذاتاً متحرک است؛ محرک اول صرفاً یک توهم است و ما میدانیم که ماده ذاتاً متحرک است و مستغنی از محرک است؛ ما فهمیدهایم که این الوهیت واهی، که نخستین قانونگذارانش با احتیاط آن را اختراع کرده بودند، صرفاً وسیلهای دیگر برای مجذوب و شیفته کردن ما بود؛ آنها با منحصر کردن حق صحبت با این موجود خیالی به خودشان توانستند مقام خود را ارتقا ببخشند؛ آنها خوب میدانستند که چگونه او را وادار به سکوت کنند و قوانینی را که به نفع خودشان است در دهان او بگذارند تا بقیه را بردهی خود کنند. لیکورگوس، نوما، موسی، عیسی مسیح، محمد، همهی این رذلهای بزرگ، همه این ظالم-اندیشان بزرگ، میدانستند که چگونه الوهیتهایی را که ساختهاند با جاه طلبی بی حد و حصر خود مرتبط سازند؛ آنها بلد بودند که چگونه مردم را با حکم آن خدایان مسحور کنند؛ میدانستند کی باید سکوت و کی باید سخن بگویند و تنها وقتی به سؤالات مردم پاسخ میدادند که منافع خودشان تأمین شده بود. 
	بنابراین بیایید امروز هم خدای بیهودهای را که شیادان موعظه کردهاند و هم تمام پیامدهایی را که از این مذهبهای مضحک در آمده تحقیر کنیم؛ بیایید تلاش برای نابودی خدایان و ادیان را از اصول و قوانین خود و جامعه کنیم و این اصول را در سراسر اروپا پخش کنیم. بیایید به شکستن اریکهی این بتها بسنده نکنیم؛ بیایید برای همیشه این بتها را نابود کنیم: از خرافه گرایی تا سلطنت طلبی یک گام بیشتر فاصله نیست. آیا کسی در آن شک دارد؟ پس بگذارید یک بار برای همیشه مردم بفهمند که در هر عصری یکی از دغدغههای اصلی پادشاهان، صیانت از مذهب غالبْ به عنوان یکی از پایههای سیاسی است که به بهترین نحو سلطنت را حفظ میکند. اما از آنجا که این تخت و تاج درهم شکسته است، در واقع خوشبختانه برای همیشه درهم شکسته است، پس بیایید در مورد از بین بردن چیزی که ستونهای آن استبداد است نیز تردیدی نداشته باشیم. 
	آری شهروندان، دین با نظام آزادی خواه ناسازگار است؛ خودتان این مسأله را متوجه شدهاید. یک انسان آزاد هرگز در برابر خدایان مسیحیت سر فرود نخواهد آورد؛ هرگز اصول جزمی، آداب، تناقضات، یا اخلاقیات مسیحیت برای یک جمهوری خواه مناسب نخواهد بود. 
	یک مسألهی دیگر؛ از آنجا که شما برای از بین بردن همهی بنیانهای کهن تلاش میکنید، به هیچ عنوان اجازه ندهید یکی از بنیانها باقی بماند، چرا که همان یک بنیان پلید کافی است تا همه چیز را دوباره آلوده کند. 
	بیایید از این فکر دست برداریم که دین میتواند برای انسان مفید باشد؛ وقتی قوانین خوب برای ما وضع شود، میتوانیم از دین صرف نظر کنیم. ولی میگویند که دین برای انسانها ضروری است؛ به آنها اطمینان میدهد، آنها را آرام میکند و سرگرمشان میکند؛ مردم واقعاً به دین نیاز دارند. بسیار خب! پس اگر چنین است، دینی به ما بدهید که مخصوص آزادگان است؛ خدایان پاگانیسم را به ما بدهید. ما با کمال میل ژوپیتر، هرکولس و پالاس را میپرستیم؛ اما خدایی بی بُعد که با این حال همه چیز را با عظمت و بیکرانی خود پر میکند، خدایی که گرچه قادر مطلق است ولی هیچگاه آنچه را که میخواهد انجام نمیدهد، خدایی که عادل و رحمان مطلق است ولی شر میآفریند، خدایی که ناظم است ولی همه چیز در حکومتش آشفته و بی نظم است و خدایی که فقط زمانی پیدا میشود که انسان کار بدی انجام دهد دیگر برای ما بی معناست؛ بیایید خدایی را که با خشم خود ما را تهدید میکند و بدنامهایی چون روبسپیر خواهان حذف آن هستند برای همیشه به فراموشی بسپاریم. 
	فرانسویها، بیایید آن شبح نالایق را با شکوهی جایگزین کنیم که رم را معشوقه جهان ساخت؛ بیایید با تمام بتهای مسیحی همانطور رفتار کنیم که با پادشاهان خود رفتار کردهایم. بیایید آنجا که زمانی ظالمان مینشستند، نمادهای آزادی را بر پا کنیم. به این ترتیب ما تمثال مردان بزرگ را بر روی پایههایی قرار خواهیم داد که زمانی توسط تندیسهای پست و حقیری که مسیحیت میپرستید اشغال شده بود.
	از شک و تردید در مورد تأثیر الحاد در روستاها و حومهها دست برداریم: آیا دهقانان احساس نیاز نکردهاند که فرقهی کاتولیک را که تا این حد در تضاد با اصول واقعی آزادی است، از بین ببرند؟ آیا آنها بیباکانه و بدون هیچ ترسی ویران شدن محرابها و عبادتگاههایشان را ناظر نبودهاند؟ آه! مطمئن باشید آنها هم همینطور از خدای مضحک خود دست خواهند کشید. پیکرههای مارس، مینروا و لیبرتاس در برجستهترین نقاط دهکدهها و روستاها برپا خواهند شد؛ هر سال تعطیلات در آنجا جشن گرفته میشود؛ در آنجا به شایستهترین شهروندان هدیه اعطا خواهد شد. در ورودی یک جنگل وسیع و دور تندیس ونوس، هایمن و کوپیدو را برپا خواهیم کرد تا در آنجا مردم به عشق احترام بگذارند؛ در آنجا به دست خاریتس تاج زیبایی و رحمت بر سر پرستندگان گذاشته خواهد شد؛ البته عشق ورزیدن برای لایق بودن این تاج کافی نیست، برای لایق بودن آن باید پهلوان بود، با استعداد بود، انسانیت داشت، روح با عظمتی دارا بود – اینها چیزهایی هستند که عاشق باید به پای معشوقه خود بریزد و ارزش آنها به مراتب بیشتر از چیزهایی مثل تولید مثل و ثروت است که یک مغرور احمق یک روز در عالم هورقلیایی به کار برده است. لااقل در این دین جدید فضایلی وجود دارد که میتواند ثمربخش باشد در حالی که در آن دین متوحش چیزی جز جنایات حاصل نمیشود. این دین اصیل با آزادی که ما خواهان آنیم هم راستا خواهد بود؛ آزادی را جان میبخشد، قوتاش میدهد و به هیجان میآوردش در حالی که خداباوری در ذات و ماهیت خود کشندهترین دشمن آزادی است و ما همه این را میدانیم. آیا زمانی که بتهای بت پرستان در زمان امپراتوری شرقی از بین رفت یک قطره خون ریخته شد؟ انقلابی که با حماقت مردمی که آمادهی دوباره برده شدن بودند آماده شده بود، بدون کوچکترین مانع یا اعتراضی انجام شد. چرا کار فلسفه را دردناکتر از کار استبداد میدانیم؟ تنها کشیشان هستند که هنوز مردمی را که شما در روشنگری آنها تردید دارید اسیر دست آن خدای خیالی کردهاند: کشیشان را از مردم بگیرید و جهالت خود به خود از بین خواهد رفت. باور کنید که این مردم روستایی بسیار عاقلتر از آن هستند که شما تصور میکنید و پس از خلاص شدن از شر استبداد، به زودی از شر خرافات نیز خلاص خواهند شد. شما از مردم بی لجام میترسید - چقدر مسخره! شما میترسید که بدون آن دین مضحک همه چیز در آشفتگی فرو رود؟ گمان میکنید جنایت همه جا را فرا خواهد گرفت؟ آه، شهروندان، مرا باور کنید، انسانی که توسط شمشیر ملموس و این جهانی عدالت مهار نشود، با ترس از عذابهای جهنمی که از کودکی به آن میخندیده نیز از کارش دست نخواهد کشید؛ در یک کلام میتوان گفت که بسیاری از جنایتهای فجیع در نتیجهی خداباوری شما صورت گرفته است، خداباوریای که نتوانسته حتی جلوی یک جرم را بگیرد. 
	اگر این درست باشد که شهوات و خواستههای نفسانی چشم ما را کور میکنند و اثرشان این است که چشمان ما را در برابر خطراتی که ما را احاطه کرده است میبندند، پس چگونه میتوانیم تصور کنیم که آن بازدارندههای پرت و دور از ما، مانند مجازاتهایی که خدای شما اعلام کرده است، میتوانند با موفقیت ابری که جلوی چشمان ما را گرفته از بین ببرد؟ ابری که حتی تیغ قانون نیز (قوانینی که همواره مراقب و نظارهگر شهوات ما هستند) قادر به نفوذ به آن نیست؟ بنابراین اگر نشان داده شود که این محدودیتها و تهدیدها و اخلاقیاتی که توسط خدای شما اعمال شده بی فایده است، و اگر ثابت شود برعکس آنچه میگویید کاملاً ضرر دارد و پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت، میتوانیم بپرسیم که چنین خدایی چه استفاده و فایدهای دارد؟ در این صورت برای طولانیتر کردن وجود و حضور او در جامعه چه انگیزهای داریم؟ 
	آیا کسی میخواهد به من اعتراض کند که ما هنوز آن قدر پخته نشدهایم که بتوانیم انقلابمان را به این شکل درخشان تثبیت کنیم؟ آه، هموطنان من، راهی که ما در سال 1789 طی کردیم بسیار دشوارتر از مسیری است که هنوز در پیش داریم و هنوز برای غلبه بر این عقیدهای که از زمان طوفان باستیل در پیش گرفتهایم، کار چندانی نداریم. بیایید از ته قلب باور داشته باشیم که مردم به اندازهی کافی عاقل و شجاع هستند که اگر توانستهاند یک پادشاه گستاخ را از روی تخت قدرت پایین بکشند و بالای چوبهی دار ببرند، اگر توانستهاند در این چند سال اخیر این همه تعصبات را از بین ببرند، اگر توانستهاند این همه مانع مضحک را از میان بردارند، برای پایان دادن به این داستان موهوم نیز مشکلی نخواهند داشت و همانطور که یک شاه واقعی را پایین کشیدند، یک شاه خیالی را نیز از عرش پایین میکشند. 
	فرانسویها، اولین ضربات از سمت شما خواهد بود؛ آموزش ملی نیز بقیهی کارها را خواهد کرد. فوراً به کار تربیت جوانان بپردازید، این باید از مهمترین دغدغههای شما باشد؛ مهمتر از همه، آموزش آنها را بر مبنای اخلاقی صحیح بنا کنید، اخلاقی که در آن آموزههای دینی کاملاً نادیده گرفته شده باشد. به جای این که فرزندانتان را با موهومات ماوراطبیعی خسته کنید، به آنها اصول اجتماعی بیاموزید؛ به جای اینکه به آنها دعاهای بیهوده یاد بدهید، دعاهایی که به احتمال زیاد تا شانزده سالگی به فراموشی سپرده میشوند، به آنها وظایفشان در قبال جامعه را آموزش دهید. به آنها فضایلی آموزش دهید که در گذشته به ندرت به آنها اشاره کردهاید و به آنها بیاموزید که این فضیلتها برای رسیدن به سعادت فردی کافی هستند و هیچ نیازی به آن افسانههای مذهبی نیست. به آنها بفهمانید که این سعادت در این است که دیگران را به اندازهای که خودمان برای خودمان آرزو داریم خوشبخت کنیم. اگر شما این حقایق را به مسیحت حُقنه کنید، کاری که سابقا به خاطر جنون خود انجام میدادید، در اینصورت شاگردان شما اگر متوجه بنیانها و پایههای پوچ آن مذهب شوند، دیگر نه تنها خود مذهب، بلکه آن حقایق را نیز ویران خواهند کرد و قدم در راه رذیلت خواهند گذاشت، چرا که معتقد میشوند مذهبی که آنها را از انجام رذیلتها باز میداشت، دیگر وجود ندارد و به همین جهت همهی رذایل نزد آنها توجیه میشود. اما از طرف دیگر اگر آنها را متوجه ضرورت فضیلت کنید، به ویژه به این دلیل که سعادت آنها در گرو آن است، حتی اگر از روی خودخواهی باشد، صادقانه رفتار خواهند کرد و چنین قانونی اگر همگانی شود مطمئنترین و صحیحترین قانون خواهد شد. پس با نهایت دقت از آمیختن هرگونه موهومات مذهبی با آموزشهای ملی خودداری کنید. هرگز این حقیقت را از یاد نبریم که ما خواهان آنیم که انسانهای آزاده تربیت کنیم و نه یه مشت گدای درگاه خداوند. اجازه دهید فیلسوفان ساده و مردمی به این جوانان دانشجو تعالی غیرقابل وصف اما شگفتانگیز طبیعت را بیاموزند و به آنها ثابت کنند که اعتقاد به خدایی که اغلب برای انسانها بسیار خطرناک است هرگز به سعادت آنها کمک نمیکند و آنها هرگز با قائل شدن به وجود چنین چیزی و علت دانستن آن چیز برای چیزهایی که درک نمیکنند، رضایت دل آنها را فراهم نمیکند. فیلسوفان باید به این جوانان بیاموزند که درک و تحقیق در آثار طبیعت بسیار کمتر از لذت بردن از او و اطاعت از قوانین او ضروری است؛ چرا که این قوانین هم ساده و هم عاقلانه هستند و روی قلب همهی مردم حک شدهاند و برای درک انگیزهی او تنها کافی است به قلب رجوع کرد و نیازی به هزاران تفسیر و توجیه نیست. اگر جوانان از شما خواستند که با آنها در مورد خلقت سخن بگویید، پاسخ دهید که همه چیز همیشه همینگونه بوده است، جهان هرگز آغازی نداشته و پایانی نیز نخواهد داشت، در نتیجه برای انسان غیرممکن میشود که بخواهد در مورد خلقت سخن بگوید و منشأ چیزها را به موجودی خیالی نسبت بدهد، موجودی که هیچ چیز را توضیح نمیدهد و هیچ فایدهای ندارد. به آنها بگویید که انسانها قادر نیستند از موجودی که همه چیزش را از حواس ما پنهان کرده ولی همه جا هست تصوری داشته باشند. 
	تمام تصورات ما بازنمایی است از اشیایی که توجه ما را به خود جلب کردهاند: حال چگونه میتوانیم تصوری از خدا داشته باشیم؟ خدایی که هیچ وجود خارجی و ملموسی ندارد که ذهن ما از آن تصوری بسازد؛ آیا چنین تصوری مانند پدیدههای بدون علت نیست؟ پدیدههایی که علت محسوساش را هنوز نمیدانیم و به همین جهت تصوری موهوم از آن در ذهن میسازیم؟ برخی از علما میگویند که تصور خدا فطری است و انسانهای فانی حتی در شکم مادران خود این تصور را دارند. اما باید بدانید که چنین اندیشهای نادرست است؛ هر اصل کلی یک حکم است، هر حکمی نتیجهی تجربه است، و تجربه فقط با به کار بردن حواس به دست میآید؛ از این رو چنین نتیجه میشود که اصول دینی چون هیچ منشأ تجربی ندارند، به هیچ وجه فطری نیستند. شاید بپرسند چگونه این همه انسان با منطقشان پذیرفتهاند که چنین موجود پیچیدهای باید وجود داشته باشد؟ پاسخ این است که آنها ترسیدهاند؛ ترس، قدرت استدلال را از انسانها سلب میکند؛ مهمتر از همه این است که به ما توصیه شده به عقل اعتماد نکنیم و از آن سرپیچی کنیم؛ و اینگونه وقتی مغز آشفته میشود، هر چیزی را باور میکند و هیچ چیزی را تجزیه و تحلیل نمیکند. نادانی و ترس، تکرار میکنم، نادانی و ترس شالودهی اصلی تمامی ادیان هستند. 
	عدم اطمینان انسان نسبت به خدای خود، دقیقاً علت دلبستگی او به دینش است. انسان از نظر جسمی و روحی در مکانهای تاریک میترسد؛ ترس در او عادی میشود و سپس تبدیل به یک نیاز میشود: و در نهایت به این باور میرسد که اگر چیزی برای امید یا ترس نداشته باشد، چیزی کم دارد. 
	اکنون بیایید به بحث سودمندی اخلاق بازگردیم: در رابطه با این موضوع گسترده به جوانان خود بسیار فراتر از چیزهایی که در کتابها به عنوان مثال یا دلیل مطرح شده بیاموزید تا اینگونه از آنها شهروندان خوبی بسازید: بدین طریق آنها به دلاوران خوب، پدران خوب و شوهران خوب تبدیل خواهند شد. اینگونه انسانهایی میسازید که بیش از پیش به آزادی کشورشان وفادارند و ذهنشان تا ابد در برابر هر نوع خوی بردگی مقاومت میکند و دشمن همیشگیِ بندگی خواهند شد و نبوغشان هرگز در برابر دهشتهای دینی متزلزل نخواهد شد. اینجاست که زبانههای میهن پرستی واقعی در همهی جانها شعله ور خواهد شد و با تمام قدرت و خلوص خود در آنجا سلطنت خواهد کرد و به احساسی مستقل تبدیل خواهد شد، احساسی که هیچ اندیشه بیگانهای یارای مقابله با آن را ندارد؛ از این رو نسلی که بعد از شما خواهد آمد در امان خواهد بود و شاخههای بذری که شما کاشتید، سراسر جهان را در بر خواهد گرفت و به قانونی جهانی تبدیل خواهد شد. اما اگر به واسطه ترس یا ضعف، این توصیهها نادیده گرفته شوند، اگر پایههای عمارتی که فکر میکردیم نابود کردهایم دست نخورده باقی بماند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنها بر روی این پایهها دوباره عمارت عظیم خود را بازسازی خواهند کرد، اما با یک تفاوت: آن اینکه اینبار بسیار بی رحمانهتر از قبل خواهد بود: سازهی جدید با چنان استحکامی ساخته خواهد شد که نه نسل شما و نه نسلهای بعدی حتی نتوانند پایههای آن را به لرزه در آورند. 
	در این شکی نیست که ادیان، مهد استبداد هستند؛ سرچشمهی همهی این استبدادها نیز روحانیون و روحانیت بوده است: نخستین پادشاه و نخستین امپراتور روم، نوما و آگوستوس، هر دو با روحانیون متحد شدند؛ کنستانتین و کلوویس بیش از آنکه حاکم باشند، راهب بودند؛ هلیوگابال راهب خورشید بود. در همهی اعصار، در هر قرنی، در هر عصری، چنان رابطهای میان حکومت استبدادی و دین وجود داشته است که به سادگی و هزاران بار نشان داده شده است که با از بین بردن یکی، دیگری را نیز باید از بین برد چرا که این دو مکمل هم هستند و اولی همیشه قانون را در خدمت دومی قرار میدهد. با این حال، من نه پیشنهاد قتل عام میکنم و نه تبعید. چنین چیزهای وحشتناکی در ذهن یک روشنفکر جایی ندارد. نه ترور کنید و نه تبعید؛ اینها جنایات سلطنتی یا دزدانی است که از پادشاهان تقلید میکنند؛ با تقلید از آنها و مانند آنها رفتار کردن نمیتوانید انسانها را مجبور کنید با تحقیر به آنها و جنایاتی که انجام دادهاند بنگرند. بیایید از زور و خشونت فقط برای بتها استفاده کنیم؛ استهزا و تحقیر کسانی که به آن بتها خدمت میکنند کافی است: طعنههای ژولیان از تمام شکنجههای نرون آسیب بیشتری به مسیحیت وارد کرد؛ آری، بیایید تا ابد همه تصورات خدا را نابود کنیم و از کاهنان او سرباز (تعدادی از آنها همین حالا هم سرباز شدهاند) بسازیم؛ اجازه دهید سرشان به همین کار گرم باشد چرا که برای جمهوری خوب است؛ اما اجازه ندهید که دوباره در مورد آن خالق مجعول و آن دین پر از بلاهت، که تنها چیزهایی هستند که ما باید تحقیر کنیم صحبت کنند. 
	بیایید اولین نفر از آن شارلاتانهای خجسته را که نزد ما میآید تا چند کلمهی دیگر از خدا یا دین بگوید محکوم کنیم، بیایید او را محکوم کنیم که در تمام میادین عمومی و بازارهای بزرگ فرانسه مورد تمسخر و تحقیر قرار بگیرد؛ بیایید محکومش کنیم تا او را با گل و لای و کثافت مورد عنایت قرار بدهند: حبس مادام العمر پاداش کسی است که برای بار دوم مرتکب چنین خطایی شود. بگذارید توهین آمیزترین کفرگوییها، ناسزا گفتن به مقدسات و الحادیترین کارها فوراً به طور کامل و علنی مجاز شمرده شوند تا قلب انسانها از آن تصورات وحشتناک دوران کودکی پاک شود؛ اجازه دهید نوشتههایی که بیش از همه میتوانند اروپاییها را در مورد موضوعی به این مهمی روشن کنند، به سرعت منتشر شوند و به نویسندگان آن جایزههای قابل توجهی اعطا کنید چرا که این نوشتهها زمین پرورش خرافات را با عقلانیت سُتُرون میکنند و بذر نفرت از موهومات را در قلب مردم میکارند. همهی اینکارها در عرض شش ماه به ثمر مینشیند؛ خدای بدنام شما در نیستی فرو خواهد رفت چرا که همه میفهمند نمیتوان مملکت را به خدایی موهوم سپرد، خدایی که پادشاهان برده را به این سو و آن سو میکشاند. در یک کلام، نه امید بیهوده به دنیایی بهتر و نه ترس از بزرگترین رنجهایی که طبیعت میتواند برای ما بفرستد، نباید رهبری یک جمهوریخواه را به عهده بگیرند؛ برای یک جمهوریخواه تنها راهنمایش فضیلت و تنها محدودیتش وجدان است. 
	آیینهای اخلاقی
	پس از روشن ساختن این نکته که خداباوری به هیچ وجه برای یک حکومت جمهوری خواه مناسب نیست، به نظر من لازم است ثابت کنم که آداب و رسوم و آیینهای اخلاقی فرانسه نیز به همان اندازه برای آن نامناسب است. این مطلب بسیار مهمتر است زیرا قوانینی که باید ابلاغ شوند از آداب منشعب میشوند و آینهی آن خواهند بود. 
	فرانسویها، شما باهوشتر از آن هستید که نتوانید درک کنید که دولت جدید نیازمند آداب و رسوم جدیدی است. اینکه شهروندان یک دولت آزاد مانند بردگان یک پادشاه مستبد رفتار کنند، غیرقابل تصور است: تفاوت علایق، تفاوت وظایف و تفاوت روابط آنها با یکدیگر در اصل تعیینکنندهی شیوهای کاملاً متفاوت از رفتار و آداب و رسوم در جهان است؛ بسیاری از ایرادات جزئی و نقصهای کوچک اجتماعی، که در زمان حکومت پادشاهان بسیار ضروری تلقی میشدند (زیرا نیاز به اعمال محدودیتهایی داشتند تا خود را برای رعایا محترم یا غیرقابل دسترس کنند) در دولت جدید هیچ معنایی نخواهند داشت؛ جرایم دیگری نیز که با نامهای شاهکشی و توهین به مقدسات با آنها آشنا هستیم، در نظامی که پادشاهان و مذهب جایی در آن نخواهند داشت، واضح است که بی معنا میشوند. با توجه به آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات، ای شهروندان آیا آزادی عمل نیز نباید اعطا شود؟ به جز درگیری مستقیم با اصول اساسی دولت، باید مجازات مربوط به آزادی عمل به کمترین حد خود برسد چرا که در جامعهای که مبانی آن آزادی و برابری است، اقدامات مجرمانهی بسیار کمی وجود خواهد داشت. اگر همه چیز موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد، مشخص میشود که هیچ چیز جز آنچه قانون رد میکند جرم نیست؛ زیرا طبیعت که هم رذیلتها و هم فضایل را دیکته میکند، مسئولیت ساختار ذهنی و فیزیکی ما را نیز بر عهده میگیرد، یا به بیان فلسفیتر، نیاز ما به رذایل و فضایل را بر عهده میگیرد؛ بنابراین الهام طبیعت به ما، به معیار بسیار مطمئنی برای تنظیم و درک دقیق آنچه خوب و شر است تبدیل میشود. اکنون زمان آن رسیده است تا به این پرسش مهم بپردازیم و اعمال مختلف زندگی انسانها را که تا کنون به عنوان گناه و جنایت در نظر گرفته میشد دستهبندی کنیم؛ سپس آنها را با توجه به وظایف واقعی یک جمهوریخواه میسنجیم. 
	در هر عصری وظایف انسان در سه دسته زیر مورد توجه قرار گرفته است: 
	1. وظایفی در قبال حق تعالی که وجدان و ساده لوحی آنها را تحمیل میکند. 
	2. وظایفی که انسان نسبت به انسانهای دیگر دارد. 
	۳. و در نهایت وظایفی که به خودش مربوط است. 
	در ابتدا ما باید به این یقین برسیم که هیچ خدایی در امور ما دخالت نمیکند و ما به عنوان موجودات ضروری طبیعت، مانند گیاهان و حیوانات، در این جهان به وجود آمدهایم؛ در واقع وجود ما ضروری بوده است و غیرممکن است که نباشیم –، این یقین تزلزل ناپذیر به اندازهی کافی روشن است و دستهی اول وظایف انسان را، که میخواهم بگویم وظایفی هستند که تا به حال به اشتباه به آنها عمل میکردیم، از بین میبرد؛ با حذف دستهی اول، تمامی جنایات و گناههای مذهبی، همهی آنهایی که تحت نامهای موهوم بیتقوایی، توهین به مقدسات، کفرگویی، الحاد و غیره شناخته میشوند از بین میروند؛ به طور خلاصه تمامی آن مجازاتهای ناعادلانهای که آتن در حق آلکیبیادس و فرانسه در حق لابار بینوا روا داشتند، معدوم میشود. 
	اگر در این جهان چیز عجیب و غریبی وجود داشته باشد این است که انسانهایی وجود دارند که با توجه به سطحی نگری و فقر اندیشه میخواهند ماهیت خدای خود ساختهی خود را درک کنند و بفهمند کی خشمگین میشود و کی خوشحال؛ به همین جهت خواستهی من آن نیست که تنها نسبت به این فرقهها بیتفاوت باشیم بلکه من دوست دارم آزادی مطلقی برای تحقیر و تمسخر آنها بدستآوریم؛ خواستهی من آن است انسانیهایی را که در معبدی گرد هم میآیند تا آن موجود جاودانهای را که تصورات خودشان ساخته است فراخوانند، جمع کنیم و در تئاتری کمدی بر روی صحنه بریم تا همه به آنها بخندند. اگر دست از تحقیر و تمسخر ادیان برداریم، بار دیگر جدی گرفته میشوند و اهمیت مییابند؛ و به محض اینکه ادیان اهمیت دوباره پیدا کنند، حمایتها از آنها شروع میشود و شروع حمایتها به معنی شروع اختلافات مذهبی است. پس از پیش آمدن اختلافات، هر کدام از ادیان برای خود بزرگی علم میکنند که در نهایت منجر به بر پا شدن تئوکراسی [یزدان سالاری] خواهد شد و برابری را از بین میبرد چرا که برخی از برخی دین دارتر میشوند و این هلاک شدن برابری موجب به وجود آمدن طبقهی اشرافی میشود. شاید تکراری باشد ولی: ای فرانسویها، دیگر خدا نه، دیگر دوران خدایان ابراهیمی به پایان رسیده است، نباید تحت تأثیر شوم آنها قرار بگیرید که پایانش جز استبداد چیزی نیست؛ اما با تحقیر و تمسخر میتوان آنها را نابود کرد؛ اگر شما آنها را نادیده بگیرید و یا به آنها اهمیت بدهید، بلافاصله به طور انبوه احیا میشوند و خطرات زیادی را به دنبال خود میکشند. بتهای آنها را با خشم سرنگون نکنید؛ باید با آنها بازی بازی کنید؛ تحقیرشان کنید و خواهید دید که آرام آرام سقوط خواهند کرد. 
	گمان میکنم به اندازهی کافی در مورد اینکه هیچ قانونی نباید برای مقابله با جرایم دینی وضع شود سخن گفتهام؛ کسی که موجب رنجش یک توهم میشود، در واقع هیچ آسیبی به چیزی یا کسی نرسانده است چرا که آنچیز اصلاً وجود ندارد که بخواهد برنجد! حال زمان آن رسیده است که به دستهی دوم وظایف انسان، یعنی وظایفی که در رابطه با دیگر انسانها دارد صحبت کنیم که از میان همهی این دستهها این گستردهترین است. 
	اخلاق مسیحی که در رابطهی انسان با همنوعانش بسیار مبهم است، مبانی چنان پر از سفسطهای را مطرح میکند که ما نمیتوانیم آنها را بپذیریم؛ اگر کسی مایل است اصولی را بنا نهد، باید با دقت مراقب باشد که آن اصول را بر پایهی سفسطه بنا نکند. این اخلاق پوچ و نامعقول به ما میگوید که همسایه خود را مانند خودمان دوست داشته باشیم. هیچ چیز از اینکه یک دروغ را آراسته کنیم و به جای یک راست جا بزنیم برای فریبکاران بهتر نیست. هدف به هیچ وجه این نیست که همنوعان خود را مثل خودمان دوست بداریم، زیرا این مخالف تمام قوانین طبیعت است؛ صدای او تنها صدایی است که باید تمام اعمال زندگی ما را هدایت کند. مسأله روشن است، ما تنها باید کسانی را دوست بداریم که طبیعت به عنوان دوست برای ما معین کرده است و ما میتوانیم با آنها در یک کشور جمهوری خواه زندگی بسیار بهتری داشته باشیم چرا که چنین دولتی باعث ناپدید شدن فاصلهها میشود و اینگونه پیوندها ضرورتا محکمتر میشود. 
	بنابراین بیایید انسانیت، برادری و خیرخواهی را با همان اصول سادهای که طبیعت به ما ارزانی داشته به اجرا درآوریم و نیازی به مسائل سخت و پیچیده نیست. به همین ترتیب ما باید از سرزنش و مهمتر از همه تنبیه انسانهایی که خلق و خوی سردتری دارند و یا ترشرو و بداخلاق هستند و نمیتوانند مانند دیگران در این پیوندها لذت ببرند پرهیز کنیم؛ زیرا تحمیل قوانین کلی و جهانی بر همهی افراد امری است پوچ و نامعقول؛ درست مثل این است که ژنرالی بخواهد به همهی سربازهایش یک لباس با یک اندازه بپوشاند! بی انصافی و بی عدالتی است، و بسیار هم ترسناک است که بخواهیم همهی انسانها را (با شخصیتها و مَنِشهای متفاوت) با یک قانون اداره کنیم: آنچه برای یکی خوب و نیکوست، برای دیگری ممکن است ناپسند باشد. 
	باید پذیرفت که ما نمیتوانیم به تعداد انسانها قانون وضع کنیم؛ ولی قوانین میتوانند ملایم باشند، و تعدادشان به قدری کم باشد که همهی انسانها، با هر شخصیتی، به آسانی بتوانند آنها را رعایت کنند. علاوه بر این من خواهان آنم که همین تعداد اندکِ قوانین به گونهای باشد که با همهی شخصیتهای مختلف سازگار باشد؛ کسانی که قانون را تدوین میکنند باید به کم و کیف شخصیت و علایق انسانها توجه داشته باشند. نشان داده شده است همانطور که برخی داروها با برخی بدنها سازگار نیستند، فضائلی وجود دارد که عمل به آنها برای برخی افراد غیر ممکن است. آیا تَکْلیفِ مالایطاق بی عدالتی نیست؟ آیا وضع کردن قانونی که برخی نتوانند به آن عمل کنند جنایت نیست؟ آیا در این مورد گناه شما کمتر از کسی است که میخواهد نابینایی را مجبور کند رنگها را از هم تشخیص دهد؟ 
	با توجه به همین اصول اولیه انسان ضرورت وضع قوانین انعطافپذیر و ملایم و رهایی  از قساوت مجازات اعدام برای همیشه را احساس میکند، زیرا هر قانونی که جان یک انسان را تهدید کند غیرعملی، ناعادلانه و غیرقابل قبول است. و در ادامه روشن خواهد شد که در موارد زیادی بدون اینکه کسی به طبیعت و قوانیناش توهینی کند، انسانها آزادانه جان یکدیگر را گرفتهاند و من نشان خواهم داد که با انجام این کار صرفاً از حقی که مادر مشترکشان به آنها داده است استفاده کردهاند؛ اما برای قانون محال است که بتواند به چنین نتیجهای برسد چرا که قانون به خودی خود سرد و فاقد شخصیت است و نمیتواند به احساساتی که میتواند عمل ظالمانهی قتل را در میان انسانها مشروعیت بخشد دسترسی پیدا کند. طبیعت انگیزههایی به انسان میدهد که میتواند او را وادار به توجیه چنین عملی کند، در حالی که قانون، برعکس، همیشه با طبیعت مخالف است و چیزی از طبیعت دریافت نمیکند و نمیتواند مجاز به انجام همان افراط و زیاده رویها باشد: قانون نمیتواند برای همه حقوق یکسانی در نظر بگیرد، مگر اینکه همه انگیزههای یکسانی داشته باشند. اینها تمایزات حکیمانه و ظریفی است که از چشم خیلیها دور میماند چون کمتر کسی به آنها فکر میکند؛ اما با راهنماییهای من مردم میتوانند آنها را درک کنند و امیدوارم تا حدودی بر قوانین مدنی جدیدی که برای ما آماده شده است تأثیر بگذارند. 
	دلیل دوم اینکه مجازات اعدام باید لغو شود این است که هرگز خود جنایت را سرکوب نمیکند؛ چرا که خود عمل اعدام یک جنایت است و هر روز پای چوبههای دار انجام میشود. در یک کلام، باید هرچه سریعتر از شر این مجازات خلاص شد، چرا که هیچ چیز بدتر از این نیست که ما یک انسان را به خاطر اینکه انسان دیگری را کشته مورد سنجش قرار دهیم؛ چنین محاسبهای احمقانه است چرا که ما عملاً به جای اینکه تعداد کم شدهها را به همان یک نفر محدود کنیم، با تصمیم به اعدام، که فقط برای جلادان و نادانان قابل قبول است، دو نفر را از میان خودمان حذف میکنیم. در هر حال آسیبهایی را که میتوانیم به برادرانمان وارد کنیم، میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: بهتان زدن؛ دزدی؛ جرایمی که به خاطر ناپاکی ممکن است دیگران را ناخوشایند کند؛ و قتل. 
	همهی اینها اعمالی بودند که در دوران سلطنت از اهمیت بالایی برخوردار بودند؛ اما آیا آنها در یک دولت جمهوریخواه جدی هستند؟ این همان چیزی است که ما میخواهیم با کمک مشعل فلسفه تحلیل کنیم، زیرا تنها در پرتو نور آن است که میتوان چنین تحلیل و تحقیقاتی انجام داد. به من برچسب بدعتگذار خطرناک نزنید؛ کسی نباید بگوید که من با نوشتههایم میخواهم شعلههای پشیمانی را در جان بدکاران خاموش کنم؛ کسی نباید بگوید که اخلاق با شفقت من موجب توجیه جنایت و افزایش میل بدکاران به انجام جنایت میشود. من میخواهم در اینجا و اکنون به طور رسمی تأیید کنم که به هیچ یک از اینها عقیدهای ندارم؛ من تنها عقایدی را مطرح میکنم که از همان دورانی که برای نخستین بار شروع به استدلال کردم، برای من روشن شدند و استبداد بدنام مستبدان قرنهاست با آنها مخالفت میکند. چه عجیب است که آنها هر جنایتی که خواستهاند انجام دادهاند و هیچ کدام از آنها در نظرشان فاسد نبوده است ولی به محض اینکه مسألهی استدلال فلسفی به میان میآید، سریعاً انگ فاسد بودن به آن میزنند و میگویند ذهنها را مستعد جنایت میکند! چه ذهنهای سبکی دارید که با هرچیزی فاسد میشود! چه کسی میداند؟ ممکن است کسی با خواندن آثار سِنِکا و شارون فاسد شود ولی روی سخن من با آنهایی نیست که با هرچیزی فاسد میشوند! من فقط با کسانی صحبت میکنم که قادر به درک من هستند و بدون اینکه خطری آنها را تهدید کند آثار مرا میخوانند. 
	با کمال صراحت اعتراف میکنم که من هرگز بهتان زدن را عملی شیطانی نمیدانم، بهویژه در حکومتی مانند دولت ما، که در آن همهی انسانها به هم نزدیکتر و به یکدیگر وابستهتر هستند و بدیهی است که علاقه بیشتری به آشنا شدن با یکدیگر داریم. حال، یکی از این دو چیز ممکن است اتفاق بیفتد: ممکن است به یک انسان شرور تهمت بزنیم و یا ممکن است بهتان ما متوجه یک انسان باتقوا شود. دربارهی مورد اول یعنی انسانی شریر همه موافق هستند که بد گفتن از او تفاوتی ایجاد نمیکند؛ در واقع حتی میتوان گفت در چنین موقعیتی عمل بهتان زدن شما ابداً شر نیست چرا که شما با این کار شرارت او را نمایان میکنید؛ پس در واقع شما با عملی که شر نیست، شر موجودی دیگر را آشکار کردهاید. 
	بیایید فرض کنیم که آب و هوای شهر هانوفر ناسالم است و اگر کسی به آنجا برود هیچ خطری جز یک تب نسبتاً بالا او را تهدید نمیکند؛ اما آیا من باید از دست کسی که به من گفته است اگر پا در هانوفر بگذاری سریعاً خواهی مرد عصبانی شوم؟ قطعاً نه! زیرا با استفاده از شری بزرگ برای ترساندن من، مرا از شری کوچک دور نگه داشت. چنین است بهتان زدن به بدکاران. 
	حال اگر انسان خوب و با تقوایی مورد بهتان قرار گرفت نباید نگران باشد؛ تنها کاری که او باید انجام دهد این است که نیت خیر خود را به نمایش بگذارد و اینگونه تمام زهر بهتان به بهتان زننده بازخواهد گشت. برای چنین شخصی، تهمت و افترا تنها یک آزمون است، آزمونی که فضیلتش را از هر زمان دیگری آشکارتر میکند. در واقع حتی ممکن است افترا زدن به چنین فردی برای جمهوری سود داشته باشد، زیرا این مرد بافضیلت و حساس که نیش بی عدالتی او را رنجانده است، تلاش خود را برای انجام کارهای بهتر به کار میگیرد تا اینگونه به بهتان زننده تو دهنی زده باشد و آبروی خود را پس بگیرد. بنابراین در مورد اول افترا زننده با نمایان کردن خطراتی که یک بدکار میتواند برای جامعه داشته باشد خدمت بزرگی به ما میکند؛ در مورد دوم نیز نتایج بسیار خوبی به دست میآید چرا که انسان با تقوا برای بری کردن خود باید تلاشش را برای فاضل بودن دو چندان کند. 
	بسیار خب، با توجه به این مسائل نمیدانم چرا باید از افترا زنندگان ترسید، به خصوص در رژیمی که شناسایی شریر و تقویت نیروی خوبان ضروری است. از این رو بیایید از هر گونه اظهار نظری که به ضرر افترا زنندگان است خودداری کنیم؛ افترا زنندگان در جامعه هم نقش فانوس و هم نقش محرک را بازی میکنند و در هر دو صورت موجوداتی مفید هستند. قانونگذار که فکر و ذکرش باید به اندازه کاری که انجام میدهد بزرگ باشد، هرگز نباید جرائمی را که تنها روی خود فرد اثر میگذارد مورد بررسی قرار دهد، بلکه او باید جرائمی را که تأثیرات جمعی دارد مورد توجه قرار دهد. با توجه به این موارد، قانونگذار در عل بهتان زدن نمیتواند چیزی برای مجازات پیدا کند. در واقع اگر قانونگذار ما برای بهتان و افترا زدن طرحهای تشویقی ایجاد کند، میتوانیم بگوییم فرد درستکار و عادلی است. 
	بسیار خب، دزدی دومین جرمی است که باید بررسی کنیم. اگر نگاهی به تاریخ دوران باستان بیندازیم، میبینیم که دزدی نه تنها در تمام جمهوریهای یونان مجاز است، بلکه پاداش دارد. در اسپارت و لاکِدمون آشکارا از دزدی حمایت میشد؛ چندین قوم دیگر دزدی را برای جنگجوها یک فضیلت میدانستند؛ مسلم است که دزدی نیازمند شجاعت، قدرت، مهارت، عقلانیت و در یک کلام همه فضایلی است که برای یک نظام جمهوری مفید است و به تبع آن برای ما سودآور است. جانبداری را کنار بگذارید و به من پاسخ دهید: آیا دزدی که اثر آن توزیع یکنواخت ثروت است و برابری را افزایش میدهد، در دوران ما، تحت حکومت ما که هدفش برابری است، باید یک جرم شناخته شود؟ واضح است که پاسخ منفی است: دزدی برابری را افزایش میدهد و مهمتر از آن، شما را مجبور میکند که از اموال خود با دقت بیشتری محافظت کنید. روزگاری مردمی وجود داشتند که نه دزد را، بلکه آنکه از او دزدی شده بود را مجازات میکردند تا به او مراقبت از اموالش را بیاموزند. چنین دیدی ما را به سمت تفکرات جامعتری سوق میدهد. 
	خدای ناکرده قصد حمله به پیمان احترام به مالکیت خصوصی را ندارم؛ اما آیا حق آن را ندارم که در مورد بی عدالتی این پیمان نکاتی را بیان کنم؟ هدف از پیمانی که همهی افراد یک ملت به آن متعهد میشوند چیست؟ آیا این نیست که یک برابری کامل بین شهروندان برقرار شود و همهی آنها به طور یکسان از قانون مالکیت خصوصی برخوردار باشند؟ خب، حالا از شما میپرسم آیا قانونی که به فقرا و ندارها دستور میدهد تا به آنهایی که همه چیز دارند احترام بگذارند واقعاً عادلانه است؟ ارکان قرارداد اجتماعی چیست؟ آیا به این معنا نیست که فرد اندکی از آزادی و دارایی خود را به منظور ضمانت و حفظ بقیهی آنچه دارد میدهد؟ 
	مبنای همهی قوانین همین است؛ این مبنا مجازات کسانی را که آزادی خود سوء استفاده میکنند، توجیه میکند؛ به همین ترتیب گرفتن مالیات نیز مجاز میشود؛ این بدان معناست که شهروندان وقتی از آنها پول زور گرفته میشود اعتراضی نمیکنند زیرا میدانند که با دادن چیزی، آنچه را برایشان باقی میماند حفظ میکنند؛ اما یکبار دیگر میپرسم، به چه حقی باید انسانی که چیزی ندارد، در برابر قراردادی که فقط از کسی که همه چیز دارد محافظت کند، سر تعظیم فرود آورد؟ اگر از کسی که چیزی ندارد بخواهید در حفظ اموال ثروتمندان بکوشد و انصاف به خرج دهد آیا مرتکب بی عدالتی نشدهاید؟ چرا چنین شخصی باید به قرارداد اجتماعی شما متعهد باشد؟ چگونه از او انتظار دارید به چیزی که منحصراً به نفع کسی است که به خاطر ثروتش با او تفاوت بسیار دارد سوگند یاد کند؟ مسلماً چیزی از این درخواست ناعادلانهتر نیست: تعهد دادن زمانی معنا دارد که همه در وضعیت یکسانی باشند؛ چنین پیمانی نمیتواند کسی را که نفعی در حفظ آن ندارد، تحت انقیاد خود درآورد و از طرفی چنین پیمانی پیمان میان یک ملت آزاده نیست. این پیمان سلاح نیرومندان در برابر ضعیفان است، پیمانی که ضعیفان را وا میدارد تا بی وقفه علیه آنها شورش کنند. خب، در حال حاضر ما با چنین چیزی دست و پنجه نرم میکنیم؛ پیمانی که با آن ثروتمندان فقرا را به زنجیر میکشند، پیمانی که تنها ثروتمندان از آن سود میبرند و فقرا هم به خاطر بی فکری و ساده لوحی به آن تن میدهند، ولی نمیدانند که نفعی عایدشان نخواهد شد و فقط بیشتر چپاول میشوند. 
	شما باید متقاعد شده باشید که چنین چیزی کاملاً بی عدالتی است و با مجازات کسی که هیچ چیز ندارد ولی جرات کرده تا از آنکه همه چیز دارد دزدی کند، بر بی عدالتی خود نیفزایید: پیمان و قرارداد ناعادلانهی شما بیش از هرچیز به او حق میدهد که دزدی کند. شما او را مجبور میکنید به پیمانی ناعادلانه سوگند بخورد، پیمانی که او را ضرورتا به سمت فساد و دزدی میکشاند، اما شما دیگر حق ندارید او را مجازات کنید چرا که عامل گناه او خود شما بودهاید. لازم نیست بیش از این چیزی بگویم تا به شما بفهمانم که چه ظلم وحشتناکی در حق دزدان میشود. از قانون حکیمانهی من که چند لحظه پیش از آن سخن گفتم پیروی کنید، قانونی که میگوید کسی که غافل شده است و اجازه داده از او دزدی شود باید تادیب شود، نه آنکه دزدی کرده است. به این فکر کنید که همان پیمان شما موجب شده است تا او قدم در راه چنین کاری بگذارد، کاری که جزء اولین و مقدسترین اصول طبیعت است، یعنی حفظ وجود خود بدون توجه به اینکه چه هزینهای برای دیگران دارد. 
	جرایم دیگری که باید در دستهی دوم وظایف، یعنی وظایفی که انسان نسبت به همنوعانش دارد مورد بررسی قرار دهیم شامل اعمالی است که احتمالاً انحراف جنسی میتواند علت آنها باشد؛ از میان آنها میتوان به تخلفاتی اشاره کرد که حقوق همنوعان ما را زیر پا میگذارد: فحشا، زنای با محارم، تجاوز جنسی و لواط. البته نباید لحظهای تردید کنیم که همهی این جرائم اخلاقی که در بالا اشاره شد، برای دولتی که تنها وظیفهاش حفظ خود است (به هر وسیلهای) بی اخلاقی حساب نمیشود: حفظ خود تنها اخلاقی است که یک جمهوری باید داشته باشد. خب، برای جمهوریای که دائماً از بیرون توسط مستبدان اطرافش تهدید میشود، نمیتوان تصور کرد که به لحاظ منطقی ابزارهایی که برای حفظ خود به کار میبرد اخلاقی هستند و از طرفی میدانیم که برای دولت هیچ چیز اخلاقیتر از جنگ نیست؛ حال من میپرسم چگونه دولت برای حفظ خودش میتواند تعهدی به اخلاق نداشته باشد ولی از افراد جامعهاش انتظار اخلاقی عمل کردن داشته باشد؟ از این هم فراتر میروم: بهتر آن است که افراد جامعه نیز اخلاق را رعایت نکنند. 
	قانونگذاران یونانی به خوبی ضرورت فاسد کردن اعضای جامعه را درک میکردند چرا که انحلال اخلاقی آنها برای به وجود آوردن شورش، که برای نظام سیاسی شادمانه مثل جمهوریت ضرورت دارد مفید است و دولتمردان جمهوری اینگونه میتوانند نفرت و حسادت نسبت به همه همسایگان خارجی خود را برانگیزند. این قانونگذاران فرزانه فکر میکردند که شورش اصلاً یک مسألهی اخلاقی نیست ولی با این حال، باید حالت دائمی یک جمهوری باشد. بنابراین اگر از مردمی که تحریکات غیراخلاقی دائمی دستگاه دولتی را حفظ میکنند بخواهیم خودشان بسیار اخلاقی باشند امری هم پوچ و هم خطرناک خواهد بود. در هر حال انسان در حالت اخلاقی خواهان آرامش و صلح است؛ این حالت بیاخلاقی است که انسان را به یک ناآرامی همیشگی که نتیجهاش شورشی بودن است سوق میدهد که در آن جمهوریخواه باید همیشه دولتی را که عضو آن است حفظ کند. 
	اکنون اجازه دهید به جزئیات بپردازیم و با تجزیه و تحلیل حجب و حیا، یعنی انگیزه بزدلانهای که با هوسهای ناپاک در تضاد است، کارمان را شروع کنیم. اگر از جمله نیات طبیعت این بود که انسان باحیا باشد، مطمئناً نمیگذاشت که او برهنه به دنیا بیاید؛ مردمان بیشماری که کمتر از ما توسط تمدن فاسد شدهاند، برهنه به این سو و آن سو میروند و از این بابت احساس شرم نمیکنند؛ شکی نیست که رسم لباس پوشیدن ریشه در نامناسب بودن آب و هوا و عشوهگری زنان داشته است؛ زیرا زنان میدانستند که بهزودی میل مردان به آنها تمام میشود اگر فوراً همه چیز خود را در اختیار آنها قرار دهند. از طرف دیگر آنها میدانستند که طبیعت آنها را بدون عیب و نقص خلق نکرده است و بهتر است با پنهان داشتن این عیبها در پشت زیور آلات و لباسها توجه مردان را بهتر جلب کنند؛ بنابراین حیا، قبل از اینکه یک فضیلت نام بگیرد، یکی از اولین پیامدهای فساد، یکی از اولین ابزارهای عشوهگری و مکر در میان زنان بود. 
	لیکورگوس و سولون کاملاً متقاعد شده بودند که حفظ شهروندان در وضعیت بیاخلاقی برای سازوکارهای یک جمهوری ضروری است و به همین جهت دختران را مجبور کردند که خود را برهنه در تئاترها به نمایش بگذارند. رُم نیز از این الگو تقلید کرد: در جشنهای فلورالیا آنها برهنه میرقصیدند؛ اغلب بت پرستان نیز به این شکل جشن میگرفتند. در میان برخی از ملل، برهنگی حتی به عنوان یک فضیلت در آمد. در هر صورت، بی بندوباری از تمایلات مستهجن به وجود میآید؛ آنچه از این تمایلات حاصل میشود عبارت است از جرم و جنایتی که می خواهیم درباره آن بحث میکنیم: فحشا. 
	اکنون که در این نقطه بر انبوه خطاهای مذهبی که ما را مجذوب خود کرده بود غلبه کردهایم و اکنون که با تعصباتی که اخیراً از بین بردهایم به طبیعت نزدیکتر شدهایم، دیگر فقط به صدای او گوش میدهیم و کاملاً مطمئن هستیم که اگر جنایتی وجود داشته باشد مقاومت در برابر تمایلاتی است که او به ما الهام میکند، نه قبول و انجام آن الهامات. ما یقین داریم شهوت، که محصول آن تمایلات است، نباید خفه شود یا بر ضد آن قانونی وضع شود، بلکه باید ترتیبی داد که شهوت در آرامش ارضا شود. از این رو ما باید متعهد شویم که در این مورد نظمی ایجاد کنیم و تمام امنیت لازم را برقرار کنیم تا در مواقعی که نیازی شهروندی را به شهوات نزدیک میکند، بدون اینکه چیزی مانعش شود، بتواند هرآنچه را که اشتیاق ایجاب میکند انجام دهد و به بهترین نحو خودش را ارضا کند زیرا در میان تمامی علایق و امیال انسان چیزی که بیش از همه به آزادی نیاز دارد شهوت است. از نظر من باید خانههایی سالم، شاد، بهداشتی، جادار، مجهز و از هر لحاظ ایمن، در نقاط مختلف تمامی شهرها ایجاد شود؛ در آنجا، چه زن چه مرد، با هر سنی، آزادانه میتوانند تمامی هوسهای خود را ارضا کنند و برای آنها انواع و اقسام زنان و مردان با همه نوع سلیقه و هر سنی آمادهی خدمترسانی خواهند بود و همهی آنها باید به صورت مطلق فرمانبردار باشند و کوچکترین نافرمانی برای مجازات آنها کافی است. من باید این موضوع را کاملتر توضیح دهم و آن را با آداب و رسوم جمهوری تنظیم کنم. من قول دادهام که از ابتدا تا انتها همین منطق را به کار بگیرم و به قولم عمل خواهم کرد. 
	همانطور که همین چند لحظه پیش به شما گفتم، هیچ یک از امیال انسان به اندازهی شهوت نیاز به افق وسیع آزادی ندارد، و بی تردید هیچ یک از امیال مثل شهوت خودکامه نیست؛ در شهوت است که انسان دوست دارد فرمان دهد، از او اطاعت شود و خود را با بردگانی محصور کند که مجبور به ارضای او هستند؛ خب، اگر به انسان امکان استفاده از آن وسیلههای رازآلود،که دوز ظلم و استبدادی را که طبیعت در اعماق قلبش کاشته است کاهش میدهد، داده نشود، مجبور میشود که خواستههای خود را از راههای دیگری و با استفاده از چیزهایی که دور او را احاطه کردهاند ارضا کند و این برای دولت خطرناک است. اگر میخواهید از این خطرات دوری کنید، به آن امیال ظالمانه که بیوقفه انسان را عذاب میدهند اجازه دهید آزادانه به هر کجا که میخواهند پرواز کنند: اینگونه از آن جا که توانسته است در میان حرمسرای زنان و جوانانی که تسلیم او هستند (که مراقبت شما و پول او در دسترساش قرار داده)، ذرهای از استبداد و خودکامگی خود را به نمایش بگذارد، آرام و آسوده خواهد شد و جز احساس محبت نسبت به دولتی که با این همه لطف و محبت، هر وسیلهای را برای ارضای رضایت خاطر او فراهم میکند، چیزی نخواهد داشت؛ اما اگر خلاف این عمل کنید، غل و زنجیر مضحک خواری را بر سر این موجودات خواهید انداخت – غل و زنجیری که مدتها پیش توسط استبداد کلیسایی و هرزگیهای سارداناپالوسها ابداع شد – ولی به زودی خواهید دید که آنها یوغی را که شما به زور بر گردن آنها انداختهاید، از تن خواهند انداخت و خسته از نحوهی حکومت شما، قیام میکنند و برای برکنار کردن شما با هم متحد میشوند، کاری که اخیراً انجام دادهاند. 
	اما بنگرید که قانونگذاران یونانی که به خوبی با این عقاید آغشته بودند، چگونه لاکِدمون را با فسق و فجور پر کردند؛ آنها به جای منع کردن، شهروندان را به فساد و بیاخلاقی تشویق میکردند؛ برای آنها هیچ نوع هرزگیای ممنوع نبود؛ و سقراط، که او را حکیمترین فیلسوف جهان میدانستند، با بیاعتنایی از آغوش آسپاسیا به آغوش آلکیبیادس میرفت و از این جهت شکوه یونان را کم نداشت. 
	من قصد دارم از این فراتر بروم و هرچند عقایدم برخلاف آداب و رسوم کنونی ماست، ولی هدف من این است که ثابت کنم که اگر میخواهیم دولتی را که انتخاب کردهایم حفظ کنیم، باید برای تغییر این رسوم شتاب کنیم؛ من میخواهم شما را متقاعد کنم که فحشای زنان نیز مانند فحشای مردان ابداً گناه و جرم نیست و حتی زنانی که نجیب میدانیم نیز باید فحشا کنند؛ همانطور که باید برای مردان مکانهایی برای فحشا بسازیم، برای زنان نیز باید مکانهایی بر پا کنیم تا در آنجا تمامی شهوات خود را به هر نحوی که دوست دارند و با هرکسی که میخواهند ارضا کنند. 
	سؤالی از شما دارم: اول از همه به چه حقی انتظار دارید که زنان نباید کورکورانه تسلیم هوسهای طبیعت شوند؟ آیا انتظار دارید که مردان تسلیم هوسهای طبیعت بشوند ولی زنان خیر؟ دوم اینکه به چه حقی از آنها انتظار دارید که فروتنی و خویشتنداری پیشه کنند؟ کاری که به لحاظ بدنی برای آنها غیر ممکن است و سودی هم برای شرافت آنها ندارد. 
	من هر یک از این سؤالات را جداگانه بررسی میکنم. 
	مسلم است که در حالت طبیعی زنان مثل دیگر حیوانات ماده عام المنفعه به دنیا میآیند، یعنی بدون استثنا، بدن آنها به همهی مردان تعلق دارد. بدون شک قوانین اولیه طبیعت و همچنین ساختار نخستین جوامع انسانی چنین بوده است: این منفعت شخصی، خودپرستی و عشق بود که این نگرشهای بدوی ساده و طبیعی را از بین برد. مردان فکر میکردند که با زن گرفتن، داراییهای او را نیز تصاحب میکنند و اینگونه ثروتمند میشوند: با اینکار دو میل اول را (منفعت شخصی و خودپرستی) ارضا میکردند؛ در موارد دیگر زمانی که مردها زنان را به تملک خود در میآوردند، از نظر عاطفی خود را به او وابسته میکردند و اینجا سومین انگیزه یعنی عشق پدید میآمد که در هر حالتی یک نوع بی عدالتی است. 
	هرگز نمیتوان بر یک موجود آزاد اعمال مالکیت کرد؛ اینکه زن را به مالکیت انحصاری خود در بیاوریم چیزی جز برده داری نیست. همهی انسانها آزاد به دنیا میآیند و همه از حقوق برابری برخوردارند: هرگز نباید این اصول را نادیده بگیریم؛ طبق این اصول هیچ یک از دو جنس نمیتوانند خودسرانه دیگری را تصاحب کنند و به مالکیت خود در آورند؛ به همین ترتیب زنی که تمامی قوانین طبیعت را پذیرفته است نمیتواند خودش را به یک مرد محدود کند چرا که به محض اینکه مشخص شد زن متعلق به همهی مردان است، او آزاد است با هر مردی که دوست دارد بخوابد؛ ما فقط میتوانیم حیوانات را به تملک خود درآوریم، نه موجوداتی که شبیه ما هستند؛ و تمامی پیوندهایی که زن را به رابطه با یک مرد محدود میکند کاملاً ناعادلانه هستند. 
	حال اگر طبیعت زنان را برای ما مردان خلق کرده است، واضح است که ما حق داریم همهی آنها را مجبور به تسلیم شدن در برابر خود کنیم، اما نه به صورت انحصاری – زیرا با آنچه بالا گفتم در تضاد است – بلکه موقتاً و تنها برای مدتی مشخص. نمیتوان انکار کرد که ما حق داریم قوانینی وضع کنیم که زن را مجبور کند تسلیم شعلههای آتش هرکه او را میخواهد بشود؛ از جمله این حقها، خشونت است و ما حق داریم برای تسلیم کردن زنان در برابر اشتیاقهایمان خشونت را به صورت قانونی به کار گیریم. کاملاً حق است! آیا همینکه طبیعت ما را نیرومندتر از زنان آفریده است و به ما این قدرت را داده تا آنها را تسلیم خواستههای خود کنیم، نشاندهندهی آن نیست که چنین حقی هم داریم؟ 
	اینکه زنان با وابستگی به مردان دیگر و یا با حیا و فروتنی میخواهند از خود دفاع کنند کاری است بیهوده؛ چنین چیزهای موهومی واقعاً بیارزش هستند؛ پیشتر دیدیم که احساس حیا تا چه حد تحقیرآمیز و ساختگی است. عشق، که میتوان آن را جنون روح نامید، دیگر وفاداری را مشروعیت نمیبخشد؛ عشق، که فقط دو نفر را راضی میکند، یعنی عاشق و معشوق، نمیتواند به سعادت دیگران کمک کند؛ این در حالی است که زنان به این خاطر برای ما خلق شدهاند که شادی را برای همه به ارمغان بیاورند نه اینکه به صورت خودخواهانه لذت و شادی را به یک نفر منحصر کنند. بنابراین همهی مردان حق آن را دارند تا از همهی زنان برای لذت بردن استفاده کنند؛ از طرفی دیگر مردان نیز با رعایت قوانین طبیعت حق آن را ندارند تا زنی را به انحصار خود در آورند. همانطور که قبلاً گفتم، چه زن و چه مرد، باید بتوانند در آن خانههای فسادی که چند لحظه پیش به آن اشاره کردم، به هر طریقی که میخواهند فحشا کنند و اگر مردی یا زنی با آنها مخالفت کرد، یعنی اگر مردی جلوی همسرش را گرفت یا زنی جلوی شوهرش را، باید در سریعترین زمان ممکن مجازات شوند. این یکی از عادلانهترین قوانینی است که علیه آن هیچ شکایت معقول و درستی نمیتوان کرد. 
	مردی که دوست دارد از هر زن یا دختری لذت ببرد، اگر قوانینی که شما وضع میکنید درست باشد، باید بتواند در سریعترین زمان ممکن در یکی از این خانهها به خواستهی خود برسد؛ و در آنجا، تحت نظارت حافظان معبد ونوس، آن کسی که سفارش داده است، در کمال فروتنی و در نهایت تمکین تمامی تخیلات او را، هرچقدر هم عجیب و غریب و غیر عادی باشند ارضا میکند. طبیعت تمامی انحرافات جنسی را میپذیرد و هیچ خصلت جنسی نمیتوانید پیدا کنید که در طبیعت وجود نداشته باشد؛ تنها چیزی که میماند سن زن است که من معتقدم اگر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، آزادی مردی را که دوست دارد با یک دختر کم سن باشد محدود کردهایم. در واقع اگر بخواهیم محدودیت سنی بگذاریم، کاری جز محدود کردن آزادی مرد انجام ندادهایم. 
	آنکه حق خوردن میوه را به دست میآورد، حق آن را نیز دارد که بر حسب ذائقهاش، میوه را رسیده یا کال بخورد. اما شاید کسی به من اعتراض کند ممکن است رفتار مرد به دختر آسیب برساند؛ خب، این اعتراض کاملاً بیجاست؛ به محض اینکه شما حق لذت بردن از چیزی را به من واگذار میکنید، آن حق مستقل از آثاری است لذت بردن ایجاد میکند، یعنی خود حق یک چیز است، و آثار و نتایجی که آن بهرهبرداری به بار میآورد چیزی دیگر؛ بنابراین اینکه این حق برای کسی که از او لذت میبریم مضر باشد یا مفید، مهم نیست. آیا قبلاً ثابت نکردم که مجبور کردن زن برای کام گرفتن از او، به هر طریقی مشروع است؟ آیا نگفتم که زن به محض اینکه کسی را برانگیخته کند، باید خودش را در معرض این لذت قرار دهد و تمام احساسات خودخواهانهاش را کاملاً کنار بگذارد؟ تکرار میکنم، مسألهی سلامت و رضایت او اینجا کاملاً بی اهمیت است. به محض اینکه مسألهی کاهش لذت کسی که میخواهد از یک دختر لذت ببرد مطرح میشود، دیگر سن او اهمیتی پیدا نمیکند؛ اگر محدود کردن سن موجب کاهش لذت میشود، پس صحبت از محدودیت سن کاملاً نادرست است. چیزی که طبیعت و قانون او را محکوم کرده است تا تسلیم لذت دیگران باشد و تشنگی آنها را سیراب کند، از لحظهی تولد تا لحظهی مرگ چنین تکلیفی از او سلب نمیشود. در این مسأله چیزی که برای ما اهمیت دارد امیال مردان است. اما ما به زودی مسأله را متعادل خواهیم کرد. 
	بله، بدون شک باید به تعادل برسانیم. بی تردید ما باید غرامت این زنانی را که بیرحمانه به بردگی کشیدهایم، بپردازیم؛ و حالا به سؤال دومی که مطرح کرده بودم میرسیم. اگر بپذیریم، همان طور که قبلاً هم گفتهایم، که همهی زنان باید مطیع خواستههای ما باشند، مطمئناً میتوانیم این اجازه را به آنها بدهیم که بتوانند امیال خودشان را ارضا کنند. قوانین ما باید با خلق و خوی آتشین آنها سازگار باشد. ما نمیتوانیم آنها را در حالتی قرار دهیم که مجبور شوند انگیزههایی را که طبیعت به آنها داده است، انگیزههایی که بسیار شدیدتر از ماست، سرکوب کنند؛ ما نمیتوانیم از آنها بخواهیم که با فضیلت و پاکدامنی و شرأفت تمایلاتشان را مضمحل کنند؛ چنین کاری بیعدالتی است. نمیتوانیم آنها را اغوا کنیم و سپس آنها را به خاطر آنکه تسلیم تحریکهای ما شدهاند مجازات کنیم. به نظر من پوچی تمام آداب و رفتار ما از این تناقض تکاندهنده نشات میگیرد و به ما میفهماند که باید هرچه سریعتر آداب خالصتری را جایگزین کنیم. 
	با توجه به این مسائل، من میگویم زنان که نسبت به ما تمایلات خشونت آمیزتری دارند، میتوانند با تمام وجود همچون مردان برای ارضا خودشان دست به هرکاری بزنند و این همان چیزی است که آنها را به اصل طبیعیشان باز میگرداند؛ من میخواهم قوانینی وضع شود که به زنان اجازه دهد با هر تعداد مردی که خودشان صلاح میدانند رابطه داشته باشند؛ میخواهم آنها مثل مردان اجازه داشته باشند که از هر نوع جنسی که میخواهند، با هر سنی و با هر ذائقهای و از هر قسمتی از بدنشان که دوست دارند لذت ببرند. آزادی آنها باید مانند آزادی مردان باشد تا بتوانند با مردی که شایستهی ارضا کردنشان میبینند، بخوابند. 
	میخواهم بدانم که خطرات و لوازم چنین حقی چیست؟ بچههایی که پدر و مادرشان مشخص نیست؟ ها! اما چنین چیزی در یک جمهوری که همهی افراد مادری به جز کشورشان نباید داشته باشند و هرکسی که متولد میشود فرزند سرزمین مادریاش است چه اهمیتی دارد؟ آه، اینگونه آنها تنها کشورشان را میشناسند و تنها او را دوست خواهند داشت و از بدو تولد خواهند دانست که باید همه چیز را تنها از او انتظار داشته باشند! گمان نکنید که با منزوی کردن بچههایتان در محیط فاسد خانواده میتوانید جمهوریخواهان خوبی تربیت کنید، جمهوریخواهانی که فقط متعلق به جمهوری هستند. فرزندانی که عضو خانواده هستند، مجبور میشوند محبت و احساسات خود را بین اعضای خانواده که تعدادی محدود هستند پخش کنند و این ناگزیر تعصبات گاه بسیار مضر و خطرناک پدید میآورد؛ افکار چنین کودکانی به صورت ناقص و معیوب شکل میگیرد و دیگر نمیتوانند فضایل دولتمردان را درک کنند؛ در نهایت، آنها قلب خود را به طور کامل به افرادی میسپارند که آنها را به دنیا آوردهاند، و در قلب آنها دیگر هیچ عشقی به دولت وجود نخواهد داشت، دولتی که اجازهی زندگی به آنها میدهد و آنها را تربیت میکند و آموزششان میدهد و موجب شکوفایی و درخشش آنها میشود – گویی مزایای دولت برای آنها دیگر به اندازهی خانوادهشان مهم نیست! و از همه مهمتر آن است که اگر بچهها در خانواده رشد کنند ممکن است منافع خانوادهشان را که اغلب با منافع کشور در تضاد است ترجیح بدهند و این بهترین دلیل برای آن است که باید فرزندان را از خانوادههایشان جدا کرد. 
	اما حتی اگر از این مسائل بگذریم، آیا لازمهی استدلالهای من آن نیست که فرزندان باید از پستان مادرهایشان دور شوند؟ زیرا زمانی که من استدلال کردم تمامی پیوندهای زناشویی پوچ و موهوم است، و زنان و مردان آزادانه میتوانند با هرکه میخواهند باشند، در اینصورت ثمرهی لذت از زنان، یعنی فرزندان، به طور خود به خود باید از والدین خونیشان جدا شوند و برای آنها شناخت والدینشان ممنوع شود و به جای آنکه به یک خانواده متعلق باشند، فرزندان خالص وطنشان شوند. 
	پس همانطور که گفتم باید مکانهایی برای فساد و هرزگی زنان ساخته شود و تحت حمایت دولت قرار گیرد. در این مؤسسات همه افراد از هر دو جنس زن و مرد میتوانند خوش بگذرانند و هر چه بیشتر در این مکانها رفت و آمد کنند ارج و احترام بیشتری خواهند داشت. هیچ چیز مضحکتر و ظالمانهتر از این نیست که شرأفت و فضیلت یک زن را با خواستههای چالش برانگیز او که از طبیعت دریافت کرده است یکی کنیم. 
	از پایینترین سنین، دختری که از قید و بند پدرانه آزاد میشود و دیگر میلی به ازدواج ندارد (که با توجه به قوانین حکیمانهای که من از آنها حمایت میکنم کاملاً منسوخ شده است)، و کاملاً بی توجه به تمامی تعصباتی که در زمانهای گذشته جنسیت او را به بند میکشید، قدم در آن خانههایی که برای ارضا خواستههای او ساخته شده است خواهد گذاشت و به هر چیزی که امیالش میخواهد تن در میدهد؛ با احترام از او پذیرایی خواهد شد، رضایت او جلب میشود و زمانی که به جامعه بازمیگردد (جامعهای که با قوانین عادلانهاش کردهایم) میتواند از لذتهایی که مزهی آنها را چشیده است بدون هیچ شرمی چنان برای بقیه سخن بگوید، به صورت علنی، که انگار از تفرجگاه یا مجلس رقص برگشته است. 
	آه ای جنس جذاب، تو آزاد خواهی بود: مانند مردان؛ از تمام لذتهایی که طبیعت به عنوان وظیفه برای تو فراهم کرده است لذت خواهی برد؛ حتی یکی از این لذتها هم از تو دریغ نخواهد شد. آیا ما حق داریم این بخشهای الهی طبیعت را به زنجیر بکشیم؟ آه، آن زنجیرها را بشکن - طبیعت از تو میخواهد که آنها را بشکنید! تنها بند شما باید افسار گسیختگی باشد؛ طبیعت و قوانین تنها چیزی که میخواهند امیال شماست؛ شما نباید هیچ محدودیتی جز امیال خود، هیچ قانونی جز هوسهای خود و هیچ اخلاقی جز طبیعت داشته باشید. دیگر نباید در برابر تعصبات وحشیانهای که جذابیتهای شما را پژمرده میکند و انگیزههای الهی دلهای شما را به اسارت میگیرند سست شوید؛ ای جنس جذاب، تو به اندازه ما مردها آزاد هستی؛ شما هم مثل ما آزادهاید، و همانطور که درهای معبد ونوس به روی ما باز است، به روی شما نیز گشاده است. از آن سرزنشهای پوچ نترسید؛ فضل فروشی و خرافه پرستی چیزهایی مربوط به دوران گذشته هستند؛ در این دوران دیگر قرار نیست برای هرزگی و فسادهایتان خجالتزده شوید. هر چه بیشتر در فسق و هرزگی فرو بروید، احترام ما به شما، با تاجی از گلهای پروانش و رز، بیشتر خواهد شد. 
	آنچه به تازگی گفته شد بدون شک باید ما را از بررسی زنا معاف کند، با این حال هرچند طبق قوانینی که من وضع میکنم مسألهی حل شدهای است، بیایید نگاهی به آن بیندازیم. چقدر مضحک بود که نهادها و خانوادههای ما زناکاری را جرم و گناه میدانستند! اگر چیزی پوچ در جهان وجود داشته باشد، قطعاً این دائمی بودن پیوندهای زناشویی است؛ به گمان من با تجربه و تکرار این عمل میتوان به سرعت بار شر بودن آن را از روی ذهن مردم برداشت. همانطور که اخیراً اشاره کردیم طبیعت چون زنان را با خلق و خویی پرشورتر و حساسیتی عمیقتر نسبت به جنس دیگر خلق کرده است، بی تردید قرارداد زناشویی برای او یک محدودیت فوقالعاده سخت است. 
	ای زنان حساس، که در آتش شهوت میسوزید، اکنون زمان آن رسیده است که جسورانه و بدون ترس تسلیم امیال خود شوید؛ به خودتان بقبولانید که هیچ شری در اطاعت از دستورات طبیعت وجود ندارد؛ طبیعت شما را تنها برای یک مرد نیافریده است، او شما را برای همهی مردان خلق کرده است؛ شما متعلق به همهی مردان هستید و بر شماست که آنها را راضی کنید. اجازه ندهید هیچ اضطرابی مانع شما شود؛ از جمهوریخواهان یونان باستان تقلید کنید؛ فیلسوفانی که قوانین آنجا را وضع میکردند هرگز به این فکر نیفتادند که زنا یک جرم یا یک گناه است و تقریباً تمامی هرزگیهای در میان زنان را مجاز میدانستند. تامس مور در کتاب آرمانشهر خود ثابت میکند که زنان میتوانند خود را تسلیم فسق کنند و این نشان میدهد که مردان بزرگ همیشه به دنبال رویاهای پاک و خالص نبودهاند. 
	در میان تارتارها، هر چه زن بیبندوبارتر بود، بیشتر مورد احترام قرار میگرفت؛ گردنبندی بر گردن زنان میانداختند که نشاندهندهی وقاحت آنها بود و کسانی که چنین گردنبندی نداشتند به هیچ وجه مورد تحسین قرار نمیگرفتند. در پرو، خانوادهها زنان و دختران خود را به مسافرانی که به آنجا میروند میسپارند؛ در واقع آنها را مانند اسب یا کالسکه کرایه میدهند! تنها برای گزارش اینکه هرزگی هرگز در میان هیچ یک از مردمان خردمند روی زمین جرم تلقی نمیشده است، هزاران جلد کتاب نیاز است. هر فیلسوفی به خوبی میداند که تنها به خاطر آن شیادان مسیحی بود که این عمل گناه تلقی شد. کشیشان دلایل بسیار خوبی داشتند تا ما را از این کار منع کنند: این فرمان به آنها این اجازه را میداد تا خود را قدیس جلوه دهند و در خلوت خود را با آن آلوده کنند و به این طریق تسلطی باورنکردنی بر زنان پیدا میکردند که زمینهی عیاشیای را برای آنها فراهم میساخت که دامنه آن هیچ حد و مرزی نداشت. ما به خوبی میدانیم که آنها چگونه از چنین فرامین اخلاقی سوء استفاده کردند و اگر به دریوزگی نمیافتادند و چنین بیاعتبار نمیشدند، مطمئن باشید که باز هم از قدرت خود سوء استفاده میکردند. 
	بسیار خب، حال آیا زنای با محارم خطرناک است؟ ابدا. این کار روابط خانوادگی را سست میکند و اینگونه شهروند عشق بسیار بیشتری به کشورش پیدا میکند؛ اصول اولیهی طبیعت چنین رفتاری را به ما دیکته میکند و اگر به قلب خودمان رجوع کنیم، متوجه میشویم که این رفتار به راستی خواستهی همهی ماست؛ هیچ چیز به اندازهی بدست آوردن شیئی که سالها آرزویش را داشتیم لذت بخش نیست. بدویترین احساسات ما خواستار زنای با محارم هستند؛ زنای با محارم ریشهی جامعه است: همهی ادیان تقدیساش کردهاند، همهی قوانین عمل به آن را تشویق میکنند. اگر جهان را بپیماییم، در همه جا مییابیم که زنای با محارم جزء اصول اولیه است. سیاه پوستان ساحل عاج، همسران خود را در اختیار فرزندانشان قرار میدهند؛ در پادشاهی یهودا، پسر ارشد میبایست با همسر پدر خود ازدواج میکرد؛ مردم شیلی با بی تفاوتی با خواهران و دختران خود همخوابه میشوند و همزمان با مادر و دختر خود ازدواج میکنند؛ در یک کلام، با شجاعت میگویم که زنای با محارم باید قانون هر حکومتی باشد – هر دولتی که اساس آن برادری است. چگونه است که انسانهای عاقل میتوانند حماقت را تا جایی پیش ببرند که باور کنند لذت بردن از مادر، خواهر یا دختر خود میتواند جرم و گناه باشد؟ میپرسم: آیا این دیدگاه نفرتانگیزی نیست که در آن بخواهیم انسانی را که طبیعت برای لذت بردنْ کسی را محرم او آفریده است گناهکار و مجرم بدانیم؟ مثل این است که بگوییم دوست داشتن بیش از حد افرادی که طبیعت بیش از همه ما را به دوست داشتن آنها فرمان میدهد برای ما حرام است و هر چه بیشتر ما را نسبت به چیزی تشنه کند، بیشتر دستور میدهد که از آن چیز دور شویم. اینها پارادوکسهای پوچی هستند؛ تنها افرادی که با خرافات خو گرفتهاند میتوانند آنها را باور کنند یا از آنها حمایت کنند. 
	جامعهی زنانی که من ترسیم میکنم ضرورتا کارشان به زنای با محارم نیز میرسد و با توجه به آنکه بطلان خرافات پیرامون این مسأله روشن است، ادامه دادن بحث در این مورد ضرورت ندارد و به همین خاطر توجه خود را به موضوع تجاوز به عنف معطوف میکنیم که در نگاه اول به نظر میرسد به خاطر خشونتی که دارد و آسیبی که میرساند جرم و گناه بودن آن بسیار محرز است. با این حال، مسلم است که تجاوز جنسی، عملی بسیار نادر و بسیار دشوار برای اثبات، خسارتش نسبت به دزدی بسیار کمتر است چرا که دزدی مال همسایگان ما را کاملاً از بین میبرد در حالی که تجاوز صرفاً آسیب میرساند. گذشته از این، چه اعتراضی میتوان به متجاوز کرد؟ چه میتوانید به متجاوز بگویید زمانی که او میگوید من آسیبی به قربانی نرساندهام و فقط او را به حالتی رساندهام که کمی بعد قرار بود با ازدواج و یا عشق به آن برسد؟ 
	و حالا بگذارید در مورد لواط بحث کنیم. ادعا میکنند آتشی از بهشت همهی لواطکاران شهر سدوم را نابود کرد؛ چه موهوماتی! آه، مایهی تأسف است که باید اجدادمان را به خاطر مجازات لواط کاران سرزنش کنیم! چقدر تعجبآور است که توحش میتواند به جایی برسد که شما یک فرد بدبخت را تنها به این خاطر که ذائقهاش مانند شما نیست محکوم به مرگ کنید! چقدر وحشتناک است که تا همین چهل سال پیش قوانین پوچ بشری پیرو توحش بوده است. شهروندان گرامی نگران نباشید؛ چنین توهماتی به زودی از زمین محو میشود: خرد قانونگذاران جدید شما را از نگرانی در میآورد. مردم امروز عمیقاً به آگاهی دست یافتهاند و میدانند چنین خطا و ضعفی که در افراد معدودی رخ میدهد نمیتواند جرم باشد و طبیعت، که نسبت به همه چیز بیتفاوت است، ابداً اهمیت نمیدهد که ما اسپرم خود را به چه روشی و در کجا تخلیه کنیم. 
	جرم و گناه این کار در چیست؟ مطمئناً در اینکه آلت در کجا فرو برود گناهی وجود ندارد، مگر اینکه بخواهید بگویید ارزش اعضای بدن با هم فرق دارد و برخی جاها پاک و برخی جاها آلوده هستند؛ اما از آنجایی که نمیتوان بر اساس چنین چرندیاتی استدلال کرد، تنها جرمی و خطایی که ممکن است در رابطه با این کار به ذهن برسد، هدر رفتن اسپرم است. بسیار خب، اما آیا این مایع سفید رنگ آنقدر برای طبیعت ارزشمند است که هدر رفتن آن یک گناه یا یک جرم باشد؟ اگر اینطور بود، چرا او باید به ما این قابلیت را بدهد که هر روز بتوانیم آن را هدر بدهیم؟ مگر هنگام خواب جُنُب نمیشویم؟ مگر هنگام سکس با زنان باردار این مایع به هدر نمیرود؟ آیا میتوان تصور کرد که طبیعت به ما اجازهی انجام عملی را داده است که او را خشمگین میکند؟ آیا طبیعت به مخلوق خودش اجازه میدهد بر ضد خودش بشورد؟ آه که چقدر احمقانه! وقتی که انسان در هنگام استدلال، مشعل عقل را رها میکند، به چه ورطههای حماقتی که پرتاب نمیشود! باید به این یقین برسیم که لذت بردن از یک زن از جلو یا عقب فرقی نمیکند و بین اینکه برای لذتهای خود از دختر یا پسر استفاده کنیم تفاوتی نیست؛ ما باید متوجه تنوع ذائقهها شویم و به همهی آنها احترام بگذاریم چرا که تمامی این ذائقهها چیزی است که خود طبیعت به ما الهام کرده و او عاقلتر و داناتر از آن است که بخواهد چیزی بدهد که موجب رنجشاش شود. 
	میل به لواط چیزی است که منشأ آن به ساختمان فیزیکی فرد برمیگردد و ما نه میتوانیم آن را تغییر دهیم و نه میتوانیم کسی را به خاطر آن سرزنش کنیم. این میل حتی در برخی از کودکان در کمترین سن خودش را نشان میدهد و از آن به بعد دیگر اصلاح و تغییر آن غیر ممکن است. گاهی اوقات این میل، ثمرهی سیری [از سایر رفتارهای جنسی] است؛ اما حتی در این مورد، آیا چیزی غیر از آن است که طبیعت خواسته؟ صرف نظر از اینکه چگونه به آن نگاه میشود و علت انجام آن چیست، در همهی موارد، چنین میلی از طبیعت نشات میگیرد و آنچه طبیعت در قلب ما کاشته باید مورد احترام همهی انسانها باشد. اگر بخواهیم فهم دقیقی داشته باشیم، باید بدانیم که این ذائقه بی نهایت تأثیرگذارتر از سایر علایق است، لذات ناشی از آن بسیار پرنشاطتر است و به همین دلیل تعداد طرفداران این کار از تعداد مخالفانش هزاران برابر بیشتر است؛ پس آیا نمیتوان نتیجه گرفت که این رذالت در واقع در خدمت نیات طبیعت است و برعکس چیزی که ابلهان فکر میکنند، او را خشنود میکند؟ 
	آه، چقدر زنان را در جهان تحقیر میکنند! در جهان بسیاری از مردان وجود دارند که زنان را تنها برای فرزندآوری میخواهند؛ اما رابطهی سودومی میتواند احترام را به آنها بازگرداند؛ جمهوری خواهان حقیقی در جامعه همیشه از این روش بیشتر استفاده میکنند و به هیچ عنوان هم خطرناک نیست. آیا قانونگذاران یونانی اگر غیر از این فکر میکردند، این نوع رابطه را وارد قوانین جمهوری خود میکردند؟ ابداً؛ آنها به این نتیجه رسیده بودند که چنین رابطهای برای جنگجوها ضروری است. بنگرید که پلوتارک در اینباره چه گفت؛ او با شور و شوق از عشق میان همجنسان نظامی سخن میگفت: آنها به تنهایی برای مدت طولانی از آزادی یونان دفاع کردند. فساد در میان آنها حکمفرما بود و وحدت آنها را ثبات میبخشید. بزرگترین مردان به لواط تمایل دارند. زمانی که قارهی آمریکا کشف شد، معلوم شد که کل ساکنان آن قاره چنین تمایلاتی دارند. در لوئیزیانا و ایلینوی، سرخپوستان مرد لباسهای زنانه به تن میکردند و به راحتی و بی هیچ ترسی تن فروشی میکردند. سیاه پوستان بنگوئلا مردان را برهنه نگه میداشتند. امروزه تقریباً تمام حرمسراهای الجزیره فقط از پسران پر شده است. در تبس خوابیدن با مردان و پسرها و به خصوص بچه بازی اجباری شده بود؛ فیلسوف شهر خرونه [شهر خرونه در مرکز یونان] اعلام کرد که لواط بهترین راه برای عشق ورزی و محبت میان جوانان است. 
	ما میدانیم که در روم مکانهای عمومی وجود داشت که در آن پسران جوان لباس دخترانه میپوشیدند و دختران لباس پسرانه میپوشیدند و آشکارا به تن فروشی میپرداختند؛ ویرژیل، هوراس، مارشال، کاتولوس و تیبولوس در نامههای خود به مردانْ چنان مینوشتند که گویی دارند به معشوقههای خود نامه مینویسند؛ و در نوشتههای پلوتارک میخوانیم که زنان به هیچ وجه نباید در عشق مردان نقشی داشته باشند. آماسیهای کرت پسران را در مراسمها میدزدیدند؛ آنها به والدین پسر اطلاع میدادند که چه روزی فرزندشان را خواهند دزدید و اگر پسر به آدم ربا اهمیت نمیداد، مقاومت میکرد، اما اگر پسر آدم ربا را دوست داشت، او را همراهی میکرد؛ و آدم ربا پس از آنکه به خوبی از پسر فیض میبرد، او را به پدر و مادرش بازمیگرداند (زیرا در این اشتیاق نیز، مانند اشتیاق به زنان، محدودیتی وجود دارد و انسان به محض اینکه سیر شود به دنبال دیگری میرود). استرابون گزارش میکند که در همین جزیره تمامی حرمسراها فقط از پسران پر شده بود؛ آنها آشکارا تن فروشی میکردند. 
	آیا برای اثبات مفید بودن این رذیله در یک جمهوری، چیزهای دیگری نیاز است؟ اگر چنین است بیایید به سخنان جروم مشائی گوش فرا دهیم؛ او میگوید: " عشق به پسران جوان، در سراسر یونان شایع است، زیرا این عشق به ما نیرو و شجاعت میبخشد و همین موجب شد ستمگران را بیرون برانیم و بر سر جای خویش محکم بایستیم؛ برای آنکه این عاشقان همدستان خود را لو دهند، توطئههایی شکل گرفت ولی آنها به جای نام بردن از همدستان خود، تسلیم شکنجه شدند؛ چنین میهن پرستانی همه چیز را فدای رفاه کشور کردند؛ چرا؟ چون آنقدر به هم عشق میورزیدند که حاضر به خیانت به یک دیگر نبودند. این دلبستگیها جمهوری را مستحکم میکند؛ شهروندان نیز این مسأله را متوجه شدند و علیه ارتباط با زنان اعتراض کردند؛ آنها فهمیدهاند که ارتباط با چنین موجوداتی ضعف حساب میشود." لواطگری عادت همیشگی جنگجویان بوده است. سزار به ما آموخت که اهالی گُل به شدت به لواط و پسربازی معتاد بودهاند. جنگهایی که برای حفظ جمهوری به راه افتاد موجب جدایی دو جنس و در نتیجه اشاعهی لواط و فساد شد، و هنگامی که پیامدهای آن برای دولت مفید شناخته شد، دین به سرعت آن را تقدیس کرد. این که رومیان عشق ژوپیتر وگانیمید را تقدیس میکردند به خوبی برای ما شناخته شده است؛ سکستوس امپریکوس به ما اطمینان میدهد که این هوس در میان ایرانیان نیز واجب بوده است. در نهایت زنان، حسود و تحقیر شده، به شوهران خود پیشنهاد کردند که ما همان خدماتی را که پسران به شما میکنند ارائه میکنیم؛ عدهی کمی از مردان این کار را امتحان کردند ولی لذت لواط به آنها دست نداد و به همین جهت به عادات سابق خود بازگشتند. ترکها، که به شدت به این فسق که محمد در قرآن خود آورده و چتر تقدس بر سرش پهن کرده تمایل دارند، اظهار میکنند که یک باکرهی بسیار جوان به خوبی میتواند جایگزین یک پسر شود و به همین جهت اغلب زنان آنها تا قبل از بلوغ این رابطه را تجربه کردهاند. فرانچسکو سانچز و سکستوس کوئینتوس اجازهی این نوع فحشا را دادهاند؛ سانچز حتی متعهد شد تا نشان دهد که این کار برای تولید مثل مفید است؛ او میگفت اینکار باعث میشود اسپرم مردها قویتر شود و در نتیجه کودکان بسیار بهتری به وجود بیایند. 
	زنان در نهایت مجبور شدند برای ارضا امیال خود به یکدیگر روی بیاورند و این کار البته مثل لواط هیچ مشکلی ندارد و حتی از آن جهت که به تولید مثل نمیانجامد مفید است؛ البته آنهایی که نگران جمعیت انسانها هستند نباید نگران باشند چرا که ابزار کسانی که تمایل به تولید مثل دارند به اندازهی کافی قدرتمند است و نمیگذارد که دشمنان تولید مثل به جمعیت آسیب برسانند. در میان یونانیها، این انحراف زنانه توسط سیاست نیز حمایت میشد: چرا که زنان اینگونه تمایل کمتری به مردان پیدا میکردند و دخالت مخرب آنها در جمهوری به حداقل میرسید. لوسیان در مورد این سیاست مطالب ارزندهای نوشته است و گزارش میکند که موجب چه پیشرفتهایی شده است؛ ما میتوانیم این تأثیر را در کسانی مثل سافو به وضوح ببینیم. 
	به طور خلاصه، تمامی این شیداییها بی خطر هستند. حتی اگر زنان پا را از این هم فراتر میگذاشتند و با هیولاها و حیوانات همخوابه میشدند (چنانچه میدانیم در بسیاری از ملل چنین بوده است) باز هم هیچ فساد اخلاقی در آن وجود نداشت چرا که فساد اخلاقی نه تنها به نظام هیچ آسیبی نمیرساند بلکه برای آن بسیار مفید است و ما باید از قانونگذاران خود انتظار داشته باشیم که در وضع قوانین عقل و خرد کافی به کار ببرند تا مبادا حقوق کسانی که صرفاً به خاطر نقوص جسمانی دارای شیداییهای خاصی هستند پایمال شود. 
	در جرائمی که مربوط به دستهی دوم میشد، یعنی وظایفی که انسان نسبت به همنوعانش دارد، تنها قتل برای بررسی کردن باقی مانده است؛ ما این مسأله را بررسی میکنیم و بعد از آن به وظایف انسان در قبال خودش میپردازیم. از میان تمام جرایمی که انسان ممکن است علیه همنوعان خود مرتکب شود، قتل بدون شک بیرحمانهترین آنهاست زیرا انسان را از تنها داراییای که از طبیعت دریافت کرده است محروم میکند و زیان آن جبران ناپذیر است. با این وجود، جدا از آسیبی که قاتل به قربانی میرساند، چند سؤال پیش میآید: 
	1. با توجه به اصول و قوانین طبیعت، آیا این عمل واقعاً جنایت است؟ 
	۲. آیا با توجه به قوانین سیاسی جرم است؟ 
	۳. آیا برای جامعه مضر است؟ 
	۴. نگرش یک دولت جمهوری خواه نسبت به آن چه باید باشد؟ 
	5. و در نهایت آیا باید جلوی قاتل را گرفت؟ 
	هر یک از این سؤالات را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد. موضوع آنقدر مهم است که باید به طور کامل تدقیق شود؛ حتی امکان آن هست که تصورات افراطی خود در این زمینه را هم بیان کنیم. اما چه اهمیتی دارد؟ مگر ما حق آن نداریم که هرچه خواستیم بیان کنیم؟ زمان بیان حقایق بزرگ فرا رسیده است؛ انسانهای امروز به کمتر از این قانع نخواهند شد. زمان امحا خطاها فرا رسیده است؛ پایهی تمامی خرافات باید فرو ریزد. از نقطه نظر طبیعت، آیا قتل جرم است؟ این اولین سؤالی بود که مطرح شد. 
	با توجه به چیزهایی که قرار است گفته شود، به احتمال زیاد غرور انسان را آنقدر تنزل میدهیم که بار دیگر انسان در مرتبهی سایر مخلوقات طبیعت قرار گیرد؛ فلاسفهی بزرگ هیچگاه به این خودبینیهای ناچیز انسان اهمیت نمیدهند. انسانی که همواره در جستجوی حقیقت است، تعصبات احمقانه و خودبینی را کنار میگذارد و آنچه را یافته کاملاً عریان و با بیپروایی به جهانیان شگفتزده نشان میدهد. 
	انسان چیست؟ و چه تفاوتی بین او و سایر گیاهان، بین او و سایر حیوانات وجود دارد؟ هیچ تفاوتی بین او و سایر موجودات وجود ندارد و این از بدیهیأت است. انسان مانند سایر موجودات به شکلی کاملاً تصادفی در این کرهی خاکی به دنیا میآید؛ مثل آنها تولید مثل میکند، رشد میکند، و زوال میپذیرد؛ مانند آنها پیر میشود و مانند آنها پس از مرگ قدم به وادی عدم میگذارد. از آنجایی که این تشابهات آنقدر دقیق است که چشم کاوشگر فلسفه مطلقاً قادر به درک هیچ دلیلی برای تبعیض نیست، اگر در کشتن حیوانات شرارتی باشد، به همان اندازه است که در کشتن انسانها، و هر تمایزی که بین آنها قائل میشویم، از تعصبات غرورآمیز ما ریشه میگیرند که متأسفانه هیچ چیز پوچتر از آنها نیست. بیایید ادامه دهیم. نابود کردن یک انسان با نابود کردن یک حیوان هیچ تفاوتی ندارد و شما نمیتوانید این را انکار کنید؛ اما آیا همان طور که فیثاغورثیها معتقد بودند و ساکنان کرانههای رود گنگ هم امروزه معتقدند، کشتن حیوانات (چه انسان و چه دیگر جانداران) حرام است؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤال به خواننده یادآوری میکنیم که ما تنها از منظر طبیعت و در رابطه با او این سؤال را بررسی میکنیم. 
	بسیار خب، اکنون میپرسم طبیعت چه ارزشی میتواند برای افرادی قائل شود که ساختن آنها نه کمترین دردسری برای او به همراه دارد و نه کوچکترین نگرانیای؟ کارگر با توجه به کاری که انجام میدهد و زمانی که صرف خلق آن میکند، برای کارش ارزش قائل است. حال آیا انسان برای طبیعت هزینهای دارد؟ و با این فرض که انسان برای طبیعت هزینه دارد، آیا هزینهای که بابت انسان پرداخت میکند بیشتر از هزینهای است که بابت خلق یک میمون یا یک فیل پرداخت میکند؟ فراتر میروم: مواد مولد مورد استفادهی طبیعت چیست؟ موجوداتی که به حیات میآیند از چه چیزی تشکیل شدهاند؟ آیا سه عنصر تشکیلدهنده آنها همان عناصری نیست که از نابودی موجودات دیگر به دست آمده است؟ اگر همهی افراد دارای زندگی ابدی بودند، آیا برای طبیعت غیرممکن نمیشد که حیات جدیدی خلق کند؟ اگر طبیعت ابدی بودن را از موجودات میگیرد، پس باید نتیجه بگیریم که نابودی آنها یکی از اصول اوست. اکنون، وقتی میبینیم که نابودی چنان برای او مفید است که مطلقا نمیتواند از آن چشم بپوشد، و وقتی میبینیم نمیتواند بدون استفاده از خزانهی ویرانی که مرگ برای او آماده کرده است دست به آفرینش جدیدی بزند، آنگاه باید به این نتیجه برسیم که اندیشهی معدوم شدن که مرگ در ذهن انسان میکارد دیگر واقعیتی ندارد؛ عدم شدن یک مفهوم انتزاعی میشود؛ آنچه ما پایان کار و معدوم شدن جانداران مینامیم، دیگر یک فنای واقعی نیست، بلکه یک دگرگونی ساده است، یک دگرگونی در ماده، چیزی که هر فیلسوف مدرنی آن را به عنوان یکی از قوانین بنیادین طبیعت پذیرفته است. با توجه به این اصول غیرقابل انکار، مرگ چیزی بیش از تغییر شکل نیست، گذری نامحسوس از یک هستی به هستی دیگر، و این همان چیزی است که فیثاغورس آن را فرهنگسار [تجدید جسم یا نوعی تناسخ] نامیده است. 
	حال اگر این حقایق را بپذیریم، آیا میتوان ادعا کرد که از بین بردن جرم است؟ آیا کسی میتواند با حفظ آن توهمات پوچ خود به من بگوید که دگرگونی، نابود شدن است؟ خیر، مطمئناً خیر؛ برای اثبات چنین چیزی ابتدا باید ثابت کرد که ماده میتواند ساکن شود؛ خب، چنین چیزی غیر قابل اثبات است و حرکت دائمی ماده توسط همهی فیلسوفان مدرن به عنوان یکی از اولین اصول طبیعت پذیرفته شده است. به محض اینکه حیوان بزرگی میمیرد، حیوان کوچکی از آن پدید میآید؛ این جانداران کوچک ضرورتا از خواب موقت حیوانات بزرگ بیرون میآیند. با توجه به این نکته، آیا کسی جرات آن دارد که بگوید طبیعت بین مخلوقاتش تفاوت قائل است؟ برای اثبات این ادعا، باید چیزی را ثابت کنید که اثبات آن مُحال است: اینکه مستطیل یا مربع برای طبیعت مفیدتر و مطبوعتر از اشکال بیضی یا مثلثی هستند؛ شما باید ثابت کنید که با توجه به طرح والای طبیعت، یک آدم تنبل که روز به روز چاقتر میشود مفیدتر از اسبی است که روی آن مینشیند، یا مفیدتر از یک گاوی است که تمامی اعضای بدن او مفید است؛ اینگونه باید بگویید وجود مار سمی واجبتر از وجود یک سگ وفادار است. 
	اکنون با توجه به مسائلی که مطرح شد باید بدون هیچ قید و شرطی بپذیریم که کار طبیعت فقط دگرگونی است. با توجه به این یقین، زمانی که میمیریم تنها شکلمان تغییر کرده است و شعلهی حیات در ما خاموش نمیشود چرا که در شکلی دیگر به حیات خود ادامه میدهیم؛ بنابراین اثبات اینکه ممکن است در نابودی یک موجود، از هر سن و از هر نوع و از هر جنسیتی، جُرمی وجود داشته باشد، فراتر از قدرتهای انسانی است. در ادامهی لوازمی که این استدلالها در پی دارند، باید بپذیریم که حتی اگر خودمان دست به کار شویم و مخلوقات طبیعت را نابود کنیم، یا به بیان دقیقتر تغییر شکل دهیم، کاری جز خدمت به او انجام ندادهایم چرا که از این طریق مواد اولیهی بازسازیهایش را برای او آماده میکنیم. 
	ممکن است بگویند: خب، اگر چنین است، بگذارید طبیعت خودش دست به چنین کاری بزند و شما دخالت نکنید. اما ما میدانیم انگیزه قتل و نابودی چیزی است که خود طبیعت در دلهای ما کاشته است و باید از آن پیروی کنیم. این طبیعت است که انسان را وادار به نابودی همنوعانش میکند؛ همانطور که طبیعت برای نابودی مخلوقاتش طاعون و قحطی میفرستد، یکی دیگر از وسایل او برای نابودی خود انسانها هستند؛ طبیعت انسانهایی خلق میکند که نابود کنند و هرچه سریعتر مواد اولیهی او را برای آفرینش فراهم کنند. 
	بیایید لحظهای بکوشیم تا روح خود را با شعلهی مقدس فلسفه روشن کنیم؛ جز صدای طبیعت، چه صدای دیگری است که انسان را به نفرت، انتقام، جنگ و در یک کلام همهی آن کشتارهای همیشگی دعوت میکند؟ اگر او ما را برای کشتن تحریک میکند، پس به کشتن نیاز دارد؛ اگر او انسانی را وا میدارد تا کسی را نابود کند، پس معلوم است که خودش چنین نیازی دارد؛ حال که ما از نیات او آگاه شدهایم، چگونه میتوانیم عمل به درخواست او را جرم بدانیم؟ اگر خوانندهی ما روشنفکر باشد، به سرعت متوجه میشود که ما برای این مسأله بیش از اندازه استدلال کردیم و به قول معروف اگر در خانه کس است یک حرف بس است. 
	خب، حالا میپرسیم که آیا کشتن کسی یک جرم سیاسی است؟ ابداً، بلکه باید اعتراف کنیم که قتل یکی از بزرگترین ابزارهای سیاست و سیاسیون است. آیا بنای آزادی امروز فرانسه، بر تَلّی از اجساد خود را استوار نکرده است؟ ناگفته نماند که در اینجا به قتلهایی اشاره میکنیم که بر اثر جنگ صورت میگیرد، نه قساوتهایی که توطئهگران و شورشیان مرتکب شدهاند. کسانی که به خاطر توطئه و شورش اعدام شدند تنها به این خاطر بود که وحشت و خشم عمومی را برانگیزند. کدام یک از علوم، کدام یک از دانشها به اندازهی سیاست که بر فریب و نیرنگ کاری استوار است، به کشتار نیاز دارد؟ مگر تنها هدف سیاست گسترش یک کشور به بهای از بین رفتن دیگر کشورها نیست؟ آیا جنگ، میوهی منحصر به فرد این بربریت سیاسی، جز کشتار وسیلهی دیگری برای تغذیه، تقویت و تداوم خود دارد؟ و حقیقتاً جنگ بدون کشتار و نابودی چه معنایی میدهد؟ چقدر این کوری انسانها عجیب است که علناً هنر کشتن را آموزش میدهند ولی در جایی به کسی که به بهترین شکل آدم میکشد پاداش میدهند و در جای دیگر کسی را که به دلیل خاصی دشمنش را از بین میبرد، مجازات میکنند! آیا زمان آن نیست که این خطاهای غیرانسانی را اصلاح کنیم؟ 
	بسیار خب، حال سؤال این است که آیا قتل برای جامعه مضر است؟ چگونه میتوان به لحاظ منطقی به چنین نتیجهای رسید؟ برای جامعه چه فرقی میکند که یک عضو بیشتر داشته باشد یا کمتر؟ آیا قوانین، آداب و رسوم آن مخدوش خواهد شد؟ آیا مرگ یک فرد تاکنون تأثیری بر توده مردم گذاشته است؟ آیا بعد از شکست در یک نبرد بزرگ، نه، بعد از انقراض نیمی از جهان، در واقع میتوان گفت کل جهان، آیا آن تعداد اندکی که باقی ماندهاند، مشکلی خواهند داشت؟ آیا تفاوتی احساس میکنند؟ متأسفانه خیر. نه تنها انسانها تفاوتی حس نمیکنند، بلکه خود طبیعت نیز هیچ چیزی حس نخواهد کرد. این انسان خودبین است که گمان میکند همه چیز برای او آفریده شده است و اگر نباشد، همهی جهان نیز نابود میشود. ای کاش میشد انسان بعد از انقراض کامل گونهاش، میتوانست نگاهی به طبیعت بیندازد و ببیند که همه چیز سر جای خود مانده است و ستارگان در همان مدارها میچرخند و حیوانات و گیاهان نیز به همان شکل گذشته به زندگی خود ادامه میدهند. اجازه دهید ادامه دهیم. 
	یک دولت جمهوریخواه نسبت به قتل و کشتار چه واکنشی باید نشان دهد؟ 
	یقیناً بی اعتبار کردن آن عمل و یا مجازات آن بسیار خطرناک خواهد بود؛ خمیره و فطرت جمهوریخواهان خواستار کمی خشونت است: جمهوری خواهی که نرمش نشان دهد، سست شود و بخواهد همه چیز را مسالمتآمیز حل کند شک نکنید که سقوط خواهد کرد. در این مرحله یک فکر عجیب به ذهن خطور میکند، اما هرچقدر هم گستاخانه باشد از آنجایی که حقیقت است به آن اشاره خواهم کرد. ملتی که تازه حکومت خود را به عنوان یک جمهوری شروع میکند، خود را صرفاً از طریق فضیلت حفظ خواهد کرد زیرا برای رسیدن به چیزی مهم و بزرگ، باید همیشه از چیزهای جزئی و کوچک شروع کنیم. اما یک ملت کهنه کار و فاسد، که با شجاعت یوغ حکومت سلطنتی خود را به منظور اتخاذ حکومت جمهوری کنار میگذارد، تنها با جنایات بسیار حفظ خواهد شد؛ زیرا از قبل غرق در جنایت است و اگر بخواهد از جنایت به فضیلت، یعنی از یک حالت خشونتآمیز به یک حالت آرام و صلحآمیز در آید، باید در سکونی فرو رود که نتیجه آن بزودی نابودی قطعی آن خواهد بود. چه اتفاقی برای درختی میافتد که از خاکی غنی به دشتی خشک و شنی منتقل شود؟ همهی ایدههای فکری آنقدر تابع جنبهی فیزیکی طبیعت هستند که مقایسههایی که از علم کشاورزی بدست میآوریم هرگز ما را از نظر اخلاقی فریب نمیدهند. 
	وحشیها، مستقلترین انسانها، نزدیکترین افراد به طبیعت، هر روز به قتلی دست میزنند که در میان آنها بدون مجازات باقی میماند. در اسپارت، در لاکِدمون، آنها رعیتها را شکار میکردند، درست همان طور که ما در فرانسه به شکار کبک میرویم. آزادترین مردم کسانی هستند که با قتل بیشترین نزدیکی را دارند: در میندانائو مردی که میخواهد مرتکب قتل شود ارتقا درجه پیدا میکند و به جنگجویی شجاع تبدیل میشود و فوراً دستار بر گردن او میآویزند؛ در میان کاراگوها، برای اینکه به چنین مقامی برسند، باید هفت مرد را کشته باشند: ساکنان بورنئو معتقدند تمام کسانی که میکشند، در زندگی پس از مرگ، به آنها خدمت خواهند کرد؛ اسپانیاییهای مؤمن با سنت جیمز گالیسیا عهد بستند که هر روز دهها آمریکایی بکشند؛ در پادشاهی تانگوت جوانی قوی و نیرومند انتخاب میشود: در روزهای خاصی از سال به او اجازه داده میشود هر کسی را که با او روبرو میشود بکشد! آیا تا به حال قومی وجود داشته است که بیشتر از یهودیان به قتل و کشتار تمایل داشته باشد؟ هر صفحه از تاریخ یهودیان پر است از قتل و کشتار و خونریزی. 
	امپراتور و فرمانروایان چین هرازگاهی دست به اقداماتی میزنند تا مردم شورش کنند و از این طریق حق قتل و کشتار مردم را به دست میآورند، آن هم به بدترین شکلها؛ و اگر این مردم موفق شوند حکومت ظالم خود را سرنگون کنند، به شکلی بسیار بدتر دست به کشتار و سلاخی آنها خواهند زد. قتل همیشه مشروع و ضروری است و تنها جسم قربانیان را دگرگون میکند؛ قتل برای بعضی لذت بخش است و برای برخی دیگر مایهی سعادت میشود. 
	کشورهای بی شماری از ترورهای عمومی چشم پوشی میکنند؛ در جنووا، ونیز، ناپل و سراسر آلبانی ترور کردن مجاز است؛ در کاچوآ در رودخانهی سن دومینگو، قاتلان، عیان و بدون هیچ شرمساری، جلوی چشمان شما گلوی هرکه را که به آنها دستور بدهید میبرند. هندوها برای آنکه خودشان را برای قتل آماده کنند، تریاک مصرف میکنند؛ و بعد از اینکه سرخوش شدند با عجله به خیابان میآیند و هر کسی را که میبینند سلاخی میکنند؛ سیاحان انگلیسی چنین چیزی را در باتاویا نیز مشاهده کردهاند. 
	کدام ملتی را میشناسید که به اندازهی رومیان خونخوارتر باشد و چه ملتی را میشناسید که بیشتر از آنها حکومتش استمرار داشته باشد؟ تماشای جنگ گلادیاتورها شجاعت را در خون آن ملت تزریق میکرد و اینگونه با دیدن یک جنگ خونین و مشاهدهی کشته شدن انسانها، جنگ طلب و جنگجو میشدند. هر روز هزار و دویست الی هزار و پانصد قربانی میدان سیرکوس ماکسیموس را پر میکردند و در آنجا زنانی که بی رحمتر از مردان بودند، آنقدر در شکنجه افراط میکردند که بسیاری میمردند. رومیان بعد از دیدن این نمایش به سمت دیگر میدان میرفتند تا از دیدن کوتولههایی که یکدیگر را تکه تکه میکردند لذت ببرند؛ ولی مسیحیت، آن فرقهی ضاله، هنگامی که جهان را با اندیشههای پوچ خود مسموم میکرد، آنها را متقاعد کرد که کشتن گناه است و اینگونه ظالمان به سرعت این ملت را به بند کشیدند و قهرمانانی که تن جهانیان را به لرزه در میآوردند شدند بازیچهی دست آنها. 
	پس به طور خلاصه همه جا مردم به حق باور دارند که یک قاتل – یعنی انسانی که احساسات خود را چنان خفه کرده است که میتواند همنوع خود را بکشد و یا انتقام بگیرد – انسان فوقالعاده شجاعی است و در نتیجه برای یک جامعه جنگطلب یا جمهوری خواه بسیار ارزشمند است. 
	شما میتوانید ملتهایی را پیدا کنید که از این هم وحشیتر و خشنتر هستند و فقط با قتل عام کودکان، و معمولاً فرزندان خودشان رضایت پیدا میکنند و ما میدانیم که چنین اقداماتی در سراسر جهان پذیرفته شده و در بسیاری از موارد نیز به قانون در آمده است. چندین قبیلهی وحشی فرزندان خود را بلافاصله پس از تولد میکشند. مادران، در ساحل اورینوکو، بر این باور بودند که دخترانشان بدیمن هستند (چرا که در آن ناحیه جنس زن فوقالعاده خوار و حقیر بود) و به محض اینکه چشم نوزادان دخترشان به روشنایی روز روشن میشد آنها را قربانی میکردند. در تاپروبان و پادشاهی سوپوت، همهی کودکان ناقص توسط والدین خود سوزانده میشدند؛ زنان ماداگاسکار اگر فرزندانشان در روزهای خاصی از هفته به دنیا میآمدند، فوراً آنها را جلوی حیوانات وحشی میگذاشتند تا از آنها تغذیه کنند. در جمهوریهای یونان، همهی کودکانی که به دنیا میآمدند به دقت مورد بررسی قرار میگرفتند و اگر مشخص میشد که برای دفاع از جمهوری مناسب نیستند، درجا کشته میشدند: در آن روزگار، ساختن مکانهای مجلل و مجهز برای حفظ و نگهداری و درمان تفالههای بشر ضرورت نداشت. تا زمان انتقال مقر امپراتوری، همهی رومیهایی که تمایلی به نگهداری از فرزندان خود نداشتند، آنها را روی کپههای سرگین پرتاب میکردند. قانونگذاران دوران باستان در مورد محکوم کردن کودکان به مرگ هیچ ابایی نداشتند و هیچ یک از قوانین آنها قدرت و تسلطی را که پدر بر خانوادهاش داشت سرکوب نمیکرد. ارسطو بر سقط جنین اصرار میورزید؛ و آن جمهوریخواهان دوران باستان، که سرشار از شور و شوق میهن پرستانه بودند، آن همدردی فردی را که در میان ملتهای مدرن وجود دارد، تحقیر کردند: آنها کشورشان را بیشتر از فرزندانشان دوست داشتند. در تمام شهرهای چین، هر روز صبح میتوانید تعداد باورنکردنی از کودکان رها شده در خیابانها پیدا کنید؛ گاری پیت کش [کسی که مدفوعها را از خانهها جمعآوری میکرد.] آنها را در سپیده دم برمیدارد و درون خندقی پرتاب میکند تا بمیرند؛ آنجا اغلب ماماها به محض اینکه بچه به دنیا میآید، نوزاد را درون آب جوش میاندازند یا به رودخانه پرتاب میکنند تا بمیرد. در پکن، نوزادان را در سبدهای حصیری کوچکی میگذاشتند و درون کانالهای آب رها میکردند. هر روز این کانالها تمیز میشدند و دوهالد، جهانگرد مشهور، میگوید که بعد از هربار تمیزکاری تعداد نوزادانی که پیدا میشد بیش از سی هزارتا بود. 
	نمیتوان انکار کرد که برافراشتن سدی در برابر ازدحام جمعیت در یک نظام جمهوری خواهانه امری فوقالعاده ضروری و بسیار سیاسی است؛ اما در یک نظام سلطنتی افزایش نرخ زاد و ولد مدام تشویق میشود؛ در چنین نظامی که ظالمان فقط از طریق تعداد بردههایشان ثروتمند میشوند، واضح است که خواهان افزایش جمعیت هستند؛ اما برای یک لحظه هم تردید نکنید که کثیرالجمعیت بودن در یک حکومت جمهوری یک رذیلت واقعی است. با این حال لازم نیست طبق آنچه شورای عالی قضایی روم باستان میگفت مردم را سلاخی کنیم تا جلوی آن را بگیریم؛ بلکه فقط باید جلوی گسترش جمعیت را با ابزاری مشخص بگیریم. از تکثیر بیش از حد مردمی که هر کدام از آنها احساس حاکمیت دارد برحذر باشید و مطمئن باشید که انقلابها همیشه در نتیجهی جمعیت بیش از حد رخ میدهند. اگر به خاطر شکوه و جلال دولت به جنگجویان خود حق نابودی انسانها را میدهید، باید به صورت برابر همین حق را برای شهروندان خود هم قائل باشید تا بتوانند بدون نگرانی و بدون خشمگین کردن طبیعت، هر چند وقت یک بار که دوست دارند، از شر کودکانی که نمیتوانند آنها را تغذیه کنند یا برای دولت کاملاً بی فایده هستند خلاص شوند. همچنین به آنها اجازه دهید که بتوانند دشمنان خود را بدون نگرانی از بین ببرند و در نتیجهی تمامی این اقدامات، که واقعاً اقداماتی ناچیز هستند، جمعیت کشور شما متعادل باقی میماند و هرگز به اندازهای نمیشود که دولت را سرنگون کنند یا کار آن را مختل کنند. شاید سلطنت طلبان بگویند که یک دولت فقط به دلیل جمعیت زیادش عظمت دارد: اما واقعیت این است که چنین حکومتی برای همیشه فقیر خواهد ماند؛ اگر تعداد جمعیت از تعداد ابزار بقایی که ملت در اختیار دارد بیشتر شود، مطمئناً چیزی جز فقر در انتظار آنها نخواهد بود ولی اگر رابطهی بین این دو همیشه متعادل باقی بماند، ثمرهی آن چیزی جز شکوفایی و پیشرفت نخواهد بود. مگر شما درختی را که بیش از اندازه شاخه دارد هرس نمیکنید؟ مگر برای محافظت از تنهی درخت نیست که چنین میکنید؟ هر سیستمی که از این اصول منحرف شود، ما را مستقیماً به ورطه نابودی کامل عمارتی که با این همه زحمت درست کردهایم، میکشاند؛ البته برای کاهش جمعیت نیازی نیست انسانهایی را که رشد کردهاند از بین ببریم؛ کوتاه کردن عمر میوهی رسیده ناعادلانه است؛ ولی من میگویم از بین بردن میوههای نارس و نرسیده ناعادلانه نیست. گونهی انسان باید از همان گهواره پاکسازی شود؛ اگر میبینید نوزادی برای جامعه مفید نیست، در همان گهواره از شرش خلاص شوید؛ این تنها راه معقولی است که میتوانید از بحران افزایش جمعیت جلوگیری کنید، بحرانی که همانطور که ثابت کردم میتواند منشأ مشکلات زیادی برای دولت باشد. 
	زمان جمعبندی فرا رسیده است. 
	در نهایت آیا باید جلوی قاتل را گرفت؟ مسلماً خیر. ما برای قاتلان هیچ مجازاتی نباید وضع کنیم؛ تنها مجازاتی که برای قاتلان باید وضع شود این است که مانع کسانی که میخواهند از آنها انتقام بگیرند نشویم. لویی پانزدهم به شارولا که برای تفریح مردی را کشته بود، گفت: "تو را عفو میکنم. اما اگر کسی برای انتقام تو را بکشد، او را نیز عفو میکنم." تمامی مبانی قانون مبارزه با قاتلان را میتوان در این عبارت متعالی یافت. 
	به طور خلاصه درست است که قتل عملی دهشتناک است، ولی در اغلب موارد ضرورت دارد، به خصوص در یک دولت جمهوریخواه. من از تمامی جهان برای روشن شدن موضوع مثال آوردم و حالا آیا کسی میتواند بگوید که مجازات قتل اعدام است؟ اگر کسی به این سؤال زیر پاسخ دهد میتواند به پرسش قبلی هم پاسخ مثبت بدهد: 
	آیا این کار ذاتاً جرم است یا خیر؟ 
	اگر جرم نیست پس چرا برای مجازات آن قانون وضع میکنید؟ اگر هم جرم است شما با کدام منطق ابلهانهای تصمیم میگیرید که یک جرم را با جرم دیگر مجازات کنید؟ آیا خون را با خون میشویند؟ اگر عملی ذاتاً جرم است، پس در هر حالتی جرم است و کشتن با گیوتین و یا طناب دار در جرم بودنش چه فرقی با قتل دارد؟ 
	اکنون فقط مانده است که در مورد وظایف انسان نسبت به خودش صحبت کنیم. اگر کسی تفکری فیلسوفانه داشته باشد، میداند تنها وظیفهای که انسان نسبت به خودش دارد لذت رساندن به تناش است؛ حفظ این لذتها دومین وظیفهی اوست و به همین جهت نصیحت و پند و توصیه برای چنین شخصی مهمل است و اعمال مجازات برای نادیده گرفتن آن توصیهها مهملتر. 
	در این سطح از وظایف، تنها گناهی که ممکن است به آن اعتراض شود خودکشی است. من در اینجا به خود زحمت نمیدهم که نشان دهم کسانی که این عمل را جرم و گناه تلقی میکنند چقدر نادان و احمقاند؛ من کسانی را که ممکن است در این مورد تردید داشته باشند به نامهی معروف روسو ارجاع میدهم. تقریباً تمام دولتهای بدوی، از طریق سیاست یا مذهب، خودکشی را مجاز میدانستند. قبل از آرئوپاژها، آتنیها دلایل خود را برای خودکشی توضیح میدادند؛ سپس به خود چاقو میزدند. تمامی دولتهای یونانی خودکشی را قبول داشتند؛ حتی خودکشی یکی از اصول مهم قانونگذاران دوران باستان بود؛ حتی برخی در ملا عام خودکشی میکردند تا مرگشان را به صحنهی نمایش تبدیل کنند. 
	جمهوری روم خودکشی را تشویق میکرد؛ مهمترین نماد وفاداری به کشور خودکشی بود. هنگامی که رم توسط گُلها تسخیر شد، سرشناسترین سناتورها زندگی خود را به مرگ تقدیم کردند. بیایید همان روحیه را دوباره به عنوان یک فضیلت زنده کنیم. در طول مبارزات انتخاباتی سال 1792، سربازی که دید نمیتواند به دنبال همرزمانش در جنگ ژومپه شرکت کند، از غم و اندوه زیاد جان خود را گرفت. بیایید جا پای این جمهوریخواهان بلندمرتبه بگذاریم و خواهید دید که به زودی حتی از آنها هم پیشی خواهیم گرفت؛ این دولت است که انسان را میسازد. ما که برای مدتی طولانی به استبداد خو گرفته بودیم، شجاعتمان را به کلی از دست دادیم؛ استبداد آداب و رسوم ما را تباه کرد؛ اما ما دوباره متولد میشویم؛ بزودی معلوم خواهد شد که نبوغ و منش فرانسوی، هنگامی که آزاد هستند، قادر به انجام چه اقدامات عالی و والایی است؛ بیایید به بهای ثروت و جان خود، این آزادی را که تاکنون برای ما قربانیان بسیاری داشته است، حفظ کنیم چرا که اگر به هدف خود برسیم از هیچ یک از آن قربانی دادنها پشیمان نخواهیم شد؛ همهی آنها داوطلبانه خود را فدا کردند؛ بیایید اجازه ندهیم خون آنها پایمال شود؛ نباید بگذاریم خونهایی که به پای آزادی ریخته شده است بیهوده باشد؛ فقط اتحاد... اتحاد است که آزادی را برای ما حفظ میکند، در غیر این صورت ثمره همه تلاشهای خود را از دست خواهیم داد. پس بیایید به یمن این پیروزیهای عالی و نیکویی که بدست آوردهایم، قوانینی درست و عادلانه وضع کنیم؛ قوانین قانونگذاران سابق ما، که هنوز بردگان مستبدی هستند و ما به تازگی آنها را سرنگون و سلاخی کردیم، جز فقر و بردگی چیزی به دنبال نداشتند؛ پس بیایید کار آنها را دوباره از نو شروع کنیم و اینبار به گونهای قوانین را بچینیم که گویی داریم برای فلاسفه و جمهوری خواهان قانون وضع میکنیم؛ باشد که قوانین ما مانند مردمی که قرار است بر آنها حکومت شود نجیب باشند. 
	با اشاره به بطلان تعداد بی شماری از اعمال نیاکانمان (که به وسیلهی یک دین دروغین فریب خورده بودند) که به عنوان گناه و جرم و جنایت شناخته میشدند، من تا حدود زیادی مسأله را برای مخاطب گرامی روشن کردم. بیایید قوانین کمی وضع کنیم، ولی قوانینی خوب؛ بیایید به جای آنکه موانع را چند برابر کنیم، کیفیت آنها را افزایش دهیم؛ باید قوانینی وضع کنیم که هدفشان فقط آرامش و سعادت شهروندان و شکوه جمهوری باشد. اما ای فرانسویان، بعد از اینکه دشمن را از خاک خود بیرون راندید، مهم نیست که برای تبلیغ اصول خود به جنب و جوش بیفتید؛ تنها با آتش و شمشیر است که میتوانید اصول خود را به چهار گوشهی جهان ببرید. قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی، به یاد داشته باشید که در جنگهای صلیبی موفق نبودهاید. هنگامی که دشمن از راین گریخت، به من توجه کنید، از مرزهای خود محافظت کنید و پشت سر آنها در میهن خود بمانید؛ تجارت و داد و ستد را احیا کنید، انرژی و شور و شوق و رونق بازار را به تولید بازگردانید؛ هنر را از نو شکوفا کنید؛ کشاورزی را تقویت کنید چرا که هم برای حکومتی مانند حکومت شما ضروری است و هم موجب استقلال میشود و دیگر نیازی نیست برای تأمین احتیاجات خود دست گدایی به سایر کشورها دراز کنید. تاج و تخت کشورهای اروپایی را به حال خود رها کنید تا از بین بروند؛ آزادی و رفاه شما به زودی برای آنها الگویی خواهد شد و بدون اینکه شما بخواهید در کشور آنها دخالت کنید، خود به خود به پرواز در خواهند آمد. 
	شکست ناپذیر در درون، و با مدیریت و قوانین عالی، شما الگویی برای همه نژادها خواهید شد؛ هیچ دولتی وجود نخواهد داشت که برای تقلید از شما تلاش نکند؛ هیچ دولتی وجود نخواهد داشت که به اتحاد شما احترام نگذارد؛ اما اگر به این فکر بیهوده بیفتید که باید اصول خود را به سایر کشورها صادر کنید و از این طریق نسبت به میهن خود غافل شوید، استبداد که دیوی خفته است بیدار خواهد شد و با اختلالی که در کار شما ایجاد خواهد کرد، پول و ثروت و سربازان و تمامی آنچه که برای رسیدن به آزادی خرج کرده بودید به تاراج خواهد برد و مجبورتان میکند تا دوباره بر زنجیرهای بردگی بوسه زنید؛ بدون آنکه از میهن خود بیرون بروید، تمامی آرمانها و آرزوهای شما میتواند محقق شود: تنها کاری که نیاز است انجام دهید این است که خود را الگو کنید؛ با ایجاد رفاه و سعادت و خوشبختی برای مردمان خود، مردمان دیگر کشورها شما را الگو قرار خواهند داد و برای آنکه مانند شما شوند، حاکمان ظالم خود را سرنگون خواهند کرد. 
	اوژنی، خطاب به دولمانسی ـــ به این میگویند رساله! به نظر میرسد در بسیاری از موارد مطالب این رساله با اصول شما مطابقت دارد؛ در واقع آنقدر مطابقت دارد که آدم به نظرش میآید نویسندهی آن شما بودهاید! 
	دولمانسی ـــ من کاملاً با بخشی از مطالب این رساله موافق هستم و چیزهایی که قبلاً با شما در مورد اصول خود در میان گذاشتم به نظر میرسد مطالب این رساله را در نظر شما کمی تکراری کرده است –
	اوژنی ـــ اینطور نیست. فلسفه هیچگاه تکراری نمیشود؛ با این حال در میان این اصول، چند مورد از آنها را اندکی خطرناک میدانم. 
	دولمانسی ـــ اوژنی، تنها چیزهای خطرناک در این جهان، احسان و خیرخواهی و ترحم هستند؛ احسان یک ضعف است، ضعفی که موجب غَثَیان انسانهای اصیل میشود. یک محقق تیزبین باید تمامی خطرات ترحم را محاسبه کند و با مقایسهی آن با خطرات دیگر رفتار، نشان دهد که خطرات ترحم چقدر بیشتر است. اما اوژنی، اینگونه از بحث منحرف میشویم، بنابراین اجازه بده تمامی آنچه اخیراً گفته شد را در یک اصل واحد جمع کنم: هرگز به ندای قلبت گوش فرا نده فرزندم. ندای قلب غیرقابل اعتمادترین چیزی است که ما از طبیعت دریافت کردهایم. ندای قلبت را با فساد خَبَک کن و به بدبخت و بیچارههایی بنگر که به ندای قلب خود گوش دادهاند. اوژنی، همیشه از این افراد دوری کن؛ اینکه خود را در اختیار راهزنان و قاتلان بگذاری بسیار بهتر است تا همنشین چنین بیچارگانی باشی؛ بدبختی آنها مانند طاعون مُسری است و تو را نیز بدبخت میکند. 
	شوالیه ـــ لطفاً به من اجازه دهید کمی در اصول دولمانسی عزیز شک کنم و آنها را رد کنم. 
	آه ای مرد بی رحم و ظالم! اگر ثروتت را از دست میدادی، ثروتی که با آن تمامی امیال خود را ارضا میکنی، و چندی به جرگهی محرومان و بینوایان در میآمدی، مطمئناً تمامی اصول تو از پایه شکل دیگری به خود میگرفت. ای کاش چند سالی در آن بیابان بی آب و علف بدبختی گیر میافتادی تا ببینم ذهن بی رحم و سرکش تو همچنان میتواند چنین نسخه بپیچد یا نه! ای ظالم، به آنها نگاهی ترحمآمیز بینداز، و روحت را آنقدر در قساوت غرق نکن که دیگر فریادهای نافذ نیاز به گوش تو نرسد. هنگامی که پیکر شما، که جز لذت چیزی دیگری خستهاش نمیکند، در کمال آسودگی بر روی این مبلهای ابریشمی آرام میگیرد، حداقل از گوشه چشم به آنها، که زیر بار کارهایی که زندگی شما را تأمین میکند خم شدهاند، نگاهی بینداز؛ به آنهایی نظر کن که هنگام خسبیدن جز چند تکه کاه و حصیر پوسیده برای پوشاندن و گرم نگه داشتن خود ندارند؛ بنگر که چگونه مانند حیوانات بستری ندارند جز زمین سرد و بارِد؛ در حالی که گرداگرد تو پر است از بهترین خوردنیها و هر روز بیست نفر از خدمتکاران شهوات شما را ارضا میکنند، بنگر به آنهایی که در جنگلها برای بدست آوردن میوهای تلخ و خشک شده مجبور میشوند با ذِئاب مُحاربه کنند؛ هنگامی که افسونکنندهترین اشیا معبد کیثیرا را با خنده و سرخوشی به رختخواب ناپاک خود میکشید، به آن بیچارهای فکر کنید که در کنار همسر غمگینش دراز کشیده و تنها لذتی که از این دنیا میبرد اشک ریختن است و حتی نمیداند لذتهای دیگری هم وجود دارند؛ تو را خطاب میکنم، آنها را بنگر، در حالی که با شکم سیر همه چیز را مجاز میدانی به آنها بنگر؛ خوب نگاه کن، بنگر که حتی قدرت برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی را هم ندارند؛ به خانوادهی اندوهگین آنها، به همسران لرزانشان که با مهربانی خود را میان نوازشهای شوهرانشان آرام میکنند و به فرزندانشان که دهان از فاقه باز کردهاند بنگر؛ نگاه کن که از امکان انجام هر یک از آن وظایفی که برای قلب حساسشان مقدس است محروم هستند. به آنها بنگر، اگر میتوانی بدون آنکه لرزه بر اندامت بیفتد به آنها بنگر و ببین که ظلم تو چه چیزهایی را از آنها محروم میکند! 
	ای وحشی، مگر آنها مانند تو انسان نیستند؟ و اگر از همنوعان تو هستند، پس چرا باید وقتی آنها در حال مرگند، از خودت لذت ببری؟ اوژنی، اوژنی، هرگز صدای مقدس طبیعت را در سینه خود خاموش مکن: اگر بتوانی صدای شهوات را از صدای طبیعت جدا کنی، علارغم میل باطنیات، صدای طبیعت تو را به سمت خیرخواهی میکشاند. بیایید اصول دینی را رها کنیم – بسیار خوب، من قبول میکنم؛ اما از فضایل نفسانی که احساسات در ما برمیانگیزد، غافل نشویم؛ فقط با تمرین آنهاست که میتوانیم از شیرینترین و لذیذترین شادیهای روح لذت ببریم. یک عمل نیک موجب عفو و بخشش همهی فسادهای فکری شما خواهد شد، و پشیمانی ناشی از سو رفتار شما را تسکین خواهد داد، و در اعماق وجدان شما پناهگاه مقدسی بنا خواهد کرد که گاه میتوانید برای تسلی یافتن از آن گمراهیها و خطاهایی که مرتکب شدهاید به آن پناه ببرید. 
	خواهر من، من جوانم، آری، آزادهام، بی تقوایم، بی بندوبارم، ذهنم پر است از کثافت، اما قلبم همچنان با من است؛ قلبی پاک که با آن خودم را به خاطر تمامی خطاهای این سن و سال، یعنی دوران جوانیام تسلی میدهم. 
	دولمانسی ـــ آری شوالیه، شما جوان هستید، سخنان شما نشان داد که جوان هستید. شما فاقد تجربه هستید و به تجربه نیاز دارید؛ روزش فرا خواهد رسید، و من منتظر آن روز میمانم، روزی که دیگر از انسان و انسانیت سخن نخواهید گفت چرا که انسان را خواهید شناخت. این ناسپاسی انسانها بود که قلبم را خشک کرد، پیمان شکنى و خیانت آنها بود که آن فضایل مهلکی را که ممکن است من هم مثل شما برای آنها به دنیا آمده باشم در من نابود کرد. حال اگر رذیلتهای برخی از افراد اجازه میدهد فضایل دیگران خطرناک شود، آیا بهتر آن نیست که فضایل را در همان جوانی خفه کنیم؟ آه ای دوست عزیز، چرا اینقدر از پشیمانی سخن میگویی! آیا ندامت برای کسی که هیچ چیزی را گناه و جنایت نمیداند معنایی دارد؟ اگر از نیش ندامت میترسید، پس اجازه دهید اصولتان آن را از وجود شما دور کند. آیا معنا دارد به خاطر عملی که به یقین رسیدهاید خنثی است احساس ندامت کنید؟ وقتی کسی به این باور میرسد که در هیچ چیز شری وجود ندارد، پس به خاطر انجام کدام شر باید پشیمان شود؟ به خاطر کدام عمل شرش باید توبه کند؟ 
	شوالیه ـــ پشیمانی زاییده ذهن نیست، بلکه صرفاً ثمره دل است و هرگز سفسطههای ذهن، تلاطمهای روح را از بین نمیبرد. 
	دولمانسی ـــ با این حال دل فریب میدهد زیرا هرگز چیزی جز بیان محاسبات اشتباه ذهن نیست؛ تنها کاری که باید بکنید این است که اجازه دهید ذهنتان بالغ شود و اینگونه دل به موقع تسلیم خواهد شد. وقتی میخواهیم منطقی استدلال کنیم، دائماً توسط تعاریف نادرست به بیراهه میرویم: من نمیدانم قلب یا دل چیستند؛ من فقط از این کلمات برای نشان دادن ضعفهای ذهن استفاده میکنم. ممکن است شرارهای از این احساسات در وجود من روشن شود ولی سلامت عقل نمیگذارد که هرگز از مسیرم منحرف شوم؛ این احساسات تنها زمانی میتواند کسی را منحرف کند که فرد به زوال عقل دچار شده باشد، مالیخولیا داشته باشد یا ترسو و بزدل باشد؛ در چنین حالتی فرد گمان میکند عاقل است ولی در حقیقت فقط یک آدم ضعیف و ترسو است. اوژنی، یک بار دیگر به شما میگویم: اجازه ندهید که این احساسات خیانتگر شما را فریب دهد؛ یقین داشته باشید که این احساسات چیزی جز ضعف ذهنی نیستند؛ ما فقط به این دلیل گریه میکنیم که از چنین ضعفی میترسیم و به همین دلیل است که پادشاهان ظالم هستند. نپذیرید، توصیههای خائنانهی شوالیه را نپذیرید؛ او به شما توصیه میکند که قلب خود را به روی همهی بدبختیهای خیالی انسانها باز کنید و با این کار برای شما انبوهی از مشکلات (که مشکلات شما نیستند) میسازد که به زودی شما را در غم و اندوه و بی هدفی فرو میبرد. آه اوژنی، وقتی به شما میگویم که لذتهای ناشی از بیتفاوتی و بیعاطفگی بسیار بسیار بیشتر است از لذتهای ناشی از احساسات و عاطفههای شما، مرا باور کنید؛ احساسات تنها نیازهای قلب شما را ارضا میکند، ولی لذتهای ناشی از بیتفاوتی تمام وجود شما را اقناع میکند. در یک کلام، آیا میتوان لذتهای مباح را با لذتهایی مقایسه کرد که در آن وسوسههای ذهنی بسیار سرکشتر و افراطیتر ارضا میشوند و موانع اجتماعی را در هم میشکنند و همه قوانین را زیر پا میگذارند؟ 
	اوژنی ـــ تو پیروز شدی دولمانسی، پیروزی از آن شماست! نطق جناب شوالیه که بیشتر به رجز خوانی شباهت داشت، هیچ تأثیری روی روح و روان من نگذاشت؛ اغوا و نصیحتهای شما روح مرا مست کرده است. آه ای شوالیه، نصیحت مرا پذیرا باش: هنگامی که میخواهی زنی را متقاعد کنی، بیشتر از شهوات صحبت کن تا از فضیلتها. 
	مادام دو سن آنژ، خطاب به شوالیه ـــ بله برادر من، هرچقدر میخواهی ما را بُکن، ولی موعظههایت را برای خودت نگه دار: شما مطمئناً نمیتوانید اعتقاد ما را تغییر دهید و با اینکارها تنها ممکن است دروس ما را کمی از هدفش منحرف کنید؛ شما ممکن است ذهن این دختر جذاب را آشفته کنید. 
	اوژنی ـــ آشفته کند؟ اوه، نه، نه؛ درس شما تمام شده است؛ چیزی که احمقها آن را فساد مینامند، در حال حاضر آنقدر در من ریشه دوانده است که میتوانم بگویم تمامی روزنههای امید به بازگشت و متحول شدن در من کور شده است؛ اصول شما به قدری در قلب من ریشه کرده است که هرگز سفسطههای جناب شوالیه روی من تأثیری نخواهد داشت. 
	دولمانسی ـــ حق با اوست، اجازه دهید دیگر در این مورد بحث نکنیم جناب شوالیه؛ شما در این مناظره ضعیف ظاهر شدید و ما از شما چیزی جز پایین تنهتان نمیخواهیم. 
	شوالیه ـــ بسیار خب؛ میدانم که ما برای هدفی بسیار متفاوت از هدفی که میخواهم به آن برسم، اینجا هستیم. بیایید مستقیماً به سمت آن هدف برویم، من با شما موافقم؛ اخلاقیاتم را برای کسانی نگه میدارم که کمتر از شما مست فساد شدهاند و بهتر میتوانند به سخنان من گوش فرا دهند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بله برادر عزیزم، بله، دقیقاً؛ تنها چیزی که ما از شما میخواهیم آن کیر بزرگ شماست؛ اخلاقتان را برای خودتان نگه دارید که این چیزها روی امثال ما تأثیری ندارد. 
	اوژنی ـــ دولمانسی عزیز، من از این میترسم که این ظلم و ستمی که شما با این گرمی توصیه میکنید ممکن است تا حدودی بر لذتهای شما تأثیر بگذارد؛ فکر میکنم قبلاً کم و بیش به چنین نکتهای اشاره کردهام: به نظر من شما وقتی ارضا میشوید خشونت از خودتان نشان میدهید؛ و شاید باید اعتراف کنم که من هم به چنین چیزی تمایل دارم. برای آنکه افکار مرا روشن کنید، لطفاً به من بگویید که با چه دیدی به چیزی که در خدمت لذت شماست نگاه میکنید؟ 
	دولمانسی ـــ عزیزم، کسی که به لذات من خدمت میکند، در نظرم کاملاً پوچ و بیارزش میآید؛ چه در لذت من سهیم باشد چه نباشد، چه احساس رضایت کند چه نکند، چه درد بکشد یا نکشد، تا جایی که من لذت میبرم و خوشحالم، ابداً برایم مهم نیست که چه بر سر او میآید. 
	اوژنی ـــ در واقع شاید بتوان در مورد شما گفت که ترجیح میدهید درد بکشد، اینطور نیست؟ 
	دولمانسی ـــ مطمئناً، درد کشیدن او بسیار ارجح است. البته من قبلاً نظر خودم را در این باره به شما گفتهام؛ درد موجب میشود که بازتاب شهوات درونی ما بسیار بارزتر شود؛ درد روح حیوانی انسان را بیدار میکند و انسان را به سمتی میبرد که برای شهوت رانی لازم است. حرمسراهای آفریقا، آسیا و سایر مناطق اروپای جنوبی را کاوش کنید و خواهید دید که اربابان در این حرمسراهای مشهور هنگامی که کیرشان به سقف میرسد، هیچ اهمیتی به لذت بردن خادمانشان نمیدهند؛ اربابان دستور میدهند، آنها هم اطاعت میکنند؛ تنها اربابان حق لذت بردن دارند و کسی هم جرات مخالفت با آنها ندارد. زمانی که ارضا میشوند، خادمان پی کارشان میروند. بسیاری از اربابان از اینکه ببینند بردهی جنسیشان لذت میبرد و یا رضایت دارد احساس بیاحترامی میکنند و آنها را به خاطر جسارتشان مجازات میکنند؛ پادشاه اکاهیم بیرحمانه هر زنی که جرات میکرد در مقابل او لذت ببرد گردن میزد. این مستبد، که یکی از جالبترین مستبدان آسیاست، تنها از زنان به عنوان جانپاس استفاده میکرد؛ برای دستور دادن به آنها هیچگاه حرفی بر زبان نمیآورد بلکه فقط اشاره میکرد؛ اگر کسی نمیتوانست اشارات او را درک کند، به بی رحمانهترین شکل کشته میشد؛ معمولاً پیش از کشته شدن برای ساعتها در مقابل او شکنجه میشدند. 
	همهی اینها اوژنی عزیزم، کاملاً بر اساس اصولی است که قبلاً به شما نشان دادهام. وقتی لذت میبریم چه چیزی مطلوب ماست؟ این که هر چیزی که در اطراف ماست تمام تمرکز و حواساش به ما باشد، به چیزی جز ما فکر نکند و فقط به دنبال کسب رضایت ما باشد. اگر کسانی که به ما خدمت میکنند به دنبال آن باشند که خودشان نیز لذت ببرند، آنگاه مطمئن باش که در اینصورت بیشتر از آنکه به فکر ما باشند به فکر خودشان خواهند بود و همین باعث اختلال در لذت بردن ما میشود. تمامی مردان هنگامی که شق میکنند خواهان آناند ظالم و مستبد شوند؛ چنین مردی به نظرش میآید هنگامی که دیگران به اندازهی او خوشحال هستند، از شادی خودش کم میشود؛ با انگیزهای غرورآمیز، که در آن لحظه بسیار طبیعی است، دوست دارد خودش در کل جهان تنها کسی باشد که میتواند طعم چنین لذتهایی را بچشد؛ او نمیتواند لذتش را با کسی سهیم شود؛ نمیخواهد دیگران را هم ردهی خود ببیند: تصور اینکه دیگری نیز به اندازهی او لذت میبرد، او را به نوعی به این فکر میاندازد که گویی با بردهی خودش برابر شده است و این باعث میشود حس خودکامگی وصف ناپذیری که با تمام وجود خواهان آن است، از بین برود. 
	اینکه برخی میگویند لذت دادن به دیگران برای برخی لذت بخش است یک اشتباه است؛ کسی که شق کرده به هیچ عنوان خواهان آن نیست که خدمتکارِ هوسهایش نیز لذت ببرد؛ او به هیچ عنوان دوست ندارد ابزار لذت کسی شود؛ به همین جهت چنین شخصی باید با تمام قدرت به بردههای جنسیاش آسیب برساند و درد آنها را آنقدر زیاد کند که جایی برای لذت بردن برای آنها باقی نماند؛ اینگونه او مسلط میشود، با ظلم؛ غرورش چنین اقتضا میکند! گمان نکنید که در هوسها غرور انسان ساکت است. 
	عمل ارگاسم اشتیاقی است که همهی هوسهای دیگر را تحت سلطه خود در میآورد و در عین حال آنها را متحد میکند. میل به سلطه در آن لحظه آنقدر قدرتمند است که طبیعت چنین میلی را حتی به حیوانات نیز داده است. ببینید که آیا حیواناتی که در اسارتاند بیشتر تولید مثل میکنند یا آنهایی که در طبیعت آزاد هستند؟ شتر از این هم فراتر میرود: شتر تا مطمئن نشود که تنهاست، جماع نمیکند؛ اگر او را حین جماع غافلگیر کنید، یعنی رئیساش را بیاورید، به سرعت از همراه خود جدا میشود و فرار میکند چرا که میداند دیگر سلطهی مطلق ندارد. اگر طبیعت غیر از این میخواست، هیچگاه مردان را قویتر از جنسی که در آن لحظات به او تعلق دارد و در خدمت هوسهای اوست خلق نمیکرد. ضعفی که طبیعت زنان را به آن محکوم کرده است، بیچون و چرا ثابت میکند که مردان باید تا جایی که میتوانند از این برتری و از نیروی خود (که طبیعت به آنها تقدیم کرده است) استفاده کنند و آن را به هر شکلی که میتوانند، حتی با شکنجه و یا فراتر از آن به کار گیرند. آیا همین که ارگاسم با نوعی خشم همراه است نشان نمیدهد که طبیعت خواهان آن است که با زنان باید با خشونت رفتار کرد؟ 
	در یک کلام، کدام مرد سالم و دارای اندامهای نیرومندی را میشناسید که تمایلی به آزار شریک جنسی خود در حین لذت بردن از او نداشته باشد؟ من به خوبی میدانم که احمقها، که هرگز به احساسات خود پی نمیبرند، در درک نظامی که من مطرح میکنم مشکل زیادی خواهند داشت؛ اما این احمقها چه اهمیتی برای من دارند؟ من در مورد آنها صحبت نمیکنم؛ من با آن احمقهایی که به پای زنان میافتند و آنها را میپرستند کاری ندارم و به حال خود رهایشان میکنم؛ بگذارید آنها به همان لذتهای پست خود سرگرم باشند؛ اجازه دهید بر پای کسانی که قرار بود بردههای جنسیشان باشند، انتظار آهی را بکشند که خوشحالشان میکند؛ بگذارید این جانوران در ذلتی که در آن زنجیر شدهاند بپوسند – نصیحت آنها بیهوده است! – با این حال، آنها نباید چیزی را که نمیتوانند درک کنند، تحقیر کنند؛ آه، باشد که آنها سرانجام متوجه شوند افرادی که میخواهند اصول خود را بر روی آزادیخواهی بنا کنند، فقط بر این اساس میتوانند این کار را انجام دهند: با روحی پرشور و بی قید و تخیلی بی حد و حصر؛ و این کاری است که ما انجام میدهیم مادام؛ مادام، من و شما همیشه تنها افرادی خواهیم بود که شایسته شنیدن شدن هستیم؛ تنها کسانی مثل من و شما حق آن دارند که قانون وضع کنند و به دیگران آموزش دهند! ....
	لعنتی! شق کردهام! ... اگر میشود اعلام کنید که آگوستین برگردد. (زنگ را به صدا در میآورند؛ آگوستین برمیگردد.) آه، شگفتانگیز است که چگونه این کون نازنین در حین حرف زدن ذهن مرا به خود مشغول میکند! به نظر میرسد همهی ایدهها و تصورات من به طور غیر ارادی در نهایت به این کون زیبا ختم میشوند... ای آگوستین، آن شاهکار طبیعت را به من نشان بده... بگذار ببوسم و نوازشش کنم؛ اوه! برای یک ربع میخواهم ببوسماش. عشق من، بیا تا در کون دوست داشتنی تو، شعلههایی که سودوم با آنها مرا میسوزاند خاموش کنم. آه خدا، کون او زیباترین کونی است که تا به حال دیدهام... و سفیدترین! اوژنی، حالت رکوع به خود بگیر؛ وقتی که من کیرم را در کون او فرو میکنم، تو باید کیر او را بمکی؛ در همین حالت کونت را در اختیار جناب شوالیه میگذاری و ایشان هم کیر ستبر خود را در کون شما فرو میکنند؛ و مادام دو سن آنژ نیز باید روی کول آگوستین سوار شوند تا در حالی که کیرم را در کون آگوستین میسپوزم، کون الهی ایشان را لیس بزنم. بهتر آن است که مادام به شلاق نه دُم مجهز شوند تا با کمی خم شدن بتوانند به شوالیه، که به لطف این تشریفات تحریککننده ممکن است تصمیم بگیرند به شاگرد ما رحم نکنند شلاق بزنند. (همه در حالتی که دولمانسی ترسیم کرده بود قرار میگیرند. ) بله، همینه. دوستان من، بیایید دست به کار شویم؛ آه، همه چیز فوقالعاده است دوستان من؛ چقدر خوب است که شما از تابلوهایی که من ترسیم میکنم پیروی میکنید! در تمام جهان، هنرمند و منتقدی وجود ندارد که بتواند به اندازهی شما آنها را درک کند! ... آه، کون این رذل چقدر تنگ است! ... برای فرو کردن کار سختی دارم. مادام، دوست عزیزم، آیا به من اجازه میدهید در حالی که کون آگوستین را میگایم، گوشت دوست داشتنی کون شما را گاز زنم و نیشگون بگیرم؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ دوست من، هرکاری که میخواهی با آن بکن؛ اما به شما هشدار میدهم که انتقام خواهم گرفت: به ازای هر آسیبی که به کون من وارد کنید، یک گوز در دهانت خواهم دمید. 
	/
	دولمانسی ـــ اوه خدای من! چه تهدیدی! ... توهین شما برای زخمی کردن کونتان کافی است. (کون او را گاز میگیرد.) خب! ببینیم به قولت عمل میکنی یا خیر (مادام در دهان او میگوزد.) آه، لعنتی، چقدر شیرین! چقدر لذتبخش! چه لذیذ! ... (یک سیلی محکم به کون او میکوبد؛ بلافاصله یک گوز دریافت میکند.) اوه، خدای من، فرشتهی من! چندتا از این گوزها را برای آن لحظهی نهایی نگه دارید... و مطمئن باشید که در آن لحظه با شما با نهایت بیرحمی برخورد خواهم کرد... به وحشیانهترین روش از شما استفاده خواهم کرد... لعنتی! من دیگر نمیتوانم تحمل کنم... دارم ارضا میشوم! ...(کون او را محکم گاز میگیرد، چند سیلی محکم میزند و مادام هم به طور بی وقفه میگوزد.) ای جندهی زیبا، میبینی که چگونه با تو رفتار میکنم! ... میبینی که چگونه بر تو مسلط هستم... یکی اینجا... یکی هم اینجا... حالا میخواهم آخرین گاز را به معبدی که میپرستم بزنم! (سوراخ کونش را گاز میگیرد؛ از حالتی که گرفته بودند در میآیند.) دوستان من، شما در چه حالی هستید؟ 
	اوژنی، آب آگوستین از دهانش بیرون میریزد و آب شوالیه هم از کونش میچکد ـــ آه! استاد عزیز... میبینی که مریدان تو با من چه کردهاند! نیم لیتر اسپرم رودهایم را پر کرده؛ نیم لیتر هم قورت دادهام؛ کاملاً ارضا شدم. 
	دولمانسی، با دقت نگاه میکند ـــ صبر کن! همانجا بمان! میخواهم از کون تو آب شوالیه را سر بکشم. 
	اوژنی، جایش را درست میکند ـــ چه افراطی! 
	دولمانسی ـــ آه، هیچ چیز به زیبایی آبی نیست که از سوراخ کون بیرون میآید... چنین طعامی مناسب خدایان است. (آب شوالیه را از سوراخ کون اوژنی هورت میکشد.) میبینید، میبینید چه به خوبی پاکش کردم؟ ( به سمت کون آگوستین میرود و بر آن بوسه میزند.) خانمها، میخواهم از شما اجازه بگیرم که چند لحظهای در اتاق مجاور به تنهایی با این مرد جوان بگذرانم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ نمیتوانید همینجا کارتان را انجام دهید؟ 
	دولمانسی، با لحنی آهسته و مرموز ـــ خیر؛ برخی کارها باید در تنهایی انجام شود. 
	اوژنی ـــ آه، خدا، به ما بگو که میخواهی چکار کنی! 
	مادام دو سن آنژ ـــ اگر نگویی اجازه نمیدهم آگوستین با تو بیاید. 
	دولمانسی ــ پس میخواهید بدانید، نه؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ کاملاً. 
	دولمانسی، آگوستین را به سمت خود میکشد ــ بسیار خب خانمها، من میخواهم... آه، نمیتوانم بگویم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ آیا کار بدی در دنیا وجود دارد که ما شایسته شنیدن و انجام آن نباشیم؟ 
	شوالیه ـــ صبر کن خواهرم. من به شما میگویم. (او دم گوش آن دو زن قضیه را زمزمه میکند.)
	اوژنی، با چهرهای چندش شده ـــ حق با شماست، کار خیلی زشت و زنندهای است. 
	مادام دو سن آنژ ـــ به فکرم رسیده بود که چنین کاری است. 
	دولمانسی ـــ پس خوب درک میکنید که برای چنین هوسهایی باید سکوت کنم؛ و حتماً فهمیدهاید که چنین کارهایی باید در تنهایی و زیر ژرفترین سایهها انجام شود. 
	اوژنی ـــ دوست دارید که من شما را همراهی کنم؟ میتوانم زمانی که با آگوستین سرگرم میشوید برای شما جلق بزنم. 
	دولمانسی ـــ نه، نه، این یک کار مهم است که فقط باید بین مردان اتفاق بیفتد. حضور زن باعث مختل شدن کار ما میشود... خانمهای عزیز، تا چند لحظهی دیگر به شما میپیوندم. (همراه با آگوستین از اتاق خواب خارج میشود.)
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	ششمین گفت و گو
	مادام دو سن آنژ
	اوژنی
	شوالیه
	مادام دو سن آنژ ـــ برادر عزیزم، دوست شما چقدر آزاده است. 
	شوالیه ـــ پس در معرفی او به شما اغراق نکردهام. 
	اوژنی ـــ من یقین دارم که او در هیچ جای دنیا نظیر ندارد... اوه دوست عزیزم، او خیلی جذاب است؛ امیدوارم بتوانم او را بیشتر ببینم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ صدای در میشنوم... یعنی ممکن است چه کسی باشد... من دستور داده بودم... باید مسألهی خیلی مهمی باشد. شوالیه، لطف میکنی ببینی چه کسی است؟ 
	شوالیه ـــ نامهای از لافلور آوردهاند. خدمتکار شما میگوید به یاد دارم شما چه دستوراتی داده بودید ولی موضوع به نظرش آنقدر مهم بوده که حاضر شده خلوت ما را بر هم زند. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه! این دیگر چیست؟ اوه! اوژنی، نامهای است از پدرت! 
	اوژنی ـــ پدر من! ... پس کارمان تمام است! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ بیا قبل از اینکه قضاوت کنیم نامه را بخوانیم. (شروع به خواندن نامه میکند.) 
	باورتان میشود خانم عزیز! همسر غیرقابل تحمل من که از سفر دخترم به خانهی شما نگران شده است، دارد به سمت شما میآید تا اوژنی را برگرداند. نمیدانید که در مورد این سفر چه فکرهایی به سرشزده است... که البته حتی اگر تمامی تصورات او واقعی هم باشند، در حقیقت چیزهایی عادی و معمولی هستند. از شما میخواهم او را به خاطر این گستاخی بدون هیچ ترحمی مجازات کنید؛ دیروز هم به خاطر چیزی مشابه تنبیهاش کردم: اما گویا کافی نبوده است. پس او را به خوبی تنبیه کنید؛ من به شما قول میدهم که بعد از آن هیچ شکایتی از من نخواهید شنید... مدت زیادی است که این فاحشه مرا اذیت میکند... واقعاً همینطور است... متوجه حرفهای من میشوید؟ هرچقدر هم که او را تنبیه کنید از نظر من اشکالی ندارد. کمی بعد از اینکه نامهی من به دست شما برسد، او هم خواهد رسید، پس آماده باشید. خداحافظ؛ واقعاً دوست داشتم در جمع شما حاضر بودم؛ خواهش میکنم تا زمانی که آموزش اوژنی کامل نشده او را بازنگردانید. واقعاً از اینکه دخترم پیش شما آموزش میبیند خوشحالم؛ درست است که اولین میوههای او را شما برداشتید ولی به خاطر زحماتی که برای من کشیدهاید حقتان است. 
	دیدی اوژنی! دیدی که اتفاق خاصی نیفتاده است. ولی باید اعتراف کنم مادر شما واقعاً گستاخ است. 
	اوژنی ـــ ای جنده! ها! از آنجایی که پدرم ما را آزاد گذاشت، باید به آن فاحشه درس خوبی بدهیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بیا اینجا عشق من، مرا ببوس قلب من. نمیدانی از اینکه میبینم اینقدر پیشرفت کردهای چقدر خوشحالم! خب، خیالتان راحت باشد؛ تضمین میکنم که به او آسان نخواهیم گرفت. اوژنی، تو از ما قربانی خواستی، این هم از قربانی! هم طبیعت و هم سرنوشت طرف شماست. 
	اوژنی ـــ عزیزم، بیایید از این هدیهی گرانبها نهایت استفاده را ببریم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ چقدر مشتاقم بدانم دولمانسی چه واکنشی به این خبر نشان خواهد داد. 
	دولمانسی، همراه با آگوستین وارد میشود ـــ خانم چه خبر خوبی. آنقدر دور نبودم که نتوانم صدای شما را بشنوم؛ حضور مادام دو میستیوال بسیار ارزنده است... خب، پس شما مصمم هستید که انتظارات شوهرش را برآورده کنید، نه؟ 
	اوژنی، خطاب به دولمانسی ـــ انتظاراتش را برآورده کنیم؟ ... از انتظارات او هم فراتر میرویم عشق من... اوه، این جنده را باید به بدترین شکل تنبیه کرد و اگر من در این راه متزلزل شدم، باشد که زمین دهان باز کند و مرا ببلعد! ... مادام، عشق من، مسئولیت اینکار را به عهدهی من بگذارید...
	دولمانسی ـــ به من و دوست عزیزت اجازه بده تا مسئولیت کار را بر عهده گیریم؛ بقیهی شما فقط از دستورات ما پیروی کنید... اوه ای رذل کوچولو! تا حالا موجودی به پستی تو ندیده بودم! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه نگاه کن که این دختر در چه وضعیتی است! بهتر نیست که قبل از ورود او کمی به سر و شکلمان سر و سامان بدهیم و لباسی بهتر بپوشیم؟ 
	دولمانسی ـــ خیر عزیزم، اتفاقاً باید همینطور بمانیم! باید به محض اینکه وارد میشود، ببیند دخترش در چه وضعیتی است و ما با او چه کردهایم. همهی ما باید در وقیحترین حالت ممکن باشیم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ صدای در میشنوم! خودش است! ... اوژنی، شجاع باش؛ اصول ما را به خاطر بسپار... آه، خدا! چه صحنهای خواهد شد! ...
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	هفتمین و آخرین گفت و گو
	مادام دو سن آنژ
	اوژنی
	شوالیه
	آگوستین
	دولمانسی
	مادام دو میستیوال
	مادام دو میستیوال، خطاب به مادام دو سن آنژ ـــ خانم، از شما معذرت میخواهم که بدون اطلاع قبلی به خانهی شما آمدهام؛ اما شنیدم که دخترم اینجاست و از آنجایی که هنوز سناش کم است و نمیتواند بدون اجازه به تنهایی از شهر خارج شود، از شما میخواهم لطف کنید و او را به من برگردانید و با در خواست من مخالفت نکنید. 
	مادام دو سن آنژ ـــ خانم، این رفتار خیلی گستاخانه است؛ جوری سخن میگویید که انگار دخترتان به خانهی یک بدکاره رفته است. 
	مادام دو میستیوال ـــ چه حرفها! خانم با توجه به وضعیتی که او دارد، و با توجه به وضعیت سایر کسانی که اینجا حاضر هستند، گمان نمیکنم خیلی اشتباه کرده باشم. 
	دولمانسی ـــ خانم، رفتار شما گستاخانه است و من نمیدانم میزان آشنایی شما با مادام دو سن آنژ چقدر است، ولی پنهان نمیکنم که اگر من جای ایشان بودم، فوراً شما را از پنجره بیرون میانداختم. 
	مادام دو میستیوال ـــ منظور شما از اینکه مرا "از پنجره بیرون میاندازید" چیست؟ آقا شما کسی نیستید که بتوانید با من چنین کاری کنید و با توجه به وضعیتی که در آن هستید و عفت کلام نداشتنتان میتوانم بگویم که ابداً مرد شریفی نیستید. 
	اوژنی ـــ عذرخواهی میکنم مادر، ولی من نمیتوانم به حرف شما گوش کنم. 
	مادام دو میستیوال ـــ چی! دخترم در برابر من مقاومت میکند! 
	دولمانسی ـــ نه، بدتر از آن: خانم، همانطور که مشاهده میکنید این یک نافرمانی رسمی است. خانم به هیچ عنوان با این دختر مدارا نکنید؛ میخواهید برای تنبیه این کودک سرکش شلاق بیاورم؟ 
	اوژنی ـــ ولی فکر کنم شلاقها بیشتر برای این خانم که مادر من باشد مفید است و نه من. 
	مادام دو میستیوال ـــ ای گستاخ! 
	دولمانسی، به مادام دو میستیوال نزدیک میشود ـــ آرام باش شیرینک من، اینجا جای پرخاشگری نیست؛ ما همه از اوژنی محافظت میکنیم و برای همین ممکن است به خاطر توهینی که کردید پشیمان شوید. 
	مادام دو میستیوال ـــ چی! دخترم از من سرپیچی میکند و من نمیتوانم او را نسبت به حقوقی که بر او دارم آگاه کنم! 
	دولمانسی ـــ و میشود بگویید که این حقوق چه هستند خانم؟ به اینکه آن حقوق مشروع هستند میبالید؟ وقتی که موسیو دو میستیوال یا هرکسی دیگری که بود، چند قطره آب داخل واژن شما ریخت، آیا در آن زمان به فکر اوژنی بودید؟ ها؟ یقین دارم که اینطور نبوده است. خب، پس چگونه میتوانید از او انتظار داشته باشید به خاطر اینکه سالها پیش یکی کُس چندش شما را گاییده و آبش را درون شما تخلیه کرده به شما احترام بگذارد؟ به خاطر اینکه شما سالها پیش زیر کیر یک نفر ارضا شدهاید نسبت به او حقوق دارید؟ توجه داشته باشید خانم: هیچ چیز توهمآمیزتر از احساسات پوچ پدران و مادران نسبت به فرزندانشان و احساسات فرزندان نسبت به نویسندگان کتاب حیاتشان وجود ندارد. هیچ چیز چنین احساساتی را نه توجیه میکند و نه مشروع؛ چنین احساسات نفرتانگیزی در بسیاری از کشورها تحقیر میشود؛ کشورهایی هستند که در آن والدین فرزندانشان را میکشند و کشورهایی هستند که فرزندان گلوی والدینشان را هرجا که ببینند میبرند. اگر عشق متقابل وجود داشته باشد، اگر طبیعت چنین چیزی اراده کرده بود، پیوند خونی دیگر یک چیز واهی نمیبود و فرزندان بدون اینکه والدین خود را ببینند، بدون اینکه آنها را بشناسند، به سمت آنها جذب میشدند و برعکس آن هم صادق میشد و والدین در هرکجا فرزندان خود را تشخیص میدادند و حتی میتوان گفت فرزندان نامشروع نیز والدین خود را پیدا میکردند. ولی ما چه میبینیم؟ نفرتهای متقابل؛ ما کودکانی را میبینیم که حتی قبل از اینکه به بلوغ عقلی برسند، حالشان از نگاه کردن به والدینشان بهم میخورد؛ والدینی میبینیم که فرزندانشان را از خود دور میکنند چرا که هیچگاه نمیتوانند حضور آنها را تحمل کنند. از این رو این احساسات ادعایی پوچ و توهمی هستند؛ طبیعت چنین احساساتی به ما نداده است و تنها چیزی که این احساسات را ابداع کرده است، استفاده از آنها را تجویز میکند و در حفظ آنها میکوشد منفعت طلبی است. به من بگو ببینم: آیا حیوانات این احساسات را میشناسند؟ خیر، مطمئناً خیر؛ انسان همیشه وقتی میخواهد با طبیعت آشنا شود باید در زندگی حیوانات تدقیق کند؛ ای پدران! نگران این نباشید که علایقتان شما را به سمت آن میکشد که از این موجودات پوچ، که تنها به لطف آب شما جان گرفتهاند، سوء استفاده کنید. شما به آنها چیزی مدیون نیستید، شما در این دنیا نه برای آنها، بلکه برای خودتان زندگی میکنید: در این جهان ابلهانی وجود دارند که شما را به زحمت میاندازند و شما را مشغول چیزی غیر از خودتان میکنند؛ اما شما باید تنها برای خودتان زندگی کنید. و ای فرزندان عزیز، شما نیز هیچ دینی به والدین خود، آنهایی که شما را از وادی بی تفاوتی به وادی رنج کشیدند ندارید. ترحم، سپاسگزاری، عشق – هیچ یک از این احساسات پوچ لایق آنها نیست. کسانی که به شما وجود دادهاند، هیچ حقی نسبت به شما ندارند؛ آنها فقط برای منافع خودشان است که شما را به دنیا میآورند. به حال خود رهایشان کنید؛ گمان نکنید که آنها دینی به گردن شما دارند؛ هیچ قانونی چنین حقی را به رسمیت نمیشناسد و اگر تصادفاً صدای وجدان در گوش ذهن شما زمزمه کرد – خواه به خاطر رسم و رسوم، خواه به خاطر شخصیت و منش اخلاقی شما؛ معمولاً این دو الهام بخش صدای درون هستند –، بدون تردید و پشیمانی آن احساسات پوچ را خفه کنید... این احساسات فقط زادهی جغرافیا و محل تولد و آب و هوا و آداب و رسوم هستند که طبیعت آنها را ناپسند میداند و عقل همیشه آنها را رد میکند! 
	مادام دو میستیوال ـــ اما مراقبتهایی که از او کردم چه؟ آموزشهایی که به او دادم؟...
	دولمانسی ـــ خانم، مراقبتها که تنها به خاطر منفعت طلبی است؛ از طرفی دیگر، مراقبتها و آموزشهای شما تنها به خاطر آداب و رسوم کشوری است که در آن زندگی میکنید و مطمئناً اوژنی به شما بدهکار نیست. همچنین باید اضافه کنم که تربیت او بسیار ضعیف بوده است؛ هیچ یک از چیزهایی که شما به او یاد داده بودید، برای سعادتش مفید نیست و همهاش اصولی پوچ و موهوم است. شما با او از خدا طوری صحبت کردهاید که گویی چنین چیزی واقعاً وجود دارد؛ جوری از فضیلت برای او گفتهاید که انگار فضیلت واقعاً ضروری است؛ از دین چنان برای او گفتهاید که گویی تمامی این ظلمها و جهالتهای بشری از چیزهای دیگری نشات گرفته است؛ مسیح را جوری برای او ترسیم کردهاید که اگر کسی نداند فکر میکند آن رذل کلاهبردار یک قدیسی چیزی بوده است. شما به او گفتهاید سکس گناه است در حالی که سکس لذت بخشترین کاری است که میتوان در زندگی انجام داد؛ شما جوری آداب و رسوم را به او آموخته بودید که انگار خوشبختی یک زن در فضیلت اوست در حالی که خوشبختترین زنان آنهایی هستند که خودشان را غرق در فساد و هرزگی کردهاند و هیچ اهمیتی به آبرو نمیدهند و از تمامی تعصبات سرپیچی میکنند. آه خانم، چشمانت را باز کن: شما هیچ کاری برای دخترتان انجام ندادهاید؛ حتی یکی از اصول طبیعت را هم به او نیاموختهاید: تنها چیزی که اوژنی به شما مدیون است نفرت است. 
	مادام دو میستیوال ـــ ای خداوند بزرگ! اوژنی من محکوم به فناست، واضح است... اوژنی، عشق من، برای آخرین بار به التماسهای او که به تو جان داد توجه کن. اینها دستور نیست، بلکه تقاضاست؛ بدبختانه دور تو را یک مشت هیولا احاطه کردهاند؛ خودت را از این هیولاهای خطرناک جدا کن و به دنبال من بیا؛ التماس میکنم که به من گوش کن! (به زانو میافتد.)
	دولمانسی ـــ آه! چه زیباست، چه زیباست، چه زیباست! چه صحنهی اشکآوری! ... بیا اوژنی، متأثر شو! 
	اوژنی، نیمه برهنه، همانطور که خوانندهی گرامی مطمئناً به خاطر دارد ـــ بیا مادر عزیزم، بیا، کونم را برای شما آماده کردهام... آه بیا، حالا کون زیبایم نزدیک لبان شماست، بوساش کنید، کون زیبا و نازنینم را لیس بزنید، این تمام کاری است که میتوانم برای شما بکنم... به یاد داشته باش دولمانسی: من همیشه کاری میکنم که از داشتن شاگردی مثل من به خودتان افتخار کنید. 
	مادام دو میستیوال، اوژنی را با وحشت از خودش دور میکند ـــ هیولا! من تو را برای همیشه طرد میکنم، تو دیگر فرزند من نیستی! 
	/
	اوژنی ـــ اگر دوست دارید چند نفرین دیگر هم اضافه کنید مادر عزیزم؛ اینگونه ما را ملتهبتر میکنید؛ پس لطفاً ادامه دهید! 
	دولمانسی ـــ خانم آرام باشید، آرام باشید. از نظر ما شما به اوژنی توهین کردید؛ نباید چنین کاری میکردید: قبلاً به شما گفتم، اوژنی تحت حمایت ماست: برای چنین توهینی باید مجازات شوید؛ پس لطف کنید و سریع برهنه شوید تا آنچه را که سزاوار هستید دریافت کنید. 
	مادام دو میستیوال ـــ لباسهای خودم را در بیاورم! ...
	دولمانسی ـــ آگوستین، به خانم کمک کنید تا برهنه شوند؛ به نظر میرسد که ایشان کمی مقاومت میکنند پس این کار دست خودت را میبوسد. (آگوستین با خشونت سعی میکند او را برهنه کند؛ مادام دو میستیوال به سختی مقاومت میکند.)
	مادام دو میستیوال، خطاب به مادام دو سن آنژ ـــ خدای من، من کجا هستم؟ خانم، میخواهید اجازه دهید در خانهی شما چنین اتفاقی برای من بیفتد؟ فکر میکنید من از شما شکایت نمیکنم؟ 
	مادام دو سن آنژ ـــ بعید میدانم بتوانید چنین کاری بکنید. 
	مادام دو میستیوال ـــ خدای بزرگ! پس قرار است من اینجا کشته شوم! 
	دولمانسی ـــ چرا که نه؟ 
	/
	مادام دو سن آنژ ـــ یک لحظه آقایان. قبل از اینکه بدن زیبا و جذاب این هرزه را ببینیم، باید به شما در مورد وضعیت او اطلاع دهم. اوژنی تمام ماجرا را برای من گفته است: دیروز شوهرش به خاطر یک اشتباه کوچک مربوط به کارهای خانه او را به شدت با شلاق کتکزده است... بنابراین اوژنی اطمینان میدهد که کون او پر از زخم است. 
	دولمانسی، به محض اینکه مادام دو میستیوال برهنه میشود ـــ اوه خدای بزرگ! پس واقعیت داشت! تا به حال کونی ندیده بودم که به این شدت تنبیه شده باشد... خدای بزرگ! جلوی او نیز به اندازهی پشتش زخمی است! ... اما... اما هنوزم میتوان گفت کون خوبی است. (کون او را میبوسد و نوازش میکند. )
	مادام دو میستیوال ـــ دست از سر من بردار! مرا رها کن! وگرنه آنقدر جیغ میزنم که همه اینجا جمع شوند! 
	مادام دو سن آنژ، به سمت او رفت و بازویش را گرفت ـــ به من گوش کن جنده! میخواهم همه چیز را توضیح دهم! ... شما قربانیای هستید که شوهرتان برای ما فرستاده؛ باید تسلیم سرنوشت خود شوید؛ هیچ چیز نمیتواند شما را از اینجا نجات دهد... حالا چه در انتظارتان است؟ نمیدانم؛ شاید حلق آویزتان کنند، گوشتتان را ببرند، شکنجهتان کنند، گوشت بدنتان را بسوزانند؛ انتخاب آن با دختر شماست؛ در واقع باید بگویم شکنجهگرتان همان دخترتان است؛ ولی هر دستوری که بدهد، ای جنده، قرار است زجر بکشی... اوه، آره، تا وقتی بدترین عذابها را نکشیده باشی کارت را تمام نخواهیم کرد. هرچقدر میخواهی فریاد بزن؛ در این اتاق اگر گاوی هم سلاخی شود کسی صدایش را نمیشنود. خدمتکاران شما رفتهاند. عزیزم، یک بار دیگر میگویم: شوهرت اجازه داده ما تو را شکنجه کنیم و آمدنت تنها یک دام بوده است و میبینی که به خاطر سادگیات چه راحت در آن گیر افتادی. 
	دولمانسی ـــ امیدوارم که خانم با شنیدن این حرفها آرام بشوند. 
	اوژنی ـــ این هشدارها از سرش هم زیاد بود. 
	دولمانسی، همچنان او را میمالد و به کون او سیلی میزند ـــ درست است؛ خانم، مادام دو سن آنژ خیلی شما را دوست داشتند که اینقدر با صراحت صحبت کردند... وگرنه این روزها کجا میتوان صراحت پیدا کرد؟ ... اوژنی، بیا اینجا و کونت را کنار کون مادرت بگذار... میخواهم کون شما را با هم مقایسه کنم. (اوژنی اطاعت میکند.) خدای من! خدای من! کون تو عالی است ولی به خدا کون مادرت هم اصلاً بد نیست... تا چند لحظهی دیگر خودم را با گاییدن شما دو نفر سرگرم میکنم... آگوستین، دستی به مادام بکش. 
	مادام دو میستیوال ـــ آه خداوند بزرگ! چه بی حرمتی! چه پست! 
	دولمانسی، همچنان کون آنها را بررسی میکند و سپس کیرش را در کون مادر فرو میکند ـــ چه میگویی، اصلاً چنین نیست! ... نگاه کن! فکر کنم اصلاً کیر مرا حس نمیکنی! معلوم است شوهرت بارها این دهلیز کوچک را در نوردیده است! اوژنی، حالا نوبت توست... وای! چقدر متفاوت! ... چقدر تنگ! فقط میخواستم با مادرت کمی خودم را آماده کنم... آه، چه کون تازهای! ... خب، وقت آن است کمی دستور دهیم...(کیرش را در میآورد)... خانمها، بزرگترین دیلدوها را به کمر خود ببندید چرا که باید این خانم محترم را از جلو و عقب با سنگینترین تلمبهها بگایید. من و شوالیه و آگوستین نیز شما را همراهی میکنیم... نوبتی کار میکنیم... اما توجه داشته باشید زمانی که نوبت شما شد، باید به تدریج مقدار آزار را زیاد کنید تا همان اول کشته نشود... خب، خب، آگوستین، پسر عزیزم، مرا دلداری بده، در حالی که من این خوک پیر را میکُنم، تو هم کون مرا به مرادش برسان؛ اوژنی، تو هم نزدیک من شو؛ میخواهم وقتی که مادرت را میگایم، کون زیبای تو را بوسه زنم؛ مادام دو سن آنژ شما هم کون خودتان را نزدیک من بیاورید تا بتوانم نوازشاش کنم... واقعاً کسی که دارد کون میکُند، باید اطرافش پر از کون باشد. 
	اوژنی ـــ دوست من، با این جنده چکار خواهی کرد؟ برای خالی کردن آبت، میخواهی با او چه کنی؟ 
	دولمانسی، همچنان تلمبه میزند ـــ سادهترین کار در جهان: موهایش را میکنم و آنقدر رانهایش را نیشگون میگیرم تا خون بیفتد. 
	مادام دو میستیوال، به محض اینکه دولمانسی دست به کار میشود ـــ هیولا! جنایت کار! او دارد مرا مُثله میکند! ای خدای متعال! 
	دولمانسی ـــ ای کبوتر من، به خدا التماس مکن: او در مقابل صدای تو ناشنوا است، همانطور که نسبت به صدای هر شخص دیگری کَر است: این خالق قدرتمند هرگز به خودش زحمت نمیدهد که خودش را درگیر درد کشیدن یک کون کند؛ نسبت به مسائل بسیار بزرگتری ساکت است، کون شما که جای خود دارد!
	مادام دو میستیوال ـــ آه، داری به من آسیب میرسانی! 
	دولمانسی ـــ اینها اثرات افراطهای باورنکردنی ذهن انسان است! ... ای محبوب من، تو رنج میکشی، گریه میکنی، فریاد میزنی، ولی این من هستم که لذت میبرم! آه! دارد میآید! ... آه، ارضا شدم... ای خوک جنده، اگر نمیخواستم لذت این کار را به دیگران واگذار کنم، تو را خفه میکردم... حالا مال شماست سن آنژ. (مادام دو سن آنژ با دیلدوی بزرگ خود او را از کُس و کون میگاید؛ در حین گاییدن، چند ضربه مشت به او میزند؛ بعد از تمام شدن کارش، شوالیه جای او را میگیرد؛ او نیز از عقب و جلو او را میگاید و زمانی که ارضا میشود، چند سیلی محکم به گونههای او میزند. بعد نوبت آگوستین میشود: او نیز همان کارها را میکند و زمانی که ارضا میشود، چندتا از انگشتهای او را میشکند و دماغش را با نهایت قدرت نیشگون میگیرد. در طول این عملیات، دولمانسی کیرش را یکی یکی در کون سایر افرادی که بیکار بودند فرو میکرد و با صحبتهایش آنها را تحریک میکرد.) خب اوژنی زیبا، حالا نوبت توست؛ نوبت توست که مادرت را بگایی؛ اول از گاییدن کُساش شروع کن. 
	اوژنی ـــ بیا مامان دوست داشتنی عزیز، بگذار من به عنوان شوهر به تو خدمت کنم. این دیلدو از کیر شوهرت کمی بزرگتر است، نه عزیزم؟ مهم نیست، فرو میرود... آه، مادر جان، گریه میکنی، جیغ میکشی، آه خدا، از اینکه دخترت دارد کُس تو را میگاید لذت میبری؟ وای مادر عزیزم کُس تو مال من است، پارهاش میکنم! جیغ بزن، گریه کن، آه دخترت دارد کُسات را جر میدهد! ... دولمانسی، مرا از کون بُکن! ... میبینی؟ همزمان هم دارم زنای با محارم میکنم، هم لواط، هم کُس میکنم و همهی اینها دارد توسط دختری انجام میشود که تازه امروز باکرگیاش را از دست داده! دوستان من، میبینید چقدر پیشرفت کردهام؟ ... میبینید با چه سرعتی مسیر پر از خار رذیلت را طی میکنم! ... آه، درست است، من یک دختر محکوم به فنا هستم! مادر عزیزم، به نظر میرسد که شما دارید ارضا میشوید... دولمانسی، به چشمانش نگاه کن! دارد ارضا میشود، نه؟ اینطور نیست؟ آه ای فاحشه! من به شما یاد خواهم داد که آزاده باشید... خب جنده، نظرت چیست؟ خوشت میآید؟ (او سینههای مادرش را میفشارد، نیشگون میگیرد و میپیچاند) آه، لعنتی، دولمانسی، محکمتر بُکن... بُکن... دوست مهربان من، دارم میمیرم! ... (هنگامی که اوژنی ارضا میشود، ده یا دوازده ضربهی فوقالعاده محکم به سینه و پهلوهای مادرش میزند. )
	مادام دو میستیوال، نزدیک است که هوشیاریاش را از دست بدهد ـــ به من رحم کنید، خواهش میکنم... من... حالم خوب نیست... دارم غش میکنم... (به نظر میرسد مادام دو سن آنژ میخواهد به او کمک کند؛ دولمانسی با دست جلوی او را میگیرد.)
	دولمانسی ـــ نه، ولش کن: هیچ چیز به اندازهی دیدن زنی که غش کرده است لذت بخش نیست؛ شلاقاش میزنیم؛ این باید او را به هوش آورد... اوژنی، بیا روی بدن قربانیات دراز بکش... اینجاست که میتوانم بفهمم ثابت قدم هستی یا نه. شوالیه، وقتی که او روی مادرش دراز میکشد، او را بُکن؛ اوژنی، در همین حال با هر کدام از دستهایت باید برای من و آگوستین جلق بزنی. سن آنژ، تو هم وقتی که او دارد گاییده میشود، برایش جلق بزن. 
	شوالیه ـــ دولمانسی، این کار وحشتناکی است. با این کار هم طبیعت، هم خدا و هم مقدسترین اصول بشری را به خشم میآورید. 
	دولمانسی ــــ واقعاً هیچ چیز به اندازهی طغیان فضایل شوالیه مرا سرگرم نمیکند؛ کجای کاری که ما میکنیم برای بشریت، طبیعت و خدا مضر است؟ دوست من، کارهایی که ما میکنیم، همه از خود طبیعت نشات گرفتهاند. من قبلاً هزاران بار به شما گفتهام که طبیعت برای حفظ تعادل خود گاهی به رذایل و گاهی به فضایل نیاز دارد؛ بسته به نیاز خود برای حرکت ذاتیاش یکبار اولی را القا میکند و یکبار دومی را؛ بنابراین اگر ما در برابر انگیزههایی که طبیعت به ما القا کرده تسلیم میشویم، هیچ گناهی از ما سر نزده است؛ تنها به خواستهی او عمل کردهایم و این اتفاقاً موجب خشنودی او میشود. شما از خدا نام بردید و این برای من عجیب است؛ چیزی به نام خدا وجود ندارد و وقتی چیزی وجود ندارد ترس از او هم معنایی ندارد: یک محرک بر جهان هستی حاکم است و آن محرک هم طبیعت است. این طبیعت مانند یک موتور فعال است که خودش از ازل تا ابد بوده و خواهد بود و ذاتاً متحرک است و برای حرکت نیازی به چیزی ندارد. گمان نکن که خدایی هست و در این جهان دخالت میکند؛ آنهایی که از معجزات سخن گفتهاند، مشتی کلاهبردار و شیاد بودهاند که برای رسیدن به مقاصد خود چنین داستانهایی سر هم کردهاند؛ آنها با استفاده از زودباوری همنوعان خود، رویاهای مضحک خود را تبلیغ کردند و اینگونه شد که مردم گمان کردند خدایی هست و در این جهان نیز دخالت میکند. تو گمان میکنی که او با خشمگین شدن در این جهان دخالت میکند و داد مظلوم را میستاند ولی چنین نیست چرا که خدایی وجود ندارد! ... و اما عجیبتر از همه این است که از نقض اصول بشری میترسید؛ ای دوست ساده و ضعیف من، یک بار برای همیشه این را در ذهن خود فرو کنید که آنچه احمقها آن را انسان دوستی و اصول بشری مینامند چیزی نیست جز ضعفی که از ترس و خودپرستی به وجود آمده است. این فضایلی که شما از آنها سخن میگویید، ابزاری است برای برده کردن انسانهای ضعیف، و کسانی که مَنِشی شکیبا، رواقی، شجاع و فلسفی دارند چنین چیزهایی را نمیشناسند. پس جناب شوالیه دست به کار شوید و از هیچ چیز نترسید. ما حتی اگر این فاحشه را از بین ببریم، هیچ جنایتی مرتکب نشدهایم: چرا که چیزی به نام جنایت وجود ندارد و وقوع آن محال است. زمانی که طبیعت میل به جنایت را، که مقاومت در برابر آن ناممکن است، در ما القا میکند، پس یعنی نیازمند آن است که چیزی از بین برود و اگر میخواست ما جنایت نکنیم مطمئن با چیزی جلوی ما را میگرفت. دوست من، مطمئن باش که تمامی این کارها مجاز است و طبیعت آنقدر احمق نیست که به ما قدرت انجام کاری را بدهد که خودش را ناراحت کند. اگر او به ما دستور میداد که جهان را به آتش بکشیم، تنها جنایت ممکن مقاومت در برابر خواستهی او بود: همهی جنایتکاران روی زمین چیزی جز عوامل هوسبازیهای او نیستند... خب، اوژنی دراز بکش. اوه، چه میبینم؟ ... رنگش پریده است! ...
	اوژنی، روی مادرش دراز میکشد ـــ رنگ از چهرهاش پریده است! خدایا نه! خیلی زود خلاف آن رخ خواهد داد! (چیزی که دولمانسی میخواست اجرا شد؛ مادام دو میستیوال همچنان بیهوش بود. زمانی که شوالیه ارضا میشود، همه بالای سر مادام دو میستیوال میایستند. )
	دولمانسی ـــ چی! این جنده هنوز بیهوش است! شلاق! شلاق بیاورید! ... آگوستین، برو و از باغ یک دسته ساقهی خاردار برایم جمع کن. (آگوستین میرود. دولمانسی در همین حال چند سیلی به گوش مادام دو میستیوال میزند.) اوه، نکند مرده باشد؟ انگار که این کارها روی او تأثیری ندارد. 
	اوژنی، با عصبانیت ـــ مرده است! مرده است! پس تابستان امسال میتوانم آن لباسهای سیاهی که برایم دوخته بودند بپوشم! 
	مادام دو سن آنژ ـــ آه! هیولای کوچولو! (او از خنده منفجر میشود.)
	دولمانسی، خارها را از آگوستین که برگشته است میگیرد ـــ خب، حالا بیایید ببینیم این درمان نهایی نتیجه خواهد داد یا نه. اوژنی، در حالی که من سعی میکنم مادرت را به هوش آورم، کیرم را بخور؛ و تو آگوستین، در همین حال باید مرا با شلاق بزنی؛ شوالیه، شما هم بد نیست خواهرتان را از کون بکنید: البته جوری بایستید که بتوانم سوراخ کون شما را ببوسم. 
	شوالیه ـــ بسیار خب، پس بیایید شروع کنیم؛ گویی هیچ راهی وجود ندارد که این رذل را متقاعد کنیم این کارها واقعاً وحشتناک هستند. (همه کاری را که دولمانسی گفته بود انجام میدهند؛ مادام دو میستیوال هرچه بیشتر شلاق میخورد، بیشتر به هوش میآمد. )
	دولمانسی ـــ اثرات دارو را میبینید؟ گفتم که داروی خوبی است! 
	/
	مادام دو میستیوال، چشمانش را باز میکند ـــ خداوندا! چرا مرا از تاریکی گورم بیرون آوردید؟ چرا دوباره مرا وارد روشنایی دردناک زندگی کردید؟ 
	دولمانسی، پیوسته او را شلاق میزند ـــ مادر عزیزم، چون کارهای زیادی مانده است. به علاوه، شما هنوز حکم خود را نمیدانید؛ دوست ندارید حکمتان را بدانید؟ ... بیایید، بیایید دور قربانی حلقه بزنیم: اجازه دهید وسط ما زانو بزند و در حالی که اندامش میلرزد، بشنود چه حکمی برای او کردهایم. مادام دو سن آنژ لطفاً شروع کنید. (مطالب زیر در حالی بیان میشود که همگی در حال انجام کارهایی هستند که دولمانسی گفته بود. )
	مادام دو سن آنژ ـــ من او را محکوم میکنم که به دار آویخته شود. 
	شوالیه ـــ من میگویم مثل چینیها به هشتاد هزار تکه تقسیماش کنیم. 
	آگوستین ـــ والا به نظر من بهتره زنده زنده همهی استخوانهای بدنش رو خرد کنیم. 
	اوژنی ـــ باید توی کون و کُس مادر عزیزم مواد منفجره بگذاریم و بعد من فتیلهی آنها را روشن کنم تا منفجر شود. (کارشان تمام میشود و حلقهای که تشکیل داده بودند منحل میشود. )
	دولمانسی، با خونسردی ـــ خب دوستان من، به عنوان رهبر و مربی شما کمی حکم را تعدیل میکنم. تفاوت بین حکم من و شما این است که حکم شما ناشی از تخیلات افراطی بود و فعلا نمیتوانیم چنین چیزهایی را اجرا کنیم ولی حکم من قابل اجراست. بیرون از اینجا، خدمتکاری دارم که منتظر من است و میتوانم بگویم یکی از زیباترین کیرها در کل طبیعت متعلق به اوست؛ اما متأسفانه باید بگویم که او سیفیلیس دارد چرا که کیرش را یکی از بدترین سیفیلیسیهای جهان مکیده است. من دستور میدهم که به اینجا بیاید: او به اینجا میآید تا از کُس و کون این جنده را بُکند و بیماریاش را به او منتقل کند تا اینگونه یادش بماند زمانی که دخترش دارد جایی گاییده میشود، در کارش دخالت نکند و او را آزار ندهد. ( همه کف میزنند؛ خدمتکار فراخوانده میشود. دولمانسی اکنون با او صحبت میکند.) لاپیر، این جنده را بُکن. این زن سالمی است؛ شاید گاییدن او تو را درمان کند! این روش درمانی اثبات شده است! 
	لاپیر ـــ جلوی همه موسیو؟ 
	دولمانسی ـــ از اینکه کیرت را نشان دهی میترسی؟ 
	لاپیر ـــ نه به خدا! کیر من فوق العاده جذاب است... بسیار خب، خانم آماده باشید. 
	مادام دو میستیوال ـــ اوه، خدای من! چه نفرین وحشتناکی! چه بلایی! 
	اوژنی ـــ بهتر از مردن است مادر من؛ حداقل این تابستان مجبور نمیشوم لباس سیاه بپوشم. 
	دولمانسی ـــ خب، در حالی که او کارش را میکند، ما هم میتوانیم خودمان را سرگرم کنیم؛ نظر من این است که همهی ما همدیگر را تاژک بزنیم: مادام دو سن آنژ باید لاپیر را شلاق بزند تا مطمئن شویم مادام دو میستیوال همهی انرژی لاپیر را دریافت میکند؛ من هم به مادام دو سن آنژ شلاق میزنم؛ آگوسیتن مرا، اوژنی هم به آگوستین و شوالیه نیز هم به خودش و هم به اوژنی شلاق میزند. (همه سر جایشان قرار میگیرند و کاری را که دولمانسی گفته بود انجام میدهند. زمانی که لاپیر کارش با گاییدن کُس مادام دو میستیوال تمام شد، دولمانسی به او دستور داد که او را از کون هم بُکند. لاپیر یک بار هم از کون مادام دو میستیوال را میکُند و بعد از پایان کار دولمانسی به حرفهایش ادامه میدهد.) عالی بود! خب، لاپیر از اینجا برو. صبر کن. بیا این پنج لویی را بگیر. ها! به خدا این تلقیح بهتر از تمام کارهای ترونچین در تمام عمرش بود! 
	مادام دو سن آنژ ـــ به نظر من مهمترین چیز الآن این است که کاری کنیم که سمهایی که در رگهای مادام در گردش است از بدون او خارج نشوند؛ بنابراین بهتر است که اوژنی عزیز با کمال دقت سوراخ کُس و کون مادرش را بدوزد؛ اینگونه سمومی که در بدن او انتشار یافتهاند جایی برای فرار نخواهند داشت و همان داخل میمانند و سریعتر استخوانهایش را میسوزانند. 
	اوژنی ـــ چه فکر خوبی! سریع باشید، سریع باشید، برای من یک سوزن و نخ بیاورید!... مادرجان پاهایت را از هم باز کن تا بتوانم سوراخت را بدوزم؛ با درز گرفتن سوراخت دیگر نمیتوانی برایم برادر یا خواهری بیاوری. (مادام دو سن آنژ سوزنی بزرگ و نخ مومی قرمز ضخیمی به اوژنی میدهد؛ اوژنی میدوزد. )
	مادام دو میستیوال ـــ اوه، خدای من! درد میکند! 
	دولمانسی، مانند یک دیوانه میخندد ـــ ای خدا! عجب فکر بکری! واقعاً به تو افتخار میکنم عزیزم؛ اعتراف میکنم که چنین چیزی هرگز به ذهن من نمیرسید. 
	اوژنی، گهگاهی نوک سوزن را به لبههای کُس مادرش، گاهی به درون واژنش، گاهی به چوچولهاش و گاهی به ناف و تپهی ونوس مادرش فرو میکند ـــ مادر نگران نباش؛ دارم نوک سوزن را آزمایش میکنم. 
	شوالیه ـــ این هرزه کوچولو میخواهد کاری کند که او از خونریزی بمیرد! 
	دولمانسی، در حالی که به خونریزی مادام دو میستیوال نگاه میکند، از مادام دو سن آنژ میخواهد که برایش جلق بزند ـــ آه خدا! نمیدانید که دیدن این صحنه چگونه کیر مرا شق کرده است! اوژنی، بخیههایت را چند برابر کن تا درزها کاملاً گرفته شوند. 
	اوژنی ـــ اگر لازم باشد دویست بخیه میزنم... شوالیه، بیا و برای من جلق بزن. 
	شوالیه، اطاعت میکند ـــ تا به حال دختری به این کثیفی ندیده بودم! 
	اوژنی، فوقالعاده تحریک شده ـــ شوالیه بدگویی نکن وگرنه سوزن را به بدنت فرو میکنم! تمرکزت را بگذار روی مالیدن کُس من. دوست من، کمی هم سوراخ کونم را بمال؛ مگر فقط یک دست دارید؟ اوه، همه جایش را بخیه زدم؛ اصلاً حواسم نیست چه میکنم... نگاه کنید! میبینید که سوزن من چگونه سرگردان است؟ ... همه جا فرو میرود؛ به ران هایش، به سینههایش... اوه لعنتی! عجب لذتی! ...
	/
	مادام دو میستیوال ـــ تو داری مرا مُثله میکنی ای موجود پست! آه، شرم بر من باد که به موجودی چون تو زندگی دادهام! 
	اوژنی ـــ ساکت باش، ساکت باش مادر عزیزم. تمام شد. 
	دولمانسی، کیرش را که به شدت شق شده از دستان مادام دو سن آنژ در میآورد ـــ اوژنی، سوراخ کونش را برای من بگذار؛ کون او مال من است. 
	مادام دو سن آنژ ـــ اوه خدا! تو خیلی مست شدهای؛ اینگونه او را شهید میکنی. 
	دولمانسی ـــ خب که چی! مگر قرار نیست از او چیزی بسازیم که دلمان میخواهد؟ (او مادام دو میستیوال را میچرخاند و روی شکمش میخواباند؛ سپس سوزن را میگیرد و شروع به دوختن سوراخ کونش میکند. )
	مادام دو میستیوال، مثل یک بنشی جیغ میزند ـــ آخ! آخ! آی! خدا! آخ! 
	دولمانسی، با خشونت سوزن را در گوشت او فرو میکند ـــ سکوت، ساکت شو ای جنده! یا گوشت باسنت را میکنم... اوژنی، برای من جلق بزن...
	اوژنی ـــ با کمال میل، اما به شرطی که با خشونت بیشتری سوزن را در گوشت او فرو کنید؛ شما خیلی نرم با او رفتار میکنید. (برای او جلق میزند.)
	/
	مادام دو سن آنژ ـــ کمی هم روی گوشت کفلهایش کار کن! 
	دولمانسی ـــ صبر داشته باشید؛ به زودی کاری میکنم که گوشت کون او مثل گوشت چرخ کرده شود. اوژنی، تو درسهایت را فراموش میکنی: پوست ختنه گاهم زیادی بالا آمد! 
	اوژنی ـــ به خاطر اینکه رنج کشیدن این جنده چنان مرا ملتهب کرده که دیگر نمیدانم دارم چه میکنم. 
	دولمانسی ـــ ای خدای کیری! دارم کنترلم را از دست میدهم! سن آنژ، بیا جلوی چشمان من و اجازه بده آگوستین تو را از کون بکند و شوالیه هم کُس گوشتی تو را حالی دهد. این صحنه مرا تخلیه میکند. (در حالی که آنها را برای قرار گرفتن در جای درست راهنمایی میکند، مدام سوزن را در گوشت کون مادام دو میستیوال فرو میکند.) مامان عزیزم، بیا، بگیرش، مال توست... هم اینجا، هم اینجا...(حداقل بیست بار سوزن را در نقاط مختلف کون او فرو میکند.)
	مادام دو میستیوال ـــ مرا رها کنید، موسیو تو رو خدا مرا رها کنید... دارید مرا میکشید...
	دولمانسی، هرچه وحشیتر میشود، لذتش بیشتر میشود ـــ چقدر لذت بخش است... باورم نمیشود که کیرم چنین شق شده است؛ آن هم بعد از این همه انزال متوالی. 
	مادام دو سن آنژ، طبق گفتهی دولمانسی سر جایش قرار گرفته است ـــ دولمانسی، جای ما خوب است؟ 
	دولمانسی ـــ آگوستین، کمی به سمت راست بپیچ؛ من کون تو را به خوبی نمیبینم؛ حالا کمی جلو: من باید بتوانم سوراخ کون تو را ببینم. 
	اوژنی ـــ آه لعنتی! نگاه کن چگونه دارد خونریزی میکند! 
	دولمانسی ـــ خون زیادی است، نه؟ خب، بقیه آماده هستند؟ خودم تا دقایقی دیگر مرهم زندگی را بر زخمهایی که تازه باز کردهام میپاشم. 
	مادام دو سن آنژ ـــ بله قلب من، بله... منم دارم میآیم... فکر کنم همه با هم ارضا شویم...
	دولمانسی، ارضا میشود و در حین ارضا شدن، با سرعت بسیار بیشترین سوزن را در کون مادام دو میستیوال فرو میکند ـــ آه ای خدای زنازاده! ... آبم به پرواز در آمد... دارم میمیرم! ... اوژنی، کیرم را درست به سمت زخمهایی که به تازگی ایجاد کردهام نگه دار... اوه لعنتی! لعنتی! آه! ... دیگر ندارم... آه، ای کاش بعد از ارضا شدن آدم انرژیاش را از دست نمیداد! ...
	مادام دو سن آنژ ـــ لعنتی! برادر عزیزم، محکمتر بُکن، دارم ارضا میشوم!... (خطاب به آگوستین:) با نهایت قدرت تلمبه بزن؛ مگر نمیدانی وقتی که دارم ارضا میشوم باید با نهایت قدرت تلمبه بزنی؟ ... آه ای خدای نامقدس! چقدر شیرین است که همزمان توسط دو مرد گاییده شوی... (همه ارضا میشوند. )
	دولمانسی ـــ خب، همه چیز انجام شد. ( خطاب به مادام دو میستیوال:) هی! فاحشه، هر وقت دلت خواست میتوانی لباس بپوشی و بروی. همانطور که گفتیم شوهرت کسی بود که اجازهی تمامی این کارها را به ما داده است؛ ولی گویی شما باورتان نمیشود. (نامه را به مادام دو میستیوال نشان میدهد.) فکر کنم این به شما میفهماند که دختر شما به سنی رسیده است که میتواند هرکاری که میخواهد بکند؛ دختر شما گاییدن دوست دارد، دوست دارد گاییده شود، او برای گاییده شدن به دنیا آمده است، و اگر شما دوست ندارید گاییده شوید، پس بهترین کار این است که به دختران اجازه دهید هرکاری که میخواهد بکند. گمشو بیرون؛ جناب شوالیه شما را به خانهتان میبرد. قبل از اینکه بروید به انجمن ما درود بفرستید ای فاحشه! زانو بزن، در برابر دخترت سجده کن و به خاطر اینکه به او توهین کردی عذرخواهی کن... اوژنی عزیز، دو سیلی محکم به مادرت بزن و زمانی که به آستانهی در رسید، لگدی محکم به کونش بزن و از خانه بیرون بیندازش. (همهی اینکارها انجام میشود.) خدانگهدار شوالیه؛ حواست باشد که در بین راه یکوقت او را نکُنی؛ کُس و کون او دوخته شده و سیفیلیس هم دارد. (وقتی شوالیه و مادام دو میستیوال میروند:) بسیار خب دوستان خوب من، بیایید برویم شام بخوریم و بعد از آن خودمان را برای شب آماده کنیم... همه روی یک تخت میخوابیم. چه روز باشکوهی بود. اگر من در طول روز خودم را در آنچیزی که احمقها جنایت و گناهش مینامند غرق نکنم، نه به خوبی خوابم میبرد و نه غذا به خوشی از گلویم پایین میرود. 
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